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۱ ال متا کار عَََ ّ رن کاادمات رال 
ی ری اما مر رصر اگا بت سار سار ویر ۳ 7 
هاتوک ۰ رات ددفالن 
زان ای رانک تک اد رش یرسفا ون ارو 
را کی نکاما ی د ال را کنر مرو 0 
مسر دس را ترا رتست .یاری ارضون وهی تارباتایران 
رورس ماما دنت ری رس ور 
ک ریت تیک فان باک رت 
ان ات امک ایس زیزع ار راج مومت . 
رسلرٌ دراله ۱ 7 ت ادکا ۳ ن روز هر در 
راست لمی‌تو و وال مطالم کت درره نت وضا لبط رز ان 
دا داتایران مصور تگایا دسا لآتتار گام وا ترش رل 
رورت «اسشت اسرمو ناما ری وف فا بیدا مان دا ادا 
مرانتای ار روا زر واسما رمور و | عا درکن 0 ۰ 
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و جر 
ارات ارات 
۱۹۵ 


از این کتاب 
۰ نسخه در سال ۱۳۵۴ در چاپخانه خواجه و رامین 
چاپ شد 


مقدمدعمصحح سیزده ‏ چهل و دو 


متن کتاب ۳-۲ 


مقدمه 


مشتمل است بر چهار فصل 


فصل‌اول : درذکر مصطلحات حروفتَهجيةُ هندیه 
فصل‌دوم : درتعداد و ترتیب حروف تهجيٌ هندیه 
فصل‌سوم : دربیان مات 

فصل‌چهارم : دربیان علامت مات 


2 
۱۲-۲ 
۳۲-۲۸ 
۳۹ - ۳ 


باب اول در علم پنگل 


و آن مشتمل است برسه فصل 


فصل‌اول ۰ درذکر بعضی مقدمات ۱ ۱ 
فصل‌دويم : درببان نشته و ادشته و میروپتاکا ۰ ۱۱۰ 
فصل‌سیوم : دربیان ؛ بعضی مصطلحات اهل اين فن و ... ۱۴۰-۲۳۸ 


باب‌دویم 


در بیان علم تأك یعنی علم قوافی اهل هند 
وآن مشتمل است بر دوفصل 


فک ۰ ۰ 9 
فصل‌اول ۰ درتعریف تك وذکر حروف آن ۴ - ۷۲۳۹ 
ف 
فصل‌دویم ۰ دربیان تكمات و غیره ۴ - ۲۵۴ 
باب سیوم 


در علم‌النکار یعنی علم بدیع و بیان اهل‌هند 


وآن مشتمل است بر دو فصل 


فصل‌اول : دریبان فصاحت وبلاغت کلام ۶ - ۲۶۵ 
فصل‌دويم ۰ درییان دوکهن ۶ -- ۲۸۶ 








فهر ست مطالب ۹ 
باب چهارم 
در علم سنگاررس یعنی علم عاشقی ومعشوقی و بیان احوال 
عاشق و معشوق 
و آن مشتمل است بر دو فصل 


فصل‌اول : در تعریف سنگاررس و بیان اقسام نایکا ی 
فصل‌دویم : درببان اقسام نايك ۷۱ - ۳۱۸ 


باب پنجم 


درعلم سنگیت یعنی‌علم موسیقی 


وآن مشتمل است بر ده‌فصل 


بت ۶ - ۳۲۲ 
فصل‌دويم : دربیان اقسام‌گاین یعنی خواننده ۲و - و۳ 
فصل‌سویم : در بیان راگ و راگنی و ... به‌حسب هنومان مت 

۴ - ۳۶۲ 
فصل‌چهارم : دربیان راگ و راگنی و پتر برحسب کل‌ناته مت 

۹ - ۳۸۴ 
فصل‌پنجم : در بیان راگ و راگنی و پتر به حسب سمیشر مت 

۶- ۳۸۹ 
فصل‌ششم : در بیان راگ و راگنی و ... به حسب بهرت مت 

۳۹۶ - ۱ 


فصل‌هفتم : دربیان تر کیب راک وراگنی ۱2 








۳۴ 5 تحنةا لهند 
فصل‌هشتم ۰ دربیان راگهایی که متأخرین وضع‌کرده‌اند 
فصل نهم ۰ دربیان متامات فارسی 


فصل‌دهم ۵ اد بیان تال ادهیای یعنی علم اصول و بحور هندی 
۴۳۰-۵۶ 


۴۲۱ - ۵ 
۴۲۵ - ۳۰ 


تعلیقات 9 فهرست‌ها 


۴۵۹ - ۶ 
۵۱۷ - ۴ 


تعلتات 


فهرست‌ها » مراجع و ماخذ 








۳۸۲ ۸۲1, ۳ 











6۰69 .2 100 .20 0۵ 
۰ 
2۱34-۰۲ ۷ نت .ل 


ید ۲۱6 6۲0۲6 و وه ۳۵۵۵۳۵۵۵ عط 8اناوهایاموط عزط[- 
کب اازپ ,۳ ۰06 ۵۲ عع۱2۲» 0۷۵۲-۵۵ ۵0 ,200۷6 ۵4حه6ک 1266 
.2 6 ۵6۳۵۱ 62۲ 5 )اووط عطع ز ,رل طعمه ع0 ۱8۷۱۵۵ 










۰ةظ۹۰۹۰ ‌(‌ح(؟(ظ(ظضحظحظحظ_«_,۰(۰,۰ سس 


شمارةٌ صنحات ۴۳۷ تا ۴۵۲ به ۴۲۵ تا ۴۵۰ 


اصلاح شود 


سس سس 


مقدمة جع 


در کلبه اعصار وقرون دانمندان فارسی‌زبان همواده درجستجوی دانش 
و حکمت بوده‌اند . کوشش پيوستة آنان براین بودتادد حیط‌امکان هر گوهرنابی 
را گرد کنند و گنجینهٌ حود دا فزونی بخشند . دداین باب او لین‌تلاش‌داستون دا 
در شخصیت پرزویه طبیب سراغ می کنیم که دنج سفرهند برخود رید تا از 
مجموهتة جواهرات نیس دانش دد هند خطی بیاورد و بهره‌یابد . لیکن 
بزرگترین و پرادزش‌تسرین کوشش دد داه‌گرد آودی حکمت و فلسفه هند دا 
دانشمندبزرگ محمدا بوریحانا لبیرونی دردز ادسال پیش اذ این به‌منصة ظهود 
می‌رساند. . ثمرة تلاش‌های خستگی ناپذیر او ددکتابی به‌نام تحقیق ما لاهند 
به بروز رسید » که اقیانوسی است از اطلاعات دد دانش شناخت هند . این 
مهم به‌سادگی میسر نیامد. الییرونی بدین‌خاطر سالها زبان‌سانسکریت آموخحت 
و صدها کناب قدیمی سانسکریت دا اذ نظر تدقیق گذداند تا توانست 
داثرةالمعادفی بسازد که پاسخگوی هرسئوالی مهم در زمينة ه رآنچیز یست که 
به‌هند و فلسفه‌هندی و حکمت هندی و زندگی و فرهنگ هندی مربوط باشد . 
البته پرواضح است که کنابی که خود عصارةُ صدها کناب غامض فنی وعلمی دا 
در بردارد؛ تأاچه‌حد بیچیدهو دشواراست. ددهر سطر اذاین کتاب‌به‌چندین اصطلاح 


سانسکریت برمی‌خودیم که درك آنها آصان نیست . النیرونی فادسی ذبان ددْ 


۱۳ 
کتاب عربی ود بسیادی واژم سانسکریت بکاد گرفته که در نتیجه فهم ساختة 

خود دا برارباب هرسه‌زبان دشواد ساخته است ۰ 

پس|زاستقراد حکومت مسلمانان‌درشمال هندوستاندر آغازقرن‌هفتم‌هجری 
تاعهد امیرخسرو دهلوی ( ۶ --۷۲۵ هجری ) هیچگونه تلاش مهمی از جانب 
مسلمانان که اغلب فادسی زیان بودند در داه آموزش و تدوین حکمت هندی 
مشاهده نمی‌شود ۰ کوشش‌های امیرحسرو در راه تلفیق فرهنگ هندی وایرانی 
حصوصاً درزمينهة موسیقی مجدداً داهی دا که بعداذ البیردنی تقریاً مسدود شده 
بود» گشود. علاءالدین خلجی ( ۷۱۵-۵ هجری ) اولین حکمران دهلی 
بو د که به‌موسیقی هندی ابراز علاقه نمود وموسیقی‌دانان جنوب هند دا به‌درباد 
و دعوت کرد . علاوه‌بر درباد دهلی حکمرانیهای کوچك مسلمانان دد 
اکناف هند همواره علاقةٌ شدید خودرا بهفرهنگک وحکمت‌هندی نشان می‌داد . 
سلطان‌حسین شرقی پادشاه جونبود ( ۸۸۴-۸۶۲ هجری ) ۰ سلطان‌ظفر ددم 
(۳۲-۹۱۷٩هجری)‏ و سلطان بهادد( ٩۴۳-۹۳۲‏ هجری) پادشاهان گجرات و 
باذبها در (۹۶۹-۹۶۳ هجری) پادشاه مالوا از جمله سلاطینی هستند که دد 
زمرة بزرگترین افراد سهیم ددتوسعةٌ فرهنگ و دانش‌هندی بشمادمی‌دو ند . 

اما کوشش جدی دداین‌داه‌ددعصر اکبر گود کانی(۱۰۱۳-۹۶۳هجری) 
پادشاه بزرگ هند و باشادت او نسبت به ترجمهةٌ کنب سانسکریت به‌فادسی 
صورت عمل می‌پذیرد . بدین نحو با همکاری همه جانبهٌ پاندیتهای هندی و 
دانشمندان‌فادسی بسیادی از کتب‌اساسی و بزرگگ‌سا نسکریت به‌فادسی بر گردانده 
شلد . 

در فلسفهٌ و حکمت دین هندویی کتبی چون مها بهادت حماسهٌ بزرگث 
ملی‌هند » داماین» گیتا. بو گا واشیشت ۷0۸۵۸۷۵51617711۸ ۰ لیلاوتی: 
7 ]درعلمدیاضی؛داج‌تر نگنی 11۸[۸71۸3۵(۲01([7 (قدیم ترین 
تادیخ کشمیر ) ۰ سینگاسن بتیسی 3۸7181 91011۸5۸ و کناسربت- 
ساگر هوهع52 9۸81۲۸ 1۸۲112 درذمينة داستان‌نویسی به‌فادسی 
در آمد. ترجمهةٌ این آثاد برای‌شعرا ونو یسندگان فادسی‌زبان,سیاری »وضوعات 


تاذه و جد ید ایجاد کرد ۰ تا بدانجا که از این ببعد در بسیادی از مئنویات‌نادی 





مقلمةً مصحح ۱ بانزده 
داستا نهای هندی‌دا می‌یا بیم 

سنت مطالمه درسانسکر یت و تمایل به‌عاوم هندی که ددعصر اکبر آغاز 
شد تادودان جهانگیر (۱۰۳۷-۱۰۱۴ هجری) و پسر و جانشینش شاه‌جهان 
(۱۰۶۸-۱۰۳۷ هجری) ادامه یافت . دادا شکوه فرزند ارشد و و لیمهد شاه 
جهان عمیقاً به‌سانسکریت و حکمت هندی شایق بود و شخصاً پنجاه او پانیشاد 
11۳۸۱018۲۲۸ دا تحت‌عنوان سرا کبر به فادسی بر گردان نمود. دادا شکوه 
سعی وافردرنزديك ساختن جنبه‌های مختلف فرهنک و دانش هندی و اسلامی 
می‌نمود . اما دست تقدیر برسرنوشت او دقمی دیگرداشت و او بدست براددش 
اورنگز یب (۱۱۱۸-۱۰۶۸ هجری) به‌قتل دسید . 

علی‌دغم‌دادا شکوه اودنگز يب يك مذهبی‌متعصب بودکه ظاهرا هیچگو نه 
تمایل واقعی به‌سانسکر بت وعلوم‌هندی‌نشان نداد . بااین‌همه کتبی چند دریاب 
علوم و فرهنگ هند درعصراو به تألیف دسید . 

عاقل‌خان داذی خوافی (ع-۱۱۰۸ هجری) یکی اذ بزدگترین شعرای 
دوران اورنگزیب که با ود شاهنشاه بسیاد نزديك بود » دو موی پیرامون 
داستانهای هندی سرائید . یکیءهروماه که داستان عذق ءنوهر و مدهوما لتی دا 
توصیف می کند ودیگری شمع و پروانه که در آن داستان دلسوذ پدماوت به‌نفام 
کشیده شده است . مثنوی دستور همت که سراینده آن شاعری بنام لایق‌است؛ 
یکی‌اذ ذیبا ترین منظومه‌های این دوده محسوب می‌شود . موضوع این مثنوی 
داستان عشق کام روپ وکام لتا است . این داستان چنان جذاب بوده است که 
نو یسنده دیگکر دوه اورنگزیب آن دا به نثر شیوا درآودد . داستان عشذق 
هیردانجا پرشود ترین داستانهای پنجاب است . ددین دوده‌داعری بنام چنابی 
این داستان جا لب دا که قبلا" نیز چندین باد به فادسی سروده شده بود » به‌نظم 
در آورد . 

ازمیان‌داستان‌های هندی‌وسانسکریت که دردودان اودنگزیب جامه‌فادسی 
پوشید با یدسینگاسن بتیسی(مجموعةًسی‌ودوفصه) دا نامید که تحت‌عنو ان دساله 
سریری بوسیلهً مو لف‌مجهول‌الاسمی به‌فادسی بر گر دانده شد. تحر بردیگر این 

داستان که بنا به گفتثر پودردودان‌اودنگز یب نهیه‌شده کیشن بیلاس 38116 11911۸01 








شانزده تحفةا لهند 











نگارش کیشن چند است. اما ات آن‌را از تأألغات عصر جهانگیر می‌داند . باید 
یاد آورشد که نخستین باد درسال ٩۸۲‏ هجری ملا عبدا لا در بدایونی ملف 
منتخب التوادیخ سینگاسن بتیسی را تحت عنوان خرد افزا از سانسکریت به 
فارسی ترجمه نمود وسپس این مجموعقصص موددتوجه‌نو بسندگان‌فادسی زبان 
قرادگرفت وچندین دفمه به‌ذارسی برگردانده شد . 

همچنین مجموعة دیگری ازقصه‌های هندی‌بنام بدایع لعتول دداین عصر 
نگادش یافت که درواقع ترجمة کتاب بیتال پچیسی ۳۸028 ۷1۸1۸ 
هندی است ومشتمل بر بیست وپنج قصه است . قصه میکا ومنوهر دیگر داستان 
جالب‌هندی است که مادهودا سگجراتی آن را درسال ۱۰۹۸هجری به‌فادسی 
برگرداند . 

از جمله کتب مذهبی هندویی که در دور اورنگز یب به فادسی ترجمه 
شد؛ میتا کشر۸۸۱ج8[1۸ ۱/17 مهم‌ترین آنهاست. مترجم این کتاب لعل- 
بهادیپسرهری‌دای‌سکسینه 8۸16 تمه ومد .ظ تعمطاصاضا 
وابسته به لهوردی‌خان عا لمگیری یکی‌اذ امرای اورنگز یب بوده است . کتاب 
مز بود یکیاز اساسی‌ترین کتب فتهی هندویی است . 

چندرمن بیدل یکی‌از شهرای این‌دودان داماین یعنی داستان دام‌چندر 
وسیتادا هم به‌نظم و هم به‌نثر در آودد. بیدل داستان منثور داماین دا در سال 
۷ حهجری به‌پایان رسانید اما مثنوی وی درسال ۰۴-۵ ۱۱هجری بهاتمام 
رسید . بایدگفت که مثنوی داماین بیدل منظوء»ای مهو لی است و خالی از 
نقایص ادبی‌نیست . 

نویسنده دیگری دوپ نراین کهتری تصنچکنا ۱1۸0۸1657 دا از 
کنها اوپا نیشادوم 11۳۸0187 1۸172 انتخاب نمود و آن دا تحت‌عنوان 
حکایات ناسکیت به‌فادسی بر گرداند . 

سه کتاب دیگر در موسیقی بانامهای پادیچا نك ۳۸۵۲[87۸1۸۵ و 
راگ‌درپن ۸8۳۸۱۸ 126۸ و تشریحالموسیقی به‌فادسی بر گردان‌یافت. 
درباب دو کتاب اول پس‌اذین سخن‌خواهد دفت. اما تشریحالموسیقی ترجمة 
فارسی کناب بوده‌پر کاش۸188۸ ۳ 3170۸ تاألیف‌تان‌سین بزدگترین ‏ 





مقدمةً مصحح هفده 


موسیقی دان عصرا کبر است۱. 

درمیان کلیه این تألیفات و تصنیفات تحفةا لهند جایگاه دفیعی را به‌عود 
احتصاص داده است ودر واقع از میان تمامی آثاد فوق‌الذ کر تنها اثری است 
که درمقامی کوچکتر باشاهکادالییرو نی تحقیق ما للهند برابری تواند کرد . 


مق لف تحفالهند : 

در کمال تأسف باید اذعان داشت که درمودد مو لک کناب تحفةا لهند 
اطلاعاتی مقرون به‌هیچ است . حتی در مورد نام حقیقی این شخص اتحاد 
نظر فیست . درنسخه الث که اساس تن این کتاب قرار گرفته‌است و نسخه‌خطی 
شماده ۳۴ کنابخانةٌ برلن اسم مولف میرزاجان ابن‌فخرالاین محمد ضبط 
" شده است . دد نسخهٌ ج نام او میرذاخان این فخرالدین »حمد آمده است 
که بیشتر دانثمندان بر این اسم اتفاق کرده‌اند . آما درسخه ب ونیز در نسخهٌ 
شماده ۱۰۷۲ بران نام مولف میرذا محمداین فخرالدین ضبط شده است . 
ریو بنا بر گفتهمو لف‌تذ کرة کل‌دعنا نام‌مو لف تحفةا لهندرا میر ژاخانابن فخرالدین 
محمد تائید می کند۲. 

یکی اذنبیره‌ها عبدا لرحیم خانخانان دانشم‌ند و امیر بزرگ عصرا کبر 
گودکانی میرزاخان نام داشته؟ و در سال ۱۰۵۵ هجری از منصب سه هزاری 
برخورداد بوده است* اما آیا اين فردهمان میر زاخان مو لف تحفةا لهند است 
یاخیر ؛ نمی‌دانیم ,۲ 

مولف بدانگونه که دد مقدمة تحفةا لهند می گو ید وی کناب خود دا 
درعهد اورنگز یب تألیف نموده است . اماسال تألیف دقیقاً معلوم نیست. نکنة 


۱- برای تفصیل بیشتر ددباده ادبیات دودان اددنگزیب دجوع شود به 
تا لیف این نگاد نده فادسی ادب بعهدادد نگزیب (ادبیات‌فادسی دردوده اددنکزیب) 
دعلی, ۱۹۶۹ میلادی . 

۲- فهرست کتابخانة بررلن ص ۸۳ . 

۳- فهرست کتابخانة موذ؛ بریتا نیا ج ۳ ص۸ ۰۱۰۷۹-۱۰۷ 

۴- مر آةالعالم تألیف بختاودخان (خطی) ددذکی مشایخ کرام . 

۵- آئیناکیری تألیف ابوالفضل (تررجمةٌ انکلیسی) عی ۰۳۶۱ 








سممخ هد هتخت تس بجاو یت مارا ۳ 
هیجده تحفةا لهند 


یج »سس 


دیگری که تولید ابهام می کند آنست که معلوم نیست کتاب برای که نوشته 
شده است . دد برعی ازنسخ چنان آمده است این کتاب براعه مطا لعهٌشادزاده 
محمد اعثم پسر سوم اودنگزیب تألیف شده است . لیکن دد نسخة ب نام 
معزالدین جها ندارشاه ذکر گردیده است . درهمین نسخه این»طلب اضانه‌شده 
است که مژ لف این کتاب را «حسب‌الاشادت با بغارت و زادت وامارتد تبت؛ 
ابهت و ایالت منزلت » دضیع شاه‌جم قدر. مکندرمکان کو کلتاش‌خان» برای 
مطا لعهةٌ جها ندارشاه نوشته است . 

از خطاب «رضیع شاه جسم قدر » دیو نتیجه گیری می کند که این 
کو کلتاش‌خان عبادت‌است از برادد دضاعی اورنگز یب که درسال۱۰۸۶هجری 
لقب‌ان‌جهان بهادر ظفر جنگ دریافت کرد؛ وباهمین لقب بیشتر معروف‌است ۰ 
ریواضافه می کند که چون موّلف کو کلتاش خانرا با لقب‌خان جهان‌بهادرظفر 
جنگ‌یادنکرده است؛ احتمال می‌رودکه وی قبل‌اذ این تادیخ تألیف خود دا 
به‌اتمام رسانیده باشد ۱ . 

اما اشکال دیگر آنست که اسم کو کلناش‌خان همراه باجها ندارشاه دد 
همان نسخه ضبط شده است » و لذا ممکن است منظظور مو لف کو کلتاش‌خخان 
برادد دضاعی جهاندارشاه باشد . ایسن کو کلناش‌خان که اسم اصلی او علی 
مرادخان بود » وابسته به‌شاهز ادمهز الدین جهاندادشاه بود . می‌دانیم که پس از 
مرگ اورنگزیب در سال ۱۱۱۸ هجری میان فرزندان او ءحمداعظم و محمد 
معظم برسرتاج وتخت جنک‌افتاد که در نتیجه محمداعظم کشته شد و محمدسظم 
به سلطنت دسید وخودرا بهاددشاه ملقب ساخت . پس‌از وفات‌او درسال ۱۱۲۴ 
هجری پسرش معزالدین جهاندادشاه جانشین اوشد لیکن حکومت او بیش‌از 
يك‌سال دوام‌نیاودد . برادر ذاده‌اش فر خ‌سیر اورا درمیدان چنک به‌قنل‌رسانیدو 
تخت گود کانی‌را متصرف شد؟. دراین جنگ کو کلتاش‌خانازطرف جهاندار- 





۱- فهرست کتابخانة موذه بریتانیا ی ۱/ص ۶۲ . 
۲- کمبریج هیستری آفابندیا ج ۶/۴ ۰۳۲۹-۳۲ 








مقدمةٌ مصحح نوزده 
شاه شجاعانه جنکید و جان خود دا فدای آقای خود کردا. 

استاد سید مسعود حسن رضوی ادیب مترجم بخثی اذه‌قدمةٌ تحفةا لهند 
به اددو بنا بر آنچه در يك نسخهة خطی تحفةا لهند که در کنا بخانٌ شخصی وی 
مضبوط است؛: عقیده دادد که کتاب حاضر برای ءطا لعهٌ ود اورنگز یب تحر بر 
شده است. ذیرا در مقدمهٌ نسخهٌ وی که احیاناً بسیار مختصر است؛ اسم محمد 
اعظم یا جهاندارشاه دیده نمی‌شود البته عبادت «حسب‌الاشارت با بشارت... 
کو کلناش خان» دد آنجا ضبط گردیده استآ. 

اينك نمی‌توان به تحقیق گفت که مو لف کناب خود دا برای‌که تاألیف 
نموده است. البته اسم محمد اعظم مفرون به‌قراین به‌نظر می‌رسد. محمد اعظم 
سومین پسراورنگز یب علاقهةٌ وافر به‌علوم هندی وموسیقی داشته وحامی‌بسیاری 
ازشعرا و نویسندگان دودان خود بوده است . شعرایی چون میرذا عبدا لقادد 
بیدل (م - ۱۱۳۳ هجری) و داسخ سرهندی () - ۱۱۰۷ هجری) و سالم 
کشمیری (م- ۹ مهجرع) و ادادت خان داضح (ع - ۱۱۲۸ هجری) و 
محمد احسن ایجاد (م - ۱۱۳۳ هجری) وحکیم شهرت (م - ۱۱۴۹هجری) 
با درباد او وابسته بودند. یکی از شعرای اين دوده ابوابراهیم الّ‌یاد نصیبی 
بلخی مجموعه‌ای اذ قصاید خود دا که در مدح محمد اعظم سروده بوده به‌نام 
اعظم نامه‌گسردآودی کرده است. گذشته اذ این ملاعیوض بیک دساله‌ای در 
موسیقی بنام‌شاهزاده محمداعظم تا لیف نموده بود که نسخة خطی آن در کنا بخانهة 
خانقاه اوچ (پا کستان) نگهدادی می‌شود". 

شاهزاده محمد اعظم به‌زبان و ادبیات هندی علاقهٌ حصوصی داشت. 
یکی از شعرای هندی بنام نواج دد ددیاد وی زندگی می کرد. نواج به‌ایمای 
شاهزاده نمایشنامهً معروف شکونتلا ,7۸۵1 86161701 تألیف‌کالی داس‌دا از 

سانسکریت به‌فادسی بر گردا ند.همچنین منظومهٌ هندی بنامست‌سثی تهو 8۸ 

۱- قواعدكلية بها کها (مقدمةٌ تحنة‌الهند) تصحیح م. ضیاءالدین, مقدمه 
ص ۲ . 

۲- قواعدکلية بها کها ترجمه اذ سیدمسه‌ود حسن دضوی ادیب, لکهنو, 


۸ میلادی: ص‌۵. 
۳- دجوع شود به‌ادبیات فادسی دد دود اود نکزیب تألیف این نکادنده. 








سرودهٌ بهادی به دستورشاهزاده محمد اعظم تصحیح شد ومتن آن منظومه کسه 


5 ۰ ۳ 5 ۰ ۱ 
امروذه درادعت ات سنثی اعظم شاهی خحرانده می‌شودا. 


بردسی مطالب تحفةالهند : 

کتاب تحفةا لهند در هفت یاب تنظیم گردیده است. قبل اذ آغا ذباب‌اول 
مو لف در مقدمه‌ای مبسوط الثبای هندی و طرز بگاشتن آن و دستور زبان‌هندی 
میأنه (برج بهاشا) دا شرح داده است. همچنین دد بایان کناب لغت نامه‌ای از 
کامات سانسکربت و هندی بفادسی ترتیب داده که شاءل تقریباً س‌هزاد واژه 
می‌باشد. مباحث مفت باب تحفةا لهند عبارت است از: 

باب اول ددعلم پنگل یا علم عردض اهل هند . 

باب دوم در علم تك یا علم قافیة اهل هند. 

باب سوم دد علم اللکاد یا علم بدیع اهل هند. 

باب چهادم ددعلم سنکاردس یا علم عاشقی و معشوقی . 

باب پنجم در علم سنگیت یعنی علم موسیقی اهل هند. 

باب ششم درعلم کول یعنی علم ممرفت اقسام زن ورد وصحبت داشتن 
ومعاشرت ومباشرت بازنان . 

باب هفتم درعلم سامدديك یعنی علم قبافه . 

الفبای سانسکریت يا هندی که به حطی مخصوص بنام دیونا گری و از 
چپ به راست نوشته می‌شود ؛ دادای چهل و نه حرف است که از آن میان 
چهارده حرف مصو نه و سی‌وسه حرف صامت و دو حرف نیمه هجایی می باشد. 
مو لف تحفةالهند سی و چهادحرف صامت شمرده است اما حرف چهه که در 
فهرست او سی‌وچهاده‌ین حرف است؛ درواقع مر کب‌اذ ل دش 19171۸ است 
و حرفی مستقل نیست. ازجمله سی وسه حرف صامت ؛ هفده حرف مخصوص 
سانسکریت و هندی است که در فادسی و عربی وجود ندادد. مولف برای 
هريك از الفبای سانسکریت به‌دقت اسم گذادی :موده است تا حروف متشا به 
را از یکدیگر می‌توان تشخیص داد و باید اذعان داشت که او دد این امر 





۱- قواعدکلیه بها کها تصحیح ضیاء| لدین, مقدمه ص ۰۳ 





مقدهٌ مصحح بیست و يك 


ابتکادری تمام بخرج داده است. 

برعی اذ صداهایی که از تلفظ الفبای سانسکریت يا هندی حاصل 
می‌شود به گوش فادسی زبانها سخت و خشن می‌آید. ذیرا برخلاف فادسی 
درسانسکر یت چندین نو ع صدا موجود است که مشابه آنها در نادسی وجود 
ندارد. مهم‌تر ین آن صداهایی است که با اضافه نمودن «هاه به‌حروفی چسون 
ب و پ وج و چ و دود وگ و در بعضی موادد به ل و م و ن پیدامی‌شود. 
مثلا کلم پهول (به معنی گل) ]۳14 تلفظ می‌شود و نه ر]ل]۸۸[4ط. یا کامة 
کهال به معنی پوست تلفظ بنل1 دادد و نه رل1۵۲1. دد داقع صدای 
«ها» چنان با صدای حرف ماقبل آن امتزاج و تلفیق یافته است که يك صدای 
کاملا مشخص پیدا شده است. 

نوع دیگرصدای حروف خشن و درشت مانند ۲ ور است که تلفظ 
آن تقریباً مثل و انگلیسی ویا درشت‌تراذ آنست. مثلا تلفظ کلم 101 
به معنی زیان وعسارت با کلمةٌ ۲07" به معنی طوطی‌کاملا" فرق می کند ودد 
تلفظ ۲" اول که با نقطهُ ذیرین ضبط شده است نوك زبان به جلوکام فشار 
من آف نا کلمة مزبور تلفظ شود. و باذهمین دوحرف 1 و 1 ممکن است در 
آر ها بگیرند و دوصدای مجزای دیگر تو لید کنند. 

حرف دیگری که تلفظ آن در هندی وسانسکر یت بسیاد مهم است‌عبادت 
است از نون. علاوه برنون عادی که در فادسی وجود دادد اين حرف دد 
هندی وسانسکریت حداقل دونوع صدای دیگردارد. یکی نون غنه یامنخرینی 
که مانند [ فرانسه دد آعر کلماتی مثل گادسون وغیر آنها تلفظ می‌شود . اما 
برخعلاف فرانسه نون منخرینی هندی هم در وسط کاءه وجرد دادد وهم در آخر 
کلمه. مثلا کامةٌ ۷۸112 که درد آخر آن نون غنه است بروزن مسکان نیست 
بلکه بروژن وفا است, نهایت اينکة الف آجر ازذصدای منخرینی برخورداد 
است . همچنین کلمةٌ 17۸057 به معنی خنده بروزن جلی وخفی با 11۸185 
به معنی ماده قوو بروزن مستی از جهت تلفظ کاملا" متفاوت است. 

يك نون دیک رکه صدای آن ممزوح با صدای دا می‌باشد درسانسکر یت 
وجود دار که از آن ذبان به‌هندی ادبی وارد شده است. اما باید اعتراف کرد 





.سس 2 
بیست ودو تحفةا لهند 
۰ ۳ سح 


سس 


که این نون اکرجه همو اده نوشته می‌شود ولی اغلب مانند نون عادی تافظ 





می‌گردد. مثل" در کلم ۲8۸(جمي که تلفظ واقعی آن بسیاد سنگین و پر د 
مختلط با صدای دا است. ۱ 

دونون دیگر در الثبای سانسکر یت و هندی وجود داردکه تلفظ آن شبیه 
به‌نون فادسی در کامه کنگک و جنگ است. 

همان طور که مو لف تحنةا لهند شرح داده است درسانسکریت شانزده 
مصوته يا حرف صدا دار وجود دارد که سه مصوته از آن یعنی 8" ]0ب و 
07 تقریاً درهندی وجود ندارد. مصوتهٌ چهادم که برای فادسی ذیانعا ادراك 
آن بعنوان مصوته بسیار دشواد به‌نظر می‌دسد نوعی «دا» است که فی‌المثل در 
کلم هرج۱/81 به معنی آهو با ]318 به معنی مرتاض وجود دادد. 

دوءصوتٌ دیگر درهندی و سانسکریت ۲ و 0 شبیه یای مجهول و واو 
مجهول است. صدای ادلی در آخعر کلیه واژه‌های فادسی مانند خانه و دانه که 
به های غیرملفوظ تمام می‌شود؛ اقلا" در لهجه تهران وجود دادد. این صدا نیز 
در کسر؛ اضافت هنگامی که درشعر کشیده خوانده می‌شود» بگوش می‌دسد . 

صدای دیگر 0 برای فادسی زبانها نیز آشنا است ذیرا هنگامی که 
کلمه‌ای حصوصاً در شعر با کلم دیگر با واو عطف پیوست می‌شود این صدا 
آشکارا معلوم می‌شود. اما برحلاف نادسی هردوصدای ۳ و 0 دروسط واژه- 
های هندی و سانسکریت وجود دادد 


کلبه مصوته‌های سانسکریت عبادت است از: 


کو اه کشیده 
۸ ۸ 
1 1 
0 1 
11 11 
1,1[ ۳۹4 
مصووته‌های مر کب: 
۳ ۸ 





مقدمهً مصحح پیست و سه 





دو حرف نیمه هجایی عبادت است از ۵۸7 و ]۸۱ که ارلی صدای- 
های غیرملفوظ و دومی صدای نون منخرینی دا می‌دساند. 

تذ کار این نکنه نیز لازم است که معمولا" حرفی صامت دد سانسکریت 
چه در وسط کلمه و جه در آخر آن مااکن تست مثلا" کلمهٌ کمل تلفظ دقیق آن 
۵۸۸ است و نه ,1۵۸۵ و از اینجاست که برخسی اذ کلمات 
سانسکریت چون 188۵ و 13170017۸ ددفادسی با الف کشیده یعنی 
کریشناوبودا دایج شده است در حا لیکه هردو واه به فتحه و نه با لف کشیده 
تمام می‌شود. اما دد واژه‌های هندی معمولا" فتحهٌ آخر آشکادا تلفظ نمی‌شود. 
بنابراین ددآوا نویسی واژه‌های سانسکر یت فتحه آخر کلمه به شکل ۸ ضبط 
شده است اما در آر واژه‌های هندی این ۸۵ ضبط نگردیده است . 

نکنه دیگری که در یا نشناسی سانسکریت توجه فادسی زبانها داجلب 
می‌کند» آنست که حرفی که بعد از آن یکی اذ مصوته‌های شانزده گانه بياید . 
در سانسکریت مفرد محسوب می‌شود و نه مر کب. مثلا" کلم 11,۸ بهمعنی 
سیاه مر کب اذ دوحرف است . البته هنگام تقطیع عروضی هردو حرف دارای 
هجای بلند بشماد می‌دود در حالیکه کلمهٌ ۵1,۵ به معنی دیروذ مر کب ازدو 
حرف هجای کو تاه می‌باشد. 

نوعی کلمات در سانسکریت و هندی وجود دارد که با حرف ساکسن 
شروع می‌شود . .ثلا" درد کلمةٌ شیام 5۵۸ حرف اول شین دادای هیچ 
کدام از حرکات ثلثةٌ فتحه و کسره و ضمه نیست و تلفظ آن تقریباً همانند تلفظ 
واه ,[,]18[1[و انگلیسی است . هم چنین واثهٌ 20۵ به معنی درواژه . 
مو لف تحفةالهند یای شیام و واو دواد یمنی یایی و واوی دا که پس از حرف 
ساکن واقع گردد » به‌تر تیب یای مشمومه و واو مشمومه نحوانده است امسا 
حرکت شین و دال دا نیز ضبط کرده است ددحالیکه ضبط حرکت حرف اول 
از نظر آوانویسی مانسکریت ددست نیست. 

غیراذ واو ویای مشمومه در بسیاری از کلمات سانسکریت و هندی پس 
از حرف سا کن «داء» وجود داد مثلا در واه 38۵1712 به معنی خحالق و 
]8 به معنی عشق ومحبت و غیر آن. در آوانویسی چنین کلمات باید توجه 


بیست و چهاد تحنةا لهند 

داشت که حرف ب وب در کلمةٌ ادل و ددم ساکن است ودادای هیچ حرکتی 

نیست اما م لت تحفةا اهند حرکت حرف اول را نیز ضبط کرده است که دد 

دافع با تلفظط عامیانه تطابق دارد. 

مژلف در مثال جنین دای که وی آنرا دای متصل | لتلفظظ می‌خواند واژه 

۱81۸ ( آهو) دا نیز ضبط نموده است. اما هه‌چنانکه قبلا" یادآود شدیم 

رای مرگ از نظر دستود دویسان سانسک-ریت مصوته است و نه حرف 

صامت. 

شمس فیس‌دازی ددین مسئله که آیا ممکن است واژه‌ای به‌حرف سا کن 

شروع شود؛ بحث جالبی دارد که در ذیر به‌نقل آن مباددت می‌شود: 

«واما عات آنك درارکان عردضی ابتدا به سبب خفیف کردند آنست کی افل 
حرونی کی مردم بدان ناطق نوان شذ دو حرفست» نخستین آن متحر لد تا بذان 
| بتدا م کلام کند ودومین «راه ساکن تا برآن وقف کند وخاموش گردذ چیابتداء 
کلام جز بحرفی متحركه نتوان‌کرد و وقف جزبرحرفی سا کن ممکن نگردد » 
از بهر آنك وقف خاموش شذن است وخاموشی فناء صوت و سکون آلت نعق 
است و بهیچ وجه فناء صوت و سکون آلت نطق حر کت نبوذ» و جمهود ائمةً 
نحو ولغت وکا اصحاب عروض متفق‌اند بر آ دك ابتداء بحرف سا کن‌ووتف 
برحرف متحرل مقدود بشرنیست؛ و ابن ددستویه فساثی از ولایت فادس‌دداین 
باب لاف همگنان کرده است و دسالنی ددامکان این دو مستحیل نسوشته و 
آنرا بسخنان بی‌حاصل ودعاوی بی‌طایل مطول گردانیده وددجو از ابتدا بسا کن 
یکلماتی که بیضی عجم آنرا دبرده در لفظ آرند وحرکت حرف نخستین آثرا 
میان فتحه و کسره گو بند چنانك نه‌فنحه دوشن باشد ونه کسره معین چون فتاه 
فدان ودال ددم وین سرای وشین شماد استدلال کرده ودرامکان وقف برمتحرله 
یکلماتی که عجم در کنا بتهای زائده بآحر آن الحاق کنند چنانك خنده و گریه 
و جامه ونامه تمسك نموده و پنداشته است که چون این‌ها آت در لنظ ظاهسر 
نمی‌گردد وقف متکلم برحر کت ماقبل آن باشد و هم بدین خیال‌گفنه است که 
ما بزمان پسائی سردا ثر نجوانیم و ثا سا کنست و بدان ابتدا مسی‌کنیم وراه 


متحر لد است 98 بدان حاموش می‌شویم و بدین تقر بر بوشها (1) کرده است و 





مقدمهٌ مضحح پیست و پنج 

برسا یرمتأران ومتقدمان نحات وال عروض بذکاء طبع و قوت فطنت تفوق 
نموده و دد اثناء کلماتی که دد تمشیت دعاوی خویش دانده است آورده که 
حروف دا بحر کت و کون وصف کردن برسبرل مجاذ و طریق استعاده تواند 
بود نه از داه حثیقت و روی وتو ع؛ واین سخنی داستست از بهر آنك حقیقت 
حروف ملفوظ و مسموع اصواتی است مقطع برهیأت مخصوص از مخادج 
معین» وصوت عرض است داعراض دا حقيقة بحر کت و سکون وصف نتوان 
کرد چه حر کت وسکون با تفاق متکلمان و حکما از واص اجسام است و ما 
چون حر کت وسکون مجاذی حروف دا تلخیص کنیم بطلان قول ابن درستویه 
روشن شود وصحت ما ذهب‌الیها لجمهود محقق گردد»۲. 

میرژاخان مو لف تحفةا لهند با ذحمت بسیاد سعی کرده است که دوش 
نوشتن اشکال حروف سانسکریت دا به‌عوانندگان فادسی یاد دهد.نظر به‌عدم 
دسترسی به‌حروف چاپ سانسکریتوسایر مشکلات چاپی الفبای سانسکر یت 
تماماً ددآغاذکتاب با آوانویسی لانین آمده است. 

میرژاخان نخستین کسی است که بفکر تدوین دمتور هندی میانه افتاد. 
باید تذ کر دادکه دستود نویسان سانسکریت قرنها قبل از میلاد مسیح دستود 
صانسکریت دا مدون کرده بودند . اما به مرود ژمان آریائیهای هند تکلسم 
به سا نسکریت فصیح را فراموش کردند و لهجه‌های بومی و عاميانه دا بجای 
آن پذیرفنند. البته چون کسی به تأْلیف ونگادش می‌پرداخت ذبان سانسکر یت 
را بکار می‌برد. لهج بومی یا عامیا نه همچنان به تکلم و گفتگو اختصاص‌داشت. 
لیکن تا زمان میرذاغان یعنی نیمه دوم سدهٌ هندهم میلادی یا یازدهم هجری 
هندی میانه درنواحی دهلی بخوبی دیشه دوانیده بود و بعنوان يك ذبان ادبی 
شناخته شده بود. نادسی کم کم نفوذ خود دا ازدست میداد وایرانبان و دیگر 
فادسی زبانان درصددآهوختن ذبان ادبی سکنهٌ دهلی و نواحی آن بر آمدند . 
اينك افتضای زمان بر آن بود که دستور هندی مدون شود. تا بیگانگان بتوانند 
به کمك آن زبان هندی دا بیاموزند. میرذاغان اين مهم دا برعهده‌گرفت و آن 

۱ - المعجم فی مماییر اشعاد الهجم , بتصحیح استاد مددس دضوی 
ص ۳۶ 

















سس تسس 


ستاو شقن تحفةا لهند 


ولتت 


را در نهایت تعمق وجامعیت با تمام دسانید. وی او لین پایه کز اد دستورهندی 
میانه محسوب می‌شود. ود می گوید: 

«جون این زبان شامل اشعار رنکین وعبادات شیرین و وصف عاشق و 
معشوق است و برزبان اهل نظم و صاحب طبع بیشتر مستعمل و حاری ات » 
بنا بر آن به‌قواعد کلیهٌ آن برداخته؛ و مخترع آن این نحیف است». 

دستوری که مو لف 7حنةا لهند در متدمهً کتاب نود ض.ط نموده است 
دستود برج بهاشا یا هندی میانه است. اما مقتضی است پیش اذآنکه ود باب 
این ذبان سخن رود مختصری در بارة سیرتکاملی زبانهای آدیائیهای هند 
توضیح داده شود. 

اولین آثار زبان آریائیهای هند در کاب مقدس ودا ۷]۵ مشاهده 
می‌شود. وداها ددچه زمانی تألیف شده. معلوم نیست اما بعقیدة باستانشناسان 
این کتب مقدس قبل از ورودآدیاها به‌شبه قارة هندوستان تدوین یافته بود» 
البته دداین مسثله باذهم احتلاف آرا وجود دارد که آیا اصولا؟ آریاها در چه 
زمانی به‌هند وارد شده‌اند. اغلب مودخرن ورودآنها دا بین ۲۵۰۰ ۱۵۰۰ 
قبل از میلاد دانسته‌اند . حلاص کلام آنست که زبان ودائی اولین نمونهٌ زبان 
آریاثی هند است. این زبان «بهذبان اوستا بسیاد نزديك و دستور هردوذبان 
کم و بیش یکی است»۲. 

مظهردومین دوده زبانآدیاثی هند سانسکریت است که یکی ازمهم ترین 
وغنی ترین زبانهای جهان محسوب می‌شود. «اين زبان که شامل همه ادبیات 
دسیع هند است دارای قواعد مدون و دستود دقیقی است و همه حصوصیات 
لوی و تلفظی آن در کتب صرف و حوثیت شده است»۲. 

چندین هزار سال پیش دانشمندان آدیائی آ اد فلسفه» هیئت » نجوم ؛ 
ریاضی» فن نمایش» عروض وقافیه» صناعات ادبی وغبره دا بز بان سانسکر یت 
تألیف نمودند که امروز نیز از ارزش مخصورص ادبی و تادیخی و فرهنگی 
برعودداد است. 


۱- تحفةالهند ص ۰۵۲ 
۲- پرشین - سانسکرت گرامر تالیف دکت رکنهن داجه. ص۰۱ 
۳- وزن شمرفادسی, تألیف دکتر پردیزناتل خانلری ص۰۱۷ 








مقدمةٌ مصحح بیست و هفت 
بدیهی‌است که آدیاها بعداز تسخیر هند با مردم بومی دوابطی استواد 
کردند ودرحا لیکه آناندا تحت‌تأثیر فرهنگک وذبان‌خود قرادمی‌دادند؛ ددهقابل 
فرهنگ آنان کاملا بی‌تفاوت نماندند . دفته‌رفته واژه‌های»حلی درسانکریت 
راه‌یافت و این ژبان خالص و ادبی مودد تصرفات قرادگرفت . نویسندگان 
سانسکریت در آثاد ود از کلمات‌بومی استفاده می کردند. درنما یش‌نامه‌های 
سانسکریت که دد قرن اول میلادی تألیت شده ژنان و اشخاص دون پایه ب-ه 
سانسکریت سخن نمی گو بند بلکه بهژبان محلی تکلم من 
با ورودسلما نان ,*هند که تقر یبآهزارسال‌قل‌صورت گرفت واستتراردو لت 
آنان» ذبان‌های محلی هند صدها واژٌ‌نادسی وعربی دا پذیرفت وجزوعویش 
ساخت . این بان محلی که دفته دفته جای سانسکریت داگرفت و دد مرحلهً 
سومزبان آدیائی هند قرادمی‌گیرد » پرا کرت 010811111 خوانده می‌شود . 
پرا کرت درهر نقطه بانقاط دیگر احتلاف داشت وچندنوع پرا کرت ددشرق و 
غرب وهندمر کزی موجود بود. اذاین میان شودهینی 5۸17۸۵97 گدهی 
۷۵0۵7 و پالی ۳۸,1 بیشتر معروف و حایزاهمیت ادبی است . پالی 
زبانی است که اغلب آثاد بودائی دد آن تألیف شده است . بودائیها و همتای 
آنان جینی‌ها 1۸1([۸ برای تبلیغ و ترویج ادکاد دینی خود بجای آنکه از 
سانسکریت استفاده کنند » |ژزیان محلی وعامیانه استفاده‌می نمودند. 
شورسینی مادر هندی میا نه یابرج بهاشا است . برج بهاشا لهجه‌ای‌از 
هندی است که دد بخش غربی ایا لت‌های او تر پر ادش0۳817 ۳۸ 1717۸ 
ودهلی‌وهریا نا ۵01۵ 11۵۷ مدهیه پر ادش12817 ۳۸۵ ۸ ۱/۸۲۲۷ وداجستان 
01 ددرترن شا نزدهم و هفدهم میلادی دواج داشته است . مر کز 
این ذبان چنانکه موّلف تحفةالهند متذ کر شده » برج[31۸ دافع در نزدیکی 
شهر متودا ]1۵11 دد جنوب غربی دهلی بوده است که یعنوان مو لد 
حدای کریشنا ازجمله امکنة مقدس هندوان محسوب می‌شود و در سالروز 
تو لد کر شنا هزارها نفر از گوشه‌و کنارهند در آنجا گردمی آیند وجشن‌می گیرند. 
درزمان مو لف ( نیمه دوم قرن هفدهم میلادی ) بر ج بهاشامتداولترین 
لهج ادبی هندی محسوب می‌شد و بتول وی « اشماد دنگین ووصف عاشق و 








۳ ۲۳۳۰۳۵۵۵ 
رات تحفةا لهند 











معتواق برشتز بدین زبان» می گفته اند ۲ 

برج بهاشا یاهندی یااددوی معاصر که آنرا هندوستانی نیز نحوانده‌اند؛ 
اساسا ازنظر پسو ندهای افمال فرق می کند؛ که این اختلاف درئعلیقات‌اين کتاب 
مودد بردسی وشرح قرار گرفته است . 
عروض هندی 

عروض یا پنگل که نخستین باب کناب حاضر را تشکیل می‌دهد یکی‌از 
جالب‌ترین مباحث این کتاب را در بردارد . دروحلهٌ اول‌تذ کر این‌امرلاژم‌است 
که عروض مانسکریت و هندی کاملا هجایی است . عروضیان هند هجادا به 
دونوع کوتاه یعنی لگهو ن]برج 1۸ وبلند یمنی گودو 010 تقسیم کرده‌اند . 

مراد از هجای کوتاه همزة متحر با مصوتة کوناه مسنقلی است چون 
و] ول ویا حرف صامت متحرك چون 11,۸ ولا1 است . 

مصوته‌های کشیده چون 2[ و] یا مصو ته‌های مر کب مانند ,۸1,۵ 
یا حرف صامتی که به چنین مصوته‌ها پیو ندد » گورو یا هجای بلند خوانده 
می‌شود. مژ لف ماهجای کوتاه دا باالث وهجای کشیده دا برعلاف البیردنی 
باهمزه عربی (ع) نشان‌داده است . 

عروضیان هندی هنگام سنجش لگهودا برابر يك ماترا 1۷1۵7132 با 
واحد وزن وگورو دا مساوی دوما ترا اعتباد می کنند . 

درهندی و سانسکریت گاهی دو حرف صامت بدون هیچ مصوتةٌ کوتاه 
تر کیب می‌یا بد مثلاله وردر کلمةٌ 1۸0/6۸ به معنی ترتیب » یالود در کلمه 
۸ به‌سعنی چرخ . هنگام سنجش مجموعة چنین دوحرف صامت‌دابرابر 
يك‌هجای بلند یا دو واحد حساب‌می‌کنند . 

همچنانکه قیلا اشاره‌شد اغلب حروف صامتی که در تلفظ نادسی‌سا کن اند 
درهندی متحرك می‌شو ند . مثلا کامهٌ چمن ازنظر عروض فادسی چنین تقطبع 


می‌شود . 
هت له مایا کو نامع هجای بد 
اما درهندی تقطیع آن بشر حذیر است : 
دب + سب <۳ هجای کوتاه . 





۳۳ 008 
مقدمه مصحح پیست و نه 





عروضیان هندی در مورد عروض سختگیر نیستند و هرجا که ضرودت 
ایجاب می کند هجای کو تاه‌دا برابر دو واحد یاهجای بلند دا برابر يكواحد 
حساب‌می کنند . یعنی اگر بیتی که‌می با یستی ۲ ۱ واحد وزن (۸هجای کو تاهسد 
۲ هجای بلند ) داشته باشد و احیاناً بیشتر هجادادد» عروضیان هندی هجای 
اضافی دا نادیده می گیرند یا هجای باند دا کو تاه می‌شمادند وبا عدد خواسته 

برخلاف ارکان عروض فادسی و عربی که سبب و وتد و فاصله نامیده 
می‌شود ۰ در عروض سانسکریت واه گن 6۸۵ هست که عروض بر آن 
پایه گزادی شده. گن عبادت است اذ هجای کوتاه یا بلند یا مجموعةٌ هردو. 
ينك در اغلب اشکال عروض ماترا یا واحد وذن بشماد می‌آید. ددچنین اشکال 
که م لف کتاب حاضر سی‌ويك شکل دا ذکر نموده است هیچ گن کمتسرازدو 
واحد وزن (يك هجای بلند یا دوهجای کو تاه) و بیشتر از شش واحد وذن (صه 
هجای بلند یا شش هجای کو تاه) نیست. 

اما ددبرعی از اشکال عروضی هندی تعداد حروف به‌شماد می آید و 
نه‌ما ترا. قبلا؟ بدین نکته اشاره دفت که عروضیان هندی مثلا" «ل» ود کاه‌هردودا 
يك حرف می‌شمادند. ددچنین اشکال عروضی هیچ گن نباید بیشتر ازسه گود و 
یا هجای بلند و کمترازيك لگهو یا هجای کوتاه باشد. مو لف چهادده شکل 
حروفی دا دداین کتاب آودده است. 

عروضیان هندی برخی از مجموعهٌ هجاهای کو تاه و بلند را سعد و برعی 
دیگر دا نحس می‌شمادند. مثلا" آنان عقیده دارندکه در آغاز کلام تسرتیب 
هجاهای کوتاه یا بلند یا تر کیب هردوباید بدین گونه باشد: 

0 + - + (کمگن خوانده می‌شود). 

۲ ی + ب- + سس (که نگن خوانده می‌شود). 

۴۳ + سس + سس (که بهگن خوانده می‌شود). 

۴ سب 4 -- + -- (که یگن خوانده می‌شود). 

اما اگر تر تیب هجاهای کو تاه و بلند به‌طور ذیل باشد» کلام بسد یمن 
محسوب می‌شود و ممکن است سراينده آن یا وابستگانش دچاد حادثه 
شوند : 








ده 1 + سب (که جگن خوانده می‌شود). 

۲ پیت رکمدکن ا یت 

۳ تس 1 +.--- (که سگن خوانده می‌شود): 

7 میت او سس( تکن خوانده می‌شود) ۰ 

به‌عبارت دیکر کلامی که آغاذ آن همو زن فعول يا مفاع وفاعلن یا ناعلا 
و فملن یا متفا ومفعول یا مس تفع باشد» اذ نظر عروضیان هندی نحس است 
وازتر کیب چنین هجاها در آغاز کلام باید اجتناب ودذید. 

حرافات واو هام پرستی چه در هند قدیم وچه در هند امروذه فراوان 
است و مظاهر آنرا دد کلیه شثون زندگی می‌توان مشاهده نمود. عروض هندی 
نیز از خرافات پرستی مصون نمانده است. انتساب ایجاد عروض به‌مادی‌یکی 
اذ علایم اوهام پرستی است. عروضیان هندی عقبده دادن که هریکی از هشت 
مجموعةً هجاهای فوق تحت نظادت دب‌النوع یادیو تائی 00۷۸72 قراد 
می‌گیرد. لا" دب‌النو ع مگن (مجموعةً سه‌هجای بلند) زمین ورب‌النوع نگن 
(مجموعةٌ سه هجای کو تاه) مار است که تفصیل آن دا در متن کتاب می‌توان 
ملاحظه نمود. از این گذشته هر کدام از مجموعةٌ هجاهای فوق با یسك دیگر 
سبت خوب یا بد دارد. مثلا" عروضیان هندی اجاذه نمی‌دهند که سگن با تگن 
جمع شود یعنی ترتیب هجاها به شرح ذیر: 

۱ مب + 7 

۷ - بت لا بت ات 

از نظر عواقب سعد و نحس بسیار بد است. همچنین از جمع جگسن 
بارگن تا آنجا که ممکن باشد » باید اجتتاب ورزید یعنی ترتیب هجاها 


به قراد ذیل: 
0 يب سس یس د__ _- تست 
--- سب + مس سس 7 


اگرچه بسیارنحس نیست اما اذاجتما ع چنین هجاها در کلام بایداحتراز 
کرد. همچنین هیچکدام از دستهةٌ اولی و دومی نباید با یکدیگر جمع شود. 
چهاداناعیل فوق بحدی بدیمن محسوب می‌شودکه اگر یکی اذآنها با 





مقدمةً نضحح سی ويك 
چهاد افاعیل دیگری که سعداند» پیوندد آن دیگر دا نیز تجت‌الشعا ع قزاد 
می‌دهد و سعادت آن دا اذ بين می‌برد . همچنین آنان عقیده دادند که آوردن 
حروف زیر در آغاز و وسط و آخر کلام نیز بدیمن است و شاعر باید از آن 


اجتناب ورزد. 
آغا ز کلام: ن» کک» ه. 
وسط کلام: س» ج؛ د. 
: آ خر کلام: جیم تازی ثقیله (جه)» تای فوقانی مثقله وکاف 


تازی خفیفه (۵) 

پس از توضیح مقدمات فوق ملف به شرح و تجزیه و تحلیل چهند 
۸۱۸ 17ج یعنی اوذان و بحور متداول هندی می‌پردازد. وی مجموعاً هشتاد 
وچهاد ون اساسی درین کتاب آورده است ومی‌گو ید «آنچه مطبو ع طبع صلیم 
ومستحتن-ذهن مستقیم بود دداین مختصر ایراد پذیرفت »۰ برعی اذاین اوذان 
منشعبات متعددی دادد . مثلا" چهپی چهند هفتاد ويك قسم و دندل تباها چهند 
یکصدو بیست ويك تسم دارد علاوه براین موٌ لف چهادده بحر اختراعی خود 
را نیز آوزده ات که بقول خود او احیاناً ببضی اذ آنها در کتب عروض‌هندی 
دیده می‌شود. مو لف برای توضیح هروزن از ابیات خسویش استشهاد جسته 
است. بدیهی است که اکثر اين ابیات دنگک تکلف وتصنع دارد ذیرا آن‌برای 
تطابق با وذن سروده شده است. ۱ 1 

مو لف سعی کرده‌است که وژن هندی‌را با اناعیل عروضی فا سی بسنجد. 
سمی وی شاید نخستین گامی باشد که‌يك دانشمند فازسی زبان بای همآهنگ 
ساختن اوذان هندی و فادسی برداشته است . اینجانب سمی نموده است که 
هرمصراع را با وزن مضبوطهٌ مو لف بسنجد اما ددیعضی از موادد ایسن معیار 
درست بنظر نمی‌رسد» وعلت آن همان است که دد عروض هندی عدهٌ هجاها 
معتبراست و نه‌تطابق سکون و حرکت کلطات با افاعیل عروضی. نکنةٌ دیکر 
آنست که‌گاهی ترتیب هجاهای کو تاو بلند وزن‌هندی با افاعیلعروضی فادسی 
بت ورسشی یک ایس شدن اختلاف دارد مثلا" دز بتهو آچهند مژ لف قطعةً ذیسر 
آودده است : . 








۲۲۲۲۲۲ 
سی و در تحقةا لهند 








زلف درازت دام و دانه‌اش خال سیاهت 
خط عءنبرین شام و کو کیش دوی چو ماهت 
فرگس تو بیماد و نوش لمل تو مسیحا 
رخسارت کلزار و فاست سر و دلادا 
و نوشته است که تقطیع آن به‌طود عروض عربی چنین بود: 
مفتعلن ‏ . مفعول .. فاعلن . مفتعلن ... فع. 
درحا لیکه د کن اول مصراغ دوم وچهادم هموژن مفعولن است‌ونه‌فتعلن 
(نگاه کنید تعلیقات)! اما اين اشکال از نظر عروض هندی وادد نیست ذیرا 
مفتملن و مفعو ان هردو دادای شش ماترا یا واحد وذن است. مفتعلن مر کب 
ازيك هجای بلند و دوهجای کو تاه وباز يك هجای بلنداست ومفعو ان مر کب 
از سه‌هجای بلند است و هردو دادای شش ماترا یا واحد وذن می‌باشد. 
نمونة واضح‌این احتلاف در کندلیا چهند ملاحظه می‌شود. مو لف‌برای 
مثال این وذن قطعهٌ زیر آودده است: 
رویت ماه چادده » گیسویت شب تاد 
طرهٌ تو کافر نشان » زلف کجت زناد 
زلف کجت زناد » خال مشکین تو هندو 
غمز؛ شوخت سحر وچشم مخمود تو جادو 
روزم گشت میاه » چند آیم دد کویت 
شبی بر آبر بام » ای مه چادده دویت 
و برای تقطیع بیت اول وذن 
نان فعلن ان فان نعلن ناع 
و برای تقطیع بیت دوم وسوم وزن 
مفت‌لن مفعول فاعلن مفتعان فع 
پيشنهاد کرده است . باید تذ کر داد که این وزن دادای ۲۴ ماترا یا واحد 
وذن می‌یاشد. اما سومین بیت قطعةٌ فوق باوجودآنکه طق تقطیع هندی بیست 
وچهارماترا دادد با هیچ کدام از اوزان فوق هماهنگ نیست و ترتیب هجاهای 
کوتاه و بلند آن با چهاد مصراع فوق مختلف است, لیکن تعداد هجاهتا در 





مقدمةً مصحح صی‌وسه 





هرشش مصراع مساودی است. 

همچنانکه مو لف توضیح نموده است بعضی از اوذان هندی کاملا" با 
بحور فادسی مطابق است . در موارد دیگر اضافه يك هجای کو تاه یا بلند یا 
عکس آن و زن هندی دا از فارسی متمایز می‌سازد. استاد محترم دکتر پرو یزناتل 
تحانلری در کتاب خود وزن شعر فادسی چند وزن جدید فادسی پيشنهاد کرده 
است که اساس آن برافزایش هجا است. اوذانی که مو لف تحفةا لهند ضبط 
نموده است همراه با منشعبات آن می‌تواند سرمشقی خوب برای سرایندگانی 
باشد که جویای تجدد و تنو ع در آهنک شمرفادسی هستند. 

باب دوم تحفةا لهند مر بوط به علم قافیه است . ملف مدعی است که 
«چون‌کنابی مضبوط دد این علم به‌نظر نیامده لهذا این نحیف به کلیات و 
جز ثیات آن احاطه نموده و اصطلاحی چند نهاده این علم دا مدون ساعت"». 

مو لف سپس به‌توضیح حروف مختلفةٌ قافیه می‌پردازد. و سی‌دوحسرف 
قافیه (حروف قبل اذ دوی و بعد از دوی) دا شرح می‌دهد که جدول کامل آن در 
ذیل تعلیقات ترسیم یافته است. نکتنه‌ای که باید مودد توجه فادسیذبانان قراد 
گیرد؛ آنست که چون ددهندی هجای کو تاه (حرف متحرك) وهجای بلند(مصو تا 
کشیده یا حرف صامت با مصو تهٌ کشیده) هردو حرف مفرد محسوب می‌شود 
لذا انواع حروف قافیه در هندی بیشتر از فادسی است. مثلا" در کلمات قلم 
وصنم وخدا وجفا میم والف به‌تر تیب حرف دوی است. اما درهندی میم قلم و 
صنم که هجای کو تاه است. نیه خوانده می‌شود ودا وفا در حدا وجنا که‌هجای 
بلند است؛ مول نامیده می‌شود. همچنین الف تأْیس در علم قافية هندی همتا 
ندارد و چیزی که در هندی سروپ خوانده می‌شود درواقع هجای بلندی است 
که الف تأسیس دا ددبردادد و ممکن است بجای الف واو با یاء داشته 
باشد مثلا" در کلمه گو بر(تفا له) و کیچر ( گل) گوو کی سروب ناءیده می‌شود. 

یا مثلا" ردف اصلی دد نظرگرفته شود که عبادت است از الف ساکسن 
ماقبل‌فتو ح و واو سا کن ماقبل مضموم ویای‌سا کن‌ماقبل مکسود که بدون‌فاصله 
سر حرف دوی واقع می‌گردد چون ماد و مود و میر. اما طبق مصطلحات 





۱-- تحفةا لهند ص ۰۳۷۳ 


هندی هجای بلند ما و مو ومی شیام خحوانده می‌شود و بعبادت دیگرددف اصلی 
قسمثی از شیام را تشکیل می‌دهد. چنین اختلافات مصطلحات علم قافيةٌ فادسی 

با هندی دد ضمن تملیقات بیشتر توضیح داده شده است. 

باب سوم کتاب حنةا لهند بهالنکاد یا علم بیان و بدیع اهل‌هنداختصاص 
دارد. این باب از نظر مطالعةٌ تطبیقی صناعات ادبی فادسی و هندی مهم‌است 
وبازهم بایدگفت که این اولین کوشش يك دانشمند فادسی زبان دد زمیناچنین 
مطالعةٌ تطبیقی است. 

درین باب موف پانزده صناعت ادبی دا ذکر نموده است 4-5 معطلح 
آستادان قدیم اهل هند است وسیس چهارصناعت ادبی را بیان می‌نماید که از 
ابتکارات ود اوست . بمد ازآن وی به توصیت نقایص ادبی می‌پردازد که 
شاعر و نویسنده باید از آن محترزباشد . مو اف بیست نقیصه اذاین نقایص را 
ذکر کرده است . 

باب چهادم تحفةا لهند دربیان علم عاشقی ومعشوقی‌است که درسا نسکریت 
شیر ینگاددس خوانده می‌شود . زبان سانسکریت ازنظرادبیات عاشقانه یکی 
ازغنی ترین زبانهای جهان محسوب می‌گردد ومخصوصاً نمایش نامه هایی که 
یشترا زهز ادسال قبل ددین ذبان بوسیلة کالی‌داس ودیگران‌نوشته شده» عواطف 
انسانی را با ذیبا ترین سبك توصیف می‌کند . منتقدان ادبی سانکریت سمی 
کرده‌اند که عشق وعاشتی دا با طریقةٌ علمی تجزیه وتحلبلکنند واين فقدة 
لاینحل‌را باذنمایند. البته این‌نکته را با ید درخاطر داشت که‌درادبیات‌سانسکر یت 
وهندی اظهارعذق وعلاقه ازجانب زن است . مرد دددرجه معشوق وناذفرسا 
قرادمی‌گیرد . علتش هم واضح است که مرد درجامعةٌ باستانی آدیائی‌چندان‌نياز 
به ژن مخصوصی نداشت واگرجائی کامروایی نمی‌دید کنادچشمة دیگری فرود 
می آمد . نکتهٌ دیگری که درادییات عاشقانة سانسکریت توجه ما دا جللب 
می‌کند آنست که عاشق ومشوق هندی معتقد به مدق افلاطر بی نت و نا 
عشق برای عشق درنظر آنها بی معنی است . ددست است که عشق بك عاطبة 
روحی ومنوی است اما تسکین این عاطفه واطفای این نابره اساسا متی بر- 
استلذاذ جسمی ومادی است واذ آدم تا ایندم هیچ فرد بشر بدنیا نیامده که این 





مقدنه مصحح ۱ الاب ۱۳ سی وپنج 





عاطفه طبیعی دا نادیده بگیرد . با وجود 7 همه بت هه زن‌هندی 
ازجهت فداکادی واذخود گذشتگی بی‌نظیر وعدیم لمثال بوده است . زیرا وی 


عاشق است وشوهرخود دا مانند خدا می برستد . 

درهند قدیسم مرسوم بوده که چون شوهر فوت می کرد وجسد او را 
می‌سوژاندند ذن دد آتش می‌پرید وخود دا با شوهرفتید می‌سوذانسد . درملت 
راجپوت که یکی اذشجاع‌ترین مردم هند محسوب می‌شود؛ دسم بوده که‌هنگام 
جنگ چونمردانمقتول یا اسیرمی‌شدند ذنهای قبیله جمع می‌شدند ومجتهاًعود 
را می‌سوزاندند وود سوزی دا بر گرفتادی درچنکك بیگانه ترجیح می‌دادند . 
اکنون نیز دد برعی ازعشایر هند مررسوم است که هنکام ورود شوهسرژن دم در 
می‌نشیند وپای او دا دوی چشم وسرمی گیرد و بدینگو نه بدوعوشامد می‌گوید . 
باید اضافه کرد که تا چند سال قبل درهندوان طلاق ممکن نبود و زن بیوه‌اجاژه 
نداشت که دوباده شوهر بگیرد . 

درمصطلحات شرینگاددس زن دا نایکا ومرد دا نايك می‌گویند . کلمسة 
زن اینجا درمقا بل مرد قرادگرفته است والا ممکن است نایکا دختریمنی با کره 
باشد, همچنین ممکن است تایکا همسردسمی باشد یا به‌اصطلاح فادسی معشوقه 
باشد. نايك هم ممکن است شوهر باشد وممکن است دوست یا به اصطلاح 
امروزی معشوق (فاسق) باشد . 

علمای این فن نايك ونایکارا ازنظرسن وسال ورفتاد و کرداد به‌چندین 
نوع تقسیم کرده‌اند ودداین مسئله نهایت دقت وتعه‌ق دا بخضرج داده‌اند وبا 
دوش علمی دوانشناسی اطراف وجوانب موضو ع دا بردسی نموده‌اند وبرای 
هرنوع نايك ونایکا اسمی مخصوص وضع کرده‌اند . البته دراین طبقه بندی 
نایکا بیشترمورد توجه ودقت علمای این فن قرارگرفته است تا نايك . انواع 
گوناگون نايك ونایکا که مو لف ذکرنموده است نشان می‌دهد که مسئله عذق 
عشقباژی درجامعهٌ هندوئی دقیقا بررسی شده است . 

باب پنجم تحفةا لهند به بحث در بادة علم موسیفی پا سنگیت اختصاص 
دارد . منظوراذلفظ سنگیت نوازندگی وخوانندگی ودقص می‌باشد . هندیها 
عقیده دادند که موسیقی اذشیوا حدای تخریب وافنا سرچشمه گرفته است . این 
خدا وهمسرش پادوتی ۳۸87۸75 دا منبع ظهود دقص نیز دانسته‌اند , 











برچ( 
ده تحفةا له 
292 اهند 
مکتب موسیقی شیوا سومیشودمت نامیده می‌شود . علاوه براین چندین مکتب 


کب 


دیگر نیز درموسیقی هندی وجود دارد . لیکن مو لف کتاب حاضر به جزه‌جتب 
شیوا تنها سه مکتب دیگراذاین مکاتب دا با جزئیات بردسی می کند که‌عباد تست 
ازمکتب هنومان ومکتب بهرت ومکتب کل‌نات . 

مکتب هنومان دایج ترین مکاتب موسیقی در زمان م لف بوده است و 
مولث نیزبا جزئیات‌کامل این مکتب دا مورد بردسی قرارداده است. ددبردسی 
مکاتب دیگرمژ لف تنها به ایضاح مطالبی می‌پردازد که درمبحث هنومان مت گفته 
نشده است . 

مو لف تحفةا لهند درهیچ يك از بخش‌های مختلف کتاب خود نامی از 
منابع مودد استفادةٌ حود ذ کر نکرده است اما ددمبحث موسیقی کتب ذیسر دا 
بعنوان منا بع اصلی خود ذکر نموده است . 


۱- داگادئو 326۵۵۵۸ 
۷-سنگیت ددین 12۸۳۸۸ ۹۸۵ 
۳- مان کو توهل 11۲۲۵۲۸ ۷۸۱۲۸ 
۷- مبها وینود ۷۳۲0۸۵ 5۸۳811۸ 


درعهد اورنگز یب (۱۱۱۸-۱۰۶۸ هجری) که مو لف کتاب تحفةا لهند 
در آن دوده ذیست می کرده است دو کناب مهم دره‌و سیقی به دشتهً تحریر دد 
آمده بود لیکن م لف تحفةالهند نامی از آندو کتاب نمی‌برد . اين دو کتاب 
یکی پادی جانك است که ترجمه شده اذکتابی بزبان سانسکریت و بهمین‌نام 
توسط میرزا دوشن ضمیرمیباشد ودیگری دراگ ددپن که ترجمةٌ فادسی کتاب 
مان کو توهل بوسیلهٌ میر زا فقیرالله سیف خان است.۱ 

می‌دانيم که بسیاری اذحکمرانان هندی موسیقی دا دردد بادخود مورد 
حمایت واشاعه قرادداده بودند. درواقع موسیقی یکی اذارکان اساسی کلیه 
جشن‌ها ومراسم دربادی بود . لیکن خصوصا ددعهد | کبر گودکانی (۹۶۳- 
۴ هجری) موسیقی وموسیقیدانان مر تبه‌ای بس‌والا دردد باداین شاه یافتند. 
ابوالفضل مولف کناب آئین اکبری دداین باب چنین می‌نویسد که اعلیحضرت 


۱- ادبیات فادسی ددهند دردودء اود نگزیب ص۰۴۵۱ ۰۵۳ 





مقدمهً مصحح سی وهفت 





توجه فراوان به موسیقی مبذول می‌دادند وا کلیه کسانی که به اين هنردلکش 

مشغول‌اند» حمایت می کنند . تعداد بسیادی ازموسیقیدانان جمیع مال هندی » 
ترك » ایرانی و کشمیری اعم از ذن ومرد دد ددباد گرد آمده‌اند . دستة موسیقی 
درباد به هفت گروه تقیم شده است که هر گروه حاص يك دوز اذایام هفته 
می با شدا. 

حما یت در بادازموسیقی تا اوایل عهد اودنگزیب تداوم یافت لیکن 
اورنگز یب درسنه دهم ازجلوس خود(۱۰۷۸ه) موسیقیدانان دا ازدر باداخراج 
وموسیقی دا در کلیه مراسم تحریم نمود؟. با اين همه ددنهایت تعجب مشاهده 
می‌شود که بهترین کتب درباب موسیقی به زبان فادسی ددهمین دودان نوشنه 
شده است . باب پنجم از کتاب تحفةالهند درباد؛ موسیقی درواقع مفصل‌ترین 
ودقیق ترین نوشته به ذبان فادسی درموسیتی هند است که نظیر آن فقط راک 
درپن میرزا سیف خان می‌باشد . روشن الدو له دستم جنک ظفرخان در کتاب 
خود بنام خلاصة‌ا لعیش عالم شاهی (تألیف ۱۱۷۷هجری) اذاین بخش تحفة. 
الهند بسیاد استفاده کرده وعرادات او دا بعینه نقل نموده است ۳. 

موسیقی هندی بر دواساس مبتنی است: اول "سر «رری که بفادسی آهنگک 
گویند ودیگر راگ که درفادسی مقامگفته شده است."سر که عبادتست اذتدادم- 
صدا درطول آهنگک هفت مر تبه دارد ۰ وراگ ترتیبی اذحداقل پنج‌آهنک از 
آهنگ‌های هفت گانه است. علمای موسیقی هند راگ دا برشش قسم آورده‌اند. 
نام انواع شش گانهة راگ درمکاتب مختلف متفاوت است . برای هرداگ و 
فروع ومنشعبات آن درموسیقی هندی خانواده‌ای تشکیل داده‌اند . مثلا هر راگ 
شش داگنی 21۳11 داددکه داگنی درحکم زن راک است. و نیزهرراگک و 
داگتی دا هشت فرزنداست بنام پوتر ۳۲778۵ . باذهر پو تر برای‌حودژوجه‌ای 
دارد که آنرا بهادجا گویند . برای خواندن هريك اذ انسواع داگ و داگنی و 
مشتقات آن وقتی خاص وفصلی مخصوص مقرداست . هريك از انواع داگ و 


۱- آئين اکبری (ترجمةٌ انگلیسی) ص ۰۳۸۱ 


۲- ادبیات فادسی ددهند دردوده اددنگزیپ ص .٩‏ 
۳- خلاصةالعیش عالمشاهی, خطی, فصل موسیقی . 





راگنی دا بوسیلهٌ نقاشی خاصی مان داده‌اند که مجموعهٌ کامل آنرا می‌توان دد 
کتا بی بنام راک مالا یافت . 

مو لت تحفةالهند هیچ نکته مهم دا دریاب انواع راگ‌ها وداکنتی‌ها 
ومشتقات آنان ونامهای مختلف آنها درمکاتب گو نا گون نا گفته نگذاشته و بدقت و 
حوصله تمام وصف کرده است . 

در اواخر باب پنجم مو لف به رقص و موسیقی دقص پرداخته است که 
به سانسکریت تال می‌گو یند. تال در لت کف زدن است به‌نحوی خحاص کسه 
انگشتان يك دست بر کف دست دیگر زده شود و دراصل دقاصه حرکات پای 
خود دا با صدای ضربات تال همآهنگک می‌سازده و لذا می‌توان‌گفت که تال 
معبار و مقیاس رقص است همانگونه که عروض معیار شعراست. 

موسیقی هندی همواره بهسنی داقعی توا لض نما ند بلکه دد طی قسرون 
ریا در آن <اصل شد که بزدگنرین این تغییرات دخول آهنک‌های ایرانی 
در آمنکک های هندی ددعصر امیرءسرودهلوی می باشد. امیرسرو چندین راگ 
یا مقام جدید اختراع کرد یا با تلفیق يك دراگ هندی ويك متام فادسی تولید 
راگی جدید نمود. مو لف تحفةالهند دوازده مقام ازمقامهای تصنیفی امیرخدرو 
را شرح کرده است. امیرعسرو چند نوع ساز (آلت موسیفی) چون سیتاد و 
طبله (نوعی تنيك) نیز اختراع نمود. 

از جمله دیگر افرادی که سهمی مهم دد تلفیق موسیقی هندی و ایرانی 
دارند سلطان حسین شرقی پادشاه جونبود است. معترضاً متذ کر می‌شود که 
جونبود ددفرن نهم هجری نا براجتما ع علمای ایران شیر اژ هند لب داشته و 
تا قبل از ودود با برو استقراد امپراطودی گر کانیان بزدگترین مر کز فرهنگ 
ایران در هند محسوب می‌شد. 

باب ششم تحفةا لهند در بارة کول یعنی معرفت اقسام ذن و مرد و امسود 
مربوط به آنها و باب هفتم در بارة سامو دريك یا علم قیافه شناسی است . دد 
هیچ يك اذ دو باب فوق مو لف مطلبی که کاملا" نو و تاذه باشد عنوان نکرده 
است چه دد این مبحث آنچه گفتنی بوده طی قرون متمادی گفته آمدء وگفتاد 
مولف تحفةا لهند دداین دو باب احتصاری از مطالب سلف است. چون باب 


سس تست میمصت تست تسم 
مقدهه مصحح سی ونه 


شدم وهفتم محثوی مطالب بس بی‌پرده بوده ازمتن کناب حاضرحذف گردیده 


است. 

علمای ژیبا شناسی هند زنان دا به‌چهاد قسم منقسم کرده‌اند هر کین 
نوع ذن پدمنی ؟[(۳۸(/1 است که به‌گل نیلوفر (بدم ۳۸0۸۵) تشبیه 
شده است. نوع ددم چترنی ][(01[8[1 که ذنی است صبیحه و ملیحه. نسوع 
سوم سنکهنی 5۸11111317 و نوع چهادم هستی ]11۸5711 که هردو اذ 
انواع پست زن بشماد می‌دوند. به‌همین نحو مرد نیز به‌چهاد قسم است که‌هر 
قسم آن ددبرابر يك قسم اذ انواع ذن قراد می‌گیرد. 

درسأله آمیزش زن ومرد علمای هندی هشتاد و چهاد آسن ۸ 8۸یا 
طریعَهُ مجامعت دا شمرده‌اند. مو اف تحفةا لهند سی و شش نوع آنرا شرح 
کرده است که بکمان او سهل‌الوقو ع‌تر اذانواع دیگر بوده است: دد بعضی از 
معا بد هندوان کلیه هشتاد و چه-اد نو ع وسیلةٌ مجعمه‌ها و دیزه کادی بردوی 
چوب نمایش داده شده است. 

مولث درپایان کناب ود لت نامه‌ای از کلمات هندی و سانسکریت 
به‌فادسی ترتیب داده است . این لغت‌نامه اولین فرهنگ جامع از هندی و 
سانسکریت به‌فارسی است. این فرهنک مشتمل برسه هزاد واژه است. ملف 
همانگونه که دد متن کتاب اعراب هرلغت هندی دا آودده است ددتنظیم لغت- 
نامه نیز ازهمین دوش بیروی نموده است. این لت نامه بصودت جلد ددم 
تحفةا لهند در کنابی مجزا عرضه خواهد شد. 


سخ خطی حنفةالهند : 

نسخ خطی تحفةالهند در چندین کتا بخانة مشهودجهان مضبوط است . 
مرجع اصلی متن حاضر سه‌نسخه بوده است که عبار تست از: 

٩‏ سخة؟ الی: که دد کنا بخانه با دلیان] کسفورد تحت شماده۱۷۶۳ 
نگهدادی می‌شود . دکترانه مولف فهرست کتا بخانة بادلیان اين نسخه دا 
دست نویس مولف می‌داند . واقع امراینست که دداین نسخه تادیخ استنساخ 
ذکرنشده است وددپایان کناب نیز ترقیمه‌ای به چشم نمی‌خودد . بعلاوه دلیل 





چهل تحفةا آهند 

لسع << 
قاطعی موجود نیست که نسبت این کتاب دا به دست نویسی مولف تائید کند ۰ 
لیکن درقسمت لت نامه کتاب قرائنی چند وجود داردکه شان می‌دهد این 
سخه احتمالا از سخه دستنو یس مق لف استنساخ شده است . اذجمله این قرائن 
آنکه در بخش لت نامه این نسخه بعضی لغات آمده که معانی آنها ددج نگردیده 
است . این بدان معنی است که درنسخه‌ای که این نسخه مبتنی بر آن است ۰ 
مو لف تصد داشنه است معنی این لغات را بعدً بیاورد واحتمالا برای آنها 
جای خا لیگذاشته است اما موفق به اتمام کارنشده و لذا درسخهٌ مودد بحث ما 
نه فتط معنی این لذات نوشته نشده بلکه برای آنهسا جای خحالی نیزمحسوب 
نگردیده است . 

با این همه ازنظر قدمت ونزدیکی به متن خود مژ لف اين نسخه بدیار 
مهم است ولهذا متن کتاب حاضرقراد گرفنه است . البته در برخی اذموارد 
نسخه‌های دیگر برنسخةٌ الف ترجیح یافته است . 

۲- زسخلا ب : این نسخاخطی تحت‌شماره ۲۰۱۱ در کنا بخانة ایندیات 
فس لندن مضبوط است ۰ تادیخ استنساخ این نسخه ۷ دجب ۱۱۹۴هجری 
ونام‌کاتب مجهول است . اگرچه این نسخه اذلحاظ تادیخی بعد اذنسخ؛ ج 
دوشته شده لیکن چون اذنظرمتن به نسح الف نزديك‌تراست ما آنرا نسخةً 
تب قرادداده‌ایم 2 

۳ نسخا ج : این نسخه نیز درایندیا آفیس لنسدن تحت شماده ۷۸ 
نگهدادی می‌شود . کانب این نسخه شهریارعان است . تادیخ استنساخ ایسن 
نسخه دردوجا و به دو گو نه ضبط شده است . اول درپایان باب هفتم و پیش از 
لغت‌نامه بدینگو نه : 

«هئت باب کتاب به عون ملكا لوهاب به حط شهریادخان تمام شد . 
انشا ءالله تعالی خحاتمةٌ کناب دا که متضمن علسم لغت ومصطاحات و کنایات 
اهل هند است آینده نوشته خواهد شد6. 

«تمت تمام شد واقعه بیست وهشتم شهرا لرجب المرجب سنه ۱۱۸۲ 
هجری یوم جمعه بوقت يك‌پاس‌روذبر آمده صورت‌اختنام‌یافت». ترقیمه‌دیگری 
درپایان لغت‌نامه چنین آمده است : 


بت 
مقدهً مصحح جهل و بك 


سس 

«پنجم ذی‌القعده سنه ۱۱۸۲ هجری از متقول عنه به صحت و مقا بله 
به مبا له تمام به اتمام دسید وختم گردید.» 

از ترقیمهً سومی که در کناد ترقيمةٌ اول آمده ‏ چنان برمی آید کسه پهول 
چند ولاله‌گویند دام قسمت اول دا مقابله و مقایسه نموده‌اند » ترقیمةٌ مذ کور 
بدین گونه است: «شانزده شوال سنه ۱۰ جلوس مطابق ۱۱۸۲ هجری پهول 
چند و لاله گو بند رام مقا بله نموده .» 

درصفحه اول سخهٌ ج‌ این عبارت آمده است : 

«اين کتابستطاب موسوم به تحفةا لهند اين عبد ذلیل اعنی علیابر اهیم 
خلیل به عدمت انضل لفضلا و اشرف‌الار کیا سرولیم یوس صاحب سلما لله 
واهب هبه نمود . فی سنه ۱۱۹۹ هزاد و یکصد ونود ونه هجری وسنه ۱۷۸۲ 
یکهزاد وهفتصد وهشتاد وچهادعیسوی.» 

این عبادت با مهری ممهور گشته که در آن عبادت «علی ابراهیسم خان 
بهادد 2۱۱۸۳ ثبت شده است . 

اهمیت این نسخه بیشتر بدین لحاظ است که خاورشناس بزرگ‌انگلیسی 
سرویلیام جو نز آنرا بدقت مطالعه کرده و برحاشيةٌ آن کلمات هندی را به آوا - 
شناسی لاتین ضبط نموده است . سپس مقاله‌ای در باب موسیقی هندی که مبتنی 
پرباب پنجم این کناب است؛ تحریر ودرمجلةٌ تحقیقات آسیائی (جلد سوم ص 
۵ به بعد) به چاپ رسانیده است . 

صرف نظر ازسه نسخه فوق‌الذ کر که اساس تدوین کتاب حاضر است 
نسخی‌چند نیزدر کنا بخا نه‌های دیگرموجود است که متأسفا نه ازدسترس‌اینجا نب 
خادج بود. از آنجمله است سه‌نسخه‌ای که دد کتابخانه برلین تحت شماده‌های 
۳ ۷ ۳۴ نگاهداری می‌شود . اذاین سه نسخه دونسختة اول 
مجهول‌التادیخ است وسخه سوم بشماده ۳۳ ددتادیخ رمضان ۱۲۰٩‏ هجری 
استنساخ شده است . 

نسخهة دیگری اذاین کتاب در کتا بخانهٌ بانکی بودپتنه (هند) تحت شمارة 
٩۱۲ 3 ۱‏ (یعنی دوجلد) حفظ می‌شودکه تادیخ استنساخ آن ۲۷ دمضان 
۱ هجری وکاتب آن شرف علی ساکن مارهره است . 

دونسخة دیگراذاین کتاب درانجهن آ-یائی بنگال است؛ که یکی از 
آندو درمخزن انجمن تحت شماده ۱۶۳۰ مضبوط است ونسخة دوم ددمخزن 











کرذن تحت شماده ۶۷۰ حفظ می‌شود . نسخة اول بدون تادیخ ونسخسة دو) 
به تادیخ ششم دییع‌الاول ۷۵۴ هجری استنساخ‌گردیده است . 

درموزةٌ بریتانیا زیشه‌ای ازتحفةا لهند موجود است که آخر آن ناقص 
می‌باشد وبنا برگفتة دیو (فهرست موذة بریتانیا جلد ۱ ص ۶۲) درقرن‌دوازدهم. 
هجری استنساخ شده است . 

دو نسخه معتبر دیگر از این کتاب یکی در کنا بخانةً دانشگاه کمبریج و 
دیگری در کنا بخانه دانشگاه اسلامی علیگرهند موجود است . 

اينك باید افزودکه قسمتی ازمقدمةٌ کناب تحفةا لهند شامل دستود ذبان 
هندی با ترجمةٌ انگلیسی وسیلا آقای م . ضیاءا لدین استاد فادسی در دانشگاه 
شانتی نکیتن (بنگال هند) درسال ۱۹۳۵ میلادی به چاپ دسیده است. همین 
قسمت ازمقدمه وسیلةً آقای سید مسعود حسن‌دضوی ادیب استاد اسبق‌دانشگاه 
لکهنثو بز بان اردو ترجمه وبه چاپ دسیده است . 

استاد بزرگ علامه شبلی نعمانی مقا لهای مبسوط دریاده این کتاب‌بز بان 
اردو تحر یر کرده است که در‌جموعة مقّالات شبلی (جلدددع) چاپ شده‌است. 

چاپ این کناب مرهون مراحسم بیدریغ استاد ادجمند جنا بآ قاگ 
دکتر بر و یز نانل خانلری که درغایت حوصله به مطالعهٌ کناب پرداخته 
و سپس وسایل چاپ‌آن دا از طرف بنیاد فرهنگ ایران فراهم فرموده‌انسد 
می‌باشد ؛ آرزومندم سپاس و تشکرات اینجانب دا بخاطر تمامی ذحماتی که 
تحمل فرموده‌اند پذیرا باشند . 

همچنین از کلیه دوستان ادجمند واساتید محترم دانشگاه تهران که به 
نحوی اذانحاء به اینجانب کمك فرموده‌اند وسخصوصاً ازدوست ارجمندآقای 
د کتر ن. ش. شو کلا که حل لنات هندی وسانسکسریت مرهون همکادی 
ایشانست» بی‌نهایت سپاسکز ادم . ۰ 

دوست عز یز محمد مهدی 2ستمی اذآغاذ تصحیح کتاب ومقايسة 
تن به بنده كمك نموده است. ازصمیم قلب اذو تشکرمی کنم وموفقیت 
او را ازدر گاه عداوند مسئلت می‌نمایم 1 

تهران 

خردادماه ۱۳۸۵۳ شمسی 
تودالحسن انصادی: 


۱۱۷ ۷ 00 
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الحمدنه زب‌الها امین وا لصلوة علی رسو له محمد و آله واصحابه اجمعین 


اما بعد. چنین گوید مست بادة‌هذیان بیحد میرزا خان! ابن‌فخرالدین 
محمد که در عهد میمنت۲ خدیو کشورستان» خدایگان قضافرمان" نیراوج 
صاحبقرانی» اختر برج‌گو رکانی » شهنشاه خورشید کلاه» گردون سریسر » 
ابو الظفر ۴ محی‌الدین محمد اور نگزیب پادشاه عا لمگیرخلدالّه تعالی ملکه 
و سلطانه و افاض علی‌العالمین دره و احسانه" برای مطالعهٌ همایون بندگان 
شهریار و الاتبار؛ مرکز محیط سلطنت کبری؛ محیط مر کز دولت عظمی؛ 
براز ندة؟ دیهیم خاقانی.فر از ندةٌ سریرسلطانی» خحاقانی که توسن‌فلك‌نیلگون 
در زیر اوست » سلیمان مکانی که اسم اعظم نقش نگین اوست . فلك در 
جنابش" پیرغلامی است از آفتاب حلقةً زرین در گوش» و [۲ الف] ماه در 
رکابش پيك تیزخرامی است غاشيةً سيمین بردوش؛ جمشید یکی از کاسه 
۱-الت:جان. ب: محمد. ۰ ۷- ب: می‌افراید: بمید. ۰۰ ۲ ب:جريان, 
۴- ب: ابو اله‌ظفر. ۵ب می‌افزاید : حسب‌الاشادت با بشادت وذادت و 
امادت دتبت » ابهت وایا لت منز ات؛ دضیع شاه جم قدد. سکندرمکان کو کلتاش خان 
۶ ب: بر آدنده. ج: طرازنده. ۷- ب: خیا لش . 





۱ ِِ_ 
تحفةا لهند 





۳ 
لیسان بزم جاه و جلال اوست» فنفور توشمالی برخوان دولت و اقبال او- 
مخالفانش برشاخسار تمنا و حسرت مانندگل با عمر دوروژی در عون دل! 
نشسته و موافقانش برجویبار عیش و عشرت چون سر و با سراف‌رازی و 
فیروزی از غم و اندوه وارسته۲. از زخحم شمشیرهندی نزاد مبارزانش زنار 
گلگون حمایل خصم‌کافرخصال » و از دم تیغ؟ الماس نهاد خسون فشانش 
برجبی ن کفر تز لین ۲ اعدای بیدین برهمن آئین قشقه‌های آل. برفلك دوار در 
هاله* نه ماه تابان است بلکه از خیالگرزگران دلاورانش مغزسر آسمان در 
دها نش افتاده» و برسپهر کج رفتار نه کوا کب درخشان است بلکه ازخد نگ 
پردلانش در سینه‌اش غربالوار رخنه‌هاگشاده. بدخواهش برخار بن عمحر 
اگرچه دراجوار غافل ازچنگل شاهین اجل چند دمی به‌فراغ خعاطر صفیر 
می‌زنداما دم آخر درمطبخ دو لاش‌بر بان شد نی است» ومخالفانش درمرغزار 
روز گار به‌فریب زمانةٌ غدار گوسفندو ار اگرچه دو روزی به کام دل, می‌چرد 
اما در روزعید جشن سلطنش آخرالامر قر بان کشتنی است؟. 
کبش مغرور چراگاه بهشت ست هنوز 
باش تا داغ فدا برنهدش اسماعیل 
شهریاری که گردن شاهان‌سر کش درزیربار خراج اوست تاجداری 
که یاقوت آفتاب ادنی‌گوهری برگوشه تاج اوست . چون بد بیضا ی کف 
سخایش از مشر قآستین طلوع نماید در جیب روز گار گنج شایگان ریزد؛ 
وچون دریای عطایش به‌جوش" آید چین آستین مو ج درشاهو ار براو ج فلك 
گردان انگیزد. پیش کف جود زر ریزش آفتاب پشت دست ؛-رزمین و از 
خرمن عطای‌گوه‌ر خیزش بحر و کان خرشه چین . در صحرای ع-دالتش 
- الث ارو در ور ۱ 4 ندارد. ۳ب می‌افزاید: تیز. 


۷ب ندارد: کفر تزیین . ۵- الف: حاله . ع ب می‌افزاید: بیت. 
۷- اف ندارد. 








متدمه ۵ 


کرک از بزغاله ز نهار حواه » درا پشت گرمی حمایتش چشم غزال به حون 
شیر ژیان یاه . شاه ملك جاه فلك بارگاه۲ خورشید کلاه پادشاهسزاده 
محمد اعظم۴ شاد مداللّه تعالی‌خال دو لته فی‌الارض وابقاه وارفع علم‌سلطنته 
علی‌السماء و اعلاه در علوم متداو له حندیه جزوی چند بپرداختم و آن را 
به تحفةالهند موسوم و مشهور ساختم. و آن مشتمل است برمقدمه و هفت 
باب و خاتمه . 

[ ۲ ب] مقدمه در بیان مصطلحات حروف توجيهةً هندیه و علم حط 
و ذکر اشکال حروف مد کوره از مفردات و مر کبات و بعضی قواعدکلية 
بهاکها *. 

باب اول در علم پنگل یعنی علم عروض احل هند . 

باب دوم در علم تكث یعنی علم قوافی اهل هند . 

باب سیوم در علم النکاد یعنی علم بدییع و بیان؟ امل هند. 

باب چهارم در علم سنکاررس یعنی ۷ عاشتی ومعشوقی و بیان‌احوال 
عاشق و معشوق. 

باب پنجم در علم سنگیت یعنی علم* موسیقی اهل هند و غیره. 

باب ششم درعلم کوك یعنی علم* معرفت اقسام زن وه‌رد وصحبت 
داشتن و معاشرت ومباشرت با زنال. 

باب هفتم در علم سامدر يك یعنی علم قیافه که علامات خیروشر در 
انسان از آن معلوم شود. 
خاتمه در ذکرلغات و مصطلحات و کنایات اهل هند. 
من‌الّه التوفیق و الرشاد؛ منه‌المبداء والیه المعاد . 


۱ ج: و به. ۲- ب می‌افزاید: امان. ۳ الف ندارد. ان 
فخرالدین جهانداد . ۵- ب ندارد. ع- ب: بیان و بدیم. ۷ ب 
می‌افزاید: علم. ۸- ب ندارد. -٩‏ جح ندارد . 





مقدهه 
مشتمل است برچهار فصل : 
فصل ادل 


در ذکر مصطلحات حروف تهجيةٌ هندیه و حرکات آن به عبارت 
فارسیه و رسم الخط حروف مخصوصة هندیه به حسب کتابت عربیها» و آن 
منشعب است به‌دوشعبه : 

شعبةً اول : در ذکر مصطلحات حروفی که در محاورة عربی و 
فارسی وهندی مشترلاند» و آن‌جمله هژده حرف؟ است. 

بباید دانست که الفی که بریکی از حرکات ثلثه یعنی فتحه یاضمه 
یا کسره متحركك باشد آنرا همزه نوشتم وهمزةٌ مکسوره که بعدازالف واقع 
شود چنانکه" در لفظ مائل وسائل واقع‌شده آذرا همزةٌ ملینه رقم نمودم. 

و بارا بای۴ موحدة خفیفه نگاشتم وبایی راکه در لفظ پدر و پسر 
واقع شده بای‌عجمی‌خنیفه مرقوم* ساختم و تاراتای‌فوقانی خفیفه ضبط کردم 
و جیم راجیم تازی خفیفه ایراد نمودم و جیمی را که درلنظ چمن؟ وچراغ 
۳7 ۱ رت ۳- ب‌ندارد: چنانکه.... شده . 
الف وج: دای. ۵- ج ندادد. مرقوم .. تاذی خفیفه. ۶ب ندادد. 








مقدمه ۷ 
واقع شده جیم عجمی خفیفه نوشتم ودال را دال خفیفه نگاشتم و سین را 
سین مهمله رقم نمودم و شین منقوطه را شین! معجمه مرقوم ساختم و کاف 
راکاف‌تازی خفیفه ضبط کردم و کافی‌را که در لفظگذر وگوهر واقع شده کاف 
عجمی خفیفه ایراد نمودم و يا را یای تحتانی نوشتم و حروف؟ را و لام و 
میم و نون و واو و هارا به‌جهت عدم التباس مطلق گذاشتم مکر در بعضی 
جالام ومیم و نون را به ثقیله قید کردم زیرا که حروف مذ کوره درمحاورة 
اهل هند بردو گونه است چنانکه ذکر آنها بعدازاین بیاید ان‌شاءالّه تعالی. 

و چون حروف مذ کوره در محاورةٌ هندیه قلیل الاستعمال بودند 
لهذا هریکی را در مقابل ثقلیه به‌عفیفه قید نکردم و مطلق گذاشتم مگر در 
ضبط اشکال حروف تهجیه هندیه حرف نون‌را بنابرضرورت اختلاف‌شکل 
نونین به‌خفیفه وثقيلة مقید نمودم وواوی که در لفظ نور و حور و امثال آن 
واقع شده آن را واو معروف ثبت کردم وواوی که درلفظ شور و زور و 
امثال آن واقع شده آن را واو مجهول ضبط نمودم و یابی که در لفظ میر 
و پیر و امثال آن واقع شده آنرا بای معروف نوشتم ویابی که در لفظ دیر 
و زیر و امثال* آن واقع شده آن را بای مجهول نگاشتم . وهر حرفی که 
باوی الف لاحق باشد مثل ما ولا آن حرف را ممدوده ضبط کردم و نونی 
که به‌حسب کتابت فارسیه بعداز الف یا واو معروف یا واو مجهول يا واو 
ساکن ماقبل مفتو ح یا یای معروف یایای مجهول یابای تحتانی‌ساکن ماقبل 
مفتوح واقع باشد و به‌غنه خوانده شود یعنی بلامخرج به‌دماغ گفته شود 
مثل‌چاند به‌معنی ماه و بو ند به‌معنی قطره و گو ند به‌معنی‌صمخ و بهو نر | به‌معنی 
زنبور سیاه و نیند به معنی حواب و گیند به معنی گوی و پیندا به‌معنی راه 


ا- دد سخة بت شین معجمه همواده سین معجمه ضبط شده است . 


۲ ج: حرف. ۳ الف: حروف. ۴ ب: مانند, 





سح 
وامثالآن؛ آن را نون مغنو نه نوشتم و حرف ی که بهيك حر کت از حر کات 
ثلثه وغنه خوانده شود مثل کنول! به معنی‌گل نیلوفر که کاف تازی خفیفه‌را 


به حر کت فتحه و غنه حوانند آن حرف را باسمه و اعرابه نیزم‌غنو نه‌نکاشتم 





ونونی که بعد از حرف دیگر غبر از الف و واوات ویاآتی که سابقمذ کور 
شد. واقح باشد؟ و حروف؟ مد کور به‌تنوین وغنه خوانده شود یعنی حرف 
ماقبل نون مسطورمنون بود اما نون تنوین؟ در تلفظ بالمخر ج ظاهرنگردد 
بلکه به‌غنه خو انده شود یعنی‌بلامخرج به‌دما غ‌گفته شود مثل گنگث به‌معنی 
رود مشهور و امثالآن» آن را نون منو نه رقم نمودم- 

و بباید دانست که در لغت عربی فتح زبر راکویند وضم پیش را 
تامتد وکسر زیررا نامند وسکون جزم راگویند» وحرفی که برخودحرکت 
فتحه۶ داشته باشد آن را مفتوح نویسند و اگرحر کت ضمه۲ داشته باشد آن 
را مضموم نامند و اکرحر کت کسره داشته باشد آنرا مکسور خوانند و اگر 
برخود سکون داشته باشد آن را سا کن‌گو بند» و اگردوحرف ساکن متصل 
هم آمده باشند مثل دست [۳ ب] ومست و امثال آن» حرف ساکن آخسر 
را موقوف نامند و حرفی که برحود تشدید داشته باشد آن را مشدد خوانند. 
و حرکت حرف آخر کلمه را متعرض نشدم زیرا که اکث رکلمات اهل هند 
موقوفهّالاو اخرند مگر بعضی کلمات که متحر کةالاو اخر بودند؛ به حرکت 
اواخر آنها متعر ضگشتم. 

شعمةٌ دوم: در بیان مصطلحات و رسم| لخط حرفی که مخصوص 
محاورةٌ ادل هنداند» و آن متنوع است به‌دو نو ع: 

۱- الف: کول. این کلمه معمولا در هرسه نسخه‌گاهی با نون و گاهی بدون نسون 
ضبط شده است. ۲- ج ندارد. ۲- ج: حرف . ۷ ب: بتنوین 
۵ ج: خحوانند. ع- الف: فتح. ۷- ب: ضم. ۸- ب: اند . 





مقدمه ٩‏ 
نوع اول : در بیان مصطلحات حروف! مخصوصهٌ محاور۵! هندیه 
به‌عبارت فارسیه» و آن جمله هفده حرف است. 
بباید دانست که حرف به که در لفظ بهاد به معنی بار واقع شده‌آن 
را بای موحدة ثقیله نوشتم و حرف؟ په که در لفظ پهل به‌معنی ثمر واقع 
شده آن را بای عجمی ثقیله نگاشتم و حرف ته که در لفظ تهال به معنی‌طبق 
واقع شده آن را تای فوقانی ثقبله ثبت کردم و ت؟ که در لفظ توپ به معنی 
کلاه واقع شده‌آن را تای فوقانی مثقله ثبت۴ نمودم و حرف ته که در لفظ 
تیگ به معنی عیار و فریبنده واقع شده* آن را تای فوقانی اثقل مرقوم 
ساختم وحرف جه که در لفظ جهك به معنی ماهی واقع شده آنذرا جیم‌تازی 
ثقیله ایراد کردم و حرف چه که در لفظ چهال به‌معنی پوست واقع شده‌آن 
را جیم عجمی ثقیله رقم نمودم وحرف چهه که در لفظ مچهه به معنی ماهی 
کلان واقع شده آن را جیم عجمی اثقل نوشتم و حرف ده‌که در لفظ دحن 
به معنی مال و متاع و اقع شده‌آن را دال ثقیله نگاشتم و حرف دال؟ که در 
لفظ در به معنی خحوف وترس واقع شده آن را دال مثقله ثبت کردم وحرف 
ده که در لنظ دضول به معنی ددل واقع شده‌آن را دال اثقل ضبط نمودم.و 
رای متحرك متصل التلفظ که در لفظ مر به معنی آهو و پربت به معنی 
محبت و پتر به معنی پسر واقع شده و بعد از این ذکر آن در محل خسود 
بیاید» آن را رای متصله مرقوم ساختم" و حرف که که در لفظ کهار به معنی 
شوره واقع شده آن راکاف تازی ثقیله ایراد کردم و حرف کهه که در لفظط 
مکهه به معنی دهان واقع شده آن راکاف تازی اثقل رقم نمودم و حرف‌گه 
که در لفظ گهر به‌معنی خانه واقع شده آن راکاف عجمی‌ثقیله نوشتم وحرف 


ا- ج ندارد. ۷۲ الف ندارد. ۲ ب: حرف ت. ۲ ب. 
ضط. ۵- ج ندادد. ع- الف ندارد: حرف دال. ۷- ج: نمودم. 











۳۳۳ _ 


۱۰ تحفةا لهند 
نون که در لفظ طنبی و عانه به معنی دیوتاهای مشهور واقع شده آن هردو- 
قسم [۴ الف] نون را ثقیله نگاشتم چه در تلفظ این هردوقسم نون ثقل‌ظاهر 
شود اما در نود کنیس به درشتی و پری و گندگی! زبان و در نون‌کانه به‌ثقل 
و گرانی زبان» و برای؟ نون‌عنیس وامثال آن در حط هندوی شکل علیحده 
وضع شده و برای نونکانه و امثال آن نه. و جون در تلفظ این نون بوی‌ها 
ظاهر گردد لهذا اهل مند۲ برای آن در پای شکل نون خفیفه شکل حرف‌ها 
متصل نویسند وهمچنین لام و میم" نیز ثقبله آید » لام ژقیله جنانکه در لفظ 
6 به معنی دیروز و میم ثقیله در لفظ بره‌ها به معنی دیوتای مشهور و غیر 
آن آمده. و برای‌آن هردوحرف نیز شکل علیحده تعیین نپذیرفته وچون در 
تلفظ آن هردو نیز بوی‌ها ظاهرگردد لهذا برایآنها نیزدر پای حرف لام‌ومیم 
شکل حرفها متصل نویسند چنانکه ذکر آنها بعد از این درهر کبات بیایسد 
ان‌شاءالّه تعالی . 

و چون نون ثقیلةً ان" ولام ثقیلة6له ومیم ثقيلة برمها و امثال آن 
بسیار قلیل الاستع‌مال است و برایآنها در عط هندوی؟ شکلی علیحده نیز۷ 
وضع نشده‌لهذ | این نحیف به اصطلاح آنها صریحاً متعرض نشده مگرضمنا, 
وجون ماقبل الف يا ماقبل یای تحتانی سا کن حر کت ضمه بودالبته در تلفظ 
آن مابعد حرف مضموم و ماقبل الف یایای تحتانی ساکن شمه‌ای از حرف 
واو ظاهرگردد » چنانکه در لفظ دوار به معتی دروازه و در لفط سورد 
به معنی عرق و امثال آن » آن واو را واو مشمومه نوشتم ؛ و چون ماقبل 
الف یا ماقبل واو ساکن حرکت کسره باشد البته در تلفظ آن مابعد حرف 
مکسور و ماقبل الف یا واو ساکن بویی ازحرف یای تحتانی ظاهر گسردد 

ر ۱ج 


نیزمیم. ۵-ج ندارد. کانه... ثقلیه.. ع- ج: هندی» ب ندادد: درخط هندوی. 
۷- ب ندارد. 





مقدمه ۱۱ 


مثل سیاع به معنی سیاه ودیوس به معنی‌روزو امثال آن» آن یا را بای مشمومه 
نگاشتم» چه درمحاورة اهل هند خلاف محاورة عربی وفارسی ماقبل الف 
ضمه و کسره و ماقبل بای تحتانی ساکن ضمه و ماقبل واو ساکن کسره 
استعمال نمایند. 

نوع دو یم: درببان رسمالخط حروف مخصوصةٌ هندیه به حسب کتابت 
عربیه . 

بباید دانست که برای‌بای موحدة ثقیله در آخر بای مو حدة‌شفیفه‌ها 

نوشتم برین مثال به و برای بای عجمی ثقیله در آخر بای عجمی خفیفه‌هسا 
نگاشتم برین مثال به. و برای تای فو قانی ثقبله در آخر تای فوقانی‌خفیفه‌ها 
نگاشتم! برین مثال ته. و برای تای فوقانی مثقله بالای تای فوقانسی خفیفه 
چهار [۴ ب] نقطه‌گذاشتم برین مثال ت؟. و برای تای فوقانی اثقل در آخر 
تای فوقانی مثقله‌ها «نوشتم برین مثال ته۳. و ببرای جیم تازی ثقیله در آنعر 
جیم تازی خفیفه‌ها رقم نمودم؟ برین مثال جه. و برای جیم عجمی ثقبله در 
آخر جیم عجمی خفیفه‌ها ثبت کردم برین مثال چه. و بسرای جیم عجمی 
اثقل در آخر جیم عجمی ثقیله‌های دیگر نوشتم بعنی جیم عجمی خفیفه را 
به‌دوها نوشتم برین مثال چهه. و برای دال ثقیله در آخردال خفیفه‌ها نگاشتم 
برین مثال ده. و برای دال مثقله بالای دال خفیفه دو نقطه گذ اشتم برین مثال 
د؟. و برای دال اثقل در* آخر دال مثقله‌ها نوشتم برین مثال ده۴. و مر کز 
کاف تازی خفیفه‌را مثل خحط ثلث طره دار نوشتم برین۶ مثال ل. و برای‌کاف 
تازی ثقیله در آخر کاف تازی خفیفه‌ها رقم نمودم برین مثال که. و برای‌کاف 
هرز تراهط بان افیف اف 
آن شبیه به (" انگلیسی است وجود نداردما آنسرا مانند تای عادی نوشته‌ایم . 
۳- ج: نوشتم . ۴- این حرف نیز مانند دال عادی نگاشته شده است . 
۵- ج ندادد: در آخر دال. ۶ ب: ددین. 











تحفةا لهند 


۱۲ 


تازی اثقل در آخر کاف تازی ثقبله‌های دیگر مرقوم ساختم! یعنی کاف‌تازی 
خفیفه را به‌دوها نوشتم برین مثال کهه. و برای کاف عجمی ثقیله در آخسر 
کاف عجمی خنیفه‌ها ثت کردم برین مثال‌گه. و برای نون ثقّیله که در افظ 
کنیس است در دايرة نون دو نقطه زیر و بالاگذاشتم برین مثال ۰۳۵ و برای 
لام ثقیله و میم ثقیله و نون ثفیله در آخر هریکی از حروف مذ کوره‌ها 
نگاشتم بران مذال له مه» نه» و به جای غنه نون نوشتم مثل چاند به معنی 
ماه و بوند به معنی قطره و نیند به معنی خحواب و گوند به معنسی صمخ و 
گیند به معنی گوی و پیندا به‌معنی راه و بهونرا به معنی زنبور سیاه و گنک 
به معنی رود مشهور وامثال آن. وحرف ی که به‌یکی ازحر کات ثلثه بلاننوین 
متحرله باشد وبه غنه نحوانده شود مثل کاف در لفظ کول (کنول) به معنیگل 
نیلوفر» برایآن‌نون» نون حرد برسرحرف مذ کور نکاشتم برین "مثالل نه 
و حرف مفردی که به‌تنوین وغنه خوانده شود برا یآ برسرحرف مذ کور 
تنوین یعنی دوفتحه با دوضمه يا دو کسره بانون خرد نگاشتم برین مثال‌گک 
ن» و باین* چنین حرف مفرد در ضبط لغات هیچ‌جا حاجت یفتد مگریکجا 
در ضبط مات عنی اعراب شانزده کا نه بدان حاجت افتد فقط جنانکه بعداز 


این در محل خود بیاید . 


فصل دوم 
در تعداد و ترتیب حروف تهجية هندیه وابجدایشان و تفریق و 
نمییز آن‌از ۶ حروف سی ودو کانهةً عر بیه وفارسیه وذکر اشکال حروف مفرده 


و مر کبةً همه بهء و آن منشعب است به دوشعبد: 


۱- ج: توشتم . ۲ مت دون يك نقطه‌ای نوشته شده است . ۳سا بت 
ندارد: بر ین مثال له ن. ۴ مانند نون عادی نوشته شده است. ۵ ب 


ندارد . ع- ج ندارد. 











مقدمه ۱۳ 


[۵ الف] شعبة اول: درتعداد و ترتیب حروف تَهجیه‌هندیه‌و ایجد 
ایشان و تفریق و تمییز آن از حروف سی و دو گانةٌ عربیه و فارسیه » و آن 
متنو ع است به‌دو نو ع: 

نوع‌اول: درتعداد و ترتیب حروف تهجيةٌ هندیه وابجدایشان» و 
آن منقسم است بهدو فسم 3 

قم‌اول: در تعداد و ترتیب! حروف تهجية هندیه. 

بباید دانست که حروف تهجیهٌ هندیه؟ به‌وضع علمای هند به‌حسب 
مخار ج جمله سی‌و پنج است بدین ترتیب: 

لك که که که لد ن 

چ‌« چه» ج» جه ی ن 

ت» ته» د» ده ن 

ت» ته ده ده ن 

پ بهء بت ۳ 
ی» ر» له و» ش» که س» ۰۵ چهه. 
وحرف"سیو پنجم‌همزه است که آنر | در اصطلاح‌ایشان اکار گویند» 
به همزة مفتوحه و کاف تازی خفیفةٌ ممدوده ورا؛ و آن داخل حروف تهجيةً 
مذ کوره نیست. و علمای هند اعتقاد آن؟ دار ند که اکار یعنی همزه در ذات 
جمیع* مفردات حروف تهجیه مضمر است و ایشان همزه راهم داحل‌حروف 
داشته | ند و هم اعراب اعتبار کرده؟. و آن را ب-هدو ازده قسم منقسم ساخته 
چنانکه‌ذ کر آن‌بیایدء ان‌شاءالّهتعا لی.وضابطةٌ خو اندن حروف مذ کوره آنست 
که این جمله حروف! را به حرکت فتحه خوانند و بعد از همرپنج حرف 
۱- ج ندارد. ۲- الف و ج ندارد . ۲ب و ج: حروف . 
۴- الف ندارد. ۵- ج ندادد.. ع۶- ج می‌افزاید: اند. . ۷-ب: حرف. 











توح 20 
۱۳ الهند 


وق فکنند» چنانکه ببست و پنج حرف را به پنج وقفه خوانند و نه حرف 
باقی راا به‌وقفةٌ ششم تمام کنند. ۱ 

قسم‌ثانی: دربیان ترتیب" ابجد اهل‌هند. 

و حروف ابجد مذ کور را نیز در تلفظ به حرکت فتحه خوانند و 
بعد از هر پنج حرف وقف‌کنند چنانکه سی حرف را به شش و قفه خوانند 
وچهار حرف باقی را به وقفهٌ هفتم تمام‌کنند» بدین ترتیب : 

۵ ی» و ر» ل 

ی» ن؛ ن» 2 ن» م 

جه ده ده کف به 

ج» د»د» 2 ب 

که به» چه ته ته 

0 ت» ت؛ گذه 1 

ش» کهه» س» چهد؟ 

گویند حروف ابجد مذ کور بدین ترتیب ازصدای دوروی" مهادیو 
بر آمد. و الّه اعلم. 

نوع دو.بم: درتفریق وتمییز حروف تهجية هندیه ازحروف سی‌ودو گانة 
عربیه و فارسیه. 

بباید دانست که آنچه از جمله سی‌ودوحرف عربی وفارهی درتلفظ 
و استعمال اهل هند آمده هژده حرف است؟ و آن اینست: 

اول همزه . 

دویم بای مو حدة خفیفه. 

۱ لت و ج 1 ال درد س.ب: کهه! ۷ ج: 
دنودوی.: ۵- ج ندارد. 








یی 
۱۵ 


مقدمه 


رح 
سیوم بای عجمی خفیقه. 


چهارم تای فوقانی خفیفه . 

پنجم جیم تازی خفیفه. 

ی یف 

هفتم دال خفیفه . 

هشتم را. 

نهم سین مهمله . 

دهم شین معجمه . 

یازدهم کاف تازی خفیفه. 

دو ازدهم کاف عجمی خفیثه . 

سید لاع: 

چهدد مج 

پانزدهم نون. 

شانزدهم و او. 

هفدهم [۵ ب] ها. 

هژدهم یای تحتانی. 

و آنچه از جمله حروف سی ودو گانةٌ مذ کوره در تلفظ ومحاوره! 
ایشان نیامده چهارده حرف است بدین تفصیل: 

اول ثای مثلثه . 

دوم حای مهمله . 

سیوم خای معحمه. 


چهارم ذال معجمه. 


اس ب: آید. 





۱ 1 تحفةا لهند 


پنجم زای معجمه . 

ششمزای! عجمی . 

حفتم صاد مهمله" . 

هشتم ضاد معجمه". 

نهم طای مهمله . 

دهم ظای معجمه . 

یازدهم عین مهمله . 

دوازدهم غین معجمه - 

سیزدهم فا . 

چهاردهم قاف . 

و حروفی که موضوع و مخصوص محاورة ال هند است و در 
محاورة عربی وفارسی نیست»هفده است بدین تفصیل : 

اول کاف تازی ثقیله . 

دویم کاف عجمی ثقیله . 

سیوم کاف عجمی مغنو نه . 

چهارم جیم عجمی ثقیله . 

پنجم جیم تازی ثقیله . 

ششم بای تحتانی مغنونه . 

هفتم تای فوقانی یله 

هشتم دال ثقبله . 

نهم تای فوقانی مثقله . 

دهم تای فوقانی اثثل . 


-٩‏ ب : زژای ۰ ۲- الف ندادد. 








مقدمه ۱۷ 





یازدهم دال مثقله . 

دو ازدهم دال اثقل . 

سیزدهم نون یله . 

چهاردهم بای عجمی ثقیله . 

پانزدهم بای موحدة ثقیله . 

شانزدهم کاف تازی اثقل . 

دندهم جیم عجمی اثقل . 

شعبةً دوریم: در بیان اشکال حروف مفرده و مر کبةٌ هندیه و آن 
متنوع است به‌دو نو ع 3 

زوعاول: دربیان اشکال حروف مفردهٌ سی‌و پنجگانة هندیه . 

بباید دانست که اهل هند رسم و طریقةٌ کتابت را برعکس کتابت 
ما احتیار کرده‌اند" یعنی کاتب ایشان در کتابت‌از چا به‌راستای حود می‌رود» 
و برسر درحرف خطی به‌عرض کشند و آن را به ۲ اصطلاح ایشان دانسد 
گویند" به‌دالین مثقلین؛ به‌دال اول‌ممدوده و نون مغنونه» چنانکه شکل کاف 
تازی خفیفه که حرف اول" از حروف تهجيةً هندیه است جنان‌بود که اول 
رقمی به‌شکل دال معکوس خحط ثاث مایل به‌استداره نویه‌ند و به‌هردوطرف 
دال معکوس مذ کور الفی به‌حسب؟ کاتبان ما * براستقامت وصل کنند و 
از مقابل طرف زیرین آن دال متصل بدان حطی به‌مقدار يك" نفطه از چبا 
به‌راستا به‌عرض اخحراج کنند و طرف اخیر آن خط را به‌مقد ار دو نقطه 
به‌استداره به‌زیر مایل‌گردانند . بعد از آن برسر حرف مذ کور متصل به‌سر 

۱- ب ندارد . ۲ ج: دد.. ۳ الف وب ندارد . 

ل- الف ندادد . ۵ ج : وضع . ع- ال و ج ندادد . 


۷ - ب :دو 








۱۸ تلا 








الف داند نویسند بدین‌شکل" . 

و شکل کات تازی ثقیله که حرف دویم از حروف تهجية مذ کوره 
است چنان؟ بود که رقمی به‌شکل هندسة ش شکه‌م وضو ع مهندسان مااست» 
نویسند و در جوف سرهندسة مذ کوره که به‌شکل نمل است خطی محرف 
ازچپا به‌راستا[ء الف] سرازیر کشند چنانکه؟ طرف بالایآن خط به‌طرف 
مقدم سرهندسةٌ مذ کوره متصل باشد و طرف زیرین حط مذ کور به دو نقطه 
فروتر از طرف موّخر هندسه منتهی گسردد و میان سر هندسه دو چشمةً 
محرف حادت شود . پس برسر حرف متصل به هردو طرف سر هندسةً 
مذ کوره داند نویسند بدین‌شکل . 

وشکل کاف عجمی خفیفه که حرف سوم ازحروف تهجية مذ کوره 
است چنان بودکه دوعط به‌شکل خحط؟ الف به‌حسب وضع کاتبان مابه‌اندك 
فاصله متساوی القامت بر استقامت نویسند و دامن الف مقدم را نقطه واری 
به‌طرف چپاخم کنند. بعداز آن متصل به‌سرهردو الف مذ کور داند نویسند» 
بدین‌شکل . 

وشکل کاف عجمی ثقیله که حرف‌چهارم‌از حروف تهجية مذ کوره 
است چناان بود که رقمی به‌شکل عین به‌حسب وضح کاتبان ما به‌دامنةً 
خرد نویسند و متصل به‌دامنةٌ آن خطی به‌شکل الف ما براستقامت کشند 
چنانکه طرف اعلای آن الف از سر عین مذ کور به‌اندك فاصله جدا باشد 
و طرف زیرین الف نقطه‌واری ازدامنة عین بگذرد . بعداز آن متصل به‌سر 
عین و الف مذ کورین داند کشند بدین‌شکل . 

۱- برای اشکال الفبای هندی دجوع شود به مقدمه. 

۲ الف : جنان که . ۳ الف ندارد . ب ندادد 
۵- الف : چنان که ع- ج ندارد . 


مقدمه 5 1۹ 

و شکل کاف عجمی مغنونه که حرف پنجم از حروف تهجيهةً 
مذ کوره است » چنان بود که رقمی به‌شکل بای تحتانی به‌حسب وضح 
کاتبان ما نویسند ودرپهلوی راستای یای مذ کور دو صفر زیر و بالای‌هم‌رقم 
نمایند . پس برسر یای مذ کور نقطه و اری شوشه بلند کنند و متصل بدان 
داند کشند» بدین‌شکل 

وشکل جیم عجمی خفیفه که حرف ششم ازحروف تهجیةّمذ کوره 
است» چنان بودکه خطی مقوس بهعرض رسم کنند و بالایآن! خطی‌دیگر 
مانند چلهٌ کمان کشند » چنانکه طرف چپای هردوخط با هم پیوسته باشد و 
طرف؟ ر استای‌خطین مذ کورین ازهم به‌فاصلةً يك" نقطه بود ومتصل به‌طرف 
مذ کور آن هردوخط الفی براستقامت رسم کنند ومتصل به‌سر آن اف داند 
کشند» بدین‌شکل . 

وشکل جیم عجمی ثقیله که حرف هفتم از حروف تهجيةً مذ کوره 
است چنان‌بود که رقمی بهشکل عین بهحسب وضح کاتبان ما۴ به‌دامنهٌ خرد 
به‌مقدار سرعین یا زیاده از آن نویسند وطرف اخیر دامن مذ کور را به‌بالا 
برند چنانکه در[ع ب] بلندی برابر به‌سر* عین برسد. بعداز آن طرف دامنةً 
مسطور را در دايرةٌ دامنه بهشکل الف به‌ز بر کشند و تاخط دامنه رسانند» 
چنانکه از کشیدن الف درحرف م1 کور سه‌چشمه پیداشود » دوچشمه‌طرف 
چپا و یك چشمه طرف راستا. پس سر حرف متصل بدان داند نویسند 
بدین‌شکل ۰ 

وشکل‌جیم تازی‌خفیفه که‌حرف‌هشتم ازحروف‌تهجيةً مٌ کورهاست 
چنان‌بود که اول رقمی به‌شکل دال خط ثلث نویسند. پس متصل به‌طرف 


۱-ب ندادد. ۲-- ج ندادد . ۳-ب ندارد. ۴- الف‌وب‌ندادد. 
۵- الف ندادد . 








7۹ تحفةا لهاد 


اعلای دال مذ کور از جبا به‌راستا به مقدار دونقطه خطی به عرض کشند 
و متصل به‌طرف! اعیر آن خط الفی براستفامت رسم کنند و »تصل به‌سر 
الف داند کشند» بدین شکل ۰ 

و شکل جیم تازی ثقیله که حرف نهم از حروف تهجية مذکوره 
است » چنان بود که رقمی به‌شکل حرف" عرن به‌حسب وضع کاتبان ما 
به‌دامنةً خرد نویسند وطرف پشت حرف مذ کور از وصلگاه سرعین ودامنة 
آن به‌طریق دنباله خطی دراز محرف سرازیر کشند به‌حیثیتی که طرف‌اخیر 
آن خحط نقطه واری مایل به‌زیر باشد .۰ پس متصل به سرعین داند کشند 
بدین شکل . 

و آن را به‌شکل لام الک حط ثلت دو شاخحه نیز نو بسند به‌حیئیتی 
که شاخ اخیر آن که طرف؟ راستای کاتب است نقطه واری مایل به‌زیر باشد 
و از داند جدا بود و زاويهةٌ لام الث مذ کو رکه به‌شکل لای حط ثلث‌است 
چشم نداشته باشد. پس برسرحرف متصل به‌شاخ‌مقدم آن؟ که طرف‌چپای 
کانب است داند کشند » بدین‌شکل. 

وشکل یای تحتانی مغنونه که حرف‌دهم از حروف تهجبه مذ کوره 
است » چنان بود که رقمی به‌شکل دال حط ثلث‌نویسند واز وسط پشت‌دال 
مذ کور خطی به‌متدار دو نقطه ازجبا به‌ر استا به‌عرض کشند ومتصل به‌طرف 
اخیر آن خطی به‌شکل الف بر استقامت نویسند . پس متصل به سر الف 
مذ کوره داند کشند» بدین‌شکل . 

و شکل تای فوقانی خفیفه که حرف یازدهم از حروف تهجیة؟ 
مذ کوره است » چنان بود که رقمی به‌شکل سرجیم به<..ب وضع کاتبان 


۱-- الف‌ندارد ۲- ب نداد ۳ ب: بطرف 2۴ الت: لا 


۵-الفت وج ندارد ۶ الف وب ندادد: از حروف 











مدمه ۱ ۲۳۱ 
ما نویسند ومتصل به‌طرف اخیرآن خحطی به‌شکل الف براشتقامت کشند . 
پس برسر حرف متصل به‌سرالف مد کور داند کشند! بدین شکل. 

وشکل‌تای‌فو قانی‌ثقیله که حرف دو ازدهم[۷الف] از حروف تهجة 
مذ کوره است » چنان‌بود که رقمی به‌شکل واو جشمه دار حط ثلث نو سند 
و از انتهای دامنة واو مذ کور خطی مقوس که حد بآن طرف اسفل بود 
از پا به‌راستا برند ومتصل به‌طرف اخیر آن خطی۲ به‌شکلالف پراستقامت 
نویسند؟ . پس متصل۴ به‌سر و او و الف مذ کورین داند کشند» بدین‌شکل. 

و شکل دال خفیفه که حرف سیزدهم از حروف تهجيةٌ مذ کوره 
است چنان‌بود که رقمی به‌شکل‌دال خط ثاث‌معکوس نویسند و برسرطرف 
زیرین دال مذ کور نقطةٌ دنباله‌دار گذارند» چنانکه دنبالهٌ نقطةٌ مذ کوره‌ازه 
طرف زیرین آن ازچپا به‌راستا سرازیر کشیده‌شود. پس برسرطرف اعلای 
دال مد کور نقطه و اری شوشه بلند کنند و متصل بدان داند کشند 
بدین شکل. 

وشکل‌دال ثقیله که حرف‌چهاردهم از حروف تهجيهً مذ کوره‌است 
بعینه مثل شکل کاف عجمی ثقیله است مگر آنکه سراین‌حرف متصل‌به‌داند 
نیست» بدین‌شکل. 

و شکل نون خفیفه که حرف پانزدهم ما ازحروف تهج مذ کوره 
است» چنان بود که رقمی به‌شکل صفر هندسی نویسند و متصل به طرف* 
اعلای آن خطی به‌مقدار دوسه نقطه از چپا به‌راستا به عرض برند و بطرف 
اخیر خط مذ کور خطی به‌شکل الف براستقامت وصل کنند و متصل به‌سر 
الف مذ کور داند کشند» بدین شکل. 





۱- ج : سویسند . ۲- ج ندارد . وت نان 
۷- ب: برسرحرفمتصلالف ۵- ب‌ندادد: از... آن: ۶ الف‌وج:طرف 








۳۳ 2 ِ_ تخااله۳ا 

و شکل تای فوقانی مثقله که حرف شانزدهم از حروف تهجیاً 
مذکوره است چنان‌بود که رقمی به‌شکل دال خط ثلث معکوس نویسند و 
برسرطرف اعلای دال معکوس مذ کور نقطه واری شوشه بلند کنند ومتصل 
بدان! کشند» بدین‌شکل. 

وشکل تای فوقانی اثقل که حرف هندهم از حروف تهجیةمذ کوره 
است » چنان بود که رقمی به‌شکل دايرةٌ رکابی شکل سویسند ۰ پس 
برسر آن نقطه‌واری شوشه بلند کنند و متصل بدان داند کشند » بدین شکل: 

و شکل دال مثقله که حرف هژدهم از حروف تهجيةً مذکوره 
است بعینه مثل شکل کاف عجمی مخنو نه است » مک آنکه این حرف صفر 
درپهلوی راستای‌خود ندارد و بی‌صفراست» بدین‌شکل. 

وشکل دال اثقل که حرف‌نوزدهم از حروف تهجيةٌ مذ کوره است 
چنان‌بود که رقمی به‌شکل دايرة ناتمام رکابی [۷ب] شکل نویسند وبرسر 
طرفزیرین آن صفری رسم کنند و برسر طرف اءلایآن نقطه واری شوشه 
بلند کنند و متصل بدان داند کشند» بدین شکل. 

وشکل نون ثقیله که حرف بیستم از حروف تهجية مذ کوره‌است؛ 
چنان بود که سه حط به شکل الف به حسب وضع کاتبان | براستقامت 
پهلوی‌هم نویسند و درپای الف متدم خطی محرف از چپا به‌راستا سرازیر 
کشند . پس متصل به‌سر هرسه‌ال مذ کور داند کشند » بدین شکل: 

وشکل بای عجمی خفیفه که حرف بیست‌ویکم از حروف "تهجيةً 
مذ کوره است چنان بود که رقمی به شکل هندسةً شش بسهحسب وضح 
مهندسان؟ ما نویسند فقط و متصل به سر؟ هندسه مذ کوره داند کشند » 


۱- الف ندادد. ۲- الف ندارد . ۳- ب : هندوستان 


۷ ج ندادد : بسر 











مقلمه ۳۳ 





بدین شکل. 

و شکل‌بای عجمی ثقیله که حرف بیست‌ودویم از حروف تهجيةً 
مذ کوره است چنان‌بود که متصل بهلوی! راستای بای‌عجمی خفیفه که بالاتر 
از این بهشکل هندسةٌ ششمذ کور شد۲ رقمی به‌شکل رقم‌پهلوی کاف‌تازی 
خفیفه که در ابتدا ابراد بافته‌و نو بسند و به‌دستور متصل به‌سرحرف داند کشند» 
بدین‌شکل ورقمی بدین شکل" نیز نویسند. 

و شکل بای موحدة خفیفه که حرف بیست و سیوم از حسروف 
تهجيةٌ مذ کوره است چنان بود که رقمی ب-ه‌شکل دال۴ حط ثلث معکوس 
مایل به‌مخروطی شکل نوسند و متصل به‌هردو طرف دال مذ کور خطی 
به شکل الف براستقامت رسم کنند و دايرةٌ دال مرقوم را به‌عط طولی 
دو پاره سازند چنانکه در آن‌دو چشمه حادث گردد » یکی طرف راستا و 
دیگر طرفچپا ۰ پس متصل به‌سرالف مذ کور داندکشند بدین شکل. 

و شکل بای موحدة ثقیله که حرف بیست‌وچهارم ازحروف تهجيهةً 
مذ کوره است» چنان‌بود که رقمی به‌شکل لام الف خحط ثلث دو شاخه نو بسند 
چنانکه زاویةٌ آن چشمه نداشته باشد و بدان ماند که مثلثی است بی‌قاعده 
و درزاويةً آن نقطه‌ایست . پس متصل به‌شاخ موخحر آن که طرف راستای 
کاتب است خطی به‌شکل الف براستقامت رسم کنند به‌حیئیتی که سرشاخ 
مذکور* در وسط الف مذ کور؟ منتهی باشد . بعد از آن متصل به‌سرالف 
داند کشند چنانکه شاخ مقدم [۸الف] لام‌الف مرقوم که طرف چپای کاتب 
است » ازداند جدا باشد بدین شکل. 


و شکل میم که حرف بیست! و پنجم از حروف تهجبهة مذ کوره 


۱- ب : به‌پهلوی . ۲- ج نداد . ۳ الف : به شکل. 
۴- ب:کاف دال. هسب ندارد. . ع ب‌وج: مسطود ‏ ۷- الف‌ندارد: 


۲۲ 
است» بعینه مثل شکل بای موحدةٌ فقليةٌ مذ کور است مگر آنکه شاخ مقدم 
حرف که طرف‌چپای کاتب است » نیز باداند متصل‌باشد! بدین‌شکل. 
وشکل یای تحتانی غیرمغنونه که حرف بیست؟ وششم آزحروف 


تهجيةً مذ کوره است بعینه مثل شکل بای عجمی خفیفه باشد مگر آن که 


این 


طرف مقدم سراین حرف را مثل حرف دال که موضوع کاتبان ما است » 
اند کی خم‌دهند و مثل دال کم خم نویسند و به‌اتمام رسانند . و بعضی در 
زیر آن يك نقطه نیز گذارند و اگر چنین‌گوئیم نیز شاید که متصل این‌حرف 
بعینه مثل شکل‌تای فوقانی ثقیله است» مگ ر آنکه طرف مقدم سراین‌حرف 
مثل و اوچشمه‌وارنیست بلکه مثل دال کم خم است» بدین‌شکل. 

وشکل راکه حرف بیست‌وهفتم از حروف تهجية مذ کوره است؛ 
چنان بودکه رقمی بهشکل حرف‌را ب»حسب وضع‌کاتبان ما اند کی به‌دامنةً 
دراز و کم حم نویسند و برمنتهای دامنةً آن نتطه دنباله دار گذارند» 
چنانکه دنبالةٌ مذ کور از ۳ طرف اعلای نقطه ازچبا به‌راستا محرف سرازیر 
کشیده‌شود ۰ پس متصل به‌سررای مرقوم داند کشند» بدین‌شکل. 

وشکل لام که حرف بیست وهشتم از حروف تهجية مذ کوره‌است 
چنان‌بود که رقمی به‌شکل حرف لام خرد به‌حسب وضح‌کانبان ۱۸ معکوس 
نویسند » چنانکه شوشه لام مذ کور درزیر بود و دامنةٌآن بالا مایل به‌طرف 
راستای شوشه. واز منتهای دامنهة مسطور خحطی بهم‌قدار دوسه نقطه به جانب 
راستا به‌عرض برند ومتصل به‌طرف‌اخیرآن خطی به‌شکل الف بر استقامت 
رسم کنند » چنانکه طرف اخیر مذ کور در وسط الف سطور منتهی بود . 
پس متصل به‌سرالف داند کشند » بدین‌شکل . 

وشکل وا و که حرف بیست ونهم از حروف تهجيةٌ مذ کوره است 


۱- بو ج بود . ۲- الف ندارد . ۳-ب ندارد اذ.... نقطه. 








مقدمه ۳۵ 
بعینه مثل شکل بای موحدة خفیفه است» مکرآنکه درین حرف دورءة دال 
معکوس را به‌حط طولی! دو پاره نکنند و به حال‌خو د سالم گذ ار ند» و بعضی 
يك نقطه درزیر آن نیز گذارند؛ بدین‌شکل . 

و شکل شین معجمه که حرف سیم از حروف تهجيةً مذ کوره 
است [۸ ب] چنان بسود که رقمی بهشکل دال خرد حط ثلت‌نوبسند و از 
منتهای" طرف زبرین دال مذ کور خطی خردمحرف ازچا به‌راستاسر ازیر 
برند ۰ بعد از آن به‌فاصلهةً يك دو نقطه دو رتر از رقم مذ کور خحطی به‌شکل 
الف بر استقامت رسم کنند. 0ب بای نقطه و اری شو شه بلند کنند۴ 
و متصل بدان و سرالف مرقوم داند کشند » بدین‌شکل . 

و شکل کاف تازی انقل که حرف سی ویکم از حسروف تهجةً 
مذ کوره است: مر کب است ازشکل را و واو حروف تهجيیهٌ مذ کوره که 
سابق مرقوم‌گشته و آن‌چنان بود که اول رقمی به‌شکل حرف رای حروف 
تهجيةٌ مذ کوره نویسند؟ . بعداز آن رقمی به‌شکل حرف واوحروف تهجيةً 
مذ کوره به فاصلةٌ يك دو نقطه دورتر از آن رقم کنند. پس متصل به سر 
هردو رقم مذ کور داند کشند» بدین‌شکل۲ . 

وشکل سین مهمله که حرف سی ودویم ازحروف تهجيةّ مذ کوره 
است چنان بود که اول رقمی به‌شکل حرف رای حروف تهجيهةٌ مذ کوره 
نویسند . پس‌از زاویهٌ دامنةً رای مسطور ودنبالهٌ آن خطی به‌مقدار دو نقطه 


لت تولی.. ۲ب : طرف منتهای. ۳- الف ندارد. 
۲- الف ندارد . ۵- ب ندارد: نو یسند.... مذ کوده 5 ۶ب ج: ژکشنل, 
۷-مولف شکل کاف تاذی اثقل که در تلفظ امروذه صدای شین معجمه دادد؛ باکاف 
تازی تیاه اشتباه ارده است. این دوحرف ا,جدرا درست برعکس آنچه مولف ضبط 


کرده است: می نو پسند . ۸- الف : او 











نا ام 
5 تحفةا لهند 


از چیابه‌ر استاا به‌عرض بر ند و به‌طرف اخیر آن‌خطی به‌شکل | لف بر استفامت 
وصل کنند » چنانکه طرف‌اخیر حط عرضی مذ کور در وسط الف مسطور 
منتهی باشد. بعداز آن متصل به‌سرحرف را و الث مذ کورین داند کشند » 
بدین‌شکل . 

و شکل‌ها که حرف سی وسیوم از حروف تهجية مذ کوره است 
جنان‌بود که رقمی‌به‌شکل دال حط ثلث معکوس نویسند وطرف زیرین‌دال 
مذ کور را؟ نقطه و اری‌به‌زیر مایل گردانند و ازمیان پشت آن دال‌خطیمقوس 
به‌مقدار سه‌چهار نقطه سرازیر کشند بدین‌شکل ۰ 

و شکل جیم عجمی اثقل که حرف سی‌وچهارم از حروف هه 
مذ کوره است» جنان‌بود که رقمی به‌شکل دال‌حط ثلث معکوس نویسندو؟ 
بعداز آن طرف زیرین آنرا به‌مقدار دو نقطه الف و اربه‌زیر کشند و محاذی 
آن خطالفی برمنتهای طرف اعلای دال مذ کور به همان مقدار شوشه بلند 
کنند و بعد از آن بربالای دال مسطور به‌فاصلةً يك دو نقطه خطی از چبا 
به‌راستا به‌عرض بر ند چنانکه این حط به آن‌شوشه در؟ منتصف‌هم به‌زوایای 
ایمه متقاطح گردد وازمحل ٩[‏ الف] تقاطع* به‌مقدار دوسه نقطه به‌راستا و 
چبا شوشه گذشته؟ باشد و طرف اخیر حط مذ کور را که بهر استای شوشه 
است » به‌مقدار سه‌چهار نقطه الف‌وار به‌زیر کشند . بعداز آ۲۵ متصل به‌سر 
شوشهة مذ کوره داند کشند» بدین‌شکل . 

و همزه که به‌اصطلاح اهل هند آن را اکار کویند و به‌حسب مخرج 
حرف سی‌و پنجم است اما علمای‌هند آن را ازحروف نشمرده بلکه از جمله 


۱- الف وبراستا. ۲-ب ندادد. . ۳ب منتهای بجای «وبعداذآن»: 


۴ب ندارد . ۵ب نقاط . ۶ الف ندادد : گذشته .... شوشه . 


۷- ب ندادد . ۸ ب مسطود . 





مقدمه ۳۷ 
0 اعتبار کرده به‌حر کات مختلفه به‌عفت شکل مشکل می‌کردد و اشکال 
آن در ذبل اشکال اعراب یعنی همزه آت وغیره نوشته شود . 

اما علمای ایشان از نون ثقیله و میم ثقیله لام ثقیله که نه» مه و له۱ 
باشد» مساهله کرده‌اند و به‌جهت قلت استعمال برقیاس جه و ته و امثال آن 
برایآنها شکل علیحده وضع‌نکرده وحرف مذ کور را مر کب ازهادانسته؟ 
و اشکال آنها در ذیل مر کبات حروف ثبت کرده شود ان‌شاء‌اله‌تمالی . 


و پوشیده نماند که از جمله حروف سی و پنجگانهة مذ کوره پنج 


حرف دربها کها که زبان اهل برج و غیره باشد مستعمل نیست ومستعمل؟ 
سهنس کرت و پرا کرت است و آن یکی کاف عجمی مغئونه ودویم نون‌ثقیله 
که در کنیس است» سیوم شین معجمه» چهارم کاف تازی اثفل » پنجم جیم 
مجلیه ال 

نوع دوریم: در ذکر مجملی* از مر کبات حروف مذ کوره . 

بباید دانست که حرفی که به حسب؟*کتابت عربیه به‌یکی ازحرکات 
ثلثه بعنی ضمه با فتحه یا کسره متحرك باشد و درصدر کلمه بود یا ماقبلآن 
نیزحرفی متحرله با الف یا واو ساکن یایای تحتانی ساکن باشد۲آن حرف 
با هیچ‌حرفی مر کب نگردد و آنرا جداگانه نویسند مثل‌گربه فتح‌کاف تازی 
خفیفه ورا که هردوحرف را جداگانه نویسند » بدین شکل. 

و۸ پا و 4 به‌بای عجمی خفيیفةٌ ممدوده و واو مفتوحه و کاف تازی 
خفیفه و امثال آن که و او را جداگانه نویسند بدین شکل. 

وعلی هذالقیاس متح رکی که ماقبل آن واو يا یای تحتانی ساکنین 


۱- الف: مجهو له . ۲- الف: داشته ب می‌افزاید: سی و پنجگانه. 


۳ ب: مخصوص. ۴ ج: لفظ کنیس. ست الف:مجملی که. ۶ الف 
وب: که کتابت بیکی. ۷-ب: بود. ۸- ب ندادد: وپاوك...ساکنین باشد. 











دح وس ت۳۳ وجی 
۲۸ تحفةا لهند 


باشد. وهرجا دوحرف ساکن بهم آیند وساکن اول الف وواو ویای‌تحتانی 
زباشد» زیراکه حروف ثلتة سا کنهة مذ کوره به‌طور ادل هند از جمله‌اعراب 
است نه حروف» جنانکه ذکر آن بیاید» آن دوساکن را بکجا نویسند مثل 
هست به فتح‌ها و سکون سین مهمله وتای فوقانی خفيفة موقوف ٩[‏ ب] و 
امثال آن که سین مهمله وتای فوقانی خفیفه را یکجا! نویسند» بدین شکل. 

و هرجاکه ماقبل الف با ماقبل بای تحتانی ساکن حرکت ضمه 
بود» البته در تلفظ آن ما بعد حرف مضموم و ماقبل الک با بای تحتانسی 
ساکن شمه‌ای از واو که موسوم بو او مشمومه است» ظاهر شود؛ پس آن 
واو مشمومه را با حرف ماقبلش یکجا نویسند» مثل دوار به‌ضم دال خفیفة 
ممدوده با واو مشسومه وراء به‌معنی دروازه و امثال آن که" واو مشمومه را 
با دال خفینه بکجا نویسند» بدین‌شکل. و مانند سوید به‌ضم سین معداه و 
سکون یای تحتانی با واو مشمومه ودال خفیفه به‌معنی عرق و امثال آن که؟ 
واو مشمومه را با سین مهمله یکجانو بسند» بدین شکل. 

و هرجا ماقبل الف با ماقبل واو ساکن کسره بود» البته در تلفظ؟ 
آن مابعد حرف مکسوره و ماقبل الف يا واو سا کن شمه‌ای ازیای تحتانی 
که به‌یای مشمومه موسوم است» ظاهر شود. پس آن بای مشمومه را بدا 
حرفه ماقبلش یکجا نویسند» مثل سیام به کسرسین مهملهٌ ممدوده با یسای 
مشموم»ومیم به‌معنی سیاه و امثال آن* که یای مشمومه را با سین‌مهمله‌یکجا 
نویسند بدین‌شکل. و مانند دیوس به کسر دال خفیفه و سکون واو با یبای 


مشمومه وسین مغمله » به معنی روز و امثال آن که بای مشدو مه را با دال 


7۱ الف وب: یکی: ۲ ب: و درهرجا؛ ج: و هرجا ماء با ببس 
ندارد. ۴- الت: لفظ؛ ۵- الف: عرف. ع ب ندادد. 
۷- الف وب ندارد. 








مقدمه ۳۹ 

و برای نون ثقبله که در لفظ کانه به کاف تازی خفیفهٌ ممدوده و نون 
ثقیله به معنی دیوتای مشهور و اقع شده ۰ در پای شکل نون خفیفه متصل 
شکل‌ها نویسند» بدین شکل. 

وبرای میم ثقبله که در لفظ برمها به‌فتح بای موحده خفیفه ورای 
متصله ومیم ثقبلةً ممدوده» به‌معنی دیوتای مشهور واقع شده» در پای شکل 
میم متصل نیز شکل‌ها! نویسند؛ بدین‌شکل. 

و ؟ برای لام ثقیله که در لفظ کاله به‌کاف تازی خفيفة ممدوده و 
لام ثقیله به معنی دیروز واقع شده در پای شکل لام متصل نیز شکل‌ها 
نویسند بدین شکل. 

و هرجاکه حرف مشدد بود آن حرف مشدد را دو حرف از بك 
جنس اعتبار کنند وهردوحرف مذ کور را یکجا نویسند»و آنرا در اصطلاح 
ایشان د ت اچهرگویند. لا بلکه هرجا دوحرف از "یکجنس [۱۰ الف]خواه 
غیر جنس یکجا بهم آیند د ت اچهر باشد » به دال و تای خفیفتین به ضم 
اول و سکون انی و فتح همزه و جیم عجمی ثقیلةٌ مشدده وراه یعنی‌حرف 
م رکب» چه د ت به معنی‌م رکب" باشد واچهر به معنی‌حرف بود.پس‌برین 
قیاس اکثر حروف تهجيهة ایشان با هم مر کب شوندء بدین تفصیل: تر کیب 
د و کاف تازی خفیفه چنان بود که دو دال خحط ثلث معکوس زیر و بالامتصل 
هم نویسند» چنانکه از هردو دال مذ کور دوچشمه زير وبالاحادث‌گردد و 
باقی* شکل حرف همان بود که سابق در مفردات ایراد یافته؟ بی‌زیادت و 
نعصان ,» بدین شکل . 

و ترکیب دو کاف تازی ثقبله چنان بود که سر هندسةهٌ شش راکه 





۱- ج: حرف‌ها. ۲-ب ندارد : و برای ... بدین شکل: ۳ ال 
و ج ندادد. ۷ ب: دو. ۵- ب ندارد. ب و ج : پذیرفته. 
۱۷۳۷۵۸ 1۷۸ 
و94 ۴ 


شید 91 








.۳ تحفةا 








به شکل نمل است » متصل هسم مکرر! نویسند بی‌و اسطهٌ الف و در جوف 
سرهند سهّمقدم‌چنا نکه‌در مفردات ابر ادپذ بر فته عطی محرف کشند بدین‌ شک ل۲. 

ود کت دوکاف عجمی خفیفه چنان بود که الف مقدم شکل‌حرف 
را که دامنه‌اش خم دارد مکرر نویسند » بدین شکل. 

وت کیب دو کاف عجمی ثقیله چنان بود که حرف مذ کور راپهلوی 
هم مکرر نویسند بدون آنکه میان دوحرف مسطور الفی و اسطه باشدبدین 
شکل . 

و ثر کیب دوجیم عجمی خفیفه چنان بود که حرف مذکور را بدا 
يك الفآخر زیر و بالا مکرر نویسند» چنانکه دوچشمةٌ طولانی زیروبالا 
حادت گردد بدین شکل . 

وتر کیب دوجیم‌عجمی ثقیله‌چنان بود که طرف چپای حرف سطور 
خحطی به‌شکل کسره متصل به‌پهلوی حرف نویسند ۰ بدین شکل. 

و تر کیب دوجیم تازی خفیفه چنان‌بود؟ که حرف مذ کور را بايك 
الف آخر پهلوی هم مکرر؟ نویسند بدونآ نکه میان دردو الفی و اسطه باشد؛ 
بدین شکل. 

و ترکیب دوجیم تازی ثقیله چنان بود که حرف مذ کور را پهلوی 
هم مکرر نوبسند بدون دبالهٌ حرف موخر بدین شکل. 

و ترکیب دوتای فوقانی خفیفه چنان بود که حرف م1 کور را با 
يك الف آخر پهلوی هم مکرر نو یسند بدین شکل ۰ 

و ترکیب دوتای فوقانی ثقرله؟ چذان بودکه حرف مذ کور را با 


۱- ب: مقرد. ۲ات میافزاید : در هردوسرهندسةٌ مذ کوده خحطی محرف 
اکتا چنانکه درهرسه هندسه دوجشم‌محرف حادث گردد؛ مجموع چهاد چشمه باشد. 
۳ الف.و ب ندادد.: بود . ۳ب مقرد.: ۵- الت: ثقاه . 
ع- الف: خفیفه, 


۷۲ ۸0۱۶ 
۱۷ ود 


۵ .عم 








مقدعه 3 29 0 9 
يك الف آخر زیر وبالا مکرر نویسند؛ بدین شکل. 

و ت کیب دو دال خفیفه چنان بود که حرف مذ کور دا [۱۰ ب] 
زیر و بالا مکرر نویسند » بدین شکل. 

و تر کیب دو دال ثقیله چنان بودا که حرف مذ کور را بايك الف 
آخر پهلوی‌هممکرر نو بسند بدو نآ نکه | لفی‌میان هردو و اسطه باشد: بدین‌شکل. 

و ت رکیب دو نون خفیفه چنان بودکه حرف مذ کور را بايك‌الف؟ 
آخر زیر وبالای هم مکرر نویسند» بدین‌شکل. واگره رآدوحرف راپهلوی 
هم مکررنویسند بدونآنکه میان هردوالفی و اسطه‌باشد نیزشاید بدین‌شکل. 

و ت رکیب دوتای فوقانی مثقله چنان بودکه حرف مذ کور را زیر 
وبالا مکررویسند» بدین شکل. 

وت رکیب دونای فوقانی ال چنان بود که حرف مذکور را زیرو 
بالا مکرر تویسند» بدین شکل. 

و ت کیب دو دال مثقله چنان بود که حرف مذ کور را زير و بالا 
مکرر نویسند» بدین شکل . 

و تکیت دو دال اثقل چنان بود که حرف مذ کور را زیر و بالا 
مکرر نویسند» بدین شکل ۰ 

و ت کیب دوئون ثقبله جنان بود که هرسه الف حرف مدذ کور را 
به نحط عرضی دوحصه کنند» بدین شکل. 

و ترکیب دوبای عجمی خفیفه چنان بودکه حرف مذ کور را با 
يك الف آخر؟ پهاوی هم مکرر نویسند بدونآنکه الفی میان هردو و اسطه 
باشد» بدین شکل. 

۱- الف و ب ندادد: چنان بود. ۲- ال ندارد . ۳ الت ندارد . 
۷- ب ندارد. 











۳۲ تحنةا لهند 


و ت کیب دوبای عجمی ثقیله چنان بود که سرهندسة شش رامکرد 
نویسند و بافی شکل حرف همان بودکه در مفردات ابراد پسذیرفته و 
بدین شکل . 

وت کیب دو بای موحدهٌ خفیفه چنان بود که حرف مذ کور را بايك 
الف آخحر زیرو بالا مکرر نویسند و دايرةٌ بالا را چنانکه در مفردات ایسراد 
پذیرفته به عط طولی دوپاره کننده بدین شکل. 

وت ر کیب دوبای موحده ثقیله چنان بودکه حرف مذ کور راپهلوی 
هم مکرر نویسند بی‌و اسطٌ الف» بدین شکل. 

وتر کیب دویم! چنان‌بود که حرف مذ کور رابه‌بهلوی هم‌بی‌و اسطة 
اف مکرر نویسند» بدین شکل ۰ 

وتر کیب‌دورا چنان‌بود که حرفم1ذ کور را پهلوی‌هممکرر نویسند» 
بدین شکل. واگر برسر "حرف مذ کور ارك ویسند نیز شاید» بدین شکل. 

و ترکیب دولام چنان بودکه حرف مذ کور را به‌پهلوی هم" یازبر 
وبالا مکرر نویسند» بدین شکل. 

و تر کیب دوشین معجمه چنان بودکه جزو مقدمش را به پهلوی 
هم مکرر نویسند» بدین شکل. 

هکت دوسین [۱۱ الف] مهمله چنان بودکه حرف مذ کور را 
بی‌و اسطةٌ الف مکرر نویسند» بدین شکل. 

وتر کیب دوها چنان بودکه حرف مذ کور را زیر و بالابايك" خط 
مقوس پس پشت حرف زیرین مکرر نویسند بدین شکل. 

فصل سیوم 
دربیان مات یعنیاعراب از قواعد بیا کرن و بیاکرن به کسرة بای 


۱- ب: ذومی ۰ ۲- الف نداد . ۳- ب ندارد : به‌پهلوی هم. 
۶ ب ندارد: بايك. 





موحدة خفيفة ممدوده با بای مشمومه و فتحکاف تازی خفیفه و سکون را و 
نون در لغت اهل هند علم نحو وصرف راگویند . 

ببابددانست که مات به‌میم ممدوده و تای فوقانی خفیفه در اصطلاح 
اعل هند اعراب را نامند و نزويك ایشان اصول مات پنج اشت 3 

اول همزة مفتوحه چون 1 » دویم همسزة مکسوره چون 1 » سیوم 
همه مضمومه چون آ» چهارم رای مکسوره چون ر » پنجم لام ورای 
مکسور تین متصلة التلفظین چون لر . 

واین مات بنجکانةٌ اصلیه راسمان خوانند به سین مهملةً مفتوح و 
میم ممدوده ونون» و آن را يك ماترا اعتبار کنند یعنی ماده و مق-دار تلفط 
آن رابهرك درجه‌دانند چه -اترا به‌میم ممدوده وتای‌فوقانی خفیفهةٌ موقوف 
ورای ممدوده به‌معنی ماده ومقدار باشد. وفرو ع آن بازده است که‌ازتر کیب 
اصول پنجگانة مذ کوره و غیر آن صوزت بندد وت ر کیب بردوقسم است: 

قمم‌اول: آنکه هردوماتر ای مر کبه از باك جنس باشند و آن پنج 
. وچه است: 

اول تر کیب دوفتحه و ازتر کیب مذ کور آ شود به‌الف ممدوده . 

دویم تر کیب دو کسره و از تررکیب مسطور! ای شود بسه همرة 
مکسوره ویای معروف . 

سیوم تر کیب دوضمه و از تر کیب مذ کور او شود بههمزهٌ مضمومه 
و واو معروف. 

چهارم ازتر کیب و امتداد ر یعنی رای مکسوره؟ ری شودءبه‌رای 
مکسور ویای معروف. 

پنجم از تر کیب و امتداد لر یعنی لام ورای مکسورتین لسری" 

۱- ج: مذ کود. ۲- ب ندادد: دای مکسوره. ۳ست‌ندادد؛ رک .. 


مکسودتین : 





۳۲ رمع 








شود بهلام ورای مکسورتین ویای معروف. 

قسم‌دو بم: آنکه! هردوماترای مررکبه از يك جنس نباشند» و آن 
برچهار وجه است : 

اول ترکیب آ و [ یعنی تر کیب فتحه و کسره» و ازترکیب مذکور 
ی شود به همزةٌ مکسور ویای مجهول. 

دویم ت کیب آو | یعنی ت کیب فتحه و ضمه و ازتر کیب مد کور 
و شود به همزهٌ مضمومه و واو مجهول ۰ 

سویم ت رکیب آ یمنی فتحه وای یعنی همزة مکسور ویای مجهول 
و ازت کیب [۱۱ ب] مذکور آی شود به‌فتح همزه وسکون یای تحتانی. 

چهارم تر کیب یمنی فتحه واو یعنی همزةٌ مضمومه و واومجهول 
وازترکیب مذکور آو شود به‌فتح همزه وسکون واو . 

واین ماتراهای چهار گانه۳ راسند هچهر گویند به‌فتح سین مهمله و 
نون منونه ودال وجیم عجمی ثقیلتین به‌اول مفتوح وثانی مشدد مفتوح وراه 
و این ماتهای چهارگانه و ماتهای پنجگانهٌ اصلیةٌ سابقه را که سمان بساشد سر 
گویند» به‌ضم سین مهمله ورا. 

وازین ماتهای چهارده گانة مذ کوره آنچه به‌تنوین و غنه خوانده 
شود بعنی نون تنوین" به دما غ گفته شود » چنانکه به جای نون در تلفظ 
بوی کاف عجمی ظاهر گردد » خسواه مفتوح باشد یا مضموم » خسواه 
مکسور مثل آ و أ وا وامثال آن و آنچه برآن وقف کرده شود خواه مفتوح 
باشد خواه مضموم خواه مکسور مثل آه وه وله وامثالآن » نیز از فروع 
و لوا حق آنست» واهل هند؟ در آخ رکلمه‌ها لاحق‌کنند و آن را بسر گ نامند 

۱- الف ندارد. ۲- الف: چهارم گانه. ۳- ج ندارد. ۴- ج: 

خواه. ۵- ال ندارد: اه... اه . وج می‌افزاید: درحالت وفف. 
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مقلمه ۳۵ 


به کسریای موحدة خفیفه وفتح سین مهمله وسکون را و کاف عجمی خفیفه؛ 
پس مجموع مات یعنی حرکات اعراب به‌وضع اهل هند شانزده بود. 

و آن جمله بردو گو نه است: له و دیر ۳ . 

له به‌لام مفتو ح و کاف عجمی ثقیله مات‌های پنجگانةً اصلیه یعنی 
سمات باشد و آن را يك ماترا اعتبار کنند» چه لقه در لغت به‌معنی خرد باشد 
وماترا به‌میم ممدوده وتای فوقانی خفيفهٌ موقوف ورای ممدوده به معنی 
مقدار بود یعنی مقدارتلفظ آن خرد و به‌يك درجه است و آن به‌حسب کتابت 
عربیه! حرفی بود مفرد که به‌يك حرکت خوانده شود خو اه فتحه خو اه ضمه 
خواه کسره» والف و واو و بای تحتانی وها با حود لاحق نداشته‌باشد مثل 
ماتهای پنجگانة اصليةٌ مذ کوره و امثال آن. 

و دیرعه ماتهای یازده‌گانهٌ باقی بود و آن را۲ دوماترا اعتبار کنند و 
آن به حسب کتابت عربیه۳ حرفی بود؟ که الث با واو با پای تحتانی ب-اها 
در آخر خود لاحق داشته باشد یا به‌تئوین وغنه خوانده شود » چه دير که 
به دال خفیفهٌ مکسورویای معروف ورای مفتوحه و کاف‌عجمی ثقیله درلغت 
به معنی کلان باشد؟ یعنی مقدار تلفظ آن کلان و به دودرجه است [۱۲ال] 
و حرف دیرگهی که به مد صوت تلف کرده شود مثل آنکه کسی را ندا کنند 
وغیر آن »آن را پلت نامند به‌ضم بای عجمی خفیفه و کسر لام وتای فوقانی 
خفیفه » و آن راسه ماترا اعتبار کنند » و اعتبار ماترای حروف مذ کسوره 
در اوزان بحور پنگل یعنی علم عروض اهل هند و تال یعنی اصول موسیقی 
ایشان‌به کار آید. اما پلت که سه‌ماترا دارد» مخصوص تال‌است» چنانکه ذکر 
آن درمحل خود بياید ان شاءاللّه تعالی. 

۱- ب: .فا سیه, ۲- ج: ندارد: ۳- ب: فارسیه. ۴- الف‌ندادد. 
۵- الف وج ندارد . 
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وحاصل کلام از ین تقربر که ازتر کیب دوفتحه آشودبه الف ممدوده" 
وغیره» آنست که هرجا بعداز حرف مفتو ح همزة مفتوحه واقسع شود و آن 
حرف مفتو ح را ممدوده‌گردا نند بعنی بهحس بکتابت عربیه؟ و تلفظالفی در 
آخر آن لاحق کنند و همزة مفتوحه را حذف نمایند» چه بودن همه مفتوحه 
بعد از حرف مفتوح‌گویا اجتماع دوهمزة مفتوحه است. زیرا که به‌اعتقاد 
امل هند در ذات هرحرفی از حروف تهجیه همزه مضدر است. پس هرگاه 
که۳ دوهمزهٌ مفتوحه با هم یکجا آید» هر آئینه[ شود به‌الف ممدوده مثل 
روماولی که در اصل روم اولی بوده به‌رای مضمومه و واو مجهول و میم 
مفتوح و همزه و واو منتوحتین ولام مکسور ویای معروف. چون" فتحةً 
میم و همزه پهلوی هم آ مد ند » لهذا میم را ممدوده کر دند و همزه را حذف 
نمودند و امثال آن*». موی بود از زیرآسینه ناسر نات * 

وعلی هذاالقیاس اگسر بعد از حروف مکسور؟ هم مکسور بود 
درآخر حرف مذ کور یای معروف" لاحق کنند و همزه مذ کوره را حذف 
نمایند» و اگربعده از حرف مضموم همزة مضموم بود؛ درآ خر حرف‌مد کور 
واو معروف لاح قکنند؟ وهمزهٌ مذ کور را حذف نمانند واکر"" بعدازحرف 
مفتو ح همزةٌ مکسوره بود در آخر حرف مد کور بای مجهول لا حق)کنند وا 
همزة مذ کور راحذف نمایند واگرهمزة مضمومه بود در آر حرف مد کور 
واو مجهول لاحق کنند وهمزة مذ کور را حذف نمایند واگرای بوده به‌همزة 


مکسوره ویای مجهول در آخر حرف مذ کور بای تحتانی‌ماقبل مفتو حلاحق 








۱- ج می‌افزاید: و همزه . ۲ ب: فادسیه . ۳ ب: هرگاه. 
*- ب ندارد: چون... نمودند. ۵- ج: و آن خحط موی. ع- ب: مفتوح. 
۷- ب: مجهول. ۸- ندادد: بعداذ... مضموم. 4- ب: وار مجهول کنند. 


۰ ۱- الف و ب ندارد: واگر بعداذ... حذف نمایند. 





نج ۳۷ 


سس سس سس 








کنند وای را حذف نمایند» و اگر او بود» به‌همزةٌ مضموعه و واو مجهول 
در آخر حرف مذ کوره واو ماقبل مفتوح لاحق کنند و او را حذف‌تمایند. 

و پوشیده نماند که اهل هند حرف موقوف دا[۱۲ب] بنجن گو بند 
به کسر بای موحدة خفیفه و نون منونه و جیم تازی خفیفةٌ مفتوح و نون » 
وغنه را یعنی آنچه به‌دما غ‌گفته شود ان نامك نامند به‌همزةٌ مفتوحه و نونین 
به نون اول مضموم و نون" ثانی ممدوده و سین مهملةً مکسور و کاف تازی 
خفیفه » وماترا ی آن هیچ اعتبار نکنند الاغنه با تنوین که آن را از جمله دی رکه 
شمر ند؟ ودوماترا اعتبار کنند» چنانکه‌گذشت. 

و آنچه‌ازروی استقرا معلوم شد آنست که اهل هند سوای حرکت؟ 
فتحه و کسره وضمه‌ورای مکسوره ولام ورای مکسورتین وغنه مح‌التنوین؟ 
و بسرگ یعنی وقف بنای اعراب را برالف و واو ویبای تحتانی ساکنین 
گذاشته‌اند بعنی به جای اعراب در آخر حرف یکی از حروف مذ کوره که 
الف و واو ویای تحتانی باشد تلفظ‌کنند » و مجموع حرکات م-ات یعنی 
اعراب شانزده است» بدین ترتیب: 

1 1 آی» | آو» ر: ری» لره لری» ی آی؛ وی آو آن» آه. 

او ل‌همزة مفتوحه» دویم‌همزة ممدوده»سیوم‌همزة مکسوره؛ چهارم 
همه مکسوره ویای معروف» پنجم همه مضمومه؛ ششم همزة مضمومه 
و واو معروف" هفتم رای مکسوره» هشتم رای مکسوره و بای معسروف » 
نهم لام ورای مکسورتین متصله‌التلفظین» دهم لام و رای مذ کورتین! ویای 
معروف» یازدهم همه مکسوره ویای مجهول » دوازدهم همسزة مفتوحه و 
سکون یای تحتانی» سیزدهم همزهٌ مضمومه وواو مجهول» چهاردهم همز؟ 


۵ وع- الف ندارد. ۷- الف : معرف . باب ب :هکس ود تین با 
-٩‏ الف ندادد. 





۳۸ 0 تحفةا لهند 


مفتوحه وسکون وای پانزدهم همزة مفتوحه با نون منونها شانزدهم همزة 
مفتوحه باهای؟ ساکنه. 

و این اعراب شانزده‌گانه بر هر" حرفی از حروف توجیه که سابق 
ایسراد پذیرفته جاری شو ند مثلا کاف تازی خفیفه که حرف اول از حروف 
تهجيةٌ مذ کور است به حرکات مسطوره متحرك گردد" برین مثال. 

د» کا لك » کی » ‌ کو» کر ؛ کری؛ کی» کی»کو» کوه له که 
وعلی‌هذ القیاس سایرحروف؛ ودوحرکت باقی که لرو لری باشد مخصوص 
ز بان سهنس کرت است و در بهاکها مستعمل نیست. 

اما اجرای اعراب شانزده‌گانة مذ کوره بخصوصه" برهءزه جهت 
آنست که جون به‌اعتقاد علمای هند در ذات [۱۳ال] مرحرفی از حروف 
تهجیه همزه مضمر است وهمزه؟ مشترلك است میان جمیع حروف تهجیه 
پس درین صورت جاری شدن اعراب مذ کوره برهمزه‌گویا جساری شدن 
اوست برجمیع‌حروفتهجیه و نیزازهمین جهت است که همزه داخل‌حروف 
تهجيةٌ ایشان نیست » اما چون همزه* برأسه حرفی است دومخرج و اکثر 
جزو کلمه و اقح‌می‌شودلهذابرای همز ات مختلفةا لح ر کات چند شکل‌علیحده 
وضع کرده اند چنانکه از جمله اعراب شانزده گانه که از مسادةٌ همزه و غیره 
باشد برای یازده حرکت یازده شکل وضع کردها ند واین اشکال را به‌جای 
الفاظ همزات و غیره نویسند و برای پنج حرکت مهموزة باقیه؟ با شکل 
همزة مفتوحه علامات"" مختلفه نویسند چنانکه اشکال بازده گانهٌ مذ کوره 
وعلامات مات یعنی اعراب بعد ازین ذکر کرده شود ان‌شاءاللهتعالي. 





۱- ب مغنونه. ۷اب: وسکون‌ها. ۳ب ندارد. ۴- ح:شود. 
۵- ج: مخصوصه. ع-ب ندارد. ۷- الف ندادد: پس ددین صورت... 
حروف تهجیه. . م- الف ندارد. 4- الف وب: یافته. ۰س ب وج: 


علامات حرکات . 

















تِ__ ۳۹ 

فصل چهادم 

در بیان علامات مات یعتی اعراب که با حروف تهجیه نو یسند و 
اسامی آن و ذکراشکال موضوعةً مات که ازمادة همزه وغیره باشد و قواعد 
کلیهةٌ بها کها» و آن منشعب است به‌دو شعبه: 

شعبه ادل در بیان علامات یعنی اعراب که‌با حروف‌تهجیه نو یسند 
واسامی آن و ذکر اشکال موضوعةّمات ازمادة همزه وغیره. 

و آن متنو ع است به‌دو نو ع: 

نوع اول در بیان علامات مات" یعنی اعراب که با حروف تعجیه 
نویسند و اسامی آن. 

بباید دانست که در اصطلاح ال هند خحطی که برسر حرف بهءعرض 
کشند. آن را داندگوبند به‌دال مثقلةً ممدوده و نون مغتو نه وایضا دال‌مثقله» 
کما ذکر ناه و حرف مفتوح که به‌حسب کتابت عربیه هیچ یکی از الف 
و واو ویای تحتانی و های ساکنه بدان لاحق نبود و در آخر آن نون منونه 
نیز نباشد و خود بنفسه نیز مغنونه نبود مثل 2 وامثال آن» آن را کیول نامند 
به کاف‌تازی فيفهٌ مکسوره ویای مجهول و و اومفتوح ولام» و آنرا به‌همان 
شکل موضوعش نویسند فقط بدین شکل. 

واگر حرف مذ کور مغنونه بود یعنی به‌غنه حوانده شود مثل 2 ن 
وامثال آن» برای‌آن بالای داند رقمی به‌شکل نون خرد با نقطه نویسند و آن 
رقم‌را ارده چندگویند [۱۳ ب] به‌فتح دم‌زه وسکونرا و دال ثقيل موقوف 
وفتح؟ جیم عجمی خفیفه نون منونه و دال خفیفه» بدین شکل. 

واگردر آخر حرف مد کورنون؟ منونه بود بعنی آن حرف درتلفظ 
به‌تنوین؟ خوانده شود یا* به حیثیتی که نون تنوین درتلفظ ظاهرنگرددبلکه 
8 تن تداری ۲۳۳ الناو خ ندارد. ۳ الف: تونه. 
۴- ج ندارد:خوانده شود .. درتلفظ. ۵ الف ندادد: یا بحیثیتی... خوانده‌شود. 





۳ ۳ تحفةا لهند 


به‌تنوین‌غنه! خوانده شود مثل له ن وامثال آن» برای آن بالای داند رقمسی 
بهشکل۲ صفر نوبسند و آن رقم‌را بندی‌گویندبه کسربای موحدة خفیفه‌و نون 
منونه و دال خفيفة مکسوره ویای معروف بدین شکل. 

و اکر در آخر حرف م1 کورهای ساکن لاحق بود مثل که و امثال 
آن۲ در پهلوی راستای حرف؟ دوبندی یعنی* صفر زير وبالا نویسند و آن 
را بسر کف نامند؟ و بسرکت به کسر بای موحدةّ خفیفه۲ و فتسح سین مهمله و 
سکون را وکاف عجمی خنیفه در لغت اهل هند وقف را نامند و ایشان در 
حالت وقف در آخر کلمه حرف‌ها لاحق‌گرداننده بدین شکل. 

و اگر حرف مذ کور هم مغنونه بود و هم در آخر آن همای ساکن 
لاحق بود یعنی بسرگ باشد مثل؟ که ن و امثال آن» برای‌آن با وجود ارده- 
چند در پهلوی راستایآن دوبندی زير و بالا نیز رقم‌کنند» بدین شکل. 

وحرفی مفتو ح که ممدوده‌بود یعنی‌در آخر آن به حسب کتابت‌عر بیه 
حرف ااف لاحق باشد مثل ۱۳6 و امثال‌آن » برای آن در آخر حرف یعنی 
جانب راستای حرف جدا ازوی متصل به‌داند رقمی به‌شکل الف براستقامت 
نویسند و آن رقم راکنان‌گویند به‌فتح تازی خفیفه و نونین؛ نون‌اول ممدودة 
مشدده وثانی‌مغنو نه» بدین شکل. 

واگربا وجودکنان در آخر آن‌نون مغنونه بود مثل کا۱۱۵ و امثال آن» 
برای آن با وجود کنان بالای داند ارده چند نیز" نویسند» بدین شکل. 

و اگر بسرگت بود یمنی در آخرالف های موقوف باشد مثل‌کاه و 
امثال آن» برای آن با وجود کنان درپهلوی راستای آن دو بندی زیر و بالا نیز 


۱- ج: تلوین بغنه. ۲- الف ندادد: به. ۳- ح می‌افزاید: برای‌آن. 
۷- ب: حروف. ۵- حندادد.. ع- ج ندارد: نامند وبسرگ.. ۷-الت 
ندارد . ۸- الف: گرداند. -٩‏ ج ندارد. ۰ - الف ندازد. 


۱- ال ندارد. ۲ب ندارد: 








مقدمه ۳۱ 


نویسند» بدیناشکل . 

واگر با وجود کنان هم نون مفتونه بود وهم بسرگک باشد مثل کانهه 
و امثال آن» برای آن با وجود کنان هم ارده چند بالای داند نویسند وهم‌دو- 
بندی در پهلوی راستای کنان؟ زیروبالا [۱۴ الف] رقم کنند بدین شکل. 

وحرف مکسور که در آخر آن هیچ یکی از الف و واو ساکسن و 
بای معروف با مجهول و هالا حق لبود ونون منونه۲ نیز در آخسر آن نباشد 
وخود بنفسه یزمغنونهنبود مثل کث وامثال آن» برای آن ماقبل حرف»ذ کور 
بعنی طرف چیبای آن رقمی۴ به‌شکل الف به مقدار بيك دودنقطه دورترازآن 
براستقامت نو بسند و برسرالف مرقوم خطی بود منحنی به حیثیتی که‌طرف 
اعلای حط مذ کور متصل به داندکشند؟ و طرف اخیر آن واصل به سرالف 
مسطور بود و آن راگهندی نامند» به ضم کاف عجمی ثقیله و نون ءتونه ودال 
مثقلةً مکسور ویای معروف» بدین شکل. 

واگر حرف مد کور با وجودگهندی مغنونه بود مثل لك ن و امثال 
آن برای‌آن با وجودگهندی بالای داند ارده چندنیز نو بسند» بدین‌شکل. 

و اکر در آخر آن نون منونه بود مثل ل2 ن وامثال آن» برای آن با 
وجودگهندی بالای داند يك‌بندی نویسند بدین شکل۲. 

واگر بسرگث باشد یعنی در آخر حرف مذ کورهای ساکسن لاحق 
بود مثل که و امثال آن» برای آن با وجودگهندی پهلوی* راستای حرف 
دو بندی زیر وبالا نویسند » بدین شکل. 

واگر حرف مذ کور باوجود بس رگ مغنونه بود مثل کنه و امثال آن» 
برای آن با وجود گهندی و دوبندی پهلوی راستا بالای داند ارده‌چند نیز 


ا-اب:و هم‌بدین شکل. ۲- ج می‌افزاید: هم. ۳ ب: مغئونه. 
۴- الف ندارد. ۵- ال ندارد. ۶ ج: باشد. ۷- ال ندارد. 


۸- ج: دد پهلوی. 














۳ تحنةالهند 





نویسند» بدین شکل. 

وحرفی که در آخر آن یای معروف بود مثل کی و امثال آن» برای 
آن چنانکه برای۱ حرفمکسور که سابق ذکر آن‌گذشت. درماقبل آن‌گهندی 
می‌نویسند» به‌همان صفت درمابعد آن نویسند» بدین‌شکل . 

واگر باوجود گهندی در آخر حرف مذ کور نون مغنونه بود مثل 
کین و امثال آن» برای آن باوجود گهندی بالای داند ارددچند نیز نویسند » 

واکر بسرک باشد مثل کیه و امثال آن» برای آن باوجود گهندی 
در پهلوی راستای‌آن دوبندی زير و بالا نویسند» بدین شکل . 

[۱۴ ب] و اگر هم نون مغنونه بود؟ وهم بسرگک باشد مثل کینه و 
امثال آن» برای آن باوجودگهندی وارده‌چند در پهلوی" راستای آن دو بندی 
زير و بالا؟ نویسند بدین شکل . 

وحرف مضموم که در آخر آنهیچ بکی‌از الف ویای ساکن وواو 
معروف یا مجهول وها لاحق نباشد* و نون منونه نیز در آخر آن نبود ۴و 
خود بنفسه نیز مغنونه نبود مثل ک و امثال آن» برای آن رقمی به‌شکل ضمه 
به‌دامن#خمدار متصل بهبای ر قمی که بهشکل الف دراصل وضع‌حرف است 
و اگر دراصل وضع الف مذکور نباشد در زیر حرف متصل بدان نویسند 
و آن را ل#انکر گویند» به‌لام مفتوحه وهای مضمومه وفتح‌همزه ونونامنونه 
و کاف تازی خفیفةً مضموم ورا؛ بدین‌شکل. 

و اگر حرف مذ کور مغنونه بود مثل له ن* و امثال آن» برای آن 
با وجود له* انکر بالای داند ارده چند نیز"" نویسند » بدین شکل . 


۱- ج ندارد. ۲- ج: منونه. ۰ ۰ ۳- الف: پهلوی. ۴-ب: بالانیز. 
۵- ج:: نبود. ۶ ب: نباشد. ۷- الف ندارد. ۸-الف : کاف: 


4- الف: که. ۳-۰ ندارد. 








مقدعه ۷۳ 

و اکر در آخر آن نون منونه بود مثل له ن و امثالآن » برای آن 
باوجود لهانکر بالای داند يك بغدی نو بسند 6 بدین شکل ۰ 

و اگر در آخر آن بسر کت بود مثل که و امثال آن.» برای آن 
باووجود له انکر در پهلوی راستای حرف دوبندی زیر و بالا ۱ نویسند » 
بدین‌شکل . 

واگر حرف مد کورهم مغنونه بود وهم بسرگک باشدمثل کنه و امثال 
آن» رای آن باو جود لهانکر و ارده‌چند در بهاوی راستای آن دو بندی زير 
وبالا نیز" نویسند » بدین‌شکل . 

و حرفی" که در آخر آن واو معروف بود مثل کو و امثال آن» برای 
آن رقم ی که سرش ممّل‌ضمه بود ودامنه‌اش درا ز که ازجبا به‌ر استای محرف 
سراز بر آید۴ متصل؟ به‌پای رقمی که به‌شکل الک‌دراصل وضع حرف است 
واگر دراصل وضع الف مذ کور نباشد در زیرحرف متصل بدان نویسند » 
و آن را بدانکر گویند به‌فتح‌بای موحدة خفیفه ودال مثقله وفتح همزه ونون 
منونه؟ و کاف تازی خفيفة مضموم و را؛ بدین‌شکل . 

و اگر در آخر حرف" مذ کور نون مغنونه بود مثل کون و امثال 
آن » برای آن باوجود بدانکر بالای داند ارده چند نیز نویسند [۵ الف] 
بدین‌شکل . 

و اگر سره باشده مثل کوه و امثال آن 3 برای آن راو جو دبدانکر 
درپهلوی راستای؟ حرف دو بندی زير و بالا نیز نویسند» بدین‌شکل . 

و اگر هم نون مغئونه بود وهم بسرگگ باشد مثل کو نه و امثال آن» 

ابب : بالانیو . ۲- ج نسدارد . ۳ ج :وا گر حرفی ۰ 
۴-بوج: بر آید. ۵ الف:مثل. ع-ب:خنونه.. ۷-الفوب: حروف. 
۸- الف ندارد. - الف: دستای . 











پب تحفةا لهند 





برای آن باوجود بدانکر وارده چند در پهلوی راستای حرف دوبندی زير 
وبالا نیزا نویسند» بدین‌شکل . 

و حرفی که در آخر آن بای مجهول بود مثل کی وامثال آن» برای 
آن رقمی به شکل فتحهً معکوسه یعنی حطی محرف که از چپا به راستا 
سرازبر آید بالای داند متصل بدان‌نویسند و آنرا مات‌گویند» به‌میم ممدوده 
وتای فوقانی خفیفه» بدین شکل 3 

واگر در آخر حرف »3 کور نون مغنونه بود مثل کین و امثال آن» 
برای آن با وجود مات بالای داند ارده چند نیز نویسند » بسدین شکل. 

و اگر بسر گ‌باشد مثل کیه وامثال آن برای‌آن‌باجود مات درپهلوی 
راستای حرف دوبندی زیروبالا نیز "نویسند » بدین‌شکل ۰ 

واگرهم مغنونه بود وهم بسرگک باشد مثل کینه و امثال آن » برای 
آن باوجود مات وارده چند در پهلوی راستای حرف دو بندی نیز نویسند» 
بدین شکل . 

و حرف مفتو ح کس4 در اخر آن بای تحتانی ساکن بود مثل کی 
و امثال آن» برای آن به‌همان طریق که سابق دريك مات مذ کور شد » بالای 
داند دومات پهلوی‌هم نو بسند» بدین‌شکل . 

واکر در آخر حرف مذ کور نون مغنونه بود مثل کین وامثال آن» 
برایآن باوجود دومات ارده چند بالای داند؟ نیز نویسند» بدین‌شکل. 

واگر بسرگ‌باشد مثل کیه و امثال آن» برای آن باوجود دومات در 
پهلویر استای حرف دو بندی زير وبالا نیز نویسند» بدین‌شکل. 

و اگرهم نون مغنونه بود و هم بسرگ باشد مثل کینه و امثال آن؛ 


۱ب ندارد. ۲- الف وج ندارد. ۳-ب: بالای داند ادده جند. 





مقدمه ۳۵ 
برای آن باوجود دومات و ارده چند در پهلوی راستای حرف! دو بندی زیر 
وبالا؟ نویسند [۱۵ ب] بدین شکل. 

و حرفی که در آخرآن واو مجهول لاحق‌بود؟ مثل کو و امثال آن» 
برای آن کنان در آخر حرف و يك مات بالای داند۴ به طریقی که سابق 
مذکور شد نویسند» بدین‌شکل . 

و اگر در آخر حرف مذ کور نون مغنونه بود مثل کون و امثال 
آن» برای آن باوجود کنان و يك مات بالای داند ارده چند نیز نویسند » 
بدین‌شکل . 

واگر بسرگگ باشد مثل کوه و امثال آن» برای‌آن باوجود کنان ويك 
مات درپهلوی راستای حرف دوبندی زير و بالا نیز نویسند » بدین شکل. 

و اگرهم نون مغنونه بود وهم بسرکث باشد مثل کونه و امثال آن» 
برای آن با وجود کنان و يك مات وارده چند در پهلوی راستای حرف 
دو بندی زير و بالا نیز نویسند » بدین شکل . 

و حرف مفتوح که در آخر آن واو ساکن لاحق بود مثل کو و 
امثال آن » برای آن در آخر حرف کنان و بالای داند دو مات نویسند » 
بدین‌شکل . 

و اگر در* آخر حرف مذ کور نون مغنونه بود مثل کون و امثال 
آن» برای آن باوجود کنان و دو مات بالای داند ارده چند نیز و بسند» 


بدین‌شکل . 


واگر بسرگ باشد مثل کوه و امثال آن » برای آن باوجود کنان 
و دومات در پهلوی راستای حرف دوبندی زیر و بالا نیز نسویسند » 
بدین‌شکل . 


۱- ج ندارد . ی ۳- الف وج: بود یز . 
۷ الف وح ندارد. ۵- الف وب ندارد. 








۷۶ تحنةا لهند 








واگره م نون مختونه بود و هم سر کی باشد ءذل کونه و امثال‌آن» 
برای آن باوجودکنان و دومات و ارده چند در پهاوی ر استای حرف‌دو بندی 
زبر وبالا نیز ویسند» بدین‌شکل. ۱ 
وهرحرفی متحركبه‌حر کات واعرابمذ کوره یاساکن که بعدازوی 
رای متحر لیام و قوف متصل التلفظ بود و از رای متصل‌التافظ مراد آنست که 
رای مذکور باحرف ماقبل‌خود متصل تلفظ کرده شود به‌حرئیتی که ازشدت 
اتصال تلفظ مجمو ع هردوحرف یك‌حرف»لفوظ وملحوظگردد و[۱۶ الضا] 
و چنان مسمو ع و معلوم شود که گویا يك حرف است متحرك يا ساکن که 
ابتداش به‌مخرج دیگر است و انتهاش به‌مخرج را» وتفهیم آن به استماع! 
نیز تعلق دارد هثل مرگ به‌میم مکسور به‌معتی آهو و پربت به کسر بای‌عجمی 
خفیفه۲ به‌معنی مهر و محبت و پتر به‌بای عجمی و تای فوقانی خفیفتون » 
به‌ضم اول وسکون ثانی» به‌معنی پسر و اثال آن» وحرف ماقبل این‌چنین؟ 
رای راکه در آخر کلمه و اقع شود اکثر مشدد استعمال کنند ۰ پس برای 
آن حرف زقمی به‌شکل کسره به‌جانب چپای حرف متصل به‌پای الفی که 
دراصل وضع است» نو بسند مثلا حرف میم در مرگ بدین شکل. و حرف 
بای عجمی خفیفه در کلمةٌ پریت؟ بدین‌شکل. و حرف‌تای فوقانی خفیفه در 
کامةٌ پتر بدین شکل. و رای مذ کوره را در اضطلاح ایشان ریپه گسویند » 
به‌رای مکسور ویای مجهول و بای‌عجمی ثقبله» و رای ساکنه با موقوفه که 
بعد* از حرف صحیح با بهحسب کتابت عربیه بعد؟ از ال با واو با بای 
تحتانی ساکنین واقع شود و بعد از وی يك حرف بازیاده بود مثل سرگ 
۱- ال : اجتماع . | ۶ ۳ب : قسم . 
۴ ب می‌افزاید : مد کوده. ۵ تب لارد: عد . ... ع رنه 


ب : بحسب کتا بت مابعد الخ ۰ 








مقدبه ۳۷ 





به‌فتح سین مهمله به‌معنی آسمان و کار ج به کاف تازی خفیفه به معنی کار و 
سورج به سین مهملةً مضموم! و واو معروف به معنی آفتاپ و ببرج به بای 
موحده خفيفةٌ مکسوره ویای معروف به معنی تخم و امثالآن» برسرحرف 
مابعد رای مذ کور بالای‌داند رقمی به‌شکل‌ضمةً معکوس که خم سرش‌طرف 
راستا ودامنه‌اش مایل به‌زیر طرف چیاباشد» نویسند» مثلا برسر کاف‌عجمی 
خفیفه در کلمةٌ سرگ بدین شکل. و برسرجیم تازی خفیفه در کلمه کسارج 
بدین شکل. وعلی هذاالقیاس در کلمةً سورج و بیرج وامثال آن . 

وحرف؟ ما بعدرای مذ کوره۲ را درمحاورة سهنس کرت خصوصاً 
پراکرت اکثر مشدد استعمال کنند و دربها کها مخفف » ورای مذ کوره را 
در اصطلاح ایشان ارك نامند به‌فتح همزه و سکون را و کاف تازی خفیفه؛ 
و برای حرف موقوف رقمی به‌شکل کسرة معکوس طرف راستای" حرف 
متصل به پای الفی [۱۶ ب] که دراصل‌وضعاست نویسند بدین‌شکل, و آن 
رادر اصطلاح ایشان بنجن گو بند » به کسر بای مو حدهٌ خفیفه و نون منونه و 
جیم تازی خفیفةٌ مفتوح و نون. 

نوع دوریم در بیان اشکال موضوعةٌ همزات وغیره یعنی حر کات 
شانزده گنه : 

بباید دانست که اهل هند از جمله حر کات شانزده گانه همزه را 
به‌دو ازده حر کات مختلقه خوانند وازجمله دوازده حر کات مذ کوره برای* 
هفت حر کت هفت شکل وضع کرده‌اند و برای پنج حرکت باقیه با شکل 
همه مفتوحه علامات حر کات پنج‌گانه نو بسند وبرای چهارحر کت؟ دبگر 
ازجماه حر کات شانزده‌گانه که ر» ری» ولر۲ ولری باشد» چهارشکل وضیح 
نموده » چنانچه* از جمله حرکات؟ شا نزده‌گانه مذ کور برای یازده حرکت 





2-۱ الف: بمعنی‌مضموم. ۲ الف: حروف. ۳- ب‌ندارد. -.الف: 
دای. ۵-الف: بر... عب ب: حرکات. ۷- الف: لری. ۸ ب: 
چنانکه. 4- ب: شانزده حرکات. ۱ 








۳۸ تحفةا لهند 


بازده شکل تعبین پذیرفته وپنج حرکت باقیه تابع‌علامات ح رکاتگردیده» 








و اشکال هفت حرکت مهموزه اینست: 

اول شکل همزه مفتوحه و آن چنان بود که رقمی به‌شکل دال حط 
ثلث نویسند و در زیر دامن دال مذکور حطی به‌شکل کسره رسم کنند ودر 
محاذی آن! طرف اعلای دال نیز خطی محرف نو یسند چنانکه میان سرهردو 
حط مذ کور طرف پشت دال به مقدار بك دو نقطه فاصله بود ومتصل به سر 
آن۲ هردوخط الفی بر استقامت رسم کنندو برسرطرف اعلای دال ناطه‌واری 
شوشه بلند کنند. بعداز آن‌متصل بدان والف مذ کور داند نو بسند» بدین‌شکل. 

دویم شکل همزه مکسوره و آنچنان بودکه رقمی به شکل همزه 
بهعسب وضع‌کاتبان ما نویسند و برطرف دامنةٌ همزة؟ مذ کوره نقطهٌ دنباله- 
دار گذار ند به حیثیتی که دنبالهٌ آن نقطه ازه طرف اعلای آن از راستای 
به‌چپامحرف وسرازیر آید. پس برسرحرف مذ کور داند نویسندبدین‌شکل: 

سیوم شکل همزةٌ مکسوره که در آخر آن بای معروف لاحق بود و 
آن بمینه شکل؟ همزةٌ مکسورة مذکوره است مگر آنکه برسراین حرف 
بالای داند رقمی به شکل ضمهً [۱۷ الف] معکوسه مثل ارك که سابق ذکسر 
آن رفت نویسند» بدین شکل. 

چهارم شکل همزه مضمومه و آن چنان بودکه رقمی به شکل دال 
به حسب وض عکاتبان ما نویسند چنانکه دامنهةٌ آن نقطه۲ و اری از محاذی 
سر آن بگذرد , پس برسردال مسذ کور شوشه بلنده کنند و بالای آن دانسد 
نویسند» بدین شکل. 

پنجم شکل همزه مضمومه که در آخر آن واو معروف لاحق بود 

۱- ب ندارد. ۲- ب: هردو آن خط. ۳ب ندارد.. ۴ج 


ندادد , ۵ب ندارد: از طرف اعلاي‌آن. ۶سا ج: مانند شکل همزةٌ 
مذ کوده. ۷- الت: نکته. ۸- ب ندادد: ۱ 
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و آن بعینه مانند شکل همه مضمومه" مذ کور است مگر آنکه برای ایسن 
حرف دال مذ کور را دو دامنه نویسند» بدین شکل. 

ششم همه مکسوره که در آخسر آن یای مجهول لاحق بود و آن 
چنان بود که رقمی به شکل هندسهٌ هفت به حسب وضع مهندسان ما نویسند 
و ازسرزاو یه هندسةً مذ کور طرف بیرون خطی محرف ازچیابه‌ر استا سر از بر 
کشند: پس باستتجرف مد کور داند کشند۲ بدین, شکل . 

هفتم شکل همز مفتوحه که در آخر آن یای تحتانی ساکن لاحسق 
بود و آن بعینه شکل۲ همزه سابقةٌ مذ کوره است مر آن که برسراین حرف 
رقمی به شکل ضمهٌ معکوسه مثل ارك که ذکر آن سابق‌گذشت » نویسند » 
بدین شکل . 

و برای پنج حرکت مهموز؛ باقیه با شکل همزهٌ مفتوحه که سابق 
شکل آن #سرقوم شده علامات اعراب مختلفه نویسند جنانکه برای شعحل 
۲ به الف ممدوده با شکل همه مفتوحهة مذ کوره کنان نویسند» بدین‌شکل. 

وبرای همزة مضمومه که در آخر آن و اومجهول لاحق بود» با شکل 
همزة مفتوحهّ مذ کوره کنان و يك مات نو بسند» بدین شکل. 

و برای همه مفتوحه که در آخر آن واو ساکن لاحق بود با شکل 
همه مفتوحه مذ کوره کنان و دومات نوبسند » بدین شکل . 

وازین" همزات مذ کوره هر همزه که بعد از وی نون منونه باشد 
برسرشکل آن بندی نویسند مثلا همه مفتوحه وغیر آن بدین شکل . 

وه*همزه که بعد از وی بسرکک باشد یعنی های ساکنه در آخر نب 
لاحق بود؛ در پهلوی راستای آن دو بندی زیرو بالا نویسند مثلا همزمفتوحه 


۱- ال ندادد. اه زو تسیل ۳- ب: مانند شکل. ۴سب : 
این . ۵- الف ندادد: و هرهمزه... بدین شکل. 
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نت 
وغیر آن بدین شکل. 

و اشکال چهار اعراب دیگر که ر» ری ولرا» لری باشد » چنان بود 
که برای ر یعنی" رای مکسور رقمی [۱۷ ب] به‌شکل دال خحط ثلث نویسند 
و متصل به پشت دال مذ کور رقمی به شکل الف رسم؟ کنند واز وسط آن 
اف خطی به مقدار دو نقطه از" چا بر استا به‌عر ض کشند ومتصل به طرف 
اخیر آن خطالفی براستفامت نو یسند » چنانچه طرف حطه عرضی مذ کور 
در وسط؟ ااف منتهی بود. بعد از آن متصل به سرهردو الف داند نو یسند» 
بدین شکل ۰ 

و شکل ری۲ بعنی رای مکسو رکه درآخر آن بای معروف لاحق 
بود؛ بعینه مانند شکل رای مکسور مذ کورباشد مگ رآن که برای این حرف 
درپای الف مقدم شکل مذ کور رقمی به‌شکل‌دال تحطثلث معکوس و بسند» 
بدین شکل. 

و برای شکل ار یعنی لام ورای مکسورتین در پای الف شکل 
لام که سابق درمفردات؟ ابراد پذبرفته رقمی به‌شکل‌دال حط ثلث معکوس 
نویسند» بدین شکل. 

و برای*۱ شکل لریعنی لام ورای مکسورتین که!۱ در آخر بای 
معروف لاحق باشد بعینه مانند شکل لام ورای مسکورتین مذ کور بود مگر 
آنکه برای این حرف زیر پای الث شکل لام۱۴ رقمی به‌شکل دودالمعکوس 
متصل هم زیر وبالا نوبسند یا چنین‌گوئیم که رقمی به‌شکل عین به‌دامنةٌ عود 








نویسند بدین شکل . 

۱ الف: لری: ۷ب ندادد: د یعنی. ۲ الف:دقم. ۰ ۴ب 
از راستا بچپا. و الف ندارد. ع- الف: واسطه. ۷- الف: دایک. 
۸- الف ندارد. - ب ندارد: دد مقردات. ۰ - الت و ج ندارد. 


۱- الت ندارد: که در آخر... مکسودتین: ۲ مج مینز اید:.مذ کود . 


مقدمه ۵۱ 


شعء دف_یم: در قو اعد کلية‌بها کها و آن متنو ع است به‌ده نوع: 

نوع ادل: در بیان چگونگی زبان . 

بباید دانست که زبان اهل هند متعدد است اما آنچه بدان‌کتابها 
و دیوانها تصنیف تدوان کرد و مطبوع طبع سلیم و ذهن مستقیم باشد > 
برسه‌گو نه است : 

اول سهنس کرت » به‌سینین ۲ مهملتین » سین اول مفتو ح وفتح‌های 
مغنونه وسکون سین ثانی و کسر کاف تازی خفیفه وسکون رای و تای‌فوقانی 
خفیفه» و کتابها دراقسام علوم وانواع فنون بیشتر بدین زبان؟ تصنیفکنند» 
و آن به‌اعتقاد ایشان زبان عالم علوی است؟ و آن را آ کاس بانی گویند » 
به الف و کاف تازی خفیفةٌ ممدودتین و سین مهملهٌ موقوف و بای موحده 
خفیفةٌ ممدوده و نون مکسوره و یبای معروف و دیوبانی نیز نامند » به‌دال 
خفیفهٌ مکسور و یبای مجهول و واو موقوف و باقی حروف و حرکات 
مذ کوره » یعنی زبان ال آسمان و دیو تاها؟ که [۱۸ الف] آسمانیان و 
علویان‌اند . 

دویم پراکرت » به‌فتح بای عجمی خفیفه و رای ممدوده؟ و باقی 
حروف و حرکات مذ کوره » مدح ملوك و وزرا و اکابر بیشتر بدین زبان 
گویند » و آن زبان عالم سفلی است یعنی عالمی که زیر زمین است و آن 
را پاتال بانی گویند به بای عجمی و تای فوقانی خفیفتین ممدودتین و لام 
موقوف و باقی حروف و حرکات مذ کوره و۲ ناک‌بانی نیز نامند » به‌نون 
منو نه* ممدوده و کاف عجم‌ی خفیفةً «سوقوف و باقی حروف و حسرکات 
8 1 ۳- ج نداد : ذبان ... علوی. 
۲- ج: هند است . ۵- ج: دیوتها ج درحاشیه می‌افزاید: و کاف 
تازی خفیفهٌ مکسور و دای مهملًٌ ساکن و تای فوقانی خفیفه. ۷- ب‌ندارد : و 
ناگ بانی ۰ .. مذ کوده. ۸- ج ندارد. 








2۲ تحفةا لهند 
مذ کوره » یعنی زبان اهل اسفل السافلین وماران که زمینیان! و سفلیان‌اند؛ 
و آن م رکب است از سهنس کر ت که سابق مذ کور شد وبها کها که بعدازین 
مذ کورشود . 

سیم بهاکها» به‌بای موحده و کاف تازی ثقیلتین ممدودتین» و اشعار 
رنگین و وصف عاشق ومعشوق بیشتر بدین‌زبان‌گویند» و آن زبان عالمی 
است که ما در وییم» واطلاق آن سو ای‌سهنس کرتو پر کرت؟ عموماً شامل 
جمییع زبانها است وخحصوصاً زبان اهل برج بودو برج به کسربای موحدة 
حفیفه وسکون را و جیم تازی خفیفه نام سرزمینی است در هند» و اصل‌آن 
متهرا بود وچهار"کروه نواحی آن حد برج باشدء ومتهرا به‌فتح میم وضم 
تای فوقانی ثقبله و رای مه‌دوده نام موضعی است مشهور و معروف » و 
زبان اهل برج افصح زبانهاست و آنچه میان دو آب گنگا و جمنا که دو 
رود مشه‌وراند» واقع شده است مثل جند وار و غیره » به‌فصاحت منسوب 
است؛ و چندواد به‌جیم‌عجمی ودال خفیفتین» به‌اول‌مفتوح مغنو نه‌وسکون۴ 
ثانی و قیل بفتح الاول وسکون‌النون و واو ممدوده و را نام موضعی است 
معروف و مشهور . 

و چون این زبان شامل اشعار رنگین و عبارات شیرین و وصف 
عاشق و معشوق است و برزبان اهل نظم و صاحب طبع بیشتر مستعمل و 
جاری است ‏ بنابر آن به قواعد کليةً آن پرداخته* و مخترع آن این 


نوع دو.بم: دربیان شبد و آن منقسم است به چهارقسم : 


۱- ب می‌افزاید : اند . ۲- الف: پر کرت. ۳- ج: هشتاد وجهاد. 
۲سا ب: پسکون: ساب می‌افزاید: آید ۰ 











قسم اول: درتعریف شبد! و تقسیم آن . 

ببایددانست که شبد به‌فتح سین معجمه و بای موحده و دال‌خفیفتین 
به‌سکون اول درزبان سهنسکرت کلمه راگویند. و اهل بهاکها آنرا به‌سین 
مهمله خو انند. و کلمه در اصطلاح نحات ما آن بو که بازای معنی از زبان 
بر آورده شود» و آن در اصطلاح اهل هند » برسه گو نه است: 

اول سنپادن » به‌فتح سین مهمله و نون منونه و بای عجمی و دال 
خفیفتین باول ممدوده و انی مفتوح و نون. 

دوم کرتب» به‌فتح‌کاف تازی خفیفه وسکونرا و تای فوقانی و بای 
موحدة خفیفتین باول مفتوح . 

سیوم کرتا به فتح کاف تازی خفیفه و سکون را و تای فوقانی 
خفیفهً ممدوده . 

قسم دو.بم : در بیان سنپادن. 

پبایددانست که سنپادن بهحروف و حرکات مذ کوره در اصطلاح؟ 
کلمه را گویند که بهیچ یکی از ازمنهةٌ ثلثه که ماضی و حال و استقبال بود 
تعلق نداشته باشد . و آن بردو گونه است. اول آنکه در دلالت معنی محتاج 
به‌لفظ دیگر نبود . مثل رام که نام یکیاز دیوتاهای مشهورة ایشان است؛ 
و جل بمعنی آب » وامثال آن. و این‌نو ع کلمات را سنپادن گویند . و در 
اصطلاح عسربی اسم نامند . دویم آنکه در دلالت معنی محتاح به لفظ 
دیگر بود» مثل پر » به فتح بای عجمی خفیفه و سکون را به معنی علی" 
وبرء وامثال آن . واین نو ع کلمات را برت‌نامند» به کسربای موحدةٌ خفیفه 
و سکونرا وتای فوقانی خفیفه و در اصطلاح عربی حرف‌گویند. 


۱- الف اذینجا تاص‌۵۵ خط. ۲ ندارد. ۲-ب می‌افزاید: ایشان. 








۵۳ تحفةا لهند 


قسم سیوم : در بیان کرتب و آن متجزی است بشش جزو : 

جزو ادل : درتعریف کرتب و تفسیم آن. 

بباید دانست که کرتب به جروف و حرکات مذ کوره» در اصطلاح 
ابشان فعل راگویند: وفعل بمعنی چیزی کردن بود. و آن کلمةٌ باشد که بیکی 
از ازمنةٌ ثلثه که ماضی و حال و استقبال بود تعلق داشته باشد و ازمنة ثلثةً 
مذکوره را در اصطلاح ایشان ترکال نامند» به کسر تای فوقانی خفیفه و 
سکون را و کاف تازی خفيفةٌ ممدوده ولام و آن بر پنج‌گونه است: 

اول بهوت بای موحدة ثقیلةً مضموم و واو معروف و تای فوقانی 


دویم برتمان» بفتح بای موحدة خفیفه و سکون را وتای فوقانی 
خفيفةٌ موقوف وهیم ممدوده و نود. 

سیوم به و کهه به‌فتح بای موحدة ثقیله و کسر واو و تشدید کاف 
تازی! ثقیله . 

چهارم کر یا؛ بکسر کاف‌تازی خفیفه‌وسکون‌را وبای تحتانی‌ممدوده. 

پنجم کرت به کسرکاف تازی خفیفه وسکون‌را و تای‌فو قانی خفیفه. 

جزو دوم : دربیان بهوت ۰ 

بباید دانست که بهوت به‌حروف و حرکات مذ کوره در اصطلاح 
ایشان فعل ماضی راگویند. وفعل ماضی آن بود که به‌زمان گذشته تعلق داشته 
باشد اما فعل ماضی لازمی ایشان برچهارصیفه می آید؟ وفعل لازمی آن بود 
که فعل بفاعل تمام شود و به‌مفعول تجاوزنکند. 

صیغه اولآبو» به‌الف ممدوده ویای تحتانی‌مضموم و و اومجهول» 
و آن مشترك است میان و احد مذ کرغایب وحاضرو و احدمذ کر نفس متکلم. 


۱- ج ندارد. ۲ب :آید. 











مقدمه ۵۵ 

دویم آئی به الف ممدوده و همزةٌ ملینه ویای مجهول» و آن مشترل 
است میان تثنیه و جمح مذ کر غایب وحاضرو نفس متکلم مع‌الغیر. 

سیوم آثی» به‌الف‌ممدوده وهمز ملینه! وبای معروف» و آن مشترله 
است میان و احد مق نث غایب و حاضر و واحد مونث نفس متکلم. 

چهارم آئین؛ به‌الف ممدوده و همزه ملینه۲ ویای معروف و نون 
مغنو نه» و آن صیغه م و نث است. ومشترله است میان تثنیه وجمع وغایب و 
حاضر ونفس متکلم مع‌الغیر. 

وفعل ماضی متعدی ایشان نیز همان برچهار صیغه می آید. و فعل 
متعدی آن بود که فعل به‌فاعل تمام نشود و به‌مف‌ول تجاوز کند. اما صیغه‌های 
فعل مذ کور بحسب اختلاف مفعول مختلف گردد . یعنی اگر مفعول مذ کر 
بود صيغةٌ فعل را مذ کر خوانند» واگر مونث بود مونث خوانند . چنانکه 
اگرمفعول و احد مذ کربود گویند : ماریو به‌میم ممدوده ورای مکسوره و 
یای مشمومه وسکون واو» و اگر واحد" موزنث بودگویند : مساری » به‌میم 
ممدوده ورای مکسوره وبای معروف وعلی‌هذا القیاس باقی صیغه‌ها. 

جزو سبوم: دربیان برتمان. 

بباید دانست که برتمان به‌حروف وحرکات مذ کوره در اصطلاح 
ایشان فعل حال راگویند. و فعل حال آن بودکه میان زمانه‌گذشته و آینده 
متوسط باشد؟ وفعل حال ایشان برچهارصیغه می آید. 

اول کرت هی به کاف تازی خفیفه ورای منتوحتین و تای فوقانسی 
خفیفه وفتح‌ها [۱۹ ب] وسکون یای تحتانی» و آن مشترك است میان و احد 
مذ کرومو نث غایب وحاضر. 
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نون مغنونه» و آن مشتركك است میان مذ کرومونث وتثنیه وجمع غایب و نفس 
متکلم م |لیز 

سیوم کرت هو به‌اعراب مذ کوره وهای مضموم و واو مجهول » و 
آن مشتر ك است میان تثنیه وجمع مذ کر! ومونث حاضر. 

چهارم کرت دون به‌اعراب مذ کوره وضم ها و و او معروف و نون 
مغنونه» و آن صیغه واحد متکلم بود . 

ودرهرچهار صیغةٌ مذ کوره درلفظ کرت اگر تای فوقانی خفیفه را" 


مضموم بخوانند» صیغه مذ کرشود و اگرمکسور بخوانند» صیغه مونث شود. 


جزو چهادم: دربیان بهو که. 

بباید دانست که به و که۴ به‌حروف و حرکات مذ کوره دراصطلاح 
ایشان فعل مستقبل راگویند وفعل مستقبل آن بود که به‌زمانآینده تعلق داشته 
باشد و فعل مستقبل ایشان برهشت صیغه می آید*. 

اول کری‌گو به کاف تازی خفیفه ورای مفتوحتین و سکون یسای 
تحتانی و کاف عجمی خفیفةً مضموم و واومجهول و آن صیفه؟ و احدمذ کر 
بود ومشترك است میان غایب و حاضر. 

دویم کرین‌گی۷ به کاف تازی خفیفه ورای مفتوحتین و سکون یای 
تحتانی و نون مغنو نه‌و کاف عجمی خفیفه مکسور ویای مجهول و آن مشترك 
است میان تئیه وجمع مذ کر غایب و نفس متکلم مع‌الفیر. 

سیوم کرو گی به کاف تازی خفیفه ورای مفتوحتین و سکون واو و 
باقی‌حروف وحرکات مذ کوره و آن صيغةً واحده مذ کر حاضر بود ومشترك 

هنارک ۲ب می‌افزاید: نفس. ۳ب ندارد. ۴ج 

ندارد. ۵ ب: آید. ۶ ب ندارد: صیغه... بود. ۷ کر ون * 


۸- ج ندارد. 














مقلمه 2۷ 
است میان تثنیه وجمح. 

چهارم کرون‌گو به‌کاف تسازی خفیفه مفتوح! ورای مضموم و واو 
معروف و نون مغنونه و کاف عجمی خفیفةٌ مضموم و واومجهول و آن صيغةٌ 
واحد مذ کر ؟ نفس متکلم بود. 

پنجم کروذ‌گی» به‌حرف وحرکات مذ کوره و کاف عجمی خفيفةً 
مکسور ویای معروف و آن صيغةّ واحد مونث نفس متکلم بود. 

ششم کری‌گی به کاف تازی خفیفه ورای مفتوحتین و سکون یای 
تحتانی و کاف عجمی خفیفةً مکسور؟ ویای معروف و آن صیغه؟ و احدمق نث 
بود و آن مشترك است میان [۲۰ الف] حاضر وغایب. 

هفتم کرین‌گی » به کاف تازی خفیفه ورای منتوحتین و سکون یای 
تحتانی و نون مغنونه و باقی حروف و اعراب مذ کوره و آن صيغةً مو نث 
بود» ومشترك است میان تثنیه وجمع غایب و نفس متکلم مح‌الغیر. 

هشتم کروگی به‌کاف تازی خفیفه ورای مفتوحتین و سکون واو و 
باقی حروف واعراب مذ کوره و آن صيغةً مو نث حاضر بود و مشترك است 


میان تثنیه وجمع . 


جزو بنچم: در بیان کریا. 
بباید دانست که کر با به حروف و حرکات مد کوره برچهار گو زه* 


اول سم بها وء به‌فتح سین مهمله و سکون میم و بای موحدة ثقبلا 
ممدوده و واو» و آن اثبات فعل ماضی بود مثلآیو ؛ به حروف و حرکات 
مذ کوره و امثال آن. 


۱ب ندادد. ۲ب ندارد. ۲- الف : مذ کود. ۴ب 
ندارد. ۵- ب: وجه. 








۵۸ تحفةا لهند 

دویم اسم بها و » بهفتح همزه و باقی حروف وحرکات مذ کوره 
و آن! نفی فعل ماضی بود مثل نآیو به نون مفتوح والف ممدوده و باقی 
حروف و حرکات مذ کوره وامثال آن. 

سیوم بهاو؟ به حروف وح رکات مذ کوره وآن اثبات فعل حال و 
استقبال بود مال کرت هی و کری‌گو ۰ به حروف و ح رکات مس کوره و 
امثال آن. 

چهارم انبهاو » به‌فتح همزه وسکون نون وباقی حروف و حرکات 
مذکوره و آن نفی فعل حال و استقبال بود وایشان برای نفی و نهی نون 
مفتو ح يا لفظ نا به‌ نون ممدوده در اول کلمه بیفز ایند۰۳ 

جزو ششم: دربیان کرت. 

بباید دانست که کرت به حروف وحرکات مذ کوره دراصطلاح 
ایشان مفعول راگویند۴ ومفعول آن بودکه فعل بر آن و اقع شود و ایشان در 
آخره مفعول‌ها لاحق کنند مثل هنیورام داو نه یعنی زد رام راون را وگاه 
مفعول را مقدم برفاعل ذکررکنند مثل هنیو راونه دام وگاه؟ همای ضمیر۲ 
مفعول را از آخر کلمه حذف نمایند مثل* هنیودام دادن » ودراین‌محل تقدیم 
فاعل برمفعول اولی بود والا نظر برقرینه وقیاس معنی کنند. 

قسم چهادم: در بیان کرتا. بباید دانست که کرتا به‌فتح‌کاف تازی 
خفیفه وسکون را وتای فوقانی خفيفةٌ ممدوده» دراصطلاح ایشان فاعل را 
گویند و فاعل کنند فعل باشد » و آن بر دوگونه است : 

اول سوادهین به‌فتح سین مهملةً ممدوده با واو مشمومه ودال ثقبله 
[۷۰ ب] مکسور ویای معروف و نون. 


۱- ااث: ندارد: آن نفی... مذ کوده. ۲- الف: بها. ۲- ب: افزایند. 
۴-ب: نامند. ۵-ب می‌افزاید: آن. ۶ب ندارد: و گاه‌های... روان. 
۷- الف: ضم بر. ۸- الف ندادد. 








مقدمه ۸۵۹ 


دویم پرادهین بهبای عجمی خفیفه" مفتو ح ورای ممدوده و باقی 
کر لفات متکوره. 

سوادهین به حروف و حر کات مذ کوره در اصطلاح ایشان فاعلی 
راگویند که نود فعل کند مثل کاجی به کاف وجیم تازیین؟ خفیفتین به‌اول 
ممدوده وثانی مکسورء ویای معروف یعنی کار کننده؛ و پرادهین به حروف 
وحرکات مذ کوره فاعلی راگویند که برای کردن فعل حکم بسه دیگری کند 
خواه به‌امرخواه به‌نهی» چنانکه صيغةٌ امرو نهی ماءو امرفر‌ودن بودمر کسی 
راکاری و نهی بازداشتن باشد مر کسی را از کاری . 

و امرحاضر ایشان برسه صیغه می آید: 

اول کر به‌فتح کاف تازی خفیفه وضم را و آن صيغةٌ امرو احد مذ کر 
حاضر بود . 

دویم کر؟ به فتح اول" و کسرئانی و آن صيغهً امر واحد مونث 
حاضر بود. 

سیوم کره به‌فتح اول وثانی وضم‌هاء و آن مشترك است میان مذ کر 
ومونث وتثیه وجمع حاضر. 

و امرغایب ایشان نیز برسه صیغه آید: 

اول کری به‌فتح‌اول و ثانی‌وسکون یای تحتانی»و آن صیغٌاه‌رو احد 
غایب بود ومشترك است میان مذ کر وم نث. 

دویم کرین به‌فتح اول وثانی وسکون یای تحتانی و نون مغنونه» و 
آن صیغةٌ امرغایب بود ومشترك* میان مذ کر ومقنث وتثنیه و جمح و نفس 


۱ 


۱- ب: خفیفةً عجمی . ۲- الف وب: تازی . ۳ب ندارد. 
۴- الف وب: اول بفتح, ۵- ج می‌افزاید : است. 











7 تحنةا لهند 

سیوم کرون به‌فتح اول وضم ثانی و واو معروف و ون مغتوثه و 
آن صيغةٌ امر غایب! و احد نفس متکلم بود. 

ونهی حاضروغایب ایشان همان شش صيفةٌ امر حاضر" وغایب‌بود 
به‌زیادتی نون مفتوح يا نون ممدوده در اول صیغه و احتیساج به تفصیل آن 
تست 

نوع سیوم: در بیان پرلنگ . بباید دانست که پرلنگ به ضم بای 
عجمی خفیفه‌وسکونرا و کسرلام و نون منونه و کاف عجمی‌خفیفه در اصطلاح 
ایشان مذ کر راگویند ومذ کر به‌معنی" مرد ونرباشد» و آن بردو گونه است: 

او لآنکه علم باشد ومقابل آن؟ مونث باشد؟* مثل رام و کانه به‌معنی 
دیوتاهای مشهور » وعلم آن بودکه نام شخصی معین باشد. 

دویم آنکه در آخر اسم مذ کر غیرعلم الف لاحق کنند مثل مر گا که 
در آخحر لفظ مرگ به‌معنی آهو الف لاحق‌کنند و امثال آن. 

نوع‌چهادم: در بیان استری لنگ. بباید دانست که استری لنگک به 
فتح همزه وسکون سین [۲۱الف] مهمله و تای فوقانی خفیفهٌ و رای متصله 
مکسورویای معروف وباقی‌حروف و حر کات مذ کوره» در اصطلاح ایشان 
مونث راگو بند وم نث؟ به‌معنی‌زن و ماده باشد و آن‌نیز۲ بردو گونه است : 

اول آنکه علم بود بعنی نام شخصی بود مثل سیتاه و رادها که نام 
دوزنی است مشهور و امثال آن. 

دویمآنکه علم نباشد و آن نیز بردو گو نه است : 

اول آنکه مقابل آن مذ کر و نربود مثل تر نگنی به معنی ماده اسپ 
وهستنی به‌معنی ماده فیل و امثال آن . 
ی 


او. ۵- ج:بود. ۶ب ندارد: وموّنث. ۷- ب ندارد. ۸- الف: 
سیتاه 











مقدمه ۶۱ 


دویمآنکه مقابل آن مذ کر ونر نباشد مثل بیار به معنی باد واگن 
به‌معنی آتش و امثال آن. 

و قسماخیرمو نث سماعی است» استعمال آن تعلق به‌استما ع‌محاوره 
دارد چه۲ بیضی چیزها را مونث استعمال کنند و بعضی چیزها را مسذ کر . 
موونث چنانکه‌گفته شد و مذ کر مثل جل به‌معنی آب» وامثال آن. پس چون 
خواهند که پرلنک را استری لک" کنند یعنی مذ کر غیرعلم را مق ثث کنند؟ 
لفظی چند در آخراسم مذ کر لاحق نمایند؟ تا مذ کر مو نث گردد» و آن الفاظ 
این است: 

اول آ به‌ا لف ممدوده» مثل بردها به کسربای موحدة خفیفه‌وسکون 
را ودال ثقبلةً ممدوده یعنی زن پیر» چه‌برده به معنی مرد پیر باشد» وامثال 
آن» و پوشیده نماند که الف در آخر کلمةٌ بردها در اصل ۲ به‌الف ممدوده 
بودهاست و الف ممدوده فی‌الحقيقة دو* الف است. چون آن را با کلمهٌ‌برده 
لاحق کردند الفاولدرحالت‌در ج محذوف گشت؛ يك الف باقی‌ما ند بردها 
شد. چه‌قاعده کلیه است که لفظی که دراول آن همزه بود» چون آنرا با کلمةٌ 
دیگر؟ لاحق نمایند۲ همزه درحالت در ج محذوف‌گردد. 

دویم ی به‌همزةٌ مکسوره ویای معروف مثل دیوی به دال فيفةً 
مکسور ویای مجهول و واومکسور ویای معروف یعنی زن دیو وامثال آن. 

سیوم آنی به‌الف ممدوده ونون مکسور ویای معروف مثل ددد نی 
به‌ضم را وتشدید دال خفیفه ورای متصلةً ممدوده یعنی‌زن ددده و ددرعموماً 
به معنی دیو باشد وخحصوصاً مهادیو راگویند و امثال آن. 

چهارم نی به نون مکسور و یای معروف مثل تسرنگنی به ضم تای 
۱-ب ندادد: چه بیضی ... امثال آن. ‏ ۲- ج ندارد: لنک. ۳ الف 


ندارد : موّنث کنند. ای ۵- ب ندارد. الف: برده . 
۷ :اکن ۸- الت: دودد . 





س[___ ‏ سرت« 
۲ تحفهةا لهند 





فوقانی خفیفه ورای مفتوحه [۷۲۱ب] ونون‌منونه وکاف عجمی خفیفةً مفتوح 
با موقوف یعنی ماده اسپ» وامثال» وگاه باشد که یای معروف از آخرآن 
ساقط گردد و نون باقی ماند مثل ترنگن و امثالآن, 

نوع پنجم: در بیان نبنسك لنک . ببایدادانست که نبنسك لنکک 
به کسنون وضم بای عجمی خفیفه و نون منونه وفتح سین مهمله و سکسون 
کاف تازی خفیفه و باقی حروف وحرکات مذ کوره» دراصطلاح ایشان خنثا 
راگویند یعنی آنکه درحقیقت نه مرد باشد ون‌زن» و آن در محاورة ایشان 
جنداسمی است معدو دکه ابرادآن موجب تطویل است. از آ نجمله یکی کندل 
است و کندل به‌ضم کاف تازی خفیفه و نون منونه و دال مثقلةٌ مفتوح ولام» 
به‌معنی حلقه باشد۲ و امثال آن. واستعمال آن مخصوص محاورة سهنس کرت 
است و دربها کها مستعمل نیست. 

نوع‌ششم دربیان؟ به بچن. بباید دانست که به بچن‌به‌ضم بای‌موحدة 
خفینه وسکون‌ها وفتح بای موحده وجیم‌عجمی خفیفتین و نون» در اصطلاح 
ایشان جمح راگویند وایشان مافوق واحد را جمح اعتبار کنند» و آن جنان 
بود که در آخر حرف مفرد حرف نون لاحق‌کنند وحرف ماقبل نون را اگر 
سا کن‌یامو قوف باشد به‌حر کت فتحه متحرك گردانند مثلکرن و پکن؟ به‌معنی 
دستها و پایها که مفرد آن کر و بعث؟ است»و امثال آن» مگر کامه‌ای که در آخر 
آن الف باشد که الف به هیچ حال متحرك نگردد عثل کلتان به معنی زنان 
بد کاره که مفرد آن‌کلعا است به‌ضم کاف تازی خفیثه و کسرلام وتای فوقانی 
مثقلةً ممدودة و امثال آن . 


و ؟کلمه‌ای که در آ خر آن و اوساکن‌با بای تحتانی‌سا کن باشد آذو او 





۱- ب ندارد: بیاید... لنکت. زا سدق ریا" ۳- ال ندارد: در بان . 


۴-ب: پاگن. ۵- ب: باگ. کر 





مقلمه ۶۳ 
و با راگاه بهحال خود ساکن گذاز ند و گاه به حرکت فتحه متحرك گردانند 
مثل سکهین و بهتون به‌معتی زنان مصاحبه که مفرد آن سکهی و بهتو است» و 
امثال آن» و گاه به‌الف و نون جم عکنند مثل سکهیان به معنی زنان مصاحبه 
و امثال آن. 

نوع هفتم: در بیان اسمای‌اشارات یعنی اسمی که جانب کسی بدان 
اشارت کنند. بباید دانست که در اصطلا ح‌ایشان اسمای اشارت هفت است: 

اول وا به‌واو ممدوده و آن برای اشارت واحد [۲۲ الف] غایب 
بود و به‌معنی آن باشد. 

دویم تا به‌تای فوقانی خفيفةٌ ممدوده و آن نیز برای اشارت واحد 
غایب بود وبه‌معنی آن باشد . 

سیوم يا به‌یای تحتانی ممدوده» و آن برای اشارت و احدحاضر بود 
وبه معنی این باشد. 

چهارم جا به‌جیم تازی خفيفةٌ ممدوده ؛ و آن برای اشارت واحد 
غایب بود و به‌معنی ه رکه باشد . 

پنجم آن به‌ضم همزه ونون» و آن برای اشارت جمع غایب بود و 
به‌معنی آنها باشد. 

ششم آن به کسر همزه و نون و آن برای اشارت جمع حاضر؟ بود 
و به‌معنی‌ایشان؟ باشد. 

هفتم جن‌به کسر جیم تازی خفیفه و نون»و آن برای اشارت جمع؟ 
غایب بود و به‌معنی هر کسان باشد. 

و اسمای اشارت هفتگانه مذ کوره مشترك است میان مرد و زن. 


۱- ب ندادد. ۲- ب: غایب. ۳ب : آنها. ۴- الف وج 
ندارد . 





55 تحفةا لهند 

نوع هشتم :در بیان پدبرت. ببایددانست که پدبرت به‌بای عجمی! 
ودال خفیفتین به‌فتح اول وسکون ثانی و کسربای موحدة خفیفه و سکوذرا 
وتای فوقانی خفیفه" در اصطلاح ایشان کلام راگویند و مرکب از دو کلمه 
کلام بود مثل دام‌آیسو ‏ به رای ممدوده وم موقوفه والف ممدوده ویای 
تحتانی مضموم و واو مجهول و امثالآن. 

نوعنهم: در بیان سم بنده . بباید" دانست که سم بنده به فتح سین 
مهمله و سکون میم و فتح بای موحدةٌ خفیفه و نون منونه و دال ثقیله » 
در اصطلاح ایشان تر کیب اضافی راگویند وت کیب اضافی ترکیبی بود که 
در آن کلمةٌ اول را به کلمةٌ ثانی نسبت کنند» و در اصطلاح عرب کلمةٌ اول‌را 
مضاف گویند و کلمةٌ ثانی را مضاف‌الیه۴ وت کیب اضافی ال هند مر کب 
ازسه کلمه باشد مثل پوت دام کو ء به‌بای عجمی‌خفيفة مضموم و واومعروف 
وتای‌فوقانی خفيفةٌ مو قوف ورای ممدوده ومیم‌مو قوف وکاف تازی خفيفةً 
مضموم و واو مجهول» یعنی پسر رام» وامثال آن. پس کلم پوت مضاف 
باشد و لفظ رام مضاف‌البه و لفظ عو در آخر آلت نسبت است» به جای لام 
مکسور درعربی مثل غلام لزید و کسرة آخ رکلمةٌ مضاف در[۲۲ ب] فارسی 
مثل غلام زید» وهرگاه درهندوی؟ مضاف‌البه را برمضاف مقدم گردانند» 
کلمه کو راکه آلت نسبت است در میان آرند و گویند دام کو پوت و امثال 
آن. ودرین محل‌گاه باشد که آلت نسبت را حذف نمایند وگویند دام پوت » 
وامثال آن . 

نوع دهم : در بیان حروف و کلماتی۶ که در اوایل و اواسط و 
اواخر اسما معانی مختلفه بخشند» و آن منقسم است به‌دوقسم: 
وج تاه لو تا ۲ ۱۱ 
۴- ج :کلمةٌ اول مضاف و ثانی مضاف‌البه است. ۵- ب و ج : هندی. 
ع- الف: کلمات. 








مقدمه ۳ ۱ ۶۵ 
قسم اول: در بیان حروفی که در او ایل‌و او اسط و اواخرا اسما معانی 
مختلفه بخشند . 
و آن متجزی است به‌دوجزو: 
جزواول: در بیان حروفی که در اوایل واواسط اسمامعانی مختلفه 


حرف همه مفتوحه در اوایل اسما فايدة معنی نفی و سلبیت دهد 
و آن را دراصطلاح ایشان ناس گوبند یعنی نفی به‌نون ممدوده وسین‌مهمله» 
مثل اجان » به‌جیم تازی خفیفهٌ ممدوده و نون یعنی نادان و امثال آن چه‌جان؟ 
به‌معنی دانائی ودانا بود. 

والف دراو اسط‌فايدة معنی توالی" و تواتر بخشد مثل چلاچل به‌فتح 
جیم عجمی خفیفه ولام ممدوده و ایضا جیم عجمی خفيفةً مفتوح ولام ثانی 
یعنی روارو واین الف درفارسی نیز مستعمل است: 

حرف بای موحدة خفيفهٌ مکسوره در اوایل اسما نیز" افادهٌ معنی 
نفی وسلبیت کند مثل بکل» به‌کاف تازی خفيفةٌ مفتوح ولام» یعنی بیقرار و 
بی آرام» چه کل به‌معنی قرار و آرام باشد. 

حرف سین مهملةً مفتوحه در اوایل اسما فایدة معنی معیّت و 
همراهی دهد مثل‌سجل بهجیم تازی خفيفةٌ مفتو ح‌ولام یعنی‌سیراب وشاداب» 
چه جل به معنی آب باشد. و گاه افاده معنی لیاقت وقابلیت کند مثل سبوت 
به‌بای عجمی خفیفهةً مضموم و واو معروف و تای فوقانی خفیفه یعنی پسر 
قابل ورشید» وسین مذ کورباین معنی جزاین به‌لفظ دیگر؟ به گوش نرسیده. 

و سین مهملةٌ مضموم در اوایمل اسما فايدةٌ معنی خوش و حوب 

۱- الت ندارد. ۲- ب: جای. ۳ ب: تواتر وتوالی. ۴ب 

ندارد. ۵- ب ندادد: بلفظ دیگر» ج: لفظ دیگر. 











رحس 
مه تحفةا لهند 


کند مثل سباس به‌بای موحدهٌ خفیفهٌ ممدوده وسین مهمله یعنی خوشبو » و 
امثال آن. 

حرف کاف تازی خفيفةٌ مفتوحه در اوایل اسما فایدة معنی عسدم 
لیافت [۲۳ الت] وقابلیت بخشد مثل کپوت» به‌حروف وحر کات مذ کوره 
ی پسرناقابل و نالایق» و کاف مذ کور باین معنی نیز به‌غیراین لفظ دیگر 
به گوش نرسیده. و کاف مضمومه دراوایل اسما افادهٌ معنی‌بد وناعوش کند 
مثل کر نک به‌فتح را و نون منونه و کاف عجمی یعنی بدر نک و امثال‌آن. 

حرف نون مکسور دراو ایل اسما فايدة معنی‌نفی وسلبیت دهد مثل 
نلج به‌لام مفتوح وجیم تازی خفیفه یعنی‌بی‌شرم وحیا وامثال آن چه لج ولاج 
به معنی شرم وحیا بود. 

جزو دو.بم:در بیان حروفی که در او احراسما معا نی مختلفه بخشند. 

حرف الف دراو اخر اسما فایدهٌ معنی وصفیت وفاعلیت دهد مثل 
کبتا به کاف تازی و بای موحدة خفیفتین» به‌اول مفتوح وثانی مکسور و تای 
فوقانی خحفيفةً ممدوده یعنی شاعر و موصوف به‌صفت شاعری و امثال آن» 
چه کبت به معنی شعر باشد» ومانند دیوا» به‌دال خفيفة مکسور ویای مجهول 
و واو ممدوده یعنی دهنده و موصوف به صفت دهندگی وگاه بخصوصه 
برای تأنیث آید مثل بردها به کسر بای موحده خفیفه وسکون را ودال ثقیلة 
ممدوده یعنی‌زن پیر» چه برده مرد پیررا نامند » کما ذکرناه. و گاه با وجود 
آن افادةٌ معنی وصفیت وفاعلیت کنند مثل‌گر با به فتح کاف عجمی و سکون 
را وبای موحدهٌ خفيفةٌ ممدوده یعنی زنی موصوف به‌صفت غرور و غرود 
کننده و امثال آن» چه‌گرب به‌معنی غرور باشد. 

وگاه" افاد معنی تذ کیرو نری کند مثل مرگا به کسرمیم وسکون را 
و کاف عجمی‌خفیفةًممدوده یعنی آهوی نرو امثال آن» ودر آخرعلم فایدةمعنی 

۱- ج می‌افزاید : باشد. 








مقدعه ۶۷ 


ندا بخشد و ندا آن بود که کسی را فریاد کنند مثل راما یعنی ای رام » و امثال 
آن وابن الف ندائیه در فارسی وعربی نیز مستعمل است. 

حرف بای عجمسی خفیفه در اواخر اسما فايدة معنی صاحبی و 
نعسد او ندی! بخشد مثل بهوپ به‌بای موحدة ثقيلةً مضموم و واو مسروف 





یعنی صاحب وخداو ند زمین» و امثال آن» چه‌بهو به‌معنی زمین باشد. 

حرف تای فوقانی خفیفه در او اخسر اسما فایدة معنی مصدری‌دهد 
مثل گنت به‌کاف عجمی خفیفه و نون" مفتوحتین یعنی شمردن و شمار کردن 
[۷۳ب] و امثال آن. 

حرف تای فوقانی مثقله در اواخر اسما فايدةٌ معنی فاعلیت دهد 
مثل کهیوت به کاف‌تازی ثقيلة مکسورویای مجهول و واومفتو ح یعنی‌رانندة 
کشتی » و در آخر تای مذ کور واو معروف نیز لاحق‌کنند مثل کهیوتو و 
امثال آن . 

حرف جیم تازی خفیفه در او اعراسما فایده معنی‌زاده شدن و پیدا- 
شدن دهد مّل بار ج به‌بای موحدة خفيفةٌ ممدوده و رای مفتوحه یعنی زادةٌ 
آب و امثال آن» و آن را برگل کنول و آنچه از آب پیدا شود» اطلاق کنند» 
چه بار به‌معنی آب باشد. 

حرف داللخفيفةً مکسوره در اواخر اسما افاد معنی‌ظرف مکان کند 
مثل بارد به‌بای موحدةٌ خفيفةٌ ممدوده ورای مفتوحه به‌معنی ابروامثال آن» 
چه‌بار چنانکه مذ کورشد » به‌معنی آب باشد. 

ودال ثقبله نیز افادةٌ همان معنی کند مثل انبده به‌فتح همزه و نون 
منونه۳ وضم بای موحدهٌ خفیفه به‌معنی دریا وامثال آن» چه‌انب۴ به‌معنی آب 


۱- الف وج: خداوند. ۲- ج می‌افزاید: مخنو نه. ۳- ج: مغنو نه. 
۴- الف: انت. 





۶۸ ۰ تحفةا لهند 


باشد وقاعد کلیه است که دال خفيفةٌ مکسوره در آخر اسم آب افادة معنی 
ابر کند ودال ثقیله در آخر آن افادةٌ معنی دریا کند . 

حرف کاف تازی خفیفه در اواحرا اسما فایدهٌ معنی فاعلیت کند مثل 
سیول به‌سین‌مهملةً مکسور ویای مجهول و واو مفتوح؛ به‌معنی خادم و امثال 
آن» چه سیو و سیوا به‌معنی خدمت باشد » وگاه بودکه‌کاف مذ کور فایدة 
معنی‌مصدری دهد مثل بیدهك. به‌فتح بای موحدةٌ خفیفه وسکون‌یای تحتانی 
وفتح دال ثقیله به‌معنی طبابت و امثال آن. 

و کاف عجمی خنیفه دراواخر اسما فايدة معنی راه و دوش ورفتار 
بخشد" مثل ارگ به‌ضم همزه وفتح‌را یعنی راه رو نده به‌سینه» چه ار به‌معنی 
سینه باشد و آن را برماراطلاق کنند» و امثال آن. 

وحرف نون در اواخر اسما فایدة معنی مصدری دهد مثل چلسن 
به جیم خفیفه ولام مفتوحتین» به‌معنی رفتن وطربقه و رواح و امثال آن» چه- 
چل وچال به‌معنی رفتار وطریقه باشد. 

وگاه افادهٌ معنی فاعلیت کندمثل موهن به‌میم مضموم و و اومجهول 
وهای مفتوح به معنی فریبنده و امثال آن» چه موه به‌معنی فریفتگی بود [۲۴ 
الف] و افادة معنی‌جمع نیز کند مثل کرن به کاف‌تازی خفیفه و رای مفتوحتین 
بعنی دستها و امثال آن » چه کر به معنی دست باشد» وفایده معنی تأثیث نیز 
بخشد مثل‌ترنگن به‌ضم تای فوقانی‌حفیفه وفتح را و نون منونه و کاف‌عجمی 
خفيفةٌ مفتوحه یعنی ماده اسب . و امثال آن چه ترنگ به معنی اسب باشد » 
کما ذکرنا. 

حرف واو محروف در اواخراسما افادهةٌ معنی‌فاعلیت کندمثل پاهرو» 
به بای عجمی خفینةٌ ممدوده ودای موقوف و رای مضموم یعنی پاسبان» و 


ا- ج: آخر. سس ج: باشد. 














مقدمه ۶۹ 


امثال آن» چه پاهرا و پهرا به معنی پاس ونگهبانی بود . 

حرف‌های‌مکسور دراواخر اسما افادهٌ معنی مفعول به کند مثل واه 
به واو ممدوده یعنی اورا» وامثال آن » چه وا به معنی او باشد. 

حرف بای معروف در او اخراسمافایدة معنی نسبت دهد مثل اجمیری 
به فتح همزه وسکون جیم تازی خفیفه و میم مکسور ویای؟ مجهول و رای 
مکسور؟ یعنی منسوب به‌اجمیر و امثال آن» و اجمیر نام شهری است مشهور 
درهند » واین با درفارسی نیز مستعمل است. 

و گاه فايدة معنی‌صفت و فاعلیت دهد مثل گربی۴ به‌فتح کاف‌عجمی 
خفیفه وسکون‌را و بای موحدة خفيیفةً مکسور یعنی مردی* موصوف به‌صفت 
غرور یا غرور کننده و امثال آن» چه‌ گرب به‌معنی غرور باشد. و گاه این یا۶ 
افادهٌ معنی تأنیث کند مثل دیوی بسه دال خفيفةٌ مکسور ویای مجهول و واو 
مکسور یعنی زن دیو» کما ذکرنا . 

قسم دوم : در بیان کلماتی که در اوایل و او اخر اسما معانی مختلفه 
بخشند! و آن متجزی است به‌دوجزو: 

جزو اول : در بیان کلماتی که در اوایل اسما فايدةٌ معانی مختلفه 

کلماتی که در اوایل اسما فایده معنی ندا دهند » و ندا آن بودکه 
کسی را فریاد کنند» کما ذکرنا؛ و آن ده کلمه است : 

اول هی به‌های مکسور ویای مجهول مثل هی رام و امثال آن. 

دویم اهی به‌فتح همزه وباقی حروف وحرکات مذ کوره مثل اهی 
رام» وامثال آن. 





۱- الت: واو. ۲- الف ندارد: ویای... مکسود . ۳- ج: مهمله, 
۴- الف: گرب. ۵- الف و ج‌ندارد. ۶ الف ندارد. ‏ ۷-الف: باشند. 





۷ تحفها لهند 


سیوم هو به های مضموم و واو مجهول مثل هورام و امثال آن. 

چهارم اهو به‌فتح همزه و باقی حروف و حرکات مذ کسوره مثل 
اهورام » وامثال آن. 

پنجم ی به همزةٌ مکسوره [۲۴ ب] ویای مجهول مثل ای رام» و 
امثال آن و این درفارسی نیزا مستعمل است. 

ششم ای هو م رکب ازای و دو به حروف و حرکات مذ کوره مثل 
ای هورام وامثال آن. 

هفتم اری به‌فتح همزه ورای مکسور و یای مجهول مثل اری‌رام» 
واين کلمه را درندای مو نث به‌یای معروف خوانند مثل اری سکهی و امثال 
آن» وسکهی به‌سین مهملةً مفتوح و کات تازی ثقیلهً مکسوره و یای‌معروف 
به معنی زن مصاحبه باشد. 

هشتم ری بدون همزةٌ اول مثل‌ری رام» و اين کلمه را" نیزدر ندای 
منت به‌یای معروف خوانند مثل ری سکهی و امثال آن. 
نهم ای ری م رکب" ازای و ری به حروف و حرکات مذکوره 
مثل ای ری رام و درین نیز برای ندای موّنث کلمةٌ ری راکه جسزو دویم 
است به‌یای معروف خوانند مثل ای ری سکهی وامثال آن. 

دهم اری ای مر کب از اری و ای به حروف و حرکات مد کوره 
مثل* اری ای رام ودرین نیز برای ندای مّنث کلمةّ اری را* که جزو اول 
است به‌بای معروف خوانند مّل" اری ای سکهی و امثال آن. 

کلماتی که در اوایل اسما فایدهٌ معنی نفی وسلبیت دهند» و آن دو 
کلمه است: 


۱- ج ندارد . ۲- الف ندارد . ۲ج ندارد: مر کب... ای دی. 
۷ب ندارد. ۵ب ندادد. ۶ب ندارد. 








مقلنه ۷۱ 

اول ثر به‌نون مکسور ورا مثل نربهو به فتح بای موحدة ثقیله و 
سکون واو یعنی بیخوف و ترس » و امثال آن» چه بهو به معنی خحوف و 
توق باشید. 

دویم ان به همزة مفتوحه و نون مثل انرس به‌رای مفتوحه و سین 
مهمله یعنی! بیمزگی و بیذوقسی » و امثال آن » چه‌رس به معنی ذوق و 
مزه بود. 

جز ودو.بم: در بیان کلماتی که در اواخر اسما فایده معانی مختلفه 

کلماتی که در او احر اسما فايدة معنی صاحبی وخداو ندی بخشند» 
و آن ده؟ کلمه است : 

اول ونت به واو مفتوحه و نون منونه؟ وتای فوقانی خفیفه مثل 
روپ ونت به‌رای مضموم و واو معروف وبای عجمی خفيفهً موقوف یعنی 
صاحب حسن وجمال و امثالآن» چه روپ به‌معنی حسن وجم‌ال باشد. و 
گاه برای مذ کر در آخر کلمة مذ کور الف لاحق کنند و گویند روپ ونتاء و 
برای موّنث بای معروف لاحق تمایند و گویند روپ ونتی» وامثالآن. 

[۲۵ الف] دویم‌کار به‌کاف تازی خفيفةٌ ممدوده ورا » مشل‌گن کار 
به‌ضم کاف عجمی خفیفه و سکون نون» یعنی صاحب علم وهنر وامثال آن» 
چه‌گن به‌معنی علم وهنر باشد. 

سیوم پال به‌بای عجمی خفیفةٌ ممدوده ولام مثل بهوپال » به‌بمای 
موحدة ثقیلةً مضموم و واو مجهول وقیل معروف" یعنی صاحب و خداو ند 
زمین وملك و امثال آن » و آن را برپادشاه و زمیندار و صاحب ملك اطلاق 


۱- ب: بمعنی. ۲- :دوه ۳- ج: مغنو نه. ۴- الف و ب 
ندارد . 











۷۲ تحفةا لهند 
کنند چه بهو به‌معنی زمین باشد. 
چهارم پت به بای عجمی وتای فوقانی خفیفتین» به‌اول‌مفتو ح مثل 
مهی پت به میم مفتوح وهای مکسور ویای معروف یعنی صاحب وخداو ند 
زمین وصاحب مملکت وامثال آن و آن را نیز برپادشاه وزه‌ینداروصاحب 
ملك اطلاق کنند» جه مهی ومه به‌های مکسوره بدون بای آخر به‌معنی زمین 
بود. و قاعدة کلیه است که کلمة پت در آخر اسم زمین۱ ومرد وعالم افاده 
معنی راجا یعنی۲ پادشاه کند ودر آخراسم ستاره وشب افادة معنی‌ماه نماید 
مثل مهی ت چنانکه گذشت؟ و نرپت به فتح نون وسکون را وجکت پت 
به‌چیم تازی و کاف عجمی خفیفتین مفتوحتین وسکون تای فوقانی خفیفه و 
نچهترپت به‌نون مکسور وفتح جیم عجمی ثقیله وتای فوقانی خفيفة مشدده 
و رای متصله و نس بت به کسر نون وسکون سین مهمله و امثال آن. 
پنجم ایس به‌همزة مکسوره و بای معروف وسین مهمله » و چون 
آنرا با کلمهةٌدیگرو صل کنند همزه را درحالت درج حذف نمایند» حه قاعدءه 
کلیه است که در کلمه که در اول‌آن همزه بود » چون‌آن را با کلمةٌ دبگر 
وصل کنند همزه را درحالت ددج حذف نمایند مثل مهیس به‌میم مفتوح و 
۱- ب می‌افزاید: وملك وعالم ومرد الخ . 
۲- ب ندارد: راجا یعنی . 
۳- نسخه ب بجای «ونر پت... وامثال آن» عبادت ذیر دارد: 
دیس‌پت بهدال خفیفهٌ مکسور ویای مجهول وسین مهملاً موقوف وجگت پت به‌جیم 
تازی وکاف عجمی خفیفتین مفتوحتین وتای فوقانی خفیفه ونرپت به‌فتح نون و سکون 
را وامثال آن و کلمةٌ کنت به‌فتح کاف تاذی خفیفه ونون و تای فوقانی خفیفه دد اواخر 
اسمای مذ کوده نیز افادٌ همان معنی کند مثل مهی کنت وغیر آن ودد اواخر اسم ستاده 
وشب افادة معنی ماه کند مثل تادیت به‌تای فوفانی خفیفةٌ ممدوده ورای موقوفه و نس 
پت به کسرنون وسکون سین مهمله وامثال آن و در اواخراسم رود افاده ددیا کند مثل 
ندی‌پت به‌نون مفتوح ودال خفيفهٌ مکسود ویای معروف وامثال آن . 




















مقدمه ۷۳ 








های مکسور ویای‌مجهول یعنی صاحب وخداو ند زمین و امثال آن" و آذرا 
نیز بر پادشاه وزمینداروصاحب ملك اطلاق کنند چه مهی ومه‌چنانکه‌گذشت 
به‌معنی زمین باشد. 

ششم ایسر به‌همزهٌ مکسوره ویای معروف و سین مهمكة مضموم 
ورا » ودرسهنسکرت آن را به‌شین معجمه استهمال کنند مثل کابیسر به کاف 
تازی و بای موحدة خفیفتین به اول ممدوده وثانی مکسوره و بای معروف 
یعنی صاحب و خداو ند شعرء و امثال آن» چه کاب به‌معنی شعر باشد . 

هفتم اند به‌همزه مکسوره و نون [۲۵ ب] منونه۲ ودال خفیفه مثل 
نرند به نون مفتوح ورای مکسوره یعنی صاحب وخداو ندممردان» و امثال آن 
بآ ماو پاش 

هشتم راح به رای ممدوده و جیم تازی خفیفه مثل‌کبراج به‌کاف 
تازی و بای موحدة خفیفتین» به‌فتح اول وسکون ثانی یعنی؟ مل" الشعرا 
چه کب به‌معنی شاعر؟ باشد. و امثال آن. 

نهم‌ایت به‌فتح همزه وسکون یای تحتانی وتای فوقانی خفیفه مثل 
دهلیت به‌دال اثقل و لام مفتوحتین و سکون یبای تحتانی یعنی صاحب و 
خداو ند سبر وامثال آن» چه دهال به‌معنی سپر باشد . 

دهم؟ آوت به‌همزة ممدوده و واو مفتوحه وتای فوقانی خفیفه و آن 
مخصوص موّنث است مثل لچهماوت به‌فتح لام وسکون جیم عجمی ثقیله 
ومیم ممدوده یعنی زنسی۲ صاحب دولت و امثال آذ » چه لچهمی به‌یای 
معروف به معنی دولت باشد و در آخرنای فوقانی یای معروف نیز استعمال 

۱- ب ندارد: آن و. ۲- ج: مغنو نه. ۳ب ندارد . ۷ الف 

ندارد. ۵- ب: شعر. .. ع ب ندارد: دهم... ممدوده یعنی . ۷ الف 
ندارد . 








___ سح اپ نانانپآپآپآپآاآآپآ پآ 
۷۴ تحفةا لهند 
کنند مثل لچهما وتی و امثال آ۵!. 

کلماتی که دراو اخر اسما فايدة معنی فاعلیت بخشند و آن پن جکلمه 


اول ایابه‌فتح؟ همزه و تشدید بای تحتانی‌ممدوده؟ مثل کهلیا به کسر 
کاف تازی ثقیله وفتح لام وتشدید یای تحتانی ممدوده یعنی بازی‌کننده و 
امثال آن چه کهیل به‌معنی بازی و لهو و لعب باشد. 
دویسم وار به واو ممدوده ورا مثل کهلوار به کسرکاف تازی ثقیله 
وسکون لام بعنی بازی کننده وامثال آن. 
سیوم آر به‌الف ممدوده ورا مثل کهلار به کس رکاف تازی ثقیله 
ولام ممدوده یعنی بازی کننده» و درآخرآن بای معروف نیز استعمال کنند۲ 
مثل کهلاری و امثال آن. 
چهارم آله به‌الف ممدوده و کاف تازی خفیفه مثل پیراك به‌فتح 
بای عجمی خفیفه و سکون یای تحتانی ورای ممدوده یعنی شناکننده و 
امثال؟آن. 
پنجم آوبه‌همزةضمومه و واو؟ معروف مثل بتاآو به‌فتح بایموحدة 
خفیفه و تای فوقانی مثقلةٌ ممدوده یعنی راه رو نده ومسافر و امثال آن. 
کلماتی که در اواخر اسماء فابدةٌ معنی مصدری دهند و آن هفت 
کلمه است : 
اول بو به‌بای موحدة خفيفة مضموم [۲۶ الف] و و اومجهولمثل 
۱- ب عبادت زير می‌افزاید: 
و قاعدة کلیه است که کلمةٌ مذ کود دد آخر اسم کنول افادةٌ معنی پدمنی کند مثل 
پدماو تی به‌بای عجمی و دال خفیفتین» به‌فتح اول و سکون ثانی و میم ممدوده و واو 


موقوفه وامثال آن . ۲- ب ندادد: فتح همزه و. ۳- ج می‌افزاید: یعنی. 
۳- الف ندارد. ۵ الف ندارد. الف: وای . 








شش تسس 
مقدمه ۷۵ 





بولبو به‌بای موحدة خفيفة مضموم و واو مجهول و لام موقوف یعنی سخن 
گفتن وامثال آن. 

دویم آثی به‌الف ممدوده وهمزةٌ ملینه نه و بای معروف مثل تسرنائی 
به‌فتح تای فوقانی خفیفه وسکون را و نون ممدوده یعنی جوانی و امثال آن» 
چه‌ترن! به فتحتین به‌معنی‌جو ال باشد. 

سیوم آپو به‌الف ممدوده و بای عجمی خفیفهٌ مضموم و و اومجهول 
مثل متاپو به‌میم مضموم وتای فوقانی مثقلهٌ ممدوده یعنی فربهی ودرتعاروف 
روزمره در آخر آن به‌جای و اومجهول الف استه‌مال کنند و گویند متاپا و 
امثال آن . 

چهارم پن به‌بای عجمی خفیفه" مفتو ح و نون مثل بالین به بسای 
موحده خفیفةً ممدوده ولام موقوفه بعنی طفولیت و کودکی» و امثال آن» و 
درآخر نون پن واو مجهول و نون مغنونه نیز لاحق‌کنند و گویند بالپنون و 
درتعارف روزمره به‌جای واو مجهول الف استعمال کنند و گویند بسالپنان. 

پنجم نون به نون مضموم و واو مجهول ونون مغنونه مثل آو نون؟ 
به‌الف ممدوده و واو موقوفه یعنی آمدن و درتعارف روزمره به جای و او 
الف استعمالکنندرمثل آو نان » و امثال آن . 

ششم پت به‌بای عجمی خفیفة مفتوح؟ و تای فوقانی مثقله* مثل 
چکنپت به‌جیم عجمی و کاف؟ تازی خفیفتن » به کسر اول وفتح ثانسی و 
سکون نون یعنی رعنائی و زیبائی وخودنمائی وامثال آن . 

هفتم آپ به‌الف ممدوده و بای عجمی خفیفه مثل مسلاپ به میم 
و ممدوژه: یعنی برخوردن وملاقات کردن و امثال آن. 


۱- ج درحاشیه می‌افزاید: هفتح‌تای فوقانی‌وضم دای مهمله‌و نون. ۲-الف 
ندارد. ۳- الف: آن نون. ۴- ب ندارد . مت زرد ۱ 
۶ب ندارد: کاف تاذی خفیفتین . 








۷۶ تحفةا لهند 








هشتم آو به‌الف ممدوده و واو مثل بناو به‌فتح بای موحدة خفیفه 
و نون ممدوده بعنی ساختن و آراستن وامثال آن. 

کلماتی که در اواخر اسما فايدة معنی وصفیت دهند » و آن ده۱ 
کلمه است : 

اول تائی به‌تای فوقانی خفيفهٌ ممدوده و همزه ملینه و یای معروف 
مثل سیامتائی به کسر سین مهملةٌ ممدوده با بای مشمومه ومیم موقوفه یعنی 
صفت سیاهی وامثال آن» چه سیام به‌معنی سیاه باشد و آن را بدون جزو 
دویم که ثی باشد نیز استعمال کنند مثل" سیامتا وامثال آن . 

[۲۶ ب] دویم آت به‌الف ممدوده وتای فوقانی مثقله مثل چکنات 
به جیم عجمی و کاف تازی خفیفتین؛ به کسراول وسکون ثانی و نون ممدوده 
یعنی صفت دهنیه وچربی و امثال آن . 

سیوم آوت به الث ممدوده و واو مفتوحه وتای فوقانی مثقله مثل 
مهراوت به کسر میم وسکون‌ها ورای ممدوده یعنی" انوثیت وز نی و امثال 
آن» چه مهری به کسراول وسکون‌ها ورای مکسور و یای معروف به معنی 
ی 

چهارم آس به‌الف ممدوده و سین مهمله مثل متهاس به‌میم مکسور 
وتای فوقانی اثقل ممدوده یمنی صفت حلاوت و شیرینی و امثالآن. 

پنجم ایل به همه مکسوره ویای معروف ولام» و برای مذ کر در 
آخر لام۴ واو مجهول لاحق‌گردانند و گویند رنگیلوبه‌فتح؟ راو نون منونه 
و کاف عجمی خفيفهٌ مکسور ویای معروف یعنی مسردی موصوف به‌صفت 
رنگینی» و امثال آن؟ ودرتعارف روزمره به‌جای واو الف۲ استعمال کنندمثل 
0 1۳1211 ۳- ب می‌افزاید: صفت. 


۲- ج ندارد. ۵ ب وج: بفتح دای مغنو نه. ۶ب ندارد: وامثال آذ. 
۷- ال ندارد . 





مقدمه ۷۷ 
رنگیلا وامثال آن وبرای مونث بای معروف لاحق نمایند و گویند رنگیلی 
بعنی زنی موصوف به‌صفت رنگینی و امثال آن . 

ششم سار به‌سین مهملةٌ ممدوده ورا مثل ملنسار به کسر میم و فتح 
لام وسکون نون یعنی موصوف به‌صفت برخورد وملاقات. 

هفتمکا بسه کاف تازی خفيفة ممدوده » و آن مخصوص به موّنث و 
زن است مثل ابهسار کا به‌فتح همزه وسکون بای موحدة ثقیله و سین مهملهً 
ممدوده ورای مکسوره یعنی زنی موصوف به‌صفت فسق و بدکاری! چسه- 
ابهسار به‌معنی فسق و بدکاری بود و امثال آن؟. 

هشتم آبون به‌الف ممدوده ویای تحتانی مضموم و واو مجهول و 
نون مغنو نه مثل دهتایون به کسردال اثقل وتای فوقانی مثقله ممدوده یعنی 
صفت وقاحت و بیشترمی و امثال آن. 

نهم اول به‌همزهٌ مضمومه و واو مجهول ولام. برای مذ کر در آخر 
لام۲ واو مجهول لاحق" نمایند و گویند مجهولو به‌میم مفتوح؟ و جیم تازی 
ثقیلةً مضموم و واو مجهول یعنی مردی موصوف؟ به‌صفت میانگی » و در 
متعارف [۲۷ الف] به جای و او الف استعمال کنند و گویند مجهولاو امثال 
آن» وبرای موّنث در آخر لام بای معروف لاحق نمایند و گویند مجهولی و 
امثال آن. 

دهم اوهان به‌همزةٌ مضمومه و واو مجهول وهای ممدوده و نون 
مغنو نه» و برای مذ کر بعداز ها الف استعمال کنند مثل بهگوهان به‌فتح‌بای 
موحدة ثقیله و ضم کاف عجمی خفیفه و واو مجهول یعنی مردی موصوف 
به‌صفت سرخی نیم‌ر نگ" چه‌بهگوا» به‌فتح اول وسکون‌ثانی و و اوممدوده» 
۱-ب می‌افزاید: وامثال‌آن. . ۲۷-ب ندادد: وامثال‌آن. ۲ الف: لام 


و واو الخ. ۴- الف ندارد. ۵- ب می‌افزاید: مغنو نه. ۶ ب ندارد. 
۷ ب: همرنکك ۰ 














۷۸ تحفةا لهند 


سرخ نیم‌رنگ! را گوبند» و برای مونث بعد ازها به‌جای الف یای معروف 
استعمال کنند مثل۲ بهگوهین یعنی زنی موصوف به صفت مذ کوره و 
امثال آن . 

کلماتی که در اواخر اسما فايدة معنی تصغیر دهند » و تصغیر در 
اصطلاح عرب مر کسی را خرد وحقیر کردن است» و آن چهار کلمه است : 

اول وا به‌واو؟ ممدوده مثل لنگروا به‌فتح لام و نون منونه؟ و کاف 
عجمی خفيفةٌ مفتوح* وسکون را یعنی شوخحك و امثال آن» چه‌لنگر به‌معنی 
شوخ باشد و برای تصغیرمو نث به جای وا یا استعمال کنند» به‌یای تحتانی 
ممدوده مثل‌گگر با به‌کافین عجمیین خفیفتین مفتوحتین ؟ وسکون را یعنی 
سبوچه و امثال آن» چه‌گاگر به‌معنی سبو باشد. 

ویای مذ کوربرای مذ کر افادهٌ معنی نسبت کند مثل کنوجیا به‌کاف 
تازی خفیفه و نون مفتوحتین وسکون واو و جیم تازی خفیفهٌ موقوف یعنی 
مردی منسوب به کنو ج و امثال آن » و کنوج نام شهری است مشهور۲ 
درهند . 

دویم را به‌رای ممدوده مثل میهرا به میم مکسور و بای مجهول و 
های موقوف بعنی بارانك و امثال آن . 

سیوم اونا به همزةٌ مفتوحه و سکون واو و نون ممدوده مثل دهتونا 
به‌ضم دال اثقل وفتح تای فوقانی مثقله و سکون واو یعنی پسر کوچك و 
خرد و امثال ان چه دهوتا به‌اول مضموم و واو مجهول وتای فوقانی مثقله 


ممدوده4 به معنی پسر باشد. 
۱- ب وج: همرنکك. ۲- الف ندارد. ۳- الت: وا. اس له 
مخنو نه. ۵- ب ندارد . ۶ب ندارد. ۷- ج ندارد . ۸ب 


ندارد . 





مقدمه ۷۹ 
دس اد 

چهارم اوت به‌همزةمضمومه‌و و اومعروف و تای‌فو قا نی‌مثقله» بر ایمذ کر 

واو مجهول در آخر آن لاحق کنند و گویند کلوتو به نتح‌کاف تازی [۲۷ ب] 

خفیفه ولام مضموم و واو معروف بعنی۱ سياحك» و گاه به‌جای و او معروف 


واو مجهول نیزاستعه‌ال کنند مثل بهروتو به‌فتح بای مسوحدة ثقلیه و رای 








مضموم و واو ۲ مجهول یعنی پشتارة؟ کوچك و امثال آن» ودرهردوصورت 
درتعارف روزمره در آخر به‌جای و او مجهول الف" استعمال کنند مثل کلو تا 
و بهر وتا وامثال آن و برای موّنث به‌جای الف یای معروف لاحق نماینده 
مثل کلوتی و بهروتی و امثال آن. 

کلماتی که در او اخر اسما فايدةٌ معنی دارندگی بخشند » و آن دو 
کلمه است: 

اول دهر به دال ثقیلةً مفتو ح ورا مثل کر دهر به کسر کاف عجمی 
خفیفه و سکون را بعنی دار ندةٌ کوه و امثال آن» و گرد هرنسام کانه است چه 
گویند کانه در وقتی کوه را برسردست گرفته بود . از آن باز اورا گردهر۶ 
نامید ند. و کلمةٌ مذ کور در آخراسم زمین افادةٌ معنی کوه کند مثل دهرا دهر 
به‌فتح دال ثقیله و رای ممدوده یعنی۲ دار ند زمین» چه دهرا به‌معنی زمین 
باشد و امثال آن و در آخر* اسم امرت یعنی آب حیات افادةٌ معنی مساه کند 
مثل سدها دهر به‌سین مهماةٌ مضموم و دال ثقیلةٌ ممدوده و امثال آن ودر آخر 
اسم ماه افادةٌ معنی مها دبو کند مثل سس دهر به سینین مهملتین» به‌فتح اول 
و سکون انی و امثال آن. 

دویم دهاری به‌دال یله ممدوده و رای مکسور ویای معروف‌مثل 

۱- الف ندارد. ۲- الف: وای. ۲- بندارد. ۴ب ندارد. 


۵ تب: ند ع ب ندارد. ۷- ب ندارد:یعنی... باشد. ۱-۸ لف 
وج ندارد: ودد آخر... وسکون ژانی وامثال آن. 

















۸۰ تحفةا لهند 








جتا دهاری به جیم تازی خفيفة مفتوح و ت-ای فوقانی مثقلةٌ ممدوده یعنی 
داربدة جتا و امثال آن و جتا به معنی‌گیسوهای باهم چسبیده و يك لخت 
گشته باشد. 

کلماتی که دراواخراسما فايدةً معنی دهندگی بخثند» و آذ یز دو 
کامه است : 

اول دائی به دال خنيفهٌ ممدوده و همزه ملینه و بای معروف مثل 
دکهدائی بهضم دال خنیفه‌و سکون‌کاف تازی ثقیله» یعنی رنج و آزاردهنده 
و امثال آن. 

دویم دايك به دال فيفة ممدوده و همزةٌ ملینه و کاف تازی خفیفه 
مثل سکهدايك به‌ضم سین مهمله و سکون‌کاف تازی ثقیله یعنی آرام دهنده 
و امثال آن. 

کلماتی که در اواخرا اسما فايدة معنی کنندگی دهند و آن نیز دو 
کلمه است: 

اول کر به کاف تازی خفيفة مفتو ح ورا مثل دنکر به کسردال خفیفه و 
سکون نون یعنی روز" کننده و امثال آن» و آنرا بر آفتاب اطلاق‌کنند. 

دویم کرتا بمه فتح‌کاف تازی [۲۸ الف] خفیفه و سکون را و تای 
فوقانی خفیفةً ممدوده مثل‌گن کر تا به ضم کاف عجمی خفیفه و سکون نون 
یعنی نفع؟ و فایده کننده و امثال آن. 

کاماتی که دراو اخراسما فایدهة معنی غارت و غصبیت و ربودگی 
دهند و آن نیزد و کلمه است: 

اول هر به های مفتوحه ورا مثل منهر به فتح میم و سکون نون 
یعنی غارت کنندة دل و دلر با و امثال آن» و در آخر آن نون نیزلاحقکنند و 


۱- ب: آخر. ۲- الف ندارد. ۳ب ندارد . 


مقدبه ۸۱ 


گویند منهرن و برای مونث در آخر نون یای معروف لاحق کنند و گویند 
منهرنی یعنی زنی دلربا . 

دویم هرتا به‌فتح ها و سکوذرا و تای فوقانی خفیفهة! ممدوده مثل 
بسای هرتا به بای موحدة خفیفهٌ ممدوده و یای تحتانی موقوف عنی دور - 
کنندة باد و بادبر و امثال آن. 

و هار۲ به‌های ممدوده و را کلمه‌ای است که در از اخر اسما فابدهٌ 
معنی لباقت و سزاواری دهد مثل هو نهار به‌های مضموم و و اومجهول ونون 
موقوف یعنی‌شدنی و لایق و سزاوارشدن و امثال آن. 

اوت به فتح همزه و سکون واو وتای فوقانی مثقله کلمه‌ای است؟ 
که دراواخراسما فایدة معنی آلیت دهد مثل کنسوت به کسر کاف تازی‌خفیفه 
و سکون سین مهمله و فتح نون و سکون واو یعنی چیزی که بدان دهقانی 
کرده‌شود و امثال آن»چه کسان به کسر کاف تازی خفیفه وسین مهمل ممدوده 
و ون به‌معنی دهتان باشد. 

وگاه برای مذ کردر آخ رآن‌الفی لاحق کنند و گوبند کچهو تا به‌فتح 
کاف تازی خفیفه وجیم عجمی ثقیله و سکون و او یعنی چیزی که بدان۴ ستر 
عورت کنند » چه‌کا چه به کاف تازی خفيفةٌ ممدوده و جیم عجمی ثقلیه بسه 
معنی عورت و کش ران باشد. 

و برای مونث یای معروف لاحق نمایند* مثل کسوتی به‌کاف تازی 
خفیفه و سین مهملةً مفتوح و سکون واو یعنی چیزی که بدان عیارزر و نقره 
گیرند و امثال آن چه کس بالفتح به‌معنی عیارگرفتن بود. 

وگاه کلمةٌ مذ کور؟ افادهٌ معنی ظرفیت کند مثل کجروتی به کاف و 
جیم تازیین خفیفتین» به‌فتح اول وسکون انی و فتح را و سکون و او»ینی 


۱ ب ندارد. ۲- الف: هاو. تس ب ندارد . ۴- ب: بران. 
۵ب اکنند ۰ و ب ندارد: کلمةٌ مذ کود. 








2 تحفةا لهند 
[۲۸ ب] چیزی که در آن سرمه نگاه دار ند و امثالآن. 
بن به‌بای موحدةٌ خفینه مکسور و نون » کامه‌ای است که دراواخر 
اسماء فایده معنی بی‌ودون وغیر وجز دهد مثل لال بن به‌لامین » لام" اول 
ممدوده و ثانی موقوف یعنی بی»عشوق و امثال آن» ولال به‌معنی معشوق 
باشد . 
وگاه۲ در آخر نون الف و نون مغنونه نیز بیفزایند و گویند لال 
بنان و گاه هردو لفظ مذ کور را؟ در اول اسم آور ند و گویند بن لال و بنان- 
لال و امثال آن. 
سالا به‌سین مهمله ولام ممدوتین» کلمه‌ای است که در اواخر اسماء 
فایدة معنی ظرف مکان دهد مثل دهرم سالا یعنی جای عبادت و خیرات و 
دینداری و خدابرستی و امثال آن۴. 
وگاه آن را بدون الفآخر استعمال کنند مثل تکسال به‌فتح تای 
فوقانی مثقله و سکون کاف تازی خفیفه یعنی جای سکه زدن وعیار گرفتن‌زر 
و نقره» و امثال آن. 
آهندبه | لف ممدوده وهای مفتوحه و نون‌منو نه ودال خفیفه کلمه‌ای 
است که در اواخر اسما فایدة معنی شامه و بوی دهد مثل مچهلا هند به فتح 
میم و سکون جیم ثقیله ولام ممدوده یعنی رايحهً کریهه مانند بوی ماهی» و 
امثال آن . 
چر بهجیم عجمی خفیفةً مفتوح ورا کلمه‌ای است که در آخر اسم 
درخت افادهٌ معنی آهو و بوزینه کند مثل رو یچر به رای مضموم و واو 
معروف‌و کاف تازی ثقیلةٌ موقوف؟ وامثال آن» و در آخراسم صحرا وبیابان 





۱- ج: بلام. ۲ب ندارد: و گاه. نس ندارد: و گاه... دا. 


۴ب ندادد. ۵- ب ندارد . 








نیز افادةٌ همان معنی ومردم صحرائی و بیابانی کند مثل بنچر به فتح بای 
موحده خفیفه وسکون نون » و امثال آن . 

و در آخر اسم آب‌افادة معنی ابر و باران کند مثل جلچر به‌فتح 
جیم‌تازی خفیفه و سکون لام و امثال آن و در آخر اسم‌شب افادة معنی اجنه 
کند مثل نسچربه کسر نون وسکون سین مهمله و امثال آن . 

مثی به‌میم مفتوحه و همزه مکسوره ویای معروف» کلمه‌ای است 
که‌در اواخر اسمافايدة معنی کثرت وانبوهی دهد مثل جل مثی به‌جیم تازی 
خفيفةٌ مفتوح ولام! یعنی رودبار و دریابار و امثال آن» چه جل به معنی 
آب باشد . 

انس به‌همزة مفتوحه و نون منونه۳ وسین [۲۹الف] کلمه‌ای‌است که 
در اواخر اسما فايدة معنی۳ حصه و بهره دهد مثل‌دسوانس به‌فتح‌دال خفیفه 
و سکون سین مهمله و واو ممدوده و نون مغنونه یعنی۴ دهم حصه و 
امثال آن . 

اوتی به‌فتح همزه و سکون واو وتای فوقانی خفيیفهةٌ مکسور ویای 
معروف کلمه‌ای است که دراو اخر اسما فايدهٌ معنی اندازه ومقدار دهدمثل 
سمجهوتی به‌فتح سین مهمله و سکون میم وفتح جیم تازی ثقیله* و سکون 
واو یعنی اندازه ومقدار فهمیدن و امثال‌آن. 


۱- ب : مکون لام . ۲- ج : مغنو نه . ۳ الف و ج ندارد. 
۷ب ندارد. ۵- الف ندادد. 





باب اول 


درعلم پنگل 
و آن مشتمل است برسه‌فصل: 


فصل اول 

درذکر بعضی! مقدمات که موقوف علیه۲ این علم‌اند» و آذ‌منشعب 
است برچهار شعبه : 

شعبةٌ ادل : در بیان وضع علم پنگل و ذکر لکه وکر و اسامی 
ان و آن متنوع است به‌سه نو ع : 

نوع‌اول: دربیان وضع علم پنگل . 

ببایددانست که پنگل به کسربای عجمی خفیفه و نون منونه و فتح 
کاف عجمی خفیفه و لام » درلغت اهل هند بی‌دست وپا را گویند و مجازاً 
مار را نامند » و در اصطلاح علم عروض را گویند یعنی عامی که ردان 
اوزان شعر معلوم شود . و چون به‌اعتقاد ایشان واضع این علم پنگل است 


۱- ب ندارد . ۲- ج نداد . 





دد علم پنگل ۸۵ 
یعنی مار» لهذا این‌علم را به‌نام واضعش پنگل خواندند » و آن مار را که 
این‌علم وضع کرده سیس نامند» به‌سینین‌مهملتین» به‌سین اول مکسور ویای 
مجهول و آن پادشاه ماران است . 

نوع دو.بم : دد کر لگه و گرء و آذامنقنم است به دوقسم : 

قسم‌اول: در بیان لگه . 

پبایددانست که لگه به‌فتح لام و کاف عجمی ثقیله» در لغت به‌معنی 
خرد بود و در اصطلاح اهل فن حرفی را گوبند که در تلفظ خرد باشد ؛ و 
آن را يك ما ترا اعتبار کنند زیرا که مقدار تلفظ آن به‌يك درجه است. و 
علامت آن به شکل حرف الف! نویسند » بدین‌شکل ۱ .و آن برسه گونه 
است : 

اول حرف مفتوح که به‌حسب کتابت عربیه؟ هیچ حرفی از الف 
و واو ویای تحتانی در آخر آن لاحق نباشد مثل آ و امثال آن . 

دویم حرف مکسور که هیچ حرفی از حروف ثلهةٌ مذ کوره به آن 
لاحق نبود مثل [ و امثال آن . 

سیوم حرف مضموم که هیچ حرفی از حروف له مذ کوره به 
آن [۷۲۹ب] لاحق نبود مثل ۲ و امثال آن . 

و در بعضی محل بنابرضرورت کمی ماترا یعنی درمحلی که قلت 
ماترا ضرور باشد» در آن محل دوحرف؟ دیگر را نیز لگه اعتبار کنند. 

اول ی به‌همزة مکسوره ویای مجهول وامثال آن. 

دویم و به‌همزة مضمومه و واو مجهول و امثال آن . 

و بعضی جا بنابر ضرورت وزن شعر حرفی که در اصل گر باشد 


۱- الف : اول . ۲ب :فارصیه . ۳ اف ندارد . 


۴- الف: حروفا. 








سس 


۸ دس ۳۳۳ 
آن رالگه خوانند و يك ماترا گیرند .و ماترا به‌میم ممدوده و تای فوقانی 
خفیفهً موقوف ورای ممدوده در لغت به‌معنی مقدار بود ودراصطلاح مقدار 
تلفظ که درحروف! باشد . 

قسمدفدم: دد بیان 1 

1۳ که وک به‌ضم کاف عجمی خفیفه و را درلغت به‌معنی 
کلان است و در اصطلاح حرفی را گو یند که در تلفظ کلان باشد » و آن را 
دوماترا اعتبار کنند زبرامقدار تلفظ آن به‌دودرجه است. وعلامت آن‌به‌شکل 
همزه بود؟ بدین‌شکل ء و آن برده؟ گو نه است : 

اول 1 به‌الف ممدوده و امثال آن . 

دویم ی به‌همزة مکسوره ویای معروف و امثال آن . 

سیوم آو به‌همزهُ مضمومه و واو معروف و امثال آن ۰ 

چهارم ی به‌همزه مکسوره و بای مجهول و امثال آن» و آن را دد 
محلی که قلت ماترا ضروری باشد لگه اعتبار کنند و بك ماترا گبر ند » 
کما ذکر نا . 

پنجم ]ی به‌همزة مفتوحه وسکون یای تحتانی و امثال آن . 

ششم آو به‌همزةٌ مضمومه و واو مجهول و امثال آن» و آن دایز 
در محلی که قلت ماترا ضرور باشد لکّه اعتبار کنند و يك ماترا گیرند » 
کما ذ کرنا . 

هفتم ‏ و بدفتح همزه وسکون واو وامثال آن. 

هشتم حرف منونة مغنو نه خواه مفتوح بود» خواه مکسور؛ خواه 
مضموم یعنی: حرفی متجرك بییی ازحر کات ثلاثه که بعداز وی نون منو نه 


بود شل أ وا و و ال آن: 





اس ج : حرف . ۲ب : تویسند . ۳ الف: دو . 








ددعلم پنگل ۸۷ 

نهم حرفی که در آخر آن‌های ساکن لاحق بود » آن حرف خواه 
مفتوح بودا خواه مکسور» خواه مضموم مثل آه و اه و أه و امثالآن. 

و این حروف مذ کوره به حسب قرارداد ایشان مفرد اند و 
به حسب قرارداد کتابت عربیه " مر کب‌اند از دو حرف چنانکه پوشیده 

دهم حرف ماقبل مشدد را اگر اعتبار کنند » اگرچه [۳۰ الف] 
لگه۳ باشد چنانکه در لفظ مچهه به‌فتح میم و تشدید جیم عجمی اثقل‌حرف 
میم را اگر اعتبار کنند . وامل عروض ما حرف مشدد را دوحرف‌گیر ند و 
بعضی جا بنابرضرورت وزن شعر حرفی که در اصل لگه باشد » آذرا جر 
خوانند و دوماترا گیرند » و گاه باشد که بنابر ضرورت زیادتی ماترا یمنی 
درمحلی که کثرت ماترا ضرور باشد » حرف آخر تك را اگرچه لگه‌باشد » 
گر اعتبار کنند و دوماترا گیرند . و تك به‌تای فوقانی و کاف تازی خفیفتین 
به‌ضم اول مصراع را گویند وقافیه راکه در آخر مصراع وافح‌شود » نیز 
خوانند . و در بعضی محل بنابر ضرورت کمی ماترا دوکر با سه‌تُر که 
یکجا " واقع شده باشد آنرا يك گر گیر ند . 

نوع سبوم: اسامی؟ لکه و ری و آن منقسم است به دوقسم : 

قسم‌اول: دراسامی لگه. 

سربه‌فتح سین مهمله ورا . 

میربه میم مکسور ویای مجهول ورا . 

دند به فتح دال خفیقه و نون منو نه ودال مثقله . 

رد ۰ ۲ ب : بحسب کنابت و قرارداد فاردسیه . 

۳ ب ندارد . ۴- الف ندارد : که یکجا . ۵-ب : دراسامی. 


۶ ب ندارد . 





جح ]۲۲۲ 
۸۸ تحفةا لهُند 
۰ ۸ ,۲۳ ____-__ جح 


کال به کاف تازی خفیفة ممدوده وفتح‌ها ولام". 





رب به‌فتح را و بای موحدة خفیفه . 

گنده به‌فتح کاف عجمی خفیفه و نون منونه ودال ثقیله. 

رس به‌فتح‌را وسین مهمله . 

سد به‌فتح سین مهمله و تشدید دال خفیفه . 

له به‌فتح لام وضم‌ها د 

سنکه به‌فتح سین مهمله و نون منونه؟ و کاف تازی ثقیله . 
کهنک؟ به‌فتح کاف تازی ثقباه و نون منونه و کاف عجمی خفیفه. 
کرآل به‌فتح کاف تازی خنیفه و سکون را وفتح؟ همزه ولام ۰ 
روا به‌رای مضموم و واو معروف وهمزة مفتوحه. 

پهل به‌ضم بای عجمی ثقیله و تشدید لام . 

سینه به کسر سین مهمله ویای معروف ونون مغتونه وما . 

اچل به‌فتح همزه وجیم عجمی خفیفه ولام . 

ریه به‌رای مکسور ویای مجهول وها" . 

کل به‌فتح کاف تازی خفیفه و لام . 

کسم به‌ضم کاف تازی خفیفه و سین مهمله ومیم *. 

قسم دوم : دداسامی ۲ 

نیور به‌نون مکسور ویای مجهول و ضم همزه ورا - 

کیور به‌کاف تازی خفيفةٌ مکسور ویای مجهول وضم همزه ورا . 
رسنان به‌فتح را وسکون سین‌مهمله و نونین» به‌نون اول ممدوده و 


به‌ثانی مغنو نه . 
۱- ب ندارد . ۲- ج : مغنونه . ۳- الف وج ندارد : کهنگ . 
عجمی شفیفه. ۴- الف: بفتح. ۵- ب: های‌موقوف. ع-ب‌ندارد. 








ددعلم پنکل ۱ ۸۹ 


بهرن به‌فتح بای موحدةٌ ثقیله وسکون‌را و نون . 
جامر به‌جیم عجمی خفيفةً ممدوده و فتح میم ورا . 
بهن بفتح بای عجمی ثقّیله و نون. 
بنك به‌فتح بای موحدة خفیزه۱ و اون منونه۲ و کاف تازی‌خفیفه . 
مانس [۳۰ ب] بمیم «مدوده و ضم نون وسین مهمله . 
هار به‌مای ممدوده و را . 
تالنك به‌تای فوقانی خفیفةٌ ممدوده و فتح لام و نون منونه وکاف 
تازی خفیفه . 
کندل به‌ضم کاف تازی خفیفه و نون منونه و فتح دال مثقاه‌ولام. 
بلیا به‌فتح بای موحدة خفیفه ولام مکسور و بای تحتانی ممدوده . 
رین؟ به‌فتح را ویای تحتانی ونون. 
بامر به‌بای موحدة خفيفةٌ ممدوده وفتح میم ورا. 
تال به‌تای فوقانی خفيفةٌ ممدوده ولام. 
مین به‌فتح میم وسکون یای تحتانی و نون. 
کنگن بهفتح کاف تازی خفیفه ونون منونه و کاف عجمسی خفيفة 
مفتوح و نون. 
دهن به‌ضم دال ثقیله و نون. 
جتهه به کسرچیم تازی خفیفه و تشدید تای فوقانی اثقل. 
آنکس به‌الف ممدوده و نون مغنونه و ضم کاف تازی خفیفه و 
سین مهمله . 





۱- ب می‌افزاید : ممدوده . ۲- ج : مغنو نه . ۳ب ددارد: 


دین... تحتانی . 








تخفةا لهند 


شعمهة دف لم: در تعداد و طربق استخراج نا و ذکر اشکال و 
اسامی آن» و آن متنو ع است به‌دو نوع : 

نو عاول: درتعداد وطریق استخراج گن‌ضای ما ترا پرستار» و آن 
منقسم است به‌دوقسم : 

قسم اول: در تعدادگن‌های ماترا پرستار. 

بباید دانست که‌گن به‌فتح کاف عجمی خفیفه و نون در اصطلاح‌اهل 
این فن شکلی بود مفرد با م رکب ازحروف لگه ور ویاد و لگه‌ویا" دوگر. 
پس بکوئیم که‌گن بردوگونه است: 

یکی ماترا پرستار. دویم برن پرستار. 

ما ترا پرستار به میم ممدوده و تای فوقانی خفیفهةٌ موقوف ورای 
ممدوده وفتح بای عجمی خفیفه ورا وسکون سین مهمله وتای فوقانی خفیفةً 
ممدوده وراء آن راگویندکه در استخراج‌آن ماترا معتبر باشدء چنانکه بعد 
از اين معلوم شود » و آن جمله سی‌ويك است» و کن مذ کور زیاده از سه 
عُر با شش لگه نباشد و کمترازيكگر و دو لگه نبود. ومبادی مخار ج‌گن‌های 
ما ترا پرستار پنج شکل است و باقی اشکال‌گن‌های دیکٌ-ر از آن مبادی 
خار ج شو ند : 

مبداً اول. دوماترا که يك حرفُر باشد بدین‌شکل ء واز آن‌يك 
شکل دیگرخار ج شود. 

مبدأً دویم. سه ماتراکه اول يك لگه بعد از آن يك‌کُر باشد» بدین 
شکل ۰۱۶ و از آن دوشکل دیگر خار ج شود . 

مبداً سیوم. جهارماترا که دور باشد بدین‌شکل ء ء» واز آن‌چهار 
شکل دیگرخار ج شود. 


اب ندادد: گن ... استخراج. ۲ب ندارد: لکه ویا. 











دد علم پنگل ۱ 


مبداً [۳۱ الف] چهارم. پنج ماترا که اول يك لگه» بعد از آن دو 
عُر باشد بدین شکل ۱۶۶ و از آن هفت شکل دیگر! خار جح شود. 

مبدأً پنجم . شش ماترا که سه‌کُر باشد بدین شکل ء ء ء و از آن 
دو ازده شکل دیگر خار ج شود . 

و میداً دبگر زیاده از شش ماترا نیز متصور و ممکن است اما 
آنچه از گن‌های ماترا پرستار درین علم مستعمل وموسوم است سی ویك 
گن است . 

قسم دف ام: در طربق استخر اج گن‌های ماترا پرستار. 

بباید دانست که طربقهٌ استخراج‌گن‌های مذ کور چنانست که اول 
ماتراهای اصل که مبداً است و مخر جگن‌های دیگر» چنانکه سابق مذ کور 
شد» ازجا به راستا به‌طریقی که رسم‌کاتبان امل هند است» نو یسند؟. بعداز 
پات زاثر گر اول؟ مبداً مسطور و درهرمرتبه که بافته شود خواه در مرتبه 
اول» واه دویم؛ علامت لکه نوایستد:: پس اگر ما بعدعّر مذ کور جر دیگر 
بافته شود مقابل کُر» کر نویسند الی آخره . بعد از آن درین شکل ثانی کسه 
در زير شکل مبداً مرقوم‌گشته نظر کنند تا چند ماترا نوشته شده. آن را از 
ماتراهای شکل‌مبداً نقصان کنند. بعد از نقصان آنچه ازماتر اهای مبدأمذ کور 
باقی ما ند .آن را ماقبل علامت لگهی که در زیر کر اول" شکل* مبداً اولا 
نوشته‌شده نویسند» خواه لگه باشد؛ خواهجُر.و اگرما بعدکُراول‌مبدا؟ مسطور 
کُردیگریافته‌نشودو آننغیر ازمبدااول ودویم که دو "ماترائی و سه‌ماتر ای باشد» 
نتواندبود» پس‌همان‌يك ماترارا که درزیر کر مبداً نوشته شده ازماتر اهای مبدا 
مسطور به‌همان طربق که مذ کورشد؛ نقصان کنندو باقی‌را به‌ماقبل آن يك ماترا 


۱- ج ندادد. ۲- الف ندارد. ۳- ب: ازمبدا. ۴- ج ندارد : 
اول شکل مبداء امس اد شکل. وت :۶ ازمبداً. ۷- الف: دوم. 





جح 
۹۲ تحنهةا لهند 





نو بسند. اگرمبدا دوماترائی است» علامت‌لگه نویسند واگرسه ماترائی است 
علامت گر . بعداز آن درز برکراول شکل ثانی" نیز به‌همان طریق علامت لگه 
لسن سس اک مابعدعُر مذکور لکه وکُر دیگر یافته شود مقابل" لگه‌لگه 
ومقابل کُرگر نویسند الی آخره. بعداز آن درین شکل اخیرنظر کنند تا چند 
ماترا نوشته شده و آن را به‌دستور سابق از ماتراهای مبداً [۳۱ ب] نقصان 
کنند و آنچه باقی ماند آنرا ماقبل علامت لگهی که۲ در زیرگر اول شکل 
سابق نوشته شده به‌طریق لگه و ر نویسند . یعنی اگريك ماترا باقی ماند 
همان يك لگّه نویسند» واگر دوماترا باقی ماند يك گر نو یسند واگرسههاترا 
باقی ماند اول يك لگه بعد از آن يك‌ُر نویسند» و ار چهار ماترا باقی 
ماند دو عٌر نویسند» واگر؟ پنج ماترا باقی‌ماند اول يك لگه بعد از آن دوکر 
نویسند » وهمچنین در زیر هرشکل مستخرح شکل دیگر نویسند تا آنکه 
هر همه لکه حاصل شود و آن شکل آخرین درمبداً بود. 

واگرمابعدر اول مبداً مذ کور لکه وگر دیگریافته شود همان يك 
ماترا که در زبر کُراول نوشته شدهء آن را ازماتراهای؟ مبداً مسطور به‌همان 
طربق که گفته شد؛ نقصان کنند و باقی را به‌ماقیل آنيك ماترا به‌همان #دستور 
که مذ کور شده بنویسند. مثلا دوماتراکه يك‌ُر باشد ومبداً اول است .از 
مبادی نحمسه۲ اولا نوشتیم. بعد از آن در زادراکر مسطور لکه نوشتیم واین 
يك ماترا را از ماتراهای شکل مبداً که دواست » نقصان کردیم » يك ماترا 
باقی ماند . آن را ماقبل لگهی که در زیرر*گذاشتیم؟ نوشتیم» شکل دویم 
که دولگه باشد"۱ حاصل شد . و اشکال مبداً اول که دوماترا باشد تمام 





۱- الفوج ندارد. ب: ازشکل. ۲- الث‌ندارد. ۳- ب‌ندارد: که... 
شکل. الف ندارد:وا گر ...نو یسند. (هپس ج:ما ترای. ۶ الف: 
همون. ۷-ب می‌افز اید: مذ کوره. ۸ ب‌ندارد ‏ ۳ ج: گذاشته‌ايم. 
۰ب وج: باشند. 





دزعلم پنگل ۹۳ 
شل چه در استخراج کن‌ها ازهرمبداً! که باشد حون در هرشکلی هر همه لکه؟ 
حاصل شوند » اشکال مبداً بر آن شکل تمام شوند. 





و به‌همین طریق سه‌ماتراکه اول بك لکه بعد از آن يك عّر باشد و 
مبدأً دویم است ۰ اول می‌نویسیم و در زیر آن شکل‌ها استخر اج کنیم؟ تا 
آنکه شکل سیوم هرسه لکّه حاصل شود ودرزبرچهار ماتراکه دوعرباشند 
ومبداً سیوم است» شکل‌ها استخراج می کنیم تا آنکه شکل پنجم هرچهار 
لکه حاصل شود و در زیرپنج ماتراکه اول يك لگّه بعد از آن دو جر باشند 
ومبداً چهارم است» شکل‌ها استخراج می‌کنیم تا آنکه شکل هشتم هرپنج 
(که حاصل شود و در زیر شش ماترا که سه‌عُر باشد؟ و مبداً پنجسم است؛ 
شکلها استخراج می کنیم تا آنکه شکل‌سیزدهم هرشش لگه۶ حاصل شود۷. 
و اشکال گن‌های سی و یك گانهًه ماترا پرستار اینست : 


۱( اب ء ۱۱-۲ 
0 ۱۶-۳ ۴ 
۱۳۸۵ ۳ ۶ ۶ ۶ 
۱۱۰-۷ ۱ 
۷ 1 ۱۱ 
۴( ۶ رح 
۳ ۱۶ ۴ ۶ ۶ 
مت ای[ ۶ ۱۶۱۱ 
۶۱۱۷ ۱۱5۸ 1۱ 
ات و 2 الت: دد هرشیکل همه لک ۳ج 
ندارد: اولا می‌نویسیم» ب: نویسیم. . . ۷-ج: می‌کنيم» ب:کنم . . ۵ ب و 
ج: باشند . ۶ الف وج ندارد . ۷- ج ندارد: شود و اشکال . 


۸- ج ندارد: گانه. 








سسس صصو_ -صح 








7 تحفهةا لهند, 
۵ ۶۶۶-۱۹ ۷۰ ۱۱۶ 
ارت ااص ۲ 2 
۳ ۱۱۱ ۴ ۱۶۶۱ 
۱ ۱۱۱۶۰۱۶ 
۱-۷ ۶۱۱-۸ ۱۱ 
۱۹ ا«: 
۱۱ ۱ |۱۱۱۱ 


[۳۲ الف] نوع دوم: در تعداد وطریق استخراج کن‌های برن- 
پرستار» و آن منقسم است به‌دوقسم: 

قسم اول: درتعدادگن‌های برن! پرستار. 

بباید دانست که کن‌های برن پرستار به فتح بای موحسده خفیفه و 
سکون را و نون موقوف و باقی حروف و حرکات مذ کوره» آنست که 
به حسب حروف حاصل شوند» چه‌برن به‌معنی حروف باشد. و آن جمله 
چهارده است. و گن مذ کور زیاده ازسه‌جُر و کمتر ازيك لگه نباشد؛ومبادی 
مخار ج" کن‌های برن پرستار سه است : 

بدا اول يك حرف تُر بود بدین شکل ء» و از آن يك شکل دیگر 
نار ج شود. 

مبداً دویم دوحرف گر بود بدین شکل ء ء» و از آن سه۳ شکل‌دیگر 
خارج شود. 

مدا سیوم سه حرفگُربود بدین شکل ء ۰۶۶ واز آن هفت شکل 
دیگرخار ج شود. 

قسم دو.بم: درطریق؟ استخراج‌گن‌های برن پرستار. 

1۳۳ ج: مخرج. ‏ , ۲- الف ندارد: سه... واذآن. 
۴- ج ندادد : درطریق . 








ددعلم پنگل ۹۵ 

بباید دائست که طریق استخر اج گن‌های مذ کور جنان است که‌او ل 
ُرهای مبداً را نویسند. بعد از آن درز برر اول مبد! مسطور لگه نویسند. 
پس اگرمابعد گر مذ کور حرف ُر دیگر یافته شود مقابل آن نیزگر نویسند 
الی آخره » زیراکه درمبادی [۳۲بت] همه کر اشت ‏ واگر ۲ حرف‌عر دیگر 
یافته نشود و آن غیرازمبداً اول نتواند بود» پس همان يك حرف لگه که در 
زبرکر نوشته شده شکل آخرین آن مبداً بود . 

و در شکل‌های دیگر که از مبادی مستخر ج‌اند درزیر جر اول لگه 
نویسند. پس اگرمابعدکر مذکور حرف دیگر شود" مقابل کرکُر و مقابل 
لکه لکه نویسند. بعد از آن درشکل مستخرج نظ رکنند که حروف شکل 
مسطور باحروف شکل سابق‌بر ابراست یا کم از آن. اگربرابر بودفهوالمراد. 
و اگر کمتر باشد اقل از اکثر نقصان کنند . آنچه باقی ماند۴ و آن* زیاده 
بريك حرفر نتواند بود ءآن را ماقبل لگهی که در زیرگر اول نوشته‌ایسم 
بنویسند. واگر؟ حرف دیگریافته نود چنانچه مذ کور شد اقعل از اکثر 
نقصان کرده» آنچه باقی ماند آن قدر حرفُر ماقبل لگهی که در زیر گر 
اول نوشته شده رقم کنند» وهمچنین در زیر هرشکلی مستخرج شکل دیگر 
نویسند تا آنکه هرهمه له حاصل شود و آن شکل آخرین هرمبداً ود 
مثلا يك کر که مبداً اول است ازمبادی ثلثهٌ مذ کوره» اولا نوشتیم و درزیر 
جر مسطور لگه نوشتیم» و این شکل دویم مبداً مذ کور است. وهمچنین دو 
رکه مبداً دویم است » نوشتیم و در زیر آن شکلها ثبت کسردیم تا آنکه 


۱- ب:اذ مدا ۲- ب ندارد: واگر... آن مبداً بود. ۳ب : یافته 
شود. ۴- ب می‌افزاید: آنقدر حرف لکه. ۵-ب ندارد وف آ۵ ۶ بود 
آنرا. ۶ ب ندادد: و اگر حرف... دقم کنند. ۷-ب می‌افزاید : و اگر 


‌ ‌ 
مابعد کر اول میدأً مذ کود کردیگر یانته نشود همان يك لگه که اول نوشته شده شکل 
دویم مبداً بود. 





۹۶ ب 
تحفةا لهند 





0 دولگه حساصل شد . و درزیر هرسه! کر که مبداً ۱ 
۲ | رهش ۲ ‌ 5 ۱ 3 
۸ ۳ تا | که شکل‌هشتم سه لکه حاصل شود. و اشکال بر 


برث پرستار اینست: 


۱( ۶-۱ 
۱-۲ 
۲( 9 
۱۶۴ 
۱-۵ ۶ 
۱۱-۶ 
۳( ۶۶۷ 
۸ 1۶۶ 
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۱ 
2-۱ 
۲( و( 
۶۱۳ 
۱۱۱۴ 


شعة : ر 
بسیوم: [ ۲۳ الف ] در اسامی گن‌های ما 

ج ۳ می کن‌های ماترا پرستار » و آن؟ 

نوع‌اول: در اسام ش ً 
۱ ی دو شکل مبداً اول از مبا -دمسه 5 
ماترا پرستار که دوماترا باشد . ۹ 

اسامی شکل اول که يكعٌر باشد در: 

بت دلاوی سوم ازشعبهٌ اول ازین 





۱- ح ندادد: 
ج ندادد: هرسه. ۲- ج ندارد . 





درعلم پنگل ۹۷ 


فصل مد کور شد . 

اسامی شکل دویم از مبدأً مذ کور که دو لگه باشد : 

نیپی به کسر نون" و فتح یای تحتانی و بای عجمی خفيفة مکسور 
ویای تحتانی مفتوحء و آن را به‌حسب تطابق حر کت یعنی۲ ماترا که دو لگه 
باشد هر نیز گویند » به های مفتوحه و را که لفظ ۴ هر نیز دو حرف لگه 
است . 

پرموسبی به‌فتح بای عجمی خفیفه وسکون‌را ومیم مضموم و واو 
مجهول و سین مهملةٌ موقوف و بای عجمی خفیفهٌ مکسور و بای تحتانی 
مفتوح. 

تس ماس به کسر تای فوقانی خفیفه و سکون سین مهمله و میم 
ممدوده و سین مهمله . 

نوع دو.بم: دراسامی سه‌شکل مبداً دویم از‌بادی خحمسةٌ مذ کوره 
که سه‌ماترا باشد . 

اسامی شکل اول که يك‌لکه و يك‌عُربود : 

دهو چن به ضم دال ثقّیله و فتح واو و کسر جیم عجمی خفیفه و 
تشدید نون . 

تومر به‌تای فوقانی خفیفهً مضموم و واو مجهول و فتح میم ورا.. 

تنبر به ضم تای فوقانی خفیفه و نون منونه و فتح بای موحدةٌ 
خفیفه و را . 

پت به بای عجمی وتای فوقانی خفیفتین» به‌فتح اول . 

پین به‌ بای عجمی و بای موحدهة خفیفتین مفتوحتین و نون. 

۱- ب می‌افزاید : خفیفه . ۲- ب ندارد : یعنی ...باشد . 0 

ندارد : که لفظ ... است . 





۸ ۱ تحفةا لهند 


رسباس به‌فتح را وسکون سین مهمله و بای موحدة خفيفةٌ ممدوده 
و سین مهمله » و بعضی آن‌را به‌حسب تطابق حرکت رما نیز گویند » 
به‌ر ای مفتوحه ومیم ممدوده . 

اسامی شکل دویم از مبداً مذکور که اول يك کر و آخر يك 
لکه باشد. 

سربی به‌ضم سین مهمله و سکون را و بای موحدةٌ خفيفةٌ مفتوح و 
سکون بای تحتانی . 

نند به نو نین» به‌ نون اول مفتو ح و به‌ثانی منونه ودال خفیفه. 

تال به تای فوقانی خفيفهٌ ممدوده و لام . 

کرتال به فتح کاف تازی خفیفه و سکون راوتای فوقانی خفيفة 
ممدوده ولام ۰ 

سمد به‌فتح سین مهماه وضم میم و تشدید دال خفیفه . 

تور به‌تای فوقانی خفيفةً مضموم وواو معروف وراء و ببضی آذرا 
به‌حسب تطابق حرکت رام یز نامند؟ به رای ممدوده [۳۳ ب] و میم؟. 

اسامی شکل سیوم ازمبداً مذ کور که سه‌لکه باشد. 

بهاب رس به‌بای‌موحدة ثقبلهٌ ممدوده و بای موحدة خفيفة موقوف 
وفتح را وسین مهمله. 

نار به‌ نون ممدوده ورا. 

کنه به‌ضم کاف تازی خفیفه وفتح نون وها. 

نوع سیوم: دراسامی پنج شکل مبدآسیوم ازمبادی خمسةٌ مذ کوره 
که" چهارما ترا باشد. 


۱- ب : ایضاً سین الخ . ۲- ج: گویند . ۳ ب ندارد : ومیم... 
ثقیلهٌ ممدوده . ۳- ب: و. 








7 وگل ار 
اسامی شکل اول که دو گر بود: 
کرن به‌فتح کاف تازی خفیفه وسکون را و نون. 
رسیا به‌فتح را وسکون سین مهمله ویای تحتانی ممدوده. 
منهرن به‌فتح میم وسکون نون وفتح‌ها وسکون را و نون. 
سرآل به‌ضم سین مهمله وسکون را وفتح همزه ولام . 
اسامی‌شکل دویم ازمبداً مذ کور که اول دو له و آخريك گر باشد: 
کرپان به‌فتح کاف تازی خفیفه و سکون را و بای عجمی خفيفةً 





ممدوده و نون. 

پان! به‌فتح بای عجمی خفيفهٌ ممدوده؟ و نون. 

پهرن به‌فتح بای عجمی خفیفه و سکون‌ها ورای؟ مفتوح و نون. 

کرآل به‌فتح کاف تازی خفیفه وسکون را وفتح همزه ولام. 

کمل به‌کاف تازی خفیفه ومیم مفتوحتین ولام. 

هته به‌فتح‌ها وتشدید تای" فوقانی ثقیله. 

بهو به‌ضم بای موحدة ثقیله وفتح واو 

باه به‌بای موحدة خفیفةٌ ممدوده وها . 

دند بهفتح دال خفیفه و نون منونه ودال مثقله . 

آسن بهالف ممدوده و کسرسین مهمله و نون. 

رأن به‌را وهمزه مفتوحتین و نون. 

گابهرن به‌فتح کاف عجمی خفیفه وهمزة مفتوحه* و بای موحدة 
ثقیله ورای مفتوحتین و نون. 

اسامی شکل سیوم ازمبداً مذ کور که اول و آخردو لگه ومیانه يك 


۱- ب: ندارد: پان... ممدوده ونون. ۲- ج: ندادد: ممدوده... خفیفه. 
۳- ج: و بای عجمی خفیفه ممدوده ونون. ۴- الف: ندارد. ۵- ب: 


مفتوحتین . 


گر بود: 

پیوهر به‌فتح بای عجمی‌خفیفه ویای تحتانی مضموم و واومجهول 
وفتح‌ها ورا . 

تون به‌فتح تای فوقانی ثقبله و ون. 

بر ج‌گو پال به کسر بای موحدة خفیفه وسکون را وجیم تازی خفيفةً 
موقوف و کاف عجمی! خفيفةً مضموم و واو مجهول و بای عجمی خفيفة 
ممدوده ولام. 

بسها به‌فتح بای موحدةٌ خفیفه وضم سین مهمله وهای ممدوده. 

ناك به‌نون ممدوده و کسر دمزه و کاف تازی خفیفه. 

چکبی به‌جیم عجمی و کاف تازی خفیفتین بهفتح اول و تشدیدثانی 
و بای موحدة [۳۴ الف] خفیفهٌ مفتوح وسکون یای تحتانی. 

بهوبی به‌ضم بای موحدة ثفیله و فتح واو و بای موحدة خفیفه و 
سکون یای تحتانی . 

نرند به فتح نون و کسررا و نون منونه" ودال خفیفه. 

اسامی شکل چهارم ازمبداً مذ کور که اول يك‌ر و آخسر دولگه 
باشد : 

چرن به‌فتح جیم عجمی خفیفه وسکون را و نون. 

پا" به‌فتح؟ بای عجمی خفیفه وهمزه. 

را به‌فتح را و کسر همزه . 

کاد به کاف عجمی خفيفةٌ ممدوده ودال مثقله. 

بل به‌فتح بای موحدةٌ خفیفه ولام. 

اسامی شکل پنجم ازمبداً مذ کور که چهار لکه باشد: 


۱-- ج: مغنونه. ۲- اف : پای. ۳- ب: ندارد: یفتح... دا. 





13 2 ۰ ۳۲۳ تحفةا لهند 


درعلم پنگل ۱3۱ 





بپ! به‌بای موحده و بای عجمی‌خنیفتین به کسراول وتشدیدثانی. 
سیهر به‌سین مهملةً مکسور ویای مجهول وهای مفتوح ورا. 
سرپنچ به‌فتح سین مهمله وسکون را وفتح بای عجمی خفیفه‌و نون 
منو نه۲ وجیم عجمی خفیثه . 

دب به کسردال خفیفهو فتح‌همزه و بای موحدهٌ خفيفة مفتو حآورا؟. 

نوع چهادم: دراسامی هشت شکل مبداً چهارم از مبادی خحمسةً 
مذ کوره که پنج ماترا باشد: 

اسامی شکل اول‌ازمبداً مذ کور که اول يك لکّه و آخر دور بود: 

[نداسن به کسرهمزه و نون منونه* ودال خفيهٌ ممدوده وفتح سین 
مهمله و نون. 

آه به‌فتح همزه و کسرها. 

کنجر به ضم‌کاف تازی خفیفه ونون منونه؟ و فتح" جیم تسازی 
خفیفه ورا. 

دنتی به‌فتح دال خفیفه ونون منونه* وتای فوقانی خفیفةً مکسور؟ 
وبای معروف. 
جهنپ به‌فتح جیم تازی ثقیله و نون منو نه"" و بای عجمی خفیفه. 
پرك به‌فتح بای عجمی خفیفه و کسررا و کاف تازی خفیفه . 
براد به‌بای موحدةً خفیفةٌ مکسوره"۱ ورای ممدوده ودال مثقله. 


مأنده به‌میم وهمزةٌ مفتوحتین و نون منونه ودال ثقیله. 


۱- الف: ببا. ۲- ج: مغنو نه. ۳ ال وج: ندارد. سا ب: 
ندارد. ۵ ج: مغنو نه. ع ج: مغنونه. . ۷--ب: ندادد:وفتح...منونه. 
۸- ج: مغنو نه. ۵- الف: مذ کود. ۰ -- ج: مغئو نه. ۱- الف: 


مذ کور . 





.۳ تحفةا لهند 
بینان‌به بای موحدة خفیفهً‌مکسوره ویای معروف و نو ین» نون اول 
ممدوده وثانی مغنو نه. 
جکه به‌فتح جیم تازی خفیفه و تشدید کاف تازی ثقیله . 
گرد به‌فتح کاف عجمی خفیفه ورای مضموم ودال مثفقله. 
اسم شکل دویم از مبداً مذ کور که اول و آخر دوگر و میانه يك 


سوربه‌سین مهملهٌ مضموم و واو معروف ورا ۰ 

اسم شکل سیوم که اول سه لکه و آخر یكکُر باشد : 

[۳۴ ب] چاو به‌جیم عجمی خفیفة! ممدوده و واو. 

اسم شکل چهارم که اول دور و آحريك لگه بود: 

هیر به‌های مکسور وبای معروف ورا. 

اسم شکل پنجم که اول دو لگه و آخریك‌ُر ويك لگه بود: 

سیهر به‌سین مهملهةً مکسور ویای مجهول وهای مفتو ح ورا. 

اسم شکل ششم که اول يك لگه ويكکُر و آخردو لگه بود: 

کسم به‌ضم‌کاف تازی خفیفه وفتح؟ سین مهمله ومیم. 

اسم شکل هفتم که اول يك‌تُر و آخر سه له بود: 

آه به‌فتح همزه و کسرها. 

اسم شکل هشتم که پنج لکه بود : 

بائك به‌بای عجمی خفيفةٌ ممدو ده و کسر همزه و کاف تازی خفیفه. 
نوع بنجم: دراسامی سیزده شکل مبداًپنجم ازمبادی حمسهةٌ مذ کوره که 

تس ترا ناش . 
اسم شکل اول ازمبداً مذ کور که سه‌ر بود: 
هر به‌های مفتوحه ورا . 


۱-- ب: ندارد. ۲- ب: ندارد. 











دد علم پنگل تس 


اسم شکل دویم! که اول۲ دو له و آخر دوکر بود : 

سس به‌سینین مهملتین» اول مفتوح . 

اسم شکل سیوم که بك لکّه ويك‌گر بازيك لکه ويك‌گر بود: 
سوربه‌سین مهملهً؟ مضموم و و اومعروف ورا. 

اسم شکل چهارم که اول يك‌کُر ومیانه دولگه و آخريك کُربود: 
سك بدفتح سین مهمله و تشدید کاف تازی خفیفه, 

اسم شکل پنجم که اول چهار لگه و آخر يك‌یُر بود : 

سیس به سینین مهملتین» به‌اول مکسور ویای مجهول . 

اسم شکل ششم که اول و آخر دولگه ومیانه دوکر بود : 

ه به‌فتح همزه و کسرها . 

اسم شکل هفتم که يك کُر و يك لکه وباز يك‌غُرو يكلگه بوو: 
کمل به کاف تازی خفیفه ۴ ومیم مفتوحتین ولام. 

اسم شکل هشتم که اول سه لگه و آخر يك‌ُر ويك لگه بود: 
بنب به‌فتح بای موحدةّ خفیفه و نون منونه* و ایضاً بای مسوحدة 


اسم شکل نهم که اول دوگرو آخر دو لگه بود: 

کل به‌فتح کاف تازی خفیفه ولام . 

اسم شکل دهم که اول و آخر چهار لگه ومیانه يك‌گر بوو : 
چند به‌فتح جیم عجمی خفیفه و نون منونه۲ ودال خفیفه . 
اسم شکل یازدهم که اول يك لگه ويك‌گر و آخر سه‌لگه بود: 
دهو به‌ضم دال ثقّیله وفتح و او. 


۱- الت: ندارد: ۲- ب: ندارد. ۳- الف: ندارد. ۲- ج:ندارد. 


۵- ج: مغنونه. ۶-ب: قیله. ۷- ج: مغنو نه. 








اسم شکل دو ازدهم که اول يك کر و آخحرچهارا لگه بود : 

دهرم به‌فتح دال ثقیله وسکون را ومیم. 

اسم شکل سیزدهم که شش لگه بود: 

سالثر به‌سین مهملةً ممدوده ولام مکسوره وفتح همزه ورا. 

سعبهٌ‌چهارم : در بیان گن [۳۵ الف] واگن ولواحق‌آن" » و آن 
متنو ع است به‌چهار نوع : 

نوع اول: دربیان گن وان" » و آن منقسم است به دوقسم : 

قسم ادل: در بیان‌گن. 

بباید دانست که‌گن دراصطلاح اهل‌این فن عموماً شکلی‌را گویند 
که از يك حرف يا ت رکیب؟ حروف حاصل شود کماذکرننا» و حصوصاً 
شکلی را نامند* که آوردن آن در ابتدای کلام میمنت داشته باشد» و آن از 
جمله گن‌هایی که سابق مذ کور شد . چهار شکل است به اسامی مختلفه ؛ 
غیر اسامی که سابق در ذیل آنها ایراد پذیرفته» بدین‌تفصیل : 

مگن ونگن وبهگن ویگن . 

مکن بهمیم و کافعجمی خفیفةٌ مفتوح ونون» شکلی بودم رکب از 
سه‌حرفگر بدین‌شکل ۶۶۶ . 

نگن به‌فتح نون و باقی حروف و حرکات مذکوره » شکلی بود 
مر کب از سه حرف لگه بدین‌شکل ۰۱۱۱ 

بهگن به‌فتح بای موحدة ثقیله و باقی حروف و حرکات مذ کوره؛ 
شکلی بود مر کب از سه‌حرف که اول آن يك حرف و آخر دو لگه‌باشد 


بدین‌شکل ۶۱۱ ۰ 


... رن :مه * ۲- ب:ندارد : ولواحق آن . ۳- ب: ندارد: وا گن‎ ٩ 
. بیان گن . ۴- الف : ازيك تر کیب . ۵- ب : گویند‎ 














دد علم پنگل ۱۰۵ 

یگن به فتح بای تحتانی و باقی حروف و حرکات مذ کوره ؛ 
شکلی بود مر کب‌از مه حرف که اول آن! يك حرف لگه و آخر دوحرف 
کر باشد » بدین شکل ء ء ۱ . 

و این اشکال چهار گانه را بهعسب تطابق حرکت به اسامی دیکر 
غیر اسامی مذ کوره نیز استعمال کنند بعنی" هرشکلی‌را مطابق ماترا و لگه 
ور آن نامی گذاشته‌اند چنانکه مگن‌را که سه گر است انددانی گوبند به کسر 
همزه و نون منونه۳ و دال خفیفه و رای متصلةٌ م‌دوده و نون مکسور ویای 
معروف که دراسم اندرانی نیز سه‌حرف ُر است . 

وعلی هذا القیاس نکن را که سه لگه است امر نامند به همزه و 
میم مفتوحتون؟ و را . و بهگن را که يك کر و دولگه است ‏ ناردگویند ۰ 
به نون ممدوده و رای مفتوحه و دال خفیفه » ویگن را که يك لگه و دوکر 
است» تربهنگی نامند به کسر تای فوقانی خفیفه و رای متصله و فتح بای 
موحده ثقیله و نون منونه* و کاف عجمی خفيفهٌ مکسور و یای معروف » 
اما رای متصله در حروف محسوب نیست . 

قسم دوریم :در بیان اگن. ببابددانست که اگن به‌همزه و کاف عجمی 
خفیفة! مفتوح [ ۳۵ ب ]و نون ؛ در اصطلاح اهل این‌فن شکلی را گویند 
که آوردن‌آن در ابتدای کلام بد یمن بود» و آن نیز ازجمله کن‌هایی که 
سابق مذ کورشد چهار شکل است به‌اسامی مختلفه » غیر اسامی که سابق* 
در ذیل آنها ایراد یافتهگ بدین تفصیل : 


۱- الف: ندادد. ۲- الف:ندادد. . ۲- ج: مخنونه. ۰ ۳۴- ب: ندادد: 
مفتوحتین ...نون ممدوده ورای. ۵- ج: مغنو نه. عب:ندارد:اما... نیست. 


۷- الف وج: ندارد . ۸- الف: ندارد . -٩‏ ب : پذیرفته . 


تست ات وت تست کت سیم 








تحفةا لهند 

جگن به‌جیم تازی و کاف‌عجمی خفیفتین مفتوحتین! و نون» شکلی 

بود مر کب از سه‌حرف که اول و آخر آن۲ دوحرف لگه ومیانه يك حرف 
کر باشد» بدین‌شکل ۰۱۶۱ 

رگن‌به‌فتح‌را وباقی حروف وحرکات مذ کوره» شکلی بودهر کب 
از سه حرف که اول و آخرآن دو حرف ُر و میانه بك حرف لگه بود » 
بدین شکل ء ۱ء. 

سکن به‌فتح سین مهمله و باقی حروف و حرکات مذ کوره شکلی 
بود مر کب ازسه حرف که اول آن دوحرف لکه و آخرآن يك‌حرفر بود» 
بدین شکل ۱۱۶ . 

تن به‌فتح تای فوقانی خفیفه و باقی حروف و حرکات مذ کوره؛ 
شکلی بود مر کب ازسه حرف که اول آن دوحرفر و آخر آن يك‌حرف 
لگه باشد » بدین‌شکل ۰۶۶۱ 

و این اشکال چهارکانه را نیز به حسب تطابق حرکت به‌اسامی 
دیگر غیر اسامی‌مذ کوره استعمال کنند بعنیمطابق‌ماترا و لگه‌وُر هرشکلی 
نامی گذارند چنانکه جکن را که طرفین له و درمیان کر است» گنیس 
گویند » به‌کاف عجمی خفيفهةٌ مفتوح و نون مکسور و بای مجهول و سین 
مهمله که درلفظ گنیس نیز طرفین لکه ومیانه گر است » وهمچنین رگن 
را که طرفین کر و میانه له است رادهکا نامند » به رای ممدوده و کسر 
دال ثقبله و کاف تازی خفيفةٌ ممدوده » وسگن را که دو لکه ويك کراست 
دهرنی خوانند به‌فتح دال ثقیله و سکون را و نون مکسور و یای معروف ؛ 
و تگن را که دوگر و يك لگه است آنند نامند » به‌الف ممدوده و نونین» 
نون اول مفتوحه وثانی منونه و دال خفیفه . 


۱-- الف و ج: ندارد. ۲- ب: ندادد . 








نوع دویم: در طریق استخراج کن و اگن‌های هشتگانةً مذ کوره 
و بیان دیوتاهای دریکی از آن » و آن منقسم است بدو قسم : 

قسم‌اول: درطریق استخراح گن واگن‌های هشتگانةً مذ کوره . 

بباید دانست که طریق استخراج گن‌های هشتگانةً مسذکوره 
چنان باشد که اول يك کر نویسند و درزیر آن [۳۶ الف] يك لکه نویسند و 
همچنین در زیرهم يك عر و يك له نویسند تا آنکه درین سطر جچهارکُر و 
چهار لگه م‌زوج ۱ درطول نوشته شود . بعداز آن در مقابل این‌سطر جانب 
راستای کاتب اول دو گر نویسند و درزیر آن دو ۲ لگه نویسند » باز دو5ّر 
نویسند و در زیر آن دولگه نویسند تاآنکه درین سطر دویم نیز چهارکُر و 
چهار لگه نوشته شود . باز در مقابل سطر دویم به‌جانب راستای؟ آن اول 
چهار گر نویسند» بعد؟ از آن‌چهار لگه نویسند برین؟ مثال. وچون بدین‌ترتیب 
سه سطر طولانی نوشته شود » ازین سه سطر مذ کور هشت سطر سه حرفی 
درعرض مرتسم شود . وهرسطر عرضی؟ از آن سطوريك گن باشد چنانکه 
سطر اول مگن بود و آن سه‌کر است" و سطر دویم یکن و آن يك لکّه و 
دوگر است » و سطر سیوم رگن و آن طرفین گرومیانه لگه است » و سطر 
چهارم سکن و آن دو لگه ويك کُر است » وسطر پنجم‌تگن و آن دو بر ويك 
لگه است » و سطر ششم جگن و آن طرفین لگه و میانه‌گر است » وسطر 
هفتم بهگن و آن يك‌ُر و دولگه است » و سطر هشتم نگن و آن سه لگه 
است ۰ چنانچه اگر سرهرگن مذ کور حرفی گیرند مجموع1 ن م ی در 


س ات ج به ند شود. 





اس ج: مخروج. ۲- ب:ندارد. ۳-الف: دای. ۲-سالف:ندارد: 
بعد... نویسند . ۵- ب: ندادد: برین مثال و. ۶ ب : طولانی عرضی. 
۷- الف و ج : ندادد : و آن .... است. ددین دو نسخه جمله‌های توصیفی پس از 


مکن ۰ یکن الی نکن وجودندادد 1 











۸ تحفةا لهند 

وهشت! شکل‌گن‌های برن‌پرستار که ازمبداً سیوماست بعینه به‌همین 
شکل وترتیب است, چنانکه سابق ارتسام يافته . 

سم دوبم: در بیان دیوتاهای دریکی ازگن‌های هشتگانة مذ کوره. 

بباید دانست که دیوتا به‌دال خفيفهٌ مکسور ویای مجهول و واو 
موقوف وتای فوقانی خفيفةٌ ممدوده؛ درین محل مراد از موکل و مربمی 
است. پس دیوتای مکن که سه‌حرف کر بود» زمین است» ودیوتای نگ ن که 
سه حرف لکه بود مار است » و دبوتای بهکن که يك حرف گر و دو حرف 
لگه بود ماه است؛ ودیوتای یگن که يك حرف لگه و دوحرف‌گر بود آب 
است. و دیوتای چکن که اول و آخر دوحرف لگّه ومیانه يك حرفگربود 
آفتاب است. ودبوتای رگن که اول و آحر دوحرفگر و میانه يك حرف 
لکه بود »آتش است . و دیوتای سکن که اول دوحرف لکه و آخر بك 
حرف ُر بود باداست؛ و دیوتای تگن که اول دوحرف‌گر و آخر يك حرف 
لکه بود آسمان است. 

نوع سبوم: در نسبت گن‌های هشتگانه مذ کوره با همدگر. 

بباید دانست که مک ن که سه‌گر بودو نگن که سه‌لکه باشد» این‌هردو 
را با هم مت گویند» به کسر میم [۳۶ ب] و تشدید تای فوقانی خفیفه ینضی 
دوست. و آن تمام دوستی است. و بهکن که اول يك‌عّر و آخردو لگه باشد 
ویکن که اول يك لکه و آخردو تربود» این هردورابا هم" بهچ نامندبه کسر 
بای موحدة ثقیله و تشدید جیم عجمی خفیفه یعنی آشنا واین" نیم دوستی 


است ۰ 
وسگن که اول دو لگه و آخريك کُرباشد و تگن که اول دو گرو آخر 
يك لگه باشد این هردو را با هم آرگویند به فتح همزه ورا » یعنی دشمن 


۱- ب: گن‌های هشتگانه برن الخ. ۲- الف وب: بهم. ۳-ب: آذ. 














دس 
دد علم پنکل ۱۰۹ 





و آن تمام دشمنی است . 

وجکن که اول و آخر لکه ومیانه‌ر بود ورگن که اول و آخر کر 
ومیانه لگه بود این هردو را با هم اواس نامند به‌ضم همزه و واو ممسدوده 
وسین مهمله یعنی بیگانه و آن نیم دشمنی است. 

نوع چهادم: در بیان اثرگن‌های هشتگانةٌ مذ کوره و سعادت و 
نحوست آن و ذکر حروف منحوسه دراشعار و آن منقسم است به‌دوقسم: 

قدم اول: در بیان اثرگن‌های هشتگانهةٌ مذ کوره. 

ببایددانست که‌مکّن که سه‌کُر باشد در ابتدای کلام موجب! دولت 
وشادی‌بود. ونگن که سه۲ له باشد» نیزعیش و کامرانی بود» ویگن که‌يك 
لگه و دوکربود» دولت وفتح وفیروزی" وعقل بیفزاید» و بهگن که يك‌گرو 
دولگه بود» شادی‌کند. و جگن که اول و آخر لگه و میانه‌گر بود» رنج و 
بیماریآورد. ورگن که اول و آخرگر ومیانه لگه بود» مرگ آورد . وسکن 
که اول دولگه و آ حريك‌کُر بودء آواره کند وپریشانی آورد. و تگن که اول 
دوعُر و آخريك لگه بود خالی و بی‌بهره باشد. 

و دوگن که با هم مت باشند در ابتدای‌ کلام یکجا آوردن عیش و 
دولت بود؟ وعقل بیفزاید. و اگر* اول مت؟ و آخربهج باشد فتح ودولت 
بود. و اگراول مت باشد و آخر اواس" از برادران ودوستان جدائی شود!. 
واگر اول مت؟ باشد و آخرارباشد برادران و خویشاوندان آزار دهند. و 


اگرهردو بهچ باشند در ازی" عمر بود. واکراول بهچ و آخراو اس باشد۱۱ 





۱- ب: ندارد. ۲- الف: ندارد. ۳- ج: فیروذی بود. ۷ الف: 
می‌انزاید: وعقل بود. ۵- الت: ندارد: واگراول مت...بود. ۶ ج: مت 
باشد و آخر بهچ. ۷- ب: می‌افز اید: باشد. ۸ برد زب 
مت و آخر ادباشد ج: مت‌باشد و آخراد؛ الف‌ندارد: اریاشد. ۰-ب: دارد: 


درازی ... اول بهچ. ۱- ب وج: بود. 








۱۹۰ تحفةا لهند 





نقصان مال شود؛ و اگراول بهچ و آخرار باشد بدوزبون بود» واگر اواس۱ 
و آخحرمت بود سستی کارها باشد» و اگر۲ اول اواس و آخربهچ بود» به‌همه 
جهت خرابی باشد. و اکر هردو اواس باشد" بسیار بد است .و اگر اول 
اواس و آخر اربود اقربا؟ و خویشاو ندان [۳۷ الف] دشمن شوند » واگر 
اول ار و آخرمت بود خالی و بی‌بهره باشد. و اگر اول ار و آخر بهچ بود 
زن خانه بمیرده واگر اول ار و آخر اواس بود نقصان دو لت و مال شود . 
واگر ردو ار باشند » سردار و رئیس ذوم بمدرد ۶ 

قشم دوم در ذکر سعادت و نحوست گن‌های هشتگانةٌ مذ کوره 
وحروف منحوسه در اشمار. 

بباید دانست که اثر سعادت؟ و نحوست‌کن‌های هشتگانة مذ کوره 
در ابتد ای کلام بود. باید که در ابتدای کلام گن وافع شود چنانکه مذ کور 
شد وازاگن احتراز کنند. و در کلامی که مدحکسی باشد و در دوماوچهپی 
که ذکر آنها بعد ازین بیاید بیشتر احتیاط کنند» و در دیگراشعار اگررعایت 
بکنند بهترو الا فلا. 

واز جمله حروف تهجی سه حرف؟ در ابتدای کلام بدیمن است و 
آن نون و کاف عجمی خفیفه وها بود» و سه حرف در وسط" کلام نحس 
است و آن سین مهمله وجیم تازی خفیفه ورا بود» وسه حرف در آخر کلام 
بدیمن است و آن جیم تازی ثقبله" و تای فو فانی‌مثقله و کاف تازی‌خنیفه‌بود. 

فصل دد بم: در بیان نشته و ادشته و میروپتا کاء و آن منشعب است 
به‌چهار شعبه : 

۱- ب: می‌افز اید: باشد. اجه ندارد: وا کراول اواس... باشد.. . ۳سب: 

باشند. ۴- الف: اقربان . ۵- الت: ندارد. ۶- ج: حروف. 
۲ف و ۱ 
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شعبهة اول: در ذکر نشته» و آن متنو ع است به‌دو نو ع: 

ماترا نشته و برن نشته. 

نوع اول: در ذکر ماترا نشته . 

بباید دانست که نشته به‌فتح نون وسکون شین معجمه و تای فوقانی 
اثقل» درلغت ایشان به‌معنی پوشیده وغایب بود وماترا نشته به‌میم ممدوده 
و تای‌فوقانی‌خفيفةً مو قوف ورای ممدوده و باقی‌حروف وحر کات مذ کوره؛ 
دراصطلاح اهل این فن قاعده‌ای بود برای یاد نوشتن هرشکلی از اشکال 
سی و يكگانهٌ گن‌های ماترا پرستار که درفصل! سابق ازین باب مذ کور شد. 
مثلا سایلی سوال کند که از جمله اشکال سیو يك گانهٌ گن‌های ماترا پرستار 
ازفلان مبداً فلان شکل یعنی شکل اول با غیر آن به‌چه صورت و تر کیب 
است؟ پس از جمله مبادی [۳۷ب] خمسةٌ ماترا پرستارمذ کوره ازهرمبدأی 
که سو ال کنند اول ماتراهای مبداً مسئول عنه را؟ همه لکه نویسند. بعد از 
آن برسرلگه‌اول عددیکی رقم کنند و برلگه دویم مضاعف آن‌عدد دو نویسند 
وبرسرلگه سیوم مجمو ع هردوعدد ماقبل آن که سه‌باشد رقم نمایند؟.وعلی 
هذا القیاسآنقدر لگه که بافته شود و آن زیاده ازشش نتواند بود» برسرهر 
لگهی مجمو ع دوعدد ماقبل آن نویسند الی آخره. پس براین تقدیر؟ برسر 
لکه آخرمبداً اول که دوماترا باشد عدد دو؟ خواهد بود» و برسرلکه آحسر 
مبدأً دویم که سه ماترا باشد عدد سه‌خواهد بود» و برسرلگه آخر «بدآسیوم 
که چهارماترا باشد عدد پنج خواهد بود » وبرسرلگه آخر مبدأً چهارم که 
پنج ماترا باشد عدد هشت خواهد بود» وبر؟ سرلگه آخرمبداً پنجم که شش 
ماترا باشد عدد سیزده خو اهد بود. 


۱- ب: ندادد. ۲- الت: ندارد. ۳ ج: کنند. ۴- الف و ب : 
قدر . ۵- الف: سه. ب: دوعدد . ع- ب: ندادد: و برسر... سیزده 


خواهد بود. 








۳ تحفةا لهند 


پس هرا مبدأی که باشد از جمله عددی که برسرلکه آخر نوشته 
شده » عدد شکل مسئول را نقصان کنند یعنی اگر سئوال" از شکل اول 
باشد » عدد بکی تقصان کنند » و ااکر از شکل دویم باشد» عدد د و نقصان 
نمایند۳ » وعلی‌هذا القیاس از هرشکلی که سوّال بود» همانقدر عدد ازجمله 
عددی که برسر لگه آحرین نوشته شده نقصان کنند . اگر عدد منقوص باعدد 
منقوص عنه مساوی بود شکل مسول همان لگه ها است که نوشته شده . و 
اگر مساوی نبود بعداز نقصان عدد مذ کور آنچه از منقوص‌عنه باقی‌ماند » 
آن را در ذهن نگاه‌دار ند۴ و برلگه‌های مسطوره نظر کنند » عددی که در 
ذهن نگاه‌داشته شده* برسر کدام له مرقوم است » البته آن عدد برسر يك 
لگه مرقوم خواهد بود بازیاده‌برآن» یعنی عدد ذهنی ازعدد يك‌لکه حاصل 
خواهد بود یااز مجمو ع عدد دولگه وزیاده بر آن . پس هرلگهی که برسر 
آن حصه از حصه‌های عدد ذهنی مذ کور یافته‌شود آنلگه بالگهمابعدخود 
کر گردد یعنی لگه مذ کور را با له مابعد آن به حط محرف وصل کنند 
به حیثیتی که [۳۸ الف] يك طرف آن خط به طرف زیرین له مذ کور 
متصل باشد و طرف دویم حط مسطور به‌طرف بالای؟ لگه مابعد لاحق‌بود. 

مثلا سایل از شکل اول مبداً اول که دوماترا باشد سوال کرد . 
اول به‌جای دوماترای مبداً مذ کور دولگه نوشتیم . بعداز آن برسرلگه اول 
عدد یکی‌رقم کردیم و برسر لگه دویم مضاعف‌آن عدد دونوشتیم » وعدد 
شکل اول راکه یکی باشد » از عدد لکه آخر که دوباشد نقصان کردیم » 
یکی باقی ماند . آن را در ذهن نگاه داشتیم۲ پس بر لگه‌های مسطوره 








۱-ب و ج : اذهر . ۲-ب: می‌افزاید : کنند . بش رس اج رن 
۴- ب: داشته شده . ۵- الف و ج : نگاشته شده . ۶ ب: اعلای. 
۷- الف : نکاشتیم . 
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عد ود ذهنی مذ کوررا که تک باشد برسر لکّه اول یافتیم ۰ آن لکه را بالگه 
مابعد آن» چنانکه مذ کور شد به تحط محرف وصل کردیم صورت گر بهم 
رسید و شکل مسوّل حاصل شد بدین‌شکل. ‏ 

و برای شکل دویم مبدا مذ کور عدد شکل مسوّل راکه دوباشد » 
از عدد؟ لگه آخرین که هم دو باشد نقصان کردیم . منقوص با منقوص عنه 
مساوی شد و هیچ باقی نماند . شکل مسول همان دو لگه ح-اصل شد 
بدین شک ۶۱ 

و برای شکل اول مبداً دویم که سه‌ماتر | باشد اول به‌جای سه 
ماترای مبداً مذ کور سه له نوشتیم و برسر لگه۲ اول عدد يك۴ رقم کردیم 
و برسرلگه دویم مضاعف آن عدد دو* نوشتیم و برسر لگه سیوم مجموع 
عدد دولگه ماقبل آن که سه باشد» نوشتیم» و چون سوّال از شکل اول بود؛ 
یکی ازجمله عدد لگه آخرین که سه باشد ۴ نقصان کردیم » دو باقی‌ماند . 
آن را در ذهن نگاه داشتیم پسن برلگه‌های مسطوره نظر کردیم که عدد 
ذهنی که دو باشد برسر کدام لگه۲ مرقوم است؟ يافتیم برسرلگه دویم . آن 
را با لگه مابعد آن به طریق مذ کور وصل کردیم » ُر شد و شکل مسول 
بهحصول پیوست بدین‌شکل(. 

و برای شکل دویم مبداً مذ کور عدد شکل مسوّل را که دو باشد 
از عدد له آخرین که سه بود نقصان کردیم ۰ یکی باقی‌ماند ۰ آن را در 
ذهن نگاه داشتیم . پس بر لگه‌های مسطوره نظر کردیم که عدد ذهنی که 

۱ االف سبدارد . ۲ ات نآرد : ال لد ۰ ۰ وف پاش . 


۳۲ الف : سه‌لگه . ۲ج : یکی 5 ۵- جح نداردد . ۶ ب‌ندارد: 
که سه باشد . ۷- الف ندارد . ۸- الف ندارد . 








۱۱۲ تحفةا لهند 





یکی باشد برسر کدام لگه مرقوم است ؟ [۳۸ ب] یافتیم بر سر لگه اول» 
آن را بالگه مابعد آن وصل کردیم » صورت! عُر بهم رسید وشکل" مسوّل 
حاصل شد » بدین‌شکل رم 

و برای شکل سیوم مبداً مذ کور عدد شکل مسول راکه سه باشد؟ 
از عدد؟ لگه آحرین که‌هم* سه‌بود » نقصان کردیم. هیچ باقی نه‌اند . شکل 
مسول همان سه‌لگه حاصل شد؟ بدین شکل۰۲۲7 

و برای شکل اول مبداً سیوم که چهار ماترا باشد اول به‌جای 
ماتراهای مبداً مذ کور چهار لگه ثبت کردیم . بعداز آن برسرلگه اول عدد 
نی نوشتیم و برسرلگه دویم مضاعف آن عدد دو ۲ نگاشتیم و برسر لکه 
سیوم مجمو ع عدد دولگه ماقبل آن که سه باشد » رقم کردیم و برسر لگه 
چهارم مجمو ع عدد ۸ دولگه‌ما قبل آن که پنج باشد؟ نوشتیم » و عددشکل 
مسول را که یکی باشد از عدد لگه آخر که پنج بود » نقصان کردیم . چهار 
باقی ماند . آن را در ذهن نگاه داشتیم ۰ پس‌بر" لگه‌های مسطوره نظر 
کردیم که عدد ذهنی که چهار باشد برسر کدام لگه مرقوم تا یافتیم 
برسر لگه اول و سیوم » یعنی مجموع عدد این دو لگه که يك وسه باشد 
چهار می‌شود. پس هرلگهی را بالگه مابمد آن وصل کردیم» صورت دو گر 
بهم رسید وشکل مسول حاصل شد » بدین شکل رم 

و برین قیاس اشکال ساير مبادی!۱ خمسة مذ کوره یاد نویسیم » و 


تفصیل آن موجب تطویل است . 


۱- ب: ندادد. ۲ بت ندارد. ۳- ج: بود. - الف:ندادد. 
ج ندادد : از عدد ... هم‌سه بود. ۵- ب: ندادد. ۶ الف وب : شود. 
۷-ب : دوعدد . ۸- الف وب: ندارد. -٩‏ ب: ندادد: باشد..... پنج. 


۰ سب : برسر . ۱- ب وح: می‌افزاید : ازمبادی. 


ددعلم پنکل ۱۵ 


نو ع‌دو یم : درذکر برن نشته . 

ببایددانست که برن‌نشته به‌فتح‌بای موحده خفیفه وسکون را و نون 
و باقی حروف و حرکات مذ کوره در اصطلاح اهل این فن قاعده‌ای بود 
برای یادنوشتن اشکال چهارده‌کانهٌ کن‌های برن پرستار مس کوره . مثلا 
سایلی سئو ال کند که ازجمله اشکال چهارده‌کانه کن‌های! برن‌پرستار ازفلان 
مبداً فلان شکل۲ یعنی شکل اول یاغیر آن به‌چه‌صورت و ترکیب است ؟ 
پس‌از جمله مبادی ثلةٌ برن پرستار مذ کوره ازهرمبدآی که باشد نظر کنند 
سایل شکلی" که سئو ال کرده» چندم است از آن مبداً یمنی شکل؟ اول‌است 
یاغیر آن؟ پساگر [۳۹الف] عددشکل‌مسئول زو ج‌بود؟ یعنی جفت‌بود مثل 
شکل‌دویم وچهارم وششم‌وهشتم / برای آن اول يك" لگه نویسند» واگرفرد 
بود یعنی طاق بود مثل یکم و سیوم و پنجم و هفتم » برای آن اول يك‌ر 
نویسند . پس اگر مبداً اول بود » شکل مسئول همان يك لگه است یا يك 
کر که ثبت+ شده . واگر مبداً دویم بود پس؟ عدد شکل مسئول اگر زوج 
باشد"" فبها » آن را بلا تصرف تنصیف کنند و اگر فرد بود یکی!۱ بر آن 
افزوده تتصیف کنند » ودرهردو "۱ صورت عددی که از تنصیف‌حاصل شده» 
لامحاله زوج خواهد بود یا فرد . اگر زو ج باشد بعداز رقمی که اول ثبت 
شده » يك لگه نویسند و اگر فرد باشد » يك کر نویسند . شکل مسئول 
همان دوحرف است که ثبت شده . و ار مبداً سیوم باشد عدد تنصیفی 
مذ کور را باز به‌همان دستور مکرر تنصیف کنند یعنی۱۳ عدد تنصیفی 


۱- الف وج ندارد. ۲- ج : اشکال. ۳ ج: شکلی داء ب: بشکلی. 


۴ج ندارد . ۵- ب : باشد. ۶ الف ندارد . ۷- ب ندادد : 
يك لکه .... اول يك . ۸- ج : اول ثبت . -٩‏ الف و ج ندارد . 
۰ب : بود. ۱- ج ندادد : یکی ... کنند . ۲ب ندادد . 


۳- ب ندادد: یعنی.... تنصیف کنند. 











۱۱۶ تحفةا لهند 


مذ کور اگر زو ح باشد فبها؛ آن را بلاتصرف تنصیکنند » واگر فردبود 
یکی بر آن افزوده تتصیف کنند . و به‌همان طریقه عدد تنصیفی اگر ذوج 
باشد برای آن يك لگه نویسند و اگر فرد باشد برای آن يك‌گر نویسند تا 
آنکه شکل مسئول سه حرف حاصل شود . 

مثلا سایل از شکل اول" مبداً اول از مبادی ثلثة برن پرستار که‌يك 
حرف گر باشد سئوال کرد . چون عدد شکل مسئول فرد است» برای آن 
اول" يك جُر نوشتیم و چون سئوال از مبداً اول است شکل مسئول همان 
يك‌کُر است که اول ثبت‌شد بدین‌شکل ۰۶ 

شکل دویم مبدأمذ کور» چون عدد شکل مسئول زوج است برای 
آن اول يكلگه نوشتیم و چون سئوال از مبداً اول است » شکل مسئول 
همان بكلگه است که اول ثبت شد » بدین‌شکل ۰۱ 

وشکل اول مبداً دویم‌ازمبادی ثلثهٌ مذ کوره که دوحرف گر باشد» 
چون عدد شکل مسئول فرد است » برای آن اول يك‌گر نوشتیم » بازچون 
عدد شکل مسئول فرد است » یکی بر آن افزودیم » دوشد و آن را تتصیف 
کردیم » يك شد» چون عدد يك‌فرد است برای آن در آخرگر [۳۹ ب] اول 
يك ُر دیگر نوشتیم » و چون سئوال ازمبداً دویم است‌شکل مسئول همان 
دو حرفُر است که ثبت شد بدین‌شکل ء ۶ ۰ 

و شکل دویم مبداً مذکور » چون عدد شکل مسئول زوج است 
برای آن اولا يك‌لگه نوشتیم. باز چون عدد شکل مسئول زو ج است آذرا 
بلاتصرف تنصیف کردیم » يك شد . چون عدد يك فرد است برای آن در 
آخر لگه‌اول يك‌ُر نوشتیم وچون سئوال از مبداً دویم است شکل مسئول 
همان دوحرف يكلگه ويكُر است که ثبت شد بدین‌شکل ۰۱۶ 


۱- ج ندارد : اول .... از » ب : دد. ۲- الف ندارد . 





درعلم پنگل 1 ۱۱۷ 

و علی‌هذا القیاس شکل سیوم و چهارم مبداً مذکور و شکل اول 
مبداً سیوم از مبادی ثلثةٌ مذ کوره . چون عدد شکل مسئول فسرد است 
برای! آن اول يك حرف‌گر نوشتیم . باز چون عددشکل مسئول فرداست 
بر آن یکی افزودیم » دوشد . آن را تنصیف کردیم » يك۲ شد . چون عدد 
يك فرد است برای آن در آخر گر اوليك‌ُر دیگر نوشتیم. باز عددتتصیفی 
راکه رك؟ باشد» چون فرد است» یکی بر آن افزوده مکرر تنصیف کردیم» 
يك شد . چون عدد يك‌فرد است برای آن در آخر کُردویم گردیگر نوشتیم» 
شکل مسئول سه‌حرف کر حاصل شد بدین‌شکل ء ۶ ۶ . 

وعلی هذا القیاس سایر اشکال مبداً مذ کور . 

شعبهٌدو بم: در ذکر ادشته . 

و آن نیز متنوع است به‌دو نو ع : 

ماترا ادشته و برن ادشته. 

نوع‌اول : در بیان ماترا ادشته . 

ببایددانست که ادشته به‌ضم همزه و کسر دال خفیفه وسکون شین 
معجمه وتای فوقانی اثقل در لغت ایشان‌به‌معنی ظاهر و آشکارا بود» و ماترا 
ادشته » به‌میم ممدوده و تای فوقانی خفيفة موقوف و رای ممدوده و باقی 
حروف وحرکات مد کوره در اصطلاح اهل‌این‌فن قاعده‌ای بود برای‌دانستن 
هرشکلی از اشکال سی و يك گانةٌ گن‌های ماترا پرستار مذ کوره که نوشته 
باشند. مثلا سایلی ازجمله‌اشکال سی‌ويك کانةٌ گن‌های‌ماترا پرستار مذ کوره 
شکلی بنویسد؟ و پرسد که این شکل از فلان مبداً چندم شکل است ؟ 
پس نظر کنند که شکل مسطورهمه لگه است [۴۰ الف] یاهمه‌گر یا م رکب 


ارت اند ۰ بای آن ۰ .۰ فرد است 1 افو ج کی 
۳- ب ندارد . ۴ب : بنویسند و ببرسند . 








۱۱۸ تحفةا لهند 
از لکه وجر. اگر همه له بودو آن زیاده از پنج‌شکل نتواند بود باید که 
برسرلگه اول عدد یکی نوبسند و برسرلگه دویم مضاعف آن عدد دو دقم 
نمایند» واگر زیاده از دولگه بود برسرلگه سیوم مجمو ععدد دو لگه ماقبل 
آن نو یسند » وعلی هذا القیاس برسرهرلگهی مجموع عدد دولگه ماقبل 
آن نویسند الی آخره . پس ار برلگه آخرین عدد دو باشد شکل دویم 
بود؟ واگر عدد سه باشد شکل سیوم بود ۰ و برین‌قیاس چنانکه شکل دویم 
ازمبداً اول که دوماترا است» بدین‌شکل )۰ 
وشکل سیوم ازمبدا دویم که‌سه‌ماترا است بدین‌شکل) ۱۲ . وشکل 
پنجم از مبداً سیوم که چهارماترا است بدین شکل؟۲ ۲ ۰۱ وشکل هشتم از 
مبداً چهارم که پنج ماترا است بدین؟ شکل ۰۱۲۳۹۸ و شکل سیزدهم از 
مبداً پنجم که ث شش ماترا است بدین شک ل ۱۱۳۹۸۱۳ . واگر شکل مسطور 
همه‌ُر بود آن زیاده از سه شکل نتواند بود . باید که اول برسر کر عدد 
یکی رقم کنند . بعداز آن در زیرعر مذ کور عدد۲ دو بنویسند . و اگرشکل 
مذ کور زیاده ازيك‌گر بود » برسرگر دویم مجموع عدد فوقانی و تحتانی 
کر اول که سه باشد » نویسند . باز در زیرهمان کر مجموع عدد فوقانی 
آن* و عدد تحتانی تُر ماقبل آن که پنج باشد رقمکنند » و برسرگر سیوم 
مجموع عدد فوقانی و تحتانی کر ماقبل آن که هشت باشد ن-ویسند . باز 
در زير آن‌گر۶ مجموع عدد فوقانی همان۲ کر و عدد تحتانی‌کُر ماقبل آن 
که سیزده باشد » رقم نمایند. پس اعداد که برسر گرهامرقوم باشد مجموع 
آن را از جمله عدد تحتانیُر آخرین نقصان کنند. آنچه باقی ماند شکل 
۱- ب ندادد : وعلی هذا.... نویسند . ۲- ج: باشد. ۳- ج‌ندادد: 
بدین شکل . ۴- ب ندارد : عدد... مذ کود . ۵- ج می‌افزاید : گر . 
ع- ب ندارد . ۷-ب : همان عدد گر تحتانی. 











ف۰نخذآذ۰٩۰۹۰۹۰۹‏ ۲۳ 
ددعلم پنگل ۱۹ 


مسطور درهمان هر تبه خخو اهد بود . و دراین اشکال مذ کوره زیاده از یکی 
باقی نتو اند بود» جنانکه شکل اول‌از مبداً او ل که دوماترا است» بدین‌شکل 


۱ 
باشد بو 
۳ 
۲ ود ۳ 
و شکل اول ازمبداً سیوم که چهارماترا است بدین‌شکل « ۶ 
۵ ۲ 
و شکل اول از مبداً پنجم که شش مات-را است بدین ۲ 
۱9 
9 
۳ ۳ 


و اگر شکل مسطور م رکب از لگه و گر باشد چنانکه در قاعدهٌ 
لگه و گر [۴۰ ب] سابق ۱ ذکر یافت به‌همان‌طریق عمل کنند یعنی به‌دستور 
سابق لگه‌ها را اعداد برسر نویسند چنانکه برسرلگه اول عددیکی رقم کنند 
و پرسرلگه دویم مضاعف آن عدد دورقم نمایند وبرسر لگه سیوم مجموع 
دوعدد ۲ لگه ماقبل آن بنویسند» و علی‌هذا القیاس آنقدر لکّه که یافته شود 
برسرهرلگهی مجموع عدد دولگه ماقبل آن نویسند » و آن در اشکال‌م رکبه 
زیاده ازچهار لگه نتواند بود . 

ولگهی که مساقبل آن گر بود برسر آن مجموع عدد فوقانی و 
تحتانی آن گرماقبلش نویسند فقط » ولگهی که ماقبل آن لگه‌بود و ماقبل؟ 
آن لگه مذ کور؟ عُر بود بر؟ سر آن مجمو ع عدد لگه ماقبلش و عسدد۶ 
تحتانی کُر ما قبل آن لگه نویسند و گرها را اعداد درفوق وتحت‌نوسند ؛ 
چنانکه برسر جر اول عدد یکی نویسند ودرزیر آن مضاعف آن عدد دورقم 
نمایند » وبرسرگر دویم مجمو ع‌عدد فوقانی وتحتانی‌کُر ماقبلش نویسند و 





۱- الف : که سابق. ۲ب : عدد دو . ۳ ال ندارد : وماقبل 


۳ 


آن ۰ . تحنانبی کر . ۴ب : ماقیلش . ۵ب ندارد . 





و آن در اشکال مر کبه زیاده از دوگر نتواند بود!. 
وعری که ماقبل آن يك لگه بود فقط برسر آن مضاعف عدد لگه 

ماقبلش که دو باشد » نویسند و در زير آن مجموع عدد فوقانی همان‌گر و 

عدد لکه ماقبلش نویسند» واگر ماقبل آن لگه مذ کور لگه دیگر باشد پس 

برسر آن کر مجموع عدد هردو لگه ماقبلش نویسند و اگر ماقبل آن؟ لگه 
ماقبل" عُر به‌جای لگه ُر بود » پس برس ر آننکُر مجموع عدد لگه۴ ماقبلش 
و عدد تحتانی جر ماقبل آن لگه نویسند و در زیر آن مجموع عدد فوفانی 
همان کر وعدد لگه* ماقبلش رقم کنند . پس عددی که برسرگر مرقوم بود 
خواه يك‌ّر باشد» خواه دور آن را ازجمله عدد آخرین » خواه آن‌عدد 
برسر له مرقوم باشد خواه در زیر کر بود » نقصان کنند » آنچه‌باقی‌ما ند 
شکل مسطور درهمان مرنبه خواهد بود . 

و اشکال مر کبه جمله بیست وسه است. از آن‌جمله مثال لگهی که 
ماقبل آن ُر بود مثلا شکل دویم از مبداً دویم که‌سه؟ ماترا است » باید که 
اول برسر ۶ُر عدد یکی رقم کند و در زیر آن مضاعف آن عدد بنویسند و 
برسر لگه مجمو ع عدد فوقانی وتحتانی ّر مذ کور که سه باشد رقم نمایند. 
پس چون عدد یکی را که برسرگر مرقوم است از جمله عدد آخرین که 
سه ۲ باشد و برسرلگه مرقوم است [۴۱ الف] نقصان کردند دو باقی‌ماند . 


1 ۳ نت ۱۳ 
معلوم شد که شکل درم تبةٌ دویم است بدین‌شکل ۱ ۶ 

۱- الف ندارد . ۲- ج ندادد . ۳- ج ندارد : ماقبل ۰۰. لگه 
ب ندارد : بجای لکه . ۴- ج ندارد . (مم نب 2 دقم ن 
ع- الف ندارد. ۷- الف ندارد . 





درعلم پنگل ۱۳۱ 


مثال لگهی که ماقبل آن لکه دگر بود مثل شکل چهارم از مبداً 
سیوم که چهار ماتراست» باید که اول برسر کر عدد یکی‌رقم کنند" و درزیر 
آن مضاعف آن عدد دو نویسند وبرسر لکه مابعد آن مجمو ع عدد فوقانی و 
تحتانی کر مذ کور که‌سه باشد» رقم نمایند» و برسر لگه‌مابعدآن لگه‌مجموع 
عددلگه ماقبلش وعدد تحتانی جر ماقبل" آن‌لگه که پنج باشد نویسند ۰ پس 
چون عدد یکی‌راکه برسر کر مرقوم است؛ ازجمله‌عدد آخرین که پنج باشد 
و برسرلگه مرقوم است » نقصان کردند؛ چهار باقی‌ماند. معلوم‌شد که شکل 
مسطور در مرتبةٌ چهارم است؟ بدین ش ۹1 

مثال‌ُری که ماقبل آن‌يك لگه‌بود فقط»مثلاشکل اول* ازمبداً دویم؟ 
که سه ماترا است۲ ۰ باید که اول برسرلگه عدد یکی" رقم کنند و برسرکُر 
مابعد آن مضاعف آن عدد دو نویسند و در زير آن مجمو ع عدد فوقانی‌همان 
کر و عدد لگه ماقبلش که سه باشد رقم نمایند . پس* چون عدد دو را که 
که برسرکُر مرقوم است از جمله عدد آخرین که سه است و درزیر ُر مرقوم 
است نقصان کردند» یکی باقی‌ماند . معلوم‌شد که شکل دره‌رتبةٌ اول است 
بدین‌شکل ۱۶ 


۱- الف : مثل . ها ۱ با برس رت کنر رک ۸ 
۴- الف وح ندارد . ۵- الف‌ندادد» ب: سیوم. ۶ب : مذ کود . 
۷- ب ندادد : که سه‌ماترا است . اه ی ۱ 4- دد نسخهً ب 


بجای « پس چون .... بدین شکل » عبادت ذیر آمده است : 

وبرسر لگه مابعدآن گر مجموع عدد فوقانی وتحتانی گر مذکود که پنج 
باشد نویسند . پس چون عدد دو دا که برسر گر مرقوم است ازجمله عدد آخرین که 
پنج است وبرسر لگه مرقوم است‌نقصان کردند سه‌باقی‌مانده معلوم‌شد که شکل ددمرتبة 


ت بدین‌شکل ۵ ۱۲ 
ات لین ۱۶۱ 
۳ 











اه 
سیوم؟ که چهارماترا است ۳‏ باید که آول برسر له عدد یکی رقم کنند و 
برسر لگه مابعد آن مضاعف آن دو نویسند و برسرگر مابعد آن مجموع عدد 
مردولگه ماقبلش که سه باشد رقم نمایند و درزیر آن مجموع‌عدد فوقانی 
همانعُر وعدد لگه۴ ماقبلش که پنج باشد» نویسند. پس چون عدد سهرا که 
برسر که مرقوم است ازجمله عدد آخرین که پنج‌است؟ ودر زیر گر مرقوم 
است ؛ نقصان کردند» دوباقی‌ما ند. معلوم‌شد که شکل درمرتبهٌدویم است » 
بدین شکل ۱۱۶ 
مثال‌ُری که ماقبل آن لگه وکُر بود. مثلاشکل دویم ازمبداً چهارم 
که پنج ماترا است . بابد که اول برسر کر عددیکی رقم کنند و درزیرآن 
مضاعف آن عدد دو نویسند » و برسر لگه مابعد آن مجمو ع عدد فوقانی و 
تحتانی جر ماقبلش که سه‌باشد» رقم نمایند و برسرگر مابعدآن مجمو ع‌عدد 
له ماقبلش [۴۱ ب] وعددتحتانی کر ماقبل آن لگه که پنج باشدء رقم کنند 
و درزیرآن مجمو ع عدد فوقانی همان‌ر وعددلگه ماقبل شکه هشت باشد 
نویسند . پس چون عدد شش" که برسردو کر مرقوم است نقصان کردند ؛ 
دو باقی‌ماند. معلوم‌شد که شکل درمرتبةً دویم است بدین‌شکل 1 , 
نوع دو بم: درذکر برن‌ادشته . 
ببایددانست که برن‌ادشته به‌فتح بای موحدةخفیفه وسکون‌را و نون 
و بای حروف و حرکات مذکوره » دراصطلاح اهل این فن قاعده‌ای‌بود! 
برای دانستن هسر شکلی از اشکال چهارده‌گانةٌ گن های برن پرستار که 
۱- الف ندارد. ۲ ب: مذکود.. ۳- ب ندارد: که چهاد ماترا است. 
۴-ب؛ نداد ۰" ۵ب ندادد. ۲۲ ۶ب باشد. ,۰ ۷ ۱ 





۸- ب: ندارد . 


سس یتآ پآ 
در علم پنل ۱۳۳ 


نوشته باشند چنانکه درماترا ادشته گذشت . پس نظر کنند که‌شکل مسطور 
همه لگه است باهمه عُر با مر کب ازلگه و کر . اکر لکه۱ بود بابد که بر لگه 
اول عدد یکی رقم کنند و اگر ما بعد آن لکه دیگر ود برسر آن مضاعف 
عدد اول که دو باشد" نوبسند » و علی‌هذا القیاس برسر هر لگهی که يافته 
شود مضاعف عدد ماقبل آن نویسند الی آخره . پس عدد همه لکّه ها را 
بشمار ند و برمجمو ع عدد لکه‌ها یکی بیفز ایند . آ نچه حاصل آرد؟ شکل 
مسطور درهمان مرتبه خواهدبود. یعنی اگر دوحاصل شود شکل‌دویم بود؛ 
واکر چهار حاصل شود شکل چهارم بود » و اگر هشت حاصل‌شود شکل 
هشتم بود . چنانکه شکل دویم از مبداً اول که يك حرف لگسه" است ؛ 
بدین‌شکل بود ۱ ۰ 

وشکل چهارم ازمبداً دویم که دوحرف لگه* است 4 بدین‌شکل! ! 


جح 
> ص 
نت 


واگر شکل مسطور همه‌تُر بود برسرگر اول عدد یکی‌رقم کنند و 
اگر مابعد آن کر دیگر نبود شکل مسطور درمرتبةٌ همان عدد باشد" که اول 
مرقوم شد » یعنی شکل درمرتبة اول بود. واگر مابعد کر اول کر دیگربود 
برسر هرگر مضاعف عدد ماقبل آن نویسند. پس‌عدد يك‌گر سابق یامجموع 
اعداد گرهای سابقه را از عدد گر آخرین نقصان کنند . آنچه باقی ماند 
شکل مسطور در آن مرتبه بود » ودرین صورت باقی جزیکی نتواند بود . 
پس‌شکل مسطور در مرتبة اول بود » چنانکه شکل اول از مبداً اول بدین 
شکل‌بود [۴۲ الف] (ٍ . 

و شکل اول ازمبداً دویم بدین شکل و 

اس ج :همه له . ۲ الف : باشند . ۳ ب : شود . 
2-۷ الف: گر.. ۵- الف: گر. ۶ الف: کر. ۷- ب وج : بود. 








0 ی 
وشکل اول ازا مبداً سیوم بدین‌شکل زج 
۳ شکل مسطور م رکب از لگه و گر بود» به‌طریقی که سابق 


مذ کور شد برسر؟ حرف‌اول عدد یکی‌رقم کنند و برسرحرف‌دویم مضاعف 








عدد اول نویسند » وعلی۲ هذاالقیاس برسرهر" حرف مضاعف‌عددماقبل آن 
نویسند الی آخره. پس اعدادی که برسرلگه‌های‌شکل مسطور نوشته‌باشند و 
آن زیاده از دو لگه نتواند بود » همه را جمع‌کنند و یکی برآن مجموع 
بیفز ایند . آنجه حاصل شود » شکل مسطور در آن مرتبه بودگ یعنی بعداز 
افزودن یکی اگر دوحاصل شود شکل دویم‌بود» و اگر سه‌حاصل شود شکل 
سیوم باشد» و برین قباس چنانکه شکل دویم مبدأً دویم بدین‌شکل بود ۶ ۱. 

وشکل سیوم مبدا مذ کور بدین‌شکل ۶۱ - 

وشکل دویم مبدآسیوم؟ بدین‌شکل ء ۰۱۶ 

وشکل سیوم مبداً مذ کور بدین‌شکل ء ۱ ۶ ۰ 

وشکل چهارم مبداً مذ کور بدین‌شکل ۰۱۱۶ 

وعلی هذا القیاس سایر اشکال : 

شعباًسیوم: دربیان میر بهمیم مکسور ویای مجهول و را و آن 
متنوع است به دو و ع : 

ماترامیر و برد میر . 

نوعاول: در ذکر ماترا میر. 

ببایددانست که ماترا میربه‌میم ممدوده وتای فوقانی خفیفة موقوف 
و رای ممدوده و باقی حروف و حرکات مذ کوره در اصطلاح اهل این‌فن 
مجملی بود برای دانستن اشکال سی ويك‌گانهٌ کن‌های ماتراپرستارازمبادی 


۱-ب ندارد . ۲- ج ندارد. ۳- ب ندارد: و علی‌هذا ...نویسند . 


۴- الف نداد . ۵ ب : خواهد بود. ۶ ب وج : مذکود . 








ددعلم پنگل ۱ 1 ۱۳۵ 
حمسه» وقاعده آنچنان است که اول پنج‌خانه‌ساز ند زیرهم درطول» وخانةً 
اول را که بالای همه است خانةٌ دوماترا که يك‌غُر باشد و مبداً اول است » 
اعتبار کنند » و خانهةٌ دویم را که درزیر اوست ‏ خانةٌ سه‌ماتراکه يك اگه و 
ويك کر بود و مبداً دویم است ‏ اعتبار۱ نمایند» و خانةٌ سیوم‌راکه در زیر 
خانة دویم است خانهٌ چهار ماترا که دوکر باشد ومبداً سیوم است » اعتبار 
کنند . وخانةٌ چهارم‌را که درزیر خخانةٌ سیوم است خانةٌ پنج‌ماتر ا که يك لکه 
و دوکر باشد و مبدأً چهارم است اعتبار نمایند" وخانةٌ پنجم راکه در ذیر 
همه‌خانه‌ها است [۴۲ ب] خانةٌ شش‌ماترا که سه‌ُر باشد و مبداً پنجم است 
اعتبار کنند۳ . و برین‌تقدیر برای هرمبداً از مبادی حمسه به‌ترتیب مذ کور 
حانه خانه؟ معین شده . پس درخانه‌دای معینه ماترا هایی که زو ج‌اند مثل 
دو وچهاروشش, رقم‌یکی ثبت کنند و آن علامت سربکُربود؟ یعنی‌همه‌کُر» 
و سرب به‌فتح سین مهمله و سکون را و بای موحدةٌ خفیفه در لغت ایشان 
به‌معنی همه و تمام بود . 

و درخانه‌های ماترا؟ میر خانةٌ اول درجمیع شبکه‌های ماترائی که 
زو ج‌اند خانةٌ سرب گر است » وعددیکی در آن خانه اشارت‌بر آن است که 
از جمله اشکال آن مبداً يك شکل سرب کر است . پس به‌پهلوی ان اول 
که خانةٌ دوماترا باشد جانب راستای‌کاتب خانةً دیگر رسم کنند و در آذ‌نیز 
رقم یکی نویسند » و آن علامت سرب لکه بود یعنی همه‌لگه» وخانه۲ آجر 
درجمیع شبکه‌های میر خانة/ سرب‌لگه است. وعددیکی‌در آن‌خانه اشارت 
بر آنست که ازجمله اشکال آن مبداً يك‌شکل سرب‌لگه است. 

پس مبداً اول که دوماترا باشد دوشکل دارد : 

۲۱۸۳۵ 
۴- ج ندارد . ۵- ب ندارد . ع ب ندارد . ۷- ب: درخانه. 
۸- ج ندارد . 








مى__-رى_آس مس سح ستستثتثسث ۳۱0 


۱۲۶ تحفةا لهند 

یکی سربُر۱ که يك‌ُر باشد . دویم سرب‌لگه که دولگه باشد. 
پس آمدیم برسر مبداً دویم که سه‌ماترا باشد » و قاعده آنچنان‌است که در 
خانة دویم از" پنج خانة طولی مذ کور مجموع عدد دوخانةٌ مبداً اول که 
سابق مذ کور شد و آن دوتواند بود؛ ثبت کنند۳» و آن عدد اشارت برآن 
است که مبداً دویم در دو شکل يك يك جُر دارد ۰ بعداز آن به‌پهلوی خانة 
مبداً مذ کور به جانب راستا خانة دیگر رسم کنند و در آن رقم یکی ثبت 
کنند » و آن عدد اشارت بر آن است که در مبداً مذ کور يك شکل سرب 
لگه است . 

پس براین تقدیر مبداً دویم که سه ماترا باشد سه‌شکل دارد ۴۰ از 
آن جمله در دوشکل يكيك کر دارد و دريك شکل همه‌لگه دارد ۰ پس به 
پهلوی خانةٌ مبداً سیوم که چهار ماترا باشد به‌جانب راستا خانةً دیگر رسم 
کنند و در آن خانه مجمو ععدد دوخانة مبداً دودم» و آن عدد سه‌تواندبود» 
بت ند . و آن عدد اشارت بر آنست که مبداً سیوم درسه‌شکل يك يك‌گُر 
دارد. پس به‌پهلوی خانةمذ کوربه‌جانب راستاحانة دیگررسم کنند[۴۳ الف] 
و در آن خانه عدد یکی‌رقم نمایند» و آن عدد اشارت بر آنست که در مبداً 
مذکور يك شکل سرب‌لگه است . پس برین تقدیر مبدا مذ کور پنج‌شکل 
دارد . از آن‌جمله يك شکل سرب‌گر بوده که دوگر باشند » و درسه شکل 
يك يك جُر بود » ويك شکل سرب لگه است که جهارلکه باشند .۶ 

و پوشیده نماند که در شبکه‌های میرمطلق از هر مبدأی که باشد 
عدد خانه مقدم اشارت برشکلی است که در آن شکل گر بیشتر بود نسبت‌به 
شکل‌های دیکر از آن مبداً ‏ وعدد خانهٌ محر اشارت برشکلی است که در 








۱- الف ندادد . ۷۲ بت مارد ۳ ب : کردند ۰ 


۳- الف‌ندارد : سه‌شکل دادد . ۵- ب: است. عبت :: باشد . 





7 هدطم پنگل ۱۳۷ 











آن 7 دیگراز آن مبداً » چنانکه درخانةً 
اول ودویم از مبداً مذ کور گذشت . 

پس درخانةً مبداً چهارم که پنج ماترا باشد مجمو ع عدد دو خانة 
مافوق آن که یکی خانةٌ مبداً سیوم و دیگر خانةً مبدأً دویم باشد و آن سه 
تواند بود » ثبت کنند » و آن عدد اشارت بر آن است که مبداً چهارم درسه 
شکل دو دو گردارد . پس به‌پهلوی خانةٌ مبداً مذ کور به‌جانب راستای‌خانة 
دیگر رسم کنند و در آن خانه" مجموع عدد دو خانهً مافوق آن که یکی 
خانة مبداً سیوم و دیگر خانهٌ پهلوی آن باشد و آن عدد چهار تواند بود » 
ثبت کنند» و آن‌عدد اشارت بر آنست که مبداً مذ کور درچهارشکل يك‌يك 
گر دارد . پس به‌پهاوی خانهٌ مذ کور جانب راستا خانة دیگر رسم کنند و 
در آن خانه عدد یکی‌رقم نمایند » و آن عدد اشارت بر آنست که از جمله 
اشکال مبداً مذ کور يك‌شکل سرب‌لگه است . پس برین۲ تقدیر مبدًچهارم 
هشت‌شکل‌دارد . از آنجمله درسه شکل آن دو دوکر بود و درچهار شکل 
يك‌يك کُر ودریکی سرب لگه بود که بح باشد . 

پس به‌پهلوی خانةٌ مبداً پنجم که شدٌ شش ماترا باشد به‌جانب راستا 
خانة دیگر رسم کنند و در آن خانه مجمو ع عدد دوخانة مافوق آن که یکی 
خانةٌ مبداً چهارم و دیگر خانً پهلوی آن باشد » و آن هفت؟ تواند بود » 
بعداز نقصان یکی شش‌ثبت کنند » و آن عدد اشارت‌بر آنست که مبدًپنجم 
درشش‌شکل دو دوگر دارد . 

[۴۳ ب] پس پهلوی خانةٌ مذ کور به‌جانب راستا خانة دیگر رسم 
کنند و در آن خانه مجمو ع عدد دوخانةٌ مافوق آن که یکی خانةٌ پهلوی 
مبداً چهارم بود و دیگر خانةٌ مابعد آن که خانةٌ سرب لگه باشد » و آن 





اس ب : خانهٌ پهلو . ۲- الف : ددین . ۳- ب: عدد هفت . 








۱۲۸ تحفهةا لهند 











پنج! تواند بود» ثبت کنند » و آن عدد اشارت بر آنست که درمبداً پنجم 
پنج شکل يك‌يك جر دارد ۰ پس پهلوی خانةّ مذ کور به جانب راستا خانهة 
دیگر رسم کنند و در آن خانه‌عدد یکی نویسند» و آن عدد اشارت بر آنست 
که در مبداً پنجم يك شکل سرب لگه است ۰ پس برین تقدیر مبداً پنجم 
سیزده شکل دارد: یکی" سربّر ویکی سربلگه ودرشش شکل دودو گر 
بود و درپنج شکل يكيك کُر باشد . وشبکة سی ويك شکل گن‌های ماترا 
پرستار ازمبادی خمسة مذ کوره اینست : 





1۳ 
۳ 

۳۹ 
۱ ۳ ۱ 
۳ ۴ ۱ 


زا خی مه ۳۳2 


























نوع‌دوبم: در ذکر برن میر . 

ببایددانست که برن میر به‌فتح بای موحدة‌خفیفه وسکونرا و نون 
موقوف وباقی حروف و حرکات مذکوره دراصطلاح اهل این فن مجملی 
بود برای دانستن اشکال چهارده گانة گن‌های برن؟ پرستار از مبادی ثلثه » 
و قاعده آنچنان است که اول سه خانه سازند زیر هم در طول . پس خانة 
اول را۴ که بالای همه است خانةٌ يك‌حرف اعتبار کنند وخانهٌ دویم را خانة 
دو حرف و خانهٌ سیوم را خانهٌ سه حرف اعتبار کنند . پس در هرخانه از 
سه‌خانة مذ کور عددیکیرقم کنند» و آن علامت سربُر است ۰ بعدازآن 











۱- ب : علد پنج . ۲- ج ندارد . ۳ الف : ماترا. 
۳- الف ندارد . 


درعلم پنگل ۱ ۱۳۹ 
پهلوی خانه مبداً اول که بالای همه است به جانب راستا خانسة دیگر 
رسم [ ۲۴ الف ] کنند و در آن خانه نیز عدد یکی‌رقم کنند » و آن علامت 
سرب لگه‌است. و برین‌تقدیر مبداً اول که‌يك حرفکُر باشد» دوشکل دارد: 
یکی سربتر که يك کر باشد. دویم سرب لگه که يك لگه بود . 

پس پهلوی خانةٌ مبداً دویم به‌جانب راستا خانةٌ دیگر رسم کنند ‏ 
ودر آن خائه مجمو ع عدد دو خانهٌ مافوق آن که یکی خانهً مبداً اول ودویم 
خانهٌ پهلوی آن باشد و آن عدد دو تواند بود» ثبت کنند» و آن عدد اشارت 
بر آنست که مبداً دویم دردوشکل يك يك‌کُر دارد. پس پهلوی خانةٌ مذ کود 
جانب راستا خانةٌ دیگررسم کنند و در آن خانه عدد یکی رقم کنند » و آن 
علامت سرب لگه است. پس برین تقدیر میداً دویم چهارشکل دارد » یکی 
سرب لگه که دو له باشد ویکی سرب‌کر که دور باشد » و در دوشکل يك 
يك‌کُر بود. 

پس پهلوی خانة مبداً سیوم به‌جانب راستا خانةً دیگر رسم کنند و 
در آن خانه مجمو ع عدد دوخانهةٌ مافوق آن که یکی خانةّ مبداً دویم و دیگر 
خانهٌ پهلوی آن باشد» و آن عدد سه‌تواند بود» ثبت کنند» و آن عدداشارت 
بر آنست که مبداً سیوم درسه شکل دو دوعردارد. پس پهلوی خانةٌ مذ کور 
۳ خانهٌ دیگر رسم کنند و در آن خانه مجموع عدد دوخحانهة 
مافوق آن که یکی خانةٌ پهلوی مبداً دویم بود و دیگرخانةٌ مابعد آن‌که خانة 
سرب لکه باشد» و آن نیزعدد سه‌تواند بود» ثبت کنند» و آن عدد اشارت 
بر آنست که مبداً مذ کور در سه شکل يك يك کر دارد. پس پهلوی خحانهةً 
مذ کوربه‌جانب راستا خانةٌ دیگررسم کنند ودر آن خانه عدد یکی‌رقم کنند» 
و آن‌علامت سرب لکّه است. پس برین تقدیر مبداً سیوم هشت شکل‌دارد: 











۱۳۰ تحفةا لهند 
یکی سرب رکه سه‌ُرباشند ویکی سرب لگه که سه" لگه باشند درسه‌شکل 


دو دور بود و در سه‌شکل يك يك‌تُر باشد. 
وشبکهٌ اشکال‌چهارده‌گانهةٌگن‌های برن پرستارازمبادی ثلثه اینست: 
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شعبةً چهارم: در بیان پتا کا؛ به‌فتح‌بای عجمی خفیفه وتای فوقانی 
و کاف تازی خیفتین ممدودتین. 

و آن متنو ع است به‌دو نو ع: ماترا؟ پتا او برن پتاکا. 

نوع اول: در بیان" ماترا پتا کا. 

بباید دانست که ماترا پتا کا به میم ممدوده و تای فوقانی خفیفةً 
موقوف ورای ممدوده و باقی حروف و حرکات مذ کوره دراصطلاح امل 
این فن مفصلی بود برای دانستن اشکال سی‌و يكکانهة گن‌های ماترا پرستار 
ازمبادی خحمسه» وقاعده کلیه آ نچنان است که برای اشکال هرمبداً شبکه‌ای 
رسم کنند و خانه‌های آن شبکه به عدد ماتراهای مذ کور کشند » مثلا ب-رای 
مبداً اول که دوماترا باشد دوخانه پهلوی هم به‌عرض رسم؟کنند» و درخانة 
اول عدد یکی رقم کنند» و آن خانه در جمیع* شبکه‌های پتاکا از مبادیی که 
ماتراهای زو ج دارند» خانهةٌ سرب‌کر است» و درخانة دویم مضاعف آن که 
دو باشد نویسند و آن عدد اشارت بردوچیز است: 

۱- الف ندارد. ۲- الف ندارد: ماترا پتاک و برن پتاک. ۲ ج: 

ذکر.. . ۴- ب:کشند. ‏ . ۵سب: جمع. 





ددعلم پنگل ت۳۴ 


او لآنکه مبدااول! دوشکل دارد.دو یم آن که شکل دویمآ ن"سرب 
لکه است. وخانهآهای اخیر در جمیع شبکه‌ها خواه میرباشد» خواه پتاک 
حانهسرب لگّه‌است. پس‌برین تقدبر مبداً اول‌گن‌های ماترا برستاردوشکل 
دارد: اول سرب عر که بك کر باشد. دویم سرب لکه که دو لگه باشد؟ وعدد 
يك درخانةً اول اشارت بر آنست که شکل‌اول* مبداً مذ کورسرب کر است» 
وعدد دو درخانةٌ دویم اشارت بر آنست که شکل دویم آن سرب لکه است 
وشبکة مبداً مذ کور اینست: 





و برای مبداً ؟ دویم که سه ماترا باشد سه خانه پهلوی هم به‌ءرض 
رسم‌کنند و درخانة اول عدد یکی رقم‌کنند و درخانة دویم مضاعف آن که 





دوباشد» بنویسند ودرخانهةً سیوم مجمو ع عدد دوخانةٌ ماقبل آن که سه‌باشد» 
ثبت کنند» و آن۲ عدد سه اشارت [۴۵ الف] بردوجیز است: 

اولآنکه مبداً دویم سه شکل دارد » دویم آنکه شکل سیوم آن 
سرب لکه است. پس برین تقدیر مبداً دویم سه شکل دارد » و از حمسله 
سه‌شکل شکل اول و دویم يك يك‌کُر دارد و شکل سیوم سرب لگّه است 
که سه لکه باشند. و شبعحة میدا مذ‌کور اینست: 


| > سس[ 


و برای مبدآسیوم که چهار ماتراباشده چهارخانه پهلوی هم ب»عرض 
رسم کنند و درخانةٌ اول عدد یکی رقم کنند و در خانةٌ دویم مضاعف خانة 














۱- ب ندارد . ۲ الث ندارد: که شکل دویم آن. ب:آنکه بجای « آن». 
۳ب ندارد: و خانه‌های... سرب لکه است . ۴- الف وب: باشند . 


۵- الث ندارد: اول مبداء... شکل. ۶ الف: ماترا. ۷-ب ندارد. 





۱۳۲ تحفةا لهند 
اول که دو باشدء پنو بسند و درخانهٌ سیوم مجمو ع عدد! هردوخانةً ماقبل آن 
که سه۲ باشد ثبت کنند» وعلی هذا القیاس درهرخحانه که یافته شود مجمو ع 
عدد دو خانهٌ ماقبل آن نویسند » و این قاعده در جمیع خانه‌های عسرضی؟ 
شبکه‌های ماترا پتاکا جاری است. پس درخانةٌ اخیر مبداً ذ کور عدد پنج 
بتواند بود؛ و آن عدد اخیر اشارت بر آنست که مبدأً سیوم پنج شکل دارد 
و نیز اشارت بر آنست که شکل پنجم سرب لگّه است زبرا که در هسرشبکه 
از شبکه‌های میرو پتا کا خانةٌ احیر برای شکل سرب لگه معین شده. پس‌در 
زیرخانةٌ دویم از جهارخانةً عرضی مذ کور که در آن عدد دومرقوم است ؛ 
دوخانهٌ دیگر به‌زیر هم در طول رسم کنند» ودر خانهٌ اول از دوخانهٌ طولی 
مور مجمو ع عدد دوخانة مافوق آن که بکی خانهةٌ اول بود از چهارخانة 
عرضی و دیگرخانةٌ دویم‌باشد از حانه‌های مذ کور و آن جمله سه‌تواند بود 
ثبت کنند. بعد از آن درخانةٌ دویم از دو خانةٌ طولی مد کور مجمو ع عسدد 
دوخانه که یکی خانةٌ مافوق آن‌باشد ودیگرخانةٌ اول بود از چهارخانهعرضی 
مذکور و آن جمله چهار ۴ تواند بود* ثبت کنند. پس خانة دویم از چهار 
خانهةٌ عرضی مذ کور با دوخانةٌ طولی که در زیر اوست» سه‌خانه تواند بود. 
و اعداد این خانه‌ها اشارت بر آنست که مبداً سیوم از جمله پنج شکل در 
شکل دویم و سیوم و چهارم يك یك‌کُر دارد» و درخحانة اول از چهار خحانة 
عرضی که خانهةً سرب گر است» عددیکی مرقوم است» و این عدد يك اشارت 
بر آنست که از مبداً مذ کور شکل اول؟ سرب‌تر است» و درخانةٌ چهارم از 
خانه‌های [۳۴۵ ب] عرضی که خانة سرب لگّه است » عدد پنج مرقوم است. 
و این س اشاره بر آنست که از مبداً مذ کور شکل پنجم سرب لگه است» 
وعدد خانةً سیوم از حانه‌های عرضی که سه باشد معطل است به جهت آنکه 
۳ الت ندازد. ۳ ۷- الف ندارد: که سه... ماقبل‌آن. ۲ ۳ الف: عرص 
۴- ب: عدد چهاد. و- الت ندارد. ۶ ب ندارد: اوّل..: مد کورشکل. 








در علم پنگل تس سر ۱۳۳ 


در خانهٌ دویم! از سه ححانةً طولی به‌عمل آمده 3 وشبکهٌ مد کور این است: 


(3 








وبرای مبداً چهارم که پنج ماترا باشدپنج خانه پهلوی هم به‌عرض 
رسم کنند و چنانکه در میداً سابق‌گذشت درخانه‌های م‌طور اعداد نو بسند 
تاآنکه در خانةٌ پنجم عدد هشت نوشته شود و آن عدد اشارت بر آنست که 
میداً چهارم هشت شکل دارد و نیز اشارت بر آنست که شکل هشتم از مبدأً 
مذ کور سرب لگه است. بعد از آن در زیر؟ خانةٌ اول که عدد بکی در آن 
مرقوم است دوخانهة دیگر در زیر هم به‌طول رسم کنند» و در خانةٌ اول از 
دوخانةً طولی مد کور ضعف عدد خانهٌ مافوق آن که خانهٌ اول بوده» و آن دو 
تواند بود» ثت کنند و۲ درخانةً دویم از دوخانةٌ طولی مذ کسور مجموع 
عدد خانةٌ مافوق آن که در آن عدد دومرقوم است وعدد خانةٌ دویسم از پنج 
خانةٌ عرضی که در آن نیز عدد دو مرقوم است و آن جمله چهار تواند بود » 
رقم کنند» و خانةٌ اول با دوخانهٌ طولی که در زیر اوست. سه‌خانه در طول 
می‌شود. و اعداد سه خانةٌ مذ کور اشارت بر آنست که در مبداً چهارم‌شکل 
اول و دویم و چهارم دو دور دارد. 
بعد از آن در زیرخانة سیوم از پنج خانهٌ عرضی که عدد سه؟ در آن 
مرقوم است» سه خانهٌ دیگر به‌زیر هم در طول رسم کنند و درخانةٌ اول از 
سه خانة طولی مذ کور مجموع عدد خانة دویم و سیوم از پنج خانعرضی 
۱ ب ندارد:.دویم... خانه. ۲ الف ندارد. ۳- ب: پس. 
۴- ب: سه عدد باشد. 








۳ ۱۳۲ 


مد کور و پنج ۳ بود» تبث ند اوه خانة دوم از سه‌خانة 
طولی ۳ عدد پنج در رآن مرقوم است؛ 
وعدد خانةٌ اول از پنج خانةً عرضی که عدد یکی در آن مسطور است و آن 
جمله شش تواند بود» ثبت کنند» و درخا نة سیوم ازسه خحانة طولی مد کور 
مجمو ع عددخانة مافوق آن که عدد شش در آن مرتوم است و نیزا عدد خانهةً 
اول از پنج‌خانةٌ عرضی مذ کور که عدد یکی‌در آن مرقوم" است» و آن جمله 
هت [۴۶ الف] تواند بود» ثبت نمایند. 

پس خانةٌ سیوم ازپنج خانهً عرضی بااین سه خانةً طولی که درز بر 
اوست» چهار خانه درطول می‌شود . و اعداد خانه‌های مذ کور اشارت بر- 
آنست که در مبداً چهارم شکل سیوم و پنجم و ششم وهفتم بك يك‌گردارد» 
ودرخانهً آخر ازپنج خانهةً عرضی که خانةٌ سرب لکّه است عدد هشت مرقوم 
است. واین عدد اشارت بر آنست که مبداً چهارم هشت شکل دارد و نیز 
اشاره بر آنست که شکل هشتم ازمبداً مذ کور سرب لکه است» و عدد خانةً 
دویم و چهارم از پنج خانة عرضی معطل است به‌جهت آنکه عدد خانةً دویم 
از سه خانهةٌ طو لی به‌عمل آمده وعدد خانهٌ چهارم که پنج باشد نیز درخانةً 
دویم از جهارخانهٌ طولی به عمل آمده. 

وپوشیده نماندکه در جمیع شبکه‌های پتا کا از هرمبداً که باشد؟ 
اعداد خانه‌های مقدم اشارت براشکالی است که دراآن شکلهاگر بیشتر بود 
اسبت به‌شکل‌های دیگر از آن مبدأء و اعدادخا نه‌های خر اشارت بر اشکالی 
است که در آن شکل‌هاءُ رکمتر بود نسبت به‌دیگراشکال از آن مبده چنانکه 
در سه خانه و چهار خانه؟ طولی از شبکة مبداً مذ کورگذشت وشبکه مبداً 


مذ کور اینست: 


۱- ب ندارد. ۷- ب: مسطوو. ۳- ال ندادد. ۴ ج ندارد. 





در علم پنکل ۱۳۵ 























و برای مبداً پنجم که شش ماترا باشد اول شش خانه به‌بهلوی هم 
به‌عرض! رسم کنند و در آن خانه‌ها به‌طریق معهود اعداد نویسند تاآنکه در 
خانةٌ ششم عدد سیزده نوشته شود؛ و این خانهٌ سرب لکّه بود» و عددمذ کور 
در آن خانه اشارت بر آنست که مبدأً پنجم سیزده شکل دارد و نیز اشارت 
بر آنست که شکل سیزدهم مبداً مذ کور سرب که است. پس در زير خانهةً 
دویم از شش خانةٌ عرضی مذ کور که عدد دو در آن مرقوم است پنج خانة 
دیگر به‌زیرهم به‌طول رسمکنند » و درخانة اول از پنج خانةٌ طولی مذ کور 
مجمو ع عدد خانة اول و دویم ازشش خانهةً عرضی و آن جمله سه‌تواندبود» 
ثبت کنند » و در خانهةٌ [۴۶ ب] دویم از پنج خانةٌ طولی مجمو ع عدد خانة 
مافوق؟ آن که در آن عددسه‌مر قوم‌است» وعدد خانةٌ اول۲ ازشش‌خانه#عرضی 
که در آن عدد یکی مرقوم است؛ و آن جمله چهار تواند بود ثبت‌کنند» و 
درخانهٌ سیوم‌از پنج خانهٌ طو لی مجمو ع عدد خانهةٌ مافوق۴ آن که عدد چهار 
در آن مرقوم است و عدد حانهٌ دویم از شش خانةٌ عرضی که عدد دو در آن 
مرقوم استء و آن جمله شش تواند بود ثبت کنند» و درخانهٌ چهارم از پنج 
تحانهةٌ طولی مجمو ع عدد خانةً فوق آن که عدد شش‌در آن مرقوم است وعدد 
خانة اول از شش خانةً عرضی که عدد یکی در آن مرقوم* اسشت» و آنحمله 


۱- الف ندارد. ۲-ب وج: فوق. ۳ب ندارد. ۷ب وج: 
فوق. ۵- ب وج: مسطور . 





۱۳۶ تحفةا لهند 


هفقت تواند بود ثبت نمایند» و درخانةً پنجم از خانه‌های طولی که ز در همه 
تحانه‌هاست مجمو ع عدد حانة! فوق آن که عدد هفت در آن مرقوم است و 
عددخانة دو یم هی حانهٌ عرضی که عدد دو در آن مسطور است؛ و آنجمله 
نهتو اند بود ثت کنند. پس‌خانه دویم ازشش خانةٌ عرضی باپنج خان#زیرین 
حود شش‌خانه درطول می‌شود؛ و اعداد خانه‌های مذ کور اشارت‌بر آنست 
که در میداً پنجم. شکل دویم و سیوم و چهارم و ششم و حفتم و نهم دو دو 
گر دارد - 

بعداز آن در زیرخانهة چهارم از شش خانةٌ عرضی مد کور که عدد 
پنج در آن مرقوم است. چهارخانةٌ دیگر به‌زیرهم در طول کشند و درخانه 
اول از چهار خان طولی مذ کور مجموع عدد خانهٌ فوق آن که عدد پنج در 
آن مرقوم است و عدد خانةً سیوم از شش خانةٌ عرضی که عدد سه در آن 
مسطور است» و آن جمله هشت تواند بود» ثبت نمایند » ودرخانة دویم از 
چهارخانة طولی مجمو ع عدد خانة فوق آن که عدد هشت در آنمرقوم است 
و عدد خانه دویم از شش خانهٌ عرضی که عدد دو در آن مسطور است ؛ 
و آن جمله ده تواند بود » ثبت کنند . و درخانهٌ سیوم؟ از چهارخانةً طولی 
مجمو ع عدد خانةٌ فوق" آن که عدد ده در آن مرقوم است وعدد خانة اول 
از شش خسانهٌ عرضی که عدد یکی در آن مسطور است و آن جمله بازده 
تواندبود » ثبت نمایند » ودرخانهٌ چهارم از خانه‌های طولی که در زیرهمه 
حانه‌هاست مجمو ع عدد خانةٌ فوق آن که عدد بازده در آن مرقوم است‌و نیز 
عدد خانهٌ اول از شش‌خانهٌ عرضی که در آن عدد یکی مرقوم است » و آن 
جمله دو ازده تو اند [۴۷ الف] بود ثبت کنند . پس‌خانة چهارم از شش‌خانه 


عرضی با چهار خانةٌ زبرین خود پنج خانه در طول می‌شود » و اعداد الق 


۱ب نداد . ۲- ب ندارد: سیوم ازچهار خانه . ۳-ب: مافوق. 

















دداعلم پنگل ۱۳۷ 
حانه‌های پنج‌گانه اشارت بر آنست که درمبداً مذ کور شکل پنجم و هشتم 
ودهم و بازدهم و دوازدهم يك‌يك کر دارد » و در خانة اول از شش خانة 
عرضی که 1۳۹ سرب ئّ است عدد یکی مرقوم است ‏ و این‌عدد اشارت بر 
لانست که در مندا مذ کور شکل اول سرب کُر است ۰ و در خانةٌ ششم از 
خانه‌های عرضی که خحانةٌ سرب لکه است عدد سیزده مرقوم است» واین‌عدد 
اشارت بر آنست که درمبداً مد کور شکل سیز دهم سربلگه است » و عدد 
خانةً سیوم و پنجم ازشش‌خانهٌ عرضی معطل است به‌جهت آنکه عدد خانة 
سیوم که سه باشد درخانةٌ دویم از شش‌تانةٌ طو لی به‌عمل آمده و عددخانة 
پنجم که هشت باشد » نیز درخانةٌ دویم" از پنج خانةً طولی به‌عمل آمده و 
شکه مل| مد زکورااننست : 























۱ ۱۳ ۱ ۸ ۵ أ 1 ۳ ۱ 
۸ ۳ 
۱ ۴ 
تس 
از ۶ 
۱۳ أ ۷ 
جن 





نوع‌دو یم : درذکر برن پتاکا . 
بباید دانست که برن تاک به‌فتح بای موحدة خفیفه و سکون راو 
نون موقوف و باقی حروف و حرکات مذ کوره در اصطلاح اهل این فن 
مفصلی بود برای دانستن هرشکلی از اشکال چهارده‌کانهً ۲ کن‌های برذن 


۱- ج ندارد . ۲- الف ندارد . 








8 تحفةا لهند 
پرستار از مبادی ثلثه » وقاعدة كلية آن چنان است که برای هرمبداً شبکه‌ای 
رسم کنند و خانه‌های آن شبکه يك خانه زیاده از حرف آن مبداً کشند . 
مثلا برای مبداً اول که‌يك کر باشددوخانه پهلوی‌هم به‌عرض‌رسم کنند و در 
خحانةٌ اول عددیکی‌رقم کنند و درخانهةً دویم مضاعف آن عدد خانهٌ اول که 
دو باشد » نویسند» وعدد خانةً اول که یکی باشد اشارت بر آنست که شکل 
اول مبداً مذکور [۷۷ ب] سرب ُراست » و عدد خانةٌ آخر که دوباشد! 
اشارت بردو جیزاست: اولآ نکه مدا مذ کور دوشکل‌دارد. دویم آنکه‌شکل 
دویم مدا مذ کورسرب لگّه است» ودرجمیع شبکه‌های برن پتا ک خانهةٌ ول 
خانةً سرب ُراست و خانةٌ آخر ۲ سرب لگه ‏ و عدد خانة آخر اشارتبر؟ 
دو چیز است : اول اشارت برعدد اشکال آن مبداً است . دویم اشارت بر 


شکل سرب لگه.است »و شبکه مبدا۲ مذ کور اشست : 
۳۳ 


۱۱ 





وبرای مبداً دویم که دور باشد سه خانه پهلوی‌هم به‌عرض دسم 
کنند» و به‌طریق مذ کور که درمبداً اول‌گذشت‌درخانةٌ اول‌عدد یکی نو بسند» 
و آن عدد درخانةٌ اول بنابر قاعدة کلیه که درمبداً اول مذ کور شد» اشارت 
پررآنست که شکل اول مبدا دویم سرب کر است . بعداز آن درهرخانه که 
بافته‌شود مضاعف؟ عدد خانهةٌ ماقبل آن نویسند تا آنکه در خانةٌ سیوم عدد 
چهار نو شته‌شود و آن عدد بنابر قاعدةّ مذ کوره اشارت بردوچیز است : 
اول آنکه مبداً دویم چهار شکل دارد» دویم آنکه شکل چهارم مبدأً مذ کور 
سرب لکه است . پس در زیر خانة دویم از سه؟ خانةً عرضی مد کور بك۲ 





۱ ردارد: که دو باشد. ۲- ال ندارد . ۳ الف وح : به. 
ات ندارد . ۵- ب : آن مضاعت . ۶- الف ندارد . 


۷ تس ندارد . 





تس سس تست اس تحت تست تس هت ات وت تک ها تا ار خر وا مت 


در علم پنگل ۱۳۹ 
تخانةٌ دبگر به‌طول رسم کنند و در آن خانه مجمو ع عدد خانهة اول و دویم 
ازا سه‌عانةً عرضی » و آنجمله سه؟ تواند بود » ثبت کنند . پس خانهٌ دویم 
از سه‌خانهٌ عرضی بايك خانةٌ زیرین خحود دوخانه درطول می‌شود » و اعداد 
این‌دوخانه اشارت بر آنست که شکل دویم و سیوم مبدا مذ کور يك يك‌ر 
دارد » و شبکهٌ مذ کور اینست : 





۳ 
۱ ك 








و برای مبداً سیوم که سه‌ر باشد چهار خانه پهلوی‌هم بسه عرض 
رسم کنند و درخانة اول‌عددیکی" نویسند» و آن‌عدد بنابرقاعدة کلیه‌اشارت 
بر آنست که شکل اول" مبدا سیوم سرب عّر است ۰ بعد از آن در هرخانه 
مضاعف عدد خانهةٌ ماقبل آن نویسند تا آنکه درخانة چهارم عدد هشت نوشته 
شود » و آن عدد بنابرقاعدة مذ کوره اشارت بردوچیز است : اولآنکه‌مبدا 
سیوم هشت‌شکل دارد. دویم آنکه شکل هشتم مبداً مذ کور سرب لگه است. 
بعداز آن در زیرخانة دویم ازچهارخانةً عرضی مذ کور دوخانة دیگربه‌طول 
[۸ الف] رسم کنند ودرخانهٌ اول از دوخانةً طوای:مذ کور مجمو ع عدد 
خانةٌ اول ودویم از چهارخانة عرضی» و آن جمله سه‌تواندبود» ثبت کنند ‏ 
و درخانة دویم از* دوخانةٌ طولی مجموع عددخا نةفوق آن که عدد سه‌در آن 
مرقوم است و عدد خانه دویم ازچهارخانة عرضی که در آن عدد دو مرفوم 
است » و آنجمله پنج تواند بود » ثبت کنند . پس خانة دویم ااز چهارخانة 
عرضی با دو خحانة زیرین خود سه خانه در طول می‌شود » و اعداد اين؟ 


یکی عدد . ۲- الف ندارد . ۵ب ندارد : از دو...خانةً دویم . 
ع-ج : آن» ب: خانه‌های سه‌گانه . 








۳۷۰ تحفها لهند 


سه خانه اشارت بر آنست که شکل دویم و سیوم و پنجم دا مذ کور دودو 
کر دار 

بعداز آن در زيرخانة سیوم از چهارخانةً عرضی نیز دو خانةٌ دیگر 
به‌طول رسم کنند و در خانةاول ازدو خانة طو لی مذ کور مجمو ع عدد! خانة 
دویم وسیوم از جهارخانة ءرضی» و آن جمله شش تواند بود» ثبت کنند » 
و درخانةٌ دویم از دونخانهٌ طولی مجمو ع عدد خانه۲ فوق آن که در آن عدد 
شش مرقوم است؛ وعدد حانهٌ اول ازچهارخانةٌ عرضی " و آن جمله هفت 
تواند بوده ثبت کنند. پس خانةٌ سیوم ازچهارخانة عرضی با دوخانة زیرین 
خحود نیز مه حانه در طول می‌شود » واعداد؟ آن سه خحانه اشارت بر آنست 
که شکل چهارم وششم وهفتم مبدأً مذ کور يك يكُر دارد» وشبکة مبدا 
مد کور الشست : 

ام با ۳ 
هط .۵ 
ام تک مس 

فصل سیوم: در بیان بعضی نصطلحات اهل اين فن و اقسام چهند 
بعنی بحور و اوزان شعر و قواعد وقوانین آن. 

و آن منشعب است بهسه شعبه : 

شعبة اول: در ذکر بعضی مصطلحات و ضوابط اهل این فن. 

و آن متنو ع است به‌دو نو ع: 

نوع ادل: در ذکر بعضی مصطلحات ال این فن. 


۱- الف ندارد. ۲- ب: باشد. ۳- الت: عرض: ب ندادد:عرضی... 
دوخا نه. ۷*- الت: و آن اعداد. ۵- ج: مغنونه: 














درعلم پنگل ۱۳۱ 
۳ خفیفه» بحرشعرراگویند» و تك به‌تای فوقانی و کاف تازی خفیفتین؛ به‌ضم 
اول مصراع راگویند و آن را چرن نیز نامند به‌فتح جیم عجمی خفیفه و 
سکون را و نون» وقافیه را نیز تك‌گویند» وقافیه يك حرف بود یا زیاده که 
در آخر‌صراع تکر ار یابد. 
راگویند که میان [۴۸ ب] مصراع تکرار یابد » و آن! رابه عربسی سجع 
کویند» و بنتت به‌فتح بای موحدة خفیفه و نون؟ منونه؟ و تای فوقانی مقلةً 
مفتوح؟ وتای فوقانی خفیفه» تقطیع شعر راگوبند» وتقطیع آن بودکه يك 
مصراع‌را موافق قاعده به‌چند جزومتجزی کنند تا کمی وزیادتی وزن معلوم 
کردد» و بسرام به کسر بای موحدة خفیفه وسکون سین مهمله ورای ممدوده 
ومیم وقف راگویند » و وقف‌آن بود که در آنجا بایستند» و پند به کسربای 
عجمی خفیفه و نون منونه و دال مثقله هرهمه قك چهند یعنی* تمسام چهند 
راگویند. 
نوع دوبم: در بیان بعضی ضوابط و قواعد که در بنتت یعنسی؟ 
تقطیع به کار آید. 
پوشیده نماند که بعضی حروف و حرکات هست که درتلفظ و 
کتابت در آید و به‌تقطیع در نیاید و درماترا محسوب نباشد مثل واومشمومه 
که در کلمةٌ دوار به معنی دروازه و امثالآن» ومانند بای مشمومه در کلمةً 
سیام به معنی سیاه و امثال آن» و چون غنةٌ حرف مغنونه مثلا غنکاف تازی 
خفیفهةٌ مغنونه در کلمهةً کنول به‌معنی نیلوفر» و غنةٌ نون مغنونه مثلا در کلمة 
۱- ب ندادد: و آن... گویند . ۲- الف ندارد: ونون... فوقانی خفیفه. 


۳- ج: مغنو نه. ۳- ب ندارد. ۵- الف ندارد: یعنی تمام جهند. 
۶- التوج ندارد: بنتت یعنی. 





۲۲۲۲5755۲۲۲ 


۱۳۲ تحفةا لهند 
چاند به‌معنی ماه" و بوند به‌معنی قطره و نیند به‌معنی خواب وبهو ترابه‌معنی 
زنبور سیاه وگیند۲ به‌معنی‌گوی و امثال آن» ومثل ریبه یعنی رای متحسرك 
متصل التلفظ مثلا رای کلمة مرگ به‌معنی آهو» و پریت به‌معنی مغر ومحبت 
وپتر به‌معنی پسر و امثال آن» ومانند ارك یعنی رای ساکنه مثلا رای کلمسةً 
سرگک به‌معنی آسمان و امثال آن۳. 

وسوای حروف و حرکات مذ کورهآنچه به‌تلفظ در آیسد » معتبر 
است. اگرجه در اصل کر باشد و بنابرضرورت وژن له خوانده شود و 
به‌عکس آن۲ به حسب تلف ماترای آن حساب کنند» و بوشیده نمان دکه در 
کتابت مثال‌های؟ اوزان جهندها که به‌عبارت فارسی آورده شده در محل 
اضافت و صفت؟ جابی که کسرة آخحر کلمة مضاف با موصوف را! بنابر- 
ضرورت وزن ممتد ودراز بایستی خوانده و وزن‌شعرتقاضای حرف‌دیگری 
کرد در آنجا؟ بعد از کسرة مذ کوره به‌جهت سهولت و آسانی خوانندگان» 
اگرچه بی‌املا وحلاف قاعده بود» یای تحتانی نوشته شد تا خوانندگان‌را 
وزن شعربه سهولت و آسانی‌معلوم شود و[۴۹ الف] دروزن اشتباه نیفند ۰۲ 

شعمةٌ دو یم: در ذکراقسام چهندهای ماترا پرستار و برن پرستار 
بعنی بحور و اوزان!۱ شعری که دروی ماترا با حروف معتبر بود» وقواعد و 
قوانین آن » و آن متنو ع است به دو نوع : 

نوع اول: در بیان اقسام چهندهای ماترا پرستار و برن پرستار » 
و آنْ منقسم است به‌دو قسم: 


قسم اول: در تعداد جهندهای ماترا پرستارو برن پرستار. 


۱- ب ندادد. ۲- ب:گیندا ی زورک , ۳- الف ندارد. 
۴- ب: با لعکس. ۵- ب: مثال. ۶ ب: صفت ک-ره‌ای که دد آخجرالخ. 
۷-ب ندارد . ۸- ب: حوانده می‌شود. - بت ندارد: در آنحا. 


۰- این یای اضافی ددتصحیح حذک شده است. ۱- الف: بحوروازا. 








دد علم پنگل ۱۳۳ 





پباید دانست که به حسب قرارداد ادل پنگل بعنی عروضیان ادل 
هند از چهندهای ماترا پرستار و برن پرستار آ نچه‌در بها کهامستعمل! وهتداول 
است» جمله هشتاد وچهارچهند است" وزیاده بربن نیز تواند بود» و سوای 
آن چهندی چند خاصهٌ زبان سهنس کرت است. امااز آن جمله آ نچه‌مطبو ع 
طبع سلیم ومستحدن ذهن مستقیم بود درین مختصر ایراد پذیسرفت » و 
آنجمله هشتادو چهار چهند است. واسامی بعضی از آن اکرچه در" متعارف 
مح ۳ واقع شده اما آ نجه به‌اتفاق جمهور شعرا واز روی کتاب بوده 
درینجاایراد کرده شد بدین تفصیل واسامی: 

اول دوها. 

دویم چارن و آن را درمتعارف سورتها نامند. 


سیوم بتهو آ . 


بازدهم پمانی. 
دوازدهم بلریا . 
سیزدهم کریتا. 
۱- ب: معمول. ۲- ب ندارد. ۳- الف وج ندارد. ۴ساب 
ندارد. ۵- ب ندادد. 





تحفةا لهند 
چهاردهم سنه‌بهار. 
پانزدهم سنگیت . 
شانزدهم جهیلا . 
هفدهم راسا. 

هزدهم مودك . 
نوزدهم سیون ۰ 

بیستم پنکابانی, 

بیست ویکمگندهانا. 
بیست‌ودویم اهیر. 
بیست وسیوم هنسا. 
پیست و چهارم پنچا . 
بیست و پنجم ار . 
بیست وششم هیر . 
بیست وهفتم چو بولا. 
بیست وهشتم برنبه. 
بیست و نهم بجومالا. 
۱ 
کر 
سی‌ودویم تنا. 
سی‌وسیوم سموها. 
سی‌وچهارم کهنگا. 
سی‌و پنجم پایک!. 


۱- الف ندارد. 








ددعلم پنگل ۱۴۵ 











سی‌وششم تانی۱. 

سی وهفتم جندانا. 
سی‌وهشتم بجوها. 
سی‌ونهم چامر. 

چهل و یکم سامانی. 
چهل و دویم کهاری. 
چهل وسیوم تنگا . 
چهل وچهارم جمکانا. 
جهل وپنجم دهو 1 . 
چهل وششم دملا. 

چهل وهفتم سنبهو . 
هانیی : 
چهل‌و نهم توتك. 
پنجاهم مدل. 

پنجاه ویکم گيتك رب 
پنجاه ودویم سیهرام. 
[۴۹ ب] پنجاه وسیوم سنجتی. 
پنجاه وچهارم تومر. 
پنجاه و پنجم دييك. 
پنجاه وششم بهجنگ پریات. 
پنجاه وهفتم هرسنکهانا. 





۱- ج می‌افزاید: و آن را درمتعادف جهو لنا گو یند. 


۱۳۶ 


تحفةا لهند 


پنجاه و هشتم گنگا ترنگ . 
پنجاه و نهم موتی‌دام ۰ 
شصتم اکتها . 

شصت و یکم لکانیا . 
شصت و دویم سار نگ . 
شصت وسیوم منتهانا . 
شصت وچهارم بهاری . 
شصت و پنجم دهو لنگا. 
شصت وششم کملا . 
شصت وهفتم چورنسا . 
شصت و هشتم کرهنچا . 
شصت ونهم پوماوتی . 
هفتادم گهرتا . 

هفتاد ویکم چوپیا . 
هفتاد و دویم پونگم . 
هفتاد و سیوم پدهری ۰۲ 
هفتاد و چهارم پچهتکا . 
هفتاد و پنجم پادا کلك . 
هفتاد وششم دند نباها . 
هفتاد و هفتم انشتپ . 
هفتاد و هشتم ردر بجر ۰ 
هفتاد و نهم تروتك . 





۱- ج می‌افزاید : و آن دا بچجهریا نیز نامند . 
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هشتادم سنت تلك . 

هشتاد و یکم مالتی . 

هشتاد ودویم سکهر نی . 

هشتاد وسیوم ساردول . 

هشتاد وچهارم سرگ دهار . 

قسم دوبم : درا ذکر اقسام چهندهای ماترا پرستار یعنی‌بحور و 
اوزان شعری که در وی ماترا معتبر است نه‌حروف» وبیان قواعد و قوانین 
آن. و آن‌جمله هفتاد و پنج چهند است بدین تفصیل واسامی : 

اول دوها چهند : بباید دانست که دوها به دال خفيفهٌ مضموم و 
واو مجهول و های ممدوده در اصطلاح اهل این فن چهندی بود دو تکی 
یعنی بحری بود دو مصراعی" به يك قافیه که هر؟ تك آن بیست و چهار 
ماترا بود » و تمام بند آن که هردو تك است چهل وهشت ماترا باشد به 
حیئیتی که میان هرتك يك بسرام یعنی وقف واقع شود و تمام تك به يك 
بسرام میان» به دو حصه گردد . حصهٌ اول سیزده ماترائی و حصهٌ دویم 
بازده ماترائی. وحرف لگه را يك‌ماترا شمرند وحرف‌ُر را دوماترا اعتبار 
نمایند » چنانکه در فصل اول ازین باب گذشت ‏ و چون آنرا بنتت یعنی 
تفطیع کنند و ماتراهای حروف لگه و کر تمام تك را؟ جداگانه تونستد 
باید که از حصهٌ اول تك که سیزده‌ماترا است » سه‌کن حاصل‌شود به‌وجهی 
که گن اول شش ماترائی* وگن دویم چهار ماترائی و گن سیوم سه‌ماترائی 
بود» و ازحصة دویم تك که یازده ماترا است دو گن حاصل‌شود » به‌وجهی 
که گن اول شش ماترائی و گن دویم چهار ماترائی بود و در آخر تك‌يك 


۱- الف و ب ندارد. ۲- الف : مصراع . ۳- ج : ددهر . 
۴- الف ندارد . ۵- الف : ماتراهای . 








۱۳۸ تحفها لهند 


حرف اه که يك ماترا باشد » باقی ماند » چنانکه در تمام تك [۵۰ الف] 
به‌تر تیب مذ کور پنج‌گن حاصل شود و در آخر تك يك حرف لکه که يك 
ماتراا باشد » باقی‌ماند . 

و باید که از جمله حصه‌های چهار گانةً دردو تك در حصهٌ اول و 
سیوم که هردو سیزده ماترائی‌اند » جگن واقع نشود؟ و آن طرفین لگه و 
میانه‌ گر بود» که بسیار بدیمن است» و آنچه سوای ترتیب و تقطیع‌مذ کور 
بود معیوب و ناقص است . و آذ منقسم است به‌بیست وسه قسم . و اصل 
جمیح اقسام دوها آنست که در هر تك۳ آن سیزده حرف و بیست وچهار 
ماترا بود , از آن جمله دوحرف لگه و یازده حرف کر باشد » چنانکه؟ در 
هردو "تك بیست وشش حرف ؛ چهار لگه* وبیست و دوکر وچهل و هشت 
ماترا باشد به‌شرطیکه در هردو؟ حصه از دو حصةً هرتك حرف ششم لگه 
باشد» و این‌قسم دوهار ابهنور نامند به بایموحدةْقیلة مغنو نه وواو مفاوحتین 
و راء چنانکه مصنف کتاب‌گوید" : 

جانسا چون با خرمی" می‌پیمایی جام 
رندان را زان جام می » باری می‌ده کام 

و چون ماتراه‌ای حروف لکه و عّر بك‌تك را جداکانه نویسند و 

بنتت کنند» چنین گن‌ها حاصل شو ند : 
وقی هه وم 
وارکان؟ تقطیعش به‌طور عروض عربی چنین بود: 
فع‌لن فع‌لن فاعلن فع‌لن فع‌لن ۲ فاع ۰ 


۱- الف : حرف ماترا . ۲- الف : شود . ۳- الف : يك . 
۴ب : چنانچه . ۵- پ ندارد : چهار لکه . ۶- ج ندادد . 


۷- ج : گفته. ۸- ب : حودی. ٩-ب‏ ندادد ۰ ۱۰- الف و ج ندادده 
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و چون از جمله بیست و دوگر هر تك يك حرف گر بردارند! و 
به‌جای آن دوحرف له بکٌذ ارند به اسم دیگر موسوم گردد» تا آنکه هر بیست 
و دوحرفُر که چهل وچهارماترا است برداشته شود و به‌جایآنها چهل و 
چهار حرف؟ له که نیز چهل و چهارماترا است » گذاشته گردد » چنانکه 
درهر دو تك هیچ حرف گر نبود و چهل و هشت حرف لکّه باشند» و این 
قسم دوها را سپ گویند به‌فتح سین مهمله و تشدید بای عجمی خفیفه » 
چنانکه مصنف کتاب گفته : 
لعل لبت می‌سرختر» چشم خوشت بدمست 

از لب و نرکس دلکشت رفته دلم ازدست 

و ارکان" تقطیعش به‌طور عروض عربی چنین‌بود : 

مفتعان متفاعلن» مفتعلن فعلان.۴ 

و اسامی بیست وسه‌فسم دوها اینست: 

اول بهنور » حروف بیست وشش» از [۵۰ ب] آنجمله گر بیست 
و دی لکه چهار کما ذکر ناه . 

دویم بها مربه‌بای موحدة ثقیلهةٌ ممدوده ومیم مفتوحه ورا» حروف 
بت وهعت؛ ور تست ويك » لگه شش 

سیوم سر به به‌فتح سین‌مهمله وسکون‌را و بای موحدةثقیله؛ حروف 
بت و هت : بر لنست :که همست 3 

چهارم سیچان به سین مهملاً مکسور و یای معروف وجیم عجمی 
خفيفةٌ ممدوده و نون » حروف بیست‌و نه» گرنوزده» لگه ده . 

پنجم مندوك به‌میم مفتوحه ونون منونه و دالمقلهٌ مضموم و واو 


۱- الف وج : دارند . ۲ الف ندارد . ۳ب دلدارد ۰ 


۴- ب وج : فعلان . 





۱۵۰ تحفةا لهند 
معروف و کاف‌تازی خحفیفه»حروفت نمی گر هوژده لگه دو ازده . 

ششم مکل بهفتح میم و کاف تازی خفيفةً مشدده ولام» حروف سی 
و يك» کر هنده لکه جهارده . 

هفتم کره به کاف تازی خفیفه و رای مفتوحتین وها» حروف سی‌و 
دو » رشانزده ‏ لگه شانزده . 

هشتم نر به‌نون مفتوح و را » حروف سی و سه » گرپانزده » لگه 
هرده , 

نهم مرال‌به‌میم مفتوحه ورای ممدوده" ولام» حروف سی وچهار» 
کر چهارده» لگه بیست . 

دهم مده کل به‌فتح میم وسکون دال‌ثقیله و کاف تازی خفیفه‌مفتوح 
ولام» حروف سی وپنج» کر سیزده» له بیست و دو ۰ 

یازدهم پیود هربه‌بای عجمی خفيیفهً مفتو ح و بای تحتانی مضموم۲ 
و واو مجهول و دال ثقبلةٌ مفتوحه ورا » حروف سی و شش ۰ گر دوازده » 
لکه بیست و چهار . 

دوازدهم بل به‌بای موحده خفيفةٌ مفتو ح ولام» حروف سی‌وهفت» 
کُر یازده » لگه بیست و شش . 

سیزدهم باثر به بای موحدهٌ خفيفهٌ ممدوده و نون مفتوحه و را » 
حروف سی وهشت » کر ده » لگه بیست و هشت . 

چهاردهم تر کل به‌فتح تای فوقانی خفیفه وسکون را وکاف تازی 
خفیفهٌ مفتوحآو لام حروف سی ونه» کر نه» لگه سی . 

پانزدهم کچه به‌فتح کاف تازی خفیفه و تشدید جیم عجمی ثقیله » 
حروف جهل » کر هشت» لکه سی و دو . 


۱- الف ندادد . ۲-ب ندارد . ۳- الف ندارد . 
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شانزدهم مچه به فتح میم و تشدید جیم عجمی ثقبله » حسروف 
چهل‌ويك. کر هفت له سی وچهار . 

هفدهم سار دول به‌سین مهملهةً ممدوده ورای موقوفه و دال خفيفةٌ 
مضموم وواو معروف ولام » حروف چهل و دو»ر شش » له سی‌وشش. 

هژدهم اهبر به‌فتح همزه و سکون‌ها و بای موحدة خفیفة مفتوح و 
را؛ حروف جهل وسه. کر پنج» لکه سی‌وهشت. 

نوزدهم مگه به‌فتح بای موحدة خفیفه وتشدید کاف عجمی ثقیله؛ 
حروف چهل وچهار » کر چهار لگه چهل . 

پیستم براد به کسربای موحدةٌ خفیفه و رای ممدوده [۵۱ الف] و 
دال مثقله» حروف چهل وپنج» ر سه» لگه چهل و دو. 

بیست ویکم نیل به‌نون مکسور ویای معروف ولام» حروف چهل 
وشش, کر دو» لگه چهل وچهار. 

بیست ودویم‌آند به‌همزهمکسوره و نون‌منونه ودال خفیفه» حروف 
چهل وهفت » ر ۱ يك. لگه چهل و شش . 

بیست و سیم سپ به‌حروف و حرکات مد کوره » حروف چهل و 
هشت. لکه کماذ کر ناه . 

و در بعضی ازنسخ اسامی دیگر ومختلف مرقوم است. 

دویم چارن چهند . بباید دانست که چارن به جیم عجمی خفيفةً 
ممدوده و رای مفتوحه و نون» و آن را در متعارف سورتها گویند به‌سین 
مهملةً مضموم و واو مجهول ورای موقوف وتای فوقانی اثفل ممدوده » و 
آن دراصطلاح اهل این فن چهندی بود دو تکی » برعکس دوها که سابق 
مذ کور شدیعنی دوحصة مذ کوره تك‌های دوها" رامنقلب گردانند» ای‌حصةً 


۱- الف ندارد . ۲- الف : دها. 








:7-122 تحفةا لهند 


۱۵۲ 





اول را موخر آرند وحصهٌ دویم را مقدم سازند» چنانکه در حصةً اول یازده 
ماترا باشد و درحصه دویم سیزده ماتر ا بود» و تك یعنی قافیه در آخحر حصدً 
اول در وسط مصر ع! افتد» چنانکه مصنف کتاب گفته 
زکسوانت شب ار » روت ماه چارده 
زل فکجت زنار » طرةٌ تو کافر نشان 

وار کان۲ تقطیعش به‌طور عروض عربی چنین بود: 

مفعولن فعلان مفعو ان مستفعان.با چنین بود: مفتعان فعلان مفتعلن 
مستفعلان. 

سیوم‌بته و آ چهند. بباید دانست که بته و آبه‌فتح بای موحدة خفیفه 
وضم تای‌فوقانی ثقبلاٌ مشدده و واو معروف والف ممدوده و آن؟ را رولا 
نیز گو بند به‌رای مضموم و واو مجهول و لام ممدوده » و آن در اصطلاح 
اهل این فن چهندی بود» چهار تکی که در هر تك آن بیست و چهار ماترا 
بود و درمیان تك يك بسرام یعنی وقف واقع شود چنانکه تمام ّك به يك 
بسرام به‌دوحصه گردد بهحیئیتی که حصهٌ اول تك۴ بازده ماترا داشته باشد 
وحصهٌ دویم سیزده ماترا؛ وچون تمام تكرا بنتت کنند وماتراهای حروف 
لکه وکر تمام تك را جداگانه بنویسند» باید که ازماتراهای مذ کورپنج‌گن 
حاصل شود به‌حیثیتی که دوگن اول و آخحرتك شش ماترائی بود وهرسه گن 
میانه چهارماترائی باشند. وچون‌گن‌های مذ کوره را ازگن اول بشمارند » 
باید* که‌گن سیوم جکٌن باشد یعنی اول و آخر دو لگه ومیانه يك‌گُر بود » یا 
بپ‌گن باشند یعنی چهار[۱هب] لگه بود » واگرمابین دوگن شش ماترائی 
مذ کوروجودسه گن چهار؟ ماتر ائی‌ممکن نباشد باید که چهار گن‌حاصل‌شو ند؛ 

۱- ب ندارد. ۲- ب ندارد . ۳- ب ندادد: و آن دا... ممدوده. 

۴- الف وج: تك اول. ۵-ب ندارد. ۶ ب: چهار . 
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وازجمله چهار کن مذ کوردو گن چهار ماترائی‌بود ودو گن دوماترائی بودا؛ 
واگروجود چهارکن مذ کور؟ هم ممکن‌نباشد باید که پنج‌گن حاصل شوند؛ 
و ازجمله پنج‌گن مذ کور يك‌کن چهار ماترائی بود وچهارگن دوماترائی. 
بر هر تقدیر که باشد چون کن‌های مفروضةً تمام تك را ازگن اول بشمار ند 
باید که گن‌سیوم چهارماترائی بوده و آن به تخصیص جگن باشد یابپ‌گن که 
چهار لگه بود» وتمام بند آن که مرچهار تك باشد نودوشش ماترا بود. پس 
شاعرمختار است خواه هرچهار تك رابه‌يك‌تافیه‌بکگّوید. خواه دوتك اول‌دا 
به‌يك قافیه بگوید ودوتك آخر را بهيك قافیه؛واين قاعده دراکثر چهندهای 
چهار تکی وشش تکی مع‌ول است . 

اماهردوتك را به‌يك قافیه کفتن و اجب است وهرچهار تك رابه‌يك 
قافیه گنتن مستحسن, و آن معمول متأخرین است. واگرمیان تك به جدای 
بسرام جمك یعنی فقرات مسجع ومقفی و اقع شوند » موجب مزیسد حسن 
کلام گردد؛ و بعضی میانبته و 7 چهندورولا چهند فرقی نهند و گویند بته و۳ 
چهند آنست که درهرتك آن بیست و چهار ماترا باشد وتك مذ کور به يك 
بسرام میانه به‌دوحصه شود چنانکه درحصهة اول یازده ماترا بود و درحصةً 
دویم سیزده ماترا فقط » و آنچه با وصف این تمام تك به پنچ‌گن با زباده 
منقسم گردد و گن سیوم جگن یابپ‌گن باشد » چنانکه سابق ذکر؟ یافته آن 
رولاچهند است» جنانکه مصنف کتاب گفته 5 

زلف درازت دام و دانه‌اشل* خحال سیاهمت 
نحط عنبرین‌شام و ک و کب ش آروی چوماهت 


۰ ۱ب ندادد. ۲ ب ندارد. ۲ الف ندارد. ۴- الف‌ندارد؛ 
سابق ذکر. ۵- الف: دانه. ۶ ب: شام کو کیش . 














۱۵۲ تحفةا لهند 
نرگس تو بیمارا و نوش لعل تو مسیحا 
رخسارت۲ گلزار" و قامتت سرو دلار|۴ 

و بنتت چنین؟ بودکه نموده می‌شود : 

۱۱۱۱۶ /۱۱۶/۱۶۱/۱۱۶ ۱۱۶۱۱ 

وارکان؟ تقطیعش به‌طور عروض عربی چنین بود: 

مفتعان مفعول فاعلن مفتعلن فع . 

چهارم کند لیا چهند بباید دانست که کند لیا به‌ضم کات تازی خفیفه 
و نون منونه و فتح دال مثقله و سکسون لام و یبای تحتانی ممسدوده 
[۵۲ الف] در اصطلاح اهل اين فن چهندی بود شش تکی؛ و آن م رکب 
از دوها وبتهو 1 بود چنانکه دو تك اولش دوها باشد وچهارتك آخربته و آ» 
به حیثیتی که لفظی که در ابتدای تك اول دوها واقع شود در آخر تك 
چهارم۲ بتهو 7 تکراریابده و نصف آخر تك ثانی دوها در نصف اول تسك 
اول بتهو آ مکررشود» واین تکرار را دراصطلاح ایشان‌گانته گویند به‌کاف 
عجمی خفيفةٌ ممدوده و نون مغنونه و تای فوقانی اثقل» چنانکه در هرشش 
"تك دو گانته باشد» یکی در آخر دوها وابتدای بته و 1 ودیگر در آخر بته و1 
وابتدای دوها» وتمام بند چهند مذ کور بکصدوچهار ماترا بود. 

پس شاعرمختاراست دو تك دوها را به‌يك قافیه بگوید وهرچهار 
تك بتهو ] را خواه به‌يك قافیه بگوید » خواه دو تك اول آن را به‌يك قافیه 
بگوید و دو تك آخر آن را به‌يك‌قافیه. اما هرچهار تك بتهو ] را به‌يك قافیه 
گفتن اولی است» جنانکه مصنف کتاب گفته: 

۱- ب: یمادنوش . ۲- الف: دخسار تو. ۳- ب:کلزاد قامتت. 


۴- ب: دوبالا. ۵- ب: اینچنین. ۶ ب ندارد. ۷- ب: چهادم 
تگ. ۸- ب ندادد. 











سس سس سس تست سس سس سس 
در علم پنخل ۱۵۵ 


رویت ماه چارده" » گیسویت شب تار 
طرة تو کافر نشان » زلف کجت زنار 
زلف کجت زنار » خال مشکین تو هندو 
غمزهٌ شوخت سحر و چشم مخمورتو جادو 
روزم گشت سیاه » چند آیم در کویت ؟ 
شبی بر[ بربام » ای مه چارده رویت 
و ارکان ۲ تقطیعش به‌طور عروض عربی سابق در تقطیع دوها و 


پنجم الالا چهند . بباید دانست که الالا به همزة مضومه و لامین 
ممدودتین » به تشدید لام اول و تخفیفه » و ایضاً الال بدون الف آخر » در 
اصطلاح اهل این‌فن چهندی بود دو تکی به‌يك قافیه که درهرتك آن بیست 
وهشت ماترا بود ومیان هر تك يك بسرام یعنی و قف و اقع‌شود؛ وتمام تك 
به‌يك بسرام به دوحصه گردد به‌حیئیتی که در حصةّ اول پانزده ماترا باشد 
و درحصهةٌ دویم‌سیزده ماتراء وتمام بند آن که در؟ هردوتك باشد پنجاه‌وشش 
ماترا باشد» چنانکه مصنف کتاب گفته : 

روبی چوماه بنما بتا تاشب‌ماگردد سحر 

آئینه طلعتا صبحدم ز آه‌بیدلان کن حذر 

وارکان تقطیعش به‌طور عروض عربی چنین بود : 

مفعول فاعلن فاعلن مفتعلن مستفعلن ۰ 

ششم چهپی چهند . بباید دانست که چهپی [۵۲ ب] به فنح جیم 
عجمی ثقیله وبای عجمی خفیفةً مشدده و سکون یای تحتانی » در اصطلاح 
اهل این‌فن چهندی بود ۴ شش "تکی و آن مر کب از بتهو ۲ یا رولا* والالا 


۱ب : چهادده . تست زرد ۰ ۲ب ندادد . 
۴- الف وج ندارد . ۵ الف : دولا ولا والالا . 











۱۵۶ تحفةا لهند 
۳ 
تقدیر فرق میان! بتهو ۲ و رولا » چنانکه چهار تك مقدم آن بته و1 





ود 2 
با رولا باشد و دو"تك موّخر آن الالا بود» و شاعر مختار است" خواه 
هرچهار "تك بتهو ۲ را به‌يك قافیه بگوید» خواه دو تك اول آن را به‌يك 
قافیه بگوید ودوتك آخررا به‌يك قافیه ودوتك الالارابهيك قافیه» چنانکه؟ 
مصنف کتاب گفته : 
زلف درازت دام و دانه‌اش؟ خحال سیاهت 
حط عنبرین شام و ک وکبش روی چوماهت 
نرگس تو بیمار و نوش لمل تو مسیحا 
رخسارت گلزار و قامتت سرو دلا را 
رویی* چو ماه بنما بتا تاشب ما گردد سحر 
آئینه طلعتا » صبحدم ز آه بیدلان کن حذر 
و آن منقسم می‌شود به هفتاد و يك قسم » و اصل جمیح اقسام 
چهپی آنست که در هر تك آن دو حرف لگه باشد و باقی همه کر بود» 
چنانکه درهر شش "تك دوازده حرف لگه بود و هفتاد حرف کُر بود ۰ و 
تمام بند آن هشتاد و دو حرف و یکصد و پنجاه و دوماترا باشد و این‌قسم 
چهبی را اجی نامند به‌فتح همزه و جیم تازی خفینه و سکون یای‌تحتانی» 
جنانکه مصنف کتاب؟۶ کفته : 
می‌پیمایی جام جانان چون با خرمی 
بباری میده کام مسا را با آن بیغمی 
می‌گوبی با ناز » جان بازیدای عاشقان 
ما جان می‌بازیم » جان کو ای جان جهان 


۱- ال : میا. ۲- الف نداد . ۲- ب‌ندادد: چنانکه....سرودلادا. 


۴- ال : دانه. ۵-ج : آن روی . ۶ب ندارد . 





درعلم‌پنگل ۱۵۷ 


هات؟اق نا بار ها بسی ببباً که من کتی 
بازینسان صید لاغری چالا کیها می‌ کنی 
و ارکان! تقطیعش به طور عروض عربی از چهند بتهو یا رولا 
چنین بود : 
ار ۱ 
واز چهند الالا چنین بود : مفعوان فع مستفعان مفعو ان مستفعان. 
و چون از جمله هفتادگر مذ کور يك‌حرف؟ر" که دوماترا است؛ 
بردار ند و به‌جای آن دو حرف لگه که نیز دوماترا است» بگذارند به‌اسم 
دیگر موسوم کردد تا آنکه همه هفتاد حرف گر برداشته شود۴ و به‌جای‌آن 
یکصد وچهل لگه گذ اشته‌گردد » چنانکه دره‌رشش تك هیچ حرفگر نباشد 
و یکصد و پنجاه و دو حرف" لگه بود » و این قسم چهپی را سنکه نامند 
به‌فتح سین مهمله و نون منونه و کاف تازی ثقیله» [۵۳الف] چنانکه مصنف 
کتاب* گفته ٍّ: 
حط سبزش حضراست ودهن سرچشمهً عشرت 
نگه دلکشش سحر و زلف سررشتةً حسرت 
قدش سرو سر سبز و رخ؟ و بدنش خرمن گل 
چشم غمزه زن مست و دل کز له 6 لبل لبشمل 
لملش به عشوه دلکش بود » مژه‌بردل نشترز ند 
چشمش به‌غمزهسرخوش شود» سحرچومی اذفرز ند 
اما رعایت ترتیب گن‌ها که سابق در تعربف بتهو آ چهند و رولا 
ات اسرد : ۲ ج: فعلان 3 ۷ الف ارو - 
۲- الف‌ندارد . ۵- الف ندادد. ب ندادد. ۷- جمیافزاید: 
نظم . ۸- الف : دودخ . 





سس تست 


۱5۸ تحفةا لهند 





چهند! ابراد پذیرفته » در اکثر اقسام چهپی مفقود است » و ارکان" تقطیعش 
به‌طور عروض عربی از بته و چهند یارولا چهند چنین بود : ۲ 
متفاعل مفعول فعو لن مفتعان فع . 

واز الالا؟ چهند چنین باشد : 

مفعول فاعلن فاعلن متفاعلن مستفعلن : 

و اسامی هفتادويك قسم چهیی به‌ترتیب مذ کور این است: 

اول اجی به‌حروف و حرکات م3 کوره » حروف هشتاد و دو» ک 
هفتاد» لکه دو ازده» کماذ کر ناه 

دویم بجی به بای موحده و جیم تازی خفیفتین » به کسر اول و 
فتح ثانی و سکون بای تحتانی » حروف هشتاد و سه » ۶ر شصت و نحه » 
که 

سیوم بلونت به‌فتح بای موحدهٌ خفیفه و سکون لام* وواو مفتوحه 
و نون منونه وتای فوقانی خفیفه؛ حروف هشتاد وچهار ۶ر شصت و هشت» 
لکه شانزده . 

چهارم بیر به بای مو حدةخحفيفة مکسور ویای معروف وراء حروف 
هشتاد و پنج » گر شصت وهفت » لگه هژده . 

پنجم بیتال به فتح بای موحده خفیفه و سکون یای تحتانی و تای 
فوقانی خفيفة ممدوده و لام » حروف هشتاد و شش » گر شصت و شش ؛ 


لوسس ۰ 


ششم بهندر به کسر بای موحدة خفیفه و های مفتوحه و نون منو ه 
ودال‌مثقلةً مفتو ح و را و بعضی به‌جای رانون؟ نو بسند » حروف هشتاد و- 


۱- ب نداد : رولا چهند . ۲- ب ندارد . ۳- ال ندارد.. 
۳ الف : لالا . ۵- الف ندارد . ۶- الف ندادد . 





درعلم پنگل ۱۵۹٩‏ 


هفت» گر شصت‌وپنج» لکه بست و ده 

هفتم مکل به میم مفتوحه و فتح کاف تازی خفيفة مشدده و لام » 
حروف هشتادوهشت» ۶ُر شصت وچهار؛ لگه بیست‌وچهار . 

هشتم هر به‌های مفتوحه ورای مکسوره » حروف هشتاد و نه» گر 
شصت وسه ؛ لکّه بیست وشش . 

نهم هر به فتح‌ها و را؛ حروف نود ُر شصت و دو لگه بیست و 

دهم بنبه به‌فتح بای موحده خفیفه و نون منو نه و بای موحدة تقیله» 
حروف نودويك» [۵۳ ب] گرشصت ويك » لگه‌سی . 

یازدهم اند به‌همزةٌ مکسوره و نون منونه ودال خفیفه» حروف نود 
ودو » گر شصت . لگه سی‌ودو . 

دو ازدهم چندن به‌فتح جیم عجمی خفیفه و نون منونه ودال خفیفةً 
مفتوح و نون» حروف نود وسه» ۶ پنجاهونه. لگه سی‌وچهار . 

سیزدهم رس هنکر به‌فتح‌را! وسکون سین مهمله وهای مفتوحه و 
نون منونه و کاف تازی خيفهةٌ مفتوح و را . و بعضی به‌جای رای آخرنون 
نویسند » حروف نود وچهار» کر پنجاه وهشت» لگه سی‌وشش. 

چهاردهم سان به‌سین مهملةٌ ممدوده و نون » حروف ود و پنج » 
گر پنجاه وهفت لکه سی‌وهشت . 

پانزدهم سینه به‌سین مهملهًٌمکسور ویای‌معروف و نون‌مغنونه وها» 
حروف نودو شش ءّر پنجاه وشش» لگه‌چهل . 

شانزدهم سدول به فتح سین مهمله و ضم دال فيفةٌ مشدده و واو 
معروف ولام» حروف نود وهفت. گر پنجاه وپنج» لگه چهل‌ودو . 


۱- ب ندارد . 








۱۶4 تحفةا لهند 


هفدهم کنبه به کاف تازی خفیفةً مضموم و نون منو نه و بای موحدة 
ثقیله» حروف نود وهشت» عُر پنجاه وچهار لگه چهل وچهار . 

مزدهم کو کل به‌کاف تازی خفيفةً مضموم و واو مجهول و کاف 
تازی خفیفهً مکسور ولام؛ حروف نودو نه» کر پنجاه وسه» لگّه‌جهل رشش. 

نوزدهم کهر به کاف تازی ثقیلةً مفتوح و را » حروف صد » کر 
پنجاه ودو » لگه چهل‌وهشت . 

بیستم کنجر به‌ضم کاف تازی خفیفه و نون منو نه وجیم تازیخفيفة 
مفتوح ورا؛ حروف صدويك. کر پنجاه‌ويك: لگه‌پنجاه. 

پیست ویکم مأن سم وهمزه مفتوحتین و نون » حروف صدودو» 
کر پنجاه» لگه پنجاه و دو . 

پیست ودویم مچه به‌فتح میم و تشدید جیم عجمی ثقیله ؛ حروف 
صد وسه » ُر چهل ونه » لگه‌پنجاه وچهار. 

بیست وسیوم تا لنك به تای فوقانی خفیفةً ممدوده ولام مفتوحه و 
نون منونه و کاف تازی خفیفه» حروف صدوچهار » عر چهل و هشت » لکه 
پنجاه و شش .۰ 

بیست و چهارم سیسر به سینین مهملتین » به اول مکسور و یای 
مجهول» حروف صدوپنج » کر چهل‌وهفت» له پنجاه وهشت . 

پیست و پنجم سارنکك به سین مهملهٌ ممدوده و رای مفتوحه و 
نون منونه و کاف عجمی خفیفه » حروف صد و شش » کر چهل و هشت ؛ 
لکگه شصت . 

بیست وششم پیوهر به‌فتح بای عجمی خفیفه ویای تحتانی مضموم 
و واو مجهول وهای مفتوحه ورا؛ حروف صدو [۵۴ال] هفت » رچهل 


وپنج» لکه شصت ودو . 





درعلم پنگل ۳ ۱۶۱ 


بیست وهفتم تاکند به تای فوقانی و کاف تازی خفیفتین » به اول 
ممدوده و ثانی مضمومه و نون منونه" و دال خفیفه » حروف صد وهشت » 
گر چهل و چهار » لگه شصت وچهار . 

بیست وهشتم کمل به کاف تازی‌خفیفه ومیم مفتوحتین ولام» حروف 
صدو نه» ر چهل وسه لگه شصت وشش . 

بیست و نهم بارن به‌بای موحدة یه ممدوده و رای مفتوحه و 
نون» حروف‌صدوده» گر چهل‌ودو لگه‌شصت وهشت . 

سیم سره به‌سین مهملةً مضموم و رای مفتوح وها » حروف صدو 
بزد» هر چهل ويك » لگ هنت . 

سی‌ویکم بهسل ۲ به‌بای موحدة ثقیله؟ و سین مهملةً مفتوح ولام » 
حروف صدودوازده کر چهل لکه‌هفتاد ودو . 

سی ودویم اجنکگک به‌همزةُ مفتوحه و قیل ممدوده وفتح جیم تازی 
خفیفه و نون منونه و کاف عجمی خفیفه» حروف صد و سیزده» کرسی و نه» 
لگه هفتاد و چهار . 

سی وسیوم کره به کاف تازی خفیفه و رای مفتوحتین وها» حروف 
صدو چهارده» ر سی وهشت ۰ لگه هفتاد وشش . و درب‌ضی از نسخ اسم 
مذ کور براسم سابق که اجنگ باشد ‏ مقدم مرقوم است . 

سی وچهارم سر به سین مهملةً مضموم وقیل مفتوح ورا » حروف 
صد وپانزده » ۶ر سی وهفت » له هفتاد وهشت. 

سی و پنجم سسر به‌سینین مهملتین به اول مکسور و قبل مضموم » 
و ثانی مفتوح وراه حروف صد وشانزده» کر سی‌وشش» لگه‌هشتاد. 

سی وششم سمر به‌سین مهمله ومیم مفتوحتین ورا» حروف صد و 
هفده» کر سی‌وپنج » له هشتاد و دو . ۱ 

سی وهفتم سارس به‌سین مهملةٌ ممدوده ورای مفتوحه وایضا سین 


اس ج : مغنونه . ۲ب بل ۴ب : خفیفه . 








_ دض ۳۲۲۲۲۲۰7 


۱۶۲ تحفةا لهند 
مهمله» حروف صدوهژده ُر سی وچهار» لگه هشتاد و چهار. 

سی و هشتم سرس به‌سین مهمله و رای مفتوحتین و ایضاً سین 
مهمله» حروف صدونوزده » کر سی وسه؛ لگه هشتا دوشش ۰ 

سی و نهم میر به میم مکسور و بای مجهول و را » حروف صدو 
بیست» کر سی ودو؛ لگه هشتاد وهشت .۰ 

چهلم مرت‌به‌میم‌مفتو ح ورایمضموم و تای! فوقانی‌خفیفه» حروف 
صدوبیست ويك » عُر سی ويك » لگه‌نود . 

چهل و یکم جم به‌جیم تازی خفیفة مفتوح و میم » حروف صدو 
بیست و دو» ُر سی» له نود ودو . 

چهل ودویم سده به کسر سین مهمله و تشدید دال ثقیله وقیلخفیفه؛ 
حروف صدوبیست وسه » ُر بیست ونه» لگه نود وچهار . 

چهل و سیوم بده به ضم بای موحدة [۵۴ ب] خفیفه و تشدید دال 
ثقیله و قیل خفیفه » حروف صد وبیست و چهار » ُر بیست وهشت ؛ لگه 
نود و شش ۰ 

چهل و چهارم کرال به‌فتح کاف تازی خفیفه و سکون را وهمزة 
مفتوحه ولام» حروف صدوبیست وپنج» کر ببست وهفت؛ له نودوهشت. 

چهل و پنجم کملا به‌فتح کاف تازی خفیفه و میم مضمومه و لام 
ممدوده » حروف صدوبیست وشش)» کر بیست وشش» لگه‌صد . 

چهل و ششم اربه‌همزة مفتوحه و را» حروف صدوبیست و هفت» 
کر بیست وپنج» لگه صدودو . 

چهل و هفتم دهبل به‌دال ثقیله و بای موحدهٌ خفيفة منتوح و لام » 

حروف صدوبیست وهشت» کُر بیست وچهار» له صد و چهار . 





۱- ب: تأی مجهول . 





درعلم پنگل 25 7701 ۱۶۳ 


جهل وهشتم منأبه میم مضموعه و ون مفتوحه وهمزة مضمومه » و 
آذرا ملاء نیز گویند» به‌میم ولام مفتوحتین وهمزةٌ مکسوره؛حروف‌صدو- 
بیست‌و نه» کر بیست‌وسه لگه صدوشش . 

چهل‌و نهم دهو به‌ضم دال ثقیله و واو مفترحه. و قیل‌همزة مفتوحه 
حروف صدوسی» گر بیست‌ودو » لگه صدوهشت . 

پنجاهم کناً به کاف تازی خفیفه و نون مفتوحتین وهمزةٌ مکسوره » 
و در بعضی از نسخ کسرأً نیز مرقوم است » به کاف تازی خفیفه و رای 
مفتوحتین و همزةٌ مضمومه » حروف صد وسی ويك » جر بیست ويك » 
لکه صدو ده . 

پنجاه ویکم کسن به کاف‌تازی خفيفة مکسور وسین مهملً مضموم 
و نون» حروف صدوسی ودو » گر بیست» لگه صدو دوازده . 

پنجاه ودویم رنجن به‌رای مفتوحه و نون منونه و جیم‌تازی خفيفة 
مفتوح و نون» حروف صدوسی وسه کر نوزده » لگه صدوچهارده . 

پنجاه وسیوم میگه به‌میم‌مکسور ویای مجهول و کاف عجمی ثقیله, 
حروف صدوسی‌وچهار» گر هژده. لگه صدوشانزده . 

پنجاه وچهارم گهن به کاف عجمی ثقیلة؟ مفتوح ونون» حروف 
صدوسی وپنج ؛ گر هفده؛ لگه صدوحزده . 

پنجاه و پنجم کنبه به کسر کاف تازی خفیفه و نون منو نه و بایمو حدة 
ثقیله» حروف صدوسی وشش » کر شانزده» لگه صدوبیست . 

پنجاه وششم گرد به‌فتح کاف عجمی خفیفه" ورای مضمومه و دال 
مثقله» حروف صدوسی وهفت» ِ پانزده» لکه صدوبیست ودو . 

پنجاه وهفتم سس به سینین مهملتین به‌اول مفتوح » حروف صدو 


اس ید کي , ۲- ب : خفیفه . ۳- الف ندارد . 








+۱ تحفةا لهند 


سی وهشت عُر چهارده» له صد و بیست وچهار . 

پنجاه وهشتم سوربه‌سین مهم مضموم وو اوه‌عروف ورا» حروف 
صد وسی ونه » ۶ر سیزده لگه صدو بیست وشش. 

پنجاه و نهم سل به‌فتح سین‌مهمله و تشدید لام» حروف صدو چهل؛ 
دوازده» لگه‌صدو [۵۵ الف] بیست و هشت . 

شصتم نورنکك به‌نون و واو مفتوحتین »و به‌جای واوبای موحدةٌ 
حفیفه نیز استعمال کنند » ورای مفتوحه و نون منونه و کاف عجمی خفیفه ؛ 
حروف صد وچهل ويك عّر بازده» لکه صدوسی!. 

شصت ویکم منوهر میم مفتوح و نون مضموم وواو مجهول و 
های مفتوحه ورا؛ حروف صدوچهل ودو» کرده» لگه صدوسی ودو. 

شصت ودویم کأن به کاف عجمی خفیفه وهمزهٌ مفتوحتون و نون » 
و به‌جای همزه بای تحتانی نیز است‌مال کنند؛ حروف صدو چهل‌وسه. گر نه» 
لکّه صد وسی وچهار . 

شصت وسیوم رجن به‌را و جیم تازی خفيفهٌ مفتوحو نون» حروف 
صد وجهل وچهار» کر هشت» لگه صد؟ وسی وشش. 

شصت وچهارم نر به نون مفتوح ورا؛ و آنرا درنیزگویند به‌های 
مفتو حه و رای مضمومه ؛ حروف صد و چهل و پنج » کر هفت » لگه صدو 
سی وهشت . 

شصت و پنجم هار به‌های ممدوده و را » و آن را هیر نیز گوبند 
به‌های مکسور و یای معروف ورا ؛ حروف صد وچهل وشش » کر شش ۰ 
له صدوچهل . 

شصت وششم بهمر به‌بای موحدثقیله ومیم‌مفتوحتین ورا؛ حروف 


۱ب ندارد . ۲ب ندادد. 








درعلم پنگل 
صد وچهل وهفت. کر پنج» لگه صدو چهل ودو . 

شصت و هفتم سیهر به سین مهملةً مکسور و بای مجهول و های 
مفتوحه ورا» حروف صدوچهل وهشت! ؛ ُرچهار» لگه صدو چهل وجهار . 

شصت وهشتم کسم به کاف‌تازی خفیفه وسین مهملةً مضموم ومیم؛ 
حروف صدوچهل و نه» ر سفه لگه صدوچهل وشش". 

شصتو نهم بر به بای موحدهخفیفة‌مفتو ح ورا» حروف صدو پنجاه؛ 
کر دو » لگه صدوچهل و هشت" و در بعضی از نسخ از اسم کأن تا این 
اسم هشت اسامی برهفت اسامی سابق ۴ که از کنبه تا منوهر باشد مقدم 
مرقوم است . 

هفتادم تاد که به تای فوقانی خفیفهً ممدوده و کنو 8 دال مثقله و 
تشدید کاف‌تازی ثقیله. حروف صدوپنجاه ويك» ُر يك لگه صدو پنجاه. 

هفتاد ویکم سنکه به‌فتح سین مهمله و نون منو نه و کاف تازی‌ثقیله؛ 
لگه صدو پنجاه ودو » کما ذکرنا . 

تمام‌شد هفتاد ويك‌قسم چهپی. و استادان دراقسام مذ کوره صنعتی 
به کارمی بررند» و آن صنعت چنان باشد که درهر تك از چهار تك مقدم چهند 
مذ کور دراول هرحصه از دوحصة مذ كورة تك که یکی یازده ماترا ودویم 
سیزده ماترا است» لفظ گرد به کات عجمی خفیفه ورا [۵۵ ب] و دال خفیفه 
بیاورند » و حرف اول کلمهٌ مابعد لفظ مذ کور را به حرکت فتحه برسر 
آن لفظ بیفز ایند» بعنی بعداز لفظ گرد مذ کور ه رکلمه که واقع بود حرف 
اول؟ آن کلمه راهرحرفی که باشد» مثلا ازموی میم و ازچشم جیم‌عجمی‌و 
از لب لام و علی هذا القیاس گیرند و به‌حر کت فتحه در اول لفظ مذ کور 


۱- الب ندارد: وهشت... چهاد . ۲- ب ندارد . ۳- بت ندادد. 


۳-ب می‌افزاید : خود.. ۵- الف: عز. ۶ ج ندادد . 








۱۶۶ تحفةا اهند 


زباده کنند و کافعجمی خفیفه را که دراول لفظ مذ کور است ساکن گردانند 


و رای متوسط لفظ را موقوف خوانندا یعنی به‌طریق ریبه خوانند » و ار 





رای مذ کور را به‌طریق ارك خوانند نیز شاید » یعنی حرف زایده و حرف 
اول لفظ مذ کور که" کاف عجمی خفیفه باشد » دردو را مفتو ح خوانند و 
رای متوسعط لفظ را ساکن گردانند و دال خفیفه را که در آخخر لفظ است 
مکسور ساز ند . برهرتقدیر باید که لفظ مذ کور با آن حرف زایده و رای 
مذ کوره چارحرفی شود و آن‌را ازجمله ماتراهای حصه‌های مذ کورة تك 
سه‌ماترا حساب کنند » زیرا که رای متصله که رییه باشد و ارك بمنی رای 
ساکنه درماترا محسوب نیست » ودر دو نك موخر چهند نیز لفظ مذذکور 
را به‌دستور برسر هرحصه از دوحصهً مذ كورة تك که یکی پانزده ماترا و 
دویم سیزده ماترا است» آورند به‌شرطی که حرف اول کلمةّ مابعد لفظ 
مذ کور در اول آن لفظ مکرر آید به حیئیتی که میان آن دو حرف مکرر 
نونی ساکن واسطه باشد » و اکر آن نون به‌طریق نون منونه یعنی به‌طریق 
اخفا خوانده شود نیز شابد » و لفظ مذ کور با حروف سه‌گانةٌ م-ذ کوره 
شش‌حرفی شود » و آن را از جماه ماتراهای حصه‌های مذ کوره پنجماترا 
حساب کنند » و باشد که در آخحر لفظ مذ کور بعد از دال خفیفه کاف تازی 
خفیفهٌ ۲ مکسوره بیفز ایند چنانکه لفظ مذ کور به آن کاف هفت ۲ حرفی شود 
و شش ماترا محسوب کردد » واين لفظ و حروف زایده مهمله را درمعنی 
مدخلی نباشد الادروزن* . واین‌قسم چهپی را سنگیت چهپی گویند» به‌فتح 
سین مهمله و نون منونه و کاف عجمی خفيفهٌ مکسور و یای معروف و تای 
فوقانی‌خفیفه » ووجه تسمیه؟ آنست که لفظ و حروف زایدة مهملهٌ مذ کوره 

۱- ب: گردانند . ۷-ب ندادد : که .... باشد . ۳ الف ندادد . 


۴- الف : همت . ۵-ب : دال . ۶ ج : تسمیه‌اش . 














دد علم پنگل ۱۶۷ 


مشعّق | ند از اصول صدای مردنگك که ساز ست مشهور دردمد » موضوع در 


علم سنگیت که موسیقی باشد» چنانکه مصنف کتاب گفته : 
مگرد موی تو مشك ۰ چگرد چشمان تو آهو 
لکرد لبت یاقوت ؛ دگرد دندان تدو لول 
[۵۶الف]ر گرد رعت گلزار» بگٌردبالات‌صنو بر 
نگرد نهاد توا نسور » کگرد کاکلت معنبر 
صن‌صگردك صیدیلاغرم» شن تگردترحم کنبتا 
بن پگرد پایبند توام» من۲ مکردمکش تیخ‌جفا 
هفتم دند کا چجهند : به‌فتح دال خفیفه و نون منو نه و کسر دال مثقله 
و تشدید کاف تازی خفيفةً ممدوده و غیر ممدوده » و گویند هر چهندی که 
در وی زیاده از بیست وشش حرف باشد ؛ آن‌ازقسم دندکا چهنداست و آن 
بردو گو نه بود : 
تزا پرشتاز/وزترت پراستا زا 
وماترا پرستار به‌میم ممدوده و تای فوقانی خفیفهٌ موقوف؟ و رای 
ممدوده و بای عجمی خفیفه و رای مفتوحتین و سکون سین مهمله و تای 
فوقانی‌خفيفةٌ ممدوده وراء آذ‌بود که دروی‌تعداد ماترا معتبر باشد نه‌حروف؛ 
و آن درین نزدیکی بیان کرده شود ۴. 
وبرن پرستار به‌فتح بای موحدة خفیفه وسکون را و نون موقوف* 
و باقی حروف و حرکات مذ کوره » به عکس آن باشد یعنی دروی تعداد 
حروف؟ معتبر بود نه‌ماترا ‏ و آن بعداز ضبط چهندهای ماترا پرستار ذکر 
کرده شود ان شاءالله تعالی. 


۱- ب ندارد. ۲ب ندارد ۳ الف ندارد. ۷ الف ندارد. 


۵- ب ندادد . ۶- الف وب : حرف . 








۱۶۸ تحفةا لهند 





پس دندکا چهند که ماترا پرستار است برسه‌قسم است ؛ 

قسم‌ادل: اننگک سیکهر چهند. بباید دانست که اننگك سیکهر,به 
همزه و نون مفتوحتین ونون منونه ‏ وکاف‌عجمی خفیفة موقوف وسین مهملا 
مکسور و بای مجهول و کاف تازی ثبلة مفتو ح ورا؛ و آن را رای سویا نیز 
گویند به رای ممدوده و همه ملینه و سین مهمله و و او مفتوحتین و تشدید 
بای تحتانی ممدوده ؛ و آن دراصطلاح ال اين‌فن چهندی بود چهار تکی 
که درهر تك آن سی و دو حرف وجهل وهشت ماترا باشد» به‌ترتیب لگه و 
عُر یعنی اول يك‌حرف لگه بعداز آن يك‌حرفگٌر! باشد» وعلی هذا القیاس 
تاآخر لگه و کر درهم باشند . به‌عبارتی دیگر باید که۲ در هرتك آن پنج 
جگن و پنجرگن درهم‌باشند؛ ودر آخر تك تومر باشد یعنی اول جکن بعداز 
آن رگن بود؛ وهمچنین تا خر پنج جگن و پنج‌رگن درهم‌باشند» ودر آخر 
"تك يكلکّه و يك‌گر بود » و بایدکه بعداز هرهشت حرف که چهار لگه و 
چهارعُر باشند» بسرام یعنی وقف واقع‌شود چنانکه‌تمام تك به‌چهار بسرام» 
سه بسرام میانه و يك بسرام آ جر به‌چهار حصه شود واگر در آخر هرحصه 
جمك باشد بعنی حصه‌های تك با هم مسجع باشد۳ احسن بود .۰ پس شاعر 
مختار است [۵۶ ب] خواه در هر چهار تك همه حصه‌های مذ کوره را .به 
يك جمك بکوید » خواه هر "سه‌حصهٌ همه تك های چهار گانه به يك جماك 
بکگوید ۰ باهرسه حصهٌ هر تك را جداگانه به يك جمك بگوید چنانکه 
جمك‌های سه‌کانهٌ هر تك علیحده باشد» وحصهٌ چهارم هرچهار تك‌را به‌يك 
قافیه بگو ید . بر هر تقدیر باید که در آخر هر چهارتك قافیه مختلف‌نگردد. 
و تمام‌بند چهند مذ کور یکصد و بیست وهشت حرف و یکصدو نود ودوماترا 
باشد » چنانکه مصنف کتاب گفته*: 





ات ۰ ۲واب : اند  ِ‏ : متاشد . 
۴- ب‌ندارد . هرسه ... بگوید یا . ۵- ج می‌افزاید : نظم . 





ددعلم پنگل ۱۶۹ 
بیا بتا به‌جان ماء شبی به میهمان ماء یکی غم‌نهان ما» به‌ گوش جان‌شنو دمی 
ببین به حال زارما » به‌جان بیقرارماء به سبنهٌ فگار ما» زروی‌ما بچین نمی 
وفاکن و جفا مجو» به‌جان ما بلامجو؛ بیا بی‌خدا مجو» ببین‌به‌قامت خمی 
یکی بگو»چه کارهای؛ پیاده ای‌سو ارهای؛ تو تاجکی؛هز اره‌ای» کجایی و کبی‌همی . 

وارکان! تقطیعش به‌طور عروض عربی درهرتکی هشت‌بار مفاعلن 
بود برین‌مثال : 

مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن . 

قسم دوریم: بهپنجری‌چهند. ببایددانست که پهپ منجری‌به‌ضم 
بای عجمی‌خفیفه وسکون ها وقبل ایضاً بضمه» وبای‌عجمی خفیفه؟ مر قوف 
و میم مفتوحه و نون منونه و جیم تازی خفيفةٌ مفتوح و رای مکسوره و 
یای معروف » در اصطلاح اهل این فن چهندی بود چهار"تکی که از اول 
هرچهار تك اننگک سیکهر چهند که سابق مذکور شد » حرف لگه حذف 
نمایند چنانکه درهر تك آن سی ويك‌حرف وچهل‌وهفت‌ماترا بود» به‌ترتیب 
کر ولگه درهم » و در آخر تك يك حرف کر باشد . به‌عبارتی دیگر باید 
که دره‌رتك آن پنج رگن و پنج جگن؛ جمله ده‌گن درهم باشند؛ به‌عکس 
چهند اول » و در آخحر "تك يك حرف گر بود» وتمام بند آن یکصدو بیست‌و 
جهار حرف و بکصدوهشتاد وهشت ماترا باشد» و حاجت به‌مثال آن نیست؛ 
و ارکان؟ تقطیعش به‌طور عروض عربی در هرتکی یکبار فاعلن و هفت‌بار 
مفاعان بود» برین مثال : 

فاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن مناعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن. 

قسم سیوم: ملکا چهند . بباید دانست که ملکا به فتح‌میم و کسرلام 


۱ فک نآرد ۰ ۲ب ندارد : ۳ب ندارد . 








۱۷۰ تحفةا لهند 





مشدده و کاف‌تازی خفيفةٌ ممدوده» در اصطلاح اهل این‌فن چهندی بود چهار 
تکی که از آخر درچهار تك اننگ سیکهر مذ کور حرف کر حذف نمایند» 
چنانکه در هرتك آنا سی ويك حرف وچهل وشش [۵۷ الف] ماترا بود 
به‌ترتیب لکه و گر درهم» ودر آخرهرتك يك حرف لکه باشد» وتمام بند آن 
یکصد وبیست وچهار حرف ویکصد وهشتاد وچهار ماترا بود » وحاجت‌به 
مثال آذ نیز نیست» وار کان؟ تقطیعش به‌طورعروض عربی درهرتکی‌هفت‌بار 
مفاعلن و يك‌بار فعول‌بود» برین‌مثال : 

مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعان مفاعلن فعول. 

هشتم نار | آجهند. ببایددانست که‌نار | آچهند به نون ورای ممدودتین 
والف ممدوده؛ در اصطلاح‌اهل این‌فن‌چهندی بود؟ چهار تکی که درهر تك 
آن شانزده حرف؟ و بیست وچهار ماترا باشد به ترتیب لگه و کر » یعنی 
اول يك حرف لگه بعداز آن يك حرف‌گر؛ همچنین‌شانزده حرف‌الی آخره 
درهم باشند » چنانکه در چهند اننگک سیکهر گذشت ‏ و تك آن نصف تك 
اننگ سیکهر مذ کور بود وتمام بند آن شصت و چهار حرف و نود وشش 
ماترا باشد؛ چنانکه مصنف کتاب گفته : 

پیا بتا حسدای را » شبی به میهمان مسا 
به وش جان شنو دمی » یکی غم نهان‌ما 
به عاشقان باوفا وفا کن و جفا مجو 
ببین به‌قامت خمی » به‌جان ما بلامجو 
وارکان* تقطیعش به‌طور عروض عربی درهرتکی چهار بار مفاعلن 


بود » برین مثال : 





۱- الف ندارد . ۲- ب ندارد . ۳- الف و ب ندارد . 


۳- ب: حروف . ۵--ب ندارد . 
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مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن۱ . ۱ 

نهم تو نکاچهند . ببایددانست که تونکا به‌تای فوقانی خفيفةٌ مضموم 
وواو معروف و نون موقوف و کاف تازی خفيفةٌ ممدوده » در اصطلاح اهل 
این فن چهندی بود چهار تکی که از " اول مرچهار تك نارا] که سابق 
مذ کور شد » حرف لکه حذف نمایند» چنانکه درهر تك آن پانزده حرف و 
پیست وسه ماترا باشد » به‌ترتیب کر و لگه درهم» و در آخر تك يك‌حرف 
گر بود» وتمام بند آن شصت حرف و نود ودوماترا بود ؛ وحاجت به‌مثال 
آن نیست » وار کان؟ تقطیعش به‌طور عروض عربی درهرتکی یکبارفاعلن‌و 
سه‌بار مفاعان بود» برین‌مثال : 

فاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن . 

دهم ر نگکاچهند. ببایددانست که رنگکا؟ به‌رای مفتوحه و نون‌منو نه 
وکسر کاف عجمی خفیفه و تشدید کاف تازی خفيفةٌ ممدوده » در اصطلاح 
اهل این‌فن چهندی بود* چهار تکی که از آخر هرچهارتك تونکا چهند که 
سابق مذ کور شد حرف ۶ّر حذف نمایند » چنانکه در در تك آن چهارده 
حرف و بیست ويك ماترا بود» به‌ترتیب گر و لگه درهم » و تمام بند آن 
پنجاه وشش‌حرف وهشتاد وچهار ماترا باشد» چذانکه مصنف کتاب*گفته۲ : 

[۵۷ب] آ نکه‌دید روی او زه دیده حون فشاند 
وانکه دید موی او" ز بوی چین بماند؟ 
آنکه دید عین او » زحور عین بریسد 
وانکه دید تیغ او » به خال و حون "۱ طپید 


۱- ب سه‌پار مغاعلن دارد . ۲- ج ندارد . ۳- ب ندادد . 
۴ب می‌افزاید : چهند . ۵- الف وب ندارد . ۶ب وح ندارد. 
۷- ج می‌افزاید : نظم . ۸- الف وب : از - ال : نماند . 


۰س ب : خالك حون . 











۱۷۲ ۱ تحنةا لهند 


و ارکان۱ 7طبعش به‌طور عروض عربی چنین بود : 

فاعلن مفاعلن مفاعلن فعول . 

یازدهم پما نی‌چهند. ببایددانست که پمانی به‌فتح‌بای عجمی خفیفه 
وییم ممدوده و نون مکسور ویای معروف » در اصطلاح اهل این‌فن چهندی 
بود؟ چهار تکی که درهرتك آن هشت حرف و دوازده ماترا بود ب4ترتیب 
لکّه وگر درهم » وتمام بند آن سی ودو حرف و چهل وهشت‌ماترا باشد و 


"تلف آن اتصت تلف نار[ جهند است که سابق مذ کورشد » جنانکه مصنف 


کتاب" گفته؟ : 
با بتا » به جان ما شبی به میهمان ما 
وفاکن و جنا مجو به جان ما بلا مجو 


و ار کان* تقطیعش به‌طور عروض عربی در هرتکی دوبار مفاعلن 
بود » برین مثال : 

مفاعلن مفاعلن . 

دوازدهم بلریاچهند ۰ بباید دانست که باریا به فتح بسای موحدة 
خفیفه ولام مشدده وسکون‌را ویای تحتانیمدوده» دراصطلاح اهل این‌فن 
جهندی بود چهار تکی که در هر تك آن؟ هشت حرف و دوازده ماترا بود 
به‌ترتیب گر و لگه درهم » به عکس پمانی‌چهند که سابق مذکور شد » 


و تمام بند آن سی و دو حرف وجهل وهشت ماترا باشد » جنانکه مصنف 


کتاب گفته۲: 
ای نگار حور زاد وی بت پری نهاد 
جور جند بی گناه 11 از آن دل توء آه 
2-۱ ب ندارد. ۲- ت ندادد. ۳ب ندارد. ۴- ج می‌افزاید: 


نظم ۲ ۵--ب ندارد. ۶ الف ندارد . ۷- ج می‌افزاید: نظم. 








درعلم بنگل ۱۷۳ 


و ارکان! تقطیعش به طور عروض عربی" چنین بود : فاعلن 
مفاعلان . 

سیزدهم کریتا چهند ۰ بباید دانست که کریتا به‌کاف‌تازی خفیفه و 
رای متصلهةً مکسور ویای معروف وتای فوقانی مثقلة ممدوده؛ در اصطلاح 
اهل این فن چهندی بود چهار تکی که در هر تك آن.هشت بهکن بود 
جنانکه درتمام تك بیست وچهار حرف و سی ودو ماترا باشد و تمام بند 
آن نود وشش خرف و بکصد و بیست و هشت ماترا بود » جنانکه مصنف 
کتاب گفته : 
نوش لبانت مایةٌ جانم » حال سیاهت نافه و عنبر 

چین جبینت موجه کو ثر» طره وحعطت سنبل‌و کافر 
بی‌ر خ‌خوبت زارو نزارم بهرخدا بتما رخ مهوش 
خوار وخرابم» باتب و تابم جام‌شرابم‌ده بت‌میکش 

وارکان؟ تقطیعش به‌طور عروض عربی چنین بود : 

مفتعلن مفعول فعو ان مفتعلن مفعول فعوان۴ . 

چهاردهم سنه بهار چهند . بباید دانست که سنه بهار به کسر سین 
[۵۸الف] مهمله وسکون‌های مغنو نه و کسربای موحدة خفیفه وهای ممدووه 
و را» و آن را درتعارف"اندچهند زامندء به همه مکسوره و نون منو نه؟ و 
دال خفیفهة ممدوده و آن در اصطلاح امل این‌فن جهندی بود هار "تکی که 
درهر تك آن هفت بهگن بود و بعد از هفت بهگن در آخر تك يك کرن 
باشد چنانکه در تمام تك بیست وسه حرف وسی ودو ماترا بود » و تمام 


۱- ب نداد . ۲- ب : در هرتکی یکباد فاعلن و یکباد مفاعلان بود 
برین مثال » فاعلن مفاعلان . ۳- ب نداد . ۴- اف فعوال . 


۵- ب : مغئو نه. 














۱۷۴ تحفةا لهند 








بند آن نود و دوحرف وبکصد و بست وهشت ماترا باشد» جنانکه مصنف 
کتات! گفته : 
حال سیاهت عنبر حالص » روی جوماهت کو کب تابان 
چین جبینت موجه کوثر » طره و حطت سنبل و ریحان 
نوش لبانت عیسی جانم خالك قدومت کحل صفاهان 
حط. غبارت آبهة رحمت»,نور,عذ ارت؟ سور رعمان 
وار کان؟ نقطیعش به‌طور عروض عربی همان تقطیع چهندسابق‌بود 
مگر آنکه جزو آخرین چهند بروزن فعولان نیز آید . 
پانزدهم سنگیت چهند . ببایددانست که سنگیت به‌فتح سین‌مهمله 
و نون منونه و کاف عجمی خفيفةً مکسور و یای معروف وتای فوقانی خفیفه 
در اصطلاح ال این فن چهندی بود چهار تکی؟ که در تك چهارم سنه 
بهار جهند که سابق مذ کور شد الفاظ اصول صدای مردنگک که سازیست 
مشهور » درج کنند و آن الفاظ مهحل باشند و در معنی مدخلی ندارند » و 
الناظ اصول مذ کوره این است : 
اول سگردی به‌فتح سین مهمله و سکون کاف عجمی خفیفه ورای 
متصله یافتح کاف مذ کور وسکون‌را ودال خفیفة مکسور ویای معروف. 
دویم تگردی به فتح تای فوقانی خفیفه و باقی حروف و حرکات 
باهک و3 
سیوم تنتتك به فتح چهارتای فوقانی خفيفةٌ متو الیه و تشدید تای 
رابعه و کاف تازی خفیفه . 
چهارم تهیا به‌فتح تای فوقانی ثقبله و تشدید یای تحتانی ممدوده ؛ 
ابت زرد . ۲ اللف ‏ عتذادس ۶ ۳ب ندارد . 


۷ب ندارد : چهاد تکی . 








درعلم پنگل ۱۷۵ 


و گاهی! بجای آن تهیثی نیز استعمال کنند به کسر تای فوقانی ثقبله و بای 
مجهول و همزه مکسوره و یای معروف . 

و آنجمله بدون ریبه با ار سکردی و تگردی که عبارت‌از رای 
متصله یا رای ساکنه باشد» بیست و شش ماترابود » جه ریبه و ارك درشمار 
ماترا محسوب نیست کما ذکر ناه وطریق درج کردن الفاظ اصول مد کوره 
چنان‌بود که بعداز وقو ع شش ماترا از اول تك‌چهارم‌چهند مذ کورهر یکی 
از سکردی وتکردی؟ [۵۸ ب] مذ کور را دومرتبه متصل‌هم کار ۲ کمن 
یعنی اول دومرتبه متصل‌هم سکردی گویند بعد از آن دو مرتبه متصل‌هم 
تگردی‌گویند. پس بك‌مرتبه تنتتك‌گو بند. بعده يك‌مر تبه‌تهیا یاتهیشی در آخر 
آورند» چنانکه ترکیب مجمو عالفاظ مذ کوره جنین شود : 

سکردی سکردی تگردی تگُردی تننتك تهیا. 

و بعضی بعداز و قوع ده‌ماترا از اول تك مذ کورهریکی ازسگردی 
و تکردی را دومرتبه متصل‌هم تکرار کنند چنانکه گذشت ‏ بعداز آن يك 
مرتبه در آخر تك تتتهیا آورند » به زیادتی دوتای فوقانی خفیفةً مفتوحه 
در اول لفظ تهیای مسذ کور » جنانچه" ترکیب مجمو ع الفاظ مذ کوره 
چنین‌شود : 

سگردی سکردی تگردی تکردی تنتهیا . 

و بعضی بعداز وقو ع چهارده ماترا از اول "تك مذ کور سکّردی 
را مکرر گویند » بعد از آن يك‌مرتبه تگردی گوبند . پس بك مرتبه تتتتهیا 
در آخر تك بیاور ند* به‌زیادتی دوتای فوقانی خفیفه برلفظ تهیای مذ کور » 
چنانکه بالا گذشت وتر کیب مجموع الفاظ مذ کوره چنین‌شود : 

۱- الف: کاف جای آن . ج : گاه . ۲- ج ندارد . ۳- ب ندارد : 
تا متصل‌هم . ۴- ج: چنانکه . ۵- ب : ببادند . 








سگردی سگردی تگردی! تنتهیا . 
و بعضی بعد از وقوع هژده ماترا از اول تك مذ کور يك مرتبه 

سکردی و يك‌مرتبه تگردی گویند و يك‌مرتبه تتتهیا در آخخر تك بیاورند » 
به‌زیادتی دوتای فوقانی خفیفة مذ کوره چنانکه گذشت و ت کیب الفاظ 
مذ کوره۲ چنین‌شود : 

سگردی تکّردی تتتهیا . 

چنانکه مصنف کتاب گفته۳: 

حال سیاهت عنبر حالص » نوش لبانت مایة جانها 
چین جبینت موجه کوثر » موی میانت راز نعانها 
باحدچونگل» بالب چونمل» بارخ مهوش‌ای‌بتزیبا 
گوبی یکی‌سگردی سگردی‌تگردی‌تگردی تنتتك تهیا 

شانزدهم چهیلا چهند ۰ ببایددانست که چهیلا به فتح جیم عجمی 
ثقیله وسکون بای تحتانی ولام ممدوده ‏ و آذرا مدرا نی زگویند به‌فتح‌میم 
و دال خفیفةٌ مکسوره ورای ممدوده » و آن دراصطلاح اهل این‌فن چهندی 
بود چهار تکی که در آخر تك سنه بهار چهند که سابق مذ کور شد » بعداز 
هفت بهگن به‌جای‌کرن يك‌حرف ُر بیاورند » چنانکه درتمام تك بیست و 
دوحرف وسی ۴ ماترابود» وتمام بند آن هشتاد وهشت حرف و بکصدو بیست 
ماترا باشد . و حاجت به‌مثالآن نیست ؛ وارکان؟ تةطیعش به طور عروض 
عربی [۵۹ الف] چنین بود : 

مفتعلن مفعول فعول مفتعان مفعول فعل؟. 


۱- الف: تگردی تگردی. ۲- الف‌ندارد. ۳- ج می‌افزاید : نظم . 
۴- ب: سی ودو . ۵- ب ندارد . ۶ ب : مفتعلن مفعول مفتعلن فعول 


مفعول فعل . ج : مفتملن مفعولن فمولن مفتعلن مفمو ان ثمل ؛ 








دد علم پنگّل ۱۷۷ 





هفدهم را ساچهند . بباسد دانست که‌راسا به راو سین مهملةً 
ممدودتین » دراصطلاح اهل این‌فن چهندی بود چهار "تکی که در هر تك 
آن پنج بهکن و در آخر تك يك حرف لگه باشد » جنانکه در تمام تك 
شانزده حرف و بیست ويك‌ماترا بود» وتمام بندآن شصت و چهارحرف و 
هشتاد وچهار ماترا باشد» چنانکه مصنف کتان گفته۱: 
ای شده ج-ان خسرابت بسه زاهت پی‌سپر 
وی شده بی رخ خوب تو روزم تیره تسر 
قامت تسو شمشاد و دهانت غنچه وش 
روی تو چون‌گل» ساعدوساقت‌صاف‌وخعوش 
وارکان؟ تقطیعش به‌طور عروض عربی چنین بود : 
مفتعان فعلات فعولن۴ فاعلن . 
هژدهم مودك چهند . ببایددانست که مودلده به میم مضموم وواو 
مجهول و دال و کاف‌تازی خفیفتین به‌اول مفتوح » دراصطلاح ادل این‌فن 
جهندی بود چهار تکی که در هر تك آن چهار بهکن بود جنانکه در تمام 
"تك دوازده حرف وشانزده ماترا باشد؛ وتمام‌بندآن چهل وهشت حرف و 
شصت و چهار ماترا بود» چنانکه مصنت کتاب گفته*: 


خال سیاهت افه و عذبر تنگک دهانت حقهٌ شکر 
نوش لبانت عیسی جانم قد بلنلدت جان و روانم 


و ار کان۲ تقطیعش به‌طور عروض+ عربی چنین بود : 
مفتعلن مفعول فعوان؟ . 


۱- ج : گوید نظم . ات انس . ۳- ب ندارد . 
۲- الف : فعول . ۵- ب می‌افزاید : چهند . ۶ ح می‌افزاید : اظم . 


۷-- ب ندارد . ۸- ج ندارد . -٩‏ الف : فعول 





ب. _-_س_ _ . دح سس 


۱ 
۱۷۸ تحفةا لهند 








نوزدهم سیهن چهند . ببایددانست که سیهن به سین مهملاً مکسور 
و بای معروف و های مفتو ح و نون » در اصطلاح اهل این فن چهندی بود 
چهار تکی که در تك آن شه بهکن و در آخر تك يك کرن بود» چنانکه 
در تمام تك رازده حرف و شانزده ماترا باشد » و تمام بندآن چهل وچهار 
حرف وشصت‌وچهار ماترا بود» چنانکه مصنف کتاب‌گفته!: 


نوش لبانت عیسی جانها موی میانت راز نهانها 
روی"جوماهت ک و کب تابان موی سیاهت شام غریبان 
و ارکان۲ تقطیعش به طور عروض عربی همان تقطیع چهند سابق 
ار 


بیستم پنکا بانی چهند. بباید دانست که پنکابانی به فتح بای عجمی 
خفیفه و نون منونه و کاف تازی و بای موحدة خفیفتین ممدودتین و نسون 
مکسور و یای [۵۹ ب] معروف » در اصطلاح امل" این فن چهندی بود 
چهار تکی که در هر تك آن چهار گن بود بدین‌ترتیب » اول يك بهگن» 
بعداز آن يك‌بپ و بعداز بپ دو بهگن بود» چنانکه درتمام تك سیزده حرف 
و شانزده ماترا باشدء وتمام بندآن پنجاه ودو حرف و شصت وچهار ماترا 
بود» چنانکه‌مصنف کتاب گفتهه : 


ای زغمت مه نو شده لاغر وی زلبت شده خون‌دل‌ساغر 
خوی‌توسر کش خال توعذبر کاکل وزلف تو سنبل وچنبر 


و ار کان تقطیعش به‌طور عروض عربی چنین بود : 
بیست و یکم گنده‌انا چهند . ببایددانست که گندهانا به فتح 


۱- ج می‌افزاید : نظم. ۲ الف این‌مصراع ندارد . ۳ب ندادد: 
۴- الف ندارد . ۵- ج می‌افزاید : نظم . 


ددعلم پنکل ۱ ۱۷۹ 
کاف عجمی خفیفه و نون منونه و دال ثقیله و نون ممدودتین » دراصطلاح 
اهل اين‌فن چهندی بود چهار تکی که‌دردرتك آن ده حرف و چهارده‌ماترا 
بود» به‌وجهی که در اول و آخر تك حرف عُر باشد » و چون تمام تكرا 
بنتت یعنی تقطیع! کنند» سه‌گن چهارماترائی به‌تقطیع در آید و يك حرف 
کر در آخر تك باقی‌ماند» وتمام بند آن چهل حرف و پنجاه‌وشش ماترابود» 


چنانکه‌مصنف کتاب گفته۲ : 
با رخ از همه زیبایی با قد از همه بالایی 
مویت‌همه کس‌رادامی رویت‌همه کس‌راکامی 
و ارکان؟ تقطیعش به‌طورعروض عربی چنین بود : 
مفعو ان فعلاتن۴ فع . 
يا چنین‌بود : فع‌لن فعلاتن فع‌ان . 


بیست ودویم اهیر چهند . بباید دانست که اهیر به‌همزه مفتوحه و 
های مکسوره ویای معروف ورا ؛ دراصطلاح اهل‌این‌فن چهندی بود*چهار 
تکی که درهرتك آن دو بهگن بود و در آخر "تث؟ تورباشد چنانکه درتمام 
"نك هشت حرف ویازده‌ماترا بود» وتمام‌بند آن سی‌ودوحرف وچهل وچهار 
ماترا باشد» چنانکه مصنف" کتاب گفته :۸ 





نوش لبانت جام موی سیاهت شام 
تن دهانت هیچ کاکل تو همه پیچ؟ 
وارکان"۲ تقطیعش به‌طور عروض عربی!۱ چنین بود : 

۱- ب : تقطیعش . ۲- جح می‌افزاید : نظم . ۳- ب نداد . 
۷ ب : نعلان . ۵- ب ندارد . ۶ ب ندارد . ۷- ج : مولف. 
۸- ج می‌افزاید : نظم . -٩‏ ب این دومصرع دا پس و پیش آورده است. 
۰- ب ندارد . ۱-ب : دد هر تکی يك‌باد مفتعلن و يك‌باد فعلان بود ؛ 











۱۸۰ را 
مفتعلن فعلان . 
بیست وسیوم هنسا چهند . ببایددانست که هنسا به‌های مفتوحه و 
نون منونه وسین مهملةٌ ممدوده دراصطلاح اهل این‌فن چهندی بود! چهار 
آتکی که در هرتك آن دوگن بود . اول بهگن » بعد از آذ کرن باشد » 
چنانکه در تمام تك پنج [۶۰ الف] حرف و هشت ماترا بود و تمام بند آن 
بیست حرف وسی ودوماترا باشدء چنانکه مصنف کناب گفته۳: 
موی ت-و دامی حط تو شامی 
روت بهاری وت شیراری 
وارکان" تقطیعش به‌طور عروض عربی چنین؟ بود : مفتعلن فع ۰ 
بیست وچهارم پنچا چهند. ببایددانست که پنچا به‌فتح بای عجمی 
خفیفه و نون منونه و جیم عجمی خفیفةٌ ممدوده » در اصطلاح اهل این‌فن 
چهندی بود چهار تکی که دردر تك آن بك بهکن و در آخر تك دوحرف 
لگه بود » چنانکه در تمام تك پنج حرف و شش‌ماترا باشد» و تمام بند آن 
بیست حرف و بیست و چهار ماترا بود» جنانکه مصنف کتاب گفته : 
روی تو خوش موی تو کش 
بوی تو گل خوی تسو مل؟ 
و ارکان؟ تقطیعش بسه طور عروض عربی در هر تکی يك‌بار 
مفتعلن بود . 
بیست وپنجم ارل چهند. ببایددانست که ارل به‌فتح همزه و کسر 
را وتشدید لام وتخفیفه» دراصطلاح اهل‌این‌فن چهندی بود" چهار تکی که 
۱ات زرد ۱ ۲- ج می‌افزاید : نظم . ۳ ب ندادد . 
۴ ب : دد هسرتکی يك‌بار مفتعلن و يك‌باد نع بود برین مثال » مفتعلن فع ۰ 
۵- الف وج : گل . ۶ ب ندادد . ۷-ب وج ندادد . 








درعلم پنکل ۳ ۱۸۱ 
درهر تك آن بیست ويك‌ماترا بود بلاقید لکه ور » مکر آنکه ماقبل‌حرف 
آخر تك حرف لگه و اجب بود » و بعضی در آخر تك تومرا یعنی لگه و 
گر را واجب دانند وبمضی رگن را لازم شمارند » و درابتدای "تك چهارم 
الفاظ پرهان هان جو بیفزایند » به‌فتح بای عجمی خنیفه و کسررا وهائین 
ممدودتین با نونین مغنونتین و جیم تازی خفیفهةٌ مضموم و واو معروف» و 
آن جمله هشت ماترا بود که يك سکن و يك کرن باشد. و بمضی پرهان که 
سکن باشد » بیفزایند فقط و هان جو که کرن باشد» نیارند» و بعضی به‌جای 
پرهان » پن‌هان گویند به‌ضم بای عجمی خفیفه و کسر نون یعنی" در اول 
بای عجمی خفیفه را ب‌ضم خوانند وبعد آن به‌جای رای‌نون آورند وباقی 
را به‌حال ود گذارند » و بای عجمی خفیفة مذ کوره را ثقیله نیز استعمال 
کنند . پس تمام‌بند چهند مذ کور به اعتبار ماتراهای اصلیه که در هر تکی 
بیست ويك ماترا است ؛ هشتاد و چهار ماترا بود » و باهشت‌ماترای زایده 
که درابتدای تك ۳ چهارم‌افزوده شده» نود ودوماترا باشد و به‌اعتبار آنکه 
درابتدای تكمذ کورچهار ماترا افزوده‌شود هشتاد وهشت‌ماترا بود» چنانکه 
مصنف کتاب گفته۴: 
ای شده از جان روی ترا مه مشتری * 
بر رخ تسو دیوانه گشته حور و پری 
جام [ ۶۰ ب ] وصالی* بخش به مخموران خود 
پرهان‌هان جو»جورمکن ازین بیش به‌میخو اران4نعود 
و ارکان* تفطیع این چهند به‌طور عروض عربی چون"۱ حروف و 





۱- الف : تو. ۲- ب نداد : یعنی.... خودگذارند . ۳- الف:تك 
مذ کور. ۴- جمی‌انزاید: نظم. ۵- ج: مه‌ومشترگ. ع ب:وصال. 
۷- در هرسه نسخه « مکن‌جور » ضبط شده است . ۸- ج : مهجودان . 


. ب ندارد . ۰- ب می‌افزاید: چهندمذ کور‎ -٩ 

















۱۸۲ تحفةا لهند 
گن‌های مقرری ندارد مختلف! باشند » از آنجمله يك تقطیعش اینست: 

مفتعان مفعول فعولن فاعلن . 
و تقطیع تك چهارمش چنین بود : 

فعلاتن فع مفتعلن مفعول فعولن؟ فاعلن ۰ 

پیست وششم هیر چهند » ببایددانست که هیر به‌های مکسور ویای 
معروف‌ورا» در اصطلاح اهل اینفن چهندی بودچهار تکی که درهر تك آن 
ششگن۲ بود بدین‌ترتیب » اول يك‌بهگن» بعداز آن يك‌سگن, بعد؟ از آن 
بك‌نگن» ونگن سه‌لگه بود» بعداز نگن يك جگن و بازيك‌نگن و بعدازآن 
در آخر "تك ركر گن‌بود » جنانکه درتمام تك‌هژده حرف و بیست وسه‌ماترا 





بود » وتمام بند آن هفتاد و دو حرف و نود ودو ماترا بود » چنانگه مصنف 
کتاب گفته*: 
روی خوشت » موی حوشت عنبر و مه چارده 
توش لبت عیسی دل ۰ کاکل مشکین سیه 
خال زنخ گوی مشك » کاکل کج صولجان 
سیب ذقن » تنگ دهن» ساده وخوش‌ای جوا 
وارکان؟ تقطیعش بطور۲ عروض عربی چنین بود : 
مفتعلن مفتللی معتم افاعلن ۹ 
بیست وهفتم چوبولا چهند . ببایددانست که چوبولا به‌فتح جیم 
عجمی خفیفه وسکون واو وبای موحدهٌ خفیفهٌ مضموم و واو مجهول و لام 
ممدوده » دراصطلاح امل این‌فن چهندی بود چهار تکی که در هر تك آن 





۱ سا لهذ امختلف آید. ۲-الف: فعول. ب: فعلن. ۲- الف‌ندارد. 
۷ب :پس ۰ ۵- ج می‌افزاید : نظم ۰ ۶ ب ندارد . 
۷- ال ندارد : بطود... بود . 











ددعلم پنگل ۱۸۳ 
پانزده ماترا بود به‌وجهی که در ابتدای تك بهگن ودر آخحر تك تورباشد و 
میانهٌ این هردو گن هرچه اتفاق‌افتد» و تمام‌بند آن شصت ماترا بود » چنانکه 


مصنف کتاب گفته! : 
ای رخ تو روشن" چوماه ۳ وی‌س ر؟ز لفت چو*شب سیاه 
موی میانت هیچی نه کاکل تسو جز پیچی نه 


و ارکان؟ تقطیعش به‌طور عروض عربی چنین بود: 
مفتعلن مفعولن۲ فاع . 
بیست وهشتم برنبه چهند. ببایددانست که برنبه به کسر بای‌موحدة 
خفیفه و رای متصله و نون منو نه و بای موحدة ثقیاه » دراصطلاح اهل این 
فن چهندی‌بود چهار تکی که در*هر تك آن هشت کرن بود چنانکه درتمام 
تك شانزده حرف کر و سی ودو ماترا باشد » و تمام بند آن شصت وچهار 
حرف کر و یکصد وبیست وهشت ماترا بود » [۶۱ الف] چنانکه مصنف 
کتاب گفته ٍ 
ای جانان"۲ روبی داری چون‌مه ۰ کیسوداری چون شامی۱۱ 
دنسدانی چسون دانة لو لو » موی پیچانی چون دامی 
تاکی ما را داری زینسان خوار و زار" و مهجورای جان 
مارا شادان کی می‌خواهی » تو باش ای‌مه » شاد" وخندان 
و ارکان۳" تقطیعش به‌طور*۱ عروض عربی در هرتکی هشت‌بار 


۱- ح می‌افزاید : نظم . ۲ب : دوشن تو . ۳- ج : چون‌ماه. 
۴ الف : سر ذلف تو . ۵- ج: چون. ع ب ندارد. 
۷- الف : مفعول . ۸- ج ندارد . ٩ج‏ می‌افزاید : نظم . 
۰ ج : جان . ۱- الف : ای جانان دوی دادی چ-ون شامی . 
۲- جح : نزاد . ۳- ب : شادان و خندان . ۴ ب ندارد . 


۵-ب نداد : بطور عروض عربی . 





سس سس 


۱۸۳ تحفةا لهند 


فع‌ان بود برین مثال: فع‌لن فع‌لن فع‌لن فع‌ان فح‌لن فعن فع‌ان فع لن: 


بیست و هم بجومالا چهند . ببا ند دانست که بجومالابه‌ بای مو حده 








وجیم تازی خفیفتین» به‌اول مکسور و ثانی مشدد مضموم و واو مسروف 
ومیم ولام ممدودتین » در اصطلاح اهل این فن چهندی بود چهار تک ی که 
درهر تك آن چهار کرن بود؛ چنانکه در تمام آتك هشت‌گر وشانزده مساترا 
باشد؛ وتمام بندآن سی و دو حرف و شصت و چهار ماترا بود» و تك آن 
نصف تك برنبه چهند استکه سابق مذکور شد » چنسانکه مصن فکتاب 


گفته۱: 
ای جان۲ روبی داری تابسان مویی چون زنجیر پیچان 
کیسوبی داری جون؟ ماری دندانی جون دانة ناری 


و آن را درعربی بحر متدارك مثمن مقطو ع نامند و تقطیعش در 
هر"تکی چهار بار فع لن باشد» برین مثال: فع‌لن فع‌لن فع‌لن فع‌لن 

سیم" رو آمالاچهند. پباید دانست که رو آمالا به‌رای مضموم وواو 
معروف والف ممدودهو میم ولام ممدودتین» دراصطلاح اهل این‌فن‌چهندی 
بود چهار "تکی که در آخرهر"تك بجومالا چهند* که سابق‌گذشت يك‌حرف 
ُر بیفزایند چنانکه درتمام "تك چهار کرن ودر آخر تك يك؟ حرف گُربود؛ 
و آن جمله نه حرف‌کُر وهژده ماترا است؛» وتمام بندآن سی و شش حرف 
۲ وهفتاد ودو ماترا باشد» چنانکه مصنف کتا بگفته*: 








جانان» جون لول دندان داری م-ه آسا روی تابان داری 
گیسوداری پیچان چون؟ دامی وان عینی داری چون""با دامی 

۱- ج مصی‌افزاید: نظم . ۲- الف ندارد . ۳- الف: جو . 
۴ الف: سیوم. ۵- ب ندادد. ع- ب ندارد. ۷- ال ندارد. 


۸- ج می‌افزاید: نظم. -٩‏ ب: چو. ۰ ب: چو. 








درعلم پنگل ۱۸۵ 


وارکان" تقطیعش به‌طورعروض عربی درهر"تکی چهار بار فع‌لن 
و در آعر تك يك بارفع باشد برین مثال: 
فان فح‌لن فع‌لن فع‌لن فح. 
سی‌ویکم لچهی چهند ۰ بباید دانست که لچهی به فتح لام و کسر 
جیم؟ عجمی ثقبلة مشدده ویای معروف؛ در اصطلاح [۶۱ ب] اهل این فن 
چهندی بود چهار تکی که در در تك آن سه کرن و در آخر تك يك حرف 
دار بود؛ چنانکه در تمام هفت حرف کرو چهارده ماترا باشد» و تمام بند آن 
بیست و هشت حرفر۲ و پنجاه و شش ماترا بود ؛ جنانکه مصنف کتاب 
کفته۴: 
جانان ؛ رندان را جامی «هجوران را پیفامی 
میخوران را جامی ده نا کامان را کاسی ده 
وارکان* تقطیعش به‌طور عروض عربی در هر تکی سه‌بار فع‌ان 
و درآخر تك یکبار فع بود برین مثال: فع‌لن فح‌لن فع‌لن فع. 
و تشدید نون ممدوده» در اصطلاح اهل این فن چهندی بود چهار "تکی که 
درهرتك آن دو کرن بود» چنانکه در تمام "تك چهار حرفگّر ؟وهشت ماترا 
باشد» و تمام بند آن شانزده حرفُر و سی ودو ماترا بودا و "تك‌آن نصف 
تك بجومالا چهند است که سابق مذ کور شدء جنانکه مصنف کتاب گفته*: 
رنگیسن رویا شیرین گسوبا 
بیبا کی تسو چالا کی تو 


۱- ب ندارد. ۷۲ ب ندارد. ۳- الف ندادد: حرف» ب نداده: گر. 
۳۹ ج می‌افز اید: نظم. ۵- ب ندادد. ۶ الف ندارد. ۷- الف: 
باشد بود. ۸- ج می‌افزاید: نظم. 





7 تحفةا لهند 





و ارکان! تقطیعش به طور عروض عربی درهر تکی دوبار فع‌لن 
بود برین مثال: فع‌ان فع‌لن . 
سی وسیوم سموها چهند . بباید دانست که سموها به سین مهملهةً 
مفتوح ومیم مشددة مضموم و واو معروف وهای ممدوده» دراصطلاح امل 
این فن چهندی بود چهار تکی که در آخرهر تك تنا چهند که سابق مذ کور 
شد؛ يك حرف کُربیفزایند چنانکه درهر "نك پنج حرف‌گُر و ده ماترا بوده 
وتمام بند آن ببست حرف ُر وچهل ماترا باشد» چنانکه مصنف کتا بگفته۲: 
ماه تابانسی شاه حوبانی 
ی لولز دندانی 
وار کان" تقطیعش به‌طور عروض عربی درهر تکی دوبار فع‌لن؟ 
و در آخر تك يك بار فع بود» برین مثال: 
ات 
سی وچهارم کهنگا چهند. بباید دانست که کهنگا به فتح‌کاف تازی 
ثقیله و نون منونه و کاف عجمی خفيفة ممدوده» در اصطلاح اهل این فن 
جهندی بود چهار تکی که درهرتك آن دو کرن ويك سکن بود چنانکه در 
تمام "نك هفت حرف و دوازده ماترا باشد » و تمام بند آن بیست وهشت 
حرف و چهل وهشت ماترا بود» چنانکه مصنف کتا بگفته؟: 
جانا » داری سرما [۶۷ الف] روزیآیی برما 
جات ها را دی ون مارا خوردی 
و آن را در عروض؟عربی بحر متدارك مسدس مقطو ع نسامند و 
۱- ب ندادد. ۲- ج می‌افزاید: نظم. ۳ب ندارد. ۳- الف: 


فع‌لن بودبرین مثال‌فع‌لن ودد آخرالخ. ۵- ج می‌افزاید: نظم. ۶-الف 
وت ندارد. 














دد علم پنگل ۱۸۷ 


تقطیمش در هر تکی سه‌بار فع‌ان بود و در آخر تك فعلن" نیز شاید» برین 
مثال: فع‌لن فع‌لن فعل ن۳. 

سی و پنجم پایکا چهند . بباید دانست که پایکا به‌بای عجمی خفيفة 
ممدوده وهمزة۲ ملینه و تشدیدکاف تازی خفیفهٌ ممدوده» در اصطلاح اهل‌این 
فن چهندی بود؟ چهار تکی که درهر تك آن دو کرن ويك بپ و بعد ازبپ 
در آخر تك يك حرف ُربود» چنانکه در تمام تك نه حرف وچهارده ماترا 
باشدء و تمام بند آن سی‌وشش حرف و پنجاه و شش ماترا بود ؛ چنانکه 
مصنف کتاب گفته* : 


ای جان داری دور خ چومه پیچان داری دو ؟ زلف سیه 
خالی داری طرفه بسرو پیچی داری عجب به مو 


وارکان! تقطیعش به‌طور عروض عربی‌درهرتکی دوبارفح‌ان ودر 
آخر تك يك بار مفاعلن یا مفتعلن بود برین مثال: 

فع‌لن فع‌ان مفاعلن . 

یاآنکه" فع‌ان فح‌ان مفتعلن . 

سی‌وششم تانی چهند. بباید دانست که تانی به‌نای فوقانی خفیفةً 
ممدوده و نون مکسور و یای معروف » و آن را درمتعارف جهولناگویند » 
به‌جیم تازی ثقیلةً مضموم و واو معروف ولام موقوف و نون ممدوده » و 
آن دراصطلاح اهل این فن چهندی بود چهار تکی به‌يك قافیه که درهر تك 
آن هفت رگن بود ودر؟ آخر تك يك حرف باشد» به حیئیتی که در تمام 
"تك چهار بسرام یعنی وقف واقع شود » سه بسرام او بعد از ده ماترا و 


۱- ب: فعل. ۲- ب: فعل. ۳- الف نداد: وهمزه... ممدوده. 
۴-ب ندارد. ۵- ج می‌افزاید: نظم. ۶ب ندارد. ۷ب 
ندارد. ۸-- ب: برین مثال. -٩‏ ب ندارد . 








۱۸۸ تحفةا لهند 





بسرام چهارم بعد ازهنت ماترا باشد» و اگربه‌جای سه‌بسرام هر تك جمك 
باشد یعنی درهر تك بسرام‌های سه‌گانه با هم مسجع باشند» مستحسن بود؛ 
چنانکه در تمام تك بیست ودو حرف وسی‌وهفت ماترا بود» وتمام بند آن 
هشتاد و هشت حرف و بکصد و چهل وهشت ماترا باشد چنانکه مصنف 
کتابگفته: 
موی؟ توعنبرین» روی تویاسم‌ین» خوی تو آتشین » ای پریرو 
قامت توسهی » روی تو نوگلی؟ دام توسنبلی» ای سمن بو 
خحط تو عنبری» حال تو نافه‌ای» روی" صحر ای‌چین» ای‌جفاجو 
فد تو آفتی » کاکل تو بلا» ساعد تو صفا » ای بلا؟ خو 
و ار کان؟ تقطیعش به‌طورعروض عربی درهر تکی شش بار فاعلن ودر آخر 
تك يك بار فاعلاتن [۶۲ ب] بود یا هفت بار فاعلن ويك بار در آخر فع 
باشد برین مثال: فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلاتن . 
با نکه۲: فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن‌فع. 
سی وهفتم جندانا جهند. بباید دانست که چندانا فتح جیم‌عجمی 
حفیفه و نون منونه و دال خفیفه و نون ممدودتین» در اصطلاح اهل اين فن 
چهندی بود چهار تکی که در هر تك آن چهار رگن بود چنانکه در تمام 
"تك دو ازده حرف و بیست ماترا باشد» و تمام بند آن چهل وهشت حرف و 


هشتاد ماترا بوده جنانکه مصنف کتاب گفته*: 


روی توبا صفا موی توعنبرین قامت تو بلا» حوی تسو آتشین 
خحال تونافه‌ای» حط توعنبری؟ قد تو آفتی » موی ت-و جنبری 

۱- ج می‌افزاید : نظم . ۲- الف وج: موی تویاسمین خوی الخ . 
۲- الفوب: گلی. ‏ ۳- ب: دوی تو. ۵- الف‌ندارد. ع- ب‌ندارد. 


۷-ب؛ برین مثال. ۸- ج می‌افزاید: نظم. 4- الف: عنبرین. 








درعلم پنگل ۱۸۹ 


و آن را درعربی بحر متدارك مثمن سالم نامند» و تقطیعش در هر 
کم چهار بار! فاعلن بود» برین مثال: فاعلن فاعلن فاعان فاعلن. 

سی و هشتم بجوها چهند. بباید دانست که بجوها به‌بای موحده 
وجیم تازی خفیفتین؛ به‌اول مکسور و ثانی مشددهٌ مضموم و واو معروف 
وهای ممدوده؛ در اصطلاح اهل این فن چهندی بود چهار تکی که درهر 
تك آن دور گن بود چنانکه در تمام تك شش حرف و ده مساترا باشد » و 
تمام بندآن بیست و چهار حرف و چهل ماترا بود و تكآن۲ نصف تك 
چندانا چهند است که سابق مذ کور شد» چنانکه مصنف کتاب گفته۳: 

روی تو ماه مسا کوی تو راه ما 
موی تو عنبرین روی تویاسم‌ین 

وارکان؟ تقطیعش به طور عروض عربی درهر تکی دوبار فاعلن 
بود» برین مثال: فاعلن فاعلن. 

سی و نهم چامرچهند. بباید دانست که چامر به جیم عجمی خفيفة 
ممدوده و میم مفتوحه* ورا » در اصطلاح اهل این فن چهندی بود چهار 
آتکی که در هر تك آن پنج‌گن بود» اول يك رکن» بعد از آن يك جکٌ-ن 
و همچنین يك رگن ويك جکن درهم بیاورند تسا هرپنج‌کن تمام شود و 
رگن در آخر تك واقع گردد» چنانکه در تمام نك پانزده حرف و بیست و 
سه ماترا بود » و تمام بندآن شصت حرف و نود و دو ماترا باشد» چنانکه 
مصنف کتاب گفته؟ : 

ساقیا ؛ گهی به ما ز روی شوق جامکی 
باقی شراب ده به رند نیکنامکی 


۰- الف ندارد. ۲- اف ندارد. ۳- ج می‌افزاید: نظم. ۷ب 
ندارد. ۵- الف ندارد. ۶- جمیافزاید: نظم. 








.۱۹ تحفةا لهند 
ما خراب روی تو » اسیر دام موی تسو 
عاشق نگاه[۳ ۶ لف]تو» کباب‌تند خوی‌تو 

و ار کان۱ تقطیعش به‌طور عروض عربی در هر تکی يك بارفاعان 
وسه بار مفاعلن بود بربن مثال: فاعان مفاعلن مفاعلن؟ مفاعلن . 

چهلم چنچلا چهند . بباید دانست که چنچلا به فتح جیم عجه‌سی 
خفیفه و نون منونه و ایضاً جیم عجمی خفيفة مفتوح و لام ممسدوده » در 
اصطلاح اهل این فن چهندی بود چهار تکی که در ابتدای هر تك چامر- 
چهند که سابق مذکور شد"؛ يك حرف لگه بیفزایند چنانکه در تمام تك 
شانزده حرف وبیست و چهارماترا بود» و تمام بندآن شصت وچهارحرف 
وود و ت ماترا باشد » و حاجت به مشال آن نیست. وارکان" تقطیعش 
به‌طور عروض عربی درهرتکی چهار بار مفاعلن بود برین مثال* : 

مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن . 

چهل‌ویکم سامانی چهند. بباید دانست که سامانی به سین مهمله و 
میم ممدودتین ونون مکسورویای معروف دراصطلاح اهل این فن‌چهندی 
بود چهار "تکی که درهرتك آن يك رگن و يك جکن و در آخر تك؟ بك 
حرف عُر باشد چنانکه در تمام تك هفت حرف و یازده ماترا بود » و تمام 


بند آن بیست وهشت حرف و جهل وجهارماترا باشد» چنانکه مصنف کتات 


_ 


کفته۲ : 
ساقیا4 شرابکی زان شراب ابکی 
تابکی تغافلی جند ازین تعللی 
0 ۲- الف: مفاعل. ۳- ب وج: گذشت. ۷ب 
ندارد. ۵- الف ندادد: برین‌مثال. ع۶- ج‌ندارد. ۷- جمی‌افزاید: 


نظم. ۸- ب: ساقیا ساقیا. 











ی 
درعلم پنکل ۱۹۱ 


وار کان! تقطیعش به‌طور عروض عربی در هر تکی یك بار فاعلن 
ويك بار مفاعلن بود برین مثال: 

فاعلن مفاعلن. 

چهل‌ودویم کهاری چهند. بباید دانست که کهاری به کاف تازی ثقیلهً 
ممدوده ورای مکسور و یای معروف؛ دراصطلاح اهل این فن چهندی بود 
چهار تکی که درهر تك آن يك رگن و در آخر تك يك حرف ُر بساشد 
چنانکه در تمام تك چهار حرف وهفت ماترا بود؛ و تمام بند آن شانزده 


حرف و بیست و هشت ماترا باشد چنانکه مصنف کتاب گفته۳: 


بار مایی بیوفایی 
ماه روبی تندخویبی 
و رک-ن؟ تقطیعش به طور عروض عربی درهر تکی يك بار 


فاعلاتن بود . 

چهل و سیوم تنگا چهند. بباید دانست که تنگابه‌ضم تای فوقانمی 
خفیفه و نون منونه وکاف عجمی خفيفةٌ ممدوده » دراصطلاح اهل این ف-ن 
چهندی بود چهار تکی که درهر تك آن اول دو نگن بود» و نگن‌سه[۶۳ ب] 
حرف لکّه باشد» و در آخر تك يك کرن بود» جنانکه در تمام تك هشت 
حرف و ده ماترا باشد» وتمام بند آن سی‌ودوحرف وچهل‌ماترا بود‌چنانکه 


مصنف کتاب کفتهه: 


مشك ترت کیسو چشم خوشت آهو 
۱- ب ندارد. ود ۱ ۳- ح می‌افزاید: نظم. ۲ب 


ندارد. ۵- ج می‌افزاید : نظم. 








7, 


۱۹۲ ان 


وارکان" تقطیعش به‌طور عروض عربی" درهرتکی یيك بار مفتعلن 
ویکبار فح‌ان؟ بود برین مثال: 








مفتعان فع‌لن۴. 
چهل و چهارم جمکا نا چهند. بباید دانست که جمکانابهفتح جیم‌تازی 
خفیفه و سکون میم و کاف تازی خفیفه* و نون ممدودتین» در اصطلاح اهل 
این فن چهندی بود چهار تکی که در هرتك آن اول يك نکن یعنی سه‌لگه 
بود و در آخحر تك دوحرف لگه باشد چنانکه در تمام۲ تك پنج حرف 
له و پنج ماترا بود» وتمام بند آن بیست حرف و بیست ماترا باشد؛چنانکه 
مصنف کتاب گفته : 
درت بر نهم سر 
با 2 ود ۳ 
و رکن؟ تقطیعش به‌طور عروض عربی در هرتکی يك بار فعولن 
بود و فعلتن نیز شاید. 
چهل و پنجم‌ده و آ چهند. بباید دانست که دهوآ به‌دال ثقیلةمضموم 
و واو معروف و الف ممدوده» در اصطلاح اهل این فن چهندی بود چهار 
"تکی که در هر تك آن اول يك نگن باشد» و نگن سه‌لگه بود » بعد از آن 
دورگن و در آخر تك تو مر"" یعنی يك!۱ لکه و يك عُر بود» چنانکه در 
تمام تك یازده حرف و شانزده ماترا باشد» و تمام بندآن چهل وچهارحرف 
وشصت و چهار ماترا باشد» چنانکه مصنف کتابگفته"۱: 

۱- ب ندادد. ۲- الف: به‌طود عروض» ب: بطودعر بی. ۳- الف: 
فعلن . ۲- الف: فعلن. ۵- ج ندادد. ۶- ج: بود. ۷ب 
ندارد. ۸- ج می‌افزاید: نظلم. -٩‏ ب ندارد. ۰ - الف: تتمر. 
۱- ج ندارد: يك. ۲- ج می‌افزاید: نظم. 








ددعلم‌پنگل ۱۹۳ 


قدت جان ماءجان‌ما بدان لبت آب حیوان ما بدان 
رخت دین و آئین ما بو خطت رهزن دین ما بگو 
و ارکان! تقطیعش به‌طور عروض عربی‌چنین بود: 
مفاعیل مفعول فاعلن. 
چهل وششم دملا چهند. بباید دانست که دملا به‌ضم دال خفیفه و 
کسر میم ولام ممدوده؛ در اصطلاح اهل این فن چهندی بود چهار "تکسی 
به‌يك قافیه یا دو تك۲ اول به‌يك قافیه و دوتك آخر به‌يك قافیه» که در هر- 
تك آن هشت سکن بود به‌حیثیتی که در هر تك‌آن سه بسرام واقع شود » 
بسرام اول بعد ازهشت حرف و بسرام دویم بعد از شش [۶۴ الف]حرف 
و بسرام سیوم بعدازده حرف. واگر دو بسرام اول درهر "تك با هم مسجع 
باشند مستحسن بود» چنانکه در تمام تك بیست وچهار حرف وسی ودو 
ماترا باشد» و تمام بند آن نودوشش حرف و یکصدو بیست و هشت ماترا 
بود» چنانکه مصنف کتاب گفته۳: 
منم آنکه جدا شده بی‌سروپا شده کوی به کوی ز جور شما 
نه قرار و توانم* مانده به جانم » روبنما ز برای خدا 
بردوی تو چون گل* موی توسنبل» خط تو آفت» خال بلا 
ز غم تو حزینم» بی‌دل و دینم» لاله رخا منمای جفا 
وارکان؟ تقطیعش به‌طور عروض عربی درهر تکی هشت بار فعلن 
بود برین مثال: 
فعلن فعان فعلن فعلن فعان فعلن فعن فعلن. 
چهل وهفتم سنبهو چهند. بباید دانست که سنبهو به‌فتح سین مهمله 


۱- ب ندارد. ۲- الف‌ندارد- ۳- جمی‌افزاید: نظم. ۴- الف: 
ونه‌توانم؛ ۵- الف دح ندارد: ۶ب ندارد. 











۱۹۴ تحفةا لهند 








سس 


وقیل بکسره, و نون منونه و بای موحدة ثقیلةً مضموم و واو معروف» در 
اصطلاح اهل این فن‌چهندی بود چهار تکی که در آخرهر تكِ دملا چهند 
که سابق مذکور شدا؛ يك حرفکُر بیفزایند» چنانکه در تمام نك" بیست 
وپنج حرف و سی‌وچهار ماترا بود» و تمام بندآن یکصد؟ حرف ویکصدو 
سی‌وشش‌ماتر | باشد» وحاجت به‌مثال آن نیست» وارکان؟ تقطیعش همانست 
که در دملا چهندگذشت» مگر آنکه در آخحر تك فع‌افزوده شود برینثال: 

فملن فملن فعلن فعلن فعلن فعلن فعلن فعلن فع*. 

چهل وهشتم ها تکی‌چهند. بباید دانست که ها تکی به‌های ممدوده 
وفتح تای فوقانی مثقله و کسر کاف تازی خفیفةٌ مشدده و یای معروف » در 
اصطلاح اهل این فن چهندی بود چهار تکی که در هر تك آن هفت سگن 
ودرآخر تك يك حرف؟ر باشد» به حیثیتی که در تمام تك سه بسرام واقع 
شود. و بسرام اول بعد ازهشت حرف و بسرام دویم بعد از شش حرف و 
پسرام سیوم؟ بمد از هشت حرف وهرچهار تك به يك قافیه وهر۲ دو تك 
آخر به‌يك قافیه باشند . واگردرهر تك دوبسرام اول جمك داشته باشند ۸ 
یعنی با هم مسجع باشند مستحسن بود » چنانکه در تمام تك بیست و دو 
حرف و سی ماترا بود و تمام بند آن هشتاد وهشت حرف ویکصدو بیست 
ماترا باشد» چنانکه مصنف کتابگفته*: 
[۶۷ ب] منم آنکه جدا شده بی‌سر"" و پا شده» با رخ چون پرکاهی 

نه‌قرار و توانم مانده به‌جانم» روبنما پس"۲ ماهی 





۱- ب و ج:گذشت. ۷۲ اف ندارد. ۳ب می‌افزاید: وسی‌وشش. 
۴ب ندارد. ۵- ب می‌افزاید:افزوده شود. ۶ ب می‌افزاید: نیز. 
۷ب وج ندادد: وهردو... قافیه. ۸- الف: باشد. -٩‏ ج می‌افزاید : 


نظم. ۰- الف ندادد: بی‌سروبا شده. ۱ ب وج: پس ۰ 


در علم پنگل ۱ ۱۹۵ 
برروی تو ک و کب کاکل توشبخط سیاه‌توشامی 
دل‌ما شده صید تو» خال تودانه‌وموی دراز تودامی 

وارکان! تقطیعش به‌طور عروض عربی در «رتکی هفت بار فعلن 
ودر آخر تك؟ يك بار فع بود برین مثال: 

فعلن فعلن فعلن فعلن فعلن فعلن فعلن فع . 

چهل و نهم توتك چهند. بباید دانست که تو تك به‌ضم تای فوقانی 
خفیفه و قیل مثقله و واو مجهول و تای فوقانی مثقلةٌ مفتوح و کاف تحازی 
خفیفه؛ در اصطلاح اهل این فن چهندی بود چهار تکی که درهر تك آن 
چهار سگن بود. چنانکه در تمام تك دوازده حرف و شانزده ماترا باشد » 
و تمام بند آن چهل وهشت حرف وشصت وچهارم‌اترا بود و تك‌آن نصف 
"تك دملا چهند است؟ که سابق‌گذشت. چنانکه مصنف کتاب گفته *: 
دل ما ز غم تو بسی شده حون به دساغ برآمده شور جنون 
مکن این همه جور و جفا صنما به اسیر کمند فراق لاه 

وارکان۶ تقطیعش به‌طور عروض عربی درهر تکی چهار بار فعلن 
بود» برین مثال: 

پنجاهم مدل چهند. بباید دانست که مسدل به‌فتح میم و کسر دال 
مثقله و تشدید لام وتخفیفه؛ دراصطلاح اهل این‌فن چهندی بود چهار تکی 
که در هر تك آن دو سکن بود چنانکه در تمام تك شش حسرف و هشت 
ماترا باشد؛ وتمام بند آن بیست وچهارحرف و سی‌ودوا ماترا بوده و تك 
آن نصف‌تك توتك چهنداست که سابق‌گذشت»چنانکه مصنف کتاب گفته۹ : 





۱-ب ندادد. ۲- ج ندارد . ۳- الف وب ندارد. 2-۲ 
می‌افزاید: نظم. ۵س ج: فراق و بلا . ۶ب ندارد. ۷- الف ندارد. 


۸- ب و ح: با شد. -٩‏ ج می‌افزاید: نظم. 








۱۹۶ تحفهةا لهند 





صنما بخدا نکنی تو جفا 
بنشین‌دمکی ۱ بشنو غمکی 
وارکان تطیه‌ش به‌طور عروض عربی درهرتکی دوبار فعلن بود؛ 
برین‌مثال : 
فمان فسلن 


پنجاه‌ویکم گيتك چهند. ببایددانست که گيتك به کاف عجمیخفيفة 
مکسور ویای معروف وتای فوقانی و کاف تازی خفیفتین » بهاول مفتوح؟ 
در اصطلاح اهل این فن چهندی بود؟ چهار تکی که در هر تك آن هفت 
گن بود اول يك سکن بعداز آن دوجگن بعده يك بهگن» پس يكرگن» 
بازيك سکن و در آخر تك تومر [۶۵ الف] یجنی لگه و کر باشد» چنانکه 
درتمام تك بیست حرف و بیست وهشت ماترابوده وتمام‌بند آن هشتادحرف 
ویکصد و دوازده ماترا باشد» چنانکه مصنف کتاب گفته:۴ 
صنما رخ تو چو* ماه روشن » موی تو چو؟ شب سیه 
چو ربوده‌ای دل عاشقان » نکنی چسراسوی ما نگه 
همه عاشقان زفراق تو شده خون فشان زدودیده ها 
تو ترحمی نکنی! گهی صنما » به جور کشیده «ا 
و آنرا درعربی بحرکامل مشمن سالم نامند» وار کان* تقطیعش دردر 
تکی چهاربار متفاعلن بود » برین مثال : 
متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن . 
و تقطیع چهند مذ کور به طریق تقطیع بحررجز مثمن سالم نیز 


۱ ۱ ۲- الف ندارد . ۳ب اند 
- ح می‌افزاید : نظلم . ۵- الف : جون . ۶ الف : جون . 


۷- الف: چون . اس سب کی --٩‏ ب: ندارد. 











درعلم پنگل ۱۹۲ 





تواند آمد و آن درهر مصرعی چهار بار۱ مستفعلن بود» برین‌مثال : 
ای مان مان را 
پنجاه و دویم سیهرام چهند . ببایددانست که سیهرام به‌سین مهملة 
مکسور ویای مجهول و های موقوف و رای ممدوده و میم » در اصطلاح 
اهل این‌فن چهندی بود چهار تکی که در" آخر هراتك گیتك چهند که 
سابق مذ کور شد»۴ حرف گر حذف نمایند » چنانکه درتمام تك‌نوزده‌حرف 
و بیست وشش ماترا بود ؛ وتمام بند آن هفتاد وشش‌حرف و یکصد وچهار 
ماترا باشد» چنانکه مصنف کتاب گفته*: 
صنما قد تو صنوبر و رخ تو چو ماه منیر؟ 
دهن و لبان تو شکرین » سر کاکل تسوا عبیر 
همه عاشفان به فراقاتوشنده اناتوانو-نزار 
بنما گهی رخ ماه سان*» بربا ز مسا شب تار 
وار کان؟ تقطیعش به‌طور عروض عربی در هر تکی سه‌بار متفاعلن 
و در آخر تك"۱ يك‌بار فعلات!"بود؛ برین‌مثال : 
متفاعلن متفاعلن متفاعلن فعلات . 
پنجاه وسیوم سنجتی چهند . ببایددانست که سنجتی به‌فتح سین 
مهمله و نون منوه وجیم تازی وتای فوقانی خفیفتین به‌اول مضموم وبه‌ثانی 
مشددهٌ مکسور و یای معروف » و آذرا مده مالتی نیز گویند» به‌فتح میم و 
سکون دال ثقبله ومیم ممدوده و لام موقوف وتای فوقانی خفيیفة مکسور و 


۱- الف ندادد . ۲- الف : مستفعل ۰ ۳ ج: ۳ 
۷-ب وج : گذشت . ۵- ج می‌افزاید : نظم . ۶ الف : صنما قد تو 
صنو بر دخ تو چو . ۷- الف ندارد . ۸- الف و ج :ماه سامان . 


. ب ندارد . ۰ -- ب ندارد . ۱- ب : فعلاتن‎ --٩ 


۱۹۸ تحفةا لهند 


بای‌مهعروف و آذدر اصطلاحاهل این‌فن‌چهندی‌بود چهارتکی" که درهر تك 
آن يك‌سگن و دوجگن و درآخر تك يك حرفُر بود » چنانکه در تمام 
"تك ده" حرف و چهارده‌ماتر| باشد» وتمام بند آن‌چهل حرف و پنجاه‌وشش 
ماترا بود » چنانکه مصنف کتاب گفته۳: 


[۶۵ ب‌آر خ‌تو حوماه چهارده۴ دل تسو جو سنکک سیاه ووه 
کمر و , دهسان .قسو (میلچانی ۶ سر موی ت-و جز پیچ نی؟ 


و آذرا درعربی بحر کامل مجردنامند» و تقطیعش دردر تکی‌دوبار 
متفاعلن بود برین مثال : 

متفاعلن متفاعلن . 

و تقطیع چهند مذ کور به‌طریق تقطیع بحر رجز مربع وزتواند 
آمد» و آن درهر تکی دو بار مستفعان بود برین‌مثال : 

پنجاه و چهارم تور چهند . بباید دانست که تومر به‌تای فوقانی 
خفیفهٌ مضموم و واو مجهول و میم مفتوح و را » در اصطلاح اهل این فن 
چهندی بود چهار تک ی که‌از آخر تك سنجتی چهند که سابقگذشت» حرف 
عر حذف نمایند » جذانکه در هرتك آن نه حرف و دوازده ماترا بود» و 


تمام بند آن سی وشش حرف و چهل‌وهشت ماترا باشد» چنانکه مصنف 


کتاب گفته۲: 

رخ تو چو ماه صیام! سر؟ کا کل توچو""شام 

کمر و دهان‌تو!۱ هیچ سر موی تو همه پیچ 
۳- ج می‌افزاید : نظم . 
۴- الف: چارده . ۵ الک دالیم , رات موی + 
۷- ج می‌افزاید : نظم . ۸- الف وب وج : سیام . 4- الف وج: هر. 


۰ب ندارد. ۱- الف ندارد . 














درعلم پنگل ۱۹۹ 


و ار کان! تقطیعش به‌طور عروض عربی درهرتکی یك بار متفاعلن‌و 
يك‌بار فعلان؟ بود» برین مثال : متفاعلن فعلان؟. 

پنجاه و پنجم دييك چهند . بباید دانست که دييك به دال خفيفةً 
مکسور ویای معروف و بای عجمی و کاف تازی خفیفتین» به‌اول مفتوح 
در اصطلاح اهل این فن چهندی بود چهار تکی که درهر تك آن پنج‌گن بود؛ 
اول سکن و بعداز آن نگن » و آن سه حرف لگه بود » و بعداز نگن رگن 
و پساز آن بهگن و بعده جگن بود » چنانکه در تمام تك پانزده حرف و 
بیست ماترا باشدگ وتمام بندآن شصت حرف وهشتاد ماترا بودگ چنانکه 
مصنف کتاب گفته :۲ 

دل بی رت خون فشان بوده هرشام 
سر بی درت بوده شوریده » سرسام! 
نر کنج لب خال ساقی سیه فام 
افکنده افیون و می ناب؟ در جسام 

وارکان تقطیعش به‌طور عروض عربی چنین‌بود: 

مستفعلن فاعلاتن فعولان . 

پنجاه و ششم بهجنگك پریات چهند . ببایدا۱ دانست که بهجنگ 
پریات به‌ضم بای موحدة ثقیله و فتح جیم تازی خفیفه و نون منونه و کاف 
عجمی خفیفهٌمو قوف "و کسر بای‌عجمی خفیفه و ر ای‌متصله و بای تحتا نی ممدو ده 
وتای فوقانی خفیفه » در اصطلاح اهل این‌فن چهندی بود چهار تکی که‌در 
هر تك آن چهار یکن بود » ویکن يك حرف لکه و دو حرف گر باشد » 


۱ب ۵ و سس ب:فعلات. کب : فعلات. ۴- الف‌ندادد. 
مرت :ربود . و بت : باشد . ۷- ج می‌افزاید : نظم . 
۸- ب : سرشام . -٩‏ الف: می‌نان ب : می‌بار. ۰- ب ندارد . 


۱- ج ندادد : بباید... پریات . ۷۲- الف ندادد: موقوف.... عجمی‌خفیفه. 








.11 تحنةا لهند 








جنانکه درتمام تك[۶۶ الف] دوازده حرف وبیست ماترا بود » و تمام‌بند 
آن چهل‌وهشت حرف و هشتاد ماترا باشد» چنانکه مصنف کتاب گفته" : 

بتان را خدا داده رنگی و بوبی؟ 

به دیوانگان داده هایی و هوبی 
به موی سیه داده پیچی و تابی 
به شوریدگان داده جان خرابی 

و آنرا درعربی بحر تقارب مثمن‌سالم نامند وتقطیعش درهر تکی 
چهار بار فعوان بود برین‌مثال : 

فعولن فعولن فعولن فعولن" . 

پنجاه وهفتم هرسنکها ناچهند . ببایددانست که هرسنکها نا به فتح‌ها 
وسکون را وسین‌مهملهمفتو ح و نون منونه و کاف‌تازی ثقیله‌و نون ممدودتین؛ 
در اصطلاح اهل‌این‌فن چهندی بود چهار تکی که درهر تك آن دویگن بود؛ 
ویگن يك حرف لگه و دوحرف گر بود» چنانکه درتمام تك‌شش‌حرف و 
ده ماترا باشد» وتمام‌بند آن بیست‌وچهار حرف وجهل ماترا بود» و تك آن 
نصف تك بهجنگگ پریات چهند است که سابق گذشت » چنانکه مصنف 
کتاب گفته۴ : 

ی یرای بدیسان چزانی 
ز شوقیم حیسران کجایی تو ای‌جان 

وارکان؟ تقطیعش به‌طور عروض عربی در هر تکی دوبار فعوان 
بود برینثال : فعوان فعوان . 

پنجاه وهشتم گنگا ترنگك چهند . بباید دانست که کنگا ترنک به 


۱- جمی‌افزاید: نظم. ۷- ج: دنکی ودونی. ۳- ج: فعو ان پنج‌باد. 
۴- ج می‌افزاید : نظم ۰ ۵-ب ندارد. 





درعلم پنگل ۳۰۱ 


کافین عجمیرن خفیفتین» کف اول مفتو ح و نون منونه وکاف ثانی۱ ممدوده 
و تای فوقانی خفیفه و رای مفتوحتین و نون منونه و کاف عجمی خفیفه » 
دراصطلاح اهل این‌فن چهندی بود چهار تکی که درهر تك آن‌هشت‌جگن 
بود و درآخر تك يك حرف له باشد ؛ چنانکه در تمام تك بیست‌وپنج 
حرف وسی وسه‌ماترا بود » وتمام بندآن یکصد حرف ویکصدو سی ماترا 
بو جنانکه مصنف کتاب گفته۳ 2 
چون‌جان به‌رخ خوش وخوب؟" تودادم‌رویپوش* توای‌بت-هوش 
فراق تو جانم سوخته و من؟ بسا دل خون شده جور و جفا کش 
چو گیسو و کاکل۲ تتو دل و دینم داده بباد » یکی بنوازم 
خمار نو دارم » زار و نزارم » بی رخ تو در سوز و گسدازم 

و ار کان* تقطیعش به‌طور عروض عربی چنین بود : 

مفاعلتن فعلن [۶۶ ب] فعلاتن مفتعلن فعلن فعلاتن . 

پنجاه و نهم موتی‌دام چهند. ببایددانست که موتی‌دام به‌میم‌مضموم 
و واو* مجهول و تای فوقانی خفیفةٌ مکسور و بای معروف و دال خفیفةً 
ممدوده ومیم» در اصطلاح اهل این‌فن چهندی بود چهار تکی که درهر تك 
آن چهارجگن بود چنانکه درتمام تك دوازده حرف و شانزده ماترا باشد؛ 
و تمام بندآن چهل وهشت حرف و شصت‌وچهارماترا بود » چنانکه‌مصنف 
کتاب کفته۱: 

ترا نه به سوی غریب نگاه!۱ 
مرا ز فراق تسو حال تاه 


۱- ب ندادد . ج : دوم . ۲- ج : باشد . ۳- ج می‌افزاید : نظم . 
۴- الف وب : خواب . ۵- الف وج : خوش . ۶- الف و ب ندادد . 
الاک د کت تال . ۸- ب ندارد . ۲ دا . 


۰- ج می‌افزاید : نظم . ۱- الف: به‌سوی غریبان . 








خیال وصال توا" عیش دام 
ببلای فراق تو طیش تمام 

وارکان۲ تقطیعش به‌طور عروض عربی چنین بود : 

مفاعلتن فعلن فعلات . ۱ 

شصتم اکتها چهند . ببایددانست که اکتها به‌ضم همزه و کسرکاف 
تازی خفیفةٌ مشدده و تشدید تای فوقانی اثقل ممدوده» در اصطلاحادل این‌فن 
چهندی بود چهار تکی که درهر تك آن دوجکن بود» و درآمیان دو جکن 
مذ کور تور باشد » چنانکه در تمام تك هشت حرف و یازده ماترا بود؛ و 


تمام بند آن سی و دو حرف و چهل و چهار ماترا باشد » جنانکه مصنف 


کتاب گفته۴ : 
عذار تو همه نور نهاد تو همه حور 
دهان تو همه تنگک کمان تو همه‌جنکت 


وارکان* تقطیعش به‌طور عروض عربی در درتکی یکبار مفاعلن و 
یکبار فعلات بود » برین‌مثال : مفاعلن فعلات . 

شصت‌ویکم لکانیا چهند . ببایددانست که لکانیا به‌فتح لام و تشدید 
کاف عجمی خفیفهٌ ممدوده وتخفیفه ؟ و نون مکسوره ویای تحتانی ممدوده» 
در اصطلاح اهل این فن چهندی بود چهار تکی که در هر تك آن يك جگن 
و در آخر تك يك‌حرف ۶ُر باشد » چنانکه درتمام تك چهارحرف" و شش 
ماترا بود؛ و تمام بند آن شانزده حرف و بیست‌وچهار ماترا باشد » چنانکه 


مصنف کتاب گفته؟ : 


۱ الک نداد ۰ ۲ نت ستذازد ۶ ۳- ج تدارد . 
۴- ج می‌افزاید : نظم ۰ ۵ب ندارد . ۶ الف ندارد . 
۷- الف : حرفی . ۸- ج: باشد. - جمی‌افزاید: نظم. 











دد علم پنگل ور 


بری رخحان بلای حان 
معران بتا جنین جفا 
و ارکان! تقطیعش به‌طور عروض عربی درهرتکی یکبار مفاعلن 
بود 
شصت ودویم سار نک چهند.بباید دانست که سار نک به‌سین مهملةً 
ممدوده ورای مفتوحه و نون منونه۳ و کاف عجمی خفیفه» در اصطلاح اهل 
این فن جهندی بود چهار اتکی که در هر تك آن چهار تکن بود و نکن 
[۶۷ الف] دو حرف ُر ويك حرف لکه باشد چنانکه در تمام تك دو ازده 
حرف و بیست ماترا بود» و تمام بندآن چهل و هشت حرف وهشتاد ماترا 
باشد» جنانکه مصنف کتاب گفته ۴ : 


بی‌روی تو روز ما شام تاريك بی مو بت ای‌جان»چو مو لیم بار يك 
بی‌کاکل تو به سودا فزودیم اما نه زآن نافه بویی شنودیسم 
و ارکان* تقطیعش به‌طور عروض عربی چنین بود: 

مستفعان فاعلاتن ؟ مفاعیل. 


يا چنین بود: 

مل لش ولو له 

شصت وسیوم منتهانا چهند . بباید دانست که منتها نا به میم‌مفتوحه 
ونون منونه۲ وتای فوقانی ثقیله و نون ممدودتین؛ در اصطلاح اهل این فن 
چهندی بود چهار تکی که در در تك آن دوتگن بود» و تگن۸ دوع و يك 
لگه بود » چنانکه درتمام تك شش حرف و ده ماترا باشد و تمام بند آن 
بیست وچهار حرف وچهل ماترا بود» وتك آن نصف تك سارنگ چهند 
رنه و سرت 


می‌افزاید: نظم. ۵- ب ندارد. ۶ ب: فاعلان. ۷ ب: مغنو نه. 
۸ب نلادد: وتکن.. بود. 








773 حص 
رت تحفةا لهند 


است که ساب قکذشت» جنانکه مصنف کتاب گفته۱: 


جانا ‏ کجایی تسو زیسان چرایی تو 
با ما به کینی ۳ چون اینچنینی تو 


وار کان؟ تقطیعش به‌طور عروض عربی در هرتکی یکبار مستفعان 
ویکبار در آخر فاع بود» برین مثال؛ مستفعلن فاع؟, 

با دوبار مفعول بود برین مثال: 

مفعول مفعول. 

شصت وچهارم پهاری چهند. بباید دانست که پهاری به‌بای عجمی 
قیلة ممدوده ورای مکسور ویای معروف در اصطلاح اهل این‌فن چهندی 
بود چهار "تکی که از آخر منتهانا چهند که سابق‌گذشت» حرف لکه حذف 
نمایند ويك تکن ويك کرن باقی ماند» چنانکه در تمام تك پنج حدرف و 
نه ماترا بود» و تمام بند آن بیست حرف وسی‌وشش ماترا باشد» ومثال آن 
بعینه مثال جهند سابق‌است بدونلگه آخر که لفظ تو باشد» وارکان" تقطیعش 
به‌طور عروض عربی درهرتکی بکبار مستفعلن و يك بار در آخعر فع بود » 
برین مثال*: 

مستفعان فع 

شصت و پنجم دهو لنگا چهند. بباید دانست که دهولنگا به دال 
ثقیله و واو مفتوحتین و فتح لام و نون منونه وکاف عجمی خفيفةٌ «مدوده؛ 
دراصطلاح اهل این فن چهندی بود چهار تکی که در هر تك آن چهارده 
حرف لگه و پانزدهم در آخر تك حرف [۶۷ ب] گر بود» و مجموع 
حروف؟ پانزدهاگانه سه بپ و يك سگن باشدء چنانکه در تمام تك پانزده 


۱ ج می‌افزاید: نظم. ۲ب ندارد. ۲-الثف ندارد. 7 
ندارد. ۵- الف: مثا. و ب: حرف. ۷- الف: پانز. 








در علم پنگل ۳۰۵ 


حرف" وشانزده ماترا بود" و تمام" بندآن شصت حرف و شصت وچهار 
ماترا باشد" چنانکه مصنف کتاب گفته*: 
در پی‌عشق توگشتم رسوا وزغم هجر تومردم صنما 
گفتم يك يك من‌غم‌دل را بردل غمکش لطف بفرما 
وارکان؟ تقطیعش به‌طور عروض چنین بود: 
مفتعلن فعلاتن۲ فعلن . 
وارکان* دیگر نیز احتمال دارد. 
شصت وششم کملا جهند. بباید دانست که کملابه کاف تازی خفیفه 
ومیم مفتوحتین ولام ممدوده» در اصطلاح اهل این فن چهندی بود چهار 
آتکی که در هر تك آن دوبپ که هشت لکه باشد» و در آخر تك يك حرف 
گر بود» چنانکه درتمام تك؟ نهحرف و ده ماترا باشد» وتمام بندآن سی و 
شش‌حرف و چهل ۲ ماترا بود)چنانکه مصنف کتاب گفته۱۱ : 
منم به رخ زردی ز غم پر از دردی 
در ز صدف نما دل ز کفم بربا 
وارکان۱۳ تقطیعش به طور عروض عربی در هر تکی یکبارمفاعلن 
ویکبار فعلن بود برین مثال: مفاعلن فعلن ۱۳. 
و ارکان؟۱ دیکر نیز*۱ احتمال دارد. 
شصت وهفتم چورنسا چهند. بباید دانست که چور نسا به فتح جیم 
عجمی خفیفه وسکون واو ورای مفتوحه و نون منونه وسین مهملةً ممدوده» 


۱- ج: حروف . ۲- ب: باشد. ۳ب ندادد: و تمام... باشد. 
*- ج: بود. ۵- ج می‌افز اید: نظم. ۶ ب ندادد. 7 
فعلان. مت تقطیع. ٩-ج‏ می‌افزاید: آن. ۰ ب: ده 


اه می‌افز اید:نظم. ۲- ب ندارد. ۳- اف ندارد:مفاعلن فعلن . 
۷ لا تقطیع» الف: ارکا. ۵- الف ندارد. 








۲۰۶ تحفهةا لهند 
در اصطلاح امل این فن چهندی بود جهار تک ی که در هر تك آن يك بپ 
ويك کرن بود؛ جنانکه درتمام تك شش حرف و هشت ماترا باشدا» وتمام 





بند آن ببست و جهار حرف وسی و دو ماترا بود » جنانکه مصنف کتاب 


کفته۲ : 
چشم تو آهو مشلت دو گیسو۲ 
مذره‌ات خاری رخت بهاری 


وارکان؟ تقطیعش به‌طور عروض عربی درهر تکی يك بار مفت‌لن 
ویکبار فع بود* براین مثال: 
مفتعلن فع. 
و ارکان۶ دیگر نیز احتمال دارد. 
شصّت وهشتم کر هنچا چهند. بباید دانست که کرهنچا به‌فتحکاف 
تازی۲ خفیفه و سکون را وهای مفتوحه و نون منونه و جیم عجمی خفيفةً 
ممدوده در اصطلاح اهل این فن چهندی بود چهار تکی که درهر تك‌آن 
يك بپ ويك جگن بود » چنانکه در تمام تك هفت حرف و هشت مساترا 
باشد» و تمام بندآن بیست وهشت [۶۸ الف] حرف وسی و دو ماترا بود. 
جنانکه مصنف کتاب گفته*: 
دلم از تو شاد همه وقت باد 
لبت همه نوش حوشت برودوش 
وا کان؟ تقطبعش به‌طور عروض‌عربی در هرتکی یکبارمفاعلتان* 
با متفاعلان!۲باشد. 
۴- ب ندارد. ۵-ب ندارد. ۶ ب: تقطیع. ۷- الف ندارد. 


۸- ج می‌افز اید: نظم. -٩‏ ب ندارد. ۰ - الف:مفاعلاتن. لالا 10 
مقاعلان . 








درعلم پنکل ۳۰۷ 
شصت و نهم پوماو تی چهند. ببابد دانست که بوماوتی به‌بای عجمی 
خفیفهٌ مضموم و واو مجهول و میم ممدوده و واو موقوف و تای فوقانمی 
خفيفة مکسور و بای معروف در اصطلاح ادل این فن چهندی بود چهار 
تکی که در هر تك آن سی‌و دوماترا بود به‌حیئیتی که از ماتراهای سی‌ودو 
گانهٌ مذ کوره هشت‌کن! چهارماترائی حاصل شود" و گن‌های مذ کوره از 
جملهٌ این‌چهارگن باشند. کرن یا سکن یا بهگن يا بپ. و سوای این چهار 
گن باید که‌گن دیگر واقع نشود. و درهرتك سه بسرام یعنی و قف باشد؟ 
بسرام اول بعد از ده ماترا و بسرام دویم بعد از هشت ماتراو سرام سیوم 
بعد؟ ازچهارده ماترا. و اگر در* هر تك دوبسرام اول با هم مسجع باشند 
مستحسن بود و بسرام سیوم باید که درهردو تك یا هرچهار تك به‌يك‌قافیه 
باشد» و تمام بند آن یکصدوبیست وهشت ماترا بود؛ چنانکه مصنف کتاب 
گفته؟ : 
رخ تو چون ماهی » رویم کاهی » ای‌گل گلشن خوبیها 
روزم بی‌توشب ؛ رویت ک و کب ای مه خرمن خوبیها 
بس زار و نزارم » طوفان بارم » از سرهر مژه‌ای ماهم 
يك خنده کن ای‌گل؛ مکن تغافل بررخ زردی چون کاهم 
چون گن‌های چهند مذ کور مقید و منحصر نیستند لهذا تقطیعش 
به‌طور عروض عربی به‌چند قسم آید از آنجمله یکی اینست: 
فعلاتن مفعوان مفعولن" مفتعلن فعلاتن فع . 
به هر تقدیر تقطیعش از اين چند ار کان که مذ کور می‌شود بیرون 


یست : 


۱- الف:گانه. ۲- ج:شوند. ‏ ۳- الف ندارد. ۲- اف ندادد: 
بعداز... بسرام سیوم. ۵- ج ندارد. ۶ ج می‌افزاید: نظم. ۷- الف 
یکباد مفعو لن دادد. 











ره تحفةا لهند 


فعلاتن»منعو لن» مفتعلن» فعلن » مفاعیلن! فعول ۰ فعولن " منعول . 
هفتادم گهرتا چهند. بباید دانست که‌گهر تا به‌فتح کاف عجمی ثقیله 
وسکون را وتای فوقانی خفيیفةٌ ممدوده » در اصطلاح اهل این فن چهندی 
بود؟ دو تکی به‌يك قافیه که در؟ هر تك آن سی‌ويك ماترا بود به‌وجهی که 
ازماتراهای سی ويك‌گانة مذ کوره هفت‌گن* چهار ماترائی حاصل شوند و 
گن هشتم در آخر [۶۸ ب] نك سه ماترائی بود. و باید که مثل پوماوتسی 
چهند که سابق‌گذشت؛ درهرتك سه‌بسرام واقع شود مگ رآنکه درین چهند 
بسرام آخر بعد از سیزده ماترا بود» و اگر درهر تك دو سرام اول باهم 
مسجع باشند ۶ مستحسن باشد» وتمام بند آن یکصدو بیست وجهارماترابود» 
ومثالش بعینه مثال دو تكآخر پوماوتی چهند است بدون لگه آخر تك که 
میم باشد» و ار کان۲ تقطیعش نیز مثل تقطیع پوماوتی چهنده مذ کور به‌چند 
قسمآید. از آنجمله یکی اینست : 
مفعول فعوان مفعوان فع مفتعلن فعلاتان. 
هفتادویکم چوپیا چهند. بباید دانست که چوپیا به‌فتح جیم عجمی 
خفیفه وسکون واو وفتح بای عجمی خفیفه و تشدید یای تحتانی ممدوده و 
غبرممدوده» دراصطلاح امل این فن چهندی بود چهار تکی که درهر تك 
آن سی ماترا بود» به‌وجهی که ازماتراهای سه‌کانهةً مذ کور هفت‌کن جهار 
ماترائی حاصل شو ند ودر آخحرتك يك حرف ۶ر باقی‌ماند» وسجع بسرام‌ها 
وقافة رك‌ها مثل‌پوماوتی چهند مذ کور است مگ ر آنکه در این جهند بسرام 
اخیر بعد از دوازده ماترا بود» و تمام بند آن یکصد و بیست ماترا باشد » 
۱- ب: مفاعلن. ۲- ب: مفعولن» الف: فع. ۳ب ندارد . 
۴ الف وب ندادد. ۵- الف: تن . ۶ الف ندادد. ۷ب 
ندارد. ۸- ب مي‌افزاید: است . 








در علم پنگل ۲۰۹ ۱ 
جنانکه مصنف کتاب گفته۱: 
رخ تو چون ماهی رویم کاهی" ای گل‌گلشن خوبی" 
روزم‌بی توشب»رویت کو کب ای مه‌خرمن‌خوبی؟ 
بسزارو نزارم» طوفان بارم‌ازسر* هرمژه‌ای مه 
يك خنده کن» ای‌گل مکن تغافل‌برر خ زردی‌چون که 
وارکان؟ تقطیعش به‌طور عروض" عربی مثل‌ار کان تقطییع پوماوتی 
چهند مذ کور است بدون فع که در آخر تك است» برین مثال: 
فعلاتن مفعولن مفعولن «نتلن فعلاتن. 
هفتاد و دویم پونگم چهند . بباید دانست که پونگسم به ضم بای 
عجمی خفیفه" و واو مفتوحه و نون منونه وکاف عجمی خفيفةٌ مفتو ح‌ومیم» 
در اصطلاح اهل این‌فن چهندی بود چهار تکی که درهرتك آن بیست ويك 
ماترا بود به حیئیتی که از ماتراهای بیست ويكگانة مذ کوره پنج‌گن چهار 
ماترائی حاصل شوند و در آخر تك يك حرف لگه باقی ماند» و تمام تكث 
به يك بسرام میانه ب‌دوحصه شود: حصهٌ اول دوازده ماترائی باشد و حصةً 
دویم نه‌ماترائی » و تمام بند آن هشتاد و چهار ماترا بود [۶4 الف] چنانکه 
مصنف کتانگفته؟ 
چشم تو آهوی چینی و خالت نافه‌اش 
زلف تو سنبل‌زاری وچینر خ ماهوش 
موی میانت هیچی ""ودهنت هیچتر 
کاکل مشکین پیچی و زلف پیچتر 
۱- ج می‌افزاید: نظم. ۲- الف ندارد: رویم‌کاهی. ۲ ب: خوبیها. 
۷- ب:خوبیها. ۵- ب: ازسرمژه‌ای ماهم. ۶ ب‌ندارد. ۷- الف 





ندارد. ۸- الف‌ندارد. + ج می‌افزاید: نظم. ۰ الف: هیچی دهنت. 





۳۰ ۹ تحفةا لهند 

وارکان! تقطیعش به‌طور عروض عربی چنین بود": 

مفتعلن فعلن فعلاتن فاعلن. 

هفتاد وسیوم‌بدهری چهند. بباید؟ دانست که پدهری به‌بای عجمی 
حفیفه و دال ثقبلةً مفتوح و رای مسکسور و یای روف » و آن 
را پجهریا نیز نامند به‌فتح بای عجمی خفیفه؟ و جیم تازی یله مشدده و 
سکون را و بای تحتانی ممدوده ؛ و آن؟ در اصطلاح اهل این فن چهندی 
بود چهار تکی که در هر تك آن شانزده ماترا بود به‌وجهی که از ماتراهای 
شانزده گانة مذ کوره چهارگن چهار ماترائی حاصل شوند به‌شرط ی که‌گن 
چهارم در آخر تك جکن باشد » و تمام بندآن شصت و چهار ماترا بود » 
چنانکه مصنف کتاب گفته؟ : 


زنار ز زلف ت-و بسته‌ایم از قید سبحه وارسته‌ایم 
محراب ز ابرویت کنیم تا سجده پیش رویت کنیم 


وارکان۲ تقطیعش به‌طور عروض عربی چنین بود: 

مفعول مفاعلتن۸ فعول. 

و تقطیع دیگر نیز احتمال دارد. 

هفتادو چهارم پچهتکاچهند . بباید دانست که پج‌تکابه فتح بای‌عجمی 
خفیفه وجیم تازی ثقیلةٌ مشدده وسکون تای فوقانی مثقله و کاف تازی خفيفة 
ممدوده؛ در اصطلاح اهل فن این چهندی بود چهار تکی که در هر تك 
آن شانزده ماترا بود به وجهی که از ماتراهای شانزده‌گانة مذکوره 
چهارگن چهارماترائی حاصل شود به‌شرطیکهگن چهارم در آخر تكکرن 
باشد وماقب ل کرن حرف لگه بود» و تمام بند آن شصت و چهار ماترا بود» 
۳ب ندازد ۰ ۲۱۳۳۲ الت ارد ‏ دا ۱ 


۴- الف وج ندارد. ۵- الف:آنرا. ۶ ج می‌افزاید: نظم. ۷-ب 
ندارد. ۸-- ب: مقاعلن . 9- ال وب: شو نده: 








درعلم پنگل ۲۱ 
چنانکه مصنف کتاب گفته۱: 


ای به‌کمر بر برآزده دامان کجا روی توچنین شتابان 
و ارکان؟ تقطیعش به‌طور عروض عربی چنین بود: 
مفتعلن فعلن فعلاتن؟. 


وارکان تقطیع؟ دیگر نیز احتمال دارد . 

هفتادو پنجم پادا کلك چهند. بباید دانست که پادا کلك به‌بای عجمی 
ودال خفیفتین ممدودتین و کاف تازی خفیفهً مضموم و ۶٩[‏ ب] لام مفتوح 
وایضاکاف تازی خفیفه» در اصطلاح اهل این‌فن چهندی بود چهار تکی که 
در هر نك آن شانزده ماترا بود به‌وجهی که در ابتدای"تك حرف‌گُر بود و 
در آخر تك حرف لگه باشد» و تمام بند آن شصت وچهارماترا بود» چنانکه 


مصنف کتاب گفته۲ 2 

ای رخ‌خوب تو ک و کب روشن می‌روی کجا بر زده دامن 

آری قصد قتل ما هستت کبس * سته ترکان مستت 
وارکان؟ تقطیعش به‌طور عروض عربی چنین بود: 


نوع دو بم"": در بیان اقسام چهندهای برن پرستار یعنی بحور و 
اوزان شعری که دروی حروف معتبر است نه ماترا» و آن منم است 
به دوقسم: 


۱- ج می‌افزاید: نظم. ۲- الف ندارد. ۳- الف:کس. ۴ب 
ندارد . ۵- الف: فعلات. ع- ج ندارد. الف: تقطیعش. ۷- ج 
می‌افزاید : نطم . ۸- الف: کبش» ج» کیش : -٩‏ ب ندارد . 
۰ ۱- الف ندادد : نوع دویم 














1 تحنةا لهند 


قسم اول۱ : در بیان‌چهندهای برن پرستار که‌در بها کهامستعمل است؛ 
و آن يك چهند است مسمی به اسم دندك نباها". 

بباید دانست که دندلك نباها به‌فتح‌دال خفیفه ونون منونه و کسردال 
مثقله و سکون‌کاف تازی خفیفه و نون مکسوره و بای موحده خفیفه وهای 
ممدودتین» در اصطلاح امل" اين فن چهندی بود چهار تکی به‌يك قافیه که 
درهر تك آن سی‌ويك حرف‌بود بلاقید لکه و گر مک ر آنکه در آخرهرچهار 
"تك يك حرف‌گر واجب بود» و باید که در هرتك چهار بسرام یعنی وقف 
واقع شود و اگر سه بسرام اول بعد از هشت حرف و بسرام اخیر؟ بعد از 
هت حرف اتفاق افتد مستحسن بود » و بعضی واجب دانند» و اگر در هر 
1 سه‌پسرام اول جمك داشته باشد بعنی با هم مسجع باشند احسن بود» 
وتمام بند آن یکصد وبیست وچهار حرف باشد بلاقید لگه و ره مگر آنکه 
در آخر هر "تکی‌يك حرف‌گر و اجب بودکما ذکرنا؟ و آن یکصدو بیست و 
يك۲ قسم است. واصل جمیح اقسام چهند مذ کور آنست که درهرچهار تك 
آن یکصدو بیست و چهار حرف‌گر باشد* و هیچ حرف لگه نبود؛ و این 
سم را منهرن نامند به‌فتح میم و سکون نون و فتح‌ها و سکون را ونون؛ 
چنانکه مصنف کتاب کفته٩‏ : 

ساقی رندان را جامی ده » نا کامان*" را کامسی ده» میخو اران را 
پیغامی ده» گه‌گاهی رحمی باری عینی داری چون بادامی» گیسویی داری 
چون شامی» موی پیچانی۱۱ چون دامی» دندانی‌دانة ناری [۷۰ الف] تا کی 

۱- الف ندادد: قسم اول. ۲-ب می‌افزاید: چهند. ۳- ال ندارد. 

۴ب ندارد: اهل این فن . ۵-ب: آخر. ۶ب ندارد: کماذ کرنا. 
۷- ب ندارد: ويك قسم... یکصدو بیست. ۸- الف وج: باشند. ٩ج‏ 
می‌افزاید: نظم. ۱- ب: ناکامی. ۱- الف ندادد. 








8 ۳۱۳ 
خون ما می‌ریزی» به کین ما می‌خیزی» بیدادیها می‌انگیزی» رحمی » تا 
کی آزاری جانان» پیچان موبی داری » مانند مه روبی داری » خالی چون 
هندویی داری! گیسوبی جون زناری . 

و ار کان۲ تقطیعش به‌طورعروض عربی دردر تکی پانزده بار فع‌لن» 
ویکبار در آخر تكفع بود برین مثال: 

نت نت تن تن قمنا 
۳ 

وچون ازجمله حروف یکصدو بیست وچهار گانهٌ هرچهار تك يك 
حرف کر بردارند و بجای آن يك حرف لگه بگذارند به‌اسم دیگر موسوم 
گردد» وهمچنین به جای يك حرف‌گر يك حرف لگه بگذارند تا آنکه در 
هرچهار تك به‌جای حروف ُر یکصدو بیست حرف لکه گذ اشته شود وچهار 
حرف در آخر هرچهار تك باقی‌ماند» چه يك حرفُردر آخر تكو اجب 
بودو آن را به‌هیچ وجه نشاید برداشتن. واین قسم را انگن نام‌ند به‌همرة 
مفتوحه و نون منونه وکاف عجمی خفیفةً مفتوح و نون » چنانکه مصنف 
کتاب گفته ۴: 

در غم دلبر » رخم شده چود؟ زر هردم شده‌تر از اشکم؟ مژه‌ها 
مکن مکن رم۲ از من یکدم* پشتم از غم خم شده و دوتا بسدن و رعت 
گل» لمل لبت مل زلفت درگل بوداژدرها نگهت دلکش؛ دورخت‌مهوش؛ 
چشم ولبت خوش؛ دهن شکرخا. 

چون چهند مذ کورگن‌های مقرری ندارد» لهذا تقطیعش به‌چندقسم 

۱- الف ندارد . ۲-ب ندادد . ۳- ب ندادد: در آخر +تك. 


۴- ج می‌افز اید : نظم . ۵- الف وج: چو . ِ_ ب: ذ اشکم. 
بپِ- رحم. ۸- ب ندارد. 











۳۱۴ تحفةا لهند 
مختلف آید از آنجه‌له یکی این است : 

واسامی اقسام یکصد وبیست ويكگانة چهند مذ کور به‌ترتیب این 
است: اول منهرن بهحروف وحرکاتمذ کوره؛ یکصدو بیست وچهار حرف 
گر » کما ذکرنا . 

دویم سمکر به ضم سین مهمله و سکون میم و کاف تمازی خفيفة 
مفتوح وراء یکصدو بیست وسه حرفّر و يك حرف لکه. 

سیوم‌گنگا دهر بهفنتح کاف عجمی خفیفه ونون منونه و کاف عجمی 
خفيفةٌ ممدوده و دال ثقبلهة مفتوح ورا » یکصدوبیست و دو ح-رف‌کر و دو 
حرف لکه. 

چهارم گردهر » به کسر کاف عجمی خفیفه و [۷۰ ب] سکون را و 
باقی حروف! و حرکت؟ مذ کوره ‏ یکصدوبیست و يك حرف و سه- 
حرف له . 

پنجم مول دهر به‌میم مضموم و واو معروف ولام موقوف و باقی 
حروف و حرکت؟ مذ کوره. یکصدوبیست حرفُر وچهار لگه. 

ششم سول دهر به‌سین مهملاً مضموم و واو معروف ولام موقوف 

وباقی حروف و حرکت مذ کوره» یکصد ونوزده حرفگُر و پنج 
حرف لگه. 

هفتم دهرا دهر به‌فتح دال ثقیله و رای ممدوده و باقی حروف و 
حرکت مذ کوره ؛ یکصد وهژده حرف ۶ُر وشش حرف لگه. 

هشتم‌دهر نی به‌فتح‌دالثقیله وسکونراو نون مکسور ویای‌معروف» 
یکصد وهفده حرف کر و هفت حرف لکه. 





اس ج: حرف. ۲- الف: حرکات. ۳- الف: حرکات. 








درعلم پنگل ۳۹۵ 


نهم مگ مده به کسرمیم و سکون کاف عجمی خفیفه ومیم مفتوح 
ودال ثقیله یکصد وشانزده حرف جر وهشت حرف که . 

دهم همکر به کسرها و سکون میم و فتح کاف تازی خفیفه و راه 
یکصد و پانزده حرف ُر و نه‌حرف‌لگه . 

یازدهم کنکن به کاف تازی خفيفةٌ مفتوح و نون منونه و ایضاً کاف 
تازی خفیفةً مفتوح و نون » یکصد وچهارده حرفعّر و ده حرف‌لکه. 

دوازدهم کلس به کاف تازی خفیفه و لام مفتوحتین وسین مهمله ؛ 
یکصدوسیزده حرف گرا ویازده حرف لگه . 

سیزدهم بربه‌فتح بای موحدهٌ خفیفه وراه یکصد ودوازده‌حرف گر 
و دوازده حرف لگه . 

چهاردهم سرسی به‌فتح سین مهمله وسکون‌را وسین‌مهملةً مکسور 
و یای معروف» یکصد و یازده حرف ُر وسیزده حرف‌لگه. 

پانزدهم سروح به‌سین مهملةً مفتوح و رای مضموم و واومجهول 
و جیم تازی خفیفه ؛ یکصد و ده حرف تُر وچهارده حرف لگه . 

شانزدهم سربه‌سین مهملةً مفتوح ورا» یکصدونه حرف گر و پانزده 
حرف لگه . 

هفدهم گج دهر به‌کاف عجمی و جیم تازی خفیفتین » به فتح اول 
و سکون ثانی و دال ثقیلة مفتوح و را » یکصد وهشت حرف گر و شانزده 
حرف لکه . 

هژدهم کرنی به‌فتح کاف تازی خفیفه وسکون را و نون‌مکسور و 
بای معروف » یکصد وهفت حرف وهفده حرف‌لگه . 

نوزدهم پارس به‌بای عجمی۲ خفيفةٌ ممدوده ورای مفتوحه وسین 


۱- الف ندارد . ۲-ب ندارد . 





۷ تحفةا لهند 





مهمله» یکصدوشش حرف کر وهدژده حرف لگه . 

[۷۱ الف] بیستم کنك به‌کاف تازی خفیفه و نون مفتوحتین و ایض 
کاف‌تازی خفیفه» یکصدو پنج حرف جر و نوزده حرف لگه . 

بیست و یکم من به‌میم مفتوح و نون » یکصد وچهار حرف کر و 
بیست حرف لگه . 

بیست ودویم رجتم به‌فتح را وسکون‌جیم تازی‌خفیفه وتای‌فوقانی 
خفیفهٌ مفتو ح ومیم » یکصدوسه حرف و بیست ويك‌حرفلگه. 

بیست و سیوم‌بار به بای موحدة خفيفهٌ ممدوده و را » یکصد و دو 
حرفگر و بیست و دوحرف لگه . 

بیست وچهارم بن به‌فتح بای موحدة خفیفه و نون » یکصد و يك 
حرف ُر وبیست و سه‌حرف لگه . 

پیست و پنجم کنج پل به‌فتح کاف تازی خفیفه و نون منونه وجیم 
تازی خفيفةٌ موقوف و بای عجمی خفيفةٌ مفتو ح و لام » یکصد حرف گر و 
بیست و چهار حرف لگه . 

بیست وششم کمود به‌کاف تازی خفیفة مفتوح ومیم مضموم وواو 
مجهول و دال خفیفه » نود و نهحرفگُر وبیست و پنج حرفلگه . 

پیست و هفتم کوس به‌کاف نازی خفيفة مضموم و واو مجهول و 
سین مهمله؛ نود وهشت حرف کُر وبیست وشش حرف‌لگه. 

بیست و هشتم آل به الف ممدوده و لام » نود و هفت حرفگر و 
بیست وهفت حرف‌لگه . 

بیست ونهم بال به‌بایموحدةٌ خفیفةً ممدوده ولام» نودوشش حرف 
کر و بیست وهشت حرف لگه . 


سیم ارنی به‌فتح همزه وسکون را ونون مکسور و بای معروف » 
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نود و پنج حرف گر و بیست و نه‌حرف لگه . 

سی ویکم هیرمن به‌های مکسور و یای معروف و رای موقوف و 
میم مفتوح ونون» نود وچهار حرفُر و سی‌حرف لگه . 

سی ودویم نیل من به نون مکسور ویای معروف ولام موقوف و 
میم مفتوح و نون » نود وسه حرفُر وسی ويك حرفلگه . 

سی وسیوم بدم به کسر بای موحده خفیفه و ضم دال خفيفةٌ مشدده 
ومیم! » نود ودوحرف گر وسی ودوحرف لگه . 

سی وچهارم مکت من به‌ضم میم وسکون کاف تازی خفیفه و تای 
فوقانی خفيفة موقوف و میم مفتوح و نون » نود و يك حرف وسی‌وسه 
حرف لکه . 

سی و پنجم سار به‌سین مهملهةً ممدوده و را» نود حرف کر وسی و 
چهار حرف لگه . 

سی وششم دهار به‌دال ثقیلةً ممدوده و را » هشتاد ونه حرف ۶ر و 
سی وپنج حرف‌لگه . 

سی وهفتم‌سور به‌سین مهملً مضموم وواو معروف [۷۱ ب] ورا؛ 
هشتاد وهشت حرف گر وسی‌وشش حرفلگه . 

سی و هشتم سس به‌سینین مهملتین » به‌اول مفتوح » هشتاد وهفت 
حرف کر وسی وهفت حرفلگه . 

سی ونهم تارا به‌تای فوقانی خفیفه ورایممدودتین » هشتاد وشش 
حرف‌گُر وسی۲ وهشت حرف لگه . 

چهلم نده به‌نون مکسور و دال ثقیله ؛ هشتاد وپنج حرفگُر وسی 
و ,حرف لگه . 





اساب ندارد : ومیم / ۲- اف ندارد . 








۳۱۸ تحنةا لهند 

چهل و یکم ترنی به‌فتح تای فوقانی خفیفه ! و سکون را و نون 
مکسور ویای معروف» هشتاد وچهار حرفُر وچهل حرفلگه . 

چهل و دویم بهین به فتح۲ بای موحدة ثقیله و بای موحدة خفيفة 
مفتوح و نون هشتاد و سه‌حرف کر وچهل ويك حرف لکه . 

چهل و سیوم بهجنگک به ضم بای موحدة ثقیله و فتح جیم تازی 
خفیفه و نون منونه و کاف عجمی خفیفه » هشتاد و دوحرف گر وچهل ودو 

چهل وچهارم ناگ به‌نون ممدوده و کاف عجمی خفیفه؛ هشتا ويك 
حرف کر وچهل وسه حرف لگه . 

چهل وپنجم چا تك به‌جیم عجمی خفیفهٌ ممدوده و تای فوقانی و 
کات تازی خفیفتین به‌اول مفتو ح» هشتاد حرف ُر و چهل وچهار حرف لکه. 

چهل وششم مثوربه‌میم مفتوحه وهمزمضمومه وواو معروف ورا؛ 
هفتاد و نه حرف کر وچهل" و پنج حرف‌لکه . 

چهل وهفتم کات به کاف تازی خفیفهٌ ممدوده و کاف عجمی خفیفه» 
هفتاد وهشت حرف ُر وچهل وشش‌حرف لگه . 

چهل وهشتم سینه به‌سین مهملةٌ مکسور ویای معروف و نون مغنونه 
وهای موقوفه» هفتاد وهفت حرف" کر وچهل وهفت حرف لکه . 

چهل ونهم ساردول به سین مهملةٌ ممدوده و رای موقوفه و دال 
خفیفةٌ مضموم و واو معروف و لام » هفتاد وشش حرف گر و چهل و هشت 
حرف لکه . 

پنجاهم بهنگ به کسر بای موحدة ثقیله و نون منونه و کاف عجمی 





۱- الف وب ندارد . ۲-ب ندارد . ۳- ب ندارد : چهل ....لکه . 


۴- ال ندارد . 








ود علم پنگل ۳۹ 
---55 








خفیفه » هفتاد و پنج حرف کر وچهل و نه حرفلگه . 

پنجاه ویکم بهاسل به‌بایموحدة ثقیلةً ممدوده وسین مهملهً مفتوح 
ولام» هفتاد وچهارحرف کُر و پنجاه حرف‌لگه . 

پنجاه و دویم کپوت به کاف تازی و بای" عجمی خفیفتین» به‌اول 
مفتوح و انی مضموم وواو مجهول وتای فوقانی خفیفه » هفتاد وسه‌حرف 
کُر؟ وپنجاه ويك حرف‌لگه . 

پنجاه وسیوم ترن به‌فتح تای فوقانی خفیفه وضم‌را و نون» هفتاد و 
دوحرف کر و پنجاه و [۷۲ الف] دوحرف لکه . 
۱ پنجاه وچهارم تین به‌تای فوقانی وبای عجمی خفیفتین مفتوحتین 
ونون» هفتاد ويك حرفگر و پنجاه وسه حرف‌لگه . 

پنجاه و پنجم تپ‌به تای‌فوقانی و بای‌عجمی خفیفتین به‌اول‌مفتو ح؟» 
هفتاد حرفگر و پنجاه وچهار حرفلگه . 

پنجاه وششم تاپن ایضاًبه‌تای فوقانی و بای‌عجمی خفیفتین» به‌اول 
ممدوده وثانی مفتوحه ونون» شصت و نه‌حرفُروپنجاه و پنج حرف‌لگه, 

پنجاه وهفتم مریچ به میم مفتوح و رای مکسور و یای معروف و 
جیم عجمی خفیفه؛ شصت وهشت‌حرف؟ تُر و پنجاه وشش‌حرف لگه. 

پنجاه و هشتم کند به فتح کاف عجمی خفیفه و نون منونه؟ و دال 
مثقله» شصت وهفت حرف گر و پنجاه وهفت حرف لکه 

پنجاه ونهم مارتند به‌میم ممدوده و رای موقوفه وفتح تای‌فوقانی 
خفیفه و نون منونه و دال مثقله » شصت و شش حرف گر و پنجاه و هشت 
حرف لکه ۰ 


۱- الف ندارد : وبای. .۰ ۰ ۲- الف ندادد. . . ۳- الف‌نداده : مفتوع.... 
خفیفتین به‌اول . ۲- ال ندارد . ۵- ب : مغئونه . 











شصتم مندل به میم مفتوحه و نون منونه و دال مثقلة مفتوح ولام » 
شصت وپنج حرف کر و پنجاه و نه حرف لگه. 

شصت و یکم ببهابری به کسری بای موحدة خفیفه و بای موحده 
ثقیلهةٌ ممدوده وفتح بای موحدةّ خفیفه ورای مکسور ویای معروف » شصت 
وچهار حرف کر وشصت حرف لگه . 

شصت ودویم ادو تثی به‌ضم همزه ودال خفيفة مضموم وواومجهول 
وفتح تای فوقانی خفیفه و همزهٌ مکسور و یای معروف» شصت‌وسه حرف 
را وشصت ويك حرف لگه . 

شصت وسیرم سس ددربه‌سینین مهملتین» به‌فتح اول وسکون‌انی 
و دال ثقیلةٌ مفتوح و را » شصت و دو حرف گر نود و اضاً شصت و دو 
حرف لکه ۲ . 

شصت وچهارم سدها دهر به‌سین مهملهٌ مضموم؟ ودال‌ثقلهً ممدوده 
وباقی حروف و حرکت؟ مذ کوره » شصت و يك حرف کر وشصت وسه 

شصت و پنجم مدهر به‌میم مفتوح و دال‌ثقیلهً مضموم وراء شصت 
حرف ۶ّر وشصت وجهار حرف لکه. 

شصت و ششم مت و که دهر به میم مفتوحه و همزهٌ مضمومه و واو 
»عروف وکاف تازی* و دال ثقبلتین » به اول موقوف وثانی مفتوح و را » 
پنجاه و نهحرف ۶ّر وشصت وپنج حرف‌لگه . 

شصت وهفتم جوتی کر به‌جیم تازی خفيفةً مضموم و واو مجهول 
و تای فوقانی خفيفة مکسور ویای معروف و کاف تازی خفيیفهٌ مفتوح ورا» 





۱- الف‌ندارد . ۲- الف‌ندارد. ۳- ب‌ندادد. ۷- ج:حرکات. 
۵- ب : خفيفهة ثقیله و دال ُیلهٌ مفتوح ودا . 
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پنجاه وهشت حرف کر وشصت وشش حرف لکه . 

شصت و هشتم نساکربه‌ نون مکسور وسین مهملهٌ [۷۲ ب] ممدوده 
وباقی حروف و حرکت مذ کوره. پنجاه وهفت حرف ۶ْر وشصت و هفت 
حرف لگه . 

شصت و نهم جوتی سربه جیم تازی خفيفة مضموم وواو مجهول و 
تای فوقانی خفيفة مکسور وبای معروف وسین مهملةً مضموم ورا » پنجادو 
شش حرف عر وشصت وهشت حرف له . 

هفتادم جوتسئی به جیم تازی حفیفةٌ مضموم و واو مجهول و تای 
فوقانی خفيفة موقوف و سین مهملةً مفتوح و همزهٌ مکسور و بای معروف» 
پنجاه و پنج حرف جُر وشصت‌ونه حرف! لگه . 

هفتاد و یکم ابر به‌همزه مفتوحه و نون منونه و بای موحدة خفيفة 
مفتوح ورا» پنجاه وچهار حرفگر وهفتاد حرف لکه . 

هفتاد و دویم آ کاس به الف و کاف تازی خفيفةٌ ممدودتین و سین 
مهمله » پنجاه وسه حرفگ ر؟ وهفتاد ويك‌حرف لگه . 

هفتاد وسیوم دهب به‌دال ثقبلاً مضموم و بای موحدة خفیفهةٌ پنجاه و 
دو حرف گر وهفتاد ودو حرف لگه . 

هفتاد و چهارم ببده به بائین موحدتین خفیفتین مکسورتین و دال 
ثقیله » پنجاه ويك حرف کر و هفتاد وسه حرف لکّه. 

هفتاد و پنجم بمان به بای موحده خفیفةٌ مکسور و میم ممدوده و 
نون پنجاه حرف گر وهفتاد و چهار حرف لکه . 

هفتاد وششم بهو به ضم‌بای موحدة ثقیله و فتح همزه» چهل و نه 
حرف گر و هفتاد وپنج حرف لگه . 


۱- الف‌ندارد . ۲- الف ندارد . 


_.____.ح.أجأ.جچج جح جچچچ چص9صصثصىسصسصسصسچ سس ۳۳ 
0 تحفةا لهند 








هفتاد وهنتم ساگر به‌سین مهملةً ممدوده وفتح کلف عجمی خفیفه! 
ورا» چهل و هشت حرف ُر وهفتاد و شش حرف لگه . 

هفتاد و هشتم ترنگ به تای فوقانی خفیفه و رای مفتوحتین و نون 
منونه و کاف عجمی خفیفه» چهل‌وهفت حرف ؟ر وهفتاد وهفت حرف لکه. 

هفتاد و نهم توء به‌تای فوقانی خفيفهةٌ مضموم وواو مجهول و همزة 
مکسوره» چهل‌وشش حرف کر و هفتاد وهشت حرف لگه. 

هشتادم بار به بای موحدهٌ خنيفة ممدوده و را چهل و پنج حرف 
جر وهفتاد ونه حرف لگه . 

هشتاد ویکم بنده به‌فتح بای‌موحدة خفيفة و نون منونه و دال ثقیله» 
چهل وچهار حرف عُر وهشتاد حرف لگه . 

هشتاد و دویم سوتثی به سین مهملةً مضموم و واو مجهول و تای 
فوقانی خفیفهة؟ مفتوح وهمزة مکسوره ویای" معروف» چهل‌وسه حرف گر 
و هشتاد ويك حرف لگه . 

هشتاد وسیوم کجل به کاف* وجیم تازیین‌خفیفتین مفتوحتین و تشدید 
ثانی ولام » چهل و دوحرف ّر وهشتاد و دوه حرف لگه . 

هشتاد[۷۳ الف] وچهارم پوت به‌بای عجمی خفيفه مضموم و واو 
مجهول وتای فوقانی خفیفه؛ چهل ويك حرفر وهشتاد وسه حرف لگه . 

هشتاد و پنجم بیربه بای موحدهٌ خفيفهةٌ مکسور و یای معروف ورا ؛ 
چهل حرفکُر وهشتاد وچهار حرف لکه. 

هشتاد و ششم بیسر به‌بای موحدة خفیفةً مکسور و یای مجهول و 
سین مهمله مفتوح وراه سی ونه حرف گر وهشتاد و پنج حرف لگه . 

ات تسرد , ۷۲ الف ندارد. ۲ الف ندارد . 


۴- ب‌ندادد: یکاف . ۵ بت ندارد: و دو...هشتادو . 
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هشتاد وهفتم لبنگ به‌لام و بای موحدة خفيفهٌ مفتوح و نون منو نه 
و کاف عجمی خفیفه» سی وهشت حرف وهشتاد وشش حرف لگه. 
هشتاد وهشتم تل تلك به کسرتای فوقانی خفیفه و سکون لام وایضاً 
کسرتای فوقانی خفیفه ولام مفتوحه و کاف تازی خفیفه» سی و هفت حرف 
عر وهشتاد و هفت حرف لکه . 
هشتاد و نهم ترون به‌تای فوفانی خفیفه ورای مفتوحتین و سکون 
واو و نون» سی وشش حرف‌گر وه‌شتاد وهشت حرف لگه. 
نودم هار بههای ممدوده وراء سی وپنج حرف گر و هشتاد و نه 
حرف لکه. 
نود ویکم کنگن به‌فتح کاف تازی خفیفه و نون منونه و کاف عجمی 
خفیفة مفتو ح ونون» سی وچهار حرف؟ر و ود حرف لگه. 
نود و دویم بلیا به فتح بای موحدهٌ خفیفه و لام مکسوره و یبای 
تحتانی ممدوده » سی وسه حرف گر و نود ويك حرف لگه. 
نودوسیوم کنکنی به کسرکاف تازی خفیفه و نون منونه و کاف‌تازی 
خفيفة مفتوح و نون مکسوره ویای معروف» سی و دوحرف کر و ود و دو 
نود وچهارم جدا و به‌فتح جیم تازی خفیفه و دال ملقلةٌ ممدوده و 
واو» سی ويك حرفگُر و نود و سه حرف لگه. 
نود و پنجم جیت به جیم تازی خفيفة مکسور ویای معروف و تای 
فوقانی خفيفة سی حرف کُر و نود وچهار حرف لگه. 
نود وششم نیور به‌نون مکسور ویای مجهول وهمزة مضمومه‌ورا» 
پیست ونه حرفُر ونود و پنج حرف لگه. 





۱- الف ندارد. 
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نود وهفتم نبین به‌نون مفتوح و بای موحده خفيفهةٌ مکسور و یای 
معروف و نون» بیست‌وهشت حرفگُر ونود وشش حرف لکه . 

نود وهشتم بهید به‌بای موحدة ثقیلةً مکسور ویای مجهول! و دال 
خفیفه» بیست وهفت حرف گر و نود وهفت حرف لگه. 

نودو نهم کنچك به فتح [۷۳ ب]کاف تازی خفیفه و نون‌منو نه دجیم 
عجمی و کاف‌تازی خفیفتین بهضم اول» بیست وشش حرف کر و نود وهشت 
حرف لگه. 

صدم کسل به‌ضم کاف تازی خفیفه وفتح سین مهمله ولام» بیست و 
پنج حرف جُر ونود ونه حرف لگه. 

صدویکم کچ به‌کاف تازی و جیم عجمی خفیفتین به ضم اول » 
بیست وچهار حرفگر ویکصد؟ حرف لگه. 

صدودویم جاول به‌جیم تازی خفیفة ممدوده؟ و واو منتوحه وکاف 
تازی خفیفه» بیست و سه حرفُر ویکصد ويك حرف لگه. 

صد وسیوم چهلیا بهجیم عجمی ثقیله ولام مفتوحتین ویای تحتانی 
ممدوده» بیست و دوحرف يُر ویکصد و دوحرف لگه . 

صدوچهارم تاجن به‌تای فوقا نی و جیم تازی خفیفتین» به‌او ل‌ممدوده 
وثانی مفتوح ونون» ببست ويك حرف کر ویکصد وسه حرف لگه. 

صد وپنجم کیچ به کاف تازی و بای عجمی خفیفتین مفتوحتین و 
جیم عجمی خفیفه» بیست حرفُر و یکصد وچهارحرف لگه. 

صد و ششم کند به فتح کاف تازی خفيفة و نون منونه و دال مثقله » 
نوزده‌حرف گر ویکصد وپنج حرف لگه. 

صد و هفتم پا کهر به‌بای عجمی خفيفة ممدوده و فتح‌کاف تازی 


۱- ب ندادد: مجهول ... هفت حرف ۳ ۷- الف ندارد: و یکصد ... 


بیست وسه‌حرف "گر . ۳ب تدادد: ممدوده... تاذی خفیفه . 





« علم نگل 

ثقیله ورا» هژده حرفءٌر و یکصد وشش حرف لکه. 
صد وهشتم نکهنگک به‌نون مکسور و فتح کاف ت-ازی ثقیله و نون 

منونه و کاف عجمی خفیفه» هقده حرف و یکصدوهفت حرف لکه. 


۳۳۵ 


صدو نهم پهند به‌ضم بای عجمی ثقیله و نون منونه و دال خفیفه » 
شانزده حرف ُر و یکصدوهشت حرف لگه . 

صدودهم سیل به سین مهملةٌ مکسور ویای! مجهول و لام » پانزده 
حرف۶ر و بکصد ونه حرف لکه. 

صدویازدهم هر به‌های مفتوحه وراء چهارده حرف گرویکصد وده 

صد و دوازدهم کنتل به ضم کاف تازی خفیفه و نون منونه و فتح 
تای فوقانی خفیفه ولا سیزده حرف گر ویکصد ویازده حرف لگه . 

صد وسیزدهم کوند به ضم‌کاف تازی خفیفه و واو مفتوحه و نون 
منو نه و دال مثقله» دو ازده حرفر و یکصد و دوازده حرف لکه . 

صدوچهاردهم دندبه‌فتح دال خفیفه و نون منونه و دال مثقلهیازده 
حرف گر ویکصد وسیزده حرف لگه. 

صدوپانزدهم بهلیا به فتح بای موحدة ثقیله و لام مکسور و بای 
تحتانی ممدوده» ده حرف کر و یکصد وچهارده حرف لکه . 

صدوشانزدهم رجگن به‌فتح راو جیم تازی و اف عجمی خفیفتین 
[۷۴ الف] به‌سکون اول و ضم انی و نون» نه حرفُر و یکصد و پانزده 
حرف لکه. 

صدوهفدهم ستگن به‌فتح سین مهمله و تای فوقانی و کاف عجمی 
خفیفتین به‌سکون اول و ضم انی ونون» هشت حرف ویکصد و شانزده 


اسب ندارد: ویای.: لام 
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حرف لگه . 

صد ومژدهم دهرم به‌فتح دال ثقیله وسکون را ومیم» حفت حرف 
جر ویکصد وهفده حرف لگه . 

صدو نوزدهم کرم به‌فتح کات تازی خفیفه و سکون راو میم » شش 
حرف ءُرویکصد ومژده حرف لگه. 

صد! و بیستم پن به‌ضم بای عجمی خفیفه و تشدید نون و تخفیفه» 
نج حرف کر ویکصد ونوزده حرف لگه. 

صد و بیست و یکم انگن به‌همز مفتوحه و نون منونه وفتح‌کاف 
عجمی خفیفه ونون» چهار حرف ُر ویکصدو بیست حرف لکه کما ذکرنا. 

قسم دوبم": در ذکر چهندهای برن پرستار. 

که در زبان سهنس کرت مستعمل و متداول است و آن را در 
اصطلاح ایشان"اشلوك نامند؛به‌فتح همزه وسکون شین معجمه ولام مضموم 
و واو مجهول و کاف تازی خفیفه » و آن نظمی بود نثر مانند که تك یعنی۴ 
قافیه ندارد» مک آنکه اتفاق افتد» و آنجمله هشت چهند است: 

اول انشتپ چهند به‌فتح همزه وضم نون و سکون شین معجمه و 
تای فوقانی مثقلهٌ مفتو ح* و بای عجمی خفیفه» و آن دراصطلاح اهل این فن 
چهندی یعنی اشلو کی بود دو تکی که درهر تك آن هشت حرف‌بود بلاقید 
لگه وگر» و درهیچ یکی از چهندهای ذیل قبد لگه و کر نباشد مگ رآنکه 
در آخرك حرف گر واجب بود. 

دویم ردر بجرچهند» به‌ضم‌را وفتح دال خفيفة مشدده ورای متصله 
وبای موحده وجیم تازی خفیفتین» به‌فتح اول وتشدید انی ورای متصله» 

۱- ج ندارد: صدو... نوزده حرف لکه. ۲- الف ندارد. ۳ب 

ندارو. ۴- الف: يعني که. ۵-ب ندارد . 
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و آن در اصطلاح اهل این فن چهندی بود در "تکی که در هر "تك آن یازده 
حرف بود. 

سیوم تروتك چهند . به‌ضم تای فوقانی خفیفه و رای «تصله وواو 
مجهول وتای فوقانی مثقلةً مفتوح و کاف تازی خفیفه» و آن دراصطلاح‌اهل 
این‌فن چهندی بود دو تکی که درهر تك آن دوازده! حرف بود؟. 

چهارم‌سنت تاك چهند به فتح‌سین مهمله و نون منو نه وتائین‌فو قانیین 
خفیفتین » به‌تای اول موقوف یا مفتوح و انی مکسور ولام مفتوح و کاف 
تازی خفیفه» و آن در اصطلاح اهل این‌فن چهندی بود دو تکی که درهر تك 
آن چهارده حرف بود . 

پنجم مالتی چهند به میم [ ۷۴ ب ] ممدوده و لام موقوف و تای 
فوقانی‌خفیفةً مکسور و بای معروف» و آن در اصطلاح امل این فن جهندی 
بود دو تکی که درهر تك آن پانزده حرف باشد . 

ششم سکهرنی چهند به کسر سین مهمله و فتح کاف تازی ثقبلة 
مشدده و رای متصله و نون مکسور ویای معروف » و آن در اصطلاح اهل 
اين‌فن جهندی بود دو تکی که درهر تك آن هفده حرف‌بود. 

هفتم ساردول چهند به سین مهملةً ممدوده و رای موقوفه و دال 
خفیفة" مضموم وواو معروف ولام» و آن دراصطلاح اهل این‌فن چهندی‌بود 
دو تکی که دد هر تك آن نوزده‌حرف باشد. 

هشتم سرگ دهار به‌ضم سین مهمله وسکون‌را و کاف عجمی‌خفيفة 
موقوف و دال ثقبلةً ممدوده و را » و آن در اصطلاح امل‌این فن چهندی‌بود 
دو تکی که در* هر تك آن بیست ويك حرف بود. 


۱- الف ندارد : دوازده‌حرف.... دوتکی که درهرتك آن . ۲- ج: باشد. 


۳س ب می‌افزاید : منونه . ۴- الف ندادد . ۵- ب ندارد . 
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شعبةسیو ۱:۵ در بیان اقسام چهندهابی که مختر ع اين نحیف‌اند . 
و اختراع چهندهای مذ کوره نسبت بدانست که گاهی به‌گوش این نحیف 
نخورده ودر کتابی نیز به‌نظر نرسیده» واگر احیاناً چهندی ازین چهندها در 
کتابی مضبوط باشد پس تواردات تواند بود والا از جمله مخترعات » و 
آنجمله چهارده چهند است بدین تفصیل و اسامی‌جدید | لوضع : 

اول موها چهند. ببایددانست که موها به‌میم مضموم وواو مجهول 
وهای ممدوده» جهندی بود؟ دو تکی جدیدالوضع به‌يك قافیه که درهر تك 
آن بیست وشش ماترا باشد وتمام بند آن پنجاه ودوماترا بوده به‌وجهی که 
میان هر تك يك بسرام یعنی وقف واقع شود و تمام تك به يكك بسرام میانه 
به‌دوحصه متساوی‌گردد؛ هرحصه سیزده ماترائی به‌شرطی که چون آنرابنتت 
یعنی تقطی عکنند؛ درهرحصه ازحصه‌های چهار گانهٌ هردو تك سه‌گن حاصل 
شوند» گن‌اول شش‌ماترائی و گن‌دویم چهار ماترائی و گن‌سیوم سه‌ماترائی» 
و آن باید۲ نگن باشد یاتوم ر؟ یعنی گن* سیوم سه لگه باشد یا؟ لگه و گر 
باشد۷ . بههر تقدیر باید که ماترای یازدهم حرف‌لگه باشد که واجب است » 
و درهیچ‌جاجگن واقع نشود که بدیمن است و آنچه‌سوای ترتیب و تقطیع 
مذکور بود معیوب وناقص است . و آن منقسم به‌بیست و پنج قسم است۸ 
اصل جمیع اقسام موها [۷۵ الف] آنست که درهر تك آن چهارده حرف و 
بیست وشش‌ماترا بود و از آنجمله درهرحصه ازدوحصهة تك ماترای یازدهم 
باید که حرف؟ لگه‌باشد. پس در تکی‌دوحرف لگه ودوازده حرف گر بود؛ 
چنانکه در هردو تك بیست وهشت حرف ۰ چهار لکه و بیست وچهارگر و 





۱- الف ندارد: شعبهةٌ سیوم . ۲ الث وب‌ندازد. ۳- جمی‌افزاید : 
43 - ج »ی‌افزاید : بود . ۵- ب ندارد ؛ ک بسک 
ء- الف وب ندارد . ۷- ب وج : بود. ۸- الف وب ندارد . 


-٩‏ ب ندارد. 
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پنجاه و دوماترا باشد به‌شرطی که درهرحصه ازدوحصةٌ هر تك حرف ششم 
که ماترای یازدهم بود» لکه باشد چنانکه گذشت. و این قسم موها را مول 
نامند به میم مضموم و واو معروف ولام چنانکه" مصنف کتاب گفته : 
جانا؟ چون بامیکشان می‌پیمایی جام می 
باری مارا نیزده زان جامی ایسام دی 
وچون ماتراهای حروف لکه و کريك تك راجدا گانه نویسند و بنتت 
کنند چنین گن‌ها حاصل‌شو ند : عع۶/ع۰۶۱/۶۶/۶۶۰/۶۱/۶ 

و ت#طیعش به‌طور عروض عربی چنین بود . 

فعلن‌فع‌لن فاعلن فعلن‌فعلن‌فاعلن . 

و چون ازجمله کُرهای بیست و چهارکانهٌ دردو تك يك حرف در 
بردار ند و به‌جای آن دوحرف لکه بکٌذار ند به اسم‌دیگریمو سوم گردد تا آنکه 
هربیست و چهار حرف ُر که چهل و هشت ماترا است برداشته؟ شود » و 
بجای آن چهل وهشت حرف له که نیز چهل‌وهشت ماتراست گذاشته آید» 
چنانکه درهردو تك هیچ حرف کُر نبود و پنجاه ودو حرف لگه باشد» واین 
قسم موها را نگن گویند به‌فتح نون و سکون کاف عجمی خفیفه و ایضاً 
نون » چنانکه مصنف کتاب گفته۴ : 

ازمی لعل لبت چه خوش» چشم حوشت سرمست‌شد 
و زلب و نرکس دلکشت رفته دلسم از دست خود 
و تقطیعش به طور عروض عربی چنین بود : 
مفتملن مفعلن* فتن متفاعلن - 





۱- الف ندارد . ۲- ج : جانان . ۳- الف‌ندادد : برداشته...هشت 


ماتراست . ۴ج می‌افزاید: نظم ی ۵- الف ندارد . 





۷۳۰ تحفةا لهند 

و اسامی اقسام بیست‌و پنج کانة جدیدالوضع موها اینست : 

اول‌مول! به‌حروف وحرکات مذ کوره» بیست‌وچهار حرف کر وچهار 

حرف لکه کما ذکر نا ِ 

دویم کول به کاف تازی خفيفةٌ مضموم وواو معروف ولام» ببست‌و 
سه‌حرف ر وشش‌حرف لگه . 

سیوم سینا به‌فتح سین مهمله وسکون بای تحتانی و نون ممدوده » 
بیست ودوحرف کر وهشت حرف لکه . 
چهارم پنج به‌ضم بای‌عجمی خفیفه و نون منونه وجیم تازی خفیفه» بیست و 
یك حرف جُر و ده‌حرف [۷۵ ب] لگه . 

پنجم؟ بن به‌بای موحدهٌ خفيفةٌ مفتوح و نون » بیست حرف گر و 
دوازده حرف لکه . 

ششم گهن به کاف عجمی ثقیلهً مفتوح و نون» نوزده حرف گر و 
جهارده حرف‌لگه : 

هفتم چندبه فتح جیم عجمی خفیفه و نون منو نه و دال خذیفه» هژده 
حرف کر وشانزده حرف له . 

هشتم مده به‌میم مفتوحه و تشدید دال ثقیله » هفده‌ حرف ّر وهژده 
حرف لکه . 

نهم جوبن به‌جیم تازی خفيفة مضموم و واو مجهول وبای موحدة 
حفیفة مفتو ح ونون» شانزده حرف ُر ۳ وبیست حرف لگه . 

دهم مین به‌فتح میم وسکون یای تحتانی ونونه پانزده" حرفگُر 


وبیست و دوحرف لگه . 


۱- الف ندارد . ۲- الف ندادد : پنجم ... . دوازده حرف لکه . 
۳- الف : لگه. ۴- الف‌ندادد : پانزده حرف... چهارده حرف "گر . 











درعلم پنگل ۳۳۱ 


یازدهم چین به‌فتح جیم عجمی خفیفه وسکون یای تحتانی و نون؛ 
چهارده حرف گر وبیست و چهار حرف لگّه . 

دوازدهم تیج به‌تای فوقانی خفیفةٌ مکسور و یای مجهول و جیم 
تازی خفیفه » سیزده حرف کر و بیست وشش حرف لگه . 

سیزدهم رب بهرای مفتوحه و بای موحدةٌ خفیفةٌ مکسور » دو ازده 
حرف کرو بستاوهشت حرال زلکه. 

چهاردهم ادوت به‌همزه و دال خفیفه مضموم وواو مجهول و تای 
فوقانی خفیفه » بازده حرف ۶ّر وسی حرف لکه . 

پانزدهم دسا به‌فتح دال خفیفه وسین مهملةً ممدوده » ده حرف گر 
و سی‌ودو حرف لکه . 

شانزدهم نده به‌نون مکسور ودال ثقیله ‏ نهحرف کر وسی وچهار 
حرف لگه . 

هفدهم سده به‌سین مهملةً مکسور و دال ثقیله مشدده » هشت‌حرف 
کر وسی‌وشش حرف لگه . 

هژدهم من به میم مضموم و نون » هفت حرف گر و سی و هشت 

نوزدهم رس به رای مفتوحه وسین مهه‌له» شش حرف گر و چهل 
حرف لگه . 

بیستم کامبان به‌کاف‌تازی خفيفة ممدوده ومیم موقوفه و بای‌موحدة 
خفیفهةً! ممدوده و نون » پنج حرف گر وچهل‌ودو حرف لگه . 

بیست ویکم بید به‌بای موحده خفيفةً مکسور ویای مجهول و دال 
خفیفه» چهار حرف کُر وچهل وچهار حرف‌لگه . 


اس ب : خفیفةً مکسور ممدوده . 








۲۳۳۲ تحفةا لهند 

بیست ودویم رام به‌رای‌مدوده ومیم » سه‌حرف گر وچهل وشش 
حرف لگه . 

بیست وسیوم نین‌به‌فتح نون وسکون یای تحتانی و نون» دوحرف 
کر وچهل وهشت حرف‌لگه . 

بیست وچهارم برنبه به کسر بای موحده خفیفه ورای متصله و نون 
منونه و بای موحدة ثقیله ؛ يكحرف گر و پنجاه‌حرف لگه . 

بیست وپنجم نگن بهحروف وحر کات مذ کوره » پنجاه ودوحرف 
لگه کما ذکر نا . 

دویم پلتا چهند. بباید [۷۶ الف] دانست که پلتابه‌فتح بای‌عجمی 
خنیفه وسکون لام وتای فوقانی مثقلةً ممدوده» چهندی بود دو تکی جدید- 
الوضع که قافیةٌ آن دروسط تك افتد مثل سورتهاء ودرهر تك آن نیز بیست 
و شش ماترا بود به وجهی که بعداز سیزده ماترا در وسط "تك بسرام واقع 
شود ودر آ نجاقافیه باشد چنانکه‌هر تك به‌يك‌بسرام به‌دوحصه‌گردد» به‌شرطی 
که مثل موها در هرحصه از دو حصهٌ هر تك ماترای یازدهم حرف لکسه 
باشد» و تمام بند آن پنجاه ودو ماترا بود » چنانکه مصنف کتابگفته!: 

می‌پیمایی جام می » جانا » چون با میکشان 
زان جامی ایام دی » باری ما را نیزده 

و تقطیمش به طور عروض عربی همان تفطیع موهسا بود » 

سیوم سوبها چهند . ببایددانست که سوبها به سین مهملةً مضموم 
و واو مجهو لو بایموحدةلقیلةٌ ممدوده چهندی‌بودچهار تکی جدیدالوضع 
که درهر تك آن يك۲ یکن, و آن‌بك لکه ودوعراست» ويك‌جکن ودر آخر 








۱- ج می‌افزاید : نظم. ۲- الف : يك *تك . 

















سس سس سسسسسسسته 
درطم پنکل ۲۳۳ 


تك يك حرف کر بود» چنانکه در تمام تك دفت حرف وبازده‌ماترا باشد» 
وتمام بند آن بیست وهشت حرف وچهل وچهارماترا بود » چنانکه مصنف 
کتاب گفتها : 
بت » روی‌تو چومه سر موی تو سیه 
گذاری به کوی ما نگاهی به سوی ما 

و تقطیعش به‌طور عروض عربی درهر تکی يك‌بار مفاعیل ويك‌بار 
فاعلن بود برین مثال : 

مفاعیل فاعلن . 

چهارم ارده چند چهند . ببایددانست که ارده چند به‌فتح همزه و 
سکون را و دال ثقیلةً موقوف و فتح جیم عجمی خفیفه و نون منونه و دال 
خفیفه» چهندی بود چهار تکی جدیدالوضع که در در تك آن يك سکن و 
يك تومر بود چنانکه درتمام تك پنج حرف وهفت ماتراباشد» وتمام‌بند آن 
بیست حرف و بیست وهشت" ماترا بود. چنانکه مصنف کتاب گفته۳: 

صنما بسا به وفا بیا 
به ادا بیا به خدا بیا 

و تقطیعش به‌طور عروض عربی در هر"تکی؟ یکبار متفاعان بود . 

پنجم سچهم چهند . بباید دانست که سچهم به ضم سین مهمله و 
فتح جیم عجمی لقیلةٌ مشدده و میم » چهندی بود چهار تکی جدیدا لوضع 
که درهر تك آن يك تومر و سه‌سگگن بود. چنانکه درتمام تك یازده حرف 
و پانزده ماترا باشد و تمام بندآن چهل و چهار حرف [ ۷۶ ب ] وشصت 
ماترا بود » چنانکه مصنف کتاب گفته :* 


۱- ج می‌افزاید: نظم . ۲- الف:بیست وهشت حرف وچهل وچهاد ما ترا. 
۳- ج می‌افزاید: نظم . ۴- الف نداد . ۵- ج می‌افزاید : نظم ‏ 





۲۳۳ تحفةا لهند 


پیا صنما » بنشین دمکی زروی وفا بشنو غمکی 


گهی تو بیا سوی ما به‌وفا دمی بنشین » منمای جفا 


وتقطیعش به‌طورعروض عربی درهر تکی چنین بود: 

مفاعلتن فعلن فعلن . 

ششم اندرا وتی‌چهند . ببایددانست که اندراوتی به‌همزة مکسوره 
ونون منونه و دال عفینه و رای متصلةٌ ممدوده و واو موقوفه و تای فوقانی 
خنیفةٌ مکسور و یای معروف » چهندی بود چهار تکی جدیدالوضع که در 
هر "تك آن يك سکن و يك رگن و در آخر تومر بود » چنانکه درتمام تك 
هشت حرف و دوازده ماترا باشد وتمام بند آن سی ودوحرف وچهل‌وهشت 
ماترا بود » چنانکه مصنف کتاب گفته! : 


صنما» روی تو چو مه شب گیسوی تسو سیه 
تو چرا گه گهی به ره نکنی سوی ما نگه 
وتقطیعش به‌طور عروض عربی درهر تکی چنین بود: 
فعلا تن مفاعلن ۰ 


هفتم پدماوتی چهند ۰ ببایددانست که پدماوتی به‌بای عجمی ودال 
خفیفتین به‌فتح اول وسکون ثانی ومیم ممدوده وو او موقوفه وتای فوقانی 
خفیفةٌ مکسور و بای معروف » چهندی بود چهار تکی جدیدالوضع که در 
هرتك آن يك سگن و يك‌بهگن و در آخر تك يك حرف گر باشد چنانکه 
درتمام "تك هفت حرف وده‌ماترا باشدء۲ وتمام بند آن بیست‌وهشت حرف‌و 
چهل ماترا باشد » چنانکه مصنف کتاب گفته؟ : 
صنما روی تو مه سر موی تو سیه 
تو بسی بیخبری ز فغان سحری 


۱- ج می‌افزاید : نظم : ۲- جح : بود ۳- ج میا فزاید: نظم. 











دد علم پنگل ۲۳۵ 


و تقطیعش به‌طور عروض عربی چنین بود : 

فعلاتن فعلن . 

هشتم رتنا ولی چهند . ببایددانست که رتنا ولی به‌فتح‌را وسکون 
تای فو قانی خفیفه و نون ممدوده وواو موقوفه ولام مکسور ویای معروف » 
چهندی بود چهار تکی جدیدالوضع که درهر تك آن چهارسکن و در آخر 
يك حرف عُر بود چنانکه در تمام تك سیزده حرف و هژده" ماترا باشد و 
تمام یند آن پنجاه و دو حرف و هفتاد و دو ماترا سود » چنانکه مصنف 
کتاب گفته۲ : 

صنما ء چه بلا همه جور و جفابی 
ز غم تسو حزينم تا که نیایی 
دل ما به دغا بردی ز بر ما 
همه جوروجفا[۷۷الف] کردی به‌سرما 

و تقطیعش به‌طو رعروضعربی درهر تکی‌چهار بار فعلن بود ويك‌بار 
در آخر فع‌بود » برین مثال : 

فعلن فعان فعن فعلن فع . 

نهم پهپا ولی چهند . بباید دانست که پهپا ولی به‌ضم بای عجمی 
خفیفه وسکون‌ها و بای عجمی خفیفهٌ ممدوده و واو موقوفه ولام سکور و 
یای معروف» چهندی بودچهار تکی جدیدالوضع که درهر تك‌آن يك‌سکن 
ويك یکن و آن يك لگه و دوعر است » و در آعر يك رگن بود» چنانکه 
درتمام تكنهحرف وچهارده ماترا باشد" » وتمام بند آن سی‌وشش حرف و 
پنجاه وشش ماترا بود» چنانکه مصنف کتاب گفته :۴ 





۱- الف : هز. ۲- ج می‌افزاید : نظم . دواد ۰ 








۲۳۶ تحفةالهند 





۳ ۳۳۰ 
صنما » بسی سیمین تنی تو چرا بدینسان توسنی 
به وصال تو آرام ما سه خیال تو انجام ما 


وتقطعیش به‌طور عروض عربی درهر"تکی يك‌بار متفاعلن ويك‌بار 
مستفعان بود » برین" مثال : 

متفاعلن مستفعلن 

دهم چپلا چوند . پباید دانست که چپلا به جیم و بای عجمیین 
خلیفتین مفتوحتین و لام ممدوده ‏ چهندی ب-ود چهار تکی جدیدالوضع 
که درهر "تك آن سه جکن و در آخر تك يك نگن بود و نگن سدلگه‌باشد» 
چنانکه در تمام "نك دوازده حرف وپا نزده ماترا بود » وتمام بند آن چهل و 


هشت حرف وشصت‌اترا باشد» چنانکه مصنف کتاب گفته۲ : 


مرا به‌نعیال تو شوق سفر ترا نه به‌سوی غریب نظر 
کنون به‌وفا بنمارخ خود بیاء صنما » بشد آ نجه شد 


وتقطیعش به‌طور عروض عربی درهر تکی یکبار؟ مفاعلتن ودوبار 
فعلن بود برین‌مثال : 

مناعلتن فعلن فعلن . 

بازدهم امرت بانی جهند. ببایددانست که امرت بانی به کسرهمزه 
وسکون میم وفتح را وسکون تای فوقانی‌خنیفه و بای موحدة خفیفهةممدوده 
و نون مکسور و بای معروف »۰ چهندی بود چهار تکی جدیدا لوضع که 
درهر تك آن يك نگن یعنی سه له باشد و يك سکن بود* » چنانکه در 
تمام تك شش حرف و هفت ماترا باشد » و تمام بند آن بیست‌وچهار حرف 

۱ ج : بدین . ۲- ج می‌افزاید : نظم . ۳- الف‌ندارد : يك‌باز... 

مثال . ۴ب ندادد . ۵ج ندارد. 








در علم پنگل ۱ ۳۳۷ 
وبیست وهشت ماترابود » چنانکه مصنف کتاب گفته:۱ 
دلم ز تو خون خوشم به جنون 
دهم۲ به تو دین زیم به ازین 

و تقطیمش به‌طورعروض‌عر بی درهر تکییکبار[۱۷۷ب] مفاعلتن‌بود. 

دوازدهم سدها ترنک چهند . ببایددانست که سدها ترنگ به‌سین 
مهملةً مضموم و دال ثقبلةٌ ممدوده و تای فوقانی خفیفه و رای مفتوحتین و 
نون منونه و کات عجمی خفیفه » چهندی بود چهار تکی جدیدالوضع که 
درهر تك آن يكبپ و يك سکن بود » چنانکه در تمام آتك۲ هفت حرف و 
هشت ماترا بود؟ و تمام بند آن بیست وهشت؟ حرف وسی‌ودو ماترا؟ بود» 
چنانکه مصنف کتاب گفته۷ : 

دل من ز تو خون سر من به جنون 
بدهم به تسو دین لد 

و تقطیعش به‌طورعروض عربی درهر"تکی دو بار فعلن بود برین‌مثال: 

فعلن فعلن . 

سیزدهم سبها بنود چهند. بباید دانست که سبها بنود به سین مهملاً 
مفتوح وبای موحدة ثقبلة ممدوده و کسر بای موحده خفیفه و نون مضموم 
وواو مجهول ودال خفیفه؛ چهندی‌بود چهار تکی جدیدالوضع که درهر تك 
آن سه‌بهگن ودر آخر تك‌يك حرف کر بود» چنانکه درتمام تك ده‌حرف و 
چهارده ماترا باشد » و تمام بند آن چهل حرف و پنجاه وشش ماترا بود . 
چنانکه مصنف کتاب گفته۸ : 

۱- ج می‌افزاید : نظم. 9 : بدهم . ۳- ب‌ندادد» ج : تك آن . 

۴ب وج: باشد. ۵- الف و ج‌ندارد. ۶ الف‌ندارد: ما ترابودجنانکه. 


۷- ج می‌افزاید : نظم.. ۸- ج می‌افزاید : نظم . 








حبص« 


۲۳۸ تحفةا لهند 
ماه منی » بربام بر خنده کنان هرشام بر 
روبنما و تمام برآ چون گل بامی و جام بر1 

و تقطیعش به‌طورعروض عربی چنین بود : 
مفتعان مفعول فعل! 


چهاردهم منگلا چهند. ببایددانست که منگلا به میم مفتوحه و نون 
منونه و اف عجمی خفیفهٌ مفتوح و لام ممدوده » چهندی بود چهار تکی 
جدیدا اوضع که درهر تك آن يك‌سگن ودوبهگن بودء۲ چنانکه درتمام آتك 
نه‌حرف ودو ازده ماترا باشد وتمام بند آن سی‌وشش حرف وچهل وهشت 
ماترا بود چنانکه مصنف کتاب گفته۳: 
صنما » روی تو مهوش دل ما با غم تو خحوش 
سر ما خاك به راهت به منای سامت 
و تقطیعش به‌طور عروض عربی در هر تکی دوبار فعلاتن بود ؛ 
برین مثال : 
فعلاتن فعلاتن . 


۱- الف: فعلی . ۲- الف ندارد . ۳- ج می‌افزاید : نظم . 





باب دویم 
در بیان علم! تك یعنی علم" قوافی اهل‌هند. 


پوشیده" نماند که جون کتابی مضبوط درین عام به نظر نیام‌ده 
لهذا این نحیف بر کلیات و جزئیات؟ آن احاطه نموده و اصطلاحی چند 
نهاده » این‌علم‌را مدون ساخت. و آن مشتمل است بردوفصل: 

فصل‌اول : در تعریف تك وذکر حروف آن» 

و آن منشعب است به‌دوشعبه : 

شعبهةاول : [۷۸ الف] در تعربف تك . 

بباید دانست که تكث به تای فوقانی و کاف تازی خفیفتین به اول 
مضموم)» درلغت اهل‌هند قافیه راگویند ومصراع را نیز نامند» و آن‌به‌حسب 


۱- ب ندارد . ۲- الف ندارد: علم . ۳-ب ندارد: پوشیده نماند که. 


۴ ب ندارد . 





۷۷۰ تحفةا لهند 


سس 


معنی اول در اصطلاح ایشانعبارت‌است از يكحرف يابیشتر که تکرارا آن 


به‌معانی مختلفه دراواخر؟ مصراعها و اجب بود با مستحسن» و اجب آن بوو 





که تك یعنی قافیه بی‌او صورت نبندد مثلا حرف نون در آخر لفط تن‌به‌تای 
فوقانی خفیفةً مفتوح » و من به‌میم مفتوح که قافیه بی آن درست نیست ۰ 
و مستحسن آن بودکه اگر رعایت آن کرده شود موجب مزید حسن کلام 
گردد والا خللی در قافیه راه۳ نیابد مثلا در قافیةٌ سدان به سین مهمله و دال 
خفیفهٌ مفتو ح و نون۴» ار رعایت دال مذ کور بکنند» و مدن به‌میم مفتوح 
قافیةٌ آن بندند موجب مزید حسن کلام گردد والا اگر؟ بدون‌دال مسطوره 
تن به‌تای فوقانی خفیفةً مفتو ح و امثال آن قافیةٌ آن بندند» نیز درست‌باشد 
و خللی در قافیه راه نیابد . و وجوب تکرار یا به جوهر حرف و ذات‌آن 
تواند بود یا به مات یعنی حرکت ۰ چنانکه ۴ بعد از این ذکر آث بیاید 
ان‌شاء الّه تعالی . 

و استحسان به دوقسم مذ کور بود رعایت تکرار حرف خفیفه و 
ثقیله کردن مثلا درقافیةٌ گهن به کاف عجمی ثقیلةً مفتو ح و نون اگر رعایت 
حرف ثقیله بکنند و دهن به‌دال ثقبلة مفتوح قافیه آن بندند موجب" مزید 
حسن کلام گردد » والا اگر بدون رعایت حرف ثقیله تن به تای فوقانی 
خفيفة مفتو ح و امثال آن قافیه آن بندند » نیز درست بود و خللی درقافیه۸ 
راه‌نیابد . 


و ازجمله ابجد امل هند که حروف سی وپنجگانه باشند » هژده 





۱ب :مد کود . ۲ج ۲- الف‌ندارد . ۴- الف 
ندارد : و نون... میم مفتوح. ۵- ب‌ندادد: اگر... مسطوده. ۶ ب‌ندارد: 
چنانکه... تعالی . ۷- ب ندارد: موجب.. بندند . ۸- ب: او . 





در علم قوافی اهل هند : ۲۴۱ 


حرف خفیفه است و نه‌حرف ثقبله" و دوحرف مثقله۲ ؛ و آن دو حرف نیز" 
درین محل حکم خفیفه دار ند» و چهار؟ حرف اثقل » و آن حکم ثقیله 
دار ند* و دو ۴ حرف مغنو نه» و ازجمله دژده حرف غفيفةً مذ کوره درمقدمةً 
کتاب اگرچه نه‌حرف مقید به‌عفیفه نیست اما در این محل حکم خفیفه‌دار ند 
و آن همزه ومیم ویای تحتانی و را ولام وواو وشین معجمه وسین مهمله 
وها است» وسه‌حرف ثقیله که نون کانه ومیم ولام باشد» اگرچه داخلابجد 
مذ کور نیستند اما مقید به ثقیله‌اند و حکم ثقیله دارند » چنانکه حسروف 
سی‌وپنج گانةٌ ابجد مذ کور درفصل اول از مقدمةٌ کتاب به‌تفصیل [۷۸ب] 
مسطور است. 

شعبهٌ دو .بم: درذ کر حروف تك و تفصیل آن . 

ببایددانست که حروف" تك یعنی قافیه جمله سی‌ودو است بدین- 
تفصیل و اسامی : 

اول نیه به‌نون مکسور و یای مجهول و ها ؛ و آن حرف لگه بود 
در آخر تك بعنی در آخر کلمةٌ آخر مصراع » و تکرار آن‌بعینه واجب بود 
و اختلاف آن به‌هيچ‌وجه جایز نیست مثل حرف‌نون در آخر لفظ تن به‌تای 
فوقانی خفیفةً مفتوح » و من به‌میم مفتوح ؛ و میم در آخر لفظ کام به‌کاف 
تازی خفيفة ممدوده» و بام به‌بای موحدهٌ خفیفه ممدوده و امثال آن » و بیان 
حروف؛ لکه و کر درفصل‌اول از باب اول گذشت» درمعرفت آن به آن‌باب 
رجوع نمایند . 


۱- حج می‌افزاید : الانون ثقیله که ددین‌محل حکم خفیفه دارد. ۲- الفو 


ج ندارد : و دو حرف ملثقله . ۳-ب ندارد . ۷سب : پنج . 
۵- ب می‌افزایید : الانون اثقل که حکم خفیفه دارد . ۶ ب ندارد . 


۷- الف : حرف . ۸- ب ندارد . 


۳۳۲ تحفةا لهند 











دویم روپ به رای مضموم و واو معروف و بای عجمی خفیفه » 
و آن حرف لگه بود متحرك ماقبل نیه » و تکرار آن بعینه چون" ماقبل آن 
حرف دیگر باشد » مستحسن بود و تکرار مات یعنی حرکت آن و اجب » 
مثل دال خفینه و فتحة آن در لفظ سدن به سین مهملهٌ مفتو ح و دال مذ کور 
ونون مدن به‌میم مفتو ح و باقی حروف وحرکات مذ کوره وامثال آن . 

سیوم انوپ به‌فتح همزه و نون مضموم وواو معروف وبای‌عجمی 
خفیفه »و آن حرف لگه بود ماقبل روپ و تکرار حرف مذ کور بغینه » اگر 
ماقبل آن حرف دیگر باشد »۲ وتکرار؟ مات آن » مستحسن بوده مثل رای 
اول و سکون آن در لفظ سرور به‌فتح سین مومله وسکون رای مذ کوره و 
واو۴منتوحه و ایضاً را و لفظه نرهر به‌فتح نون و سکون رای مذ کوره و 
مای مفتوحه وایضاً راء و مثل سین مهمله و فتحهٌ آن در لفظ سدن به‌سین 
مذ کور و دال‌خفیفةً مفتو ح و نون ومیم وفتحه‌اش در لفظ مرن به‌میم‌مذ کوره 
و رای مفتوحه ونون . وچون روپ بعینه تکراریابد تکرارمات آن و اجب 
بود مثل سکون رای اول در لنظ سرور به حروف و حرکات مذ کوره و 
ترور به‌فتح تای فوةانی خفیفه و باقی حروف و حرکات مذ کوره » و مثل؟ 
فتحهٌ سین مهمله در لفظ سدن ومیم در لفظ مدن به‌حروف وحرکات مد کورة 


وامثال آنذ . 


چهارم بیندی به کسر بای موحدة خفيفة و بای مجهول و نون 


۱- ب ندارد : جون...باشد . ۲ ب : بود. ۳ الف ندارد. 
۴- الف : های . ۵- الث‌ندارد: و لفظ... وایضاً دا و.ب ندارد : و لفظ .... 
حرکات مذ کوده . ۶ب : مثل سین مهمله و فتحةً آن درسدن ومیم و فتحه‌اش 


در لفظ مدن . 





درعلم قوافی اهل هند 2 ۷۳ 
مغنونه و دال خفیفهٌ مکسور و یای معروف » و آن حرف لگه بود ماقبل 
انوپ » و تکرار مات آن مستحسن بود چون" تنها انوپ تکراریابد » مثل 
فتحةٌ سین مهمله در لفط سرور؟ و نون درلفظ نرهر" [۷۹ الف] به‌حروف و 
حرکات‌مذ کوره؛ و امثال آن. و" چون روپ وانوب هردو بعینه تکر اریابند» 
تکرار* مات آن واجب بود مثل؟ سین مهمله و فتحةٌ آن در لفظ سرور و 
تای فو قانی خفیفه وفتحه۲ اش در لفظ تروره و امثال آن. 
پنجم سروپ به‌سین مهملةٌ مفتوح ورای مضموم و واو معروف و 
بای عجمی خفیفه » و آن حرف" کر بود ماقبل روپ » و تکرار*" آن بعینه 
جون ماقبل آن حرف دیکر باشد ۱۱ و مات آن مستحسن بود مثل نون 
ممدوده در لفظ کناگت به‌فتح کاف تازی خفیفه و نون ممدودهٌ ۱۲ مذ کوره 
و کاف عجمی و تای فوقانی خفیفتین به‌اول مفتوح ‏ و لفظ مناوت به میم 
مفتو ح و نون ممدودة" مذ کوره و واو مفتوحه و تای۱۴ فوقانی خفیفه*۱ 
۱- ب : چون انوپ بعینه تکراد . ۷- ب می‌افزاید : به فتح سین مهحلا 
مذ کوده وسکون را وواو مفتوح وایضاً دا . ۳- ب می‌افزاید : به فتح نون و 
سکون‌دا وهای مفتوحه. ۴ب می‌افزاید : واحسن بود. ۵ ب ندارد : 
تکراذ...بود.. ۶- ب:مثل فتحهٌ سین مهمله در لفظ سرود به حروف و حرکات 
مذ کوده . ۷- ب‌ندارد : و فتحه‌اش . ۸-ب می‌افزاید : به فتح تای 
فوقانی مذ کوده و باقی حروف و حرکات مذ کوده . 4- الف : حروف . 
۰- ب ندادد : و تکراد آن بعینه . - ب می‌افزاید: تکراد حروفمذ کور 
یعینه . ۲- ب نداد . ۳- ب ندادد . ۴- ب ندارد : وتای 


...خفیفه ۰ ۱۵-ب می‌افزاید: وامثال آن واحسن بود چون دوب بعینه تکر اریا بد 
مثل نون مذ کود در لفظ کنات به‌حروف و حرکات مذ کوده و لفظ اناگت به همه 
مفتوحه وباقی حروف وحرکات مذ کوده واء‌ثال آن» واگر ماقبل آن حرف دیگر نباشد 


تکراد مات آن مستحسن بود فقط . 








۳۳۳ تحفةا لهند 


ومثل امتدادسین مهمله! در لفط" ساگر به‌سین مذ کورة ممدوده؟ و کاف‌عجمی 
حفیفةٌ مفتوح ورا » ونون؟ در لفظ ناهر به‌نون ممدوده" وهای مفتوحه ورا؟. 
وچون روب بعینه تکرار یابد تکرار" مات آن واجب بود و بعضی به‌همه 
حال و اجب دانند» خواه روب بعینه‌تکر اریابد خو اهنه. چنانکه گذشت‌مثل 
کنات بهحروف وحرکات مد کوره واناکت به همزةه‌فتوحه وباقی حروف 
وحرکات مذ کوره » ومثل! ساگر به‌حروف و حرکات مذ کوره وناگر به‌نون 
ممدوده و باقی حروف وحرکاف مذ کوره و امثال آن ۰ 

ششم تلك به‌تای فوقانی حفيفةً مکس وال و لام مفتوح و کاف تازی 
خفیفه » و آن حرف لکّه بود ماقبل سروب ؛ و تکرار مات آن مستحسن‌بود 
چون روپ بعینه تکرار بابد مثل فتحة سین* در لفظ ستاور به سین مهملهً*! 
مذکوره و تای‌فوقانی خفیفهٌ ممدوده وواو مفتوحه وراء ومیم در لفظ مهاور 
به میم مذ کوره۱۱ و های ممدوده و باقی تحروف و حرکات مذ کوره» و 
واجب" بود چون روپ و سروب دردو بعینه تکرار یابند مثل فتحهٌ کاف 
تازی خفیفه‌در لفظ کنات وهمزه در لفظ اناکت به‌حروف وحرکات.1 کوره 
وامثال آن . 

هفتم بند هن به‌فتح‌بای موحدهٌ خفیفه و نون منوه و فتح دال‌ثقیله 


و نون » و آن حرف لگه‌بود ساکن ماقبل نیه » وتکرار آن بعینه[۷۹ ب] و 


۱- ب: سین مهملةً ممدوده . ۷۲ الف ندارد.. ۳ب ندارد . 
۳ب می‌افزاید : ممدوده . ۵- ب: مذ کود. ۶ ب می‌افزاید : وامثال 
آن واحسن بود . ۷- ب ندارد : تکر ار مات .۰ . . انا گت به همزةٌ مفتوحه و 
باقی حروف وحرکات مذ کوده. ۸- الف‌ندادد : ومثل ساگر...حر کاتمذ کوده. 


ب: و مثل سین مهملهٌ مد کوره در افظ ساکر و نون ممدوده در لفظ ناهر به حروف و 
حرکات مذ کوده . 4- ج می‌افزاید : مهمله. ۰- ب می‌افزاید: مفتوح, 
۱ب : مفتوح . ۲ ب: احسن . 








در علم قوافی اهل هند ۳ ۲۳۵ 
سکون آن و اجب بود مثل‌شین معجمه وسکون آن در لفظ اشت به‌فتح‌همزه 
وسکون شین معجمهةٌ مذ کوره! و تای‌فوقانی مثقله» و کشت به‌فتحکاف تازی 
خفیفه و باقی حروف وحرکات مذ کوره وامثالآن . 

هشتم سین به‌سین مهملاً مکسور و یای معروف و ایضاً سین مهمله » 
و آن حرف لکه بود ماقبل بندهن » و تکرار مات آن واجب بودمثل فتحةً 
همزه در لفظ اشت و کاف تازی خفیفه در لفظ کشت به حروف وحر کات 
مذ کوره و امثال آن» وتکرار حرف مذ کور بعینه مستحسن بود چونماقبل 
آن حرف دبگر باشد مثل را در لفظ سرشت به‌فتح سین مهمله و کسر رای 
مذ کوره و سکون شین معجمه و تای فوقانی مثقله » و دهرشت به‌فتح دال 
ثقیله و باقی حروف وحرکات" مذ کوره و امثال آن . 

نهم کیس به کاف تازی خفيفةً مکسور ویای مجهول و سین مهمله» 
و آن حرف لکه بود ماقبل سیس؛ وتکرار مات آن مستحسن بود مثل‌فتحةً 
نون در لفظ نکشت به‌نون مفتوح مذ کوره؟ و کاف تازی فيفة مکسور و 
سکون شین معجمه و تای فوقانی مثقله » و سین مهمله در لفظ سرشت به 
حروف؟ و حرکات مذ کوره* و امثال آن » وواجب؟ بود چون سیس بعینه 
تکر ار یا بد مثل فتحهٌ سین مهمله در لفط سرشت ودال ثقیله در لفظ دهرشت 
به‌حروف وحرکات مذ کوره و امثال آن . 

دهم سیام به کسر سین مهملهً! ممدوده و ای مشمومه ومیم » وآن 
حرف کر بود ماقبل نیه» و تکرارمات آن واجب بود» مثل مات کاف‌تازی 
خفیفهةً ممدوده در لفظ کام به میم آخرء و بای موحدة خفيفةٌ ممدوده در لفظ 
بام » و تکرار آن بعینه مستحسن بود چسون ماقبل آن حرف دیگر باشد 





۱- بندارد. ۲- الت‌ندازد. ۰ ۳ب‌ندادد. ۰ ۴- الف: بحروکات:دذ کوره؟ 
۵- ج ندارد. ۶ب : احسن. ۷- ب: مهمله با یای مشمومه. 








۷۷۶ 9 تحفةا لهند 
مثل لام ممدوده در لفظ کلاپ به فتح کاف تازی خفیفه ولام مذ کوره و بای 
عجمی خفیفه » والاپ به‌فتح همزه و باقی حسروف و حرکات مذ کوره و 
امثال آن. 

بازدهم سندر به‌ضم سین مهمله و نون منونه ودال خفیفةٌ مفتوح و 
راء و آن حرف لگه بود ماقبل‌سیام وتکرار آن بعینه» اگرا ماقبل آن حرف 
دیگر باشد » و مات آن مستحسن بود مثل رای اول و سکون؟ آن درلفظ 
تروار به فتح تای فوقانی [۸۰ الف] خفیفه و سکون رای مذ کوره و واو" 
ممدوده ایضاً را و کسرتار به فتح کاف تازی خفیفه وسکون رای مس کوره 
و تای فوقانی خفيفةٌ ممدوده » و مثل فتحة کاف تازی خفیفه در لفظ کلاپ 
به‌حروف وحرکات مذ کوره » وسین مهمله در لفظ سراپ به‌رای ممدوده و 
بای عجمی خفیفه» و ۴ چون سیام بعینه‌تکر اریابد؟ مات؟ آن و اجب بودمثل 
سکون رای اول‌در لفظ تروار* به‌حروف وحر کات مذ کوره» و پرو ار به‌فتح 
بای عجمی خفیفه وباقی حروف وحرکات مذ کوره. و مثل فتحهٌ کاف‌تازی 
خفیفه در لفظ کلاب و همزه در لظ الاب به حروف و حرکات مذ کوره و 
امثال آن . 

دوازدهم مکت به ضم میم و فتح کاف تازی خفیفه و تای فوقانی 
مثقله» و آن حرف لکه‌بود ماقبل سندر» وتکرارمات آن مستحسن بودچون 
سندر بعینه تکرار یابد مثل فتحهٌ تای فوقانی حفیفه در لفظ تروار » و کاف 
تازی خفیفه در لفظ کر تار» وواجب؟ بودچون سندر وسیام هردو بعینه تکرار 


۱- ب: چون . ۲- ب ندارد : سکون آن . ۳- الثف‌ندارد : و واو... 
رای مذ کوده . ۴ب می‌انزاید : احسن بود. ۵- الف‌ندارد . 
۶ب ندادد: مات آن واجب بود. ۷- ب‌ندادد . ۸- الف: نلواد. 


. ب : احسن‎ -٩ 











دد علم قوافی اهل هند ۳۳۷ 








پابند مثل فتحهٌ تای فوقانی خفیفه در لفظ تروار و بای عجمی خفیفه در لفظ 
پروار ب»حروف وحرکات مد کوره و امثال آن. 

سیزدهم موهن به‌میم مضموم وواو مجهول وهای مفتوح و نون » 
و آن حرف گر بود ماقبل سیام » و تکرار مات آن مستحسن بود مثل مات 
کاف‌تازی خفيفةٌ ممدوده در لظ کاپال به کاف تازی مذ کور و بای عجمی 
خفیفةٌ ممدوده ولام » وبای عجمی خفیفهٌ ممدوده در لفظ پاتال به‌بای عجمی 
مذ کور و تای فوقانی‌خفيفة ممدوده" و لام » و بای موحدة ثقیلة مضموم با 
واو مجهول در لفظ بهو پال به‌حروف وحرکات مذ کوره و امثال آن . 

چهاردهم مول به‌میم مضموم وواو معروف ولام » و آن حرف گر 
بود در آخر تك یعنی مصراع » و احتلاف حرف مذ کور بعینه؟ چون هردو 
لفظ تك بعنی‌قافیه بسیط‌باشند بعنی‌هردو لفظ يك حرفی باشند فقط» وتکرار 
مات یعنی‌حر کت واعراب آن به‌هرحال خواه؟ کلمة تك بعنی قافیه بسیط باشد 
خواه م رکب ازحروف» واجب بود مثل مات وا به‌واو ممدوده ویا به‌بای 
تحتانی ممدوده و مو به‌میم مضموم وواو مجهول و تو به‌تای فوقانی خفیفةً 
مضموم با و اومجهول» و پی‌به بای‌عجمی‌خفيفةً مکسور بایای معروف وتی* 
به‌تای‌فو قانی خفيفةً مکسور ویای معروف وامثالآن*. وچون هردو لفظ تك 
یعنی [۸۰ ب] قافیه مر کب ازدوحرف و زیاده‌بر آن‌باشند ۶ تکرار۲آن بعینه 
واجب بود مثل مات تای‌فوقانی خفيفةٌ مکسوره با یای معروف در لفظ رتی 


۱- ب می‌افزاید : واحسن بود » بعینه تکراد یا بد مثل مات کاف عجمی خفیفه در 


لفظ گو بال به‌کاف عجمیمذ کود وبای عجمی خفیفهٌ ممدوده . ۲-ب می‌افزاید: 
واجب بود . ۳ ب‌ندارد : خواه کلمه... از حروف . ۴- الت ندارد : 
وتی . .۰ . یای معروف . ۵- ب می‌افزاید : و تکراد آن بعینه واجب بود. 
۶ ب می‌افزاید : و شاید که مستحسن بلکه احسن بود . ۷ب ندارد : 


تکراد... بود . ۸- ب نداد خفیفهً مکسود . 





۳۳۸ تحفة ال 
به‌رای‌مفتو ح» و جتی به‌جیم‌تازی خفيفةٌ مفتوح» و بمضی! اختلاف آن را در 
بعضی کلمات جایز داشته‌اند مثل آنکه کلم قافیه دريك مصراع مر کباز 
حروف بود و در مصراع دیگر بسیط باشد مثلا قافيةٌ رتی به حروف و 
حرکات مذ کوره و پی به‌بای عجمی خفيفهٌ مکسور و یای ممروف بندند » 
با آنکه در آخر کلم قافیه بکی از حروف علت که الف و واو ویای تحتانی 
باشد» لاحق بود مثلا قافية تیا" به‌تای فوقانی خفیفه مکسور و یای تحتانی 
ممدوده و پتا به بای‌عجمی و تای‌فوقانی خفیفتین به اولمکسوروثانی‌ممدوده؛ 
بندند و غیر آن اما نشاید که بی‌باعثی وضرورتی چنین کنند. 

پانزدهم؟ درم به دال شفیفةً مضموم و رای متصله و میم ۰ "و آن 
حرف لگه بود متحرك ماقبل مول » و تکرار آن بعینه مستحسن بود جون 
ماقبل آن حرف دیکر باشد مثل جیم‌تازی خفيفة مفتوحه؟ در لفظ سجنی‌به 
سین مهملةٌ مفتو ح وجیم مذ کور و نون مکسورویای معروف» ورجنی به‌رای 
مفتوحه و باقی حروف وحرکاتم1ذ کوره و امثال آن» وتکرار مات آن واجب 
بودچون مول بعینه تکر ار با بد مثل‌فتحهٌ جیم تازی خفیفه ؟ درمثال مذ کور » 
وفتحهٌ را درلفظ رتی به‌تای فوقانی خفیفةً مکسور و یای معروف » و جیم 
تازی خفیفه در لفظ جتی به‌حروف وحرکات م3 کوره وامثال آن. 

شا نزدهم‌دار بهد امه ممدوده و راءو آن‌حرف له بود ماقبل‌درم» 
و تکرار مات آن مستحسن بود چون۲ درم مختلف‌گردد و مول بعینه تکرار 
یابد مثل فتحةٌ سین مهمله در لفظ سجنی به‌حروف وحرکات مذ کوره؛ و را 
در لفظ رو نی به‌رای مذ کوره وواوهفتوحه وباقی‌حروف وحر کات مذ کوره» 
وواجب بود چون درم و مول هردو بعینه تکراریابند مثل فتحهٌ سین مهمله 
+ وبعلب نداره3 وا بلشی اختلافت ره ساجتی کنند . ۲- الف ندارد.. 
۳ الت: پانز . ۲- الف‌ندارد.. ۵- ب ندادد. ۶ ب‌ندارد. 


۷ب ندارد: چون ... یابد . ۸- ب : احسن. ۰ 





درعلم قوافی اهل هند ۳۷۹ 


در لفظ سجنی. ورا در لفظ رجنی به حروف وحر کات مذ کوره و امثال آذ. 

هفدهم سمن ب‌ضم سین مهمله وفتح میم ونون» و آن حرف لگه 
بود ساکن يا موقوف ماقبل مول» وتکرار آن بعینه ومات آن یعنی‌سکون با 
وقف آن و اجب" بود چون مول بعینه تکر اریابد مثل را وسکون آن در لفظ 
تریا به کسر [۸۱ الف] تای فوقانی خفیفه و رای مذ کوره و بای تحتانسی؟ 
ممدوده؛ و پریا" به کسربای عجمی خفیفه وباتی حروف و حرکات مذ کوره 
وامثال آن» ومثل تای فوقانی خفیفه و وقف آن در لفظ ماترا به میم ممدوده 
وتای مذ کوره ورای ممدوده» وجاترا۲ به جیم تازی خفيفةٌ ممدوده و باقمی 
حروف وحر کات مذ کوره و امثال آن. 

هزدهم پتربه بای عجمی وتای فوقانی خفیفتین به‌فتح اول و تشدید 
انی ورای متصله و آن حرف لکه بود ماقبل سمن؛ و تکرار مسات آن* 
مستحسن بودچون مول؟ بعینه تکرار با بد وسمن۲ مختلف گردد مثل کسر ۸۵ 
تای فو قانی‌خفیفه در لفظ؟ تربا بهحروف وحر کات مد کوره و بای"۱ موحدة 
خفیفه در لفظ بجیا به بای موحد مذ کوره وسکون جیم تازی خفیفه و ی-ای 
تحتانی ممدوده» یا آنکه سمن بعینه تکرار یابد و مول مختلف گرد مثل 
کسرة تای مد کوره در لفظ تریا» و کاف تازی‌خفیفه در لفظ کرپا به‌کاف تازی 
مذ کوروسکون را و بای عجمی خفیفه مم‌دوده ؛ و واجب!۱ بود چون سمن 
و مول هردو بعینه تکرار یا بند مثل کسره‌تای مذ کوره در لفظ تریا"" » و بای 


عجمی خفیفه در لظ پریا به حروف وحر کات مذ کوره و امثالآن. 


۱( ب: مستجسن ۰ ۲ب ندادد. ۳- الف: بریای. ۴ج 
ندارد: وجاترا... ممدوده. ۵- ج نسدارد . ۶ الف وج : سمن. 
۷- الف وج: "مول. - الف: کسرهره... ٩‏ الف ندارد: درلفظ تریا... 
کاف تاذی خفیفه. تج ندارد: و بای موحده...در لفظ تریا. ارس بت 


احسن. ۲- ب ندارد: در لفظ تریا 





۷۵۰ تحفةا لهند 








نوزدهم گهن به‌فتح کاف عجمی ثقیله و نون » و آن حرف گر بسود 
ماقبل سمن» و تکر ارمات آن مستحسن بود چون یکی ازسمن و مسول بعینه 
تکر ار یابد مثل مات میم ممدوده در لفظ ماترا به‌میم مذ کوره و تای‌فوقانی 
خفيفةٌ موقوفه ورای ممدوده؛ و بای موحده خفیفةٌ ممدوده در لفظ با ورا به 
بای مذ کوره و و او موقوفه وایضاً رای ممدوده؛ ومثل میم مذ کوره در لفظ 
ماترا به حروف وحرکات مذ کوره» وجیم۲ تازی خفيفةً ممدوده در لفسظ 
جاتکا به جیم مذ کوره و تای فوقانی خذیفةً موقوف و کاف ت-ازی نيفةً 
ممدوده , 

و واجب۲ بود چون سمن و مول هردو بعینه تکرار یابند مثل مات 
میم ممدوده در لفظ ماترا به حروف و حرکات مذ کوره » وجیم تازی خفيفة 
ممدوده در لفظ جاترا به جیم مذ کوره و باقی حروف و حرکات مذ کوره 
وامثال آن؟۴ . 

بیستم پهل به‌بای عجمی ثقیلة مفتو ح ولام» و آن حروفگر بسود 
ماقبل درم» وتکرار مات آن مستحسن بود چون* مول بعینه تکراریابد ودرم 
مختلف گردد مثل مات سین مهملهةٌ ممدوده در لفظ ساونی به‌سین مذ کور و 
واو مفتوح یا موقوف و نون مکسور ویای معروف» و میم ممدوده در لفظ 
مالنی به میم مذ کوره و لام [۸۱ ب] مفتوحه يا موقوفه و باقی حروف و 
حر کات مذ کوره و واجب بود چون درم و مول هردو بعینه تکراریابند مثل 
مات کاف تازی خفیفهٌ ممدوده در لفظ کامنی به کات مذ کوره و میم و نون 
مکسورتین و بای معروف » و دال خفيفةٌ ممدوده؟ در لفظ دامنی بحروف 
وحرکات مذ کوره و امثال آن . 

۱- الت ندادد. کف ندارد: وجیم... مذ کوره. ۳-ات: احسن . 
۴ب ندادد: وامثال آن. ۵- ب ندارد: چون "مول. . مذ کوده و واجب بود. 
ع- ب: مد کوده. 








یا یر اس ۱۱ 





بیست ویکم تمال به‌فتح تای فوقانی خفیفه ومیم ممدوده ولام» و 
آن حرف کر بود ماقبل "مول» وتکرارا آن بعینه؟ مستحسن بود چون ماقبل 
آن حرف دیگر باشد و مول بعینه تکرار یابد مثل‌های ممدوده در لفظ بهاری 
به کسر بای ده افیف آوهاقعکور؛ و ای مکنو رسای عزوگا »و 
تهاری به کسرتای فوقانی خفیفه و باقی حروف وحر کات مذ کوره» و تکرار 
مات آن واجب بود مّل مات‌های ممدوده در مثال مد کوره و میم ممدوده 
در لفظ مالا به میم مذ کوره ولام ممدوده» و بای موحدة خفیفة ممدوده در 
لفظ بالا به بای" مو حده ولام مذ کورتین و امثال آن. 

بیست و دویم دل ه‌دال خفيفة مفتوح ولام ۳ وآن حرف لکه بود 
ماقبل تمال*. و تکرار مات آن مستحسن بود چون تمال؟ مختلف‌گردد و 
آمول بعینه تکرار یابد مثل کسرة بای موحده خفیفه درلفظ بهاری به‌حروف 
وحرکات مد کوره» و نون درلفظ نواری به نون مذ کوره و واو ممدوده و 
باقی حروف و حر کات مذ کوره و امثال آن» و واجب"! بود چون تمال و 
آمول هردو بعینه تکرار یابند مثل کسرة بای مذ کوره درلفظ بهاری و تای 
فوقانی خفیفه درلفظ تهاری به حروف و حرکات مذ کوره و امثال آن. 

بیست وسیوم پهول به ضم بای عجمی ثقیله و واو معروف و لام» 
و آن حرفءر بود ماقبل تمال» و تکرار مات آن مستحسن بود چون تمال 
مختلف گردد و مول بعینه تکرار یابد مثل فتحهةّ میم با نون منونه در لفظ 
منجاری‌به‌میم‌مذ کور و جیم‌تازیشفيفةً ممدوده ورای مکسور ویای معروف» 
و بای‌موحدة خفیفه با نون منونه در لفظ بنگاری به‌بای مذ کور و اف عجمی 


۱ب نلارد: تکراد... بود. ۲- ج ندارد. ۳ب ندارد: ببای... 
مذ کود تین . ۴ الف ندارد . ۵- الف: تمام. ۶- الف: تمام. 


۷- ب: احسن. 








۷0۲ تحفةا لهند 


خفيفة ممدوده و باقی حروف و حر کات مذ کوره و امثال آن» و واجب! 
بود چون تمال و مول هردو بعینه تکرار یابند مثل فتحة میم یا نون منونه در 
لفظ منجاری به حروف و حرکات مذ کوره» و بای موحدة خفيفة مذ کوره 
در لفظ بنجاری به‌بای مذ کور وجیم تازی خفيفهةٌ ممدوده و باقی حروف و 
حر کات مذ کوره و امثال آن. 

[۸۲ الف] بیست و چهارم سنده به فتح سین مهمله و نون منونه و 
دال ثقیله » و آن حرف لگه بود که به‌نیه پیوندد» و تکرار آذ۲ بعینه واجب 
بود مثل تای فوقانی خفیفه در آخر لفظ" بولت به ضم بای موحده خفیفه و 
واو مجهول ولام مفتوح» و تولت به ضم تای فوقانی خفیفه و باقی حروف؟ 
و حرکات مذ کوره و امثال آن. 

پوشیده نماند که این حروف؟ و چند حرف دیگر که بعد از ایسن 
مذ کور شوند عبارت ازحروفی است که جوه ر کلمةٌ قافیه نباشند بعنی بیست 
و سه حرف که پیش از سنده مذ کور شد» حروفی هستند که ازجمله اجزای 
کلمهٌ قافبه‌اند » و حرف سند ه و چجند؟ حرف دیگر که بعد از وی مذ کور 
شو ند ازاجزای کلم قافیه نباشند یعنی کامه که در آخر مصرع واقع شوند 
از اجزای آن۲ نباشد بلکه بدان لاحق شوند. 

بیست و پنجم بهم۸ به‌ضم بای موحدة ثقبله و میم؛ و آن حرف لگه 
بود که به سنده پیو ندد» و تکر ار آن بعینه و اجب بود مثل تای فو قانی‌خفیفه 
در آخر لفظ بولیت وتولیت بهلام‌مکسورویای تحتانی مفتوح وباقی حروف 
وحرکات مذ کوره و امثال آن. 

بیست وششم مهی به میم مقتوح و های مکسور وبای معروف » و 


7۱ ب:اعسن. ۲- الت ندارد. ۳- الف‌ندارد. ۴- ج‌ندادد. 
۵- ج: حرف. ع۶- ح ندارد. ۷- الف ندارد. ۸- الف ندارد: 








ار ۲۵۳ 





آن حرف کر بو د که به تیه پیو ندد» و تکرار آن بعینه و مات آن واجب بود 
مثل یای تحتانی‌مکسور با بای مجهول در آخر لفظ بولبی وتولبی به‌حروف 
وحرکات مد کوره و امثال آن. 

بیست وهفتم ده رابه‌فتح دال ثقیله ورای ممدوده و آن حرف لگه 
بودکه به مول پیو ندد» وتکرار آن بعینه واجب بود مثل تای فوقانی خفیفه 
در آخر لفظ منات به میم مفتوحه و نون ممدوده» و بنات به‌فتح بای موحدة 
خفیفه و باقی حروف و حرکات مذ کوره؛ وامثال آن. 

بیست و هشتم پاتال به بای عجمی وتای فو قانی خفیفتین‌ممدودتین 
و لام» و آن حرف لکه بودا که به‌دهرا پیو ندد» و تکرار آن بعینه واجب 
بود مثل تای فوقانی خفیفه؟ در آخر لفظ مناوت به واو مفتوحه و بنساوت 
به حروف و حرکات مذ کوره و امثال آن. 

بیست و نهم سیس به سینین مهملتین به سین" اول مکسور و بای 
مجهول, و آن حرف لگه بود؟ که به‌پا تال پیو ندد» وتکرار آن بعینه واجب 
بود؟ مثل تای فوقانی خفیفه در آر لفظ منائیت به همزة [۸۲ ب] ملینه و 
بای تحتانی مفتو ح» و بنائیت به حروف و حرکات مذ کوره وامثال آن. 

سیم *رج به‌رای مفتوحه وجیم‌تازی خفیفه» و آن حرف بود که 
ب‌دهر اپیو ندد» وتکرار آن بعینه ومات آن و اجب بود مثل بای تحتانی‌مکسور 
با یای مجهول در آخرلفظ منایی و بنابی به‌حروف و حر کات مذکوره» و 
امثال آن. 

سی‌ویکم چهتابه کسرجیم عجمی ثقیله وتای فوقانی خفيفةٌ ممدوده 


و آن حرفر بودکه به مول پیوندد؛ و تکرار آن بعینه و مسات آن و اجب 


۱ الف ندارد. ۲- ج ندارد. ۳- ال ندارد. ۶- الت‌ندارد. 
۵- الف ندارد. ۶ الف : سیوم, 





۳۵۳ تحفةا لهند 


بود مثل یای تحتانی مضموم باو اومجهول‌در آخر لفظ منایو و بنایو به‌حروف 
وحرمکانته کو ره ا الآ 

سی و دویم کمته به‌کاف تازی خفیفه ومیم مفتوحتین وتای فوقانی 
اثقل»و آن حرف ءُر بودکه به‌چهتا پیوندد وتکرار آن بعینه ومات آنو اجب 
بودمثل همزة مکسور بایای معروف در آخر افظ منایوئی و بنایوثی به‌حروف 
وحرکات مذ کوره و امثال آن. 

فصل دو,م. 

در بیان وك مات و غیره » و آن منشعب است به چهار شعبه : 

شعمةٌ ادل : دربیان "تك مات. 

بباید دانست که تك مات به‌تای فوقانی و کاف تازی خفیفتین ب‌ضم 
اول وسکون ثانی‌و میم ممدوده وتای فوقانی‌خفیفه به‌معنی‌حر کات وسکنات 
قافیه باشد» و آن جمله سی است بدین تفصیل و اسامی: 

اول دت به دال وتای فوقانی خفیفتین» به‌اول مضموم» و آن مات 
روپ یمنی حرکت روب بودا مثل فتحهةٌ تای فوقانی خفیفه در لفظ تن و 
میم در لفظ من به حروف و حرکاتی که در فصل اول‌گذشت. وامثالآن. 

دویم جوت به جیم تازی وتای فوقانی خفیفتین به‌اول مضموم و 
واو مجه-ول ؛ و آن مات انوپ بود مثل سکون"رای اول در لفظ سرور و 
ترور» وفتحهٌ سین مهمله در لفظ سدن» ومیم در لفظ مدن و امثال آن. 

سیوم روچن به رای مضموم و واو مجهول و جیم عجمی خفيیفة 
مفتوح و نون» و آن مات بیندی بود مثل فتحهٌ سین مهمله در لفظ سرور » و 
تای فوقانی خفیفه۲ در لفظ ترور وامثال آن . 

چهارم منوهر به‌میم مفتوح ونون مضموم و واو مجهول و های 


۱- الف وب ندادد. 7ات ج می‌افزاید: مفتو ح. 
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مفتوحه‌ورای» و آن مات سروب‌بود مثل‌امتداد نون در لفظ کناگت[۸۳الف] 
واناگت» و امتداد سین مهمله در لفظ ساکر ونون در لفظ ناگرو امثال آن. 

پنجم کیر به کاف تازی خفیفةً مکسور ویای مجهول و سین هملة 
مفتوح ورا» و آن مات تلك بود مثل فتحهٌ همزه در لفظ اناگت» و کاف‌تازی 
خفیفه درلفظ کنات و امثال آن . 

ششم‌گن به کاف عجمی خفيفة مضموم و نون» و آن مات بندهن بود 
مثل سکون شین معجمه در لفظ اشت و کشت وسرشت و دهرشت و نکشت 
و امثال آن. 

هفتم پاگک‌به‌بای و کاف عجمیین خفیفتین به‌اول‌ممدوده» و آن مات 
سیس بود مثل فتحه همزه در لفظ اشت» و کاف تازی خفیفه در لنظا کشت و 
امثال آن . 

هشتم نونیت به‌فتح نون وسکون واو و نون مکسور ویای معروف 
و تای فوقانی خفیفه » و آن مات کیس بود مثل فتحه سین مهمله" در لفظط 
سرشت. ودال ثقّیله در لفظ دهرشت وامثال آن. 

نهم لنگر به لام مفتوحه و نون منونه وفتح کاف عجمی خفیفه وراه 
و آن مات سیام بود مثل امتداد کاف تازی خفیفه در لفظ کام» و بای موحدةٌ 
خفیفه در لفظ بام و امثال آن. 

دهم ناگر به‌نون ممدوده و کاف عجمی خفیفهة" مفتوح ورا ؛ و آن 
مات سندر بود مثل فتحة کاف تازی خفیفه در لفظ کلاپ » و همزه در لفظ؟ 
الاپ» وسکون رای اول درلفظ تروار وپروار وامثال آن. 

یازدهم رتن به‌فتح را وسکون تای فوقانی خفیفه وقیل ایضاً بفتحه 


۱- الف وب ندارد . ۲- ب ندارد. ۳ج ندارو, ۲ جح 
ندارد . 








۳۵۶ تحفةا لهند 








ونون» و آن مات مکت بود مثل فتحة تای فوقانی خفیفه" در لفظ تروار» 
وبای عجمی خفیفه در لفظ؟ پرو ار و امثال آن» 

دوازدهم من به میم مفتو ح و نون و آن مات مودن بود مثل ضمهً 
کاف عجمی خفیفه با واو مجهول در لفظ کو پال و بای موحدة ثقیله در لظط 
بهوپال» و امثالآن. 

سیزددم کند به‌فتح کاف تازی خفیفه و نون منونه ودال خفیفه» و آن 
مات مول‌بودمثل کسرة تای‌فوقانی خفیفه با بای‌معروف در لفظرتی وجتی و 
امثال آن. 

چهاردهم جهایا به جیم تازی ثقیله ویای تحنانی ممدودتین» و آن 
مات درم بود مثل فتحةٌ را در لفظ رتی » و جیم تازی خفیفه در لفظ جتی 
وامثال [۸۳ ب] آذ. 

پانزدهم سچهم به ضم سین مهمله وفتح جیم عجمی ثقبلةً مشدده 
ومیم» و آن مات دار بود مثل فتحةً سین مهدله در لفظ سجنی» ورا در لفط 
رجنی و امثال آن. 

شانزدهم سگنده به ضم سین مهمله وفتحکاف عجمی خفیفه و نون 
منو نه ودال ثقیله» و آن مات سمن بود مثل سکون را درلفظ تریا و پریا و 
امثال آن. 

هفدهم امل به‌همزه ومیم مفتوحتین ولام» و آن مات پتر بودمثل کسرة 
تای فوقانی خفیفه درلفظ تریا» و بای عجمی خفیفه دز لفظ پربا و امثال‌آن . 

هژدهم دامن به دال یف ممدوده ومیم مسکور و نون و آذ‌مات 
گهن بود مثل امتداد میم در افظ ماترا» وجیم تازی خفیفه در لفظ جاتسرا و 
امثال آن. 


۱- 2 ندارد. ۲- الف وح ندارد. 


در علم قوافی اهل هند ۱ ۳۵۷ 


نوزدهم مدهر به‌فتح میم وضم دال ثقیله ورا » و آن مات پهل بود 
مثل امتداد کاف تازی خفیفه در لفظ کامنی » و دال خفیفه در لفظ دامنی و 
امثال آن . 

پیستم بپ به‌بای موحده و بای عجمی خفیفتین به اول‌مفتوح» و 
آن مات تمال بود مثل امتداد میم در لفظ مالا » و بای موحدة خفیفه در لفظ 
بالا » و امثال‌آن . 

بیست ویکم کومل به کاف تازی خفيفه مضموم و واو مجهول و 
میم مفتوح و لام » و آن مات دل بود مثل کسرة بای موحدة خفیفه در لفظ 
بهاری و امثال آن . 

بیست و دویم آل به همه منتوحه ولام » و آن مات پهول بودمثل 
فتحةٌ میم بانون منو نه درلفظ منجاری" » و بایموحدة خفیفه بانون مذ کوره 
در لفظ بنجاری و امثال آن . 

بیست وسیوم پربت به کسر بای عجمی خفیفه و رای متصله ویای 
معروف و تای فوقانی خفیفه "۰ و آن مات نیه بود چون سنده بدو 
پیوندد » و تکرار آن واجب بود مثل فتحهٌ و لام در لفظ بولت و تولت و 
امثال آن . 

بیست‌وچهارم سم به‌سین مهملةٌ مفتوح ومیم » و آنمات سنده بود 
چون بهم بدوپیوندد » وتکرار آن و اجب بود مثل‌فتحةّیای تحتانی در لظ؟ 
بولیت و تولیت » و امثال آن . 

پیست و پنجم پت به‌بای عجمی و تای فوقانی خفیفتین به اول 
مفتوح » و آن مات مهی بود؟ مثل حرکت؟ یای تحتانی مکسور با یای 


2۱ الف : منی‌دی . یت زرد ۰ رد 


۷- الف ندارد . ۵- ب نداد . 
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مجهول در لفظ بولیی و[۸۴ الف] تولبی» و امثال آن . 

پیست‌وششم جر به کاف عجمی خفيفةٌ مکسور وراء» و آن مات دهرا 
بود چون پاتال بدوپیوندد » و تکرار آن و اجب بود مثل فتحة واو در لفظظ 
مناوت وتاو ست ان 

بیست وهفتم ناگ به‌نون ممدوده و کات عجمی خفیفه » و آن مات 
پاتال بود چون سیس بدو پیو ندد » و تکرار آن واجب بود مثل فتحة یای 
تحتانی در لفظ منائیت و بنائیت» و امثال آن . 

بیست و هشتم پون به‌بای عجمی خفیفه و واو مفتوحتین و نون » 
و آن مات رج بود مثل حرکت بای تحتانی مکسور بایای مجهول در لفظ 
منایی و بنایی و امثال آن. 

بیست و نهم جل به‌جیم تازی خفيفةٌ مفتو ح ولام » و آن مات چهتا 
بود مثل حرکت! بای تحتانی مضموم با واو مجهول در لفظ منایو وبنابو و 
امثال آن . 

سیم ساگر به‌سین مهملةً ممدوده و کاف عجمی خفيفهً مفتوح ورا » 
و آن مات کمته بود مثل حرکت همز مکسور بایای معروف در آخر لفظ 
منابوئی و بنایوئی» و امثال آن. 

شعبةً دو.یم دربیان تك جات. به‌تای‌فوقانی و کاف تازی خفیفتین 
به‌ضم اول و سکون انی وجیم تازی وتای فوقانی خفیفتین "به اول ممدوده 
یعنی القاب قافیه, و آن جمله هفت است : 

اول جمل به‌جیم تازی خفیفه ومیم مفتوحتین ولام» و آن تکی‌بعنی 
قافیه‌ای بود که دوحرفلگه متوالی باخودداشته باشد مثل‌تن ومن بهحروف 


۱- ب ندارد . ۲- ج ندارد . 


دد علم قوافی اهل هند ۲۵۹ 
وحرکاتی که درفصل اول گذشت » وامثال آن . 

دودم بنج به‌ضم بای‌عجمی خفیفه و نون منو نه وجیم تازی خفیفه » 
و آن تکی بود که سه‌حرف لگه‌متو الی باخود داشته باشد مثل سدن و مدن 
و امثال آن . 

سیوم مثی به میم مفتوحه! و همزهٌ مکسوره و یای معروف» و آن 
تکی بود که چهار ۲ حرف لگه متوالی باخودداشته‌باشد مثل سرور وترور و 
امثال آن » و آنچه زیاده برین لگه باخودداشته باشد آنرا نیز مثی‌نامند. 

چهارم پر که به‌بای عجمی خفیفه و رای مضمومتین و کاف تازی 
ثقیله » و آن تکی بود که يك‌حرف گر باخودداشته باشد مثل واو و بای تو 
ومو و بی‌وتی وامثال آن . 

پنجم [۸۴ ب] مندل به‌میم مفتوحه ونون منونه و فتح دال مثقله و 
ولام ؛ و آن تکی بود که دوحرف کر متوالی باخود داشته باشد مثل مالا و 
بالا و امثال آن . 

ششم‌جتها به‌فتح جیم تازی خفیفه و تای فوقانی ثقیلهً ممدوده» و آن 
تکی بود که سه‌حرف چُر متوالی باخودداشته باشد مثل منجاری و بنجاری 
و امثال آن » و آنچه زیاده بر آن کُر با خود داشته باشد آذن دا نیز 
جتها نامند . 

هفتم سبها به‌سین مهملةً مفتوح و بای موحدة ثقیلةً ممدوده» و آن 
تکی بود مر کب از لگه و مر دو حرف وزیاده بر آن مثل کام وبام ورتی و 
جتی وتروار و پروار و کامنی ودامنی و امثال آن . 

شعباًسیوم: دربیان تك دو که یعنی عیب قافیه . 

بباید دانست که دو که به‌دال خفیفةٌ مضموم و واو مجهول و کاف 








۱- الف: مفتو . ۲- الف : چهادم حروف . 
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تازی ثقیله به‌معنی عیب باشد» وعیوب تك‌سه است : 

اول هین به های مکسور ویای معروف ونون» و آذ۱ عیبی بود که 
حرف یه وغیر ۲ آن هر حرفی که تکرار آن بعینه واجب بود ؛ مبدل شود 
به حرفی که با او قریب‌المخر ج باشد و آن را شعرا در بعضی جاکه معنی 
غریب" بسته شود بنابرضرورت قافیه جایز داشته‌اند ۰ اما ترك آن اولدی 
است» وحروف تازی با عجمی وخفیفه با ثقبله و بای موحده خفیفه با بای 
عجمی خفیفه و دال خفیفه با تای فوقانی خفیفه قریب المخر ح‌اند مثل جك 
به جیم و کاف تازیین خفیفتین » به‌اول مفتو ح» و نگث؟ به‌نون مفتوح و کاف 
عجمی‌خفیفه» وتج* به‌تای فوقانی وجیم‌تازی خفیفتین به‌اول مفتو ح» و راگ 
به‌رای ممدوده‌و اف عجمی‌خفیفه» و با گه به بای موحدة خفيفه ممدوده و کاف 
عجمی ثقیله؛ و باد به‌بای موحده ودال خفیفتین به‌اول «مدوده» و بات به‌بای 
موحده وتای فوقانی خفیفتین به‌اول ممدوده و امثالآن. 

دویم چهین به جیم عجمی ثقبلاً مکسور وبای معروف ونون» و 
آن عیبی بود که حرف ك یعنی حرف قافیه به‌يك معنی تکرار یابد » و آن 
را به عربی ابطاگویند» و آن بردوقسم است: پرچهن و پر کاس: 

پرچهن به‌فتح بای عجمی خفیفه وسکون را وفتح جیم عجمی ثقیله 
وتشدید نون آن بودکه تکرار پرظاهر نباشد و آذرا در عربی ایطای عفی 
نامند مثل آنکه۲ جل به جیم تازی خفیفةٌ مفتوح و لام [۸۵ الف] و سجل 
به سین مهملهً مفتو ح و باقی حروف وحر کات مذ کوره و امثال؛آن را با 
هم‌قافیه کنند» ومثل الف صفت مانند کبتا به کاف‌تازی و بای موحده خفیفتین 





۱- ب ندارد: و آن ۰ ۲ ت ندارد: وغیر آن... واجب بود: ۳ج 
ندادد: معنی غریب. ۴ - ال ندارد: ویگ... عجمی خفیفه. ج ندارد: و نکک... 
مفتوح. ۵- ب: وبچ به‌بای موحده وجیم عجمی خفیفتین . ۶ ج: به. 


۷- ب ندارد. ۸- ب ندادد : وامثال ... کنند. 











درعلم قوافی اهل هند تسم۳ ۲۷۲۵۲ 
به‌فتح اول وسکون ثانی و تای فوقانی خفیفهٌ ممدوده وسرتا بسه ضم سین 
مهمله و سکون را و تای فوقانی خفيفةٌ ممدوده » ومثل الف ندا مانند راما 
به را ومیم ممدودتین» و کانها! به کاف تازی خفیفه و نون ثقبلةً ممدودتین و 
امثال آن ۲ وسوای‌آن ازین قبیل دیگر نیز تواند بود. 

وپر کاس به‌فتح بای عجمی خفیفه و سکون را و کاف تازی خفیفةً 
ممدوده وسین مهمله» آن بود که تکرار پرظاهر باشد و آن را به‌عر بی‌ابطای 
جلی و قافية شایگان خوانند مثل آنکه۳ روپ ونت بسه رای مضموم و واو 
معروف و بای عجمی خفيفةٌ موقوف و فتح واو و نون منونه وتای فوقانسی 
خفیفه و کام ونت به کاف تازی خفيفةٌ ممدوده و میم مو قوفه وباقی حروف 
وحر کات مذ کوره وامثال" آن را با هم قافیه کنند » و مثل ترنائی به فتح 
ای" فو قانی خفیفه و سکون را و نون ممدوده و همزة ملینه ویای معروف و 
بردهائی به کسر بای موحدهٌ حفیفه وسکون را و دال قیلهٌ ممدوده و باقی 
حروف و حرکات مذ کوره؛ و مثل نون تأنیث مانند ترنگن به ضم تبای 
فوقانی خفیفه و فتح را ونون منونه وفتح‌کاف عجمی خفیفه» وهستن به‌فتح 
ها وسکون سین مهمله وفتح تای فوقانی خفیفه. ومثل؟ نون جمح چون کرن 
به کساف تازی خفیفه ورای مفتوحتین» و پگن به با و کاف عجمیین خفیفتین 
مفتوحتین» و مثل نون مصدری چون بو آن به‌بای مسوحدة شفیفة مضموم و 
واو مجهول و لام مفتوح» وهسن به‌ها و سین مهملةً مفتوح و امشال آن» و 
سوای آن ازین قبیل دیگر! نیزتو اند بود. 

سیوم نکشت به‌فتح نون و کسر کاف ت-ازی خفیفه و سکون شین۸ 





۱- الف ندارد: و کانها... ممدودتین. ۲- الف ندادد. ۳۰ ب ندارد . 
۳ب ندارد: وامثال... کنند. ۵ الک ندازد ۶- ب‌ندارد: ومثل... خفیفتین 
مفتوحتین.  .‏ ۷-الف وب ندارد. ۸- ب ندارد. 








۲۶۲ َ ۹ تحفةا لهند 
معجمه وتای فوقانی مثقله» و آن اختلاف مات" یعنی حرکت دت وگن بود 
مثل من به فتح میم ونون» وپن به‌ضم بای عجمی خفیفه وایضاً نون» و مثل 
ات به‌فتح همزه و سکون شین معجمه وتای فوقانی مثقله» وگشت به ضم 
کاف عجمی خنیفه و باقی [۸۵ ب] حروف و حرکات مد کوره و امثال؟ 
آن را با هم قافیه کنند. 

شعمةً چهادم: در بیان قکانت وغیره» و آن متنوع است به چهار 
نوع : 

نوع اول: درببان تکانت. 

ببابد دانست که "تکانت به‌تای فوقانی و کاف تازی خفیفتین به‌اول 
مضموم و انی ممدوده و نون مغنونه و تای فوقانی خفیفه» يك کلمه بود یا 
بیشتر که بعداز "تك بعنی قافیه به‌يك معنی تکرار یابد» و آن را به عربسی 
ردیف‌گویند» و وقوع‌آن در شعر لازم نیست و آن را محض به جهت‌زینت 
کلام آورند» و چون در کلام واقع شود تکرار آن درهمه "تکها بعنی‌مصرعها 
واجب بود واختلاف آن به‌عیج وجه جایز نیست چنانکه درین دو تك یعنی 
دومصر ع لفظ بسته و وارسته تك یعنی قافه باشد و بعد از وی لظ ایم 
"تکانت بود؟: 

زنار ز زلف" تو بسته‌ایم از قید " سبحه و ارستهایم 

وچنانکه* درین دومصر ع لفظ بام و شام وّك باشد و بعد از وی 
لفظ تا تکانت بود . 

مساه متی بربام ۳ تحنده کنان هرشام 18 

نوع دویم: در بیان تکاد. 


۱- ب ندارد: مات یعنی حرکت. ۲- الف ندارد. ۳- ج می‌افزاید: 
نظم. ۳ ب: زناد ذلف تو. ۵- ب ندادد: چنانکه... شام بر آ. 














تست تس سرت سید 
به‌تای فوقانی و کاف تازی خفیفتین به‌اول مضموم و ثانی ممدوده و 
دال خفیفه» و آن بك کلمه بود با بیشتر که پیش از تك یعنی قافیه" به یك 
معنی تک اریابد چنانکه تکانت بعد از تك. و آن را به‌عربی حاجب نامند» 
وتکرار آن مستحسن بود چنانکه درین بیت لفظ دالی۲ ونالی تك بود و 
لفظ‌شده پیش از تك "تکاد باشد و لفظ ای مه بعدازيك تکانت» واین‌بیت 
جامع هردومثال است؟. 
قدم از فراقت شده دالی ای مه نم از غمانت شده نالی ای مه 

نوع سیوم. دربیان قك مشرل. 

ببایددانست که مشرك به کسرمیم‌وسکون‌شین معجمه ورای‌مفتوحه 
و کاف تازی خفیفه» در لغت به معنی مر کب و آمیخته بود» و عْك مشرك در 
اصطلاح جدید کی را نامتد که در وی به تر کیب تصرف کرده ی رد 
قافية دیهری به معنی دهلیزخانه میهری بسته شود یعنی میه بسه میم مکسور 
ویای مجهول و های » لفظی است به معنی باران» وری به رای مکسور و 
یای معروف لفظی است دیگر که به معنی ندای مونث آید. [۸۶ الف] پس 
این هردو لفظ را یکجا مر کب کرده میهری به منز له بك لفظ سازند و قافیة 
دیهری بند ند. 

نوع چهادم : در بیان دك کهند . 

بباید دانست که کهند به‌فتح کاف تازی ثقیله و نون منو نه ودال‌مثقله» 
درلغت به‌معنی لخت و پارچه بود» وقك کهند در اصطلاح جد رد تکی بود 
که دروی به‌تحلیل تصرف کرده‌شود یعنی‌يك کلمه را بدوجزو کنند و جزوی 
را داخل تك یمن بی قافیه دارند و جزوی را داخحل تکانت یعنی ردیف. مثلا 
شعری که یمه بهنون مکسوره ویای مجهول وهاء ومیهبه میم مکسور وباقی 








۱ ب ندارد: یعنی قافبه. ۲ب ندادد: دالی... و لفظ. ۳- الف:تا. 
۳- ج می‌افزاید: نظم. ۵- ب: می‌شود. 








۳۶۳ تحفةا لهند 

حروف وحر کات مذ کوره» "تك یعنی‌قافیه داشته‌باشد» و ری‌به‌رای مکسور 
و بای معروف تکانت بعنی ردیف آن بود . اگر لفظ دیهری را که مفرد يك 
کلمه است به معنی دهلیز خحانه به جای "تك و تکانت آورند شاید» چنانکه 
دیهری که يك کلمه است آن را منحل کردیم بدوجزو: یکی دیه» دویم ری. 
جزو اول را که دیه باشد داخل قك داشتیم » و جزو دویم را که ری باشد 
داخل قکانت کردیم . و این هر دو قسم قّك یعنی تك مشرك و تك کهند 
اگرچه خحالی ازتصرفی" وتکلفی‌نیست‌اما متأخرینآنرا صنعت می‌شمارند» 
واین هردوفسم قافیه؟ را به‌عربی معمول" می‌گویند. 





۱- ب: خالی تصرفی. ۲- ج می‌افزاید : مذ کود. ۳- ب: قافیهٌ معمول. 





باپ سوم 


درعلم النکار یعنی علم بدیع و بیان اهل هند!. 
و آن مشتمل است بردوفصل: 


فصل اول: دربیانفصاحت وبلاغت کلام‌وصنایع و بدایح‌شعری؛ 
و آن منشعب است به‌سه‌شعبه : 

شعبة اول : در بیان نورس یعنی رس‌های نهگانه . 

و رس به‌رای مفتوحه وسین مهمله در لغت اهل هند به‌معنی مزه و 
لذت باشد » و دراصطلاح حالتی بود که بر۲ انسان‌طاری گردد» و آن‌جمله 
نه‌حالت قراریافته بدین تفصیل : 

اول سنگار رس » و سنگار به کسر سین مهمله و نون منونه و کاف 
عجمی خفیفةٌ ممدوده ورای» درلغت اهل هند به‌معنی زینت و آرایش‌کردن 
بود و در اصطلاح عبارت از حالت عاشقی و معشوقی بود » و آن منقسم 





۱- ب ندارد : اهل هند. ۲- ال ندارد . 





۱۶۶ تحفةا لهند 
میشود بردوحال : 

اول سنجوگک » دویم بیوگگ . 

سنج و گ به‌فتح سین مهمله و نون منونه وجیم تازی خفیفةٌ مضموم 
وواو مجهول و کاف عجمی خفیفه » حالت وصال‌راگویند . وبیو گبه کسر 
بای موحد خفیفه ویای تحتانی مضموم وواو مجهول و کاف عجمی خفیفه؛ 
حالت فراق دا [۸۶ ب] نامند . و سنکاررس درپیش اهل هند علمی است 
علیحده مدون پراسرا؛ و آن بعدازین درباب چهارم مفصلا و مشروحاً بیان 
کرده شود ان‌شاء الّه تعالی . 

دویم هاس رس به‌های ممدوده وسین مهمله» و آن عبارت ازحالت 
خنده ومزاح وخوش طبعی بود. . 

سیوم کرنارس به‌فتح کاف تازی خفیفه وسکون را و نون ممدوده» 
و آن عبارت از حالت رحم کردن برمصیبت و صعوبت کسی باشد. 

چهارم پیررس به بای موحدةٌ خفیفةً مکسور و یای معروف وراء» 
و آن عبارت از حالت شجاعت وبهادری و سپاهیگری وخونریزی بود. 

پنجم ردر رس به‌ضم را و تشدید دال خفیفه و رای متصله » و آن 
عبارت از حالت شم و غضب بود . 

ششم بهی رس به‌فتح بای موحدة ثقیله و سکون یای تحتانی » و 
آن عبارت‌ازحالت وف وترس باشد. 

هفتم بی‌بهتس رس به بای موحدهٌ خفيفةً مکسور و بای معروف و 
قتح بای موحدة ثقیله وسکون تای فوقانی خفیفه وسین‌مهمله» و آن عبارت 
از حالت کراهت و نفرت طبیعت بود از شی* مکروه و مغشی مثل ریم و 
حون وجیزی گندیده ومنتن و امثال آن . 











مود 1 

هشتم‌سانت رس‌به‌سین مهملهٌ" ممدوده و نون مغنونه وتای فوقانی 
خفیفه » و آن" عبارت‌از حالت اطمینان و تسکین و قرار و تمکین‌بود ظاهری 
و باطنی . 

نهم ادبهت رس بهفتح همزه وسکون دال خفیفه وضم بای موحدةٌ 
ثقیله و تای؟ فوقانی خفیفه » و آن عبارت از حالت تعجب باشد؟ برامری 
عجیب و غریب . 

پس‌چون در کلام و اشعار بیان رسی از رس‌های نه‌کانهٌ مذ کوره 
یعنی بیان حالتی از حالات نه‌گانةٌ مذ کوره باشد و با او رس دیگر نيامیزد 
یعنی صرف همان يك رس بسیط باشد و رس دیگر بااو مر کب نگردد آن 
را استهائی بهاو گویند » به‌فتح همزه وسکون سین مهمله و تای فوقانی ثقبلة 
ممدوده وهمزة ملینه ویای معروف و بایموحدة بلةً ممدوده و واومو قوفه. 
و اگربااو رس‌دیگرمر کب گرددمثلا بیان‌سنگار رس‌بوده‌باشدو بااوهاس‌رس 
يا ببررس وغیر آن مر کب‌گردد آذرا سهکاری بهاو نامند » به‌فتح سین‌مهماه 
و سکون‌ها و کاف تازی خفیفهٌ ممدوده ورای مکسور ویای معروف و باقی 
حروف وحرکات مذ کوره . 

شعباٌدوبم: در بیان بنگ و آپمان » و آن متنوع است به‌دو نو ع: 

نوع اول : دربیان بنگ . 

[۸۷ الف] بباید دانست که بن به کسر بای موحدة خفیفه و نون 
منونه و کاف عجمی خفیفه » دقت معنی و نزاکت و اطافت خیال و رنگینی 
مضمون وباریکی نکته وحسن ادا راگویندمثلا" نایکا درمحل عتاب وخطاب 
و شکایت صحبت داشتن نايك با معشوقةٌ غیراز خود به‌طریق رمز و کنایه و 

۱- الف ندارد . ۲ ب ندادد : و آن . ۳- ب ندارد : وتای . 


۴- ج نداد . 
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استفهام بانايك بگوید که این رنگ سرخی که درپیشانی ولب! تو می‌نماید 
با این عکس دستار سر خ تست که در آئینه لوح پیشانی و پشت چشم تو 
نمودار گشته یار نک مهاور پای معشوقه و پياك پان لب‌اوست که به‌پیشانی‌و 
پشت‌چشم۲ تورسیده » و این‌عط سیاهی که برلب تومی‌نماید آیا این‌عکس 
سرمةٌ چشم من است که در۲ لب یاقوت رن آبدارتو پدیدارگشته یا نقش 





سرمة چشم غیری است که بر لب‌تومانده» و این‌معنی‌خالی ازدقتی و نزاکتی؟ 
نیست که علامات صحبت داشتن نايك با غیری؟ به‌اين حسن اداکفته شود ؛ 
جه‌رنگ مهاور در پیشانی نايك بودن‌علامت آنست که نايك‌درمحل نیاز وعذر 
تقصیر به‌تقصیری که ازو سرزده ومعشوقه‌بیدما غ‌گشته و به‌ناز در آمده» به‌پای 
معشوقه افتاده و سربه‌پای او گذاشته » بدین‌جهت رنک مهاور پای معشوقه 
به‌پیشانی او رسیده و پیشانیش به‌رنگ مهاور سرخ ورنگین گردیده» ورنگ 
پيك‌پان در پشت چشم نايك بودن علامت آنست که معشوقه در محل اخحلاق 
وغلبةً شوق بوسه برچشم نايك داده و نشان پيك‌پان لب اوبرپشت چشمش 
مانده » و سیاهی سرمه برلب نایك بودن ۶ علامت آنست که نايك درمحل 
شوق بوسه برچشم معشوق داده و نشان سرمة چشم او برلیش مانده. 

ومثلا" نایکا علامات صحبت‌داشتن نايك‌را بامعشوقهة غیری از حود 
از علامات مذ کوره و غیره و از خمار شب بیداری و سرخی و مخموری 
چشم و پربشانی دستار وامثال آن در نايك مشاهده‌نه‌وده» به‌زبان‌هیچ‌نگوید 
و آئینه به‌دست نايك بدهدتااو علامات مذ کوره‌را درچهرة اوضاع و احوال 
خود مشاهده نموده حجل و منفعل‌گردد . 


۱- الف نداد : و لب‌تو... لوح پیشانی و. ج ندارد : لب‌تو. ۲- الف و 
ج : چشم . ۳ ج : بر . ۷-ب ندارد : و نزاکتی. ۵- ب‌ندارد: 
باغیری . ۶- الف ندارد. ۷- ال : بمعشوقه . 











درعلم بدیع وبیان اهل هند ۳۶۹ 








نوع‌دو,بم : دربیان آپمان . 

ببایددانست که آپمان به‌ضم همزه و سکون بای عجمی خفیذه و 
میم ممدوده و نون مغنونه» به‌معنی تشبیه بود» ومشبه! یعنی چیزیزا که‌تشبیه 
کنند به‌چیزی » آپمیی گویند؛ به‌ضم همزه وسکون بای عجمی خفیفه و میم 
مکسور ویای‌مجهول وهمزة مفتوحه وقیل یای تحتانی مفتوح» ودرمتعارف 
به‌واو موقوف استء‌مال کنند» ومشبه‌به را یعنی چیزی را که بدو تشببه کنند » 
آپمان‌نامند [۸۷ ب] به‌ضم‌همزه وسکون بای؟ عجمی خفینه و میم ممدوده 
و نون مفتوحه. ودرمشبه و مشبه به‌علاقه شرط است یعنی باید که به وجهی 
از وجوه باهم مشابهت داشته باشند مثلاً روی معشوق صبیح را به مساه 
تشبیه کنند و موی او را بهشب » وبه‌عکس آن نشاید یعنی روی را به‌شب 
و موی را به ماه . 

واپمان یعنی تشبیه برشش قسم است : 

اول مکه؟ آپمان به میم مضموم و کاف تازی ثقیله بسالتخنیف و 
التشدید» و آن چنان بود که دروی لفظی از ادوات تشبیه مذکور باشدچون 
مثل۴ و مانند و امثال آن » چنانکه بگویند : روی معشوق مثل ماه است . 
واگر بگویند روی معشوق ماه است » بدون لفظ مثل* یا مانند و امثال آن 
از ادوات تشبیه » آپمان؟ نباشد » و ار لفظ مذ کور مقدر بود یعنی ادات 
تشبیه ملفوظ و مذ کور نباشد اما درمعنی دخلی داشته باشد آن را لپت آپمان 
خوانند چنانکه ذکر آن بعداز این بياید ان‌شاءالّه تعالی . 

دویم لت آیمان به ضم لام و بای عجمی" و تای فوقانی خفیفتین 


اس ج : مشبه دا . بالات نآرد ۴ ال درد . 
۴- ب: لفظ مثل . ۵- الف‌ندارد . ۶ الف: ملفوظ ومذ کود نباشد . 
۷- الت: عجمی خفیفه و تای فوقانی خفینه . 








۳۷۰ تحفةا لهند 
به سکون اول » و آن جنان بود که لفظی از ادوات تشبیه مثل مانسون و 
جانون» وجیسین وجیسو وسمان ونائین وامثال آن در آنم کورنباشد امانه 
نسیاً منسیاً محذوف باشا بلکه معناً مقدر بود چنانکه گویند که قند لب یارسرخ 








ر نك است یعنی لب‌یار که مثل قند است سر خ‌ر نک است . 

سیوم مالوآپمان به‌میم‌ممدوده ولام مفتوحه وواو » و آن چنان بود 
که چون چیزی را به‌چیزی تشبیه کرده شود لوازم و لواحق‌مشبه‌راا به‌لوازم 
و لواحق مشبه‌به نیز تشبیه کرده شود . مثلا" قرص ماه‌را به‌باغ تشبیه کنند و 
تبرگی جرم؟ آن را به سواد اشجار تشبیه کنند و حطوط شعاعی آن را به 
شاخهای اشجار » يا آنکه قرص ماه را به صحرای فصل بهار تشبیه کنند و 
تیرگی جرم آن‌را به وحوش صحرا مثل آهو و غیره تشبیه کنند و حطوط 
شعاعی آن را به‌شاخ‌های اشجار و امغال؟ آن. 

چهارم سر نکهلا آپمان به کسر سین مهمله ورای متصله و نون‌منو نه 
و کاف تازیلقبلة منتو ح ولام ممدوده » و آن چنان بودکه چیزی‌را به‌چیزی 
تشبیه کنند بازاپمان را آپمیو گردانند یعنی مشبه‌به را ۴ به‌چیزی دیگر* تشبیه 
کنند و مشبه؟ گردانند» چنانکه‌گویند که ناف مءشوق مثلگٌل۷ کنول‌است 
و گل کنول مثل روی اوست وروی او مثل‌ماه است و امثال آن. 

پنجم اننی آپمان به‌فتح همزه و نسونین مفتوحتین و تشدید نون 
انی و سکون بای تحتانی » و آن‌چنان بود که همان آپمیی آپمان باشد یعنی 
همان مشبه مشبه‌به بود مثلا گویند که مثل‌زید [۸۸ الف] هم زید است یعنی 
زید نظلیر وهمتا ندارد » مثل خود همان خود است و امثال آن. 


۱ب ندارد : دا . . . مشبه . ۲- ب ندارد . ۳- ب: مثل . 
۴ ج : مشبه دا . ۵- الف و ب ندارد . ع ج : مشبه ب-ه . 


۷ الف ندارد . 





درعلم بدیع و بیان اهل هند ۳۷۱ 
ششم آپمیی آپمان به‌حروف وحرکات مذ کوره و آن‌جنان‌بودا که 
آپمیو يك آپمان داشته باشد وبس . یعنی مشبه همان يك مشبه به‌داشته باشد 
فقط . چنانکه گویند مثل زید عمرو است و بس و مثل" عمرو زید ؛ 
و امثال آن . 
شعبه‌سبو م: در بیان اقسام النکار 6 و آن متنو ع‌است به‌دو نو ع: 
نوع اول : در بیان النکاری که مصطلح استادان قدیم امل هند 


بباید دانست که النکار به‌همزه و لام مفتوحتین ونون منونه وکاف 
تازی خفیفهٌ ممدوده ورا به‌معنی‌صنعت کلام وشعر بود؛ و آن اگرچه متعدد 
است امااز آ نجمله آ نچه مستحسن طبع‌سلیم وذهن مستقیم‌بود ای ادپذیرفت. 
و آنجمله هفده النکار است بدین تفصیل : 

اول بتر کتالنکار۲ به‌بای موحده و تای فوقانی خفیفتین به کسر اول 
و سکون انی و رای مکسوره و سکون کاف تازی خفیفه و ت-ای فوقانی 
خفيیفة ممدوده » و دربعضی از نسخ بتریکا مرقوم است به‌بای موحده وتای 
فوقانی خفیفتین به کسر اول و سکون انی و رای مکسوره و بای مجهول 
و کاف تازی خفيفهٌ ممدوده » و آن النکاری یعنی صنعتی بود که آپمیو را 
برآپمان یعنی مشبه را بر مشبه‌به ترجیح نهند و مدح مشبه؟ و مذمت مشبه‌به 
کنند » چنانکه گویند که ماه وگل کنول روز و شب در تغییر و تبدیل و کم 
و کاست‌اند و روی معشوق هميیشه در ترقی و افزایش حسن و جمال است 
و امثال آن . 

دویم برودها بهاس النکار به کسر بای موحدة‌خفیفه ورای مضموم 





۱-الف ,بدادد,. سوت دزد ۰ ۳ج سداره , 
۲ج ندادد , 











۳۷۲ تحفها لهند 











وواو مجهول ودال و بای موحد! ثقیلتین ممدودتین و سین مهمله » و آن 
النکاری بود که عبارت کلام فی الحقيقة معنی درست داشته باشد وبه حسب 
ظاهر نادرست نماید » چنانکه گویند که نایکا مالای مروارید. لال درگلوی 
خود دارد. درین عبارت افظ لال برودها بهاس است چه لفظ لال به‌لامین» 
لام اول ممدوده دومعنی دارد: یکی به‌معنی نايك باشدء دویم به معنی لمل 
آمده که گوهری است مشهور و نیز به معنی سرخ بود: پسن عبارت مذ کور 
به حسب معنی اول درست باشد یعنی نایکا مالای مرو ارید نايك را درکلو 
دارد» و به حسب معنی ژانی نادرست بود چه مالای مروارید لمل به هردو 
تقدیر معنی ندارد زیراکه مرو ارید نه گوهر لعل است و نه سرخ رنگ » و 
آن برودها بهاس باشد . 

با جنین گویند که در عشق نتایکا سیام لال۲ زرد شده است: یعنی 
کانه [۸۸ب] با مطلق نايك زرد شده‌است» زیرا که سیام لال م رکب" ازدو 
لفظ عبارت از کانه است يا مطلق نايك هر که باشدء والفاظ سیام و لال و 
زرد هرضه افادةٌ برودها بهاسکنند چه سیام به کسر سین مهملهً ممدوده با 
پای «شمومه ومیم مه معنی سیاه؟ باشد» ولال؟ به‌لامین » لام اول ممدوده 
به‌معنی سرخ بود و نیز؟ به‌معنی نايك آمده کماذکر نا؛ وسیاهی و سرخی" را 
با زردی تباین تام است . 

سیوم اشلیکها لنکار به‌فتح همزه وسکون شین معجمه ولام مکسور 
وبای مجهول و کاف تازی ثقیلةً ممدوده » و آن النکاری بود که بك لفظ 
افادةٌ معانی متعدده کند وهمه معنی مفید طلب باشند مثل لفظی که درچند 


۱- ب ندادد . ۲- الف: لعل. ۳ب ندارد: مر کب ازدو لفظ. 
۴- ال : سیام . ۵ ب: لام. ۶ ب ندارد: وا » آمده. 


۷- الف: سر خ. 





در علم بدیح و بیان اهل هند ۳۷۳ 
معتی مشترك باشد وهمه معنی درمطلب دخیل باشند مثلا گویندا که از عين 
زید آب می‌رود. چه عین هم به‌معنی چشم باشد وهم به معنی چشمه ؛ و اذ 
هردو آب می‌رود . 

چهارم جمکالنکار به‌فتح جیم‌تازی خنیفه وسکون میم و کاف‌تازی 
خفيفةٌ ممدوده و آن النکاری بود که الفاظ وعبارت هرك در آن تك بعینه 
تکر ار یا بد ودرهرجا معنی علیحده بخشد" و آن را به‌عربی صنعت تجنیس 
تام گو یند» چنانکه گویند زید عمرو را یکبار پیش‌خود بارداد» وچنانکه بار۳ 
درخت بار درخعت است » و چنانکه ازباغ بر گرفتم و در؟ برگرفتم و 
امثال آن. 

پنجم ات پریچها لنکار به‌ضم همزه وسکون تای فوقانی خفیفه و 
کسر بای‌عجمی خفیفه ورای متصله و بای مجهول وجیم‌عجمی نقيلة ممدوده؛ 
و آذن بر دو گو نه بود : 

سکارن ات پریچها وا کارن أت پریچها. 

سکارنأت پریچها به‌سین مهملةٌ مفتوح و کاف تازی خفیفةٌ م‌دوده 
و رای مفتوحه و نون وباقی حروف و حر کات مذ کوره» النکاری بود که 
شاعر توطثه* برپاکند و آن را به‌توجیه؟ بر کرسی نشاند » چنانکه‌گویند که 
ماه ذره‌ای از حسن وجمال معشوق دزدیده و گریخته بر آسمان رفته‌جا کرده 
است وازین است که او مثل دزدان شبها برمی آید و روزانه۲ نمی‌توان.د 
بر آمد» و امثال آن. 

و اکارن أت پریچها به همزهٌ مفتوحه* و کاف تازی خفيفهٌ ممدوده 


ورای مفتوحه و نون و باقی حروف و حر کات مذ کوره ۰ النکاری بودکه 





۳0۳02 وب: لفظی گو بند. ۲ ی پاشد. ۳ الف: باد درعت‌است. 
۴- ب ندارد: و ددبر گر فتم . ۵- الف: طوطیه , ۶ الف: بتو . 


۷- الف: روز دا. ۸ الف دج: مضمومه. 








۳۷۴ تحفةا لهند 


شاعرجیزی ناممکن را ممکن نماید و آن را به‌عربی مبالغه و اغراق نامند» 
چنا نکه گو بند : ماه و آفتات را یکجا دردم کوفته و خمی رکرده ۸۹1 الف] 
روی معشوق ساخته‌اندا؛ و امثال آن . 

ششم انکرمان النکار به‌فتح همزه وضم نون وفتح کاف تازی خفیفه 
وسکون را ومیم ممدوده و نون مغتونه» و آن النکاری بود که شاعردر صدر 
کلام چند چیز را یکجا بیان کند و باز به ترتیب وصف هريك کند» و آن را 
به عربی لف و نشرمرتب خوانند» چنانکه‌گویند که برمها؟ و بشن و میس 
خحلق کننده و پرور نده وملاك کننده| ند؟ و امثال آن . 

هفتم سندیها لنکار به سین مهملةٌ مفتوح و نون منونه و دال فيفةً 
مکسور ویای مجهول وهای ممدوده» و آن النکاری بود که شاعر در دوچیز 
تردد کند وسخن به شك وظن‌گوید» و آن را به‌عربی تجاهل عارف نامند . 
مثلا گویند که این روی است با ماه» واین زلف است؟ یا مار؟ و امثال آن. 

هشتم سجهمان النکار به ضم سین مهمله و تشدید ؟ جیم تازی ثقیلاً 
مفتوحه ومیم ممدوده و نون مغنو نه» و آن‌النکاری‌بود که بدون لفظ وعبارت 
مطلب به‌ایماء و اشارت ادا کرده شود چنانکه۲ عاشقی بردرمعشوقی برود 
ونهانی ازمردم به‌بهانةٌ جواب* خو استن از کسی فریاد کند و ازمعشوقبپرسد 
که من‌ کی بیایم ؟ و معشوق در جواب او شخصی صبیح را برقع نیلگون 
بررو انداخته بیرون فرستد تا عاشق اورا ببیند وجواب حاصل نماید» واین 
برقع ثبلی برروی آن کس اشارت بدانست که وقتی که ماه فرو نشیند و 
غروب کند وشب تاريك کردد؛ خواهی آمد» و امثال آن ۰ 


۱- ج می‌افزاید: و لعل ویاقوت را درهم کوفته و بهآبحیات خءیر کرده لب او 


ساخته‌اند. ۲ بت ندارد. تِ-_ ب وح: برنبها. ۲ الف ندادد. 
۵- ب ندارد. ع- ب: فتح جیم تاذی ثقیلةً مشدده. ۷- ب: چنانچه. 


۸- الف ندادد. 





۱0/۰ 

نهم انیا اپدیسا لنکار به‌فتح همزه و تشدید نون مکسورة ممدوده با 
بای مشمومه وضم همزه وبای عجمی و دال خفیفتین» به سکون اول و کسر 
ثانی ویای مجهول وسین مهملةٌ ممدوده» و آن‌النکاری بو د که سخن‌با کسی 
بگویند واشارت به‌دیگری کنند» چنانکه معشوقةٌ عاشق‌پرور دوست را دیده 
یااز آمدن اودرخانه خبریافته به‌دوست اشارت کند وخطاب به‌دیگری بگوید 
کهآه» امروزچه کنم که پرتنهاام» شوهرمبه‌فلان کار رفته‌و حوشدامن؟ به‌فلان 
کار » وبستن‌گاو و گاومیش تنها برمن پرشاق است و دشوار » و از تنهایی 
پرمی ترسم. درشب تار؛ و امثال آن. 

دهم ات سیو کت النکار به‌فتح همزه و کسرتای فوقانی خفیفه۲ و 
سین مهملةً مفتو ح ویای تحتانی مضموم و واو مجهول و کاف تازی و تای 
فوقانی خفیفتین به‌اول مفتو ح» و آن برچهارگو نه بود: 

اول نگرجا دهیوسان به کسر نون وفتح کاف عجمی خفیفه وسکون 
را وجیم تازی خفیفهٌ ممدوده و کسردال ثقیله با یدای مشمومه ۸٩[‏ ب]و 
سکون واو وسین مهملهٌ ممدوده و نون و آن النکاری بودکه آپمیودرضمن 
آپمان باشد و همان آپمان مذ کور شود وه‌راد از آن ایمیو باشد » چنانکه 
شاعر گوید که ماه و مسار ویوز و آهو دل مرا برده‌اند یعنی روی معشوق و 
زلف او و کمر او و چشم اودل مرا برده است» چه مشبه به‌مذ کور شده و 
مراد از آن مشبه است که روی وزلف و کمر وچشم باشد. 

دویم پر کتسیا نتها بهان به‌فتح بای عجمی خفیفه وسکون را و کاف 
تازی؟ و تای فوقانسی خفیفتین مفتوحتین و تشدید سین مهملاٌ مکسور؟ 
ممدوده با یای مشمومه و فتح نون و تای* فوقاقی و بای موحسدة ثقبلتین 
برد خفیفه... فوقانی. ۳- ات 


ندارد. . ۳- الف: مذ کوده. ۵- ب: وتشدید تای فوقانی ثقبله وبای موحدة 
ثقیلهٌ مم‌دوده و نون. 





۳۷۶ تحفةا لهند 
ممدودتین به‌اول مشدد و نون» و آن النکاری بودکه وجود هیچ! یکی از 
اپمیووآپمان نماند وچیزدیگر شود چنانکه‌گویند: زیدآن زید نمانده است 
بلکه چیز دیگرشده است. 

سیوم کارج ببرجیآبه کاف تازی خفينة ممدوده و رای مفتوحه و 
سکون جدم تازی خفیفه و بای موحده و بای عجمی خفیفتین به کسر اول و 
تشدید ژانی و رای متصله وفتح جیم تازی خفیفه سکرن یای تحتانی » و آن 
النکاری بود که مسبب پیش از سیب به وقوع آید چنانگه گویند که رسم 
امل زمانه این است که کناه نا کرده می‌کیر نا و مواخذه می‌نمابند » و 
امثال آن . 

چهارم جدیارته به‌فتح جیم تازی‌خفیفه و تشدید دال خفيفةٌ مکسورة 
ممدوده بابای مشمومه ورای مفتوحه وتای فوقانی ثقیله» و آن النکاری بود 
که شاعر آپمیو رابرآپمان ترجیح‌نهد بدین‌طریق که فلان‌چیز وقتی۴ به‌فلان 
جیز رسد که فلان چیز داشته باشد » مثلا گویند که ماه وقتی به معشوق ما 
رسد که لبی چونیاقوت و دندانی چون مروارید و زلفی‌چون ماروچشمی 
چون آهو داشته باشد؛ و اگر بدین عبارت بگوینده که یاقوت؟ و مروارید 
وغیره باخود داشته باشد» احسن بود وموجب اجتماع دوصنعت گردد» وآن 
وکین صنعت نگرجا دهیوسان ودیگر صنعت مد کوره باشد . 

بازدهم ان پراس النکار به‌فتح همزه و ضم نون و فتح بای ءجمی 
خفیفه ورای متصلةٌ ممدوده وسین مهمله و آن برسه‌گو نه‌بود: 

اول ابرت ان‌پر اس به‌فتح همزه و بای موحده خفیفهً مشدده و رای 


۱- ج ندادد . ۲- دد هرسه نسخه‌کارن کادج بیرجی ضبط شده است . 
۳- الف: نمی نما یند . ۴- الف‌ندادد: وقتی به فلان‌چیز . ۵- الف وج: 


بگوید . ۶ الف: یاقو. 














در علم .| لنکاد ۳۷۷ 
متصله و تای فوقانی خفیفه » و آن النکاری بودکه درهر تك الفاظ آن! باهم 
مقفی ومسجع واقح شوند » وبه‌عربی آن را صنعت سجع خوانند اما فرق 
آنست که در عربی الفاظ هردوه‌صر ع [۹۰الف] بیت با هم مسجع می‌افتد 
و دراینجا در هر تك الفاظ همان تك‌باهم مسجع می‌باشند» چنانکه گو بند : 
دربازار تاتار خریدار دستار بسیار وبیشمار بود ۴. و چنانکه : بهشهرری» 
در ماه دی » بامعشوق ومی ؛ و آواز چنگ و نی؛ پی‌دربی عشرت کردیم» و 
امثال آن . 

دویم چهیکا انپراس به‌جیم عجمی ثقیلهً مکسور و یای مجهول و 
کاف تازی خفيفةً ممدوده » و آن را اچهر سگائی نیز گویند به‌فتح همزه و 
جیم عجمی ثقیلاً مشدده وسکون‌را وسین مهملةً مفتوح و کاف عجمی خفيفة 
ممدوده وهمزة ملینه ویای‌معروف» و آن النکاری بود که حروف اولیالفاظ 
تك از يك جنس باشند» خواه درتمام "تك‌چنین باشد» خو اه درهردوسه لفظی 
از تك چنین بود» چنانکه درین" بیت ۴ حرف دال درمصر ع اول وحرف ز 
درمصر ع ثانی : 
چو دردانه دیدیم دندان دلبر چو زنجیر دیدیم ز لفش‌سراسر 

سیوم لاتاان‌پراس‌بهلام وتای‌فوقانی مثقلة* ممدودتین» و آذالنکاری 
بود که الفاظ وعبارتی که در تك اول باشد همان الفاظ وعبارت در تك‌ثانی 
بعینه تکر اریابد ومعنی علیحده بخشده همه‌الفاظ وعبارت يا بعضی از آن» 
چنانکه شاعر گوید : 
در شب هجران خیال روی او باغم بود 

در شب هجران خیال روی او با غم بود 
درمصر ع‌اول کلمةباغمبه‌معنی با غ من‌باشد ودرمصر ع‌ثانی‌به‌معنی 


۱ ب ندارد . ۲- ب: است . ۲- ارلف : دد. ۲- ب ندارد. 
۵ ب : ثقیله . 





۷۸ ۱ تحفةا لهند 





۳9 

دو ازدهم اچهر چتکالنکار به‌فتح همزه وجیم عجمی لفیلةٌ مشددهو 
سکون را و جیم عجمی وتای فوقانی خفیفتین به‌فتح اول و سکون انی و 
کاف تازی خفيفةٌ ممدوده » و آن النکاری بود که در آخر تك آخر يك کلمه 
جواب چند سئوال باشد که در تك‌های سابقه رفته باشند» و آن‌زا به‌عربی 
صنعت سئوال وجواب گویند» چنانکه گویند که باعث روشنی زمین وزمان 
و موجب بصارت خلق جهان و سبب اجرای معاش انسان و محل جریان 
واسطقسیات عالمیانچینلت!؟, هو جات ابتهم اسلا لا چکور هیک وت 
بکویند که عین » چه‌عین‌هم به‌معنی آفتاب باشد » وهم به‌معنی چشم » وهم 
به‌معنی زر» و هم به‌معنی چشمه . پس درین صورت يك کلمة عين جواب 
هرچهارسئوال مذ کور تواند شد . 

سیزدهم سرب تو بهدرا النکار به‌فتح سین مهمله و سکوّن را وبای 
موحدهٌ خفيفةً موقوف وتای فوقانی خفيفةٌ مضموم و واو مجهول وفتح‌بای 
موحده ثقیله ٩۰[‏ ب] و سکون دال خفیفه ورای ممدوده» و آن النکاری‌بود 
که‌چون حروف لفظی باعبارتی‌را منقلب خوانند. همان‌لفظ وعبازت حاصل 
شود و همان معنی بخشد » و به‌عربی آن را قلب مستوی خوانند» اما این 
صنعت با قاعدهٌ عربی در حروف لگه مطابق افتد نه‌گر » زیرا که حرف گز 
به اعتبار قاعده عر بی مر کب از دوحرف باشد و به‌قاعدة هندی يك‌حرف بود؛ 
کمالایخنی . 

درهندی مثل سس به‌سینین مهملتین به‌اول! مفتو ح» ومرم به‌میم و 
رای مفتوحتین و ایضاً میم » وکاکا به‌کاقین تازیین خفیفتین ممدودتین » و 
لادلا به لام ممدوده و دال۲ مثقلةٌ ‏ موقوف و ایضاً لام ممدوده » و نداث 


۱- الف ندارد : باول... مفتوحتین . ۲- الف :لام . ۲ب ثقبله 














درعلم الثکار ۳۷۹ 


به‌نون مکسور ودال خفیعةٌ ممدوده و ایضاً نون وامثال آ۵! »و چنانکه این 
عبارت هندی : 

سکس,جیجی شکس . سر شآ تیتی:صرسن ۳ 

ودرعربی وفارسی مثل لفظ موم.و نان وباب ومادام وامثال آن» و 
چنانکه این‌بیت : 
شکر بترازوی وزارت بر کش شودمره بلبل بلب هر‌مهوش 
و چنانکه این مصر ع۴ : 

امید آشنایان شادی ما . 

چهاردهم بهرمان النکار به‌فتح بای موحدة ثفیله و سکون را ومیم 
ممدوده ونون مغنونه » و آن النکاری بود* که چیزی‌را به‌غلط؟ چیزی‌دیگر 
دانستن به‌ظن و گمان» چنانکه شاءری گوید که مر غ‌دل‌من خال معشوق را 
دانه‌پنداشت؛ از آن‌در دام زلف او افتاد. وچنانکه شاعری این مضمون در 
هندی بسته که زنبور سیاه منقار سرخ توتا یعنی طوطی سبز را گل تیسو 
یعنی گل درخت پلاس پنداشت و به آرزوی استشمام و استلذاذ شیر آن 
رفت ودر دهانش خزید.و توتا آن را میوةجاه‌ون انگاشت و درحال" فرو 
بلعید » و امثال آن . 

پانزدهم سنکهاو لو کن النکار به کسر سین مهمله و نون منونسه و 
کاف عجمی ئقیلةً ممدوده وواو موقوفه ولام مضموم و واو مجهول و کاف 
تازی خفیفه ۰ * مفتو ح‌ونون» و آن النکاری بود که کلماتی که در نصف "لك" 
یعنی مصر ع وافع شوند آن کلمات را در نصف!۱ دیگر به‌حسب تقدیم و 





۱- ج‌ندارد. ۲- ب‌ندارد. ۳- الف‌وب‌ندارد. ۴-ب:مصراع. 
۵- الف‌ندارد. ۶-الف:لفظ. ۷-الف:درحا لش. ۰ ۸ االف:مو فه. 
- اف می‌افزاید: ممدوده . ۰- ج ندارد : تك ۰ اتصفتا 


۱ ب ندارد . 








۳۸۰ تحفةا لهند 
تأخیر به‌عکس اول آور ند» و آنرا به‌عر بی صنعت عکس وطردگو بندچنانکه 
مصنف کتاب گفته 1 





ساقی باری می ده ما راء ما را می‌ده باری ساقی 
زان باقی مارا جا می‌ده» ده جامی؟ مارا زان باقی 
جانان موبی‌داری پیچان» پیچان داری مویی‌جانان 
۹۱1 الف] تابان چون مه روبی داری» داری روبی جون مه‌تابان؟ 
و شاید که اين النکار در دو "تك اتفاق افتد» چنانکه مصنف کتاب 
گنه : 
بیا بتا به جان ما » شبی به میهمان مسا 
شبی به میهمان ما » بیا بتا به جان مسا 
وفا کن و جنا مجوء به جان ما بلا مجو 
به جان ما بلا مجو » وفاکن و جفا مجو 
شانزدهم جات برنن النکار به جیم تازی و تای فوقانی خفیفتین 
به‌اول ممدوده وثانی موقوفه وفتح بای موحده خفیفه وسکون را و نونین» 
به نون‌اول مفتو ح» و آن النکاری‌بودکه سخن بی‌تکلف وتصرف و بی‌ساخته 
و پرداخته بلامبالغه واغراق بیان واقع باشدء چنانکه مصنف کتا بگفته*: 
کشیده سرمه به چشم و بهزلف شانه زده 
شراب خورده نگارآمد؟ و هبزم نشست 
هندهم دیپنیا دوار النکار به دال خفیفةً مکسور و یای معروف و 
فتح بای عجمی خفیفه و کسر نون مشددهٌ ممدوده با بای مشمومه و ضم دال 


۱- ج می‌افزاید: نظم. ۲ب وج: جامی ده. ۳- ب: دادی چون مه 
روی تابان. ۴- ج می‌افزاید: نظم. ۵- ج می‌افزاید: فرد. عسب: 











درعلم النکاد ۳۸۱ 





خفیفه! ممدوده با و اومشمومه ورا و آن التکاری قایل در راثنای کلام 
لفظی آورد که هم به‌عبارت ماقبل خود ربطی۲ داشته باشد وهم به عبتارت 
مابعد خود مر بوط بود» چنانکه درین؟ فك هندی لفظ لال۴: 

نين تهاری سیام لالات راتی ماتی 

چه‌لفظ لال* را اگر به‌عبارت ماقبل آنر بط دهند معنی‌چنان می‌شود 
که چشم‌های توای سیام لال یعنی ۶ ای معشوق ات راتی ماتی یعنی بسیار 
مبرخ ومستانه است» وسیام لال۲ مر کب از دولفظ سیام ولال و ایضاً سیام 
تنها بدون لفظ لال عبارت از نايك یعنی معشوق باشد» و اگر لفظ مذ کور را 
به‌عبارت مابعد خودش۸ ر بط دهند معنی چنان می‌شود؟ که چشم‌های توای 
سیام‌یعنی ای معشوق لال‌ات یعنی بسیار سرخ ومستانه است. ومعنی *۱دیپنیا 


دوان به حروف وح کات مذ کوره چراخ میا دزوازه!۱ است» چه۱۳ دیپ 


ور 3 9 ۳ ال درد ۳۳0 
چنانکه لفظ لال ددین *تك. وان ۶- ب ندارد : یعتی... یعنی. 
۷- الف: ام لالت ۸- ب: آن. اس نسیخه ب بعد اذین عبادت زیردارد: 


که ای سیام چشمهای تو بسیاد لال یعنی سرخ ومستانه است. ولفظ ات که به‌معنی 
بسیار است نیز از همین قبیل تواند بود چه اگر لفظ مذ کور دا با عبادت ماقبل آن 
ربط دهند معنی چنان م ی‌شودکه ای سیام چشمه-ای تولال ات یعنی بسیاد سرخ و 
مستانه است» واگر به‌عبادت ما بعدش ربط دهند معنی همانست که درابتدا مذ کور شد 
که ای سیام چشمهای تو ات داتی ماتی یعنی بسیارسر خ ومستانه است. 

نسخهٌ ج بجای «واگر به‌عبارت ما یمدش دبط دهند الخ» مطلب ذیل دارد: 

ولفظ داتی نیزاذهمین قبیل تواند بود چه‌اگر لفظ مذ کود دا به‌عبادت ماقباش ربط 
دهند معنی چنان می‌شودکه ای سیام چشم تولال ات یعنی سرخ بسیاد است ۰ و اگر 
به‌عبادت ما بعدش دبط دهند معنی همانست که مذ کور شد که ای سیام لال چشمه-ای 
توات داتی ماتی یعنی بسیاد سرخ ومستانه است. 

۰ - الف ندارد. ۱- الف: دوازده . ۲- ب ندادد : چه دیپ... 


دروازه . 





۲۸۳ تحفةا لهند 





به معنی چراغ باشد » ونیا بسه معنی عدل وتوسط بود » و دوار دروازه!» 
یعنی ۲ چنانکه روشنی چراع درو ازه در دوجهت هم درخانه می‌باشد و هم 
در بیرون‌آن» آن چنان ربط این لفظ نیز؟ در دوجهت است» هم به‌ماقبلش؟ 
وهم به‌مابعد. 

نوع دو بم: در بیان‌النکارهایی که مخترع این نحیف‌اند» [#۱ب] 
به‌مصطلحات جدید. و این اختراع نسبت بدانست که جایی در کتب هندیسه 
به‌نظر نبامده و گاهی به گوش نیز نرسیده» و اگراحیانً* النکاری ازالنکازهای 
مذ کوره در کتابی با برزبانی‌باشد» پس آن ازجمله تواردات‌تواند بود» و الا؟ 
ازجمله مخترعات» و آنجمله چهار النکار است بدین تفصیل: 

اول آدنت النکار به الف ممدوده وفتح دال خفیفه و نون منونسه و 
تای فوقانی خفیفه و آن النکاری بود جدیدالوضع که لفظی که در .ابتدای 
تكِ اول یعنی مصراع اول واقع شود در آخر تك ثانی تکرار یابد » و 
آن را به‌عربی ردالعجز علی | لصدر گویند» چنانکه درین دوها مصنف کتاب 
گفته۷: 

دان بچاوی نرك سون داری بیکنته ان 
کرن‌نرك مین کیون پری ج و کرتوهی‌دان 

و آن لفظ « دان » است که در ابتدای تك اول و آخر تك ثانی 
تکرار یافته . 

دویم پلتاالنکار به‌فتح بای* عجمی‌خفیفه وسکون لام وتای فوقانی 
مثقلةٌ ممدوده» و آن النکاری بود جدیدالوضوع که دولفظ دريك تكیعنی 
مصر ع پهلوی هم یا به‌فاصله واقع شوندکه یکی قلب دیگری باشد؟ و آن 


اس ج می‌افزاید: را نامند ووجه تسمیه ظاهراست. ۲- الف‌ندارد: یعنی... 
دروازه. ۳- ب: هم بدو طرف. ۴- ب: مال است. و-الت 
بدازد. ۶ التف ندارد. لِ- ج می‌افزاید: نظم. 7-۸ لت ندارد. 


سا ب: پاشند . 





ددعلم التکار ۳۸۳ 

بردوقسم است: 

قسم اول : سرب پلتا به‌فتح سین مهمله وسکون را وبای موحدة 
خفیفه و باقی حروف وحر کات مذ کوره. و آن بردو گونه۱ بود: 

سمات سرب پلتا و نمات سرب پلتا. 

سمات سرب پلتا به‌سین «هملةٌ مفتو ح ومیم ممدوده وتای فوقانسی 
خفیقه وباقی حروف و حرکات مذ کوره آن بود که از آن دو لفظ که در يك 
"تك پهلوی هم یا به‌فاصله و اقع شده باشند» اگر حروف لفظی را از آخر 
تا اول علی الترتیب بامات یعنی اعراب" قلب کنند» چنانکه مات هرحرفی 
با همان حرف باشد و به حرف دیگر منتقل نگردد» لفظ دیگر حاصل‌شود» 
و آنرا به‌عربی قلب کل گویند» مثل جل وجکك؟ به‌جیم تازی و کاف عجمی 
خفیفتین به‌اوّل‌مفتو ح» و لج و گج" بالفتح» و کرن به کاف تازی خفیفه ورای 
مفتوحتین‌و نون» و نرك به‌فتحتین» وتارابه‌تای فوقانی خفیفه ورای‌ممدودتین» 
وراتاء وتال به‌تای فوقانی خفیفة؟ ممدوده ولام» ولتا بالفتح » و بالم به‌بای 
موحدة خفيفةٌ ممدوده؟ ولام مفتوحه ومیم» وملبا بالفتح والسکون» و سوان 
به‌ضم سین مهمله و و اوممدوده و نون» و نواسبالفتح. و[۲٩‏ الف] دوهائی 
که سابق درمثال آدنت النکار مذ کورشد» برمثال این‌النکار نیزشامل است» 
و آن دو لفظ کرن و نرلكاند که در ابتدای تك انی پهلوی‌هم قلب یکدیگر 
واقتح شده. 

اما این صنعت" با قاعدةٌ عربی در حروف لگه مطابق افتد» نه‌گر» 
زیراکه حرف‌ُر به‌اعتبار قاعده عربی م رکب ازدوحرف باشد و به قاعده 


۱- ج ندارد: گونه بود. ۲- ج: بااعراب. ۳- اف ندارد. ۲-الف 
نلازد. ۵- الفمی‌انزاید: ودای. ۶ الف وب ندارد؛ ممدوده. 


۷- ب می‌افزاید: درفلب کل . 











هندی يك حرف بوده کمالابخنی. 

و نمات سرب پلتا به‌نون مکسوره ومیم ممدوده وتای فوقانی‌خفیفه 
وباقی حروف و حرکات مذ کوره. آن بودکه از آن دو لفظ که در يك تّك 
پهلوی هم یا به‌فاصله واقع شده باشند؛ اگر حروف لفظی را از آخرتا اول 
علی‌الترتیب بدون مات یعنی بدون‌اءراب قلب کنند چنانکه! مات ازحرفی" 
به‌حرفی دیکٌر منتفل گردد و به حسب تقدیم وتأخیر درمحل خود باشده لفظ 
دیگر حاصل شود مثل نت به نون مکسور وتای فوقانی خفیفه و تن‌بالکسر؛ 
وسدا به سین مهملةً مفتوح ودال خفيفة ممدوده ودسا بالفتح» و ناك به‌نون 
ممدوده و کاف تازی خفیفه» و کان به‌اول ممدوده؛ ولو کا به او" مضموم و 
واومعروف و کاف تازی خفيفةٌ ممدوده و کولابه‌اول مضموم و واومعروف 
ولام ممدوده وامثال آن. واين قسم پلتا منحصر در کلمات دوحرفی است ؛ 
و چون در کلمات دوحرفیهات هردوحرف ازيك جنس بود آن کلمه مشترله 
باشد میان سمات سرب پلتا و نمات سرب پلتا مثل تارا و را تا و امثال آن: 

قسم دو بم: برل پلتا به کسر بای‌موحد حفیفه وفتح را وسکون لام 
وباقی حروف و حرکات مذ کوره و آن چنان بود که از آن دو لفظ که در۴ 
يك دك پهلوی هم یا به‌فاصله و اقح شده باشند» اگرحروف لفظی را بغیر 
ترتیب مقدم وموخرگردانند» لفظ دیگرحاصل شود و آن را به عربی قلب 
بعض‌گویند» واین قسم پلتا منحصر در کلمات سه حرفی وزناده بی‌آزسیت ) 
و آن نبزه بردو گو نه بود: 

سمات برل پلتا و نمات برل پلتا. 

سمات برل پلتا به حروف و حرکات مد کوره آن بودکه از آن 


۱- الف ندارد. ۲ الف: حرف ۳ ۳-ب: لام. ۳- الف 
ندارد. ۵- ب ندادد. 


سر ۳ 
۳۸۳ تحفةا لهند 


۳ 








درعلم | لتکار ۲۳۸۵ 
دولفظ مذ کورچون حروف لفظی را بغیر ترتیب با مات یعنی اعراب! قلب 
کنند چنانکه مات هرحرفی با همان حرف باشد و به حرف دیگر منتفل 
نگردد ٩۲[‏ ب]» لفظ دیگرحاصل شود مثل کلس به کاف تازی خفیفه و لام 
مفتوحتین وسین مهمله » وسکل به‌فتحتین» و پلك به‌بای عجمی خفیفه و لام 
مفتوحتین و کاف تازی خفیفه» و ليك به‌فتحتین » و پرس به‌بای عجمی خفیفه 
ورای مفتوحتین وسین مهمله. و پسر به‌فتحتین» وچو نر به‌جیم عجمی خفيفةً 
مضموم و واو معروف و نون" مفتوح ورا» وچورن و باگر به‌بسای موحدة 
خفیفةٌ ممدوده و کاف عجمی خفيفهٌ مفتوح ورا» وگربا بالفتح والسکون ؛ 
ومانس به‌میم ممدوده و نون مضمومه وسین مهمله» وسمان بالفتح» و کاجر 
به کاف وجیم تازیین خفیفتین » به‌اول ممدوده وثانی مفتوحه ورا؛ و جکار 
بالفتح» و بکری به‌بای موحده و کاف تازی خنیفتین به‌فتح اول و سکون 
ثانی ورای مکسور ویای معروف» و کبری بالفتح و السکون,» و بگری‌به بای 
موحده و کاف عجمی خفیفتین مفتوحتین ورای مکسور و یای معسروف» و 
گریب؟ بالفتح و الکسر ویای معروف ومنسا به‌فتح میم و سکون نون و 
سین مهملهً ممدوده» ومسان بالقتح» و امثال آن. 

و نمات برل پلتا به حروف و حر کات مذ کوره آن بود که از آن 
دولفظ مذ کور چون حروف لفظی را بغیر ترتیب بسدون مات یعنی بدون 
اعراب قلب کنند» چنانکه مات ازحرفی به حرفی‌دیگرمنتقل گردد و بهحسب 
تقدیم و تأخیر درمحل خود باشد» لفظ دیگرحاصل شود مثل عُسل به ضم 
کاف تازی خفیفه وفتح سین مهمله ولام» و سکل بالضم و الفتح » ولکت 
به‌ضم لام وفتح کاف تازی خفیفه وتای فوقانی مثقله, و کتل بالضم والفتح» 
و کامن به کاف تازی خفيفةً ممدوده ومیم مکسور و نون ومانكه ومرالبهميم 


ک ع بامن 16 کلب ۰+ طاعط ع یت امطعت. 
ا-ج: با اعراب. ۲- الف: نوح. ۳- ب‌ندارد: و گریب... معروف. 
۴ ج ندارد. 











۱۸۶ تفه لهند 
مفتو ح ورای ممدوده ولام» وملار» و ل رکی به‌فتح لام‌وسکون راو کاف‌تازی 
خفيفة مکسور ویای معروف» و لکری بالفتح والسکون وامثالآن. 

سیوم جدا والنکارا به‌فتح جیم تازی خفیفه ودال مثقلهً ممدوده و 
واو موقوفه» و آن النکاری بود که الفاظی که۲ در تك اول و اقح شوند؛ وو 
"تك ثانی لفظ به‌لفظ قافيةٌ آن الفاظ آن الفاظ افتد» چنانکه درین؟ دو؟ تك 
هندی مصنف کتاب* گفته ؟: 

سین۷ بچهادی باله لال ریسن بتا دی لاله بعال 

چهارم گنت النکار به‌فت حکاف عجمی‌خفیفه وسکون نون وتای‌فوقانی 
خفیفهٌ ممدوده» و آن النکاری بودکه [۹۳ الف] کلام از ذکر عددخالی 
نباشد یا آنکه قایل جند مقدمه را به‌طریق تعداد درسلك نظم کشد» چنانکه 
درین* دوها مصنف کتاب؟ کفته: 

اپکه بره مونتن دهی» دوجین» دیت بهنگ 
تیجین رین دراونی » چوتهین کوی نه‌سنگک 
و چنانکه‌گفته" 
پنته کتهن» ات چهین من نبت‌اند هیری رین 
گانو دور انجان مسن کیسین پاوی چین 

فصل دو بم: دربیان دو کهن. 

بباید دانست که دو کهن به دال خفیفه مضموم و واومعروف وکاف 
تازی ثقبلاً مفتو ح و تون» به‌معنی عیب بود» و آن را به‌واو مجهول و بدون 


۱-«ب: جدا ولنکاد. ۲- ب ندارد. ۳ب ندارد: ددین... هندی. 
۷- الف,ندارد. ۵ب ندارد. ع- ج می‌افزاید: نظم. ۷- ب‌وج: 
سییج. ۸- ب. ندارد: ددین دوها. سب ندارد. ۰- الت:می‌افزاید: 


فصل اول. 








سس سس 
در علم النکار 


فش 











نون نیز اشتعتمالا کنند و .و که گویند » 1 ن یعنی! عیب شعر و کلام 
به حسب قرارداد شعرای هند جمله بیست داشد بدین تفصیل واسامی: 

اول انده دو کهن به‌فتح همزه و نون منونه ودال ثقیله» و آنرا اننی 
دهرم نیز گویند» به‌همزة مفتوحه و نونین مفتوحتین وتشدید نون‌ثانی وسکون 
یای تحتانی وفتح دال ثقیله وسکون راومیم و آن در اصطلاح شعر ای‌هند؟ 
دو کهنی نی عیبی بود که در شعر و کلام احوال واوصاف مشبه ومشبه به 
متباین بود یا آنکه غیرمصطلح و اقع‌شودچنانکه پستان معشو قه‌را به‌گل کنول 
یعنی به‌گل شکفتة کنول تشبیه کنند وشوخحی چشم او را به‌شوخی بوزینه» و 
آن در تشبیه و و صفیت مشبه و مشبه به‌متباین وغیرمصطلح است؛ چه‌در اصطلاح 
ایشان پستان معشوقه را به غنچهٌ کنول تشبیه کنند بمه‌سبب.مشانهت شکل 
مخروطی آن بدان » نهبه‌گل شکفتةٌ کنول» و شوخی چشم اورا بهشونعی 
غزاله نسبت کنند نهبه‌شوخی بوزینه . با آنکه گویند که معشوقه مثل برق 
ایستاده است چه برق ایستاده و عدیم الحر کت نمی‌باشد بلکه موصوف و 
منسوب به‌سرعت آح ر کت است » و امثال آن . 

دویم اسلیل دو کهن به‌فتح همزه و سکون سین مهمله ولاغ مکسور 
ویای معروف وایضاً لام» و آذرا بدهر نیز گویند به کسر بای موحدة‌خفیفه و 
ضم دال ثقیله ورا » و آن؟ دو کهنی بود که درشعر لفظ ر کيك و اقیع شود؛ 
اگرچه به حسب معنی درست باشد اما خالی از رکاکت و کراهیت؟ طبع 
نبود» و آن را به‌عربی صنعت مایشبه المدح والذم نامند » و آن برسه- 
گونه؟بود .: 

نگل اسلیل بهمبزه دبیم توحتین ونون منونه و کانجهن 


۱- الف : بمعنی . تا مک هند . ۳ب ندارو 
۴- ال ندارد . ۵ ب : کراهت , سب ندارد , 








۲۸۸ تحفةا لهند 








خحفیفةٌ مفتو ح ولام» و آن د و کهنی بودکه درشعر لفظی آید که ٩۳[‏ ب]معنی 
لطیف را قبیح گرداند چنانکه شاعردرمدح ممدوح بگوید که ع :۱ 
روبه‌روی تو زنم تیغ به‌فرق دشمن ۰ 


چه این عبارت در مدح که « به‌روی توزنم تیغ » خالی‌از قباحتی 


دویم جگرسا سلیل به‌جیم تازی و کاف عجمی خفیفتین» به‌ضم اول 
و سکون ثانی وفتح‌بای عجمی خفیفه و سین‌مهملة ممدوده » و آن دو کهنی 
بود که در کلام لفظی و عبارتی رکيك واقع شود که موجب کراهیت و 
نفرت طبیعت بود اگرچه به‌حسب‌معنی درست باشد» چنانکه درین‌مصر ع: 

گوزمن بردی و بردی" گوزمن 

چه لفظ «گوزمن» خالی از کراهیتی۲ نیست . 

سیوم بریدها سلیل به کسر بای موحدة خفیفه؟ورای متصله و بای 
معروف ودال اثقل ممدوده» و آن دو کهنی بودکه در کلام لفظی و عبارتی 
رکيك و اقع‌شو د که موجب ننگ و عار وخجالت بود اگرچه به‌حسب‌معنی 
درست باشد » چنانکه گویند کانه‌زانی بوده و پاربتی زن مهادیو دختر 
کوه است . 

وچنانکه درین تك : 

موسی تیرین کون* سی؟ جائی ریجهولال 

درین "تك لفظ موسی موجب رکاکت و کراهیت است» چه‌موسی 
به میم مضموم و واو مجهول و سین مهملهٌ مکسور و بای معروف » خاله 
را نامند . 


۱- ج می‌افزاید : نظم . ۲- الف: بردی بردی ۰ ۳- ب : کراهتی: 
۳ب ندارد . و تب :کر ع- ب: بهی.. ج : هی . 





سر سس 
درعلم النکار ۳/۳۹ 


سیوم پنگ دو کهن به‌فتح بای عجمی خفیفه و نون منونه و کاف 
عجمی خفیفه ؛ و آن دو کهنی بود که در وزن! شعر بهحسب کمی و زیادتی 
حروف یااختلاف لگه و کر تفاوت واقع شود . 

چهارم نگن دو کهن به نون و کاف عجمی‌خفيفة مفتو ح و ایضاً نون» 
وآن دا سرت کت دو کهن نیز گویند به‌ضم سین مهمله و سکون را وتای 
فوقانی خفيفة موقوف وفتح کاف تازی خنیفه وضم تای فوقانی مثقله » و آن 
دو؟ کهنی بود که الفاظ وعبارت شعر ثقیل وغیرفصیح واقع‌شود » چنانکه 
سخت و درشت به گوش‌خورد ؛ و آن؟ رابه‌تازی تنافر الحروف نامند. در 
هندی مثل سترپتر به‌سین مهمله وتای فوقانی مثقلةً مفتوح وسکون را و بای 
عجمی خفیفه و تای فوقانی مثقلهٌ مفتوح وایضاً را » و کهت پت به کاف‌تازی 
یل مفتوح و سکون تای فوقانی مثقله و بای عجمی خفيفة مفتوح و ابضاً 
تای فو قاقی مثقله و امثال آن» و درعربی مثل : 

غدایرٌها ۴ «سعزراتٌ الی الملا 

ومثل: تدرعت* الناقة" لترعی الهعخع 

لفظ مستنزدات د همخع ثقیل وغیر فصیح* است . 

پنجم مرتك دو کهن به کسر میم و سکون را و تای فوقانی و کاف 
تازی خفیفتین به‌فتح؟ اول » و آن‌را نترتهك نیزگویند» به‌نو نین به کسر نون 
اول و فتح ثانی وسکون را و تای فوقانی ثقیلة مفتوح و کاف تازی خفیفه» 
و آن دو کهنی بود که تمام شعر با بعضی ۲ از آن ٩۴[‏ الف] مهمل و بیمعنی 








۵ ۲ ال ندارد . ۳ب :و بعربی آنرا . 
۴ب و ح : غذایره . ۵- الف : صحیح . ۶- الب ندارد , 


۷- الف‌ندادد : یا ببضی ۰ 











۳۹۰ تجفةا لهند 

ششم هین‌رس دو کهن به‌های مکسور ویای معروف و نون موقوف 
ورای مفتوحه وسین مهمله ؛ و آن دو کهنی بود که جواب مطابق مقتضای 
حال نباشد و برنعلاف آن بود» مثلا کسی به کسی از روی دوستی بگوید 
که مگر ازمیان من وتو طریقةٌ دوستی رفت ؟ او درجواب وید که دوستی 
رکف درمیان بود؟ چه‌اين جواب مطابق مقتضای حال دوستی نباشد. یا کسی 
به کسی از راه سئوال و التجا بگوید که چیزی به‌من‌بده . اودرجواب‌گوید 
که مگر بهمن قرض داده‌ای ؟ واين جواب نیز مطابق مقتضای حال سایل و 
کریم نباشد» وامثال آن . 

هفتم جت‌بهنگک دو کهن به‌جیم تازی و تای فوفانی خفیفتین به‌فتح 
اول وسکون‌ثانی وبای موحدةلقيلهةً مفتو ح و نون‌منونه و کاف عجمی‌خفیفه» 
و آن را چهند بهنگ نی زگویند به‌فتح جیم عجمی! ثقیله و نون منونه و دال 
خفیفه وباقی حروف وحرکات مذ کوره» و آند وکهنی بود که درمحل بسرام 
هرچهندی که باشد حصوصاً دوهاء یعنی درمحل وقفی که‌میان تك باشد»؟ 
لفظی واقع‌شودکه به‌حسب تقطیع وشمارماتر! به‌دوجز و تحلیل یابد يعني 
به‌دوجزو متجزی؟ شود ؛ وجزو اولش داخل نصف اول تك باشد و جزو 
ثانی داخل‌نصف ثانی تك‌بود» مثلا دوها که تمام نك آن بیست وچهارماترا 
است واین بیست وچهار ماترا به‌يك‌بسرام یعنی وقف که درمیان تك واقح 
شود به‌دوحصه گردد» حصهّاو لی‌سیزده ماترائی وحصه ثانیه بازده‌ماترائی- 
پس در محل بسرام لفظی واقع شود که به‌حسب تفطیح و شمار مساتزا به 
دوجزو؟ تحلیل یابد وجزو اولش داخل سیزده ماترا باشد وجزوثا ِِ_ 
بازده‌ماترا* » چنانکه درین ببت مصنف :۶ 








۱- ب ندارد. ۲-الث‌ندارد. ۳ ب ندارد . سر الف‌ندادد. 


۵- ج می‌افزاید : بود. ۶- ج می‌افزاید : نظم . 





ای بت سنگین‌دل» توداری عارض جوا ماه 
بهر؟ خدا از روی یکسو کن زلف میاه 
در تك اول‌ازدوهای مذ کور لفظ «داری» درمحل بسرام واقع‌شده 
وبه حسب تقطیع و شمار ماترا به‌دو جزو گشته: جزو او لش که «دا» باشد » 
درسیزده ماترا محسوب گشته و جزو دیگرش که «ری» باشد در یازده ماترا 
محسوب‌گردیده» و در تك ثانی از آن لفظ «یکسو» در محل بسرام واقع 
شده و آن نیز به‌دو جزو تحلیل یافته» جزو اولش که «يك» باشد در سیزده 


در طم قوافی اهل هند ۳۹۱ 


ماترا محسوب‌گردیده و جز و۲ ثانیش که «سو» باشد دریازده ماترا محسوب 
گردیده 

هشتم کاشتها رته دو کهن به کاف تازی خفيفة ممدوده وشین معجمةً 
موقوف و تای فوقانی الثقل؟ ممدوده ورای موقوفه* و تای فوقانی ثقیله و 
آن را اپارته ٩۳[‏ ب] نیز گویند به‌همزه مفتوحه وبای عجمی‌خفيفةٌ ممدوده 
و ورای موقوفه و تای فوقانی ثقیله» و آن دو کهنی بود؟ که شعری مثل لغز 
یا معما در حل معنی مغلق و دقیق باشد و معنی آن زود فهمیده نشود مگسر 
به فکرو تلاش بسیار و چندان لطف نداشته باشد» و آن را در عسربی" تعقید 
معنوی نامند» چنانکه این عبارت هندی که: 

دده ست* بهکه بیری بهیو 

واز این عبارت؟ معنی آن خواهند که حون دشمن شد واز آن خون 
حیض اراده کنند» چه دده به دال خفيفةٌ مفتو ح و دال ثقیله دریا بساشد » و 
ست به سین مهملهةً مضموم و تای فوقانی خفیفه به معنی فرزند بود» وبهکه 
به‌بای موحده و کاف تازی ثقیلتین به‌اول‌مفتو ح به‌معنی غذا وخوراك باشد» 
سک الف ندارد: و جزو...گردیده. 


۴- ب ندارد: اثثل ممدوده. ۵- الف: مسوقومه. ۶ الف ندارد . 
۷- ب وح: بعربی: ۸-ب: است. -٩‏ الف ندارد. 








۳۹۲ 86 
وبیری به‌فتح بای موحده خفیفه وسکون یای تحتاتی ورای مکسور و یای 
معروف به‌معنی دشمن بود. پس معنی آن شد که غذای فرزند دریا دشمن 
شد. از فرزند وزائيدة دریا زلو حواسته وغذای آن خون‌است و از آن خون 
حیض اراده کرده. حاصل معنی آنست که نایکا! خود را آراسته و پیراسته 
برای صحبت ومباشرت می‌خواست پیش نايك برودکه درین اثنا حبضش 
آمد. پس آن خون حیض با او دشمنی کرد که ازین کارش مانع‌آمد. پس 
اگرشاعر این معنی را به‌عبارتی مختصر ادا می کرد و به‌صریح می‌گفت که 
حیضش از این کارما نع آمد هر آئینه اینقدر تردد درکار؟ نمی‌شد» یا درپرده 

به‌رمزمی گفت که خونش از این کار مانع آمد» نیز اولی بود. 

نهم بیرته دو کهن؟ به‌بای موحدة خفیفهةً مکسورویای مجهول ورای 
موقوف و تای فوقانی ثقیله» و آن دو کهنی بود که دومقدمه ضد همدیکسر 
بگویند » چنسانکه به کسی بگوبند که همه دشمنان را بکش و جانداری را 
بیجان مکن. یا کسی به کسی بگوید که من غنی را چیزی بده و من سیر را 
جیزی بخوران» و امثال آن. 

دهم کرم هین دو کهن به‌فتح کاف تازی ورای متصله و سکون میم 
وهای مکسوره ویای معروف ونون» و آن را کرم بهنگ پیز گویند به‌حروف 
وحرکات مذ کوره و بای موحدة ثقبلةً مفتو ح و نون منونه؟ و کاف عجمی 
خفیفه» و آن د و کهنی بو د که درصدر کلام دوسه‌چیز را یکجا ذکر کنند. بعد 
از آن وصف آنها بیر ترتیب کنند به حسب تقدیم و تأخیر » یا مقابل آنها 
کلماتی آورده شود که نسبت به آنهاداشته باشد* بغیر ترتیب»و آن را به‌عربی 
لف و نشر مشوش خوانند چنانکه‌گویند که؟ خلق کتنده و پرورنده و کُشنده 





۱ الف: نا کاه. ۲ب ندارد : در کار . ۳- الت: ببرد و کهن. 


۴س ب: مغنو نه. ۵ ب وج: باشند. ۶ ح ندارد. 


حسٍ یت 
درعلم قوافی اهل هند رتش 


مهادیو و برنبها وبشن است » چه به اعتقاد اهل هند [ ٩۵‏ الف ] خلق کننده 
برنبها وپرورنده بشن و کشنده وهلاك کننده مهادیو است» وچنانکه‌گویند: 
روی وموی معشوق شام وصبح‌است و بهشت ودوزخ نتیجهٌ عصیان وطاعت 
است . 

واگرچنین گویند که خلق کننده و پرورنده و هلال کننده برمها و 
بشن ومهادیسو است و روی وموی" معشوق صبح و شام است و بهشت و 
دوزخ نتيجهة طاعت و عصیان است» انکرمان النکار باشد چنانکه در فصل 
اول ازین باب گذشت» و آن صنعت است و نزد؟ امل عرب و عجم این هر- 
دوقسم که لف و نشرمر تب ومشوش باشد» صنعت است. 

یازدهم کت برن دو کهن به‌فتح کاف تازی خفیفه وضم تای فوقانی 
مثقله و فتح بای موحدهْ خفیفه؟ وسکون را ونون» و آن دو کهنی بودکه در 
شعرلفظی واقع شود که نسبت به‌ممدوح یا معشوق قبیح و نامناسب بودمثلا 
درصفت شجاعت ممدو حگویند که ممدو ح سفاك وجرار وخو نخوار است» 
و گویند که معشوق شوخ و بیحیا است و امثال آن. 

دوازدهم پن ر کت دو کهن به‌ضم بای‌عجمی خفیفه و سکون نون 
وفتح راو کاف تازی و نای فوقانی خفیفتین به‌سکون اول و آن بردو گونه 
تسوا 

اولآنکه درچهند یعنی در شعر حصوصاً دريك "تك" یعنی در يك 
مصرع لفظی به‌يك معنی دوجایاسه جا وزیاده بر آن تکرار یاید ؛ و بیضی 
گویند تکرار دوجا معیوب نیست مگر آنکه سه‌جا و زیاده بر آن باشد » و 
اگر این تکراردرمحل "تك یعنی قافیه باشد نشاید وبه‌هیچ وجه جایز نیست. 


۱ ب ندارد: و موی. ۲- الف ندادد: نزد... صنعت است. ۳ب 
ندارد. ۲- الف: يك تك اول. 








۲۳۹۴ تحفةا لهند 





و آن را در هندی به‌اصطلاح جدید چهین‌گویند» ب»حروف و حرکانی که 
در باب دویم گذشت و به‌عربی ایطا وقافيةٌ شایگان خوانند. 

دویم آنکه دو لفظ به‌يك معنی تکراریابند» و آن را به‌عربی" بیان 
مکررگویند وصنعت شمارند » واين دوها جامع این هردوقسم است : 

جاکت جات نس سکهی ارن بهئی درگ لال. 

هرسون‌ک رکی کیل کیون نين نواوت بال 

يك لفظ «جاگت» به‌معنی بیداری درصدر کلام دوجا۲ تکراریافته؛ 
و لفظ ارن به‌همزهٌ مفتوحه ورای مضمومه و نون ولال؟ به‌لامین » به‌لام اول 
ممدوده هردو به‌معنی سرخ به‌يك معنی آمده . 

سیزدهم بیاهت دو کهن به کسربای موحد خفیفهٌ ممدوده با بای 
مشمومه وهای مفتوحه و تای فوقانی خفیثه" و آن دو کهنی بود که دومقدمه 
بیان کنند به‌حیئیتی* که مقدمةٌ عمده و بعیدالوقوع را سهلگیرند؟ و قریب- 
الوقوع شمارند و مقدمةٌ سهسل و قریب‌الوقوع را عمده و بعیدالوقوع 
پندار ند مثلابه معشوق بگویند: اگرباما حرفی [۹۵ ب] نمی‌زنی‌و نگاهی 
به ما* نمی کنی» باری در آغوش ما حود درآ و بوسه خود بده؛ و امثال آن. 

چهاردهم اسبنده دو کهن به‌فتح همزه و سکون سین مهمله و بای 
موحدة خفیفةٌ مفتو ح و نون‌منو نه ودال ثقیله» و آن دو کهنی بود که معنی تك 
انی بامعنی "تك اول یعنی معنی* مصرع ثانی با معنی مصر ع اول یامبتدا 
با خبر رابطه*۱ نداشته باشد چنانکه شاعر گوید : 

زلف مشکین او پربشان است در چمن ناله می‌کند بلبل 


۱- ج می‌افزاید: دوهره. ۲- ج ندارد: جا. ۳-ب: لام. ۴- الف 
وب ندارد. ۵- ب: بوجهی . ب: پندارند. ۷-ب:گیرند. 


۸- الف ندادد: به‌ما. 4- ب ندارد. جح ربط, 





در علم قوافی اهل هند ۳۹۵ 

پانزدهم اپر چر دو کهن به‌فتح همزه و بای عجمی خفيفةٌ مشدده 
ورای متصله وجیم عجمی خفيفة مضموم ورای» و آن د و کهنی بودکه لفظ 
مغلق و نامسمو ع و نامعمول" در کلام و اشعار واقع شود » و به‌عربی آن را 
تعقید لظی گو بند. درهندی مثل کلثو به‌فتح کاف تازی خفیفه و سکون لام و 
وهمزة مضمومه و واو معروف به‌معنی ماه و درعربی مثل! نبراس به کسر 
نون و سکون بای موحده ورای ممدوده و سین مهمله به معنی چسراغ و 
امثال آن. 

شانزدهم ابهو تار ته دو کهن بههمزة مفتوحه و بای موحدة ثقياسة 
مضموم و واو معروف و تای فوقانی خفیفهٌ ممدوده ورای موقوفه و تای 
فوقانی ثقیله. و آن دو کهنی بود که شاعر امری عجیب وغریب راکه ناممکن 
و محال باشد؟ درشعر آرد» چنانکه‌گوید که پسر؟ زن عقیمه بیخ امربیل را 
به دست خود برید . چه پسر زن عقیمه بیخ امربیل امسری است عجیب و 
غریب و ناممکن ومحال و امربیل به‌همزه؟ ومیم منتوحتین وسکون راوبای 
موحده خفیفةً مکسوره ویای معروف ولام» بیلی است یعنی جلنگی است 
مشهور و معروف که به‌قدرت قادر مطلق خود به خود برشاحهای درختان 
بهم رسد و نمو کند وبه کثرت تمام برشاخهای درخت پیچد بدون آنکه در 
زمین بیخی داشته* باشد. 

هفدهم دیس بروده دو کهن به‌دال خفیفةٌ مکسور ویای مجهول و 
سین ؟ مهملةً موقوف و کسربای موحدة خفیفه۲ ورای مضموم و واو مجهول 
ودال ثقیله» و آن دو کهنی بودکه مکانی را وصف کننده که‌آن مکان قابل 
و شایان آن وصف نباشد چنانکه بگویند: بهشت سوزنده است و دوزخ 


۷ات : نامعموم. ۲- الب ندارد. ۴- الف ندارد: پسر...بریدچه. 
۴ب ندارد: بهمزه... ولام. ۵- الف: نداشته. ۶ الف ندادد: وسین ... 


ودال. ۷- ب ندارد. ۸- ج ندارد: کنند... آن وصف. 








23" 
۳۹۶ تحفةا لهند 


طراوت! بخش. یاآنکه‌گویند: در شهر ویرانی است و درصحرا آبادانی؛ 
و امثال آن؟. هژدهم کال بروده دو کهن به کاف تازی خفیفهٌ ممسدوده و لام 





موقوف وباقی حروف و حرکات مذ کوره» و آن د و کهنی بودکه زمانی 
را وصف کنند که آن زمان قابل ولایق آن وصف نباشد. مثلاگویند که شبانه 
آفتاب طلو ع می کند و روزانه ماه روشن می‌گردد یاگوبند که در زمستان 
٩۶[‏ الف] هوا گرم می‌گردد و در تابستان سرد » یا گویند که کویل در سرد 
آرت مست هی‌شود و طاووس دربسنت رت" و امثال‌آن. 

نوزدهم‌لوك بروده دو کهن بهلام مضموم و و اومجهول و کاف‌تازی 
خحفيفة موقوف و باقی حروف و حرکات مذ کوره» و آن دو کهنی بود؟ که 
مردمی و قومی را وصف کنند که آن وصف در آنها موجود نباشد ویاکسی 
را* به‌امری منسوبگردانند که آن کس شایان آن نبود» چنانکه گویند: مردم 
ملك روم سیاه فام‌اند و مردم زنگبار صبیح و سفید پوست. یا آنکه‌گویند : 
سیتازنر ام زائیه وبد کاره بود و راون متقی ومتدین و پرهیز کار» وامثال آن. 

بیستم نیای اکم بروده د وکهن به کسر نون ممدوده با بای مشمومه 
ویای تحتانی موقوف وهمزه و کاف عجمی خفیفهةٌ مفتوح ومیم باقی حروف 
وحرکات مذ کوره» و آن د وکهنی بود که شاعر امری راگوید که حلاف‌شرع 
و رسم باشد. مثلاگوید که اول نمازمیگذارم» پس و ضومی سازم؟ یا گوید 
که اول خلال می کنم» پس طعام می‌خورم» و امثال آن. 





۱- الف: طروت. ۲- الف ندارد. ۳- الف ندارد. ۲-الف 
ندارد. ۵- الف ندادد. 7 م یکنم. 





باب چپاد) 


درعلم سنگار رس‌بعنی علم۱ عاشقی ومعشوقی وبیان احوال‌عاشق 


و معشوق؟ . 
و آن مشتمل است بردوفصل : 


فصل اول : در تعریف۲ سنگار رس وبیان‌اقسام‌نایکا ولواحق آن . 

و آن منشعب است به‌سه شعبه : 

شعبه اول : در تعریف سنگاررس . 

ببایددانست که رس به‌رای مفتوحه و سین مهمله در لغت اهل‌هتد 
به‌معنی لذت ومزه بود» ودر اصطلاح‌ایشان حالتی باشد ازحالات» و آنجمله 
به‌حسب قرارداد ایشان نه حالت بود» و آن را نورس نامند » و آن درباب 
سابق به‌تفصیل ایراد" پذیرفته بود» و سنگار به کسر سین مهمله و نون‌منونه 
و کاف عجمی خفيفةٌ ممدوده ورا» درلغت؟* به‌معنی زینت و آرایش بود و* 





۲- ج ندارد . ۲- الف ندارد . ۳- الف : تعرف . 
۴- ج: ایرادیافته . ۵- ب ندارد : در لغت. ع- ج: و آنرا در اصطلاح, 


۳۹۸ دذدذذث«ث«ِ- 
در اصطلاح ایشان عبارت ازحالتی است که درعشق ریت دا 5۳ 
را دوحال بود : 

یکی سنجوگه» دویم بیوگ . 

سنجو گ به‌فتح‌سین مهمله و نون منونه وجیم‌تازی خفیف#یضموم و 
واو مجهول و کاف عجمی خفیفه؛ به‌معنی وصال باشد» و بیوگ به کسر بای 
موحده خفیفه و یای تحتانی مضموم [۹۶ ب] وواو مجهول و کاف عجمی 
خفیفه؛ به‌معنی فراق بود ۰ پس از جمله رس‌های نه‌گانةٌ مذ کوره علمای‌هند 
علم سنگار رس راکه علم عاشتی و معشوقی و بیان احوال عاشق و معشوق 
است وا خالی‌از ذوقی وشوقی نیست ب رکلیات و جزئیات آن احاطه‌نموده 
مدون ساخته‌اند » چنانکه بعدازاین بیان آن کرده‌شود » ان‌شاءاله‌تعالی . 

شعبةّدی بم: در بیان اقسام نایک . 

ببایددانست که نایکا به‌نون ممدوده وهمزة ملینه و کاف تازی خفیفهً 
ممدوده» درلغت هندی عموماً به‌معنی زن و کدبانو باشد و خصوصاً زنی‌را 
نامند۲ که‌درطریقةٌ انوثیت وشیوة دلربایی مهارت تمام داشته باشد » و نايك 
بدون الف آخر علی هذاالقیاس عموماً مرد و شوهر و کدخدا را گوبند و 
به‌معنی مهتر ورئیس نیز آمده وحصوصاً مردی‌را نامند که درشیوة معشوق- 
پرستی و شاهدبازی و فن مباشرت ومعاشرت مهارت‌تام داشته باشد . ودر 
طریقه ۲ ورویهةٌ امل‌هند زن‌عاشقه است ومرد معشوق» ودراشعار ایشان‌تعشق 
و اظهار شوق ودرد و بیفراری و بیتابی و نیازمندی ازجانب زن‌است واظهار 
ناز وبی‌نیازی ازجا نب مرد » برحلاف طریقة" عرب که مردعاشق‌است وزن 


وه 


معشوقه» ودراشعار ایشان‌تعشق* و اظهار شوق ودرد و نیازمندی ازجانب‌مرد 


۱ب : کی ۲- ج : گویند . ۳ ب: طریق. ۴- ب‌ندارد. 


۵سا ب : عشق. 





وت توت اد ای و تن کن کی اس ای کم هت هک تسس کت تسس کار سس سا ت لاه ما 
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است و از و بی نبازی از جانب زن » و در عجم برحلاف هردو فریق مرد 
عاشق مرد است » چه در اشعار ایشان بیشتر وصف خحط و زلف است و 
تعربف! پستان اصلا نیست. پس پوشیده نماند که نایکا برسه‌نو ع است : 

نوع اول: سکهیا به‌ضم سین مهمله و سکون کاف تازی خفیفه و 
یای تحتانی ممدوده » و آنز نی بود که درعقد نکاح نايك یعنی شوهردر آمده 
وازغیر شوهر مجتنب بود» و آن برسه‌قسم؟ است : 

اول؟ مکّدها به‌ضم میم و سکون کاف عجمی خفیفه و دال ثقیلةً 
ممدوده » و آن زنی‌بود؟ که آثار جوانی دراو پیداشده باشد اماهنوز نادان 
بود وشرم وحیا برشوقش غالب باشد . و آن بردو گو نه بود*: 

اول اکیات جوبنا به فتح‌همزه و کسر کاف عجمی خفيفةٌ مشددهٌ ممدوده 

بایای مشمومه و تای فوقانی خفيفةٌ موقوف؟ وجیم تازی خفیفهمضموم وواو 
مجهول و بای موحدهٌ خفيفة مفتوح و نون ممدوده و آن زنی‌بود نادان که 
هنوز خبراز جوانی خود نداشته باشد . 

دویم گیات جوبنا ٩۷[‏ الف] بدون همزُ اول و باقی حروف و 
حرکاتمذ کوره» و آن زنی بود که‌از نادانی بررآمده و ازجوانی خود خبردار 
شده باشد . 

ومگدها تا شرم و حیا بروی بغایت مستولی بود واز معاشرت و 
مباشرت ترسان و گریز ان‌باشد آن‌را نئودها نامند به‌فتح نون وهمزه مضمومه 
وواو معروف ودال اثثل۲ ممدوده» وچون اندکی شرم از وی مرتفع گشته 
و حوف و ترس مباشرتزایل شده باشد آن‌را بشربده نقودهاگویند*به کسر 


۱- ب ندادد : و تعریف... نیست . ۲ب گونه . ۳- ب: قسم‌اول. 
۴- الف ندارد . ۵- ب: است. ۶ ج ندارد . ۷- ب: ثقیله . 
۸- الف: گو . 





حجتحتححتتحتر رت ٩‏ ۰۰۲ ۱۳7 
۳۰۰ تحفةا لهند 


بای موحدة خفینه وسکون شین معجمه وفتح‌را وسکون بای موحدة خفیفه 





ودال ثقیله وباقی حروف و حرکات مد کوره . 

قسم دویم از اقسام ثلثةٌ سکهیا مدهیا بود » به فتح میم و کسر دال 
قیلهٌ مشددهٌ ممدوده بایای مشمومه » و آن زنی‌بود! که درامور معاشرت و 
مباشرت متوسط‌باشد وشرم وحیا وشوق وخواهش‌مباشرت دروی "متساوی 
و برابر بود . در ظاهر شرم و حیا دامن‌گیر باشد ودرباطن شوق مباشرت 
گریبان‌گیر بود . 

قسم سیوم از اقسام ثلثهُ سکهیا پرگلبها بود» به‌فتح‌بای عجمی‌خفیفه 
و سکون‌را وفتخ کاف عجمی خفیفه وسکونلام وبای موحدة ثقیله‌ممدوده؛ 
و آن را پرودها نیز نامند » به ضم بای عجمی خنیفه و رای متصله و واو 
مجهول و دال اثقل ممدوده ؛ و آن زنی بودکه شوق و خواهش مباشرت 
برشرم وحیا غالب‌باشد وظاهراً وباطناً شایق صحبت ومباشرت بود. 

و هریکی ازاقسام ثلثة مذ کوره بردوگونه بود : جیشتها و کنشتها. 

جیشتها به‌فتح جیم تازی خفیفه وسکون یای تحتانی وشین معجمهةً 
موقوف و تای فوقانی اثقل ممدوده » آن بود که شوهرش بسیار بخواهد 
و دوست بدارد و پیش‌او بزرگک و معزز ومکرم باشد . 

و کنشتها به‌فتح کاف تازی خفیفه و کسر نون وسکون شین معجمه 
وتای فوقانی اثقل ممدوده» آن بود؟ که نه‌چنین باشد . 

نوع دویم از انواع ثلثهٌ نایکا پر کیا بود » به‌فتح بای‌عجمی خفیفه 
و سکونرا و کاف تازی خفيفة مکسور ویای‌تحتانی ممدوده. و آنزنی باشد 
که با غیر شوهر عشقبازی نماید و طریق زنا و فسق و فجور سپارد » و آن 
بردو گونه بود : 





۱- الف ندارد . ۲- ب ندارد : دروی . ۳- الف ندارد . 





در علم سنگاد دس ِ-۳ 

کنکا واودها . 

گنک به‌نتح" کاف عجمی خفیفه و کسر نون و کاف تازی خفيفةً 
ممدوده» و بعضی آنرا به‌کافین تازیین خفیفتین به کاف اول مفتوح و نون 
مشددة مکسور و به‌کاف ثانی ممدوده خوانند۲ » و آن زنی بود فاسقه که 
هنوز درعقد نکاح کسی درنیامده باشد وبا کره بود . 

و اودها به هم مضمومه و واو معروف ودال اثقل ممدوده» زنی 
بود؟ فاسقه که درعقد نکاح کسی در آمده باشد و ٩۷[‏ ب] کامله بود . 

و اقسام اودها اگرچه نا محصور است » اما شش قسم از آن 
ایر اد پذبر فته ِ 

قمم‌ادل: ۴ : گپتا به کاف و بای عجمیین خفیفتین » به‌ضم اول و 
سکون ثانی و تای فوقانی خفیفهٌ ممدوده » و آن زنی بود فاسقه که شناعت 
وقباحت فسق و زنا را دانسته در احفایآن جد وجهد تمام‌به‌کار* برد» و آن 
برسه گو نه بود : 

اول آنکه‌در صدد وصال‌یار باشد وجهدش در آن‌بود که‌فعل ناشایسته 
و عمل شنیع که از او به‌وقوع آید » احدی بر آن ۶ اطلاع نیابد۲ و آنذرا 
برتکه‌مان سرت گوپنا گویند » به‌فتح بای موحدة خفیفه و سکون راو کسر 
تای فوقانی خفیفه و تشدید کاف تازی ثقیله و میم ممدوده و نون موقوف 
وضم سین‌مهمله وسکونرا وتای فوقانی خفيفةٌ موقوف و کاف عجمی فيفة 
مضموم و واو مجهول وبای عجمی خفيفةٌ مفتوح و نون ممدوده . 

دو یم آنکه اورا وصال یاردست داده باشد ودرسعی اخفای آن‌بود» 








۱- ب ندارد : بفتح . ...و بعضی آنرا . ۲- ب ندارد : خوانند و. 
۳- ج ندارد . ۴- الف ندارد: قسم اول. ب ندارد: اول. ۵ الف:یکام. 
ع- ج ندارد : بر آن . ۷- الف : یابد . 
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۳۳۳۶۴ 

و آن را برت سرت گو پنا نامند» به کسر بای موحده خفیفه وسکون را وتای 
فوقانی خفیفةً موقوف و باقی حروف وحرکات مذ کوره . 

سیومآنکه فعل‌شنیع ازوسرزده وعزم معاودت آن در استقبال داشته 
باشد و در احفایگذشته و آینده اهتمام تمام نماید» و آن را برت برتکه مان 
سرتگوپنا خوانند» به‌حروف و حر کات مذ کوره. 

قسم دو بم!: از اقسام ششگانةٌ اودها» بدگدها بود به‌بای موحده و 
دال خفیفتین به کسر اول وفتح ثانی و سکون کاف عجمی خفیفه و دال‌ثقیلا 
ممدوده» و آن فاسقه‌ای" بود؟ که در تحصیل‌حاجت خود به‌ز یر کی‌وهوشیاری 
تمام نهانی سعی نماید و آن بردوگونه بود؟: 

اول‌بالك بدگدها به‌بای موحده و کاف تازی خفیفتین» به‌اول ممدوده 
وانی موقوف و باقی حروف و حرکات مذ کوره» و آن فاسقه‌ای بودکه 
به‌عبارات دلاو یز و حکایات کنایه آمیز ادای مدعای خود کند. 

دویم کریا بد کدها به کسر کاف‌تازی خفیفه ورای متصله ویای‌تحتانی 
ممدوده وباقی حروف وحرکات مذ کوره. و آن فاسته‌ای بودکه به‌لطابف 
اعمال و دقابق افعال مهم خود را سرانجام دهد . 

قسم سیوم: لچهنا به‌فتح لام وکسر جیسم عجمی ثقيل مشدده و 
تای فوقانی خفيفهةً ممدوده و آن فاسقه‌ای بودکه به‌بدنامی نام برآورده و 
مشهور گشته از رسوایی باك نداشته باشد. 

قصم چهارم: کلتا به‌ضم‌کاف تازی خفیفه و کسر لام و تای فوقانی 
مثقلهٌ ممدوده و آن فاسقه‌ای بو دکه آتش شهو تش به‌هیچ آبی* فراوانقشینك وا 
به‌عدد محصور مردان قناعت نگزیند. 


۱- ب: قسم دویم در اقسام پر کیا. زک ندارد. ۳- الف ندادد. 


۷- ج: و آن دو گونه است. ه- الف ندارد. 





درعلم سنگاد دس ۳۰۳ 

قسم ,پنجم: ٩۸[‏ الف] انسیانا به‌فتح همزه و سکون نون و سین 
مهملةٌ مفتوح ویای تحتانی و نون مدودتین» و آن فاسقه‌ای بودکه در طلب 
وصال یارو تحصیل مراد خود سعی نماید و ازغایت مستی شهوت و غلبة 
شوق اخفای آن نتواندا کرد» و آن برسه گو نه بود: 

اولآنکه متوقع وصال یار درمکانی بود معین که پیش از آن در 
آنجا ملاقی نشده باشد. 

دویمآنکه متوقع وصال درجایی بودکه پیش از آن هم در آنجا 
ملاقات کرده باشد . 

سیومآنکه متوقع وصال درجایی بود نامعین ونظر بریارگمارد تا 
کجاآرام گیرد که به آ نجا؟ خود را برساند. 

قسم‌نششم: مدتا به ضم میم و کسردال فوقانی خفيفهً ممدوده و آن 
فاسته‌ای بودکه از بدنامی و رسوایی اصلاباك نداشته۳ درهو ای بار هميشه 
خوشدل وشادکام باشد. 

نوع سیوم:۴ از انواع ثلثةٌ نایکا سامانیا بود» به سین مهمله ومیم 
ممدودتین و تشدید؟ نون مکسورةٌ ممدوده بایای مشمومه» و آن را سامان‌بنتا 
نیز گوبند» به سین مهمله ومیم ممدودتین و نون موقوف وفتح بای مسوحدة 
خفیفه و کسر نون و تای فوقانی خفیفة؟ ممدوده » و آن فاحشه‌ای بودکه 
به شوهری ویاری مخصوص نباشد و ازبرای تحصیل زر با هر کسی‌صحبت 
دارد مثل قحبه و لولی. 

وهریکی از سکهیا و پرکیا و سامانیا برسه‌قسم است: 

قسم‌اول: انسنبه وگ دکهتا به‌فتح همزه و سکون نون وسین مهملةً 

۱ ب: نتوان‌کرد. ۰ ۲- ب:انجا. ۳ج می‌افزاید: باشد. ۴ج 

ددم. ۵- ب: و کسرنون مشدده با یای الخ. ۶ب ندارد. 
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۳ ۳۲۲ 
مفتو ح ونون منونه و ضم بای موحدة ثقیله و واو! مجهول و کاف عجمی 


خفیفةً موقوف وضم دال خذیفه و کسرکاف تازی ثقیله و تای فوقانسی خفيفة 
ممدوده» و آن زنی بودکه برمباشرت و معاشرت نايك با دیگری اطسلاع 
یافته آزرده خاطر و بیدل باشد. 

قسم دو بم: بکر و کت‌گربتا به‌بای موحده و کاف تازی خفیفتین » 
به‌فتح اول و سکون ثانی ورای" مضموم و واو مجهول و کاف ازی و نای 
فوقانی خفیفتین به کسراول وسکون انی؟ وفتح‌کاف عجمی خفیفه وسکون 
را و بای موحده وتای فوقاتی خفیفتین به‌اول مشدد مفتوح وثانی ممدوده؛ 
و آن زنی بودکه از روی غرور و تکبر سخن به کنایه‌گوید و آن بردوگونه 
است۳: 

اول پریمگربتا به کسربای عجمی خفیفه ورای متصله و یای‌مجهول 
ومیم موقوف و باقی حروف و حرکات مذ کوره» و آن زنی بودکه مغرور 
محبت و شیفتگی نايك باشد. 

دویم روب‌گربتا ٩۸[‏ ب] به رای مضموم و واو معروف و بای 
عجمی خفیفةً موقوف و باقی حروف و حرکات مذ کوره و آن زنی بود که 
مغرور حسن و جمال خود باشد . 

قسم سیوم: مان و تی به‌میم ممدوده و نون موقوف و واو مفتوح 
وتای فوقانی خفیفهٌ مکسورویای معروف» و آن زنی بود که به‌سبب‌تقصیری 
که از نايك نسبت بدوبه‌وقو ع آمده باشد» اظهار ناز و آزردگی نمایسد» و 
مان به میم ممدوده و نون که عبارت از ناز است» چهار کو نه بودة 

اول له مان به‌لام مفتوحه و کاف عجمی ثقیله» و آن مانی یعنی 

۱- ب ندارد: و واو... تازی ثقیله. ۲-ب ندادد: ودای... سکون ثاني. 

۳- ال ندارد. ۳- ج: بود. 





در علم سنگاد دس ۳۰۵ 





نازی بود که به‌اندك عذری مندفع گردد و سببش مثل نگاه! کردن نايك بود 
به سوی غیری. 

دویم؟ مدهم مان به‌فتح میم و دال ثقیلةً مشدده و ایضاً میم و آن 
مانی بود که نسبت به اول قوی‌تر باشد وسببش مثل سخن‌گفتن نايك بود با 
غیری . 

سیوم گُرمان به‌ضم کاف عجمی خفیفه ورا» و آن مانی؟ بودقوی‌تر 
وقایمتر که به‌عذر ومنت؟ بسیار مندفع گردد و سببش مثل مباشرت کردن و 
صحبت داشتن نايك بود* با غیری. 

چهارم رسابهاس به‌رای مفتوحه و سین مهمله و بای موحدة ثقبلا 
ممدودتین و ایضاً سین مهمله‌ی و آذ‌آزدگی بود که هرز آشتی و الاح 
نپذیرد» و آن فی الحقیقه از قسم مان خارج است» چه مان عبارت از نازی 
است که خوشنما و شوق‌افزا باشد نه آنکه قطع محبت و اخلاص کند. 

پس هريك از انواع ثلثهةٌ نایکا با اقسام خودش منقسم می‌شود به- 
هشت قسم: 

ق-م اول : سواد هين پتکا به‌ضم سین‌مهملةٌ ممدوده و واومشمومه 
ودال ثقیلةٌ مکسور ویای معروف و نون موقوف و بای عجمی و تای‌فوقانی 
خفیفتین به‌اول مفتوح و انی مکسور۲ و کاف تازی خفیفه ممدوده » و آن 
نایکائی بود که نایکش بسیار بخواهد و دوست دارد ودرغایت رضاجوبی 
وفرمانبرداری او* باشد وهميشه با اوبود» وزنی که بالعکس در رضاجویی 
وفرمانبرداری ودوستداری* نايك بود آن را پت برتاگویند به‌بای عجمی و 
تای فوقانی خفیفتین به‌فتح‌اول وسکون‌ثانی وقیل بکسره وفتح بای موحدة 
9 کی 2 نها موجه توت الف: معانی: " ۰« الت : 


بمئت» ۵- الف ندارد. ۶ الف ندارد: سین مهمله. ۷- الف 
ندارد. ۸- الف ندارد: اوباشد... فرما نبردادی. -٩‏ ب ندارد. 





۳.۶ تحفةا لهند 
خفیفه وسکون را وتای فوقانی خفيفة ممدوده وبه جای بای موحده خفبفه 
واو نیزاستعمال کنند و پت ورتاگویند» و آن از اقسام هشتگانه خارج ۳ 

دویم انکنتهتا به ضم همزه و تای فوقانی و کاف ت-ازی خفیفتین ؛ 
به سکون اول و فتح ثانی و نون منونه و کسر تای فوقانی اثقل و نتای 
فوقانی خفیفةٌ ممدودها» و آن نایکائی بو که [۹۹الف] حسب ال و حد نايك 
در محلی معهود در انتظار رسیدن نايك" باشد؟ و به سبب دیر رسیدن نايك 
در اندیشه باشد و قیاس‌هایگوناگون کند » چنانکه‌گاه قیاس کند و با خود 
گوید که‌ابنك نايك‌را دی کشید. آیا در خانه اوراکاری روی دادیا درصحبت 
پاران ومصاحبان مشغول ماند یا او را آزاری شد یا ازشب تاريك ترسید و 
امثال آن. 

سیوم باسك سجیا به‌بای موحدة خفيفةٌ ممدوده و فتح سین مهمله 
و سکونکاف تازی خفیفه و سین؟ مهملةً مفتوح و کسر جیم ت-ازی خفيفة 
مشدده ممدوده با بای مشمومه » و آن نایکائی بود که حسب‌الوعدة نایك 
به‌امید وصال خود را آراسته و پیراسته و به‌تهية لوازم عیش وعشرت از 
مسند و آرايش خانه وغیره مشغول بوده منتظر آمدن نايك باشد, 

چهارم ابهسندتا به فتح همزه و سکون بای مسوحدة ثقیله و سین 
مهملةٌ مفتوح و نون منونه و دال و تای فوقانی خفیفتین به‌اول مفتوح و قیل 
مکسور و انی ممدوده »و آن را کل هنترتا نیزگویند به فتحکاف ت-ازی 
خفیفه و سکون لام وهای مفتوحه و نون منونه وفتح تای فوقانی خفیفه و 
سکون راو تای فوقانی خفیفهة؟ ممدوده» وها را ممدوده نیز خوانند و کل 
هانترتاگویند» و آن نایکائی بودکه با نايك به‌ناز" وعتاب پیش آمده بعد از 





رت ندارد. ۷- ب: حسب وعده. ۲- الف ندارد. ۷- الف : 
باشند. ۵- ب: وسکون سین . ۶ ب ندارد. ۷- ب ندارد: و هارا... 
گویند. ۸ ب: باناذ. 


ود علم سنگاد دس ۱ ۳۰۷ 
رفتنش ندامت کشد و تأست کند که چنین چراکردم. 

پنجم کهندتا به‌فتح کاف تازی‌ثقیله و نون منونه ودال مثقله! مکسور 
و تای فوقانی خفيفة ممدوده» و آن نایکائی بود که نایکش شب جای دیگر 
گذرانیده و با دیگری صحبت داشته» صبحی با علامات صحبت؟ دوشینه 
پیش او می آید واو بروی ناز و عتاب نماید» و آن برسه‌گونه بود: 

اول دهیر | به دال ثقیلهٌ مکسور ویای معروف ورای ممدوده» وآن 
کهندتائی بود که چون‌علامات شب بیداری وصحبت داشتن نايك بادیگری؟ 
غیراز خود در نايك ملاحظه نماید » حلم و تحمل بکار برده به حسن ادا 
نايك را بر کردة خودش متنبه ساخخته خجل و منفعل کرداند. مثلا نایکا آئینه 
پیش نايك بگذارد تا نايك علامات" شب بیداری وصحبت داشتن بادیگری 
مثل خوابآلودگی و سرحی چشم و پریشانی دستار یا سیاهی سرعه که از 
بوسه دادن برچشم معشوقه برلبش‌مانده باشد* یا سرخی‌پيك پان که از بوسه 
دادن معشوقه برچشم نايك بردور چشمش مانده باشد و امثال آن» در خحود 
ملاحظه نماید » و درین محل نایکا ضاحك یا متبسم [4۹ ب ] شود.و نايك 
ازین ادا خجل ومنفعل گردد» وعلی هذا القیاس حسن اداهای دیگر. 

دویم ادهیر | به‌فتح همزه و باقی حروف وحرکات مذ کوره» و آن 
کهندتائی بود که چون علامات صحبت داشتن با دیگری در نايك مشاهده 
نماید به عشم وعتاب و درشت گوبی وتند خوبی پیش آید. 

سیوم دهیر| ادهیرا به حروف و حرکات مذ کوره » و آنکهندتائی 
بود که در خشم و حلم و درشتی ونرمی میانه باشد» به‌آزردگی و بیدماغی 
پا نايك سخنهایگله آمیزگوید و شکایت دوستانه کند . 

اس ب: ثفیله. ۲- الف ندارد . ۳- الف:: بدریگری. ۷ چ: 

ات اف تلادهز 
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ششم پرو کهت پتکا به‌ضم بای عجمی خفیفه" ورای متصله و واو 
مجهول و فتح‌کاف تازی ثقیله و سکون تای فوقانی خفیفه و بای عجمی و 
تای فوقانی‌خفیفتین» به اول مفتو ح ووثانی‌مکسورو کاف تازی خفیفهٌ ممدوده» 
وبه‌جای لفظ پتکا پریسی نیز استعمال کنند و برو کهت پریسیگوبند» به کسر 
بای عجمی خفیفه ورای متصله و بای مجهول و سین مهملهً مکسور و یای 
معروف ‏ و آن نایکائی بودکه به‌بلای فراق نايك یابیم آن‌گرفتار باشد » و 
آن برسه گنه بود؟: 

او لگمکهت پتکا به‌فتح؟ کاف عجمی خفیفه ومیم و تشدید ک-اف 
تازی ثقیلاً مکسور و سکون تای فوقانی خفیفه و باقی حروف و حسرکات 
مذ کوره و آن نایکائی بود که نایکش ساعتی ازبرای سفراختیار نموده در 
تهیةٌ سفر باشد. 

دویم‌گچهت پتکا به فتح کاف عجمی خفیفه و جیم عجمی اقب" 
مشدده وسکون تای فوقانی خفیفه» و باقی حروف و حرکات مذ کوره؛ و آن 
نایکائی بودکه نایکش درعین حالت وداع و توجه سفرباشد. 

سیوم‌گت پتکا به اف عجمی و تای فوقانی خفیفتین به‌فتح* اول 
وسکون انی وباقی حروف وحرکات مذ کوره و آن نایکائی بود که‌نایکش 
به‌سفر رفته و داغ فراق بردلش نهاده باشد. 

وهم چنین اگرنایکش برای؟ مرآجعت از سفر ساعتی اختیار کرده 
باشد آن را اگمکهت پتکاگویند » به‌فتح همزه وباقی حروف و حرکات 
مذ کوره» و اگرنایکش در عین آمدن به‌عانه و ملاقات نمودن بود آن را 
اگچهت پتکاگویند۲ به‌فتح همزه وباقی حروف وحرکات مذ کوره؛ و اگسر 


۱- ج ندارد. ۲-ج ندارد.. ۳-ب: بکاف عجمی خفیفه ومیم‌مفتوحتین 
و کسر کاف تاذی ثقبلهٌ مشدده. ۳- الف: خفیفه. ۵- ب: باول مفتوح و 


باقی. ب‌ و ج: از برای. ۷- ج: نامند. 





در علم سنگاد دس ۳۰۹ 





نایکش ازسفر باز آمده ودرحریم وصال جاگرفته باشد آن‌را اگت پتکاخو انند» 
به‌فتح همزه و باقی حروف و حرکات مذ کوره. 

هفتم بپرلبدها به‌بای موحده و بای عجمی خفیفتین» به‌اول مکسور 
وثانی مشددة مفتوح ورای متصله وفتح لام وقیل بضم وسکون بای موحدة 
خفیفه و دال ثقیلهٌ ممدوده » و آن نایکائی بود که مکانی که۲ برای وصال 
موعود ومعهود باشد» در آنجا برود و نايك۲ را نیابد [۱۰۰ الف] و مأیوس 
ودل آزرده برگردد؛ و آن ازقسم پرکیا تواند بود. 

هشتم ابهسار کا به‌فتح همزه وسکون بای موحدة ثقیله وسین‌مهملةً 
ممدوده ورای؟ مکسوره و کاف تازی خفیفةً ممدوده » و آن نایکائی بود که 
ازغلبةٌ شهوت وجوش مستی با طلب" و بی‌طلب پیش نايك برود » و آن 
نیز از سم پر کیا تواند بود» و آن برسه‌گونه بود: 

اول کرشنا ابهسار کا به کاف تازی خفیفه ورای متصله وسکون شین 
معجمه و نون ممدوده؛ و آن را تمسر ابهسارکا نیز نامند به‌فتح تای فوقانی 
خفیفه و کسرمیم وسکون سین مهمله ورای ممدوده » و آن ابهسار کائی بود 
که درشب تاريك پیش‌نايك برود. 

دویم جوتسنا ابهسار کا به‌جیم تازی خفيفهٌ مضموم و واومجهول و 
فتح تای فوقانی خفیفه وسکون سین مهمله و نون ممدوده» و آن ابهسار کائی 
بود که درشب ماهتاب بی‌حجاب پیش نايك برود. 

سیوم دیوا ابهسار کا به دال خفيفة مکسور و یبای مجهول و واو 
ممدوده و آن ابهسار کائی بودکه در روز روشن علانیه پیش نايك برود. 

وهريك ازین نایکاهای هشتگانةٌ مذ کوره بردو گو نه بود: 








۱- الف‌ندادد. ۲- الف: نايك نیا بد. ۳- ج ندارد: ودای... ممدوده. 
۴- الف وب: با مطلب . 








۳ 8 تحفةا لهند 

اول آنکه ایکا حالتی که دارد پوشیده و پنهان بود و هیچ کس 
براحوال اومطلع نباشد و آن‌.را پرچهن نامند» به‌فتح بای عجمی خفیفه و 
سکون را وجیم عجمی ثقیلاٌ مفتوح و تشدید نون. 

دویم آنکه نایکا حالتی که دارد ظاه-ر و آشکارا بود یعنی غیری 
براحوال او مثل سکهی و امثال آن مطلع باشد » و آن را پر کاسگسویند » 
به فتح .بای عجمی خفیفه و سکون را و کاف تازی و قبل عجمی خفیفة 
ممدوده وسین مهمله. 

پس هریکی از انواع و اقسام مذ کوره برسه‌گو نه بود : 

اول اتم به‌ضم همزه و کسر تای فوقانی خفیفه مشدده ومیم»و آن 
نایکائی بود نيك محضر که در غایت رضاجویی نايك باشد.و هرچند؛ازو 
جور وجفا بیند ازمهر و وفا برنگردد. 

دویم مدهم به‌فتح میم و دال ثقيلة مشدده و ایضاً میم؛ و آن‌نایکائی 
بودکه هرگو نه سلو کی که نايك با او کند او نیز همان طریقه با او مسلوك 
داشته وفا را به وفا و جفا را به جفا مقابل نماید. 

سیوم ادهم به‌فتح همزه ودال ثقیله ومیم» و آن نایکائی بود که هر- 
چند. نايك! با او سلوك و نیکی کند او از بد سلو کی وبدی بر نگردد. 

و باز هریکی ازاقسام نایکاهای مذ کوره منقسم می‌شود به‌سه‌قسم: 

قسم اول: دب" به دال و بای موحدة خفیفتین» به‌اول مکسور » و 
آن‌زنی بو د که نقصان و زوال وضعف و ذبول؟ در حسن وجمال وحواس 
و [ ۱۰۰ ب ]"قوای جسمانی او راه نیابد ‏ و این از قسم حسوران:و 
آسمانیان بود. 

دویم ادب به‌فتح همزه و باقی حروف و حرکات مذ کوره و آن 


۱- ج ندارد. ۲- الف: دب یا. ۳- ب: ذبونی . 








در علم, سنگاد دس ۳ 


زنی. بود که نه‌اینچنین باشد و آن از نو ع آدمیان باشد!. 

سیوم دب ادب به حروف و حر کات مذ کوره » و آن برزخ بسود 
میان؟ این دومرتبه واز اختلاط و اجتماع دب با ادب پیداگسردد مثل سیتا 
دختر جنك به‌فتحتین » زن, رام چند. و این سه‌قسم در نايك یعنی مسرد نیز 
موجود است. 

شعبةٌ سیوم: دربیان لواحق؟ نایکاء و آن متنوع است به‌پنج‌نوع: 

نوع افال: دربیان بهاو . 

پوشیده نماند که چون خواهش و رغبت صحبت نايك بردل‌نایکا 
غالب ومستولی‌گردد» در آن وقت حالتی که ازچهرة اوضاع و اطوارش 
ظاهر و ناشی شود آن را ساتوه بهاو حوانند به سین مهملة ممدوده و ضم 
تای فوقانی خفیفه و کسر واو وسکون" کاف تازی خفیفه و بای موحدهٌ 
ثقیلةٌ ممدوده و واو» و آن برهشت گونه بود: 

اول سوید به ضم سین مهمله با راو مشمومه و سکون یای تحتانی 
ودال‌خفینه و آن حالتی بود که ازغلبةٌ شوق صحبت نايك عرق برجبین نایکا 
پیداگردد . 

دویم استنبه به‌نتح همزه و سکون سین مهمله و تای فوقانیخفيفة 
مفتوح؟ ونون منونه وبای موحدة ثقیله» و آن حالتی بود که نایکاازاستیلای 
عشق ومحبت و غلبةٌ شوق متحیروار بريك حالت بماند. 

سیوم رومانچ به‌رای مضموم و واو مجهول ومیم ممدوده و نون 
منونه وجیم. عجمی خفیفه؛ و آن حالتی بودکه از استیلای شهوت و غلبةً 
شوق صحبت نايك موی براندام‌نایکا۲ بایستد و قشعریره و اقع شود. 
اباب درج: بود. .۲.۰ افو ب‌دددمیان. ... ۳سبالف‌ووب: لاحق. 


۷- الف: سکون واو. ۵- الف ندارد. ۶ ج ندارد. ۷ب 
ندارد . 








۳۱۲ تحفةا لهند 





چهارم سر بهنگ به‌ضم سین مهمله و سکون را وفتح بای موحده 
ثقیله و نون‌منو نه و کاف عجمی‌خفیفه» و آن حالتی بودکه ازغلبهةٌ شوق صحبت 
نايك آواز نایکاگرفته شود و زبانش بسته‌گردد. 

پنجم ار کنپ به‌ضم همزه و سکون را وفت حکاف تازی خفیفه و 
نون منونه وبای عجمی خفیفه» و آن را بی‌پته! نیز خوانند به بای مسوحده 
حفینهٌ مکسور ویای معروف وفتح بای عجمی خفیفه وتای فوقانی ثقیله. و 
آن حالتی بود که از استیلای شوق و غلبةً شهوت براندام نایکا لرزه افتد . 

ششم بثی برن به‌فتح بای موحدة خفیفه و همزةٌ مکسور و یبای 
معروف وفتح بای موحدة خفیفه و سکون را ونون» و آن حالتی بودکه از 
غلبةٌ شوق رنگك روی ایکا متغیرگردد. 

هفتم انسربه‌فتح همزه و نون منونه و ضم سین مهمله و را» و آن 
حالتی بو د که از استیلای [۱۰۱ الف] عشق وغلبةٌ شوق اشك از چشم نایک 
فروریزد. 

هشتم پرلی به‌فتح بای عجمی خفیفه وسکون را وفتح لام وسکون 
یای تحتانی» و آن حالتی بودکه از استیلای عشق و کمال بیخودی ایکا" 
سخن‌های پریشان و نامر بوطگوید. 

فوع دوییم: دربیان حالاتی که نایکا را درسنجوگ پیدا شود. 

بباید دانست که سنجوگ به‌فتح سین مهمله و نون منونه و چیم 
تازی خفیفة مضموم و واو مجهول وکاف عجمی خفیفه ۰ به معنی وصال 
باشدء وحالاتی که در زمان وصال از نایکا به‌ظهور آید» آن را هاو گویند به 
های ممدوده و واو » و آن پانزده گونه بود: 

اول کل کنجت‌هاو به کسر کاف تازی خفیفه و سکون لام و کاف 


۱- الف: بته. ۲-ب ندارد. 








دد علم سنگاد دس ۳۳ 
تازی خفیفةٌ مکسور و نون منونه وجیم عجمی وتای فوقانی خفیفتین به کسر 
اول» و آن حالتی بودکه نایکا! از دیدن نايك‌گاهی بگرید و بیقراری نماید 
وگاهی بلرزد و بخندد. 

دویم ببهرح‌هاو به کسر بای موحدهٌ خفیفه و فتح بای موحدة ثقیلة 
مشدده ورای متصله و میم» و آن حالتی بودکه نایکا ساعتی زیور بپوشد و 
خود را بیاراید وساعتی زیور فرود آرد و بیدماغی نماید. 

سیوم؟ لات‌هاو به‌لامین» لام اول مفتوح وثانی‌مکسور وتای‌فوقانی 
خفیفه» و آن حالتی بودکه نایکا زلف بررو آويخته به ناز بخرامد وتبسم کنان 
نگاه مستانه کند. 

چهارم هیلاهاو به‌های مکسور ویای مجهول و لام ممدوده » و آن 
حالتی بود که نایکا با نايك به‌لهو و لعب در آید وهم آغوشی نماید و شوق 
نايك بیفزاید . 

پنجم لیلاهاو به‌لامين » لام اول مکسور ویای معروف و لام ثانی 
ممدوده» و آن حالتی بود که نایکا درغیبت نايك با ز نان مصاحبه در لهو و 
لعب و بازی و خنده باشد. 

ششم بجهرت هاو به کسربای موحده خفیفه و فتح جیم تازی ثقیلة 
مشدده ورای متصله و تای فوقانی خفیفه » و آن حالتی بودکه از دیسدن 
نايك شوق و خواهش ایکا بیفزاید و به‌کام دل با نايك در عیش و عشرت 
پاش 

هفتم کتمت‌هاو به؟ ضم کاف تازی خفیفه و فتح تای فوقانی مثقلة 
مشدده و کسرمیم وتای فوقانی خفیفه» و آن حالتی بود که چون نايك نایکا 
را در آغوش کشد وپستان واندامش را بمالد و مساس کند نایکا در باطن 


۱- ج ندارد. ۲- الب ندارد. ۳- الف: ضم. 











۳ ۱ تحفةا لهند 
محظوظ ومتلذذ شود و در ظاهربه‌او امتناع نماید . 

هشتم مدهاو به میم مفتوح و دال خفیفه » و آن حالتی بودا کسه 
نایکا از جوش جوانی و شهوت به‌ناز بخرامد و نگاه عاشقانه کند. 

نهم تبن‌هاو به‌تای فوقانی و بای عجمی خفیفتین مفتوحتین و نون» 
و آن حالتی بود که چون نایکا ساعتی از [۱۰۱ ب] نايك جدا ماند» بیقرار 
و بیتاب گردد؟ . 

دهم مگنده‌هاو به‌ضم میم و سکون کاف عجمی خفیفه و دال ثقیله» 
و آن حالتی بود که نایکا ازغایت ناز اداهای طفلانه و گنتگوی طنفلانه کند. 

یازدهم‌موتایت‌هاو به‌فتح میم و سکون و او وتای‌فو قانی‌مقلهٌ ممدوده 
وهمزة ملینه وتای فوقانی خفیفه» و آن حالتی بودکه نایکا ازشنیدن نام‌نايك 
و احوال اوخحمیازه کشد و کاهلی نماید. 

دوازدهم بچهت‌هاو به‌بای موحده خفیفه و جیم عجمی ثقیله به‌اول 
مکسور وثانی مشددهٌ مفتوح وتای فوقانی خفیفه» و آن حالتی بود که نایک 
از نايك بیدا غ و آزرده شده تركك آر ابش خود کند و زنان مصاحبه او را 
به منت بیار ایند. 

سیزدهم بلاس‌هاو به بای موحدث خفيفةٌ مکسور و لام ممدوده و 
سین مهمله. و آن حالتی بود که نایکا نازان وخرامان وشادمان و تبسم کنان 
پیش نايك بیاید. 

چهاردهم بچهیپ ماو به کسر بای موحده خفیفه وجیم عجمی ثقیلا 
مشدده ویای مجهول و بای عجمی خنیفه» و آن حالتی بودکه نایکا از جوش 
جوانی مستانه ولاابالیانه باشد چنانکه خبر از لباس وزیور نداشته باشدد که 
بیجا شده یا برجای خود مانده . 


۱- الف ندادد. ۲- الف:ماند. ۳ الف ندارد. 





ت۳۳ 
در علم.سنگاد دس ۳۵ 


پانزدهم ببوك هاو به بائین موحدتین خفیفتین » به اول مکسور و 
انی مشدد مضموم و واو مجهول و کاف تازی خفیفه » و آن حالتی بودکه 
نایکا از نايك آزرده باشد و نايك او را به منت و معسذبرت زیور و لباس 
بیوشاند و بیار اید. 

نوع سیوم: دربیان حالتی! که نایکا را در بیو گک پیدا شود. 

پباید دانست که بیو گ به‌بای موحدة خفیفه مکسور و یای تحتانی 
مضموم و واو مجهول و ک-اف عجمی خفیفه؛ به معنی فراق باشد و آن را 
بپرلنبه نیز گویند به‌بای موحده و بای عجمی خفیفتین» به‌اول‌مکسور وثانی 
مشدد مفتوح ورای متصله‌وفتحلام و نون منونه و بای موحدة ثقیله؛ ودرزمان 
فراق ده حالت ازنایکا به ظهور می آید : 

اول ابهلا که به‌فتح همزه و کسر بای موحدة ثقیله و لام ممدوده و 
کاف تازی ثقیله» و آن حالتی بود که نایکا را درفراق شوق و آرزوی نايك 
به درجه کمال باشد. 

دویم‌چنتا به کسرجیم عجمی خفیفه و نون منونه وتای فوقانی خفيفةً 
ممدوده» و آن حالتی بودکه فکر وخیال نايك بردل نایکا مستولی باشد. 

سیوم سمرن به ضم سین مهمله و سکون میم ورای مفتوحه و نون 
و قبل تای فوقانی خفیفه » و آن حالتی بودکه ایکا در ذکر و یاد نايك 
باشد 

چهارم‌گن کیرتن به ضم کاف [۱۰۲ الف] عجمی خفیفه و سکون 
نون و کاف تازی خفیفهة مکسور ویای معروف ورای موقوف و تای فوقانی 
خفیفةٌ مفتوح و نون » و آن حالتی بود که ایکا خوبیهای نايك را یاد 
کند . 


اس ج: حالاتی. 











۲ ۳۶ 

پنجم ادبیگ به‌ضم همزه وسکون دال حفیفه و 
مکسور ویای مجهول و کاف عجمی خفیفه» و آن حالتی بودکه نایکا در 
فراق نايك بیتابی و بیقراری نماید و هیچ چیزی او را خوش نیاید. 

ششم پرلاپ به فتح بای عجمی خفیفه و سکون را ولام ممدوده و 
بای عجمی خفیفه » و آن حالتی بودکه ایکا از غایت بیخودی سخنهای 
نامر بوط و پریشان‌گوید . 

هفتم انماد به ضم همزه وسکون نون ومیم ممدوده و دال خفیفه و 
آن حالتی بودا که نایکا را در فراق نايك قلق و اضطراب و شورش باطنی 
و حرارت قلبی روی دهد. 

هشتم بیاده به کسر بای موحدة خفینهٌ ممدوده با یای مشمومه و 
دال ثقیله» و آن حالتی بود که نایکا را در فراق نايك رنج وبیماری عارض 
۳ 

نهم جدتا به‌فتح جیم تازی خفیفه و سکون دال مثقله و تای فوقانی 
خفیفهٌ ممدوده» و آن حالتی بودکه نایکارا درفراق ايك بیهوشی‌وبیخودی 
روی دهد. 

دهم ندهن به کسر نون و فتح دال ثفیله و نون» و آن حالتی بودکه 
نایکا درعشق و فراق نايك جان دهد وهلاك گردد؟. 

نوع چهارم : در بیان درسن. 

بباید دانست که درسن به فتح دال خفیفه وسکون را وسین مهملاً 
مفتوح و نون» در لغت به معنی دیدار بود» و آن دراصطلاح اهل این فن 
برچهارگونه بود : 

اول ساچهاد درسن به سین مهمله و جیم عجمی ثقیلة ممدودتین 


۱- الف ندازد. ۲- ج ندارد: وهلاك گردد. 


در علم سنگاد دس ۳۱۷ 


و تشدید ثانی و دال خفیفه» و به‌جای دال تای فوقانی خفیفه! نیز استعمال 
کنند و ساچهات‌گویند» و آن دیدار حقیقی بود که به چشم سرمشاهده کنند 
و آشکارا ببینند. 

دویم سرون درسن به فتح سین مهمله ورای متصله و واو مفتوحه 
ونون ؛ و آن دیدار سماعی بود یعنی چیزی که به شنیدن وصف آن تصور 
کرده شود. 

سیوم سین درسن به‌فتح سین مهمله و بای عجه‌ی خفیفه و نون » و 
آن دیداری بود که در خواب و واقعه دیده شود. 

چهارم چتر درسن به‌جیم عجمی و تای فوقانی خفیفتین » به اول 
مکسور و ثانی مشددة مفتوح ورای متصله » و آن دیداری بودکه از دیسدن 
تصوير اوحاصل شود . 

نوع بنجم : در بیان دوتی . 

[۱۰۲ب] بباید دانست که دوتی به‌دال خفیفهٌ مضموم و واومعروف 
وتای فوقانی خفيفةٌ مکسور ویای معروف» زن دلاله را گویند که میان نايك 
و نایکا پیغامگذاری‌کند وعقد محبت جانبین منعقدگرداند و نیز نایکا را 
بیار ابد» و گاهی که نایکا برسر تقصیری از نايك آزرده و بیدما غ شده با او 
حرفی نباشد اورا به منت و معذرت و نصایح ومواعظ دوستانه هموارکرده 
پیش ايك ببرد و مواصلت دهد. و گامی به دوستداری نایکا نايك را نیز 
به نصایح و مواعظ همو ار کند» وزنی که به صفات مذ کوره موصوف نباشد 
ومصاحبه و دوستدار وهواخواه نایکا یا نايك باشد فقط" و گامی نایکا یا 
نايك را به‌نصیح ت ۲ دوستانه نیز پیش۴آمد وهموارگرداند» آن را سکهسی 


۱- الف ندادد. ۴- ج ندارد . ۳- ج: بر نصیحت. ۷ ب: 
پیش وهمواد. 








۳۸ تحفهةالهند 
گویند به سین مهملة مفتو ح و کاف تازی ثقبلةً مکسور رای ۱۳ 
نیز نامند به‌های مکسور وتای فوقانی خفيفةً مضموم و واو معروف» و بهتو 
نیز خوانند » به‌فتح بای موحدة ثقبله و تای فوقانی مثقلةً مضموم و واو 
معرروفت . 

فصل دو بم: دربیان اقسام نايك . 

بباید دانست که نايك به‌نون ممدوده و همزه ملینه و کاف تمازی 
خفیفه» عموماً بهمعنی مرد وشوهر و کدخدا باشد. و به‌معنی مهتر ورئیس نیز 
آمده؛ و حصوصاً مردی راگویند که درا شیوه شاهد بازی و فن مباشرت و 
معاشرت مهارت تمام داشته باشد » کما ذکرنا» واين به‌تقسیم" اول بسرسه 


قسمت, است: 

قسم ادل:۲ پت به‌بای عجمی وتای فوقانی خفیفتین» به‌اول مفترح 
وانی مشدد» و آن نایکی بود که کدخدا باشد و به‌نکاح صحیح شوهربود؛ 
و آن برچهارگونه است: 

اول انکول به‌فتح همزه و سکون نون و کاف تازی خفیفهٌ مضموم 
و واو معروف و لام » و آن نایکی بودکه هميشه به يك زن خود محظوظ 
باشد و در رضاجویی ا و کوشد و بدون زن خود به هیچ یکی ظاهراً وباطناً 
میل نکند . 

دویم دچهن به‌فتح دال خفینه و جیم عجمی ثقیلهٌ مشدده و نون» و 
آن نایکی بود که ز نان متعدده و بسیار داشته باشد؟ وبا همه کس به عدالت 
مباشرت نماید و گشاده دل و دست بود. 
سیوم دهرشت به‌فتح دال ثقیله و کسررا وسکون شین معجمه وتای 


۱- الف ندارد. ۲- ب: منقسم برسه قسم . ۳- الف ندارد . 
۴- ج ندادد. 





درعلم سنگاد دس ۳۹ 
فوقانی مثقله» و آن نایکی بودکه با غیرزن خود فسق نموده با .زن ود 
به وقاحت و بیحیایی پیش آید ومعذرت نماید!. 

چهارم سته به‌سین مهملهٌ مفتو ح وتای فو‌قانی اثقل» و آن [۱۰۳ الف] 
نایکی بود که به مکر وحیله وفن و فریب با زنان صحبت دارد؛ و آن بردو- 
گونه بود: 

اول مانی بهمیم ممدوده و نون مکسورویای معروف» و آن‌نایکی 
بود سته که با نایکا به طرز ناز وخود بینی وغرور و تکبر پیش آید. 

دویم چتر به‌جیم عجمی و تای فوقانی خفیفتین » به‌اول مفتوح و 
به ثانی مضموم وراه و آن نایکی بود سته که نیازمندی و دلجوبی‌شعارنود 
ساخته از برداری نماید. 

قم دو.بم از" اقسام ثلثهة نايك اپ پت بود به‌ضم همزه وبائین 
عجمیین خفیفتین مفتوحتین وتشدید تای فوقانی خفیفه وتخفیفه» و آن‌نایکی 
بودکه بسرغیر زن خود عاشق‌گشته با اوصحبت دارد" و آن نیز مانند پت 
برچهارقسم است که مذ کور شد. 

قمم سیوم ازاقسام ثلثة نايك بيسك بود. به‌فتح بای موحدهٌ خحفیفه 
وسکون یای تحتانی و سین مهملهٌ مکسوره وکاف تازی خفیفه» و آن نایکی 
بود که با قحبه و فاحشه صحبت دارد. 

وچون هريك از اقسام ثلثه۴ مذ كورة نايك به‌بلای فراق تابکامبتلا 
گردد آن را پرو کهت پت خوانند مثل پرو کهت پتکاکه ذکر آن سابسق 
گذشت. و نیزهریکی از اقسام ثلثةٌ مذ کوره مثل نایکا برسه گونه بوو*: 

اتم» مدهم؛ ادهم چتانکه ذکر آذ نیز در بیان اقسام نایکا سابق 


۱- ب ندادد: و معذرت نماید. 0-دب (۳2: ۲- الف: داشته. 


۴ب ندارد. ۵ ج: است: 








۳۷۰ تحفةالهند 








ایر اد پذیرفته . 

باز نايك به‌تقسیم ثانی نیز منقسم می‌شود به‌سه‌قسم: 

قمم‌اول: نرم سچو به‌فتح نون و سکون را و میم موقوف و سین 
مهملةٌ مفتو ح و کسرجیم عجمی‌خفیفه وفتح‌و او» و آذرا سهچاری نیزگویند 
به‌فتح سین مهمله و سکون‌ها و جیم عجمی خفيفةٌ ممدوده ورای مکسوره 
ویای معروف و آن نایکی بود که همتش مصروف به‌لهوو لعب باشد ومیان 
دو کس میانجیگریکند و قوادگی نماید» و آن برچهارگونه بود : 

اول پیته مردبه بای عجمی‌خفیفة مکسور وبای معروف و تای‌فوقانی 
اثقل موقوف و فتح میم وسکون را ودال خفیفه» و آن نایکی بود نرم‌سچو 
که چون ایکائی از نایکی آزرده و بیدماغ شود او به آب اطایف اعمال 
اقوال آتش غضب او را فرو نشاند. 

دویم بت به کسر بای موحده خفیفه وتای فوقانی مثقله» و آن‌نایکی 
بود نرم سچ و که در قواعد وقوانین مباشرت و انواع لذات صحبت ما 
هرو واقف بود و نایکا را به اقسام فنون مباشرت ومجامعت شیفته وفریفتةً 
خحودگرداند. 

یوم چیتك به فتح جیم عجمی خفیفه وسکون یای تحتانی و تای 

فوقانی ملة مفتوح و اف تازی خفیفه » و آن نایکی بود نرم سچ وکسه 
به لطایف اعمال واقوال قوادگی خود [۱۰۳ ب] وغیرخود نماید. 

چهارم بدو کهك به‌بای موحده و دال خفیفتین » به‌اول مکسور و 
انی مضموم و واو معروف وکاف تازی ثقیلةٌ مفتو ح وکاف تازی خفیفه» و 
آن نایکی بود نرم سچو که شرم و وقار یکسو نهاده میان مردم به مسخرگی 
و دلقکی! مشهور باشد. 


۱- الف: دلخوکي. ج: دلخکي. 








درعلم سنگاد دس ۳۳ 

ق دو.بم ازاقسام لثهٌ نايك به تقسیم ثانی انبعك بود به‌فتح همزه 
وسکون نون" و کسربای موحدٌ ثقیله و کاف عجمی خفیفه ؛ و آن نایکی 
بود که مثل زنان خود را بیار اید ومعطی گری نماید. 

قسم سیوم از اقسام ثلثةٌ نايك به تقسیم ثانی نایکا بهاس‌بود به نون 
ممدوده و همزءة ملینه و کاف تازی خفیفه و بای موحده ثقیلهٌ ممدودتین و 
سین‌مهمله.و آن نایکی بود که هرمکرو فریبی که نایکا به کار برد او از ببخردی 
وبیهوشی بر آن مطلح‌نشود و ازبی‌غیرتی و بی‌جهتی‌متعرض احوال او نگردد. 


۱- الف ندارد. 





باب پنجم 
درعلم سنگیت یعنی علم موسیقی . 
و آن مشتمل است برده‌فصل : 


فصل‌اول : در تعریف علم سنگیت و بیان واضع آن و اختلاف 
آمت‌ها وذکر سپت ادهیای و سر و سرت ومورچهنا وغیره. 

و آن منشعب است به نه‌شعبه : 

شعبهًاول : درتعریف سنگیت وبیان واضع آن واختلاف مت‌ها 
یعنی مذاهب و ذکر سپت ادهیای ۰ 

وآن متنو ع است به‌دونوع : 

نوع اول : درتعریف سنگیت وییان واضح آن و اختلاف مت‌ها 
یعنی مذاهپ . 

ببایددانست که سنگیت به فتح سین مهمله! و نون منونه و کاف 





۱- الف ندارد: مهمله ونون . 


درعلم سنگیت ۱ ۳۳ 
عجمی خفیفه" مکسور ویای معروف وتای فوقانی خفیفه » عموما مجموع 
راگگ وتال و نرت یعنی نفمه و اصول و رقص بود و حصوصاً به‌معنی نغمه 
باشد» و اول و اضح آن سمیشر است ؛ وسمیشر به‌سین مهملاً مضموم و میم 
مکسور ویای مجهول وشین معجمةً مضموم و راء نام مهادیو است که یکی 
از دیونا های مشهور اهل هند است . و آنچه ازراگ وراگنی طابق مذهب 
و قرارداد اوست آن را سمیشرمت‌گویند و سیومت نامند» چه سیو به کسر 
سین مهمله بایایمشمومه وسکون و او» نیز نام‌مهادیو است» ومت[۱۰۴الف] 
به‌میم مفتوحه وتای فوقانی خفیفه» به‌معنی عقل باشد . 

بعداز آن بهرت نیز در آن تصرفی کرده و مذهبی علیحده اخعتیار 
نموده و بهرت به‌فتح بای موحدة ثقیله و سکون را ونای فوقانی خفیفه ‏ 
نیز نام یکیاز دیوتاها است » و آنچه مطابق مذهب و قرارداد اوست آنرا 
بهرت مت‌نامند . بعداز آن هنومان نیز تصرفی در آن‌کرده ومذهبی علیحده 
اختیار نموده » و هنومان به‌های منتوحه و نون مضموم و واو مجهول ومیم 
ممدوده و نون » نیز نام یکی از دیوتاها است و او را هنونت نیز نامند 
به‌فتح ها و سکون نون و واو مفتوحه و نون منونه و تای فوقانی خفیفه» و 
آنچه مطابق مذهب وقرارداد اوست آن را هنومان مت وهنونت مت‌نامند. 
بعداز آن کل ناته نیز در آن تصرفی کرده و مذهبی علیحده اختیار نموده » 
و کل ناته به‌فتح کاف تازی خفیفه و کسر لام مشدده و نون ممدوده و تای 
فوقانی ثقیله» ر کهی بوده ماهر درین‌فن» و ر که به‌رای مکسور و کاف‌تازی 
ثقیله درویش کامل را نامند » و آنچه مطابق مذهب و قرارداد اوست آذرا 
کل ناته مت خوانند . و دیگران نیز در آن تصرف کرده‌اند » اما آنچه 
مشهور و معروف است این چهارمت است که ذکر کردیم» و آنچه ازجمله 


اس ب ندارد ۰ ۲- ب ندارد . 








۳۲۲ تحفةا لهند 


مت‌های اربعهٌ مذ کوره درین زمان معمول ومتد اور ۱5۳۳ 
وما هرچهارمت مذ کور رااز گر نته‌های معتبره‌مثل داعاد نو و سنگیت ددین و 
مان‌کتو هل ودراگ‌ددپن و سبهابنوه و غیر آن استنباط و استخراج نموده ؛ 
به تقدیم هنومان مت درین کتاب مفصل بیان کنیم ان شاء‌الّهتعالی . 

نوع‌دو ام: درذکر سبت ادهیای که اصول و ار ان این‌علم‌اند. 

ببایددانست که اصول و ارکان علم سنگیت هفت‌اند و آن را در 
اصطلاح سیت ادهیای نامند چه سبت به‌فتح سین مهامه و بای‌عجمی و تای 
فوقانی خفیفتین به‌سکون اول » به‌معنی هفت‌بود » و ادهیای به‌فتح همزه و 
کسر دال ثقبلةً مشدده بابای مشمومه و بای تحتانی و بدون یاء به‌معنی اصل 
و رکن وفن بود!. 

وسبت ادهیای بدین تفصیل است : 

اول سرادهیای به‌سین مهملهٌ مضم‌وم ورا؛ و آن فن سر وسرت و 
مورچهنا یعنی آهنگ ونغمه و آواز بود چنانکه ذکر آن بعداز این بیاید. 

دویم راگک ادهیای [۱۰۴ ب] به‌رای ممدوده و کاف عجمی خفیفه» 
و آن فن راگ وراگنی و پتر یعنی مقام وشعبه و گوشه بود چنانکه ذکر آن 
نیز بعدازین بیاید . 

سیوم تال ادهیای به تای فوقانی خفيیفة ممدوده ولام » و آن فن‌تال 
یعنی اصول وبحور بود چنانکه ذکر آن نیز بعدازین بیاید. 

چهارم نرت ادهیای به کسر نون وسکون را وتای فوقانی خفیفه ؛ 
و آن فن نرت یعنی رقص واصول و کچول بود . 

پنجم ارته ادهیای به‌فتح همزه وسکون را وتای‌فوقانی ثقلیه و آن 
فن ارته یعنی معنی دانی و سخن فهمی بود . 


اس ج : باشد . 














در علم سنگیت ۳ ۳۲۵ 


ششم بهاو! ادهیای به بای موحدة ثقیلهٌ ممدوده و واو »و آنذ فن 
بهاویعنی وانمودن بود باایما وادا وانداز » لفظ به لفظ مطابق معنی آنچه 
هنگام رقص بسرایند و بخوانند . 

هفتم است ادهیای به فتح همزه وسکون سین مهمله وتای فوقانی 
خفیفه» و آن فن و اختن ساز و نوابود . 

و ما درین باب سه‌ادهیای اول۲» سرادهیای و راگ ادهیای وتال 
ادهیای بیان کنیم » ان‌شاالّهتعالی . 

شعبهٌدو بم: دربیان سر . 

ببایددانست که سر به سین مهملةً مضموم و را » به‌معنی آهنگ و 
نغمه بود» و آن به ول اغانی اهل هند هفت است‌بدین تفصیل : 

اول کهدح به‌فتح کاف تازی ثقیله و سکون دال مثقله وجیم تازی 
خفیفه» و در متعارف به‌جای دال مثقل‌را استعمال کنند و کهرج گویند» و 
آن را سر یزنامند» به‌سین مهملةً مضموم ورا ‏ و آن "سر اول یعنی آدنگک 
ونغمةٌ اول‌بود از سرهای هفتگانةٌ مذ کوره . 

دویم ر کهبه به رای مفتوحه و کاف تازی وبای موحدة ثقیلتین به 
اول مفتوح . 

سیوم گندهار به فتح کاف عجمی خفیفه و نون منونه و دال ثفلية" 
ممدوده ورا . 

چهارم مدهم به‌فتح میم ودال ثقبلة مشدده وایضاً میم . 

پنجم پنچم به‌فتح‌بای عجمی‌خفیفه ونون منونه وجیم عجمی خفيفة 
مفتوح ومیم . 
ششم دهیوت به‌فتح دال ثقبله و سکون بای تحتانی و واو مفتوحه 


۱- الف : بهای. ۲- ب ندارد. 














۳۲۶ ۰ 5 تحفةا لهند 
وتای فوقانی خفیفه و قیل تای فوقانی مثقله. 

هفتم نکهاد به‌نون مکسورو کاف تازی ثقیلهٌ ممدوده و دال خفیفه, 

و این سرهای هفتگانةٌ مذ کوره به ترتیب مذ کور در آهنگ یکی 
از دیگری بلندتر باشد به تفاوتی معین » چنانکه کهدج از همه پست‌تر و 
ر کهبه بلندتراز آن باشدا و گندهار بلندتر از ر کهبه بود؟ و علی[۱۰۵ الف] 
هذاالقیاس سایسر سرها » چنانکه نکهاد کسه۳ سر هفتم است » از همه 
بلندتر باشد . و چون از جمله سرهای؟ هفتگانةٌ مذ کوره حرف اول 
گرفته شود مثلا از کهر ج که سر اول است» و آن را سرنیز نامند» به‌اعتبار 
نام ثانی سین مهمله گیر ند» و این سین بدل از کاف تازی ثقیله که حرف اول 
کهرج است نیز تواند بود» واز ر کهبه که سر دویم است» راگیرند و علی 
هذ القیاس ازسایر آسرها به‌ترتیب مذ کورحرف اول‌گیر ند وت ر کیب کننده 
مجمو ع «سرگم پده‌نی » شود و اين حروف هفتگانةً مر کبه مذ کوره را در 
اصطلاح اهل این فن سپتك نامند» به‌فتح سین مهمله و سکون بای عجمی 
خفیفه و تای فوقانی و کاف تازی خفیفتین به‌اول مفتوح» و حروف هفتگانةً 
مذکوره را در سرهای هفتگانهٌ مسطوره به‌ترتیب استعمال کنند. یعنی اول 
سین مهمله را که علامت کهر ج سر؟ اول‌است به‌هر آهنگی که خواسته باشند 
یعنی۲ به هر بلندی و پستی که خو استه باشند» بگیر ند. بعد از آن حرف«ری» 
را که علامت ر کهبه سردویم است؛ به آهنگ بلندتر از آهنگ اول به‌تفاوتی 
معین بگیر ند یانی! که علامت نکهاد است» پست‌تراز آهنکث سربه‌تفاوتی 
معین بگیر ند» وعلی هذاالقیاس سایر حروف را به آهنگی بلندتر از آهنگ 
ماقبل خود به‌تفاوتهای معینه بگیر ند تاآنکه به حرف نون رسندکه علامت 
نکهاد "سر هفتم است و آهنگ آن ازهمه آهنگ‌ها بلندتر بود» و نون مذ کور 
دج ندارد: باشد..: دکهیه ۷ ماب تیاده ۳ لو ۱۱ 


نکها دکه. ۲ ج: سر. ۵ ج ندارد. ۶ب ندارد؛: سراول. 
۷ج ندادد: یعنی... باشند. ۸ ب ندارد: نی... بکیرند. 











درعلم سنگیت ۳۳۷ 


را به جهت مد صوت" نی به نون مکدور ویای معروف استعمالکنند » و 
دیگر حروف را به‌فتحه استء‌مال کنند" فقط؛ و ترتیب حروف و آهنگ ی که 
بلند شو ند به همان ترتیب اعاده کنند و فرودآیند تاآنکه باز به سین مهمله 
رسند» و این‌ترتیب بلند شدن وتا به سر نکهاد رسیدن را روهی نامندآبه‌رای 
مضموم و واو مجهول و های مکسور و یای معروف و باز علی‌الترتیب 
اعاده کردن و تا به سر کهرج رسیدن را اوروهی۴ نامند به فتح همسزه و 
سکون واو و باقی حروف و حرکات مذ کوره. 

شعبةً سیوم: دربیان مراتب و مقدار سرهای هفتگانه. 

بباید دانست که "سر اولکهرج است و آن از همه مرها پست‌تر 
است » و طرف مقابل آن نکهاد است که آسر* هفتم است » و آن از همه 
سرها بلندترراست. و مدهم که آسرچهارم است دروسط این هردو ۶ سراست: 
واز کهر ج تا نکهاد و پنچم که سر پنجم است؛» دو ثلث است طرف بلندی» 
و دهیوت که سرششم است دروسط [۱۰۵ ب] پنچم ونکهاد است.همچنین 
از نکهاد تا کهرج و گندهار که سرسیوم است. دوثلث طرف پستی و ر کهبه 
که دویم است؛ در وسط گندهار و کهر جح است. باز از گندهار تانکهاد سر 
پنچم در وسط" است و از پنچم تا کهر ج‌گندهار در وسط است . وما برای 
ت و ضیحاین‌مقدمه مثالی نمائیم تافهم آن برطالب آسان‌شود» مثلا" تارطنبور را 
از طرفه بالا نزديك به سر آن درموضعی معین به‌انگشت زير کنند وزخمه 
زنند. آهنگی به ظهور خواهد پیوست آن سر؟ کهرج تواند بود و چون 
فروتر از آن به‌تفاوتی معین به‌انگشت زیر کنند و زخمه زنند آهنگی بلندتر 
از آهنگ ماقبل‌خود به‌وجود خواهد آمد؛ آن سر ر کهبه تو اندبود*"وعلی- 


۱- ب: بصورت. ۲- الف ندادد: استعمال کنند. سرت و ج: گویند. 
۴- الف: دوهی. ۵- الث ندارد. ۶ب ندادد. ‏ ۷- الف:اوسط, 
۸- الف ندارد. -٩‏ ج ندادد. ۰ الف ندارد. 








۳۲۸ 2 
مدای طرف کامة ملبون مر فروتر ۲ 55۳۳۲ 
معینه سرهای هفتگانهٌ مذ کوره به ظهور می آیند تا آنکه به سر نکهاد رسند 

که سرهفتم است » برین مثال که نموده می‌شود . 

شعبةً چهادم : دربیان‌گرام 

بباید دانست که اهل فن از جملهٌ سرهای هفتگانهة مذ کوره سه سر 
را اصل قرارداده‌اند: یکی ازهمه سرها پست‌تر» دویم ازهمه سرها بلندتر» 
سیوم متوسطدر بلندی و پستی‌میا نهردو» واین‌هرسه سر را گرامنامند به‌کاف 
عجمی خفیفةً مکسور ورای ممدوده ومیم. آنکه ازهمه سرها پست‌تر است 
آن را کهرج گرام گویند» به‌حروف وحر کات مذ کوره» و آنکه ازهمه "سرها 
پلندتر است آن را گندهار اگر ام؟ نامند » به رای ممدوده و باقی حروف و 
حرکات مذ کوره » و آنکه در بلندی و پستی متوسط ومیانة این هردو است‌آن 
را مدهم‌گرام خوانند به حروف وحرکات مذ کوره . 

شعبةً پنجم : دربیان آتپن سرهای هفتگانه . 

بباید دانست که آتبن به ضم همزه و تای فوقانی وبای عجمی 
خفیفتین به سکون اول وفتح ثانی و نون » به معنی بداء ومنشاء بود» واهل 
این فن هر سری را از سرهای هفتگانه مذ کوره ازجایی استخراج و استنباط 
کرده‌اند و آنر امبداء ومنشاء آن قرارداده‌اند۳» چنانکه سر کهر ج رااز آواز 
طاووس و سر ر کهبه را از آو از پپیها به‌بائین عجمیین خفیفتین به‌اول مفتوح 
و ثانی‌مکسور ویای معروف وهای‌ممدوده» که طایری است معروف درهند؛ 
و سرگندهار را از آواز قوچ یعنی‌گوسفند و سر مدهم [۱۰۶الف] را از 


آواز کرو نج؟ یعنی کلنگ که طابری است معروف؟ ۰ و سرپنچم را از 





۱- ب ندارد. . ۲- الف : گندها دا اگرام .ب:گندهادگرام .۰ ۳- الف: 


قرارداده جنانچه . ۲ الت :کونج . ۵- ب : می‌افزاید : درهند . 


متخ تست ری سر مینست 
در علم سنگیت ۳۳۹ 


آواز کویل به کات تازی خفیفةً عضموم و و اومجهول ویای تحتانی «فتوح و 
لام که طایری است معروف در هند منسوب به خوش آوازی» و سردهیوت 
را از آواز اسب و سو نکهاد را از آوازفیل استخراج و استنباط نموده‌اند. 

شعبةٌ ششم : دربیان استهان گر ام‌های سه کانه . 

بباید دانست که استهان به فتح همزه و سکون سین مهمله و تای 
فوقانی له ممدوده و نون به معنی محل ومکان باشد » واهل این فن برای 
هر زکرامی از گسرام های سه‌گانه مخرجی و محلی قرار داده‌اند ؛ و آن سه 
استهان باشد : 

اول مندر به فتح میم و نون منو نه ودال خفيفة مفتو ح ورا » و آذرا 
کهت نیز کوانشد به فتح کاف عجمی ثقیله و تای فو قانی مثقله »و آن مخرج 
کهر جگر ام باشد و از ناف خیزد . 

دویم مده به میم مفتو ح ودال ثقبله : و آن مخرج مدهم گرام باشد 
وازگلوخیزد . 

سیوم تاربه فتح! تای فسرقانی خفيفةٌ ممدوده ورا و آن مخرج 
گندهاراگرام باشد و از تارك سرخیزد. 

شعبةٌ هفتم : درببان سرت به ضم سین مهمله و سکون را و تای 
فوقانی خفیفه. 

بباید دانست که امل این فن در ذیل مر سری از "سرهای هفتگانة 
مذ کوره چند سرت قرارداده‌اند یعنی چند مراتب آهنگ مقرر کرده‌اند که 
باهر سری آنها را نیز به‌عمل‌می آر ند مثلا" از سر کهرج تا سر ر کهبه‌تفاوتی 
وفاصله‌ای‌است در پستی و بلندی» چنانکه سابق درمثال طنبوره‌گذشت. پس 
در میان این فاصله چند مرتبهةٌ دیگر از آهنگث در پستی و بلندی قر ارداده‌اند؟ 
وآذرا سرت نامیده وبا هر سری منسوب ساخته و آ نجمله بیست‌ودو است 





۱- ج ندارد . 2 ج ندادد . 





________ج-(.۰س. . سپ پچپآپآپچسص چتصتصثگصث گصث ٩۱‏ ۳ 
۳۳۰ تحفهةا لهند 


بدین تفصیل واسامی : 

سرت‌های کهر ج چهار است : 

اول تبرا به تای فوقانی و بای موحدة خفیفتین » به اول مفتوح 
وثانی مشدد مکسور! ورای متصلةٌ ممدوده . 

دویم کمودتی به فتح کاف تازی خفیفه وهء‌یم مضموم وواو مجهول 
ودال‌خفيفة مفتوح و تای‌فوقانی خفیفهمکسور وقیل نون‌مکسورویای معروف: 

سیوم مندرکا به فتح میم و نون منونه و دال خفيفة مفتوح ورای 
متصله و کاف تازی خفیفهٌ ممدوده . 

چهارم چهندووثی به فتح جیم عجمی‌ثقیله و نون منو نه ودال‌خفيفةً 
مضموم و واو مجهول و [۱۰۶ب] واو مفتوح وتای فوقانی خفیفهٌ مکسور 
ویای معروف. 

"سرت های ر کهبه سه است : 

اول دیاو تی به‌دال خفیفهٌ مفتو حوبای تحتانی ممدوده و و اومفتوحه 
وتای فوقانی خفيیفهة مکسور؟ ویای معروف ۰ 

دویم رنجنی به فتح را و نون منونه و جیم تازی خفيفةٌ مفتوح؟ و 
نون مکسور ویای معروف ۰ 

سیوم رکتکا به فتح را وسکون‌کافت تازی خفیفه وقیل کاف عجمی 
خفیفه و نای فوقانی و کاف تازی خفیفتین ؛ به اول مکسورو انی ممدوده . 

"سرت‌های گندهار دو است : 

اول سوی به سین مهمله وواو مکسورتین ویای معروف: 

دویم کرودهی به ضم کاف تازی خفیفه ورای متصله و واو مجهول 





ودال ْیلةٌ مکسور ویای معروف . 
۱- الف و ج ندارد. ۲-ب ندارد. ۳- ب می‌افزاید : و واومفتوحه 


و تای فوفانی . 





سرت‌های مدهم چهار است : > 

اول بجرا به بای موحده وجیم تازی خفیفتین به فتح اول و تشدید 
انی ورای متصلةً ممدوده . 

دویم پرسارنی به فتح بای عجمی خفیفه وسکون را وسین مهملةً 
ممدوده رای موقوفه ونون مکسورویای معروف . 

سیوم پریتی به کسر بای عجه‌ی خفیفه ورای متصله و یای معروف 
وتای؟ فوقانی خفيفةً مکسورویای معروف . 

چهارم مارجنی به میم ممدوده ورای موقوف و جیم تازی خفیفه و 
قیل۳ کاف عجمی خفیفة مفتو ح و نون مکسورویای معروف. 

سرت‌های پنجم نیز چهار اص 

اول چهتی به جیم عجمی ثقیله وتای فوقانی خفیفةٌ مکسورو یای 
معروفت 

دویم رگتا به فتح را و سکون‌کاف عجمی خفیفه و قبل کاف تازی 
خفیفه و تای فوقانی خفيفةٌ ممدوده . 

سیوم سند یپنی به فتح سین مهمله و نون منونه ودال‌خفيفةً مکسور 
ویای معروف و بای عجمی خفيفةٌ موقوف و نون مکسور ویای معروف . 

چسهارم الاپنی بسه همزهُ مفتوحه ولام ممدوده وبای عجمی خفيفةً 
موقوف و نون مکسورویای معروف . 

سرت‌های دهبوت سه است: 

اول مندتی به فتح میم ونون منونه و دال وتای فوقانی خفیفتین » 
به اول مفتوح و انی مکسور و یای معروف . 


۱- الف ندارد . ۲- الف نداردد: وتای .... معروف . ۳- ب ندارد 
یل ... خفیفه . 





تچ 


۳۳۲ تحفةا لهند 





دویم روهنی به رای مضموم و واو مجهول وهای »وقوف ونون 
مکسورویای معروف ۰ 

سیوم رمیا به فتح را وتشدید میم مکسورة ممدوده‌با یای مشمومه: 

"سرت‌های نکها دو است : 

اول اگرا به ضم همزه وتشدید کاف عجمی خفیفه و رای متصلاً 
ممدوده . 

دوم چهو بهنکا به جیم عجمی ثقبلةً مضموم وواو مجهول و کسر 
بای موحده ثقیله [۱۰۷الف] سکون نون" و کاف تازی خفيفه ممدده۲. 

شعمةٌ هشتم : دربیان مورچهنا . 

بباید دانست که مورچهنا به میم حضموم و و او مجهول ورای موفوف؟ و 

فتح جیم عجمی ثقبله و نون ممدوده؛ در اصطلاح ادل این فن عبارت از 
۳ ات کمن ۱۳ واقع شود مثل يك سکون میان دوحترکت 
لت مناد حون خواهند که از سر کهرح به سر رکهبه با از رکهبه 
به کندهاروغیر آن انتقال نمایند میان این دوحرکت مختلف وقفی وسکونی 


وق 


لازم است» آن سکون را مورجهنا نامند» و آن با هرگرامی از گرام‌های سه- 
گانه هفت مورجهنا قرار داده‌اند» و آن به‌اعتبار روهی و اوروهی تواند بود 
بعنی از پستی به‌بلندی رفتن» و آسرهایی که میان هردوگرام است » عبور 
نمودن ومابین هردو سر مختلف وقف کردن و باز " همچنان از بلندی به پستی 
اعاده کردن» چناتکه جمله بیست ويك می‌شود . 

شعبةٌ نهم: درببان راگ جات بهرای ممدوده و کاف عجمی خفیفة 


موقوف وجیم تازی وتای فوقانی خفیفتین» به‌اول ممدوده؛ یعنی ذات را 





۱- ال ندارد . ۲- ب ندارد . ۳- ب: معروف ۰ دا 





ندارد: و باذ... کردن. 


سَت ِ دنت 


در علم شُنگیت ۳۳۳ 
واقسام آن . ‌ 
بباید دانست که جمله راگ وراگنی برسه قسم است : 
قسم اول: اول سنپو رن به نتح‌سین مهمله و نون‌منو نه و بای‌عجمی خفيفة 
مضموم و واو معروف ورای مفتوح و نون و آن۱ راگ وراگنی بودم رکب 
از هر هفت سر مذ کور به«ر ترتیبی که باشد» به حسب تقدیم و تأخیر "رها 
ازیکدیگر یعنی تر کیب آسرها نه به‌همان يك ترتیب است که در شعبةٌ دویم 
ذکر يافته و آن سر گم پده‌نی است» بلکه به‌ترتیب‌های مختلف آید۳. 
قسم دو.بم: کهاد و به‌کاف تازی ثقیله ممدوده و فتح دال مثقله و 
سکون واوء و آن راگ وراگنی بود مر کب ازشش سراز سرهای هفتگانةً 
مذ کوره از هر سر ی که باشد و به هر ترتیبی که باشد» به‌حسب تقدیم وتأخیر 
سرها از یکدیگر. 
قسم سیوم: اودو به‌همزة مضمومه؟ و واو مجهول و فتسح دال 
مثقله و سکون واو» و آن راگ وراگنی بود مر کب ازپنج سر از سرهای؟ 
هفتکانةٌ مذ کوره » از هر سری که باشد و به‌هر ترتیبی که باشد چنانکه بسالا 
باز به‌تقسیم ثانی جمله راگ وراگنی پرسه قسم است: 
قسم اول : سده به‌ضم سین مهمله وتشدید دال ثقبله و آن راگ 
و راگنی بود بسیط که هیچ راگ و راگنی با او مرکب نباشد ۰ و آن بر- 
دوگونه بود: 
آسده و [۱۰۷ ب] مها سده. 
سده به حروف وحرکات مذ کوره آن بود که آن را با راگوراگنی 








۱- الف ندارد: و آن. ۲- ب: مختلفه‌اند. ۳- ب وج: مفتوحه. 
ث_ الف: سر . 











۳۳۳ تحفةالهند 
دیگر به هیچ وجه تعلق نباشد نه به وجه تلون وتشبه و نه به وجه ترکیب و 
امتزاج.امابعضی "سرهایش بکرت باشد. و بکرت به‌بای موحده و کاف‌تازی 
خفیفتین به کسر اول وفتح وتشدید ثانی ورای متصله وتای فوقانی خفیفه ؛ 
آن راگوبندکه بعضی از سرت‌های آن فوت شده باشد مثل تودی و 
غیر آن . 

ومها سده به میم مفتوحه و های ممدوده و باقی حروف و حرکات 
مذ کوره. آن بودکه باعدم تلون وت رکیب! همه سرهایش "سده باشد یعنی 
همه سرت‌های خود را به‌تمام و کمال داشته باشد مثل کانهر!۲ وسار نگ. 

قسم دو یم : سالنك به‌سین مهملهةً ممدده ولام مفتوحه و نون‌منونه 
و کاف تازی‌خفینه » و آن‌راگ وراگنی بود بسیط که باعدم تر کیب و امتزاج 
تلون و تشبه داشته باشد یعنی رنگی؟ و سایه‌ای از راگ و راگنی دیگر با 
خود داشته باشد مثل سری راک که رنگ گوری دارد وغیر آذ. 

قسم سیوم : ۴ سنکیرن به‌فتح‌سین مهمله و نون منونه و کاف تازی 
خفیفةٌ مکسور و یای معروف و رای مفتوح و نون » و آن راک و راگنی 
بود که از راگ وراگنی‌های دیگر م رکب باشد» و آن بردوگونه بود : 

سنکیرن ومها سنکیرن ۰ 

سنکیرن آنست که از دو سده مر کب باشد ثل بهیرون که از تودی 
و کانهرا مر کب است و غیر آن . 

و مهاسنکیرن آنست که از سده و سالنك یااز سده وسنکیرن يا از 
سالنك وسنکیرن يا از دوسالنك باازدوسنکیرن یازیاده از دو نغمات مختلفه 
مرکب باشد چنانکه ذکر آن بعدازین بیاید ان‌شاءالله تعالی. 


ات ج می‌افزاید: مذ کود. ۲- الف: کنهرا. ۳- ال ندارد: دنکی. 
۴- الف : دویم . 











و تجت ۳۳۵ 


و پوشیده نماند که تر کیب درین اقسام ثلثة اخیره به‌حسب راگگ 
وراگنی است و دراقسام ثلثهةٌ سابقه‌به‌حسب سراست. امادرهمه راو اگنی 
ترکیب سرها از سرهای هفتگانه به ترتیبی است خحاص,» به‌حسب تقدیم و 
تأخیر "صرها ازهمدیگر » چنانکه بعداز این مذ کورشود . 

واز تر کیب وترتیب خاص مراد آنست که درخواندن‌نغمةٌ هرراگگ 
و راگنی سرها به‌هرتر کیب و ترتیبی که قراریافته » باید که بهمان ت ر کیب و 
ترتیب به‌حسب تقدیم وتأخیر سرهااز همدیگر به‌عمل آیدتاآنراگ وراگنی 
صورت بندد » وسیب اختلاف وامتیاز صورت هرراگ وراگنی ازهمدیگر 
همین تر کیب و[۱۰۸ الف] ترتیب حاص است» چنانکه بعضی سنپورن‌بود 
وبیضی کهاد و بعضی اودو » و اما درترتیب سرها اختلاف است مثلا در 
سنیورن ترتیب بعضی! سر گم پده‌نی" است و ترتیب بعضی پده‌نی سر گم ؛ 
و علی‌هذا القیاس در دو قسم دیگر از کهادو و اودو در ترکیب و ترتیب 
هرراگ وراگنی ه‌تقدیم و تأخیر آسرها ازهمدیگر اختلاف است » چنانکه 
بعداوین مفصل؟ گفته‌شود . 

سوّال . ار گوبند که هرگاه اعتلاف و امتیاز راگ و راگنی از 
همدیگر به‌سیب اختلاف تر کیب و ترتیب مرها است۲ بهحسب کمی و 
بیشی وتقدیم وتأخیر ازهمدیگی واکثر راگ و راگنی‌است که درت کیب 
و ترتیب سرها باهم متفق‌اند اما درصورت مختلف » مثلا مالکوس وسری 
راک که هردوسنپورن‌اند و ترتیب سرهای هردوراگ سرگم پده‌نی است و 
صورت هردوراگک مختلف است . این‌معنی خلاف‌قیاس است . 
جواب؟ آنست که‌اگرچه تر کیب وترتیب آسرهای هردوراگگ باهم 


۱- الف ندارد . ۲- الف: پددن . ۳ب : به تفصیل . 
۴- ب ندارد: است... ترتیب "سرها. ۵ ب: همانا جواب. 





۳۳۶ تحفةا لهند 








یکی است اما تفاوت واختلاف در سرت‌های سرها است؛» به‌حسب کمی و 
بیشی و تقدیم و تأخیر؛چنا نکه یکی سرت‌های" خود به تمام؟ و کمال‌دارد»دیگری 
نی بلکه بعضی۲ "سرت‌های سرهای او فوت شد ياآنکه۲ ترئیب سرت‌های 
"سرهای یکی* به قسمی است و ترتیب سرت‌های سره‌ای دیگری به‌قسمی 
دیگر ۶ مخالف۲ آن, يا آنکه دریکی از سرت های سر کهر ج اقص افتاده و 
در دیگری سرت‌های سرر کهبه یاغیر آن ناقصگشته» و برین‌قیاس*. 

فصل دیبم: در بیان اقسام گاین یعنی خواننده و هنر و عیب آن 
و ذکر بعضی لواحق بدان؛ منشعب به‌شش شعبه : 

شعبهً ادل: در بیان اقسام گاین بعنی خو اننده . 

ببایددانست که کاین به کاف عجمی خفیفهً ممدوده و همه ملینه و 
نون » خواننده نغمه‌را نامند» و آن پنج‌قسم است: 

اول‌سچهیا کار به کسر سین‌معمله وجیم‌عجمی ثقیلة مشددة ممدوده٩‏ 
بابای مشمومه و کاف تازی خفیفهٌ ممدوده و را؛ و آن گاینی بو دکه اقسام 
طرق نغمه از استاد آموخته باشد و دیگران را نیز تواندآموخت وازخود 
در آن تصرف‌تواند کرد . 

دویم انکار به‌همزةٌ مفتوحه و نون مضمومه و کاف‌تازیخفيفة ممدوده 
ورا» و آن گاینی بود که به‌طریقی که از استاد آموخته باشد به‌همان‌طریق 
بسراید ودیگر انرا نیز به‌همان‌طریق تعلیم کند و به‌همه‌جهت تابع‌طریق استاد 
باشد وازخود هیچ [۱۰۸ ب] تصرف نتواند کرد ۰ 

۱ ج‌می‌افزاید: سرهای. .. ۲- الف: خودتمام. ۳- ب:بعضی‌از "سرهای. 

۴ب ب می‌افزاید : ددیکی بعضی اذ-رت‌های کهرج فوت شده. دد دیگری بعضی‌از 


سرتهای سرد کهبه یاغیر آن‌فوت گشته . ۵- ب می‌افزاید: بحسب‌نقدیم وتأخیر. 
۶ الف : فسم اک ۷- ب‌اندارد : مخالف ۰ .۰.۰ ناقص گشته . 


۸ ب می‌افزاید : تفاوت واختلاتِ "سرتهای "سرها".... هب نداد س »۲ 


«رعلم سنگیت ۳۳۷ 


سیوم رسك به‌فتح را وسین مهمله و کاف‌تازی خفیفه » و آن گاینی 
بود که در وقت سرودگفتن در حظ آن فرو رود و سیار محظوظ و متلذذ 
گردد و دیگراذرا نیز محظوظ گرداند . 

چهارم رنچك به فتح را و نون منوته و جیم عجمی و کاف تازی 
خفیفتین به اول مفتو ح» و آن‌گاینی بود که‌از " سرود خواندن او سامع؟ بسیار 
محظوظ شود و اواز لذت سرو دخو اندن غافل بود. 

پنجم بهاوك به‌بای موحدة ثقیلة ممدوده و واو مفتوحه و کاف‌تازی 
خفیفه: و آن‌گاینی بود که اقسام نفمات را به وجه‌احسن» چنانکه باید وشاید 
بخواند و سامعان را به‌غایت محظوظ و خوش وقت‌گرداند . 

وهریکی از اقسام خمسةٌ مذ کوره منقسم می‌شود به‌سه‌قسم : 

اول ایکل به‌همزه مکسوره‌وبای مجهول و کاف‌تازی خفیفةٌ مفتو ح 
ولام» وآن‌گاینی بود که قادر بر آن باشد که نها تواند حواند وبدون‌اعانت 
و امداد دیگران نغمه را صورت تواند داد » و آن را ازجمله خواننده‌ها اتم 
گویند » به ضم همزه و تشدید تای فوقانی خفیفهٌ مکسور و میم » یعنی 
اول واعلی . 

دویم جمل به‌جیم ازی خفیفه و میم مفتوحتین ولام » و آن گاینی 
بودکه به‌مدد يك‌خو اننده دیگر تواند خواند؟ و نغمه را صورت تواند داد» 
و آن را مدهم خوانند به فتح میم و دال ثقیل مشدده و ایضاً میم » یعنی 
متوسط ومیانه . 

سیوم برند به کسربای موحدة خفیفه و فتح را و نون منونه ودال 
خفیفه » و آن گاینی بود که به مدد دو کس و زیاده بررآن تواند خواند و 








اه ب ندارد . ۲- ج ندارد . ۳ج : تخسود. 


۲- ب : سرود. 











۳۳۸ تحفةا لهنر 
نغمه‌را صورت تواندداد » و آن را ادهم نامند » به فتح همزه و دال ثقیله۱ 
ومیم» یعنی ادنی وفروتر» و آذرا نکشت نیز نامند » به‌فتح نون و کسرکاف 
کاف‌تازی خفیفه و سکون شین معجمه و تای فوقانی مثقله . 





و درین اقسام مذ کوره مرد و زن مساوی است الاآنکه اگر زن 
با اوصاف مذ کوره جوان و صاحب حسن و جمال باشد » احسن تواند 
ودب 

شعبةٌ دو بم: دربیان هنرگاین یعنی خوانندة نغمه » 

و آن متنوع است به‌دو نوع : 

نوع اول : در بیان هنرگاین بهحسب حسن صوت ‏ و لحن ؛ و 
آنجمله جهارده است : 

اول مرشت به کسر میم ورای متصله و سکون شین معجمه و تای 
فوقانی مثقله » و آن گاینی بود که خوش لحن باشد و از سرود خواندن؟ 
صامعان را محظوظ ومتلذذ سازد و درهرسه استهان [۱۰۹ الف] یعنی‌گهت 
و مده وتار نلغزد . 

دویم مدهر به‌فتح میم و ضم دال ثقیله ورا » و آن گاینی بود که 
آواز شیرین ودلچسپ داشته باشد ودرتاراستهان مستقیم بود . 

سیوم جهپال به‌نتح جیم تازی ثقیله و بای عجمی خفیفهة ممدوده و 
لام» و آن گاینی بودکه آوازش‌میانه و چرب وتروباقوت‌باشد ودرخواندن 
گلوو نفس راکشیده ومجتمع‌ساخته رایخ 9 
او صدمه نیفتد و گلومتألم نشود . 

چهارم ترستهان به کسر تای فوقانی خفیفه وفتح را و سکون سین 
مهمله وتای فوقانی ۱ 


9 ۳ صورت . ۳ ب : خود . 











درعلم سنگیت ۳۳۹ 


دلچسب و دلربا باشد . 

پنجم سکهابه به‌ضم سین مهمله و قیل بکسره و کاف تازی ثقیلة 
ممدوده و بای موحدة ثقیله , و آن گاینی بود که دل را از آواز او آرام و 
لذت وحلاوت حاصل‌شود . 

ششم کومل به کاف‌تازی خفیفةٌ مضموم و واو مجهول ومیم مفتوح 
و لام » و آن گاینی بودکه آوازش بسیار نرم و نازك و باريك وخوش آیند 
باشد . 

هفتم شراوك به‌فتح شین معجمه ورای متصلٌممدوده وواو مفتوحه 
وکاف تازی خفیفه» و آن‌گاینی بود که آوازش بغایت یلند و دوررس باشد. 

هشتم کرن به‌فتح کاف تازی خفیفه و سکون را و نون و آن گاینی 
بود که آواز حزین داشته باشد که ناخنی به‌دل زند و ازشنیدن آن رقت 
حاصل شود . 

نهم‌گهن به‌فتح کاف عجمی ثقیله ونون » و آن گاینی بود که آواز 
لك وقوی ودور رس داشته باشد و دلیرانه بخواند . 

دهم‌سنگّده به سین مهمله و نون مکسورتین وقیل به‌فتح‌اول و کسر 
ثانی » وسکون کاف عجمی خفیفه و دال ثقیله» و آذ گاینی بودکه آوازش 
چرب و سیر آهنگ باشد وازدور شنیده شود . 

بازدهم کاد به کاف عجمی خفیفةٌ ممدوده و دال مثقله » و آن‌گاینی 
بود که آوازش بقدرت وقوت باشد . 

دو ازدهم سلچهن به‌ضم سین مهمله و فتح لام و جیم عجمی ثقبلا 
مشدده و نون » و آن‌گاینی بود که درخواندن سلسلهٌ اتصال آن انقطاع نیابد 
وبهم پیوسته باشد . 

میزدهم پرجر به‌فتح بای عجمی خفیفه و سکون را و چیم تازی 


تسب مس مب سس 0 2 وی 
۳۰ تحفةا لهند 


خفیفةً مفتو ح و را ؛ و آن گاینی بود که آوازش لك" و صاف باشد مثل 
آواز کویل . 

چهاردهم رکّت جکت به کسررا وسکون کاف‌عجمی خفیفه[۱۰۹ب] 
وتای‌فوقانی خفيفةً موقوف وضم‌جیم‌تازی خفیه وکاف عجمی وتای‌فوقانی 
حفیفتین » به سکون اول » و آن گاینی بود که سرود و آوازش دلچسب و 
به لت باشد . 

نوع دویم: درببان؟ هنرگاین به حسب کسب کمال بدون حسن 
صوت ولحن,؛ و آنجمله شانزده است : 

اول آنکه گاین باید که در خواندن نغمه الفاظ را چنان جداجدا و 
منقح ادا نماید که گوبا کبیسری است که فصیح ومعنی‌ریز می‌خواند ومعنی 
آن بی‌تکلف وتأمل فهمیده شود.. 

دویم آ نکه اصذاف راگ مارا به‌اسامی وصفات آن بداند وچنانکه 
باید و شاید تواند خواند . 

سیومآ نکه اصناف‌تال‌ها۲ یعنی اصولرا باسمائها وصفاتها بداند و 
ادا نماید . 

چهارم آ نکه هرسهگره را که سم واتیت واناگت باشد بد اند و تواند 
به‌عمل آورد . و ذکر هرسه گره بعدازین در فصل تال یعنی اصول بیاید 
ان‌شاء‌اللّه تعالی . 

پنجم آنکه به‌هوشیاری و آره‌یدگی وتمکین تمام بخواند . 

ششم آنکه درالاف که به‌تازی آن‌را نشید نامند؛ کامل‌باشد . 

هفتم آنکه دلیر انه بخواند . 

۱ب : مثل لك . ۲- ب ندارد : دربیان هنرگاین . ۳ الف وب: 

تالها دا یعنی اضول: 








درعلم سنگیت ۳۱ 


هشتم آنکه میان نغمه جابه‌جا قطع نفس نکند و سلسةٌ نغمه بهم 
پیوسته باشد . 

نهم آنکه طریق خواندن نغمهر | از استادکامل اخذ کرده باشد . 

دهم آنکه ورزش و استعمال خواندن نخمه به کمال رسانیده باشد. 

یازدهم آنکه تصانیف استادان قدیم را بسیار بخاطرداشته باشد و 
مطابق ضابطه بخواند . 

دو ازدهم آنکه اقسام پرده در پرده دیگر و امتزاج نغمه در نغمةً 
دیگر خوب بداند . 

سیزدهم آنکه ر نچکتائی که عبارت ازخوش آیند کی نغمه و استلذاذ 
سامیع ازشنیدن اوست. داشته باشد ودرس رائیدن‌نغمه چست‌وچابك باشد و 
چستی او در نغمه خوش آینده بود و به‌مجرد سرائیدن اوراگ صورت‌بندد» 
و باید که دروقت خواندن نغمه بشاش وشکفته‌رو باشد . 

چهاردهم آنکه معنی فهم باشد و از علم لغت و مصطلحات باخبر 
بود؛ و بسیار حوش‌طبع وظریف وطبا ع باشد. 

پانزدهم آنکه مصنف بود و طبیعت وقدرت تصنیف داشته باشد و 
در بانی و دهات که عبارت ازلفظ وصوت است » کامل باشد» چه‌بانی به‌بای 
+وحدة خفیفةٌ ممدوده و نون مکسور و یای ءعروف به معنی الفاظ وعبارت 
بود» ودهات به‌دال ثقیلةٌ ممدوده وتای فوقانی خفیفه به‌معنی صوت ونغمه 
باشد» وباید که ازعلم" عروض وقوافی و[۱۱۰ الف]فصاحت وبلاغت‌نیکو: 
واقف باشد وازعلوم متداوله باخبربود؛ وعلم مجلس‌را خوب داشته‌باشد: 
و موزون و بدیهه‌گوی بود؛ وبالطبع شایق و عاشق نغمه و سرود بود» واز۰. 
ساز و رقص يك واقف باشد . 





۲ات ند ارد : از علم.... باعبر بود . 








۳۳۲ تحفةا لهند 

شانزدهم آنکه ازعیوب گاین که بعدازین مذ کور شود خالی باشد؛ 
واگر خواننده زن بود باید که به‌اوصاف مذ کوره جوان وصاحب حسن .و 
حمال باشد . 

شی‌بسبوم: در بیان عیب گابن : 

و آذ متنو ع است به دونوع : 

نوع اول : دربیان عیب گاین بهحسب زشتی‌صوت و لحن؛ وآن 
هفت گو نه بود : 

اول روچهت به رای مضموم و واو معروف و فتح جیم عجمی 
ثقیله و تای فوقانی خفیفه » و آن گاینی بود که آوازش بغایت خشك و 
خر اشنة ابش 5 

دویم استهت به فتح همزه و سکون سین مهمله و تای فوقانی 
لقیلةٌ مفتو ح و تای فوقانی خفیفه » و آن گاینی بود که آوازش مندشر و 
پریشان باشد . 

سیوم نسار به‌نون مکسور وسین مهملهٌهمدوده ورا» و آن‌گاینی بود 
که آوازش سست و افسرده باشد . 

چهارم کاگولی به کاف تازی خفیفه! ممدوده و کاف عجمی خفيفةً 
مضموم و واو مجهول و لام مکسور و یای معروف » و آن را کاگی نیز 
کو بند به کاف‌تازی خفیفةٌ ممدوده و کافعجمیخفیفه۳ مکسورویای‌معروف» 
و آن گاینی بودکه آوازش مثل زا غ‌سخت به گوش خورد و کریهباشد . 

پنجم کیت به‌کاف تازی خفيفهٌ مکسور وبای مجهول وئای فوقانی 
خفیفه» و آن‌گاینی بودکه از زبونی صوت و آواز در؟ هیچ‌محلیازمحلهای 
سه‌گانه که مندر ومده و تار باشد » نتواند رسید و ا زکیقیات حسنه اصلایهره 


۱س الف‌ندارد. ۲- الب ندادد. ۳-الف: کر ۲- الثف‌ندارد. 

















درعلم سنکیت ی 8 ۳۳۳ 


ششم کرش به‌ضم کاف‌تازی خفیفه وسکون را وشین معجمه» و آن 
گاینی‌بود که آوازش بی‌مغز و باريك باشد . 

هفتم بهگن به‌فتح بای موحدة ثقیله و کان‌عجمی خفیفه ونون» و 
آن گاینی بودکه آوازش مثل خر او شتر درشت و کریه باشد . 

نوع دو.بم: دربیان عیب گاین بهعسب بی کمالی و بی‌هنری» و آن 
پیست و پنج است! : 

اول سندشت به فتح سین مهمله و نون منونه و کسر دال حفیفه و 
سکون شین معجمه؟ و تای فوقانی مثقله» و آن گاینی بود که دندانهای زیر و 
بالا باهم چسپانیده بخو اند . 

دویسم ادهشت به‌ضم همزه و کسر دال ثقیلهٌ مشدده [۱۱۰ ب] و 
سکون شین معجمه و تای فوقانی مثقله » و آن‌گاینی بود که دز وقت‌گرفتن 
تیپ یعنی او ج رنچکتائی نداشته باشد. یعنی" نارساباشد؟ و لذت وحلاوت 
نداشته باشد . 

سیوم بهیت به کسر بای موحدة ثقیله و یای معروف وتای فوقانی 
خفیفه » و آن‌گاینی بودکه در خواندن نغمه دلیر نباشد وترسان بخواند . 

چهارم سنکت به فتح سین مهمله و نون منونه و کاف تازی خفيیفةٌ 
مفتوح و تای فوقانی مثقله و قبل خفیفه » و آن گایتی بود که به سرعت و 
اضطراب بسراید . 

پنجم کنپت به فتح کاف تازی خفیفه و نون منونه و بای عجمی و 
تای فوقانی خفیفتین بهاول مفتوح » و آن‌گاینی‌بود که جنبان و لرزان بخواند 





۱ ب: باشد. ۲- الف ندادد. ۳- الف‌ندارد:یعنی.... نداشته باشد. 





۳- ج : بود. 





رف تحفةا لهند 





و آواز و سرما را نیز بارزاند . 

ششم کرالی به‌کاف‌تازی خفيفةٌ مفتوح ورای ممدوده ولام‌مکسور 
و یای معروف ۰ و آن گاینی بود که وقت سرود خواندن دهان را بازکند 
چنانکه تمام دندانعا وحلق نمودار گردد ٩‏ 

هفتم کپل به کاف! تازی و بای عجمی خفیفتین بهاول مفتوح وثانی 
مکسور ولام » و آن گاینی بودکه سرت‌های سرهارا کم وبیش به‌عمل آرد 
و به‌اندازه آن نسراید؟ . 

هشتم‌کاگی به‌کاف‌تازی خفيفة ممدوده و کاف عجمی خفیفهٌ مکسور 
وبای معروف ؛ و آن گاینی بود که مثل زاغ به‌فغان" وفریادبخو اند . 

نهم بتال به‌بای موحده وتای فوقانی خفیفتین به‌اول مکسور وّثانی 
ممدوده ولام » و آن‌گاینی بود که به‌اندازهٌ تال یعنی اصول نسراید؟ . 

دهم کربه به کاف تازی خفیفه ورای مفتوحتین وبای موحدةثقیله, 
و آن گاینی بود که در وقت خواندن نغمه مثل شتر گردن بلند و دراز کرده 
بخواند . 

یازدهم ادهر به‌فتح همزه ودال ثقیله ورا وقیل ومیم ‏ و آن گاینی 
بودکه صوت و آواز او درپهنی یعنی کنپت به‌فریاد بز مشابهت داشته باشد 
و بی‌مزه بود". 

دو ازدهم جنبك به‌فتح جیم تازی خفیفه و نون منونه وبای موحده 
و کاف تازی خفیفتین به‌اول مضموم» و آن گاینی بو دکه تن 
رگهای گردن وپیشانی او ظاهر شود . 

سیزدهم تنبکی به‌ضم تای‌فوقانی خفیفه و نون منونه وبای موحده 

۱ الف ندارد . ۲- الف: بسراید * ۳- ج : فریاد و فنان . 

ا فاگ راید . 


تن ینوی بت وت سا سر 
در علم سنگیت ۳۳۵ 


۳۳۳۰۰۰ 








و کاف تازی تاو( اولاهفتزلي واگلنی | مکیو و وزبای موف ان 
گاینی بود که وقت سرودخواندن گلو و زخسارة او مثل کسدو منتفخ و 
پرباد گردد و بلند شود . 

چهاردهم بکری به‌بای موحده و کاف تازی خفیفتین» اول مفتوح 
و ثانی مشدد و رای متصلة مکسور و بای معروف [ ۱۱۱ الف] و آن 
گاینی بود که وقت سرودخو اندن گردن را باشانه چسپا نیده کج کرده بخواند. 

پانزدهم پرساری‌به‌فتح بای‌عجمی خفیفه وسکونرا وسین مهمل! 
ممدوده ورای مکسوره و یای‌معروف: و آن‌گاینی بود که وقت‌سرووخواندن 
اعضای او مسترخعی ومندشر گردد و دستهارا دراز کرده بخواند . 

شانزدهم نميلك به‌نون ومیم مکسور تین ویای معروف ولام مفتوح 
و کاف‌تازی خفیفه » و آن گاینی بود که و قت سرود خحواندن چشم بپوشد . 

هفدهم برس به کسر بای موحده خفیفه و فتح راو سین مهمله » 
و آن گاینی بود که در سرودخواندن او رنچکتائی یعنی لذت و حلاوت 
نباشد. 

هژدهم اپسر به فتح همزه و سکون بای عجمی خفیفه و ضم سین 
مهمله و را » و آن گاینی بود که درسرودخواندن سر را حفظ نتواندکرد» 
و سرکم و کاست‌گردد و نقمه صورت نبندد ۱ 

نوزدهم ابگت به‌فتح همزه و کسر بای موحدهُخفيفة مشدده وکاف 
عجمی و تای فوقانی خفیفتین» بدسکون اول » و آن کٌاینی بود که نغمه را 
چنان درهم برهم بخواند که الفاظ آن هیچ مفهوم‌نگردد و از گلوی او آو از 
چنان بر آیدکه گویا گریه در گلو گره شده است . 

بیستم استهان بهرشت به‌فتح همزه وسکون سین‌مهمله و تای‌فوقانی 





۱- الف ندارد . " : 








۳۳۶ تحفةالهند 
ثقیلاٌ ممدوده و نون موقوفه و کسربای موحدة ثقیله ورای متصله و سکون! 
شین معجمه و تای فوقانی مثقله و آن گاینی بود که در هر سه استهان سر 
نتواند کرد . 

بیست و یکم انودهان به‌فتح همزه و نون مضموم و واو معروف و 
قیل مجهول و دال ثقیلة؟ ممدوده و نون و آن‌گاینی بودکه از قواعد و 
قوانین نغمه با خبر نباشد. 

پیست و دویم سیت کاری به‌سین مهملةٌ مکسور و یای معروف و 
تای فوقانی خفيفةٌ موقوف و کاف تازی خفيفة ممدوده ورای مکسور ویای 
معروف و آن‌گاینی بودکه نفس را جا به‌جا قطع‌کند و دندان را به‌دندان 
بچسباند و نفس را به‌بالا؟ کشد» چنانکه از آن آوازی ظاهر شود »و ایسن 
عمل را مکرر می کرده باشد. 

بیست و سیوم مشرل به کسر میم و سکسون شین معجمه ورای 
مفتوحه و کاف تازی خفیفه» و آن‌گاینی بودکه راگ‌های سده و سالك و 
وسنکیرن [۱۱۱ ب] را درهم بخواند . 

بیست وچهارم سان ناسك به سین مهملهً ممدوده و نو نین » نون 
اول مضموم و ثانی ممدوده وسین مهملةٌ مکسور و کاف تازی خفیفه» و آن 
گاینی بود که آواز نغمةٌ او از بینی و دماغ برخیزد و به‌غنه خواند. 

بیست و پنجم کر کس به‌فتح‌کاف تازی خفیفه و سکون راو ایضاً 
کاف تازی خفيفةً مفتو ح و سین مهمله » و آن‌گاینی بود که نغمه را بسیسار 
به درشتی و ناهم‌واری بخواند و در خواندن او هیچ نرمی و «مواری و 
ملایمت نباشد. 


شعبةً چهارع: در بیان بر ند. 


۱- الف: سکب ۲- الف: مثقله. ۴ ج: نفس دا با لا. 








تست تم مس مج تس تس لس 
ددعلم سنگیت 


۳۷۷ 


بباید دانست که برند به کسر بای موحدة خفیفه ورای متصله و نون 
منونه و دال خفیفه» مجموعةٌ خواننده و نو از نده را نامند» و آن بنابرقرارداد 
اهل این فن سه‌گونه بود: 

ال اتم بر ند به حروف و حرکات مذ کوره ؛ و آن مجموعه‌ای 
بود که جهعار سرايندة استاد کامل و هشت سرایندة. اوسط از مردان! و 
دوازده زن؟ خوش حنجره والحان و چهار نوازندة بانسری یعنی نی‌وچهار 
ساز نده مردنگ جمع شوند؟. 

دویم مدهم بر ند به حروف و حر کات مذ کوره و آن مجموعه‌ای 
بود که نصف سر اینده‌ها و نو از نده‌ها و ساز نده‌های آتم بر ند جمع شوند. 

سیوم ادهم برند و آن را نکشت برند نیز نامند به‌حروف وحرکات 
مذ کوره. و آن مجموعه‌ای بود که نصف سراینده و نوازنده وسازنده مدهم 
برند جمع شوند . 

وبرند زنان وش آواز نیز برین سه‌قسم است: 

آتم آنکه؟ دوزن سرايندة استاد وچهار زن میانه ودو نو از ندة‌بانسری 
و دوسازندة مردنگ جمع شوند. 

مدهم؟] نست که يك‌زن سرایندة استاد وچهارزن میانه و دو نو ازندهٌ 
بانسری و دوساز ند مردنگك جمع شوند. 

ادهم که آنرا نکشت نیز گویند» آنست که کمتر ازین باشد. 

و آنچه از تم برند زیاده باشد آن راکولاهل نامند » به‌فتح‌کاف 
تازی‌خفیفه وسکون واو ولام ممدوده‌وهای مفتوحه وایضاً لام» یعنی شور و 
غوغا» و در برند نمودن فواید بسیار است . 
رت کش شا تاره ار ۳- ال ندارد. ۴ ب:آن 
بودکه. ۵- الف ندارد: مدهم... جمع شوند. 








۳۳۸ تحفةا لهند 

شعبةٌ پنچم: دربیان اقدام مصنف وتصاثیف وبعضی تواحق‌بدان, ‏ 
و آن متنوع است بدو نو ع: 

نوع اول : دربیان اقسام مصنف. 

با بد دانست که دراصطلاح الفاظ و عبارت را بانی نامند ؛ به‌بای 
موحدةٌ خفيفة ممدوده و نون مکسوره! و بای معروف » و آن را مات 
نیز نامند به‌میم ممدوده و تای فوقانی خفیفه؛ و صوت [۱۱۲ الف] و نغمه 
را دهات گویند به‌دال ثقیلهٌ ممدوده و تای فوقانی خفیفه» کماذکرنا. پس 
کسی که بانی ودهات مذ کورین را حوب می‌دانسته باشد آن را باکی‌اکارلد 
گوبند به‌بای موحده و کاف تازی خفیفتین به‌اول ممدوده و ثانی مکسور و 
بای م«روف و الف و کاف تازی خفيفهٌ ممدودتین ورای مفتوحه و کاف‌تازی 
خحفیفه» و آن سه گو نه بود: 

اولآنکه بانی و دهات که عبارت از لفظ و صوت است هردو را 
به‌وجه احسن بداند» و شروط؟ دانستن بانی۲آنست که ازعلم بیا کرن‌به‌فتح 
بای موحده خفیفه و بای تحتانی ممدوده و فتحکاف تازی خفیفه و سکون 
راونون» یعنی علم نحو و صرف اهل هند» وعلم اجهر به‌فتح همزه و جیم 
عجمی ثقبلاةً مشدده ورا » یعنی علم لغت؟ و علم پنگل به کسر بای عجمی 
تحفیفه و نون منونه و کاف عجمی‌خفيفةٌ مفتو ح ولام عنی علم عروض‌وقوافی 
که اوزان اشعار و قافیهٌآن از آن* معلوم شود؛ وعلم النکار به همزه و لام 
مفتوحتین و نون منونه و کاف تازی خفيفةٌ ممدوده وراء یعنی معانی و بدیع 
و بیان» وشاستر به‌شین معجمهةٌ ممدوده و سین مهِملةً موقوف و فتح تبای 
فوقانی خفیفه ورای متصله یعنی علم حکمت» و کلابه‌نتح کاف تازی‌خفیفه 





۱- الف ندارد. ۷- ب: شرط. ۲ب ندارد. ۲- الف ندارد . 


۵-ب ندارد: از آن. 





منت هد تن ی رو باه مت رس یم وت ی ی مرش 


9قم شنکیتٍ رد ۳۳۹ 


با بات یحز و ضد نی ون 1۳ نیکو واقت باشده وطباع 
و بدیهه کو بود؛ و تصانیف استادان قدیم باد دا شته باشد. و شروط 


دانستن 

دهات یعنی صوت و نغمه آنست که درسرود و ساز ورقص وتال یعنی‌اصول 
کامل باشد و درتان وراک یعنی آهنگ و نغمه اختراعات تازه تواند کرد 
وامتزاج برده در پرده واقسام الاپ به‌فتح همزه ولام ممدوده و بای‌عجمی 
خفیفه بعنی نشید نيك بداند » و باکی! کار کی که بدیسن صفات مد کوره 
موصوف باشد آن را اتم دانند یعنی اول واعلی شناسند . 

دویم آنکه در بانی یعنی الفاظ وعبارت ناقص‌بود وتصنیفش زبون 
باشد اما در دهات یعنی صوت ونغمه کامل بوده و این چنین با کی‌اکار کی 
را مدهم گویند یعنی میانه. 

سیوم آنکه برعکس قسم دویم در دهات ناقص بود و درمات‌یعنی 
عبارت و الفاظ کامل باشدءاما تصنیف خوب نتواند کرد [۱۱۲ب] ومضامین 
تازه و رنگین نتواند بست» و آن را ادهم خوانند یعنی ادنی و زبون. 

نوع دو.بم: در بیان اقسام تصانیف و ذکر بعضی لواحق بدان » 
و آذ منقسم است به سه قسم : 

قسم اول : در بیان اقسام تصانیف که در سرود و نغمه خسوانند 

" به حسب استعمال و فرارداد قدمای اغانی. 

بباید دانست که قدمای اغانی را تصائیف بوده غیرمنظوم امامقفی 
یعنی قافیه‌دار» مثل فقرات نثر که در نغمات می‌خوانده‌اند » و آن چندگونه 
است وماآن را برسبیل احتصار واجمال ذک رکنیم: 

اول‌گیت به کاف عجمی خفيفةٌ مکسور و یای معروف و تسای 
فوقانی خفیفه؛ و آن تصنیفی بو مشتمل برچند کهند یمنی تك چه‌درمحاورة 
قدمای اغانی "تك را درنثر یعنی فقره راکهند نامند به‌فتح‌کاف تازی ثقیله و 





۳۵۰ تحفةا لهند 
سا ۱۳۳۳ 


نون منونه و دال مثقله ؛ و پدنی ز گویند به بای عجمی و دال خفیفتین به‌اول 
مفتوح» و چرن نیز نامند به‌فتح جیم عجمی خفیفه وسکون را و نون ولنظ 
ایا به‌فتح همزه و تشدید یای تحتانی ممدوده دوسه کرت و همچنین لفظ تا 





به‌فتح تای فوقانی خفیفه و تشدید یای تحتانی ممدوده دوسه کرت! به مد 
صوت در وی اکثرجا تکرار یابد . 

دویم من به‌فتح ۳ ونون ثقیله", و آن تصنیفی بود مشتمل برحند 
کهند که لفظ من به حروف وحر کات مذ کوره اکثرجا در وی تکر اریابد. 

سیوم چند به کسرجیم؟ عجمی خفیفه وقیل بفتح" و نون منونه و 
دال خفیفه» و آن تصنیفی بود مشتمل برچند کهند که لفظ چند اکثرجا در 
وی تکراریابد. 

چهارم ده‌رو به‌فتح دال ثقیله ورای مضموم و واو معروف » و آن 
نیز تصنیفی بود مشتمل برچند کهند. 

پنجم دهو ] به ضم دال ثقیله و واو مسروف و الف ممدوده ؛ و 
آن نیز تصنیفی بود مشتمل برچند کهند. 

ششم ماتها به‌میم و تای فوقانی اثقل ممدودتین» و آن نیز تصنیفی 
بود مشتمل برچند کهند . 

هفتم پر بنده به‌فتح‌بای عجمی خفیفه وسکون را وبای موحدهخفینةً 
مفتوح و نون منونه ودال ثقیله» و آن‌نیز تصنیفی بود مشتمل برچند کهند . 

این چند قسم تصنیف که مذ کور شد در استعمال قدمای اغانی و 


متوسطین آنها؟ بوده۲ و اکثر در زبان پرااکرت می‌باشد » و پراکرت* به 





ااسره زرد ۲ ب: اقل. ۲ الف ندارد. ۴ب ندارد : 
وقیل بفتح. ۵- ب می‌افزاید : بحروف وحر کات نذ کوده. ۶ ب ندارد. 
۷- ب می‌افزاید: باشد. ۸- ب ندادد. 
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فتح بای عجمی خفیفه و رای ممدوده و کسر کاف تازی خفیفه وسکون را و 
تای فوقانی حفیفه ء زبان" اهل‌پاتال است یعنی [۱۱۳الف] اهل‌تحتالثری 
و زیر زمین » ومر کب است ازسهنس کرت که زبان اهل عالم علوی است؛ 
و بهاکها که زبان اهل عالم سفلی است ‏ و آن را ناگ بانی گویند.یعنی 
زبان ماران : 

ضم دو.یم : در بیان اقسام تصانیف به حسب استعمال و قرارداد 
متأعرین اغانی . 

و آن نیز برچندگونه است : 

اول دهرپد به‌ضم دال‌ثقیله وسکون را و بای‌عجمی ودال خفیفتین» 
به‌اول مفتو ح ؛ و آن تصنیفی بود نامنظوم مقفی مشتمل برچهار تك یعنی 
فتره وهر تك آن مسمی به‌اسمی بو دجنانکه تك اول‌را استهل‌نامند به‌فتح 
همزه وسکون سین مهمله و فتح تای فوقانی ثقیله ولام» و آنرا پیدابنده‌نیز 
گویند به بای عجمی" خفيفةٌ مکسور و یای معروف و دال مثقلاٌ ممدوده و 
فتح بای موحدة خفیفه و نون منونه ودال ثقیله"؛ و تك دویم را انتراگو یند 
به‌فتح همزه ونون منونه وتای فوقانی خفیفةٌ موقوف و رای ممدوده» و دو 
"تك اخیر را بهوگ نامند به بای موحدة ثقیلةً مضموم و واو مجهول و کاف 
عجمی خفیفه و در متعارف ابهوگ گویند به زیادتی همزة مفتوحه در اول 
کلمه, و بعضی ابهوگ به زیادتی همزه تك سیوم را دانند و بهوگه بدون 
همزه تك چهارم را گویند » و آن بیشتر دربهاکها مستعمل است » و گویند 
واضع آن راجامان گوالیاری است» و الّه اعلم . 

ودهرپدی که در آن الفاظ اصول مردنگك که سازی است شهور» 
بسته شود » آن را تیوت گویند به‌تای فوقانی خفيفة مکسور و بای مجهول 





۱- ب ندارد . ۲- الف ندارد , ۲ الف : مثفله: 
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و واو مفتو ح و تای فوقانی مثقله » و بعداز تای فوفانی خفیفه و ماقبل یای 
مجهول» رای متصاه نیز استعمالکنند و تربوت گویند. 

والفاظ اصول مردنگ لفظی است چند بیمعنی! مثل‌دمکت به کسر 
دال خفیفه وسکون میم وفتحکاف تازی خفیفه وتای‌فوقافی مثقله» و کت لگ 
به کسر کاف تازی خفیفه و سکون تای فوقانی مثقله و لام مفتوحه و کات 
عجمی خفیفه ؛ و تهنگا به ضم تای فوقانی ثقیله و نون منونه و کات عجمی 
خفيفةٌ ممدوده » و امثال آن که غرض از آن محض وزن و صوت است 
همعنی» ودهر پد ی که در آن اسامی گلها مثل‌چنبا وچمیلی وغیرهما[۱۳ ۱ب] 
بسته شود یعنی سوای معنی نام گل افادهٌ معنی دیگر نی زکند » آن را پهول 
بنده گویند به‌بای عجمی ثقیلهٌ مضموم و و او معروف و لام مو قرف و فتح 
بای مو‌حده خفیفه و نون منونه و دال ثقیله» و دو دهر پد که دريك‌تال واقع 
شو ند به‌حیثیتی که اکر دو کس آن دو دهرپد را بخوانند ابقاعات و نثرات 
هردو خواننده چنان متفق افتد که گوبا يك دهرپد است که هر دو کس 
می‌خو انند و اصلادراصول وانداز و اقاعات ونقرات هردوخواننده اختلاف 
ظاهر نشود» آن را جگل ننده نامند به‌جیم تازی و کاف عجمی خفیفتین » 
به‌ضم اول وفتح انی و سکون لام و بای موحده خفیفهٌ مفتو ح و ون منونه 
و دال ثقیله . 

ودهرپدی که در آن نام اقسام راگگ‌ها و راگنی‌ها مذ کور باشد و 
بر" نام هرراگی وراگنی سر همان راگ و راکنی برآیدآن را راک ساگر 
نامند » به‌رای ممدوده و کاف عجمی خفيفةٌ موقوف وسین مهملةٌ ممدوده و 
کافت عجمی خفیفهٌ مفتو ح ور . 


دویم بشن بد به کسر بای موخده خفیفه وسکون شین معجمه ونون 


۱- الف : جچندین معنی . ۲- ال : بزم., 
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موقوف و بای عجمی و دال خفیفتن به اول مفتوح » و آن تصنیفی بود 
منظوم نثر مانند » مشتمل بر چند پد نامعین » و در آن بیشتر ذکر کانه که 
دیوتائی است مشهور ؛ و گوپی یعنی زنان مصاحبه اوست ؛ و واضع آن 
سورداس است و آن شاعری بوده نابینا که سخنهای محققانه گفته . 

سیوم خیال به‌خای معجمةٌ مکسور ویای تحتانی ممدوده ولام؛ و 
آن لفظ عربی است واهل هند به‌جای خای معجمه کاف تازی ثقبله استعمال 
کنند و کهیال" گویند » و آن تصنیفی بود مشتمل بر دو "تك » و واضع آن 
سلطان حسین شرقی پادشاه جو ببور است » علیه‌الرحمه » و آن بیشتر دد 
زبان خیر آ بادی است » و آنچه در زبان پنجابی بود آن را تپا نامند به فتح 
تای فوقانی مثقله و تشدید بای عجمی خفيفهٌ مدوده : و اگر يك "تك 
داشته باشد آن را چتکلا نامندبه‌ضم جیم‌عجمی خفیفه وسکون‌تای فوقانی 
مثقله و کاف تازی خفيفةً مضموم و لام ممدوده » و قسمی است از تصنیف 
دو تکی به زبان پوربی که آن را پروی گویند به فتح بای موحده خفیفه و 
سکون را و واو مفتوح و سکون [۱۱۴ الف] یای تحتانی. 

چهارم قول و ترانه » و در مت‌ارف اهل هند آن را تلانا گویند به 
کسر تای فوقانی خفیفه وتشدید لام ممدوده و تخفیفه » و نون ممدوده؛ و آن 
ابیات عر بیه و فارسیه باشد » ودرسر بند آن لفظی چندتکر ار کنند بی‌معنی که 
غرض از آن محض صوت و آهنگ است ابا اصوال؟ نه‌معنی » مثل یللی و 
یللا ویللم و تانا وتندر نا ودانی و تادانی و امثال آن . و اصول و آهنگ و 
انداز آن با عود مشتق از کیت اس ت که سابق ایراد پذیرفته » و واضع آن 
امیر حسرو دهلوی است » قدس‌الّه سره‌العز یز . 

پنجم جکری به‌جیم و کاف تازیین خفیفتین » به‌فتح اول و سکون 

۱- ب ندارد : کهیال گویند . ۲- الف : باصول . 
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ثانی ورای مکسور ویای معروف » ومعرب آن ذکری است» به‌ذال معجمهً 
مکسور » و آن تصنیفی بود غیر منظوم » مشتمل برچند پیری یعنی فقره ؛ 
چه در بعضی از تصانیف تك را پیری نامند » به فتح‌بای عجمی خفیفه و 
سکون یای تحتانی ورای مکسور ویای معروف» و آن‌بیشتر برزبان مسلمین 
اهل۱ گجرات بود» متضمن ب رکلمات و معانی حقایق و معارف» و گویند 
واضع آن قاضی محمود است » علیه‌الرحمه و اللّه‌اعلم . 

ششم کدکا به‌فتح کاف تازی حفیفه وسکون دال مثقله و کاف تازی 
خحفیفهٌ ممدوده۲» و آن تصنیفی بود مشتمل برچند کدی یعنی فتره » چه 
درین تصنیف "تك را کدی نامند » به کاف تازی خفيفةٌ مفتوح و دال مثقلة 
مکسور و بای معروف ؛ و آن به‌زبان راجپوتی و امثال آن درمدح ممدوح 
ووصف شجاعت و کارزار وجوانمردی باشد» و آنچه دربها کها یعنی زبان 
اهل بر که متهراو نواحی اوست » و گوالیار وچنوار و امثال آن درمدح 
ممدوح باشد آن را سادداگویند به‌سین مهملهٌ ممدوده ودال خفیفه موقفوف 
و دال مثقلهٌ ممدوده» ودرهردواسم مذ کور به‌جای دال مثقله رانیز استعمال 
کنند و کر کا وسادرا گویند. 

هفتم بگد به بای موحده و کاف عجمی خفیفتین مفتوحتین و دال 
خفیفه » و آن تصنیفی بود مشتمل ب رکدی‌های متعدده » هم به‌زبان راجپوتی 
و امثال آن اذقبیل بحرطویل » متضمن مدح ممدوح دروصف شجاعت و 
کارزار و امثال آن . 

هشتم باد به بای موحدّ خفیفه [۱۱۴ ب] ممدوده و دال مثقله » و 
به‌جای دال مثقله را نیزاستعمال کنند » و آن تصنیفی بود مشتمل بر کدی‌های 
متعدده به زبان جارنی و امثال آن درمدح ممدوح » و چارن به‌جیم عجمی 








۱- ب وج می‌افزاید : ملك . ۷- الت ندارد . ۳- ااف: ممدوده . 
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خفیفهٌ ممدوده و رای مفتوحه و نون » نام قومی است از" قبیل قوم جات 


و بنجاره . 
۵ 


قسم‌سیوم : دربیان حروف و گن‌هایی که درابتدای تصانیف بدیمن 
و نحس‌اند» و استادان آن را مبارك" ومیمون ندانسته۴ از آن‌منع کردهاند و 
ذکر بعضی ضوابط . 

ببایددانست که هشت حرف مفرده و چهارگن است که درصدر 
کلام نحس است وهشت حرف مفرده العست ج 

اول‌ها. دویم جیم‌تازی ثقله . سیوم کاف عجمی ثقیله. چهارم نون. 
پنجم دال ثقیله . ششم را . هفتم کاف تازی ثقیله . هشتم بای موحدة ثقبله. 
و مجموع آن هجه کهن ده رکهبه باشد . 

وچهار گن منحوسه اشست : 

اول جگن » و آن طرفین حرف له باشد ومیان يك‌حرف کُربود 
مثل ملین وامثال آن . 

دویم سگن,» و آن اول؟ دوحرف لگه و آخحريك‌حرف بُر بودمثل 
للتا و امثال آن ۷ ۰ 

سیوم رگن؛ و آن طرفین حرف‌تُر ومیانه يك حرف‌لگه‌بود » مثل 
موهنی وامثال آن . 

چهارم تگن ؛ و آن اول دو حرف ُر و آخر يك حرف لگه بود 
مثل پاتال و امثال آن . 

وچون از سرهرگنی حرفی‌گیر ند مجموع آن جسرت‌باشد » و آن 

۱- تب بلارد . ۲- الف و ح‌ندارد : اذ...بنجاده . ۳- ب: میمون و 


مبارك . ۴ب و ج می‌افزاید : اند . ۵- الف : حسروف . 


۶ ب ندارد . ۷- الف ندارد . 
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سابق در باب اول به‌تفصیل ایراد پذیرفته . 

و ببایددانست که در" بها کها که زبان اهل بر ج وغیره باشد» بنابر 
ضرورت قافیه از هرز بانی که باشد ازعربی وفارسی و غیر آن » توان آورد 
و قافیه توان بست » هیچ بالك ندارد » و دربعضی جامیان" کلام بدون قافیه 
لفظ عربی و فارسی وغیرآن نیز جایز داشته‌اند » وچندان عیب‌نشمرده. 

شعبهً ششم: در بیان اسامی و تعداد اغانی ؛ 

و آن متنو ع است به دو نوع: 

نوع ادل: دربان اسامی قدمای‌اغانی که و اضعو با نی این‌علم اند 
و آنها؟ دیو تا بوده‌اند یعنی آسمانیان وصاحب قدرت و کمال بوده‌اند. بدین 
تفصیل و اسامی: 

اول سمیشر به ضم سین مهمله و میم مکسوره و بای مجهول و 
شین معجمةً مضموم ورا؛ و آنچه به‌حسب قرارداد اوست آن را سمیشرمت 
نامند . 

دویم بهرت به‌فتح بای موحدة ثقیله و سکون را و تای فوقانی 
خفیفه» و آنچه به حسب قرارداد اوست آن را بهرت مت‌گویند. 

سیوم هنومان به‌های مفتوحه و نون مضموم و واو مجهول و میم 
ممدوده و نون» و آن را هنونت نیز نامند به‌فتح ها وسکون [۱۱۵ الف]نون 
و واو مفتوحه و نون منونه؟ و تای فوقانی* خفیفه؛ و آنچه بهحسب‌قرارداد 
اوست آن را هنومان مت خوانند. 

واین سه کس که ذکر یافت» درین فن صاحب مت یعنی صاحب 


۱- ب ندادد: دربها کیا... باشد. ۲- ب ندادد: میان کلام. 9 


آن. ۷- الف ندارد. ۵- ب ندارد. 








در علم سنکیت ۳۵۷ 
مذهب و مجتهد بوده‌اند! و دیگران نیزاجتهاد وتصرف و تصانیف کرده‌اند. 

چهارم پار بتی به‌بای عجمی خفيفةٌ ممدوده ورای موقوفه و بای 
موحده وتای فوقانی خفیفتین به‌اول مفتوح و انی مسکور و یای معروف» 
و آن زن؟ شیوه متی قهاویی بووه۳! 

پنجم سرستی به‌ضم سین مهمله و فتح را و سکون سین مهمله و 
تای فوقانی خفيفة مکسور ویای معروف» و آن نیز زنی بوده . 

ششم در گابه‌ضم دال خفیفه وسکون‌را و کاف عجمی‌خفيفةً ممدوده» 
و آن نیز زنی بوده. 

هفتم و ای به‌واو ممدوده ویای تحتانی مضموم. 

هشتم سیس به سینین مهملتین به‌اول مکسور ویای مجهول. 

نهم نارد به نون ممدوده ورای مفتوحه ودال خفیفه. 

دهم کل ناته به‌فت ح کاف تازی خفیفه و کسرلام‌مشدده و و ن‌ممدوده 
وتای فوقانی ثقیله» و آن ر که بوده به‌رای مکسور و کاف تازی ثقیله و اوه 
نیز صاحب مت بوده یمنی؟ صاحب مذهب و مجتهد درین فن بوده. 

یازدهم تنبر به ضم تای فوقانی خفیفه و نون منونه و بای موحدهٌ 
خفیفةٌ مفتو ح ورا . 

دو ازدهم کشپ به فتح کاف تازی خفیفه و شین معجمهٌ مشدده و 
بای عجمی خفیفه. 

سیزدهم ساردول به سین مهملةً ممدوده ورای موقوفه ودال خفیفةٌ 
مضموم و واو معروف و لام. 

چهاردهم کوهل به‌فتح کاف‌تازی خفینه وسکون واو وهای مفتوحه 


۱- ج‌ندارد. ۲- ال ندارد. ۳- الف: سیو. ۴- ب می‌افزاید: 
است. ۵- ب ندارد: واو یز ... بوده: ۶ الف: بعضی مذهب. 











۳۵۸ تحفةا لهند 
و لام. 

پانزدهم اسوتر به فتح همزه وسین مهملهةً مشدده و واو مفتوحه و 
فتح تای فوقانی خفیفه ورا. 

شانزدهم هاها به‌هائین ممدودتین. 

هفدهم هوهو به هائین مضمومتین و واوین معروفین". 

هژدهم راون به رای ممدوده و واو مفتوحه و نون. 

نوزدهم دشا به‌دال خفیفةً مکسور وشین معجمهًٌ ممدوده. 

بیستم ارجن به‌فتح همزه وسکون را وضم جیم‌تازی خفیفه و نون. 

نوع دوم : دربیان اسامی تأحرین اغانی » و آن منقسم است به 
دوقسم : 

قسم اول : دربیان اسامی نایکان . 

بباید دانست که در اصطلاح اهل این فن مغنیی که صاحب علم و 
عمل باشد و درسنگیت یعنی نغمه وساز ورقص مهارت تمام داشته باشد و 
خواندنگیت ومن و چند و امثال آن وظيفة او بوده» و [۱۱۵ ب] دیگران 
را نیز تعلیم تواند کرد آن را نايك گوبند به‌ نون ممدوده وهمره ملینه و کاف 
تازی خفیفه » و مغنیی که بدون علم عمل داشته باشد فقط » آن بردو گونه 
است۲: 

اول آنکه راکک‌های مار ک به میم ممدوده ورای مفتوحه و کاف 
عجمی خفیفه یعنی راگ‌های قدیم و دیسی به دال خفیفهً مکسور و بای 
مجهول و سین مهملاً مکسور ویای ممروف یعنی راگ‌های جدید هردوقدم 
می‌دانسته باشد» آن را گندهر گو یند به‌فتح کاف عجمی خفیفه و نون منو نه 
وفتح دال ثقیله و رای متصله و بای عجمی خفیفه. و اگر محض راگ‌های 





۱ ب: معروفتین . ۲- ب؛: بود. 








در علم صنگیت ۳۵۹ 


دیسی داند ومار گ نداند» آن را گن کار گو بند؛ به‌ضم کاف عجمی خفیفه و 
سکون! نون و کاف تازی خفیفة ممدوده وراء وگنی نیزگویند؟ به‌ضم کاف 
عجمی خفیفه و نون مکسور ویای معروف. 

گنف ریز وگن کاو اگردرخو اندن دعر بو تیوت وأمعالآنمقاژت 
دار آن را کلاونت‌گویند به‌فتح کاف تازی خذیفه ولام ممدوده و واومفتوحه 
ونون منونه وتای فوقانی خفیفه» و اگر درواندن قول و ترانه و خیال و 
امثال آن مهسارت داردآن را قوال نامند» واگر درخواندن کد کا و امثال آن 
مهارت داردآن را دها دهی خوانند به‌دالین اثقلین به‌اول ممدوده و شانی 
مکسور ویای معروف. و کسی که علم سنگیت دارد فقط وعمل نداشته باشد 
او را پندت گویند به‌فتح بای عجمی خفیفه و نون ودال مثقلةٌ مکسور و تای 
فوقانی خفیفه . 

واسامی نایکانی که مشهور و معروف‌اند اینست : 

اول‌گو پال به‌ضم کاف عجمی خفیفه و واو مجهول و بای عجمی 
خفیفهٌ ممدوده ولام» واو در عهد سلطان علاءالدین پادشاه دهلی بوده. 

دویم امیر خسرو دهلوی؟ قدس‌الّه تعالی سره‌العزیز. اگرچه شأن 
ایشان ارفع ازینست که اسم مبارك ایشان در ذیل این گروه شمرده شود؟اما 
چوذ ذات شریف ایشان جامع‌الکمالات بوده و درین علم مهارت تمام 
داشتند. لهذا نام ایشان نیز ایرادپذیرفته*. وایشان ازمریدان حاص‌سلطان* 
المشایخ شیخ نظامالدین قدس‌اللّه تعالی" سره‌العزیز بوده‌اند» و گویند چون 
نايك گو پال ازدیار دکن به‌هند آمد و پیش سلطان علاءالدین نغمه خواند و 
درعلم سنگیت و گیت برهمه اغانی‌هند تفوق جست» سلطان خو است که در 


۱- الف ندارد: وسکون ... عجمی خفیفه. ۱ ۲- ج: نامند. ۳-ب: 
دهلی. ۴- ب: شمرده‌اند. ۵- ج: یافته . عسب: شیخا لمشایخ. 


۷- ب ندارد . 








۳۶۰ تحفةا لهند 
دیار هند کسی پیدا شودکه درین علم با نايك مقابله ومناظره" نماید» و آخر 
سلطان در وقت خواندن نايك [۱۱۶ الف] امیرحسرو را قدس سره درزیر 
تخت خود پنهانی نشاند تا نايك بر آن مطلع نگردد . امیرچون اصول و 
انداز کیت وسنکیت را از نايك شنید به‌جودت ذهن خود از آن قول وترانه 
را" استنباط و استخراج نمود و روز دیگر به کمال رنگینی ودلنشینی پیش 
نايك خواند» و نايك ازین متعبگشت ومتحیر بماند. 


سیوم بیجو به فتح بای موحده خفیفه و سکون یای تحتانی وجیم 
تازی خفيفة مضموم و واو معروف. 

چهارم بهنو به‌فتح بای موحدة ثقیله و ضم نون مشدده و واو 
معروف . 

پنجم پاندوی به‌بای عجمی خفيفةً ممدوده و نون مغنونه و دال 
مثقلة موقوف وفتح واو و سکون یای تحتانی. 

ششم بکسو به‌بای موحده و کاف تازی خفیفتین» به‌فتح اول وسکون‌ثانی 

وسین مهملةً مضموم و واو معروف. 

هفتم لوهنگ به‌لام مضموم و واو مجهول وهای مفتوحه و نون 
منونه و کاف عجمی خفیفه. 

و این چهار نايك که بعد؟ ازاین مذ کور شوند همعصر راجامان 
گوالیاری بوده‌اند که او نیز درین عام مهارت تمام داشت. 

هشتم چرجو بهفتح جیم عجمی خفیفه و سکون را و جیم تازی 
خفیفةً مضموم و واو معروف ۰ 

نهم بهگوان به‌فتح بای موحدة ثقیله و سکونکاف عجمی خفیفه 





۱- ب ندارد. ۲- الف: ترانه واستنباط. ۳- ب ندارد: که بعد... 


۳ 


شوند . 














درعلم سنگیت ۳۶۱ 
و واو ممدوده و نون. 

دهم دهو ندهی به‌دال ثقبلةً مضموم و واو مجهول و نون مغنونه" و 
دال ثقبلهٌ مکسور وبای معروف . 

یازدهم دالو ب‌دال مقلهٌ ممدوده و لام مضموم و واو معروف » و 
این چهار نايك از جمله متأخرین‌اند. 

قشم دو.یم: دراسامی گندهرپ و کن کار که آن راکتی بر کو ند . 

اکرچه اسامی کند هرپ وکنی زیاده بر آنست که تعداد کرده شود 
اما آ نجه در عهد عرش آشیانی" جلال‌الدین محمد اکبر پادشاه بوده‌اند و 
ومشهور و معروف‌اند» به‌طریق ایجاز ایراد می‌یابد» بدین تفصیل واسامی: 

اول میان تان سین کو برها راء و اوسایق در پیش راجارام بوده و 
به استدعای | کبر پادشاه به‌اعزاز و اکرام تمام پیش پادشاه آمده » و منظور 
نظر شیخ محمد غوث گوالیاری است علیه‌الرحمه و قبولیت عامه داشت 
وهم در روضة متب ر کة شیخ مذ کور مدفون است. 

دویم سبحان خان نوهار. گویند او در مدینةٌ مکسرمه در روضةً 
منورة حضرت رسالت [۱۱۶ ب] پناهی صلی‌الّه علیه و سلم دهر پسدی در 
نعت آن سرورانبیا خوانده۳ ومورد الطاف نبوی‌گشته و هم در مدینهٌ منوره 
مدفون است. 

سیوم سرگبان خان فتحبوری. 

چهارم جاندخان . 

پنجم سورج خان» واين هردو برادر بوده‌اند و در تصانیف خود 
هردو رب سس تخلص خود می کرده‌اند » چه رب به رای مفتوحه وبای 





۱- ب: منو نه. ۲ ج: عرش آستانی. ۳- ب می‌انزاید: بود. 








۳۶۲ تلد 
موحده خفیفة! مکسور به معنی آفتاب بود؛ وسس به و 
مفتوح» به معنی ماه باشد. 

ششم تان ترنگ خحان خلف میان تان سین . 

هفتم مدن رای. 

هشتم رام داس مو ندیه۳. 

نهم باج بهادر. 

دهم میان چندو . 

یازدهم مان داد . 

دو ازدهم ملااسحاق . 

سیزدهم شیخ خحضر . 

چهاردهم شیخ بنجو . 

پا نزدهم حسن‌خان پتنی . 

شاتزدهم صورت سین. 

هفدهم لالا دیبی» و این هردونیز برادر بوده‌اند . 

هژدهم میرزا عاقل. و این سه کس فی‌الجمله علمی نیز داشته‌اند 
والّه اعلم. 

فصل سیوم: در بیان راک وراگنی و پترو بهارجا وفصل و وقت‌و 
لباس و پیرایه و وضع هريك از راگ وراگنی به حسب هنومان مت. 

و آن منشعب است به‌چهارشعبه. 

شعبه اول: درتعریف راگ وراگنی و پترو بهارجا وذکر بعضی 
امور ضروریه: 

و آن متنو ع است به‌دو نو ع: 


۱- ب ندادد. ۲- الف: مونینه. ۳- ب: پنجو. 





کت ۳۶۳ 

نوع ادل: در تعریف راگ و راگنی و پترو بهارجا. 

بباید دانست که راگ به‌رای ممدوده و کاف عجمی خفیفه» به‌معنی 
مقام باشد» و آن به حسب قرارداد اغانی هند شش راگ است و هریکی از 
آنهاپنج راگنی وهشت پتردارد. ودر بعضی مت برای هرداگی شین راارکنین 
وهشت پترا وبرای هر پتری يك بهارجا قراریافته. راگک‌ها به‌منز له مردانند 
وراگنی‌ها به منز لةٌ زنان ایشان و آپترها به‌بای عجمی و تای فوقانی‌خفیفتین 
به ضم اول وفتح و۲ تشدید ثانی ورای متصله به منزلهٌ پسران و بهارجاها؟ 
به بای موحدة ثقیلةٌ ممدوده ورای موقوفه وجیم تازی فیفةٌ ممدوده بهمنز له 
زنان پسران باشند . 

نوع دوبم: در ذکر بعضی امور ضروریه » 

و آن منقسم است به دوقسم : 

قم‌اول: دربیان گریه . 

ببایددانست که جمله راک وراگنی برسه‌گو نه است : 

اودو و کها دو وسنپورن » چنانکه سابق درشعبةٌ نهم ازفصل اول 
ازین باب ايراد پذیرفته. اودو به‌حروف وحرکات مذ کوره آن‌بود که‌مر کب 
از پنج سر باشد از سرهای؟ هفتگانة مذ کوره » از هر سری که باشد و 
به هرترتیمی که [ ۱۱۷ الف ] بود » و کهاد و آن بود که مر کب از شش 
"سر باشد ایضاً ازهرسری که باشد و به‌هرترتیبی که بود» وسنپورن؟ آن بود 
که مر کب از هرهفت "سر باشد وبه‌هرترتیبی که بود » کماذکرنا و چنانکه 
بعدازاین مذ کور شود ان‌شاء‌الّه تعالی . 

پس از جمله سرهای مر کبة هرراگ وراگنی يك سررا گریه‌نامند 





۱- الف ندارد. ۲- الف ندارد: فتح و. ۳ ب: بهادجا . 
۴-ب: سرهفتگا نه. ۵- الف ندارد: وسنپودن... بود. 





۳۶۳ تحفةا لهند 





به کسر کاف عجمی خفیفه ور ای‌متصاه و بای‌مجهول و بدونیاوهاا» و آن سری 
بود که ابتدا از آن کنندو بعدازسیر کردن برجمیع سرهابر آن سرقرارگیرند. 
و آن سر؟ به‌منزلة حانةآن راگ است» چه‌گریه به‌حروف وحر کات کوره 
به‌معنی خانه باشد . 

قس دوبم: دربیان کهت ارت 

ببابد دانست که اهل هند سال دوازده‌ماه را شش‌فصل قرار داده‌اند 
هردوماهی بك فصل »و آن را کهت ارت گوند » جه کهت به‌کاف تازی 
ثقیلهٌ مفتو ح و تای فوقانی مثقله به معنی شش باشد» و آرت به‌رای مضموم 
وقیل مکسور و تای فوقانی خفیفه » ب#معنی فصل بود . پس برهمین‌قیاس 
استاد ان این علم شش ر اگ‌قر ار داده اندتاهرر اگی بار اگنی‌هاو پترهاو بهارجاهای 
حودش در يك فصل؟ خوانده شود » و ترتیب و اسامی فصول ششکانةً 
مذ کورایست : 

اول بسنت آرت به‌فتح بای موحدة خفیفه وسین مهمله و نون منونه 
وتای فوقانی خفیفه» و آن را مده رت نی زگویند» به میم مفتوحه ودال‌لفلیه, 
و آن دوماه جیت و بیساکه باشد» ودرفارسی اسفندار ند ماه و فروردین ماه؟ 
بود » و آن فصل بهار اهل‌هند است . 

دویم گریکهم رت به کسر کاف عجمی خفیفه و رای متصله و 
بای معروف و کاف تازی ثقیلةٌ مفتو ح و میم » و آن دو ماه جیته و اساده 
باشد » و در فارسی اردیبهشت‌ماه و خرداد ماه بود » و آن فصل تابستان 
ایشان است . 


سیوم بر کها آرت به‌فتح بای موحدة خفیفه و سکون را و کاف‌تازی 


۱ب : های موقوفه 3 ۷- الف ندارد . ۳- الف : فصلی . 


۴-ب: ماه فروددین - 





در علم سنکیت ۳۶۵ 


ثقیلةٌ ممدوده و آن دوماه ساون و بهادون باشد و درفارسی تیرماه و امرداد 
ماه بود» و آن فصل برشکال ایشان است. 

چهارم سردرت به‌سین مهمله ورای مفتوحتین و دال خفیفه» و آن 
دوماه کوار و کاتك باشد» ودرفارسی شهر دور ماه ومهرماه بود» و آن فصلی 
بود برزخ میان فصل برشگال وفصل زمستان. 

پنجم هیم آرت به‌های مکسورویای مجهول ومیم:و آن دوماه‌اگهن 
وپوس [۱۱۷ب] باشد» ودرفارسی ]بان ماه و آذرماه‌بود و آن فصل‌زمستان 
ایشان است. 

ششم‌سسر آرت به سینین مهملتین مکسورتین ورا؛ وقیل به‌فتح‌سین 
مهملةٌ ثانی » و آن دوماه ماه و پهاگن باشد» و درفارسی دیماه و بهمن ماه 
بودا و آن فصل خزان ایشان است ‏ ونام ماههای هندیه به جهت۲ شهرت 
ضبط حروف و حرکات مستغنی است . 

شعبةً دو.بم: دربیان راگ‌های ششگانه به‌حسب هنومان مت. 

و آن متنوع است به شش نو ع: 

نوع اول: دربیان بهیرون راگ. 

به‌فتح بای موحدة ثقیله وسکون پای تحتانی ورای مضموم و واو 
مجهول و نون مغنونه» و آن راگی است که از دمان مهادیو برآمده و جات 
آن اودو ۲ باشد یعنی مر کب ازپنج سر بود از سرهای هفتگانه ؛ و چون 
از سر هر سری از سرهای‌پنجگانة آن حرفی گیر ند ترتیب؟ آن دهن سگم 
بساشد » و سر دهیوت گریه اوست » و آن را در سردّرت به وقت صبح 
خوانند. وصورتش درراگمالابه‌صورتمهادیو نویسند یعنیمثل‌سنیاسی‌های 


۱- ج ندادد. ۲ ب: پحسب . ۳- الف: اودهو. ۳- الف: 
ترکیب . 














۳۶۶ تحنةالهند 
صاحب حسن » خاکستر بر روی مالیده و جتا در سر و 
گنگ روان‌گشته ؛ و در دست‌کنگن یعنی دست برنجن پوشیده و ملالی 
در پیشانی وچشم سیوم میان دو ابروداشته» وماری در برو دوش اوپیچیده. 
وقشقه در پیشانی کشیده» وچرم فیل بردوش انداخته یا فرش کرده و بر آن 
نشسته باشد» ومند مال که آن را رند مال نیز نامند» درگلوی او بود» و مند 
مال به میم مضموم و نون منونه و دال مثقله و میم ممدوده و لام» و ایضاً 
رند مال به رای مضمومه و باقی حروف و حرکات مد کوره مالائی یعنی 
حمایلی! و مرسله بوده از کله‌های سر؟ آدمی به‌عدد مشت کله که همیشه در 
کردن مهادیو ؟ بوده» و ترسو لی۲ یعنی نیزة سه شاه در دست داشته با در 
برابر او برزمین زده» و گاو سواری او* به‌جانبی بسته نویسند . 

نوع دوبم: در بیان مالکوس راگ. 

به میم ممدوده و لام موقوفه و فتحکاف تازی خفیفه و سکون واو 
و سین مهمله» و آن راگی است که از گلوی هریعنی مهادیو یا کانه بررآمده؛ 
چه هر به‌های ور ای مفتوحتین مهادیو را نامند» و به کسر راکانه راگویند, و 
جات آن سنپورن بود و تر کیب و ترتیب سرهای هفتگانةآن سرگم پدهن 
۱۸7 الف] باشد» و "سر کهر ج‌گریه اوست و آن را درسسرت در اواخر 
شب خوانند» وصورتش در راك مالا مردی بود سرخ و سفید و نیلی لباس 
و زور آور» پرهراس» چهری یعنی چوب دستی دز دست واز شراب‌غرور 
جوانی مست. وبا زنان به‌لهو لعب پرداخته و از سردشمنان با مرو اریدهای 
کلان مالائی در کردن انداخته . 

نوع سیوم: در بیان هندول راگك. 

۱- ب: حمایل. ۲-ب ندارد . ۳- ب: مهادیوی. ۷ب 

ترسول. 0< ج ندارد. 





در علم سنگیت ۳۶۷ 


به های مکسور و نون منونه و دال مثقلهةً مضموم و واو مجهول و 
لام» و آن راگی است که از تن برنبها! بر آمده و بعضی‌گویند که" از اف 
او بر آمده» و جات آن اودو بود و ترکیب و ترتیب۲ سرهای پنجگانة آن 
سگم پن باشد» و سر کهر ج‌گربه اوست و آن را دربسنت رت در اوایعل 
روز خوانند» وصورتش در راگ مالا مردی بود جرد سال» صاحب جمال 
زرد فام» خوش اندام» در هندولا یعنی مهد زرین نشسته» و زنسان صاحب 
حسن خوش ادا با ساز و نوا سرود خوانان" مهد جنبانی اومی کنند آهسته 
آهسته؛ واو با ایشان با کمال عیش و طرب* مشغول به‌لهو ولعب . 

نوع چهارم : دربیان ديپك راگ . 

به دال خفیفةٌ مکسور و یای معروف و بای عجمی و کاف تسازی 
خفیفتین به‌اول مفتوح » و آن راگی اس ت که ازچشم آفتاب بر آمده و جات 
آن؟ سنپورن بود» و ترکیب و ترتیب سرهای هفتگانة آن سرگم پدهن 
باشد؛ و سر کهر ج‌گربه اوست» و آن‌را درگریکهم رت در اواسط۷ روز 
خوانند » و صورتش در راگ مالا مردی بود سرخرنگ ‏ گلگون لباس 
ومالای مرو ارید کلان درگردن انداخته و برفیل مست سوارگشته و زنان 
بسیار همراه داشته و بعضی‌گویند از شرم چراغ را کشته وخانه را تاريك 
ساخته با زن درمباشرت* بود: 

نوع ,پنجم : در بیان سری راگ. 
به کسر سین مهمله ورای متصله ویای معروف و آن راگی است که ازناف 
زمین بهم رسیده. وجات آن سنپورن بود و تر کیب و ترتیب سرهای‌هفتگانةً 
۹۹9 برمها. ۲- الف ندادد. ۳ب ندارد. ۴ الف : 
جوانان . ۵-ب؛ عفرت: ۱ ۷- الف: اوسط. 
۸ الف: مباشر ومعاشر. ح: معاشرت ومباشرت . 











: ۳۳ 
۳۶۸ تحفةا لهند 











آن سرگم پدهن باشدء و سر کهر جگریه اوست؛ و آذ را در هیم رت در 
اواعر روز خوانند» و صورتش در راگ مالا مردی بود وجیه و صبیح 
وسفیدیوش» و بعضی‌گویند سرخ پوش که از بلور ویاقوت مالا؟ در گردن 
انداحته وگل کنول در دست داشته و برتخت «نقش نشسته» و مغنیسان در 
پیش [۱۱۸ ب] او نغمه می‌خحوانند. 

نوع ششم : دربیان میگه راگ. 

به میم مکسور و بای مجهول و کاف عجه‌ی؟ ثقیله » و آن راگی 
است که ازسر برنبها بر آمده و نیزگویند از آسمان پیدا شده » و جات آن؟ 
اودو بود» و ت رکیب وترتیب سرهای پنجگانةً آن دهن سرگ باشده و 
سر دهیوت گریه اوست» و آن را در بر کهار ت در اواخر شب خوانند» و 
صورتش در راگ مالامردی بود وجیه» سیاه فام که موهای سررا دستاروار 
یکجا کرده برسر بسته» وشمشیری نیز آهیخته در دست او بود. 

شعبةً سیوم: در بیان راگنی‌ها » 
و آن نیز متنوع است به شش‌نوع : 

نوع اول : در بیان راگنی های بهیرون راگگ. 

وآن پنج است: 

اول بهبروی به فتح بای موحدة ثقیله و سکون یای تحتانی ورای 
موقوف و واو مکسور ویای معروف » جات آن سنپورن بود؟ و ترکیب و 
ترتیب سرهای هفتگانة او مپ دهن سرگ باشد» و سر مدهمگریه اوست ؛ 
و آن را در سردرات وقت صبح خوانند. صورتش در راگ مالا زنی بود 
"خحرد سال۲» صاحب جمال وخحوش چشم و روی و درازموی و زرد فام 


۱- الف: سر ج. ۲- الت: ما له. ۲ الف ندارد. ۷- ب: 
او. ۵- ب: نامند. ء- ب ندارد. ۷- ب : خرد سالی. 


در علم سنگیت ۹ ۳۶۹ 


و نازك اندام که انگیای سرخ وساری سفید پوشیده وهارگل چنپه درگردن 
انداخته » و بر قلهٌکوه که در آنجا گل کنول شگفته است پرستش لنگٍ 
مهادبو می کند» و منجیره نوازان سرود می‌خو اند . 

دویم بیر اری به فتحبایمو حدة‌خفیفه وسکون‌یای تحتانی وبدون با 
ورائین» رای اول ممدوده وثانی مکسوره ویای معروف درا سهنس کرت 
به‌جای رای انی » تای فوقانی مثقله استع‌مال کنند و بیراتی گوبند . جات 
آن سنپورن بود وتر کیب وترتیب سرهای هفتگانة آن سرگم پدهنی باشد» 
و سر کهر ج‌گریه اوست. و آذرا درسرد رت اواخر روز خوانند.صورتش 
درراگ مالا زنی بود خوشروی ؛ مشکین‌موی که کنگن یعنی دست برنجن 
در دست داشته وگل کلپ برچه یعنی درحت طوبی در گوش گذاشته ‏ به 
لباس سفید بانايك در بازی وهم آغوشی بود ؛ و بمضی گویند چو نری یعنی 
قطاس در دست مگس رانی نايك می کند . 

سیوم مده‌ماده به فتح‌میم وسکون؟ دال ثقیله و میم‌ممدوده وایضادال 
ثقیله. جات آن سنبورن بود؟ و تر کیب و ترتیب سرهای هفتگانهٌ آن مپ 
دهن‌سر کک‌باشد» و سرمدهم گربه اوست. و آذر ادرسر درت وقت[۱۱۹الف] 
صبح خوانند - صورتش در راگ‌مالا ز نی بود جمیله و حوش‌چشم وطلائی 
رنک و زرد لباس که کهور زعفران کرده یعنی قشقه مای زعفران در بدن 
کشیده بانايك در بوس و کنار باشد. 

چهارم سند هوی به کسر سین مهمله و نون منونه ودال ثقیلهً مفتوح 
و واو مکسور ویای معروف » جات آن سنبورن بود؟ و ترکیب و ترتیب 
"سرهای هفتگانة آن سرگم پدهن باشد و سر کهر ج‌گربه اوست ‏ و آذرا در 
سرد رت اواعر روز خوانند. صورتش‌در راگ مالاز نی‌بود صاحب‌جمال» 


۱- الف :و انرا دد . ۲- لب ندارد . ۳- ج ندارد. 
۴ ج ندارد . 











۳۷۰ تحفةالهند 
سرخ لباس که ترسول یعنی نیزه سه‌شاحه در دست داشته و کل دو پهریه در 
گوش گذاشته و پراز شم وغضب در ذکر ویاد وانتظار نايك نشسته :او 
شب و روز مالا یمنی تسبیح در دست پرستشمهادیو می کند . 

پنجم بنگال به‌فتح بای موحدة خفیفه و نون منونه و کاف عجمی 
حفیفةٌ ممدوده و لام » جات آن سنپورن بود و تر کیب و ترتیب سرهای 
هفتگانة آن سرگم پدهن باشد و سر کهرج گریه اوست » و آن را در سرد. 
آرت در اواخر روز خوانند . صورتش در راک مالازنی بودا صاحب 
جمال"؛ به وضع جوگنی" ها که خاکستر در رومالیده و جتا درسر داشته 
و آن را یکجا جمع کرده کلاله بسته » و در دست چپ ترسول یعنی نیز 
سه شاخه و در دست راستگّل کنول دارد » وساری زعفرانی دربر پوشیده 
و کهور صندل یعنی قشقه‌های صندل در بدن و قشقهٌ مشك در پیشانی کشیده . 

نوع دو.بم: در بیان راگنی‌های مالکوس راک . 

وآن نیز؟ پنج است : 

اول تودی به‌تای فوقانی مثفلهٌ مضموم و واو مجهول و دال مثقلهً 
مکسور وبای معروف » جات آن سنپورن بود و ت کیب و ترتیب سرهای 
هفتکانة‌آن سرگم پدهن باشدو س رکهر ج‌گربه اوست, و آن را درسسر رت 
بعد ازيك پهرروز خوانند . صورتش در راگ مالازنی بود نازنین » سفید 
پوست که‌انگیای بنفش وساری سفیدپوشیده و کهور کافور وزعفران؟ دربدن 
کشیده و بین نوازان در صحرا ایستاده » و آهوان از شوق و لت استماع 
ساز و نوایش؟ مست ومدهوش درپیش‌او گردن نهاده . 

دویم گوری به‌فتح کاف عجمی خفیفه وسکون واو ورای مکسور 


۱- الف ندارد . رحس ۱ جر ی وی 


۳-پ ندارد . ۵- ب ندارد . ۶ ج نواذش. 











ددعلم سنگیت ۳۷۱ 
ویای معروف » [۱۹۹ ب] جات آذا اودوبود و تر کیب وترتیب سرهای 
پنجگانةآن سکم دهن باشد و سر کهر ج گریه اوست» و آن را درسسر رت 
در اواخر روز خوانند . صورتش در راگ مالا زنی بود نوخاسته» 
سبزفام وعوش آو از نازك اندام» سفیدپوش و گوشو اره در گوش ومورانبه۳ 
بعنی شکوفهةٌ انبه بر گوش گذاشته واز مستی شراب آو ازش باريك گشته نغمة۴ 
مستانه می‌خو اند بلکه خواندن نمی‌تو اند . 

سیوم گنکری به‌ضم کاف عجمی خفیفه وسکون نون و کاف‌تازی 
خفيفة مفتو ح و رای مکسور ویای معروف » و در متعارف به‌جای را » لام 
استمال کنند و گنکلی گویند. جات آن اودو بود وتر کیب و ترتیب سرهای 
پنجگانة آن نس کمپ باشد و سر نکهاد گریه اوست ‏ و آن را درسسر رت 
وقت صبح خوانند . صورتش درراگ مالاز نی‌بود درفراق‌نايك زار و نزار 
و ضعیف و نحیف گشته و گریه کنان و موی سر پریشان» ازغم واندوه* و 
درد با [۵؟ سرد سردر پیش انداخته زیر درخت کدم نشسته . 

چهارم کهنبهاو تی به‌فتح کاف تازی ثقیله و نون منو نه۲ و بایموحدة 
لقیلةٌ ممدوده و واو مفتوح و تای فوقانی خفیفةً مکسور و بای معروف» 
جات آن کهادو بود وترکیب وترتیب سرهای ششگانه آن دهن سر گم باشد 
و سردهیوت گریه اوست ‏ و آنرا در سسر آرت بعداز دوپهر شب‌خوانند. 
صورتش در راگ مالازنی بود صاحب‌حسن» عشرت دوست» خوش لحن۸ 
که شب و روز در راگ و رنگ وسرود و رقص محظوظ و مشغول باشد؛ 
وانگیای سبز وساری سرخ پوشیده و به‌زیور تمام آر استه و پیر استه‌قشقه در 
پیشانی کشیده . 





تا او ۲- الف: خواسته. ۳- الف: مواذنبه. ۲- ب‌وج: 
نخمه دا . ۵-ب ندارد . ۶- الف : باه . ۷- هرسه نسخه اضافه 
می کند : و بای موحدة ثقیله و نون منونه . ۸- ب می‌افزاید: سفیدیوست . 





۳۷۲ ۳ اه 

پنجم ککبه به‌کافین تازیین خفیفتین به‌اول مضموم و انی مفتوح و 
بای موحدة ثقیله » جات آن سنبورن بود و تر کیب وترتیب سرهای‌هفتگانة 
آن دهن سر گمپ باشد وسردهیوت گریه اوست ؛ و آن را درسسر رت در 
اواعر شب خوانند. وصورتش در راگ مالازنی‌بود صاحب حسن» آگنده 
گوشت » خوش چشم که بانايك صحبت داشته و مباشرت کرده و علامات 
صحبت دو شینه‌از چهرة اوضاعش پدیدار گشته چنانکه انگیای جابه‌جات رکیده 
و هارگل چنبه گسیخته و گلها ازهم ریخته ‏ و چشمها از عمار شب‌بیداری 
سر خ‌گشته و به‌شگفتگی و بشاشت تمام نشسته . 

نوع‌سیوم : دربیان [۱۲۰ الف] راگنی‌های هندول راگ. 

و آن نیز پنج است : 

اول رام کری به‌رای ممدوده و میم موقوف و کاف تازی خفیفةً 
مفتوح! و رای مکسور؟ و بای معروف» و در متعارف به جای رای ثانی 
لام استعمال کنند و رام کلی گویند » جات آن اودو بود و تر کیب وترتیب 
سرهای پنجگانة آن؟ سگم پن‌باشد و سر کهر ج‌گریه اوست » و آن را در 
بسنت رت وقت صبح خوانند . صورتش در راگ مالازنی بود صاحب 
حسن‌طلائی‌ر نگت» نیلی لباس بهز یور آر استه و پبراسته و قشقة‌مشك در پیشانی 
کشبده و در انتظار نايك نشسته» و نايك درعذر شب بودن خود جای‌دیگر 
به پای او افتاده و او به‌ناز و اعتراض‌متوجه او نگشته. 

دویم دیساکه به دال خفيفهةٌ مکسور و یای مجهول و سین مهملا 
ممدوده و کاف تازی ثقیله و در سهنس کرت به‌شین معجمه استعمال کنند . 
جات آن کهادو بود وتر کیب و ترتیب سرهای ششگانة آن گم پده‌نس باشد 


و سرگندهارگربه اوست » و آن را در بسنت رت در اوایل روز خوانند . 


۱- ب: مکسود : ۲- ب :مفتوح . ۳- ج نداد . 














در علم سنگیت 5 ۳۷۳ 


صورتش درراگ مالااگرچه بهحسب کتاب ز نی بود صاحب جمال » ماهرو» 
خشمگین و جنگجو » مویها بربسدن ایستاده و تیغ کشیده و مثل پهلوانان 
حالك بربازوها و بروسینه! مالیده و به‌زیردستی‌دشمنان و مخالفان خسود را 
به‌بازی بازی زیر کرده و در بغل کشیده » و نايك را هميشه باخودداشته و 
جای دیگٌر رفتن نگذاشته . اما صورتش را درراگ مالا؟ به شکل پهلوانان 
نو سند باهم کشتی گیر نده و ورزشهای پهلوانانکننده مثل‌شنا کردن وسنگك 
برداشتن و به ستون۲ که آن را به‌هندی؟ مل کهنبه گویند » در آویختن و 
امثال آن . 
سیوم‌للت‌به‌لامین به‌اول مفتو ح وثانی‌مکسوروتای فوقانی خفیفه ؛ 
جات آن اودو بود و تر کیب و ترتیب سرهای پنجگانه آن دهن‌سگم باشده 
و سردهیوت گریه‌است» و آذ را دربسنت رت‌وقت‌صبح‌خوانند» وصورتش 
در راگ‌مالازنی بود صبیح» سیمین‌تن» نازكبدن و وش چشم و باريك کمر» 
آراسته و پیراسته به‌صد زیور و لباس سرخ پيرايةً حودساخته وهار گل در 
گردن انداخته . 
چهارم بر اور به کسربای موحدهْ خفیفه ورای ممدوده؟ و واو مفتوح 
و را و بعداز راا بای معروف نیز است‌مال کنند و براوری گویند » و در 
متعارف به‌جای‌هردورا لام‌استعمال کنند و بلاول و بلاولی‌گویند. جات آن 
سنیورن‌بود؛ وت ر کیب وترتیب سرهای هفتگانة آن دهن‌سرگمپ[۱۲۰ ب] 
باشد و سردهیوت گربه اوست. و آنرا در بسنت رت دراوایل روزخوانند. 
صورتش درراگذ‌مالاز نی بود سیاه‌فام» نازك‌اندام» بالباس گلگون » هرهفت 
۱- الف : برسینه . ب و ج : برو برسینه . ۲- الف : راگ مالاها . 
۳ الف: بستودن . ۴- ب: هندوی. ۵- ب‌ندارد. ۶ ب‌:ممدوده 


مفتوح واو. ۷- الف: دای معروت. ۸- الف‌ندادد... 











و تحفةالهند 





کرده و نگار بسته در وعده‌گاه وصال منتظر نايك نشسته . 

پنجم پت منجری به فتح بای عجمی خفیفه و سکون تای فوقانی 
مثقله ومیم مفتوحه و نون منونه و فتح جیم تازی خفیفه ورای مکسور ویای 
معروف . جات آن سنپورن بود و ترکیب و ترتیب سرهای هفتگانة آن 
پدمن س رگم باشد و "سر پنچم گریه اوست » و آن را دربسنت رت در 
نصف‌شب خوانند » و صورتش درر اگمالا زنی‌بود بیوگنی یعنی فراق‌زده 
که‌در فر اق‌نايك بیقر ار و بیتاب" در بیتالاحز ان نشسته باتنهایی ساخته وهار کل 
درگردن انداخته » حرارت‌جان؟ و تنش به‌جایی رسیده که هار گل دض 
پومرده و حشك گردیده . 

نوع‌چهادم: در بیان راگنی‌های دبيكر اگ : 

و آن نیز پنج است : 

اول دیسی به‌دال خفیفهٌ مکسور وبای مجهول وسین مهملهمکسور 
وبای معروف » جات آن کهادو بود وتر کیب" وترتیب سرهای‌ششگانة آن 
رگم ده نس باشد و سر؟ ر کهبه‌گریه اوست ‏ و آن را درگریکهم* رت در؟ 
دویم پهرروز خوانند » و صورتش در راک مالا زنی بود صاحب حسن ؛ 
صبیح » سبز پوش ‏ به‌زیسور آراسته و پیراسته و از جوش جوانی و غلبة 
شهوت درخوابگاه نايك آمده وصحبت داشته ومباشرت خو استه . 

دویم کامود به کاف‌تازی خفیفةٌ ممدوده ومیم‌مضموم و واو مجهول 
و دال خفیفه» جات آن سنبورن بود و تر کیب و ترتیب سرهای‌هفتگانة آن 
دهن سر گمپ باشد و سردهیوتگریه اوست » و آن را درگریکهم رت در 
دویم پهرروز خوانند . صورتش در راگ مالا زنی‌بود خوش اندام زردفام 





۱- ب می‌انزاید : بیخود و خواب گشته و تنها . ۲ ال نسدارد . 
۲ آلف : "کیب ۰ ۷ الف ندارد . ۵- الف : یکهم . 


۶ الف و ح ندارد. 











در علم سنگیت ۳۷۵ 
که انگیای سفید و ساری سرخ پوشیده وازحرارت آتش‌شهوت و جوانی 
جوشیده وخایف وترسان و گریان ودل‌خسته درصحرا منتظر نايك نشسته. 
سیوم نت به‌نون مفتوح و تای فوقانی مثقله » جات آن سنپورن بود 
وتر کیب وترتیب سرهای هفتگانة آن سن‌دهپ مگرباشد و سر کهر جگریه 
اوست ‏ و آنرا درگریکهم رت دراو اخر روزخوانند » وصورتش درراگک 
مالا زنی بود سر خ رنک! » نونحاسته و به‌زیبور آراسته » بسراسب سوار» 
لباس مردان پوشیده ودرجنگاه شمشیر آهیخته دردست بادشمنان کو شیده.. 
چهارم کیدارا" به کاف تازی خفیفهٌ مکسور و بای مجهول و دال 
خفیفه و رای ممدودتین » [۱۲۱ الف] جات آن او دو۲ بود و تر کیب و 
ترتیب سرهای پنجگانةٌ آن نس گمپ باشد و سر نکهاد گریه اوست» و آن 
را در گریکهم؟ رت در نصف‌شب‌خوانند. صورتش دزراگگ مالاج و گیی بود 
جتا درسر* ولباس جو گیانه یعنی سرخ نیمر نگ دربر و ماری در جتای او 
پیچیده و ازجتارودکنگا روان گردیده و نصف‌ماه در پیشانی» و در تصور 
مهادیو نشسته و چشمها بر بسته . 
پنجم کانهرا به کاف‌تازی خفیفهٌ ممدوده و نون ثقیلهٌ مفتوح و رای 
ممدوده » و آن را در سهنسکرت کرناتی گویند به‌فتح کاف تازی خفیفه و 
سکونرا و نون ممدوده و تای فوقانی؟ مثقلً مکسور و یای معروف» جات 
آن سنپورن بود و تر کیب و ترتیب سرهای هفتگانة آن نسر گم پده‌باشد و 
سرنکهادگریه اوست » و آن را در گریکهم رت دوپهر اولشب خوانند.. 
صورتش درراگمالا مردی بود صبیح » سفید پوش؛۲ کهور کافور کرده و 
۱- ب : سرخ‌فام . کرت اک زد ۳- الف : او دهو . 


۴- الف :یکهم ۵- ب می‌افزاید : داشته . ۶ب ندارد . 
۷- الف وج : سفید . 











سس دس اتسار 
۳۷۶۶ تحفها لهند 


سس مت مسبت سیخ ض ها و ۳۳۳ 
شمشیری آهیخته در دست راست داشته و دندان فیلی بر کنده در دست‌چپ 


گذاشته» و باد فروشی در برابر او ایستاده زبان به‌مدح وثنای او کشاده. 

نوع بنجم : دربیان راگنی‌های سری راگث. 

و آن نیز پنج است : 

اول مالسری به میم ممدوده ولام‌مو قوفه وسین مهمله ورای متصلاً 
مکسور ویای ممروف » جات آن سنپورن بود و تر کیب و ترتیب سرهای 
هفتگانة آن سر گرم پدهن باشد و سهر کهرج‌گریه اوست» و آذرا درهیم رت 
در دویم پهر روز خحوانند » و صورتش در راگ مالا زنی بود سرخ فام؛گل 
اندام» لباس زد پوشیده و در سیر وتماشا ازنايك جداگشته با زنان مصاحبه 
حنده کنان زیر درخت انبه نشسته. 

دویم ماروا به‌میم ممدوده ورای موقوفه و واو ممدوده » جات‌آن 
کهادو بود و تر کیب وترتیب سرهای ششگانة آن سپ‌گم دهن باشد و سر 
کهر جگریه‌اوست»و آن‌را درهیم رت دراو اخرروز خوانند» وصورتش در 
راگ‌مالا ز نی بود پیرایهزرین لباس خود ساخته وهار گل در گردن انداخته؛ 
و در وعده‌گاه وصال منتظر نايك نشسته» ودر برروی" اغیار بسته. 

سیوم دهناسری به‌فتح دال ثقیله و نون ممدوده وسین مهمله ورای 
متصلاً مکسوره ویای معروف» جات آن کهادو بود و تر کیب و ترئیب سر- 
های ششگانةٌ آن سب دمن رکت باشد. و سر کهر ج‌گریه اوست. و آن را در 
هیم آرت در دویم پهرروز خوانند » و صورتش در راگ مالا زنی بود 
بی و گنی[۱۲۱ ب] بعنی فراق زده» لباس سرخ در بر کرده و از درد فراق 
ضعیف و نحیف گشته وتنها گریه کنان زیر درخت مو لسری نشسته. 

چهارم بسنت به‌فتح بای موحدهٌ خفیفه وسین مهمله و نون منو نه و 


۱ب الف: بروی. ۲- ب: فراق برده. 











درعلم سنگیت ۳۷۷ 


تای فوقانی خفیفه» جات آن سنبورن بود وتر کیب وترتیب سرهای‌هفتگانة 
آن سرگم پدهن باشد و سر کهر ج گریه‌اوست؛ و آن‌را درا هیم آرت‌در نصف 
روز خوانند ودر روزهای بسنت۲ رت نیزخوانند» وصورتش در راگ مالا 
مردی بود؟ وجیه» صبیح» و بعضی‌گویند سبزفام؛ ملیح؛ لباس سرخ در بر 
وتاج پر" طاووس برسرء مورانبه؟ یعنی شکوفً انبه در دست» وازشراب؟ 
شهوت وجوانی مست. مارگل در گردن انداخته و درصحن باغ و گلستان 
باز نان رقاص خو شخو ان به‌عیش وعشرت وراگک ورنگ پرداخته» دردست 
چپ بيرة پان دارد ودر" لهو و لعب وخنده و بازی با زنان» وبوق می‌نوازد 
وبه‌نغمه خوانی و رقص می‌پردازد» و در راگ مالاهاه اکثر به جای‌تصویر 
این راگنی صورت کانه با صفات مذ کوره می‌نویسند. 

پنجم اساوری به فتح همزه و سین مهملةً ممدوده و واو مفتوحه 
ورای مکسوره ویایمعروف» جات آن اودو بود و تر کیب وترتیب "سرهای 
پنجکانةٌ آن دهن سمپ باشد و سر دهیوت گربسه اوست » و آن را 
درهیم آرت در دویم پهر روز خوانند» و صورتش در راگ‌مالا زنی بسود 
سیاه فام » نازك اندام » ساری سفید پوشیده و کهور کافور در بدن 
کشیده ومارهای کلان بردست و پایش پیچیده ومویها را برسرجوره بسته» 
و میان آب برقلهٌ کوهی در صحرا نشسته؛ و در بعضی راگ مالاها آن را 
به صفات مذ کوره از برگک درختان ته بندی برمیان بسته برهنه می‌نویسند . 

نوع ششم: دربیان راگنی‌های میگه راگ. 

وآن نیزپنج است؛ 

اول تنك به‌فتح تای فوقانی مثقله و نون منونه و کاف تازی‌خفیفه» 





۱- ب ندارد: ددهیم ... عوانند . ۲- ب: بسنت *دت درنصف روز. 
۳- ب ندارد. ۳- الف ندارد. ۵- ب ندارد . ۶ ب: شراب و 


ههوت جوانی. ۷- الف ندارد. ۸- الف: داگ مالا. 








تشض تحفةا لهند 
جات آن سنیورن بود وتر کیب و ترتیب سرهای مفتگانة آن۱ سرگم پدون 
باشدو سر کهر ج گر یه اوست» و آن را دربرکها رت درنصف شب خوانند. 
و صورتش در راک مالا زنی بود بیوگنی یعنی فراق زده که برای اطفای 
حرارت فراق از برگ‌گل کنول بستر نهاده و بر آن بیتاب وبیقرار افتاده. 

دویم ملار به‌میم مفترحه و لام ممدوده ورا» جات [۱۲۲ الف] آن 
اودو بود و تر کیب و تدرتیب سرهای پنجگانة آن‌دهن رگم باشد و سر 
دهیوت گر به اوست. و آذرا درب رکها رت در نصف شب خوانند» وصورتش 
در راگ مالا ز نی بود جوان» صبیحهء از درد فراق ن-ايك زرد و ضعیف 
گشته و از گلهای یاسمن۲ همه زیوربسته» و گریان و بریان سازبین نوازان‌در 
باد نايك به کنج فراق نشسته.. 

سیوم گوجری به ضم کاف عجمی خفیفه و واو مروف و جیم 
تازی خفيفةٌ موقوف و رای مکسور ویای معروف» جات آن سنپورن بود و 
ت ر کیب وترتیب سرهای هفتگانةآن رگم پده نس۴ باشد و سر رکهبه‌گربه 
اوست» و آن را دربرکها رت درپهر اول روز خوانند. وصورتش درراگ 
مالا زنی بود جمیله» جو ان» باريك میان» خوش‌الحان» مه خوان» انگیای 
زرد و ساری سر خ دربر وهرهفت کرده آراسته و پیراسته به‌صند زیور. 

چهارم بهوپالی به بای موحدة یلا مضموم و واو مجهول و بای 
عجمی خفیفةً ممدوده ولام مکسور ویای معروف» جات آن سنپورن بود» و 
تر کیب وترتیب آسرهای هفتگانة آن‌سگم‌ده‌ن پر باشد و س رکهر ج‌گربه اوست» 
و آن را در بر کهاارت؟ در پهر اول شب خوانند» و صورتش در راگ مالا 
زنی بود صبیحه» صاحب حسن» ساری سفید پوشیده و کهور زعفران در بدن 

۱- ب ندارد. ۲-ب: یاسمین. ۲ب ار را ب: سرگم 

بدهن. ۵- الف ,وج ندارد: ددبر کها آدت. 











رت رتست سروس 
درعلم سنگیت ۳۷۹ 








کشیده هار گل در گردن انداخته و به عیش وعشرت پرداخته و به‌زیور تمام 
آراسته و نگار بسته با نايك دست در گردن یکجا نشسته. 

پنجم دیسکار به دال خنیفهة مکسورا و یای مجهول و سین مهملة 
موقوف و کاف تازی خفیفة ممدوده ورا؛ جات آن سنپورن بود و تسر کیب 
وترتیب سرهای هفتگانة آن سگم پدهن باشد و سر کهرج‌گریه اوست» 
و آن را دربر کهاآرت در او اخر شب خوانند» و صورتش در راگ مالازنی 
بود صبیحه » صاحب جمال» عنبرین خال» بادام چشم» نسارپستان » سیمین 
بدن» پسته دهان» مالای مروارید درگردن انداخته و از کهور صندل آرایش 
بدن ساخته» به‌ز یور آراسته و نگار بسته» بانايك بازی کنان به‌صد نازو کرشمه 
یکجا نشته. 

شعبهٌ چهادم: در بیان پترها یعنی پسران راک‌های ششگانه » 

و آن نیز متنو ع است به شش نوع : 

نوع اول : در بیان پترهای بهیرون راگک» 

و آن هشت است: 

[۱۲۲ ب] اول ه رکه به‌فتح ها ورا و کاف تازی ثقیله. 

دویم تلك به کسرتای فوقانی خفیفه و فتح لام و کاف تازی خفیفه . 

سیوم پوریابه‌ضم بای عجمی خفیفه و واو؟ معروف ورای‌موقوف 
ویای تحتانی ممدوده. 

چهارم ما دهو به‌میم ممدوده و دال ثقیلة مضموم و واو مجهول. 

پنجم سوهو به سین مهملةً مضموم و واو معروف وهای مضموم و 


واو مجهول. 

ششم بلنیه به فتح بای موحده خفیفه وسکون لام و نون مکسور و 
بای مجهول وها؟. 
زه/۱۳ ۲ ساب ندادد ۰.۵ ابص الف: وای. ۴- ب: های 





چپ 
۳۸۰ تحفةا لهند 


ِِِِ" 
هفتم مده به‌فتح میم و دال ثقبله. 
هشتم پنچم به‌فتح بای عجمی خفیفه و نون منونه و جیم عجمی 
خفیفهٌ مفتو ح ومیم: 


نوع‌دگ لم: دربیان پترهای مالکوس راگت. 








و آن نیز هشت است: 
اول مارو به میم ممدوده ورای مضموم و واو معروف. 


دویم میواد به‌میم مکسور ویای مجهول! و واو ممسدوده ودال؟ 


سیوم۲ بدهنس به‌فتح بای موحدة خفیفه و سکون دال مثقله و های 
مفتوحه و نون منونه وسین «همله. 

چهارم پربل به‌فتح بای عجمی خفیفه و سکون را و بای موحده 
خفيفةٌ مفتو ح ولام . 

پنجم چند رك به‌فتح جیم عجمی خفیفه و نون منونه و دال خفيفةً 
مفتوح ورای متصاه؟ و کاف تازی خفیفه . 

ششم نند به‌نو نین» نون اول مفتوح و ثانی منونه ودال خفیذه. 

هفتم بهنور به‌فتح بای موحدة یله" مغنو نه و واو مفتوحه ورا. 

هشتم که و کهر به کسافین تازیین ثقیلتین» کاف اول مضموم و واو 
مجهول و کاف انی مفتوح ورا» و بمضی به جای آن مشتانگ نو یسند به کسر 
میم و سکون شین معجمه وتای فوقانی مثقلً ممدوده و نون مغنونه و کاف 
عجمی خفیفه » و بعضی به‌جای آن بدهنس نویسند. 

نوع سیوم: در بیان پترهای هندول راگ: 

و آن نیز ؟ هشت است: 

5( ۳- الف ندارد: سیوم... مثقله. 

۴- ب: مهمله. ۵- ج می‌افزاید: ونون. ع۶-ب ندارد . 





تسس سس سح 


در علم سنگیت ۳۸۱ 


اول چندر بنب به‌فتح جیم عجمی خفیفه و نون منو نه و دالاخفيفةً 
مفتو ح ورای‌متصله و کسر بای موحدةٌ خفیفه و نون منونه وایضاً بایموحدة 

دویم منگل به‌فتح میم؟ و نون منونه وکاف عجمی خفيفةٌ مفتوح؟ 

سیوم سوبها به سین مهملةً مضموم و واو مجهول و بای موحدة 

ثقبلهً ممدوده . 

چهارم۴ آ نند به‌الف ممدوده و نونرن» نون اول مفتوح و انسی 
منونه و دال خفیفه. 

پنجم؟ بنود به کسربای موحده خفیفه و نون مضموم و و اومجهول 
و دال خفیفه. 

ششم پردهن به فتح بای عجمی خفیفه و سکون را و دال ثقيلة 
مفتوح و نود. 

هفتم‌گورا به‌نتح عجمی خفیفه و سکون واو ورای ممدوده. 

هشتم ببهاس به کسر بای موحده خفیفه و بای موحدة [۱۲۳ الف] 
ثقیلةٌ ممدوده و سین مهمله» و آن را بها سکر نی زگویند» بدون بای موحدةٌ 
اول و باقی* حروف و حرکات مذ کوره و کاف تازی خفیفهٌ مفتو ح ورا. 

نوع چهارم: در بیان پترهای دييك راکث. 

و آن نیز هشت است. 

اول کنتل به‌ضم کاف تازی خفیفه و نون منونه و تای فوقانی خفيفةً 
مفتوح ولام. 
۲- الف: جهاد. ۵- الف ندارد. ۶ الف و ج ندارد . 





۳۸۲ تحفةا لهند 





دویمکمل بهکاف‌تازی میقم میم ۱۳۳ 
میم واو نیز استعمال می کنند و کول‌گویند. 

سیوم کلنگ به فتح‌کاف تازی خفیفه و کسرلام و نون منونه و کاف 
عجمی خفیفه و در آعسر به‌جای کاف عجمی دال خفیفه ورای متصله نیز 
استعمال کنند و کلندر گویند . 

چهارم چنيك به‌فتح جیم عجمی خفیفه و نون منونه و بای عجمی 
وکاف تازی خفیفتین» به‌اول مفتوح. 

پنجم کسنبه به ضم‌کاف تازی خفیفه و سین مهمله و نون منونه و 
بای موحدة ثقبله» و به جای نون و بای موحدة ثقیله میم نیز استعمال کنند 
وکسم گویند. 

ششم رام به‌رای ممدوده و میم ۰ 

هفتم لهل به‌فتح لام و کسرها و ایضاً لام. 

هشتم همال به های مکسور ومیم ممدوده ولام. 

نوع بنجم: در بیان پترهای سری راک . 

و آن یز هشت است. 

اول سندهو به کسر سین مهمله و نون منونه و دال رت 
و واو مجهوك. 

دویم مالو به‌میم ممدوده ولام مضموم و واو مجهول . 

سیوم‌گو ند به فتح‌کاف عجمی خفیفه و سکون واو و نون مغنونه 
و دال مثقله» وبعضی به جای آن کلیان نویسند ۰ به‌فتح کاف تتازی خفیفه و 
کسرلام مشددة ممدوده با بای مشمومه و نون» و بعضی همیر نو یسند» به‌های 
مفتوح ومیم مکسور ویای معروف ورا. 

چهارم گن ساگریه خیم اف عجبی نروس ۱۳۰ 





۳۸۳ 1 


مهملةٌ ممدوده و کات عجه‌ی خفیفهً مفتو آ. 


ح ود 

پنجم کنبه به ضم کاف تازی خفیفه و نون منونه و بای م‌وحدة 
ثقیله . 

ششم گنبهیر به‌فتح کاف عجمی خفیفه و نون منونه و بای موحدة 
ثقیلهٌ مکسور وبای معروف و را. 

هفتم سنکر بهفتح سین مهمله و نون منونه و کاف تازی خفیفمفتو ح 
ورا» و بمضی به جای آن اگد نویسند» به‌فتح همزه و کاف عجمی خفیفه 
ودال مثقله و درین اسم به جای دال مثقله تای فوقانی مثقله نیز استعمال 
وکنتد وارکت کو نید * 

هشتم بها گرا به کسر بای موحدة خفیفه وهای ممدوده و کاف عجمی 
خفیفةً موقوف ورای ممدوده » و بعضی به جای‌آن! بکد نویسند » به بای 
موحده [۱۲۳ ب] و کاف عجمی خفیفتین» به‌اول مکسور وانی مفتوح و 
دال مثقله » و درین اسم به جای کاف" عجمی خفیفه اف تازی خفیفه و 
به جای دال مثقله تای فوقانی مثقله نیز استعمال کنند و بکت گویند. 

نوع ششم : در بیان پترهای میگه راگد. 

وآن رز هشت است : 

اول جالندهر به‌جیم تازی خفیفةٌ ممدوده ولام مفتوحه و نون منو نه 
و دال ثقلةً مفتوح ورا. 

دویم سارنگ به سین مهملةً ممدوده ورای مفتوحه و نون منونه و 
کاف عجمی خفیفه . 

سیوم نت‌اراین به‌نون‌مفتو ح وسکون تای‌فوقانی‌مثقله ونون ورای 
ممدودتین وهمز ملینه و نون . 


۱- ج: آن دا. ۲- ب ندارد: کاف... و بجای. 








۰ ۰ ۳۳ 
۳۸۲ تحفةا لهند 





۲۳ 7 


چهارم سنکرابهرن به‌فتح سین‌مهمله و نون منونه و کاف تازیخفيفهً 
مفتو ح ورای ممدوده و فتح‌بای موحدة ژقبله وسکون‌را ونون . 

پنجم کلیان به‌فتح کاف‌تازی خفیفه و کسر لام مشددهٌ ممدوده بایای 
مشمومه و نون . 

ششم گج دهربه کاف عجمی و جیم تازی خفیفتین » به فتح اول و 
سکون ثانی وفتح دال ثقیله و را . 

هفتم گندهار به‌فتح کاف عجمی خفیفه و نسون منونه و دال ثقیلا 
ممدوده و را . 

هشتم سهانا به‌سین مهملهٌمفتوح وها و نون ممدودتین . 

فصل چهادم: در بیان راگ وراگنی و پتر بهحسب کل نانه‌مت . 
و کل‌ناته به‌فتح کاف تازی‌خفیفه و کسرلام مشدده و نون ممدوده وتای‌فوقانی 
ثقیله » ر کهی بوده مجتهد درین‌علم» و آن منشعب است به‌سه‌شعبه : 

شعبةً اول : دربیان راگ‌ها . 

ببابددانست که راگ‌ها به‌عسب کل ناته‌مت نیز شش است ‏ اما 
هرراگی شش راگنی‌دارد » و اسامی راگهای مذ کوره اینست: 

اول سری راگ به‌حروف وحرکاتی که درهنومانمت مذ کور شد. 

دویم بسنت راک به‌فتح‌بای موحدهخفیفه وسین مهمله و نون منونه 
وتای فوقانی خفیفه . 

سیوم پنچم راگ به‌فتح‌بای عجمی خفیفه و نون‌منو ه وجیم عجمی 
خفيفة مفتوح رسد 

چهارم بهیرون راگ ایضاً به حروف و حرکات مذ کوره. 

پنجم میگه راگ ایضاً به‌حروف وحرکات مذ کوره . 


ششم نت‌ناراین به‌نون مفتوح و سکون تای فوقانی مثقله ونون و 





دد علم سنگیت ۳۸۵ 


رای ممدودتین" و همزة ملینه و نون . 

پس از جمله راگ‌های مذ کوره سه‌را که سری راگ و بهیرون و 
میگه باشد» مطابق هنومان مت است که سابق مذ کور شد» وسه‌راگ دیگر 
که بسنت وپنچم ونت ناراین [۱۲۴ الف] باشد » بسنت در آنمت ازجمله 
راگنی‌ها است وپنچم و نت‌ناراین ازجمله پترها. 

شعبةً دو بم: در بیان راگنی‌های ر اگک‌های ش ش؟ نهٌ مذ کوره . 

و آن متنو ع است به شش نو ع : 

نوع اول : در بیان راگنی‌های سری راگک . 

و آن شش است : 

اول‌گوری به‌فتح کاف عجمی خفیفه و سکون واو ورای مکسور 
ویای معروف . 

دویم کولامل به‌فتح کاف تازی خفیفه و سکون واو و لام ممدوده 
وهای مفتوحه و لام ۰ 

سیوم دهول به‌فتح دال ثقیله وسکون واو ولام . 

چهارم ردرانی به‌ضم‌را وفتح‌دالخفيفةٌ مشدده ورای متصلة‌مدوده 
ونون مکسور ویای معروف . 

پنجم مالکوس به‌میم‌ممدوده ولام‌موقوف و کاف‌تازی خفيفة منتوح 
و سکون واو وسین مهمله . 

ششم دیو گندهار به‌دال‌خفيفة مکسور ویای مجهول و واو موقوف 
و فتح کاف‌عجمی خفیفه و نون منونه ودال؟ ثقیلةً ممدوده وراء 

نوعدو یم: دربیان راگنی‌های بسنت‌راگک . 

و آن نیز شش است : 

اول اندولی به همه مفتوحه و نون منونه و دال خفیفةٌ مضموم و 
واو مجهول ولام مکسور ویای معروف ‏ و آذرا بعضی‌اندهیالی نیز گویند 


اسب : ممدوده . ۱ 2۲ الف ندارد : ودال....دا . 





۳۸۶ تحتالهنی ۳ 
به‌فتح همزه و نون منونه و دال ثقیله موقوفه و یای تحتانی ممدوده ولام! 
مکسور و یای معروف ۰ 

دویم گمکی به فتح کاف عجمی خفیفه و سکون میم و کاف‌تازی 
خفیفهٌ مکسور و بای معروف .۰ 

سیوم پت منجری به‌فتح بای عجمی خفیفه و سکون تای فوقائی 
مثقله و میم مفتوحه و نون منونه وجیم تازی خفيفة موقوف ورای مکسور 
ویای معروف ۰ 

چهارم گودکری به‌فتح کاف عجمی خفیفه وسکون واو ودالمقلة 
موقوف و کاف عجمی ورای مکسورتین» وقیل کاف تازی خفيفهٌ مفتوح و 
رای مکسور ویای‌معروف . 

پنجم دهامکی به‌دال ثقیلة ممدوده ومیم موقوفه و کاف تازی‌خفيفة 
مکسور ویای معروف ۰ 

ششم دیوساکه به کسر دال خفیفه با بای مشمومه و سکون واو و 
سین مهملةٌ ممدوده و کاف‌تازی [۱۲۴ ب] ثقیله . 

نوع‌سیوم: در بیان راگنی های پنچم راگگ. 

و آن نیز شش است : 

اول تربینی به کسر تای فوقانی خفیفه و رای متصله وبای موحدهٌ 
خحفیفةٌ مفتوح وقیل مکسور ویای مجهول؟ و نون مکسور ویای معروف » و 
آنرا درمتعارف به‌جای‌بای موحده و او مفتوحه خوانند و بدون یا ی آمعروف 
آخر استعمال نمابند و ترون گویند . 

دویم استنبه تیرتها به فتح همزه و سکون سین مهمله و فتح تای 
فوقانی خفیفه و نون منونه و بای موحدة ثقیلةً موقوف؟ و تای فوقانی خفيفةً 
مکسور ویای معروف ورای موقوف و تای فوقانی ثقبلهٌ ممدوده . 


۳۳ الا بآ الف: مجهو . ۳ الث‌ندادد. سس ب‌ندارد. 








سیوم آبهیری یه الف ممدوده و بای موحدة ثقیلاً مکسور و یای 
معروف و رای مکسور وایضاً بای معروف . 

چهارم ککبه به‌کافین تازیین خفیفتین» به‌اول‌مضموم وانی مفتوح! 
وبای موحدة ثقیله . 

پنجم براری‌به بای موحد؛خفيفة مفتو ح ورائین» به‌رای‌اول‌ممدوده 
و به‌ثانی مکسور ویای معروف . 

ششم ساویری به‌سین مهملةً ممدوده و واو مکسور و بای معروف 
ورای مکسور وایضاً بای معروف . 

نوع چهادم: در بیان راگنی‌های بهیرون راگگ. 

و آن نیز شش است : 

اول بهیروی به‌فتح بای موحدة ثقیله و سکون بای تحتانی و رای 
موقوفه و واو مکسور و یای معروف . 

دویمگوجری‌به کاف عجمی‌خفيفةً مضموم وواومعروف وجیم‌تازی 
خفیفهةٌ موقوف و رای مکسور و بای معروف . 

سیوم بها کها به‌بای موحده و کاف تازی ثقیلتین ممدودتین . 

چهارم بلاولی به بای موحدةٌ خفیفهٌ مکسور و لام ممدوده و واو 
مفتوح و لام مکسور و یای معروف . 

پنجم کرناتی به‌فتح کات تازی خفیفه و سکون را ونون ممدوده 
و تای فوقانی مثقلةً مکسور و بای معروف » و همانا که در متعارف آن را 
کانهرا گویند . ِ 

ششم رگت‌هنسا به‌فتح را و کاف عجمی وتای فوقانی خفیفتین » به 
سکون اول وثانی موقوف وفتح ها ونون منونه و سین مهملهً ممدوده . 

نوع پنجم: در بیان راگنی‌های میگه‌راگ . 

و آن نیز شش است : 

۱- ب می‌افزاید : و بالعکس ۰ 











۳۸۸ تحفةا لهند 





اول بنگالی به‌فتح بای موحده خفیفه و نون منونه و [۱۲۵ الف] 
کاف عجمی خفيفةٌ ممدوده و لام مکسور ویای معروف: 

دویم مدهرا به‌فتح میم وضم دال ثقیله ورای ممدوده . 

سیوم کامودبه کاف تازی‌خفيفة ممدوده ومیم مضموم وواو مجهول 
و دال خفیفه . 

چهارم دهناسری به‌فتح دال ثقیله و نون ممدوده و کسر سین‌مهمله 
و رای متصله ویای معروف ۰ 

پنجم دیو تیرتها به‌دال خفیفهٌ مکسور ویای مجهول و واوموقوف 
و تای فوقانی خفیفةً مکسور و بای معروف و رای موقوف و تای فوفانی 
ثقیلةً ممدوده . 

ششم دیوالی به‌دال فيفهةٌ مکسور و یای مجهول و واو ممدوده و 
لام مکسور ویای معروف ۰ 

نوع ششم: در بیان راگنی‌های نت‌نار این راگ . 

و آن نیز شش است : 

اول تروتکی به کسرتای فوقانی خفیفه ورایمضموم وواو مجوول 
و تای فوقانی مثقلةً موقوف و کاف تازی خفيفهٌ مکسور ویای معروف . 

دویم تلگی به کسر تای‌فوقانی خفیفه وفتح لام و کاف‌عجمی خفيفة 
مکسور و پای معروف » و بعضی آن را تیلنگی گویند به‌تای فوقانی خفيفة 
مکسور وبای مجهول ولام مفتوح ونون منونه و کاف عجمی خفیفةً مکسور 
و بای معروف . 

سیوم پوربی به‌بای عجمی خنيفة مضموم و واو معروف و رای 
موقوف وبای موحده خفيفة مکسور ویای معروف ۰ 


چهارم راما به‌را و میم ممدودتین ۰ 


درعلم سنگیت ۱ ۲ ۳۸۹ 


پنجم گندهاری به‌فتح کاف عجمی خفیفه و نون منونه و دال ثقبلا 
ممدوده و رای مکسور و یای معروف . 

ششم سنده ملاری به کسر سین مهمله و نون منونه و دال ثقیلةً 
مضموم ومیم مفتو ح ولام ممدوده ورای مکسور ویای معروف ؛ و بدونیا. 

شعمةسیوم: در بیان پترهای راگ‌های ششکانهٌ مذ کوره. 

ببایددانست که درین متپترهای راگک‌های ششکانه نیز همان‌است 
که سابق درهنوهان مت‌مرقوم گشته به‌اندل اختلافی » چنانکه صاحب این 
مت درین‌سه راگ که سری راگ و بهیرون ومیکه! باشد و به‌اتفاق هردومت 
راگ‌اند» در پترهای سری‌راگ به‌جای گو ند وسنکر ۲ و بهاگراسه۳ پتر کلیان 
واگده و بگده نوشته » و هماناکة بگده عبارت از بهاگرا باشد» و درپترهای 
بهیرون به‌جای تلك و پوریا و پنچم وسوهوچهار پتردیوسا که‌وللت ومالکوس 
و بلاول نوشته » و همانا که بلاول مراد ازسوهو باشد » و درپترهای میگه 
به‌جای نت‌ناراین و سنکرابهرن و [۱۲۵ ب] کلیان سه پتر کیدارا و مارو 
وجلبهرت؟ نوشته » ودرسه‌راگ دیکر که احتلاف است پترهای هندول را 
درپترهای بسنت نوشته و به‌جای ببهاس هندول را ازجماه پترها نگاشته» و 
پترهای ديپك را بعینه درپترهای پنچم نوشته » و پترهای مالکوس را دد 
پترهای نت ناراین نوشته » و به‌جای مارو وبدهنس دوپتردييك ومشتانگگ* 
نگاشته . این بود احتلاف پترها درینمت وهنومان مت» والله‌اعلم یچ 

فصل پنجم: در بیان راگ و راگنی وپتر به حسب سمیشر مت ۰ 

وسمیشر به‌ضم سین‌مهمله ومیم‌مکسور ویایمجهول وشین معجمةً 
مضموم وراه نام مهادیو است واو مجتهد اول است درین‌علم . 


۱-ب می‌انزاید : راگ. ۲ الف : سنکرا. ۳- ب‌ندارد : سه‌پتر . 
*- ج : جلهرت . ۵- ب : مشتنک . 





۳۹۰ تحفةا لهند 
و آن منشعب است به چهار شعبه : 

شعبةٌ ادل: دربیان راگ‌ها . 

ببایددانست که درین مت نیز راگ‌های هدر کا ه همان ات وود 
سابق در کل‌ناته مت‌ایراد پذیرفته و آن سری راگ و بسنت و پنچم وبهیرون 
ومیکه و نت ناراین‌است به‌حروف وحرکاتی که در مت سابق مذ کورشد ؛ 
پس ازین جمله سه‌راگ که سری راگ و بهیرون ومیکه باشد مطابق هنومان 
مت و کل نانه مت هردومت است » و سه راگ دیگر که بسنت و پنچم و 
نت ناراین باشد مطابق کل‌نانه‌فقط » و نیز هرراگی شش‌راگنی‌دارد . 

شعبةٌ دو.یم: دربیان راگنی‌های راگهای ششگانهٌ مذ کوره . 

و آن ایضاًا متنو ع است به شش نوع . 

نوعاول: در بیان راگنی‌های سری راگ . 

اول ما لوی‌به‌میم ممدوده ولام‌موقوفه‌وو او مکسور ویای معروف؛ 
و آن را درمتعارف مالواگویند به‌واو ممدوده » و به‌جای لام را نیز استعمال 
کنند و مارواگویند . 

دویم تربینی به کسر تای فوقای خفیفه و رای متصله و بای موحدهٌ 
خفيفةً مفتو ح و نون مکسور ویای معروف» و آنرا درمتعارف ترون‌گویند . 

سیوم‌گوری بهفتح کاف عجمی خفیفه وسکون واو ورای مکسور 
ویای معروف ۰ 

چهارم کیدارا به کاف‌تازیخفيفة مکسور؟ ویای مجهول ودال‌خفیفه 

و رای ممدودتین ۰ 

پنجم مده ماده به‌فتح میم وسکون دال ثقیله ومیم ممدوده و ایضاً 
دال ثقیله . 





۱- ب ندارد . ۲- ب ندارد . مس رن 











در علم سنگیت ۳۹۱ 





ششم پهادکا بهفتح بای عجمی خفیفه و دای ممدوده و دال مثقلةً 
مکسور و کاف تازی خفیفةً ممدوده » و در بعضی از نسخ پاهندکا نویسند » 
به‌بای عجمی خفيفةٌ ممدوده وفتح‌ها و نون منونه ودال مثقلاً مکسور و کاف 
تتازی خفیفهٌ ممدوده » و آن را در متعارف پهادی گویند [۱۲۶ الف] به 
فتح! بای عجمی خفیفه و های ممدوده و دال مثقلةً مکسور و یای معروف» 
و به‌جای دال مثقله » را نیز استعمال نمایند؟ و پهاری؟ خوانند . 

نوع‌دف.بم: دربیان راگنی‌های بسنت راگ . 

اول دیسی بهدال‌فیفةٌ مکسور ویای مجهول وسین مهملهمکسور؟ 
ویای معروف ۰ 

دویم دیوگری به‌دال خفیفهٌ مکسور و یای مجهول و واو موقوف 
و کسر کاف عجمی خفیفه ورای متصله وبای معروف . 

سیوم بیراتی به‌فتح بای مع خفیفه وسکون بای تحتانی وزای 
ممدوده وتای فوقانی‌مثقلاً مکسور ویای معروف» و آن‌را درمتعارف به‌جای 
تای فوقانی مثقله؛ را استعمال کنند و بیراری گویند » و درین‌صورت بدون 
پای تحتانی نیز اطلاق نمایند و براری‌گویند . 

چهارم تودکا به‌تای فوقانی مثقلاٌ مضموم و واو مجهول ودال‌مثقلة 
مکسور و کاف تازی خفيفهٌ ممدوده و آن را درمتعارف بادون کاف مذ کور 
استعمال کنند و تودی گویند به‌یای معروف آخر . 

پنجم‌للتا ب‌لامین» بهلام اول مفتوح و به‌ئانی مکسور و تای‌فوقانی 
خفیفهٌ ممدوده . 


ششم هندولی به‌بای مکسوره و نون منونه ودال مثقلةمضموم وواو 


۱- ب ندادد: بفتح...یای معروف . ۲ ت: کنند ۱ ۴ ب‌ندارد: و 
بهادی خحوانند . ۴- الف ندارد . 








۳۹۲ تحفةا لهند 
مجهول ولام‌مکسور ویای معروف» و آذر! متعارف بدوذیای آخراستعمال 
کنند وهندول گویند . 

نوع سیوم: دربیان راگنی‌های بهیرون راگ . 

اول بهیروی به‌فتح بای موحدة ثقیله و سکون یای تحتانی و رای 
موقوف و واو مکسور ویای معروف ۰ 

دویم گنجری به‌ضم کاف عجمی خفیفه و نون منونه و جیم تازی 
حفيفة مفتو ح۲ ورای مکسور و بای معروف » و آذرا درمتعارف به‌جای‌نون 
منونه و واو معروف استعمال کنند و گوجری گویند . 

سویم ریوا به‌رای مکسور ویای مجهول و واو ممدوده . 

چهارم گنکری به‌ضم کات عجمی خفیفه وسکون نون و کاف‌تازی 
خفيفةً مفتو ح ورای مکسور وبای معروف ؛ و آن را درمتعارف به‌جای‌رالام 
استعما لکنند و کنکلی گویند . 

پنجم بنگالی به‌فتح بای موحدة خفیفه و نون منونه و کاف‌عجمی 
خفیفةٌ ممدوده و لام مکسور ویای معروف » و آن را بدون یای آخر نیز؟ 
استعمال کنند و بنگال گویند : 

ششم بهلی به‌ضم بای موحدة خفیفه وسکون‌ها ۰ وقیل بهفتح‌الاول 
وضم‌الثانی» ولام مکسور ویای معروف. 

نو ع‌چهازم: در بیان راگنی های پنچم راگ . 

[۱۲۶ ب] اول ببهاس به کسربای موحدةٌ خفیفه؟ و بای موحدة 
ثقیلهةٌ ممدوده و سین مهمله . 

دویم بهوپالی به بای موحدة ثقیله مضموم و واو مجهول و بای 


۱- الف : دو کنجر . ۲- الف نسدارد . ۳- ب ندارد. 





۴- الف ندارد: خفیقه و بای موحده . 








9 تکیت ۳۹۳ 





عجمی خفيفةٌ ممدوده ولام مکسور وّیای معروف . 

سیوم کرناتی به‌فتح کاف تازی خفیفه و سکون را و نون ممدوده 
وتاق فوقانی مثقلاً مکسورویای معروف. و آن را درمتعارف کانهراگویند. 

چهارم بدهنسکا به‌فتح بای موحد! خفیفه وسکون دال مثقله وهای 
مفتوحه ونون منونه وسین مهملهً مکسور و کاف تازی خفيفةٌ ممدوده » و 
درمتعارف بدون کاف ممدودة آخر استعمال کند و بدهنس کویند. 

پنجم مالسری به‌میم ممدوده و لامموقوفه و کسر مین مهمله ورای 
متصله ویای معروف . 

ششم پت منجریبهفتح بای عجمی‌خفیفه وسکون تای فوقانی‌مثقله 
ومیم مفتوحه و نون منونه و جیم تازی خفیفةٌ مفتوح و رای مکسور و یای 
معروف . 

نوع بنجم: دربیان راگنی‌های میگه راگ . 

اول ملار به‌میم مفتوحه ولام ممدوده و را ۱ 

دویم سورته به‌سین‌مهملةً مضموم و واو مجهول و رای مفتوحه و 
تای فو قای اثقل . 

سیوم ساویری به‌سین مهملةً ممدوده و واو مکسور ویای معروف 
و رای مکسور وابضاً پای معروف» و دربعضی از نسخ به‌جای سین مهملةً 
ممدوده و کاف تازی خفيفةٌ ممدوده۳ مرقوم است . 

چهارم کوسکی به‌فتح کاف تازی خفیفه وسکون واو وسین مهمله 
و کاف" تازی خفيفهةٌ مکسور و یای معروف ‏ و آن را درمتعارف مالکوس 
گویند » به میم ممدوده ولام موقوفه و فتح کاف تازی خفیفه و سکون واو 
وسین مهمله . 


۱- ج ندارد . ۲ب : مشدده . ۳ ب: و کسر کاف تازی‌خفیفه. 


۳ ۳۳۰۰ 
۳۹۲ ۱ تحفةا لهند 
ِ ۱ -- 
پنجم گندهاری به‌نتح کاف عجمی خفیفه و نون منونه و دال ثقیلاً 
ممدوده ورای مکسور و یای معروف» و آن را درمتعارف بدون یای آعر 
استعمال کنند و کندهارگو بند. 





ششم هرسنگار به‌فتح ها وسکون را و کسر سین مهمله ونون‌منونه 
و کاف عجمی خفيفةً ممدوده ورا. 

نوع ششم: دربیان راگنی‌های نت ناراین راگگ. 

اول کامود به کاف تازی خفيفةٌ ممدوده ومیم مضموم و واو مجهول 
و دال خفیفه. 

دویم کلیان بهفتح‌کاف تازی خفیفه و کسر لام مشددة ممدودهابایای 
مشمومه و نون. 

سیوم آبهیری بسه الف ممدوده وبای موحدة ثقبلةً مکسور و یبای 
معروف ورای مکسور و ایضاً یای معروف. 

[۱۲۷ الف] چهارم ناتکی به نون ممدوده و تای فوقانی ملفلاً 
موقوف وکاف تازی خفیفهٌ مکسور ویای معروف. 

پنجم سار نگ به سین مهملةٌ ممدوده ورای مفتوحه و نون منونه و 
کاف عجمی خفیفه. 

ششم نت همیر به‌فتح نون وسکون تای فوقانی مثقله وهایمفتوحه 
ومیم مکسور ویای معروف ورا. 

شعبة سبوم: در بیان پتر ۲ های راگهای ششگانهٌ مذ کوره. 

ببا ید دانست که در این مت نیز پترهای راگ‌های شش‌گانه همان 
اسّت که در دو مت سابقگذشت به‌اندلك اختلافی» چنانکه بدهنس و کلیان 
وسارنگ که به حسب هردومت سابق ازجمله پترهااند» و ببهاس که بهحسب 








۱- بت ندازد. ۲- ال ندادد: بترهای... مت نیز : 


سس .۲ 
۳۹۵ 


درعلم سنگیت 
مت اول پتر است فقط» درین مت از جمله راکنی‌ها نوشته و به جای آنها 
دیگر پترها نگاشته. و الّه اعلم. 

شعبةً چهادم: دربیان رت یعنی فصل و وقت خواندن هسر راگگ 
وراافی . 

و آن۱ متنوع است به دو نو ع : 

نوع" ادل: دربیان دت یعنی فصل و مسوسم خواندن هر راگ 
وزاکنی" 

بباید دانست که فصل و اوقات خواندن هرراگک وراگنی آنجه؟ 
به حسب هنومان‌مت بود» سابق هریکی در محل خود ایراد پذیرفته و 
آنچه به حسب دومت اخیر است درین محل ایراد می‌یابد. و پوشیده‌نما ند 
که سری راک را باراگنی های او در سسر رت خوانند» و آن دوماه ماه و 
پهاگن باشد» وبسنت راگ را باراگنی‌های او در بسنت "رت خوانند» و آن 
دوماه چیت و بیسا که باشد» و پنچم راگث را* باراگنی‌های اودرسرد وت 
خوانند» و آن دوماه کوار و کاتك باشد» و بهیرون راک را۶ با راگنی‌های 
او در" گریکهم رت خسوانند » و آن دوماه جیته* و اساده باشد » و میگه 
راک را باراکنی‌های او در بر کها رت خوانند و آن دوماه ساون وبهادون 
باشد» ونت ناراین راگث؟ را باراگنی‌های اودرهیم رت خوانند و آندوماه 
اگهن و پوس باشد. 

نوع دو یم : دربیان اوقات هرراگك وراگنی به‌طریق اجمال. 

بدان که بهوپالی"۱ و بهیروی و دیوساکه ومده ماده و بلاول و 


۱- ب ندادد. ۲- ج ندادد. ۳ ب: زذآنچه. »۳ الف: بیساك. 
۵ب ندادد. ۶ب ندارد: ۷- الف ندارد: در گریکهم ... داگنی‌های 
او. ۸- ب: میکه. -٩‏ ب ندارد: داگ دا. ۰ ب: بهوپال. 











۳۹۶ تحفةا لهند 





ملار وبنگالی وسیام وگوجری و دهنا سری ومالسری ومیگه واگ و پنچم 
ودیسکارو بهیرون وللت و بسنت این همه را وقت صبح خوانند. و کوسك 
وساوبری وپت منجری و ریوا وگنکری ورام کری و سورتهی این همه در 
اول پهر روزخوانند» وبراری وتودی و کامود و کرائی و گندها ری و ناگک- 
شبد و دیسی و سنکرا بهرن این همه در دویم پهر روز خوانند . و سری- 
راگک و مالوا وگوری و ترون ونت و[۱۲۷ ب] کلیان و نند و کیدار وکر- 
ناتی و آبهیری و بدهنس وپهاری! وهرنه نات از سیوم پهر روز تا نصف 
شب خوانند» وسوای این فصول و اوقات مذ کوره هرگاه شوق خواننده 
غالب باشد یا هروقت که آقا حکمکند و بفرماید هرراگ وراگنی که باشد؛ 
همه وقت جابز داشته‌اند کسه نغمه همه۲ وقت خوش آنده و آرام بخش 
است ۰ 

فصل ششم: در بیان راگکوراگنی و پترو بهارجا بهحسب‌بهرتمت» 

وبهرت به فتح بای مو حده ثقیله وسکون را و تای فوقانی خفیفه» 
نام دیوتائی" است » و بعضی‌گویند نام رکهی است مجتهد درین علم. 

و آن منشعب است به سه شعبه : 

شعبة ادل: در بیان راگک‌ها به حسب بهرت مت. 

بباید دانست که راگ‌ها به حسب بهرت مت؟ مطابق هنومان مت 

است و آن شش راک است: 

اول بهیرون. 

دویم مالکوس. 


سویم هندول. 


۱- الف: پاهادی. ۷- ب: هرگاه که . ۳۲ ب ندادد: همه وقت. 
۷- ب ندارد؛ دیوتائی..- نام. ۵ الف ندارد , 








درعلم سنگیت ۳۹۷ 





چهارم دييك. 

پنجم سری راگك. 

ششم میگه به حروف و حرکاتی که در هنومان مت مذ کور شد . 
و هرراگی پنج راگنی وهشت پتر یعنی پسر دارد؛ و بازهرپتری يك بهارجا 
یعنی زن دارد» چه‌بهارجا به‌بای موحدة ثقبلةً ممدوده ورای موقوفه و جیم 
تازی خفیفةٌ ممدوده به معنی زن باشد» چنانکه بعد ازین به‌تفصیل مذکور 
شود؛ ان‌شاء له تعالی . 

شعبةً ۳ در بیان راگنی‌های راگگ‌های ششگانةٌ مذ کوره. 

و آن متنوع است به شش نوع : 

نوع اول: در بیان راگنی‌های بهیرون راگ. 

وآن پنج است: 

اول مده مادهوی به‌فتح میم و سکون دال ثقیله ومیم! ممسدوده و 
دال ثقیلةٌ مفتوح و واو مکسور ویای معروف» و آن را بدون واو ویایآخر 
نیز خرانند ومده ماده گو بند. 

دویم للتا بهلامین لام اول مفتوح و انی مکسور و تای فوقانسی 
خفیفهٌ ممدوده . 

سیوم براری به‌فتح بای موحدة خفیفه ورائین» به‌رای اول ممدوده 
وثانی مکسور ویای معروف. 

چهارم بهیروی به‌فتح بای موحدة ثقیله وسکون یای تحتانی ورای 
موقوف و واو مکسور ویای معروف. 

پنجم بهلی به‌ضم بای موحدة خفیفه و سکون‌ها» و قیل بفتح‌الاول 





۱- ب ندادد: ومیم... ثقیله. 








سس سس تست 


۳۹۸ تحفةا لهند 











و ضم‌الثانی » و لام مکسور و یای معروف » و آن را بدون بای آخر نیز 
ات 

نوع دو.نم: در بیان راگنی‌های مالکوس راک . 

و آن نیز پنج است د 

اول‌گوری به‌فتح کاف عجمی خفیفه و سکون واو ورای مکسور و 
بای معروف. ۱ 

دوم دیاددهی به‌دال خفیفه[۱۲۸ الف]مفتوح ویای تحتانیممدوده 
وایضاً دال خنيفة مفتوح و دال ثقیلة مکسور و یای معروف »و بعضی 
به‌جای لفظ ددهی » وتی استعمالکنند » به‌واو مفتوح و تای فوقانی خفیفهً 
مکسور و بای معروف ودیاوتی‌گویند . 

سیوم تودی به‌تای فوقانی مثقلً مضموم و واو مجهسول و دال 
مثقلةً مکسور و بای معروف. 

چهارم کهنباوتی به‌فت حکاف تازی ثقیله و نون منونه و بای موحدة 
نقیلةً ممدوده و واو موقوف وتای فوقانی خفيفة مکسور ویای معروف. 

پنجم ککب به کافین تاز ین خفیفتین» به‌کاف اول مضموم! وبه‌انی 
مفتوح و بای موحدة خفیفه. 

نوع سبوم: در بیان راگنی‌های هندول راگگ. 

و آن نیز پنج است : 

اول رام کلی به‌رای ممدوده و میم مسوقوف وکاف تازی خفیفة 
مفتوح ولام مکسور ویای معروف. 

دویم مالاوتی به میم ولام ممدردتین و واو موقوف و تای فوقانی 
خفيفة مکسور و یبای معروف . 








۱- ب: مفتوح و بثانی عضموم و بالعکس وبای الخ . 


درعلم سنکیت ۳۹۹ 

سیوم اساوری به همزه مفتوحه وقیل الف وسین مهملهةً ممدودتین 
و واو موقوف و رای مکسور وبای معروف. 

چهارم" دیواری به‌دال خفیفةٌ مکسور ویای مجهول و واو ممدوده 
ورا ویای معروف . 

پنجم کنکلی به ضم کاف عجمی خفیفه و سکون نون و کاف تازی 
خفيفة مفتوح ولام مکسور ویای معروف. 

نوع چهادم : در بیان راگنی‌های دييك راک. 

و آن نیزپنج است : 

اول کیدارا به کاف تازی خفیفهةٌ مکسور ویای مجهول و دال خفیفه 
و رای ممدودتین. 

دویم گو نرا به‌فتح کاف عجمی خفیفه و سکون واو و نون مغنونه۲ 
ورای ممدوده . 

سیوم‌گوند به‌فتح کاف عجمی خفیفه و سکون واو ونون مغنونه و 
دال مثقله. 

چهارم گوجری به‌کاف عجمی خفیفةً مضموم و واو معروف وجیم 
تازی خفيفة موقوف ورای مکسور ویای معروف . 

پنجم ردر اونی به‌ضم را و تشدید دال خفیفه ورای متصلةٌ ممدوده 
و واو موقوف یا مفتوح؟ و نون مکسور و یای معروف» و آن را بدون واو 

نیز خوانند وردرانی‌گویند . 
نوع بنجم: در بیان راگنی‌های سری راگ. 
و آن نیز پنج است: 








۱- الف ندادد: چهادم... معروف . ۲- الف ندارد: و نون مغنونه. 
۳- ب ندارد؛ یا مفتوح, 














۳۰۰ تحفةا لهند 

اول سند هوی به کسر سین مهمله و نون منونه ودال ثهیلهةٌ و واو 
مکسور ویای معروف. 

دویم! کافی به کاف ت-ازی خفيفهةٌ ممدوده و فای مکسور و یبای 
معروف» و معلوم نیست۲ که اصل نامش در هندی؟ چیست زیرا که حرف 
فادر هندی‌نیست مگ آنکه به‌جای فابای عجمی ثقیله خوانند و کاپهیگویند» 
واصل* کابهی باشد وکافی به‌فا معرب او بود. 

سیوم تهمری به‌ضم تای فوقانی اثّقل وسکون میم [۱۲۸ ب] ورای 
مکسور وبای معروف» و آن را در ملك پورب بسیارخوانند . 

چهارم بچترا به بای موحده و جیم عجمی خفیفتین به اول مکسور 
وثانی مفتوح و تای فوقانی خفیفهٌ مشدده ورای متصلة ممدوده . 

پنجم سرهتهی به کسر سین مهمله و سکون؟رای و های مفتوحه 
وتای فوقانی اثقل و قبل مثقلاةٌ مکسور ویای معروف. 

نوع ششم: در بیان راگنی‌های میگه راکث. 

و آن نیز پنج است : 

اول ملار به میم مفتو ح ولام ممدوده ورا. 

دویم سارنگک به‌سین مهملةً ممدوده ورای مفتوحه و ون منوه و 
کاف عجمی خفیفه . 

سیوم دیسی به‌دال خفيفةً مکسور ویای مجهول وسین مهملهءکسور 
وبای معروف . 

چهارم رت بلبه به‌فتح را و سکون تای فوقانی خفيفهةً و بای 
موحدة خفیفه ولام مشدده و بای موحدة ثقیله. 








۱- اف ندارد: دویم... یای معروف. ۷ب ندارد. ۲- الف: هندوی. 
۳- الف: ذایر: ۵ب ندادد: واصل... بود. الف ندارد: 








در علم سنگیت ۴۰ 


پنجم کاو بری‌به کاف تازی‌خفيفةٌ ممدوده و و اومکسور ویایمعروف 


ورای مکسور وایضاً بای معروف. 
شعبهةٌ سیوم : در بیان پترهای راگک‌های ششگانةً مذ کوره و ذکر 
بهارجاهایآ نها . 


و آن نیز متنوع است به‌شش نوع: 

نوع اول: در بیان پترهای بهیرون راک و ذکر بهارجاهای آنها: 

و آن نیزا منقسم است به‌دوقسم : 

قسم اول: دربیان پترهای بهیرون راگ. 

و آن هشت است: 

اول دیوسا که به کسر دال خفیفه با واو۲ مشمومه و سکون واو 
و سین مهملةٌ ممدوده و کاف تازی ثقبله. 

دویم للت به‌لامین لام اول مفتوح و انی مکسور و تای فوقانی 


سیوم ه رکه به‌ها ورای مفتوحتین و کاف تازی ثقیله, 

چهارم ماده‌و به‌میم ممدوده و دال ثقیلهٌ مضموم و واو مجهول. 

پنجم بلاول به‌بای موحدٌ خفیفهٌ مکسور ولام ممدوده وواومفتوح 
ولام انی. 

ششم بنگال به‌فتح بای" موحده خفیفه و نون منونه۴ و کاف عجمی 
خفیفهٌ ممدوده ولام. 


هفتم ببهاس به کسر بای موحده خفیفه و بای* موحدة ثقیلةً ممدوده 


و سین مهمله. 
۱- ب و ح ندارد. ۲- الف: و او. ج: و یای. ۳- اف ندادد. 


۷ ب : مغنو نه. ۵- ب ندادد: و بای موحده ثقیله. 











۳۰۲ تحفةا لهند. 








هشتم پنچم به‌بای عجمی خفیفهٌ! مفتوح و نون منونه و فتح جیم 
عجمی 2۶ ۳23 

قسم دف ام: در بیان بهارجاهای هشتگانهٌ پترهای مذ کوره. 

اول سوها به‌سین مهملةً مضموم و واو معروف وهای ممدوده. 

دویم بلاولی به کسر بای موحدة خفیفه ولام ممدوده و واوموقوفه 
و لام مکسور و یای معروف: 

سیوم سورتهی به‌سین مهملةً مضموم و واومجهول ورای موقوف 
وتای فوقانی اثقل مکسور و یای معروف ۰ 

چهارم کنبهاری به‌ضم کاف تازی خفیفه و نون منونه وبای موحدهٌ 
ثقبلةٌ ممدوذه ورای مکسور ویای معزوف. 

پنجم ان‌داهی به‌فتح همزه و نون منونه و دال خفیفهٌ ممدوده 
[۱۲۹ الف] وهای مکسور ویای معروف ۰ ۱ 

ششم بهل گوجری به فتح بای موحده خفیفه و ضم‌ها و سکون 
لام و کاف عجمی خفيفةً مضموم و واو معروف وجیم تازی خفيفةٌ موقوف 
ورای مکسور ویای معروف. 

هفتم پت منجری ب‌فتح بای عجمی خفیفه و سکون تای فوقانسی 
مثقله و میم مفتوحه و نون منونه و جیم تازی خفيفة موقوف ورای مکسور 
و بای معروف. 

هشتم میروی به میم مکسور ویای مجهول ورای موقوف و واو 
مکسور و بای معروف . 

نوع دو بم: در بیان پترهای مالکوس راگ و بهارجاهای آنها. 

و آن نیز منفسم است به‌دوقسم: ح 


اسب ندارد. 








ددغلم سنگیت ۷۰۳ 
قسم اول : در بیان پترهای هشتگانهٌ مالکوس راگث. 
اول گندها را به فتح کاف عجمی خفیفه و نون منونه و دال ثقبلةً 

ممدوده و را . 
دویم سده به ضم سین مهمله و تشدید دال ثقیله . 
سیوم مکر به میم مفتوح وقیل مضموم وفتح کاف تازی خفیفه ورا . 
چهارم‌تر بچهن" به کسرتای فو قانی‌خفیفه ور ای‌متصله وبای معروف 

و جیم عجمی ثقيلةً مفتوح و نون . 
پنجم سهانا به سین مهملهةٌ مفتو ح وها و نون ممدودتین . 
ششم سکت بلبه به سین مهملةً مفتوح و کاف تازی وتای فوقانی 

خفیفتین » به فتح اول و سکون انی و فتح بای موحده خفیفه و لام مشدده 

و بای موحدة ثقیله. 
هفتم مالی‌گورا به میم‌ممدوده ولاممکسوروبای‌معروف وفتحکات 

عجمی خفیفه و سکون واو ورای ممدوده . 
هشتم کامود به کاف تازی خفيفة ممدوده ومیم‌مضمومه وواو مجهول 

و دال خفیفه . 
قسم دو.بم : دربیان؟ بهارجاهای هشتگانهٌ پترهای مذ کوره . 
اول دهناسری به دال ثقیلهٌ مفتوح و نون ممدوده و سین مهملةً 

مکسور؟ ورای متصله ۴ ویای معروف ۰ 
دویم مالسری به میم‌ممدوده ولام موقوف وباقی حروف وحرکات 

مذ کوره . 
سیوم چیت سری به فتح جیم تازی خفیفه و سکون یای تحتانی و 

تای* فوقانی خفيفة موقوف وباقی حروف وحرکات مذ کوره . 

9 

۴- ج می‌افزاید : مکسود. ۵- ب ندادد : ونای ... مذ کوده . 














۲ تحفةا لهند 








چهارم سگهرائی به ضم سین مهمله و سکون کاف عجمی ثقیله و 
رای ممدوده و همزهٌ ملینه و یای معروف. 

پنجم درگا به‌ضم‌دال‌خفیفه وسکونرا و کاف عجمی‌خفيفهٌ ممدوده. 

ششمگندهاری به فتح کاف عجمی خفیفه و ون منونه و دال ثقیلا 
ممدوده ورای مکسور ویای معروف ۰ 

هفتم بهیم پلاسی به بای موحدة قیلً مکسور و بای معروف و میم 
موقوف و بای عجمی خفيفةً مفتوح و [۱۲۹ب] لام ممدوده و سین مهملا 
مکسور ویای معروف . 

هشتم کامودی‌به کاف‌تازی خفيفة ممدوده ومیم مضموم وواو مجهول 
ودال خفیفهٌ مکسور ویای معروف. 

نوع سبوم: در بیان پترهای هشتگانهٌ هندول راگ و ذکر بهار- 
جاهای آنها . 

و آن نیز منفسم است به دوقسم است : 

قسم اول : در بیان پترهای هشتگانةٌ هندول راگ . 

اول بسنت به فتح بای موحدهٌ خفیفه و سین مهمله و نون منونه و 
تای فوقانی خفیفه. 

دویم مالوا به میم ممدوده ولام موقوفه وواو ممدوده . 

سیوم مارو به میم ممدوده ورای مضموم وواو معروف: 

چهارم کسل به ضمکاف تازی خفیفه وفتح! سین مهمله ولام . 

پنجم بکهار بند به فتح بای موحده خفیفه و کاف تازی یله ممدوده 
ورای موقوفه و بای موحدةٌ خفيفةٌ مفتوح ونون منونه و دال خفیفه » و در 
متعارف بکهار استعمال کنند فقط » بدون جزو ثانی که بند باشد . 





۱- ب ندارد. 


درعلم سنگیت ۳۰۵ 

ششم لنك دهن به لام مفتوح و نون منونه و کاف‌تازی خفیفة‌موقوف 
ودال خفیفه وهای مفتوحتین و نون . 

هفتم ناگک دهن به نون ممدوده و کاف عجمی خفيفهٌ موقوف ودال 
ثقیلةٌ مضموم و نون . 

هشتم دهول به فتح دال ثقیله وسکون وواو و لام . 

قسم دو.بم : دربیان بهارجاهای هشتگانهٌ پترهای مذ کوره . 

اول لیلاوتی به لامین » لام اول مکسور و یای معروف و لام ثانی 
ممدوده و واو موقوف وتای فوقانی خفیفهً مکسورویای معروف . 

دویم کیروی به فتح‌کاف تازی خفیفه و سکون یای تحتانی و رای 
موفوفه وواو مکسور ویای معروف . 

سیوم چیتی به فتح جیم عجمی خفیفه وسکون یای تحتانی و تای 
فوقانی خفيفةٌ مکسورویای معروف . 

چهارم پوربی به‌بای عجمی خفیفةٌ مضموم و واو معروف و رای 
موقوف و بای موحد خفیفةً مکسور ویای معروف! . 

پنجم پاراوتی به‌بای عجمی‌خفیفه ورای ممدودتین و واو موقوف 
و تای فوقانی خفيفةٌ مکسور ویای معروف . 

ششم ترون به‌تای فسوقانی خفيفة مکسور و رای متصله و واو 
مفتوح و نون . 

هفتم دیو گری به‌دال خفيفةٌ مکسور و یای مجهول و واو موقوف 
و کسر کاف عجمی خفیفه ورای متصله ویای معروف . 

هشتم سرستی به‌ضم سین مهمله وسکون را وسین مهملاً مفتوح و 
تای فوقانی خفيفةٌ مکسور و یای معروف . 





۱- ب ندارد . 














۷۳۰۶ تحفةا لهند 

نوع چهارم: در بیان پترهای دييك راگث وذکر بهارجاهای آنها . 

وآن نیز منقسم است به‌دو قسم : 

قسم اول: در [۱۳۰ الف] بیان پترهای هشتگانة ديپك راگ . 

اول کسم به‌ضم کاف تازی‌خفیفه وسین مهمله ومیم ۰ 

دویم تنك به‌فت ۱ تای فوقانی مثقله و نون منونه و کاف‌تازی‌خفیفه. 

سیوم نت‌ناراین به‌فتح نون وسکون تای فوقانی مثفله ونون ورای 
ممدودتین وهمزة ملینه و نون . 

چهارم بهاگرا به‌بای موحدة خفیفهٌ مکسور و های ممدوده و کاف 
عجمی خفیفهً موقوف ورای ممدوده ۰ 

پنجم پهرودست به کسر بای عجمی ثقیله ؛ و قیل بفتحه » و رای 
مضموم و واو مجهول و فتح دال خفیفه و سکون سین مهمله وتای فوقانی 

ششم رهس منگلا به رای و های مفتوحتین و سکون سین مهمله 
و میم مفتوحه و نون منونه و کاف عجمی خفیفة مفتوح و لام ممدوده » و 
بعضی به‌جای ها بای موحدةٌ ثقیله استعمال کنند وربهس منگلاگویند. 

هفتم منگلاشتك به میم مفتوحه و نون منونه و کاف عجمی خفیفة 
مفتوح ولام ممدوده و شین معجمهةً موقوف و فتح تای فوفانی مثقله وکاف 
تازی خفیفه . 

هشتم ادانو به همه مفتوحه و دال ماه" ممدوده و ون مضموم 
و واو مجهول » ودرمتعارف به‌جای واو الف استعمال کنند و اداناگویند . 

قسم ددم : در بیان بهار جاهای هشتگانهٌ پترهای مذکوره. 

اول منگل‌گوجری به فتح میم و نون منونه و کاف عجمی خفیفه 





۱-ب : بتای فوفانی مفتوح . ۲- الف ندادد . 








در علم سنگیت ۷۳۰۷ 


مفتوح وسکون لام و اف عجمی خفيفة مضموم و واو معروف و جیم تازی 
خفیفةً موقوف ورای مکسور و یای معروف. 

دویم جیجا ونتی به‌فتح جیم تازی خفیفه و سکون یای تحتانی و 
جیم تازی خفیفهٌ ممدوده و واو مفتوحه و نون منونه و تای فوقانی خفيفهً 
مکسور ویای معروف. 

سیوم مال گوجری به میم ممدوده و لام موقوف و کاف عجمسی 
خفيفة مضموم و واو معروف و جیم تازی خفيفهةٌ موقوف و رای مکسور و 
بای معروف. 

چهارم بهوپالی به‌بای موحدة ثقبلةً مضموم و واو مجهول و بای 
عجمی خفيفة ممدوده ولام مکسور ویای معروف. 

پنجم منوهر به میم مفتوح و نون مضموم و واو مجهول و همای 
مفتوح و را. 

ششم اهیری به‌همزُ مفتوحه وهای مکسور و یای معروف و رای 
مکسور وایضاً بای معروف . 

هفتم ایمن به همزهٌ مکسور و یای مجهول و میم مفتوح » و قیل 
مکسور ونون . 

هشتم همیر به‌های مفتو ح ومیم مکسور ویای معروف ورا . 
[۱۳۰ ب] نوع پنجم: در بیان پترهای هشتگانهٌ سری راگ و ذ کرد بهار 
جاهایآ نها . 

و آن نیز منقسم است به‌دو قسم : 

قمم‌اول: دربیان پترهای هشتگانة سری راگ. 

اول سری‌رون به کسر سین مهمله ورای متصله ویای معروف و را 
و واو مفتوحتین و نون . 

دویم کولامل به‌فتح کاف تازی خفیفه وسکون واو ولام ممدوده و 








۳۸ تحفةا لهند 


سح 





های مفتوحه و لام . 

سیوم ساونت به سین مهملةً ممدوده و واو مفتوحه و نون منونه و 
تای فوقانی خفیفه . 

چهارم سنکرون به‌فتح سین مهمله و نون منونه و کاف تازیخفيفة 
مفتوح و سکون را و واو مفتوحه و نون » و بدون واو ونون آخر نیز 
استعمال کنندا . 

پنجم راکیسر۲ به‌رای ممدوده و کاف تازی خفيیفهةٌ مکسور و یای 
مجهول وسین مهملةً مفتوح ورا ۰ 

ششم کهت راگ به‌فتح کاف تازی ثقیله وسکون تای فوقانی مثقله 
ورای ممدوده و کاف عجمی خفیفه . 

هفتم بدهنس به‌فتح بای موحدة خفیفه و سکون دال مثقله و های 
مفتوحه و نون منونه وسین مهمله . 

هشتم دیسکار به دال خفیفةً مکسور و یای مجهول و سین مهملة 
موقوف و کاف‌تازی خفیفةً ممدوده و را . 

قسم دو.بم: در ذکر بهارجاهای هشتگانةً پترهای مذ کوره. 

اول بجیا به بای موحده و جیم تازی خفیفتین مکسورتین و ثانی 
مشددهٌ ممدوده بابای مشمومه ۰ 

دویم دهیان‌جثی به کسر دال ثقبلةٌ ممدرده بایای مشمومه و نون 
موقوفه و جیم تازی حفيفةٌ مفتوح و ههزه مکسوره ویای معروف: 

سیوم کنبه به‌ضم کاف‌تازی خفیفه و نون منونه و بای موحدة ثقیله. 

چهارم سوهنی به‌ضم سین مهمله و واو مجهول و های موقوف و 


نون مکسور ویای معروف . 


۱- ب می‌افزاید : وستکر نیز نامند . ۷- الف : داکیدری". 








در علم سنگیت ۳۰۹ 


پنجم سرد به سین مهمله و رای مفتوحتین ودال خفیفه. 

ششم کهیم به‌کاف تازی ثُقیلةٌ مکسور و بای مجهول ومیم . 

هفتم سسریکها به‌سینین مهملتین ۰ به‌فتح اول و سکون انی » و 
رای مکسور ویای مجهول و کاف‌تازی ثقبلهٌ ممدوده . 

هشتم سرستی به‌ضم سین مهمله و سکونا را وسین مهملةً مفتوح 
وتای فوقانی خفیفهةً مکسور ویای؟ معروف . 

نوع ششم: درییان پترهای هشتگانة میگه راگ و ذکر بهارجاهای 


آنها . 

و آن نیز منقسم است بدو قسم : 

سم‌اول: در بیان پترهای هشتگانةٌ میگه راگ . 

اول کلایر بسه کاف تازی خفیفةٌ مفتوح و لام ممدوده و همه 
ملینه و را . 


دویم باگیسری به‌بای موحدة خفيفةٌ ممدوده و کاف عجمی خفيفة 
مکسور ویای مجهول و سین مهملةً موقوف [۱۳۱ الف] و رای مکسور و 
بای معرف . 

سیوم سهانا به‌سین مهملةً مفتوح وها و نون ممدودتین . 

چهارم پوریا به بای عجمی خفيفةٌ مضموم و واو معروف و رای 
موقوف ویای تحتانی ممدوده . 

پنجم کانهرا به کاف تازی خفیفةٌ ممدوده و نون ثقیلهٌ مفتوح و 
رای ممدوده . 

ششم" تلك به کسر تای فوقانی خفیفه و لام مفتوحه و کاف تازی 


هفتم استنبه به فتح همزه و سکون سین مهمله و فتح تای فوقانی 


۱- ج :دای مفتوح . ۲- الف ندارد . ۳- الف ندارد . 











۳۹۰ تحنةالهند 
خفیفیه و نون منونه وبای موحدة ثقیله . 





هشتم سنکرابهرن به‌فتح سین مهمله ونون منونه وفتح کاف تازی 
خفیفه ورای ممدوده وفتح بای موحدة ثقیله ورا و نون . 

قسم دوم : درذکر بهارجاها های هشتگانة پترهای مذ کور . 

اول کرنانت به‌فتحکاف‌تازی خفیفه و سکون را و نونین» نون‌اول 
ممدوده و ثانی مفتوحه وقیل مغنونه» و تای فوقانی مثفله. 

دویم کادوی به کاف تازی خفیفةٌ ممدوده ودال خفیفه موقوفه وواو 
مکسور ویای معروف . 

سیوم کدم‌نات به کاف تازی ودال خفیفتین مفتوحتین و سکون میم 
و نون ممدوده وتای فوقانی مثقله . 

هار م بهاری به‌فتح بای‌عجمی خفیفه وهای‌ممدوده ورای‌مکسور 
و بای معروف . 

پنجم مانجه به‌میم ممدوده و نون مغنونه وجیم‌تازی ثقیله . 

ششم پرج به‌فتح بای عجمی خفیفه! وسکون‌را وجیم تازی خفیفه. 

هفتم نت منجری به نون مفتوح و سکون تای فوقانی مثقله و میم 
مفتوحه و نون‌منونه وجیم تازی خفیفة۲ مفتوح ورای مکسور ویای معروف. 

هشتم سده‌نات به‌ضم سین مهمله و سکون دال ثقیاه و نون ممدوده 
و تای فوقانی مثقله . 

پوشیده نماند که راگها وراگنی‌ها و پترها و بهارجاها که درهرچهار 
مت مذ کورشد بعضی‌را از آن به‌اسامی مختلفه نیز ذکر کنند مثلا درگرنته 
یعنی کتاب نامی است و در متعارف نامی است دیگر غیر آن» یا" در زبان 
وملکی نامی است و در زبان دیگر و ملك دیگر نامی است دیگر غیر آن» 








ج ندارد . ۲ب ندارد . ۳- الثف‌ندارد : یا درزبان...غیر آن. 





در علم سنگیت ۴۱۱ 
مثلا در کسرنته کرناتی نویسند و در متعارف آن‌را کانهرا گویند » و 
برین قیاس . 

فصل هفتم: در بیان ت کیب راگ و راگنی و پترهای مسذکوره 
به‌حسب راگ و راگنی » نه بسه حسب سرهای هفتگانه به طربق ایجاز 
و اعمال : 

ببایددانست که جمله راگ وراگنی برسه‌قسم است : 

سده و سالنگک و سنکیرن : 

سده آنست که بسیط [۱۳۱ ب] باشد یعنی هیچ‌راگی دیگر با آن! 
مر کب نباشد » و سالنك آنست که اگرچه مر کب از راگ دیگر نباشد اما 
رنگی ازراگ دیگر داشته باشد » و سنکیرن آنست که از دوراگگ یا زیاده 
بررآن م رکب باشد » چنانکه درفصل اول ازین‌باب به‌تفصیل ایراد پذیرفته. 
وبعضی از اهل این فن راگ‌ها را سده دانند و راگنی‌ها وپترها راسنکیرن 
شناسند » و آنچه متأخرین بسته‌اند والحال و بعد ازین نیز هر که به 
جودت طبع خود چند راگ را یکجا کرده ببندد آنرا سالنك‌خوانند . و 
بعضی راگ‌ها را نیز سنکیرن‌دانند؟ الامالکوس ودييك را » حصوصاً دييك 
راکه هیچ کس م رکب نگفته ؛ و بمضی آن هردورا نیز سنکیرن دانند . و 
بعضی کانهر | وسار نک و گوجری ونت وملارو تودی و گوری این‌هفت‌مقامرا 
سده دانند و دیسکار و پبهاس و للت وریوا وبلاول و میگه وسورته و دهنا- 
سری و گورا وسری راگ وديپك و کافی و کیدارا این سیزده مقام‌را سالنگ 
شناسند و باقی همه راگنی‌ها و پترها را سنکیرن دانند . و تررکیب راگ و 
راگنی‌های؟ سنکیرن به‌طریق اختلاط وامتزاج باشد مثل۴ اختلاط وامتراج 


ال بان ۲- ج: حوانند . ۳- الف‌ندارد: راگ ودا گنی‌های. 
۴- ب ندارد : مثل ۰ امتزاج . 














۳۲ تحفةالهزل 7 
دیگر 4 رسد مثل آهك و زرد چوب! که ازاختلاط هردو» رنگ دیگسر 
بهم رسدء و سوای این ترکیب ترکیبی است دیگر به‌طریق حلول ودخول» 
چنانکه در راك" راگی دیگر داجل نمایند » خواه تمام تك در راگ مد- 
حول باشد خواه نصف "تك» خواه يك کلمه مثلا در دهناسری پوریا داخل 
نمایند . 

پس درین تر کیب قاعده آنست که در نام بردن اصل راگ؟ را 
موخر ذکر باید کرد» وراگی که در آن داخل شده» آن را مقدم مذ کورباید 
کرد مثل پوریا با دهناسری» و بعضی برآنندکه هنگام سرائیدن راگ یکه 
درابتدا خوانده شود آن را مقدم ذکر باید کرد» خواه آن راگ اصل باشد 
خواه فرع مثلا چون در سیام رام کلی داخل کرده شود" و هنگام سرائیدن 
سیام اول خوانده شود آن را سیام رام‌گویند» و اگر اول رام کلی خوانده 
شود به‌عکس آن‌را سیام‌گویند» و بعضی بر آنند که هرراگی که وقت‌خواندن 
اول ظاهر شود واگرچه در نصف تك باشد »آن را همان راگ باید کفت . 
و تفصیل راگ وراگنی‌های [۱۳۲ الف] سنکیرن اینست: 
جون باگیسری و پوریا و مده ماده را یکجا ضم کرده خوانند آن 
راسده نات‌گویند. و چون کانهرابانات ضم شود آن را کنهرنات نامند*. و 
چون‌کیدارا بانات‌مر کب گردد آذرا کیدارانات خوانند؟. وچوذ! اهبری- 
بانات م رکب‌گردد آن را اهیر نات‌گو بند. وچون همیربانات ضم شودآنذرا 
همیرنات خوانند. و چون کامود را بانات مر کب کنند آن را کامودنات 
۱- الف: زرجوب. ۲- الف ندارد . ۳ب ندارد. تٌٍ_ 
ندارد. ۵- ج : خوانند. 1 ج: گویند ۰ ۷- ب ندارد: و جرن 
اهیری... خوانند وجون. 


و ۱ 


دد علم سنگیت ۳۱۳ 


نامند . وچون سارنگ بانات ضم شود آن را سار نگ نات کو بند. و چسون 
ملار بانات مر کب شود آن را ملار نات خوانند. و چون کلیان را با نات 
ضسم کنند آن را کلیان نات نامند . وچون ککب و بلاول و پور بسی‌کیدارا 
مر کب شود آن را دچهن نت" گویند. و چون سنکرا بهرن و مده ماده و 
لنك دهن و بلاول مر کب گردد» آن را نت ناراین خوانند . وچون دمن 
سری و دول و کانهرا و اهیری و کیدارا و سده و مده ماده یکجا شو ند آن 
راکدم نات گو یند. و بعضی به جای دهنا سری با گیسری و به جای اهیری- 
نات آر ند و گویند این را بلدیو خوانده. 

وچون کنبهاری وپوریا وتودی‌را با هم ضم کنند آذرا راج‌نراین- 
نت گویند. و چون‌گوند و بلاول مررکب‌گردد کامود شود. و چون سده با 
کامود مر کب شود آن را سده کامود خوانند. و چون امن با کامودضم گردد 
و آن را کلیان کامود؟ نامند . و بعضی آن را کلیان بنود نامند به کسر بای 
موحدة خفیفه و نون مضموم و واو مجهول و دال خفیفه . و چون کیدارا 
با کامود مر کب گردد »آن را ساونت کامود خوانند۲ به‌سین مهملةٌ ممدوده و 
واو مفتوحه و نون منونه و تای۴ فوقانی خفیفه» و بعضی‌گویند چون کیدارا 
با سده و کامود مر کب‌گرد» ساو نت کامود شود. و بعضی‌گوینده چون‌ساونت 
باکامود ضم شود ساونت کامودگردد. و چون کهت راگ باکامود مس رکب 
گردد آن را تلك کامود خوانند به کسر تای فوقانی خفیفه و فتح لام و کاف 
تسازی خفیفه؟. و چون دهنا سری با کانهر!۲ مر کب‌گردد آن را با گیسری 
گویند. و چون پهرو دست باکانهرا ضم شود آن را سهانا حوانند. و چون 
ملار باکانهرا تر کیب‌یابد آنرا داناگویند. وچون دهولسری وتنك ومنگلا- 





۱- ج: چهن نت. ۲- ب:کامود کلیان. ۳ ب: گویند. ۷- الف: 
0 ۵- ب ندادد: و بعضی گویند. ب ندارد. ۷- الف:کانهر . 








۳ تحفهةا لهند 
999 9 9 9 9 9 9 9 «(«(«ح«(ظ(ظ » ۲ 


شتك! را باکانهرا تر کیب کنند آن را پوریا [۱۳۲ ب] خوانند. وچون تنك 








وکامود و گوند یکجاشود. آن راسده کلیان نامند. به‌ضم سین مهمله وتشدرد 
دال ثقیله. و چون کیدارا وایمن باسده کلیان مر کب‌کردد آن را همیر نامند 
و گویند این راگوری ناته خوانده۳. 

وچون کبدارا و بلاول باسده کلیان مر کب گردد آنرا ایمن‌خوانند. 
وچون‌کیدارا با همیر یکجا شود آن راکهیم کلیان نامند به کسرکاف تازی 
ثقیله و بای مجهول و میم . و بعضیگ-ویند کهیم کلیان از تر کیب کانهرا و 
سرستی و سده کلیان شود. و چون جیت سری و سده کلیان یکجا شوندآن 
را جیت کلیان‌گوبند؟. وچون تودی و اساوری و ماوویکجا م رکب شوند 
آن را دهناسری‌گویند. وچون سنکرا بهرن و کیدارا و مده ماده و سرستی 
با هم م رکب شوند؟ آن را مالسری نامند. وچون دهول و براری و دیسکار 
یکجا م رکب شو ند آذرا جیت سری خوانند. و چون بلاولی با جیت سری 
مر کب‌گردد؛ آن را دهو لسری‌گویند. وچون براری و اساوری و تدودی و 
سیام و بهلی و گندهار یکجا مر کب شوند آن راکهت راگ نامند. و بمضی 
به‌جای بهلی بهل* گوجری آرند» و بهضی به‌جای سیام؟ گوجر ی آرند وبهلی 
را به حال خحود دارند » و وجه تسميهٌ کهت راگ! ظاهر است چه کهت 
به‌کاف4 تازی ثقبلة مفتو ح و تای فوقانی مثقله به معنی شش باشد » و این 
راگ م رکب از شش راگ است. 

سورا شتك به‌فتح سین مهمله و سکون واو ورای ممدوده و شین 
معجمهً موقوف و تای فوقانی مثقلهٌ معتو ح و کاف تازی خفیفه» مر کب از 
گندهار و گوجری و بنگال و پنچم و بهیروی باشد .گوندکلی مرکب از 
۱ ب«منگل اشتگ. ۲ ال خوانند. . ۱ ۱ ۳۳ 


گردد. ۵- ب: بهلی. ۶ ج: سیام سیام. ۷- ال ندارد: راگ... 
کهت. ۸- ب ندارد: بکاف... مثقله. 


۳ 


در علم سنگیت ۱ ۳۹۵ 
گوجری و اساوری‌باشد و گویند این‌راگور که ناته خوانده. کنبهاری مر کب 
از سوراشتك و دهناسری باشد و گویند انا راتس حوانده نوماه 
مر کب از ملار و سده کلیان و مالسری باشد. سرستی مر کب از نت‌ناراین 
و سنکرابهرن و سده باشد. بدهنس م رکب از ماروا و ردرانی و چیتی و 
در گا و دهنا سری باشد. لنك دهن مر کب ازپهاری و کیدارا باشد و گویند 
این را هنونت خوانده. سکت بلبه مر کب از گنکری! ورامکری و گندهارو 
گوجری و سیام و پوربی باشد سنکرا بهرن مرکب از کیداز و بلاول 
باشد و گویند این رامهادیو خوانده. گندهار م رکب از سندهولا و اساوری 
وگوری و دیوگری و بهیرون باشد. پهرو دست مر کب از پوربیو سیام و 
گوری باشد و گویند این را امیرخسرو علیه‌الرحمه [۱۳۳ الف] خوانده و 
معرب آن فرودست باشد با پهرودست مهند. اوست. 

پت منجری مر کب از مارو و دهول و دهنا سری و کنبهاری‌باشد. 
دیوساکه مر کب از سنکرابهرن و سده وملار و کانهرا باشد. بلاو لی‌مر کب 
از بلاول و گورسارنکک باشد؟ و بعضی به‌جای‌گورسارنگک سار نگ گسویند. 
کامودی مر کب از سوراشتك" و گوری باشد و بعضی م رکب از سگهرائی 
و سورتهی‌گویند. کهت نگک به فتح‌کاف تازی ثقیله و سکون تای فوقانسی 
مثقله و نون مفتوحه و کاف عجمی خفیفه» مر کب از مارو و دهول و جیت- 
سری و کیدارا باشد. پاراوتی مر کب از دبو گری و گوند و گوری و پوربی 
باشد. بهیم پلاسی مر کب از دهناسری و سده و پوربی باشد . رنبها و تی 
به‌فتح؟ را و نون منونه و بای موحدة ثقیلاً ممدوده و واو موقوفه* و تسای 
فوقانی خفيفة مکسور ویای معروف؛» مر کب ازمالری و سده وملار باشد. 





۱- الف: گنکر. ۲- الف ندارد. ۳- الف: سراشتك: ۴-ب: 
ضم. ۵- ب: ممدوده. 








کندهاری مر کب از کهت راگک و اساوری و دیسی باشد . ب-راری م رکب 
از دیسکار و تودی وترون باشد. بهاگرا مر کب ا زکیدارا و مارووسرستی 
باشد. لبلاوتی م رکب از دیسکار وجیت سری وللت باشد. منوهر م- رکب 
از ماروا و ترون و گوری باشد و بعضیگویند م رکب از مارواو ترون و 
پهاری باشد» و آن را منوهرگوری نامند. 

تنك مر کب از سری راگ و کانهرا و بهیرون باشد. ناگ دهن م رکب 
از ملار و کیدارا وسوهوباشد. آبهیری م رکب از کلیان و دیسکار و گوجری 
وسیام باشدا» و بعضی آن را اهیری خوانند" و گویند این راکانه حسوانده. 
رهس منگل و رهس منگلا مر کب از سنکرا بهرن و ادانا و سورتهی‌باشد 
و آنرا ربهس منگل و دبهس منگلانی زگویند؟ . راج هنس م رکب ازمالوا 
و سری راگ و منوهرباشد وگویند این را بهرت پیش ارد خوانده. 

سری سموده به کسر سین مهمله و رای متصله و یبای معروف و 
سین مهملهةً مفتو ح ومیم مضموم و واومجهول ودال ثقیله» م رکب ازمالسری 
و سده و سری راگ و بهیم پلاسی و تنك باشد . دیسی مرکب از تودی و 
کهت راگ باشد. آنسی۴ به همزة مفتوحه و نون منونه وسینمهملة مکسور 
ویای معروف» م رکب از دهولسری و گو ندباشد. دیوگری م رکب از پور- 
بی و سارنکك و سده باشده و گویند این را دیوتاها خوانده‌اند. کولاهمل 
م رکب از بها گرا و کلیان و کانهرا باشد و گویند این‌را بهرت خوانده. سری- 
رون م رکب از سری را و[۱۳۳ ب] مالسری وسنکرا بهرن باشد .ککبه 
م رکب از بلاول و پوربی و کیدارا و دیوگری و مادهو باشد . دیسواری 
مرکب از کنبهاری ومالسری و سرستی باشد. گوجری م رکب از للتا و را 











۱- الف ندادد. ۷- ب:گویند. ۲- ال ندارد. ۷- درهرسه 
نسخه: هنسی. ۵- الف ندادد. 


دد علم سنگیت ۳۱۷ 
مکری باشد. منگل گوجری مر کب از رام کلی‌وسیام و گندهار ومنگلاشتك 
باشد و بعضی به‌جای منگلاشتك پهلی کویند . 

مال گو جری مر کب از رام کلی و سیام و گندهار و گوجری باشد . 
بچتر | مر کب از سری رون وچیتی و گوری وبراری باشد . ترون مرکب از 
دیسکار و گوری و پوربی باشد و بعضی به‌جای پوربیللت گویند و بعضی 
ببهاس کو بند . کلائی به کاف تازی خفیفة! مضموم و لام ممدوده و همرةٌ 
ملینه ویای معروف» مر کب از نت‌ناراین وادانا و بلاول باشد و بعضی‌م رکب 
از بلاول و کانهرا گویند و آن را درمتعاوف کرائی و سکهرائی گویند . 
سری راگ مر کب‌از بدهنس وتنك و گوری باشد. کیدارا مر کب از ککبه 

و پوربی و بلاول باشد . هندول مر کب از لبلاوتی و للت و پنچم و پوریا 

و بهیرون باشد . میگه راگ مر کب از کلیان و کامود وساونت و بسئت باشد . 
بسنت مر کب از دبو گری ونت وملار وسارنگ و بلاول باشد . بهیرون 
مر کب از هندول و سده و کانهرا وپوریا باشد . سنکرون م رکب از سورته و 
لنك دهن وبلاول باشد . 

بهل گوجری مر کب؟ از دیسکار و بنگال و رامکری و گسوجری 
باشد . بهیروی مر کب از براری‌و للت وسده وسارنگ وپنچم و بلاول‌باشد» 
و بعضی مر کب از سده و سیام وبهیرون گویند . بهلی مر کب‌از رامکری؟ 
و گوجری و دیسکار و بنگال و پنچم باشد و بعضی به‌جای بنگال تنك آرند. 
للت مر کب از دیسی و بهاس و پنچم باشد و بعضی مر کب؟ ازدیوساکه 
و بنگال ودهول و بیهاس گویند . هر که م رکب از دیوساکه و لبلاوتی و 
سار نگ و سده و ملار و گوند باشد . . مادهو مرکب از سده وملار و بلاول 








۱- ب‌می‌افز اید: مفتوح دفیل. ۲- الف‌ندارد. ج‌ندارد: مر کب... گوجری. 
۳- الف: دامکری باشد ودیسکاد . ۷- الف ندارد . 











۳ 


۳۸ تحفةا لهند 





ام 


ونت ناراین باشد . بلاول م رکب از از کلیان و کیدارا باشد. بنگال م رکب 
از دهناسری ومارو وگوری و للت باشد و بعضی! م رکب از براری و کو ند 
و گوجری گویند . ببهاس م رکب از بلاول و گوجری و اساوری باشد . 
پنچم م رکب از للت" و بسنت باشد و بعضی م رکب از گندهار و منوهر و 
هندول گریند . 

سوهو م رکب از مالسری و بلاول و ببهاس باشد و بعضی به‌جای 
ببهاس سده گویند وبعضی باگیسری گویند . سورته مر کب از [۱۳۴ الف] 
کگوجری و پنچم و بهیروی و گندهار و بنگال باشد . گوری م رکب از 
جیجاونتی و اساوری و کو جری و سورته باشد و بعضی م رکب از سوهوو 
کانهر | گویند . مالکوس مر کب از کلایر و کیروی و بکهار و بدهنس و 
سده نات وتك باشد" و بعضی‌م رکب از هندول و بسنت وجیجاونتی و پنچم 
وکهت راگ و ملرو وسارنگ و ساوتی دانند؟ . تودی م رکب از اساوری 
ودهناسری و کهت‌راگ باشد و بعضی مر کب ازللت ودهناسری؟ ودهو لسری 
گویند . 

کنبهاوتی مر کب از مالسری و ملار باشد . ترپچهن مس رکب از 
بجیا و بدهنس ودیسی باشد . مالی گورا مر کب‌از گوری وسورته باشد . 
درگام رکب از مالسری و لبلاو تی و گوری و سار نک باشد. مالاو تی مر کب‌از 
پنچم و کامود و سده ونت و همیر باشد . مالوا م رکب از گوری دبرجو 
ببهاس باشد. مارومر کب‌از گوری و برچ وسورته باشد . بکهار م رکب از 
پهرودست و منجهن باشد . کیروی؟ م رکب از سارنگ و سوها وگوجری 


۱ب ندارد : و بعضی ۰ ۰۰ دویند ۲ ۲ ب : از مالسری و للت . 
۳_ب:گویند. .. *-ب: گویند. ‏ . ۵ الف می‌افزاید : وکهت راگ‌باشد 


و بعضی مر کب ازللت ودهناسری . الف : بیروی ۰ 





درعلم سنگیت ۴۳۱۹ 


وگوری باشد . چیتی مر کب ازساونت و لات و پوریا باشد. پوربی ه رکب 
از مالوا و گوری باشد وبعضی م رکب از گوری‌وگوند و دبوگریآگویند. 
ردرانی مر کب‌از تا ولبلاوتی وچیتی وپنچم باشد . دييكمر کب از کیدارا 
و کامود وسده نت وبا کیسری باشد. گو ندمر کب از دهناسری وملارو بلاول 
باشد. منگلا شتك مر کب از جیت سری و کانهرا و کیدارا و کیان باشد و 
بعضی میام را بر آن نیز افزایند . جیجاونتی مر کب از سورته ودهو لسری 
وبلاولی باشد وبعضی؟ گویند مر کب از گوری و بهاگرا۴ ونت باشد . 
بهو پالی مر کب از گوند و کلیان باشد و بعضی مر کب از بلاول 
و کلیان گویند . کافی مر کب‌از سنکرابهرن و گوری باشد » تهمری مر کب 
از سنکر ابهرن ومارو باشد . سرشتی مر کب از مالوا وایمن وسورته باشد. 
ساونت مر کب‌از سارنکت وملار باشدو بعضی مر کب از کیدارا و کامودگویند 
وبعضی کانهرا برآن بیفزایند . را کیسر مر کب از بهیرون و گوری و کیدارا 
ودیو گری و گندهار وسنده‌ورا ودهنا سری و کانهرا و اساوری باشد . بجیا 
مر کب از تودی و کنبهاری وپوریا باشد . دهیان جثی مر کب‌از تودی و 
ببهاس وسهانا باشد . کنبه مر کب [۱۳۴ ب] ازدهناسری و سرستی باشد . 
سرد مر کب‌از ب#برون وسوها وسده باشد ۰ کهیم مر کب از کانهرا وسرستی 
و کلیان باشد. سسریکها مر کب از للت و پنچم و تلك وسارنگک و سوهو 
باشد . ملار مر کب از سارنگك و سورته و بلاول باشد و بعضی مرکب از 
نت وسارنک ومیکه راگ‌گویند. سار نگ مر کب از دیو کری و ملار ونت 
باشد و بعضی مرکب از مارو وملارٍ دانند.. رت بلبه مس رکب از نت و 
سارنگثه وبهیرون وللت و پنچم بشد. گورامر کب از گوری ونت وترون 





۱- ج ندارد. ۲- ج : دیگری. ۳- ب ندادد : و بعضی.... باشد. 
۴- الف : بهاگر . ۵- الف : سانکد. 














تا تحفةا لهند 





باشد. کلایر مرکب از بلاول و کانهرا ونت وملار باشد. 

استنبه مر کب از مالسری و سده م ملار باشد. دیسکار مر کب 1 
سرستی و پرچ وسورته باشد. کرمان نت مر کب از پنچم وللت و ببهاس و 
گوجری‌باشد . کادوی! مر کب از مارو و بهاگراونت باشد. پهاری »رکب 
از مارووسنکرابهرن باشد. مانجه‌مر کب از سارنگ وسورته وبلاول وه‌لار 
باشد ۰ پرچ م رکب از دهناسری و مارو و گندهار باشد و بعضی م رکب از 
مارو وتودی؟ و اساوری‌گویند. نات منجری مر کب ازمالسری ونت باشد. 
گنکلی مر کب از دیسی وتودی وللت واساوری و دیسکار و گوجری باشد. 
تریسی رارکت زا نت‌ناراین و جیت سری و سنکرا بهرن باشد . پربوی 
مرکب از دیووگری؟ و پوربی و گوری وگو ند باشد. 

کنتها به فتح کاف تازی خفیفه و نون منونه و تای فوقانی اثفل 
ممدوده» مر کب از مارو و کیدارا و جیت سری و سری راگ باشد . مده- 
متهن مادهوی به‌فتح میم و سکون دال ثقیله و ایضاًفتح میم ونای فوقاندی 
ثقیله و سکون نون* ومیم ممدوده و دال ثقيلة موقوف و واو مکسور ویای 
معروف » م رکب از نت ناراين و ملار و سده و همیر ومده ماده باشد و 
گوبند این راکانه خوانده .کرم پنچم م رکب از للت و بسنت و هندول و 
دیسکار باشد. سپورتی‌مر کب از بدهنس سندهوی باشد و گویند این دا دت- 
زن‌کام خوانده . سند هوی م رکب از اساوری واهیری باشد و آن را 
سندهورا نیز نامند . 

مروا به‌فتح میم و سکون را و واو ممدوده مر کب از [۱۳۵ال] 
للت ودیوسا که و کانهرا وسری راگ باشد. کلاپربین به‌فتحکاف نازیخفیفه . 
و لام ممدوده و فتح بای عجمی خفیفه و سکون را و بای موحدة خفیفة 
اج ری ۲ تب توزی ۱3 ب می‌افزاید: دی و گریه پودبی: 
۷- ج: دیگری. ۵- الف ندارد. 








در علم سنگیت ۷۳۳۱ 


مکسور ویای معروف و نون مر کب از کو کلت و کانهرا و سوها باشد و 
گویند این را نارد بسته!. 

دیپاوتی به دال خفيفة مکسور ویای معروف و بای عجمی خفيفة 
ممدوده و واو موقوف وتای فوقانی خفیفهٌ مکسور ویای معروف» م رکب 
از ديپك و سرستی باشد. انوپ روپ مر کب از دهنا سری و تودی باشد . ۱ 
چیتی گوری م رکب از للت و گوری باشد. گور ۲ سار نگ مر کب از گورا 
وسارنگ باشد و بعضی »رکب از گوری وسارنگ دانند. کاپرگوری به‌کاف 
تازی خفیفةٌ ممدوده و بای عجمی خفيفهةٌ مفتوح ورا؛ م رکب ازچیتی و کنبها 
وتی و جیت سری و اهیری و تنك و براری باشد والّه اعلم. 

فصل هشتم: دربیان راگهایی که متأحرین وضع کرده‌اند مثل‌امیر 
خسرو دهلوی علیه‌الرحمه و غیره. 

و آن منشعب است به دوشعبه: 

شعبهٌ اول: در بیان راگ‌هایی که امیرخسرو علیه‌الرحمه وضیع؟ 
رد 

بباید دانست که امیرخحسرو علیه‌الرحمه دو ازده مقام وضع کرده و 
اختراع نموده وهریکی را نامی علیحده گذاشته بدین تفصیل: 

اول محیر به‌ضم میم و سکون حای مهمله و بای تحتانی مفتوح 
ورا» و قبل به فتح حای مهمله و یای تحتانی مشدده» و آن مر کب از غارا 
و مقامی از مقامات فارسی* باشد و بعضی‌گویند مر کب؟ از تودی و عراق 


باشد . 
دویم ساز گیری۲ به سین مهملاةً ممدوده* و زای معجمة موقوف و 
۱- ب می‌افزاید: واين هردوداگ کم بکٌوش رسیده. ۲- ج ندادد: گود... 
باشد. ۳- الف ندادد : وضع کرده... علها لرحمه. ۴- ب: کرده‌اند. 


۵- ب ندارد. ۶ ب ندارد. ۷بالف : سازگیر. ۸- الف ندارد. 








۳۳۲ تحفةا لهند 





کاف عجمی مکسور و بای معروف و رای مکسور و ایضاً ای معروف و 
بدون آن» و آن م رکب" ازپوربی و گورا و گنکلی ومقامی از مقامات‌فارسی 
باشد» و بعضی به‌جای پوربی بهاس‌گویند. 

سیوم یمن به بای تحتانی و میم مفتوحتین و نون» و آن م رکب از 
هندول و مقامی از مقامات فارسی باشد» و بعضی .9 
از" مقامات فارسی دانند. 

چهارم عشاق به ضم عین مهمله و تشدی-د شین معجمهٌ ممدوده؟ و 
قاف» و آن مر کب از سارنک و بسنت ومقامی ازمقامات فارسی؟ باشد. 

پنجم موافق به میم مضموم و واو و فای مکسوره و قاف »و آن 
مررکب از تودی ومالسری؟ و دوگاه و حسینی باشد » و آن دا [۱۳۵ ب] 
دیوالی نیز نامند . 

ششم غنم به‌غین معجمه ونون مفتوحتین و میم» و آن را درپوربی 
فی‌الجمله تصرفی؟ کرده و تغییری داده. 

هفتم زبلف به‌زای معجمهً مکسور ویای معروف ولام مفتوح وفاه 
وآن در کهت راگ فی‌الجمله تصرفی کرده و تغییری داده. 

هشتم فرغن۲ به‌فتح فا و سکون را وغین معجمةً مفتو ح و نون» و 
آن م رکب ازگنکلی و گورا باشد. 

نهم سرپرده به سین ورای مهملتین » به‌فتح اول و قیل به ضمه و 
سکون انی و بای عجمی مفتوح به رای مهمله زده و دال مهمله » و آن 
م رکب ازگورسارنک* و مقامی از مقامات فارسی باشد» و بعضی م رکب 
از گوند و بلاول و پوربا و مقامی از مقامات فارسی دانند. 


رد ۱ ۱۱۰۱۳ ۳ الف و ب ندارد. 
۷- الف ندارد. ۵- الف: ما لسر. ع۶- ب: نصرفی و تغییری داده. 
۷- الف: فرغنه.  .‏ ۸- الف: سانگ, 





ُ نت 
درعلم سنگیت ۳۳۳ 
کی ۱ 


دهم با خریز به‌بای موحدهٌ ممدوده! وخای معجمة موقوف ورای 








مهملةً مکسور و بای مجهول وزای معجمه ۰ و آن مر کب از دسکار و 
مقامی از مقامات فارسی باشد؟. 

یازدهم فرودست به‌فای مفتوح ورای مضموم و واومجهول ودال 
و سین مههلتین» به‌فتح اول و سکون ثانی وتای فوقانی» و آن مسرکب از 
کانهرا و گوری و بوربی و سیام و مقامی از مقامات فارسی باشد. 

دوازدهم صنم به صاد مهمله و ون مفتوحتین ومیم» و آن م رکب 
از کلیان و مقامی از مقامات فارسی باشد؟ و بعضی به‌جای آن نیریز گویند 
و آن را مر کب از پت منجری و مقامی از مقامات فارسی دانند. 

شعبة دو.یم: در بیان راگه‌هابی که سلطان حسین شرقسی پادشاه 
جونپور رحمةاله علیه و غیره استادان بسته‌اند. 

و آن متنوع است بهدونوع: 

نوع اول : در بیان راگ‌هایی که سلطان حسین ۴ شر قی رحمةالّه 
علیه* بسته. 

بباید دانست که سلطان حسین شرقی رحمةالّه علیه هفده رگ 
بسته» دوازده قسم سیام وچهار قسم تودی ويك قسم اساوری. دوازده سیام 
بدین تفصیل : 

اول‌گور سیام. 

دویم ملار سیام: 

سیوم بهوپال سیام. 

چهارم کنه رسیام. 

۱- الف دح ندارد. ۲- الف ندارد. ۳- الف ندارد. ۲ج 

ندارد. ۵- الف: دح. 





دهم براری سیام 3 

بازدهم کراثی سیام. 

دوازدهم گو ند سیام. 

غرض که درسیام هرراگی که داخل کرده اورا بدان‌نامملقب ساخته, 
وچهار تودی بدین تفصیل: 

اول جو نبوری تودی. 

دویم راماتودی . 

سیوم رسولی تودی. 

چهارم بهلیمی تودی. 

در جونبوری تودی مالسری و مواف ق آميخته ؛ و در راماتودی رام 
کلی‌ومالسری داخل کرده [ ۱۳۶ الف] ودر رسولی تودی ملتانی وده‌ناسری 
ضم کرده »و در بهلیمی تودی نیز راگی داخل کرده. و این تودی راکم 
می‌خوانند. و دراساوری جو نبوری! تودی ضم نموده" این؟ را جونبوری 
اساوری نام کرده. 

نوع دوم: دربیان راگ‌هایی که مخدوم بهاء‌الدین زکریا ملتانی 
قدس سره وغیره؟ اختراع نموده . 

از آن جمله مخدوم قدس سره در دهناسری تودی و مسالسری را 


۱- ب ندارد. ۲- ج: کرده. ۳ ج:آن. ۲ب ندارد. 








در علم سنگیت ۳۳۵ 





ضم نموده ملتانی دهناسری نام کرده. و نیز استادی و نایکی در دهناسری 
پوریا را" داخل کرده؟ پوریا دهناسری نام گذاشته. و نايك بکسو در تودی 
دیسکار را داخل نموده» بهادری نام کرده به‌نام سلطان بهادر گجراتی. دیگر 
در کانهرا سیام و کنبهابجی داخل کرده به‌نایکی کانهرا مشهور ساخته؛ وهم- 
چنین در کلیان" تصرفی کرده به‌نایکی کلیان اشتهار داده. و میان تان سین 
در کانهرا ملارو کلیان ضم نموده در باری‌کانهر انام کرده» چون بعد ازرسیدن 
به حضورعرش آشیانی۴ این اختراع کردهء آن را بدین اسم موسوم‌ساخته. 
دیگر در اساوری دیو گندهار ضم نموده آن را* جوگیا اساوری نام کرده؟ » 
وعلی هذاالقیاس از استادان سلف هریکی تصرفی کرده۲ و نامی گذاشته » 
والحال نیز به مهارت علمی وجودت ذهنی هر که خواهد چنین تصرفات 
تواند کرد. 

فصل نهم : در بیان مقامات فارسی و شعبه و گوشه و آوازه ‏ 

و آن منشعب است به شش شعبه : 

شعبةٌ ادل: در بیان مقامات فارسی*. 

بباید دانست که مقام در اصطلاح اغانی عجم به منز له راگ باشد 
و آن به حسب قرارداد آنها دوازده است بدین اسامی و تفصیل : 

اول رهاوی. 

دویم حسینی ۰ 

سیوم راست. 

چهارم حجاز . 

پنجم بزرگث. 








۱- ب ندارد. ۲- ب:نموده. ۳- الف ندارد: در کلیان. . - ج: 
آستانی. ۵- ب ندارد: آن دا. ۶ الف ندارد. ۷- الف: کردی. 
۸- ب ندارد. 








۳۳۶ تحفةا لهند 
سس 
ششم کو چك 
هفتم عراق. 
هشتم اصفهان و آن! را اصفها نك نیز گویند. 
نهم نوا. 
دهم عشاق. 
یازدهم زنگو له. 


دوازدهم بوسليك . 

شعبةٌ دو.بم: در بیان شعبه‌های مقامات دو ازده گنه مذ کوره. 

بباید دانست که هرمقامی دوشعبه دارد و آن به منزلهٌ راگنی باشد, 
و شعبةٌ اول از پستی مقام مذ کور می‌خیزد و شعبةٌ دویسم۲ از بلندی آن» و 
مرده مر کپ اد 0 و ۱ 

شعبه‌های مقام رهاوی : 

اول نوروز عرب و آن مر کب از [۱۳۶ ب] شش نغمه باشد و از 

ی مقام مذ کور خیزد. 

دویم نوروز عجم و آن نیز مر کب از شش نغمه باشد و از بلندی 
مقام مذ کور خیزد. باقی شعبه‌ها؟ هم‌برین قباس از پستی و بلندی؟ مقامهای 
حود خیزند؟. 

شعبه‌های مقام حسینی : 

اول دوگاه و آن م رکب از دونغمه باشد. 

دویم محیر به‌تشدید الیاءالتحتانیه؟ و آن مسر کب از هشت نغمه 
باشد و بعضی! مر کب از نه نغمه‌گویند . 
۷ ۱ب تدادده وان لاه ۳7۳۱۲ دویم شعبه . ۳-ب ندارد. 
۲-ب: بلندی و پستی. ۵- ج: خیزد. ۶ الف: تحتانیه . ۷- ج 
ندادد: و بعضیگو ند ۲ 





سس 
درعلم سنکیت ۳۷" 


شعبه‌های" مقام ر است : 

اول مبرقع و آن مر کب از هشت نغمه باشد و بعضی مر کب ازنه 
نغمه کو یند. 

دویم پنجگاه و آن مر کب ازپنج نغمه باشد. 

شعبه‌های مقام حجاز : 

اول سه‌گاه و آن مر کب از سه نغمه باشد . 

دویم حصار و آن مر کب" از هشت نغمه باشد. 

شمبه‌های مقام بزرگه: 

اول همایون و آن مر کب ازچهار نغمه باشد. 

دویم نهفت و آن مر کب ازهشت نغمه باشد و بعضی مس رکب از 

ده نغمه گویند. 

شعبه‌های مقام کو چك : 

اول ر کب و آن مر کب از سه نغمه باشد. 

دویم بیاتی و آن مر کب ازپنج نغمه باشد. 

شعبه‌های مقام عراق: 

اول مخالف و آن را روی عراق نیزگویند و آن مسر کب از پنج 
نغمه باشد . 

دویم؟ مغلوب و آن" مر کب از هشت نغمه باشد. 

شعبه‌ه‌ای مقام اصفهان*: 

اول نیریز و آن مر کب ازپنج نغمه باشد. 

دویم نشاپوركك و آن مر کب از شش نغمه باشد. 








۱- الف ندادد: شعبه‌های... نغمه باشد. ۲- ب ندادد . ۳- الف: 


دویم باشد دویم. ۴- الف:آن دا. ۵- ج: اصفاهان . 





شتسد سس 

۳۳۸ از 
۲ ۹ 
شعبه‌های مقام نوا: 





اول نوروز خارا و آن م رکب ازپنج نغمه باشد. 

دویم ماهورا و آن م رکب از شش نغمه باشد. 

شعبه‌های مقام عشاق: 

اول زابل و آن م رکب از سه نغمه باشد. 

دویم اوج و آن مر کب از هشت نغمه باشد و بمضی م رکب ازدها 

شعبه‌های مقام ز نگوله: 

اول چارگاه و آن مرکب از چهار نغمه باشد. 

دویم غزال و آن مر کب از پنج نغمه باشد. 

شعبه‌های مقام بوسليك : 

اول عشیران و آن م رکب از ده نغمه باشد. 

دویم صبا و آن م رکب ازپنج نغمه باشد. 

شعباً سیوم: در بیان شش آوازه» بدین اسامی و تفصیل : 

اول سامك و آن از پستی اصنهان و بلندی زنگوله خیزد و ازیازده 
نغمه حاصل شود . 

دویم گردانیه و آن از پستی عشاق و بلندی راست خیزد و از نغمه 
حاصل شود. 

سیوم؟ نوروز؟ و آن از پستی بوسليك و بلندی حسینی خیزد و از" 
چهار نغمه حاصل شود. 

چهارم‌گوشت به‌ضم اول و فتح انی؛ و آن از پستی حجازوبلندی 





ات در ۲- الف ندارد: سیوم... چهارنغمه حاصل شود. ۳-ج: 


نودد. ۳۴ ب ندارد: وازچهاد نغمه... شود. 


سب یر و وت 
در علم سنکیت ۳۳۹ 


نوا عیزد واز نغمه حاصل شود. 

پنجم ماده و آن از بستی کوچك وبلندی عراق خیزد وازپنج نغمه 
حاصل شود!. 

ششم [۱۳۷الف] شهناز و آن از پستی بزرگ و بلندی رهاوی‌خیزد 
واز شش نغمه حاصل شود. 

شعبةً چهادم: در بیان گوشه‌ها . 

بباید دانست که گوشه جمله چهل وهشت است: از آنجمله آ نجه 
برین نحیف به‌تحقیق پیوسته" درینجا ثبت نموده و آنچه مشکوله فیه بود» 
آذ را ترك داده. ان شاء اه تعالی از استادی تحقیق نموده نوشته؟ خواهد 
شد» بدین تفصیل : 

اول بهار نشاط . دویم غریب . سیوم سواره۴ . چهارم غمزدا . 
پنجم بیات ترك . ششم سرفراز. هفتم بسته نگار. هشتم بیات‌گردانیه . نهم 
نهاو ندك. دهم‌صفا. یازدهم‌دلبر. دو ازدهم او ج کمال, سیزدهم نگار,چهاردهم 
وصال. پانزدهم شهری. شانزدهم عشیر ان. هفدهم غزال. هژدهم طرب 
انگیز. نوزدهم بحر کمال. بیستم اصلی. بیست ویکم اعتدال» بیست‌ودویم 
گلستان . بیست و سویم نیریز کبیر . بیست وچهارم حبران . بیست وپنجم 
جمالی. بیست‌وششم رو ح‌افزا. بیست‌وهفتم‌حیرت. بیست وهشتم معتذله . 
بیست و نهم معنوی. سیم. پهلوی . 

شعبة دنجم : دربیان آمیزش مقامات فارسی و راگ‌های هندوی » 
بدین تتصیل: 

رکب وغزال آهنگک کهت راک دارد. 

بیات آهنکت دهناسری دارد. 








۱ ب: باشد. ۲- ج: دسیده . ۳- الف می‌افزاید : تحقیق. 
۳- ب: سواد. 


۱ 





هچب 


۳۳۰ تحفةالهند 

حسینی و دوگاه و نوروز عجمآهنگ کافی دار ند. 

نوا و نش پورك و نهاو ندلك آهنگ سار نک دارند. 

سه‌گاه وچهارگاه و مایه" و بسته نگار و زنگوله و مفلوب آهنگ 
تودی دار ند. 

زابل و مخالفآهنگ پوربی دارند. 

نیریز صغیر و کبیر؟ آهنگک ایمن دارد. 

عشاق وعراق واو ج آهنگگنکلی دارند . 

شعبهً ششم: دربیان اصول و بحور مختلفه که به هندی آن را تال 
گویند . 

بباید دانست که به حسب قرارداد اغانی عجم هفده اصول است 
و آن را بحر و دایره نیزگویند : 

اول بحر مخمس. دویم بحر ترك ضرب و آن را ترکسی ضرب 
نیزگویند. سیوم بحر دويك. چهارم بحردور. پنجم بحرثقیل . ششم بحر 
خفیف. هفتم بحر چهارضر ب۴. هشتم بحر درافشان. نهم بحر ماتین. دهم 
بحر ضرب‌الفتح. یازدهم بحر فاخته. دوازدهم بحر چنبر» سیزدهم بحرنیم 
ثقیل» چهاردهم بحراذفر » پانزدهم بحرارصد. شانزدهم بحررمل ۰ هفدهم 
بحر هزج . 

فصل دهه: دربیان تال ادهیای یعنی علم اصول و بحور هندی". 

و آن مشتمل است بردوشعبه: 

شعباً اول: در تعریف تال و بیان بعضی امور ضروریه و لواحق 
بدان» و آن متنوع است به چهار نوع : 





۱- ج: ماو یه . ۲- الف ندادد. ۳- الف: ضرك. ۴-ب وج: 
چادضرب. ‏ هب ندارد. 





در علم سنگیت ِ 3 ۳۳۱ 

نوع ادل: [۱۳۷ ب] در تعریف تال. 

باید دانست که تال به تای فوقانی حفيفة ممدوده ولام » در لغت 
اهل هند اصول و بحور! راگویند؛ و آن اصل نغمه و ساز و رقص است و 
آن وزنی است که نغمه و ساز و رقص بدون آن صورت نبندد . و گویند 
اصل تال ازمهادیو وپاربتی زنش خاسته بدین قسم که اول مهادیو رقصیده» 
و رقص اورا۲ تاندگویند به‌تای فوقانی خفیفهٌ ممدوده و نون مغنونه ودال۴ 
مثقله» و آن رقصی* بود بس به‌چستی و چالاکی و تندی. بعد از آن پاربتی 
زنش رقصیده و رفص او را لاس‌گویند به‌لام ممدوده و سین مهمله» و آن 
رقصی بود بس بملایمت و همواری و آرامیدگی. پس چون از سرتاند 
تای فوقانی خفيفة ممدوده؟ گرفتند وازسرلاس لام» صورت تال۲ بهم‌رسید, 
و آن م رکب بود از مساتراهای » چنانکه بعد ازین ذکر کسرده شود 
ان شاء له تعالی . 

نوع دو.یم: در بیان ماتراهای تال که آن۸ را در اصطلاح اهعل 
این فن کلانامند» به کاف تازی خفیفة مفتوح ولام ممدوده. 

بباید دانست که تال بعضی بسیط است و بعضی مر کب از لگه و 
قُر و پلت و درت وله برام و درت برام و اندرت. و ماتراهای مذ کوره 
را در وزن دواعتبار است: یکی امتداد و اقتصار به حسب تلفظ حروف» و 
آن در علم پنگل و اوزان چهندها معتبر است» وگاه در تال نیز بدان‌حاجت 
افتد چنانکه دراگهت بزبان نیز گویند. و در پنگل و اوزان چهند لگه ومُر 
معمول است فقط جنانکه درباب اول‌گذشت. 

دیگر امتداد و اقتصار زمان سکون مابین قرعتین بهحسب‌ایقاعات 
کرابم وزرب 


دل. ۵- ب: دقص. ۶ ب ندارد. ۷- ج ندارد. ۸ب : 


اهل ابن فن آنرا در اصطلاح کلاا لخ. 














۳۳۲ تحنةا لهند 








و نقرات تال یعنی اصول و بحور» و درتال همه ماتراهای مذ کوره معمول 
است چنانکه حرف لگه‌را یمتا حبابکنند بیتی فد ۱۱ 
درجه اعتبار نمایند» چه‌لگه به‌لام مفتوحه و کاف عجمی ثقیله در لغت ایشان 
به معنی "خرد باشد» و آن به حسب کتابت عربیه حرفی بود مفردکه به يك 
حرکت خوانده شود؛ خواه فتحه » خواه ضمه» خواه کسره » و به اعتبار 
نواختن تال چنان بودکه مقدار زمان سکون مابین ق-رعتین یعنی دوضرب 
لکه مثل مقدار زمان سکون مابین دوحرکت نبض آدم صحیح‌البدن باشند » 
ویاآنکه مقدار مذ کور آن قدر باشد که در آن قدر مدت پنج حرف لا که 
گه, گه. ن مفتوح بی‌امتداد و اماله متصلگفته شود و رقم آن به‌شکل‌الف 
عربی نویسند بدین شکل ۱. (الف) 
و حرفگُر را دو [۱۳۸ الف] ماترا حساب کنند یعنی مقدار تلفظ 
آن را در دو درجه اعتبار نمایند» چه‌گر به‌کاف عجمی خفیفة مضموم ورا؛ 
درلغت ایشان؟ به معنی کلان باشد؛ و آن به حسب کتابت عرییه" حرفی بود 
که به آن؟ حرف الف یا واو یا ها یا بای تحتانی لاحق باشد یا در آخر 
آن نون منونه بود یعنی حرفی که به‌تنوین و غنه* خوانده شود مثل نونی 
که در کلمةً سنگ ورنگ است. و به‌اعتبار نواختن تال فرعات گرها متفاوت 
واقع شوند یعنی زمان سکون مابین* قرعتین طویل باشد مثل نبض‌متفاوت 
که زمان سکون مابین دوحرکت آن بیشتر بود» و رقم آن به شکل همه 
عربیه نویسند بدین‌شکل ۶ . ۱ 
وپلت را سه‌ماترا حساب کنند یعنی مقدار تلفظآن۲ را درسه درجه 
اعتبار نمایند ؛ چه پلت به بای عجمی خفیفةٌ مضموم و لام مکسور و تای 
۱- الف ندارد. ۲- الف وب ندادد. ۳-ب: عربی. ۴- جح 


با آن. ۵- ب: تنوین یاغنه. ۶ب ندادد. ۷- ج ندارد. . 


درد علم سنکیت ۷۳۳ 





فوقانی خفیفه به معنی بسیار دراز و کلان باشد» و درمقابل آت حرفی‌نباشد 
مک رآنکه حرفُر به مد صوت تلفظ کرده شود» چه امتداد صوت به منزلهً 
ماترای سیوم است» و به‌اعتبار نواحتن تال قرعات پلت‌ها بسیار متفاوت 
باشند یعنی زمان سکون مابین قرعتین اطول بود ورقم آن به شکل رقم‌کُر 
نویسند و برسر آن خطی محرف ازچپا به‌راستا سرازیر وصل کنند » بدین 
شکل 1 

و درت بضم دال خفیفه ورای متصله و تای فوقانی خفیفه » نیم 
ماترا باشد و در مقایل آن حرف بنجن یعنی حرف موقوف بوده و به اعتبار 
نواختن تال قرعات درت ها بسیار متواتر افتد یعنی زمان سکون مسابین 
قرعتین اقصر بود» و رقم آن به شکل صفر نویسند بدین شکل ه . 

و برام به‌بای موحدهٌ خفیفهٌ مکسور ورای ممدوده و میم ماترائی 
بود که در مقابل آن هیچ حرفی نباشد و به‌اعتبار نواخحتن تال در برام محل 
وقوع ضرب نباشد و تال‌آن به‌موا رفته است» و علامت آن مستفل برأسه 
نبود» مگ ر آنکه با ماترای دیگره‌ر کب گردد؛و آن ازجمله نات اهای‌مذ کوره 
با لگه و گر" و درت مر کب‌گردد و با ه رکه مر کب‌گردد؛ مرتبة ماترای آن 
را ده پانزده بیفزاید: پس اگر با لگه م رکب‌گردد برسر رقم له خطی 
محرف ازچپابه‌راستا سرازیروصل کنند» چنانکه درشکل پلت‌برسر[۱۳۸ب] 
رقم‌گر گذشت» بدین شکل آ. . 

ياآنکه رقمی شبیه به مد عربی که هردوطرف آن نقطه واری مایل 
به زیر باشد* برسررقم مذ کور نویسند» بدین شکل ۲ . و آن را لگه بای 
له برام؟ به‌های مضموم خوانند و يك ونیم ماترا حساب کنند. واگر بادرت 





اس ب: وین يا غنه. ۲ب ندارد . ۳ جح ندارد. تب 
ب: ننوین : 3 


ندارد. ۵- ب: بود. ۶ الف ندارد. 








۳۳۳ تحفةا لهند 








م رکب گردد برسر رقم رت خطی محرف چنانکه سابق درله‌برام‌گذشت» 
نویسند بدین شکل ۰ و آذرا درت برام‌گویند وسه‌ربع ماترا حسابکنند. 

واندر ت! به فتح همزه وسکون نون وضم دال خفیفه و سکون را 
وتای فوقانی خفیفه » ربع ماترا بود ودرمقابل آن غنه باشد مثلا غنةٌ حرفی 
که با آن ارده چند باشد یعنی غنهٌ حرف‌لگه که خود بنفسه مغنونه باشد با 
بعد از حرف نون مغنونه بود مثلا کنول وچاند وامثال آن . پس غنه‌ا ی که 
باکاف تازی فیفهٌ کنول و بعدازجیم عجمی خفیفهٌ ممدودة چانداست » در 
مقابل اندرت بود. وعلامت آن برسررقم درت نقطه گذارند بدین شک له . 
پس تال مر کب باشد ازین اجزای مذ کوره چنانکه بعد از این مفصل بیان 
کرده شود ان شاءاللّه تعالی . 

نوع سیوم : دربسیان تال کرم به تای فوقانی خفيفة ممدوده ولام 
موقوفه وفتح‌کاف تازی خفیفه وسکون را ومیم» یعنی اسباب تال و آن چند 
جیز است : 

اول لی به فتح لام وسکون یای تحتانی » و آن مقدارزمان سکون 
باشد مابین قرعتین ازماتراهای لگه و گروغیره » و آن باید که درهمه جا به 
يك اندازه باشد وزاید وناقص نگردد؟ . و اگرلگه باشد به‌اندازة لکه واگر 
کُرباشد به اندازٌیُروغیر آن باید که همه‌جا به‌اندازه ویکسان باشد. وجایی 
که تال قرارگیردآن راگره نامند به فتح‌کاف عجمی خفیفه ورای متصله‌وها؛ 
ومان نیزگویند به میم ممدوده و نون . 

وگره که مان باشد» برچهارگونه است : 


سم » بسم » اتیت » اناگت . 





۱- ج می‌افزاید : برام . ۲- الف ندادد : بدین‌شکل .۰ ۳-: نباشد . 


ور علم سنگیت ‏ : ۷۳۷ 


سم به‌سین مهملةً مفتوح ومیم آن بودکه در نغمه ضرب تال مان! 
و تلفظ لفظی که بر آن مان وافع است و در رقص ضرب تال مان ازمنجیره 
و صدای مردنگ با آنچه قائم مقام اینها باشد و حرکت و ضرب دست و 
پای رقاص" به‌یکدفعه مطابق و متفق واقع" شود لابلکه در همه جسا وهمه 
حال تال با نغمه و حرکت دست [۱۳۹ الف] و پای رقاص" باتال و اصول 
ساز و نوا مطابق و موافق افتد. 

و بسم به کسربای موحدة خفیفه وباقی حروف وح رکات مذ کوره 
آنست که این* چیزها که مذ کور شد مختلف و پیش و پس و اقع شوند . 
و آذن معیوب است؛ نشاید که چنین واقع شود . 

واتیت به همزة مفتوحه وتای فوقانی خفیفةٌ مکسور ویای معروف 
وایضاً ای خفیفه آنست که در نغمه تلفظ لفظی*که بر آن مان واقسع است 
اول و اقع شود وایقاع ضرب تال مان بعد از آن شود . 

واناگت به همزهٌ مفتوحه ونون ممدوده و کاف عجمی وتای‌فوقانی 
خفیفتین به‌اول مفتو ح» به‌عکس آن بود یمنی ضرب تال مان‌اول واقع شود 
و تلفظ لفظی که بر آن مان واقع است بعد از وی بود. 

و بعضی گویند اتیت آن باشد که تان یعنی نغمه با تال چنان نادر 
و غریب افتد که باز آن قسم نیاید » واناگت آن بود که نغمه با ساز و نوا 
به‌اقسام و انواع مختلفه واقع شود وهمه نادر و خوب باشد. وازجابی که 
تال را شروع نمایند و ابتدا کنند آن را اچار گویند بهضم همزه و تشدرسد 
جیم عجمی خفيفة ممدوده وراء واز اچار تاگره یعنی مان مجمو ع رابسرن 
نامند به‌فتح بای عجمی خفیفه و سکون را و نون. 





اس ج: تال ومان. ۲- ب: و دقص . ۳- ب: افتد. ات : 
داتص, ۵- ب: اینچنین, ۶ الف: تلفظ و لفظی. 











۳۳۸ تحفةا لهند 


دویم اگهت به ضم همزه و فتح کاف عجمی ثقیله و تای فوقانی 
مفتله» و آن لفظی بود چند بیمعنی و آهنگگ با اصول و وزن که‌گوینده هادر 
حالت رقص‌آن الفاظ را به آواز بلند گو یند و مردنگی نیز دره‌ردنکك همان 
الفاظ به‌همان وزن و اصول بنوازد و رقصنده! نیز برهمان اصول برقصد» 
که بنای رقص براصول همان الفاظ است » و اصل؟آن الفاظ پنج حرف 
است که الفاظ مذ کوره متفر عاند برآن و م رکب‌اند ازآن» و آن حروف 
اینست : 

اول ت یعنی تای فوقانی خفيفة مفتوحه. 

دویم دی به دال فيفةٌ مکسور ویای معروف. 

سیوم تهّو به‌تای فوقانی ثقیلةً مضموم و واو مجهول. 

چهارم نا به نون ممدوده. 

پنجم تی به‌تای مثقلاً مکسور و یای مجهول . 

مثلا تنتهی به‌تائین فوقانیین؟ خفیفتین مفتوحتین و فتح تای‌فوقانی 
تقبله و سکون تای تحتاتی» م رکب است از [۱۳۹ ب] دولگه و يكر» و 
اکرگر را که تهی باشد به مد صوت‌گویند پات‌گردد » و تمام بندآن چهار 
ماترا بود. واگر جر را پلت اعتبا رکنند » پنج ماترا باشد. 

و تانا تهی به‌تائین فوقانیین؟ ممدودتین و فتح تای فوقانی ثقیله؟ 
وسکون یای تحتانی» م کب است ازسه‌عر» و تمام بندآن شش ماترا بود 
وامثال ان - 

سیوم جت به‌جیم‌تازی وتای فوقانی خفیفتین به‌اول مفتوح » وآن 


سوق و رویهٌ تال باشد دزجستی؟و سستی و عبر آ۵ن * 


ات ابت: رقاص 5 ۲- ب: اصول. ۳ 3 ذوفانیتین . ۲ ح‌: 
فوقانیتین. ۵- الف: مثقله. ع- الف: پستی. 











ددعلم سنگیت ان ۴۳۹ 


نوع چهادم: در بیان بعضی مصطاحات نرت ادهیای و ذکر اقسام 
ساز ونوا تقریباً جهت ازدیاد فایده تااین کتاب ازذ کر آن نیزخالی نباشد. 

و آن منقسم است به‌دو قسم : 

قسم‌اول : دربیان بعضی مصطلحات نرت‌ادهیای . 

ببایددانست که نرت به کسر نون وسکون را وتای فوقانی خفیفه ؛ 
به‌معنی رقص بود؛ و آن برچند گو نه است :۱ 

اول تا ند به‌تای فوقانی خفيفهٌ ممدوده و نون مغنونه و دال مثقله 
و آن رقصی است بس به‌چستی وچالاکی وتندی» و آنرا مهادیو رقصیده. 

دویم لاس بهلام ممدوده و سین مهمله » و آن رقصی است بس‌به 
نرمی و همواری و آرمیدگی » و آذ را پاربتی زن مهادیو رقصیده کما 
ذکر نا هما" . 

سیوم چین به‌جیم عجمی خفيفةٌ مکسور ویای معروف و نون و آن 
رقصی است پرخم وچم وحر کات خوش آینده» و گویند آن‌را کانه‌رقصیده. 
آورده‌اند که روزی کانه با طفلان گوی بازی می کرد » ناگاه گوی او در 
رود جمنان؟ افتاد. کانه در پی گوی۴ خودرا در آب‌انداعت وراست به‌پاتال 
یعنی اسفل‌السافلین و تحت‌الثری رفت و برسر کالی که ماری است پادشاه 
ماران وهزار کفجعه داشت » قرارگرفت . چون کالی مذ کور بروی ضربها 
انداخت او بهرضربی از کفچه‌ای به کفچةٌ دیگر به کمال چستی و چالاکی 
می‌جست وضربهای اورا رد می کرد تا آنکه‌بروی غالب آمد ورسنی‌در بینی 
او انداخته و بروی سوار شده از آنجا بیرون آمد . گویند این رقص را ازه 
آنجا استنباط و استخراج کرده اند . و الّه‌اعلم . 





۱- الف نسدارد . ۲-ب : کما ذکرنا. ۳ب : جمنا . 
۴ ب: با گوی . ۵- ج ندارد . 








سس سس سر 
9 تحهةا لهند 





چهارم سدهنگک به ضم سین مهمله و فتح دال ثقیله ونون منونه و 
کاف عجمی خفیفه » و آن رقصی ود درغایت همواری و آرمیدگی و 
خوش‌ادابی ۰ 

واصول و کچول وادا و اندازهایی که درحالت رقص! کنند » آن 
را انگک نامند به‌همزة مفتوحه و[۱۴۰ الف] نون‌منو نه و کاف عجمی‌خفیفه» 
وانگ‌های رقص بسیار است » و از آنجمله یکی ارمئی است به‌ضم‌همزه و 
سکون را ومیم مفتوحه وهمزة مکسور ویای معروف » و آن انگی بو دکه 
از زمین برجهند و در هوا محرف شده مان" تمام کنند . بعد از آن برزمین 
فرود آیند » و آن ازهمه انگ‌ها" مشکل‌تر است . 

دویم سلپ به‌ضم سین مهمله وفتح لام وبای عجمی خفیفه » و آن 
روشی بود بس به‌ملایمت وادا وانداز وخوش آیندگی . 

سیوم ارپ ب‌ضم همزه و سکون راو بای عجمی خفیفه » و ترب 
به کسر تای فوقانی خفیفه و سکون را و بای عجمی خفیفه » این هردو ان 
ازقبیل‌هم‌اند و آن محرف ومورب شدن باشد درجستن و آمدن ورفتن . 

چهارم سدمدرا به‌ضم‌سین مهمله و سکون دال خفیفه و ضم میم و 
دال خفيفةً مشدده ورای متصلهةً ممدوده» و آن همانا که انگی است در کمال 
خوبی و خوش آیندگی و خوش ادابی یاگرفتن" واداکردن هرانگی بود 
به کمال خحوبی و خوش‌ادایی بی‌زیادت و نقصان کما هوحقه وجنانکه باید 
و شاید . 

پنجم لاگ به‌لام ممدوده و کاف عجمی خنیفه و آن‌از انگی‌ب رآمدن 
به‌انگ دیگر پیوستن بود به‌ادا و خوش آیندگی ۰ 


۱- الف ندارد . ۲ب : مان دا . ۲ از انگهاهم . 


۲- الف‌ندارد : یا گرفتن..... خوش ادایی . 











ا نت ات نت تس سم توکس وی سید سور باه تس ی 
در علم سنکیت ۴۳۴۱ 





ششم دات به‌دال و تای‌فوقانی مثقلتین؛ به‌اول ممدوده و آن‌گرفتن 
انگ واداکردن آن بود به‌تندی وچالاکی . 

هفتم دهلانگ به کسر دال ثقیله و لام ممدوده و نون امغنونه و 
کاف عجمی خفیفه؛ و آن انگی بود که از زمین برجهند و بازبرزمین آمده 
به‌نعوش ادایی مان‌را تمام کنند . 

دیگر پوشیده نماند که مکان ر قص‌را رنگگ بهم‌گویند » به‌فتح‌را و 
نون منونه" و کاف عجمی خفيفةً موقوف و ضم بای موحدة ثقیله ومیم » و 
چون دراوایل رقص رقاص آمده در رنکت بهم بتشیند و برده در پیش روی 
او کشند آن پرده را جمنکا گویند به جیم تازی خفیفه و میم مفتوحتین و 
سکون نون و کاف تازی خفیفه؟ ممدوده » و چون پرده ازپیش‌روی رقاص 
برگیر ند و رقاص میان ر نگ بهم؟ بردو پا نشسته و قدری گل درهردو دست 
گر فته مدح و ثنای دیوتاهای بدون نغمه و آهنکت بگوید و گلها را دررنگت- 
بهم پرا کنده ساخته به‌ادای خو شنما به‌رقص در آید » آنمدح و ثناخحواندن 
را استت گویند؛ به‌فتح همزه؟ وسکون سین مهمله و تائین‌فو قانیین* خفیفتین» 
به‌اول مضموم [۱۴۰ ب] و آن‌گلهارا دررنگ‌بهم؟ پرا کنده‌ساختن و به‌رقص 
در آمدن را پهپ انجری نامند به بای عجمی خفیفه و همای مضمومتین و 
سکون! بای عجمی خفیفه و فتح همزه" ونون منونه" وضم جیم‌تازی خفیفه 
ورای مکسور و بای معروف » وچون رقاص در ابتدای رفص به‌نواختن 
مردنکت و تال و گفتن"۱ اگهت بدون نغمه و آهنگ برقصد و اقسام انگگ‌ها 
بگیرد آذرا پلمرو گویند به کسر بای عجمی خفیفه وفتح لام رسکون میم 








۱- ب : مغئو نه . ۲- ب ندارد . ۳- ب : ایستاده و قدری الخ. 
۴ الف‌ندارد. ۵- ح: فوقا نیتین . ۶ الف‌ندارد. ۷- ب:ایضا. 
۸- الف‌ندارد . -٩‏ ب : مغنو نه . ۰- ب : که بجای دقص . 


۱- ب ندارد . 


.مس سيچچچچ چصچ سآصچپثچثچكثكثككص سس سس ۳ 


"۳۳ تحفةالهند 





سس - 


و رای مضموم و واو معروف » و چون رقاص و خواننده و مردنگی وتال 
دهاری چهار کس جمح شوند آن سنگیت باشد » به‌فتح سین مهمله و نون 
منونه! و کاف عجمی خفیفهٌ مکسور وبای معروف وتای فوقانی خفیفه . 

قسم دو بم: دربیان اجناس ساز و نوا . 

ببابد؟ دانست که اجناس ساز و نوا چهار است: 

اول تت به‌تائین فوقانیین خفیفتین به‌اول مفتوح » و آذ‌جنس‌سازی 
است که تارداشته باشد مثل رباب وطنبور وقانون وامثال آن ۰ 

دویم بتت به کسر بای موحدة خفیفه و تائین فوةائیین خفیفتین » 
به‌اول مفتوح » و آن‌جنس سازی است که تار نداشته باشد بلکه مجلد بوو؟ 
یمنی سرش‌را به‌چرم‌گرفته باشند مثل مردنگ ودهل ودایره وامثال آث. 

سیوم گهن به‌فتح کاف‌عجمی ژقیله؟ ونون» و آن جنس‌سازی‌است 
که دو ساز را یاهم* زنند و بنوازند مثل منجیره و سنج یعنی جهانجه و 
کهنتا و امثال آن . 

چهارم سکهر به کسر سین مهمله و فتح کاف‌تازی ثقیله وراء و آن 
جنس‌سازی است که آنرا به‌دهان نواز ند مثل‌نی وسرنای وامثال آن ۰ 

شعمةٌ دی بم: در بیان اقسام‌تال و اسامی وتفصیل آن. 

بباید؟ دانست که اقسام تال بسیاراست. اگرجمله‌را بیان کنم به‌طول 
انجامد. پس‌چند تال که معمول ومتداول‌اند به‌طر دق ایجاز واختصار آورده 
شد » و آنجمله نود ودو ست‌بدین تفصیل واسامی : 

اول کو کلاتال به کاف‌تازی‌خفيفةٌ مضموم وواو مجهول و کاف‌تازی 
خفيفةً مکسور و لام ممدوده» و آذ تالی بعنی اصولی بود مر کب از دو 


۱- ب : مغئو نه . ۲- ب : باید . ۳ب : باشد . ۲- الفو 


ب : خقیفه . ۵- ب و ج : بهم . ۶ب : باید , 











در علم سنگیت ۳۳ 
لگه و يك کر و بك لگه و يك پلت ‏ و تمام بند آن هشت ماترا باشد بدین 
شکل 2 الاب 

دویم راج بدیا [۱۴۱ الف] دهرتال به رای ممدوده و جیم تازی 
خفيفةً موقوف و بای موحده ودال خفیفتین » به اول مکسور وثانی مشددة 
مکسورة ممدوده بایای مشمومه و دال ثقبلاٌ مفتوح و را » و آن تالی بود 
مرکب از دو لکه و يك‌ُر ودو درت» و تمام بند آن پنج ماترا باشدبدین 
شکل ۵ ۵ ۵ ء ۱۱. 

سیوم جی‌مهك تال به فتح جیم تازی خفیفه و سکون یای تحتانی 
و میم و های مفتوحتین و کاف تازی خفیفه » و آن تالی بود مر کب از دو 
لگه و يك‌یُر بازدو له و يك گر » و تمام بند آن هشت ماترا باشد » بدین 
شکل ۰۱۱۶۱۱۶ 

چهارم تلکامودتال به کسر تای فوقانی خفیفه و سکون لام و کاف 
تازی خفیفةٌ ممدوده و میم مضموم و واو مجهول و دال خفیفه » و آن تالی 
بسود م رکب از دو لگه و چهار درت » و تمام بند آن چهار ماترا باشد 
بدین شکل ۵ ۵ ۱۱۵۵ 

پنجم بجیا نندتال به کسر بای موحدة خفیفه و جیم تازی فيفة 
مشددة ممدوده بایای مشمومه و نو نین» نون اول مفتوح وثانی منونه و دال 
خفیفه » و آن تالی بودمر کب از دولگه وسه‌کرء وتمام بند آن هشت‌ماترابود 
بدین‌شکل ۶ ۶ ء اا. 

ششم کریداتال به کسر کاف تازی خفیفه ورای‌متصله ویای معروف 
و دال مثقلهٌ ممدرده »و آن تالی بود بسیط که‌يك درت برام دارد » وتمام 
بندآن سهربح ماترا باشد بدین‌شکل ۰ 


هفتم جی‌سری‌تال به فتح جیم تازی خفیفه و سکون یای تحتانی و 











۳۳۳ تحفةا لهند 





کسر سین مهمله و رای متصله ویای معروف » و آن تالی بود م رکب ازيك 
جر و يك لکه » بازيك جُر و يك لکه ويك‌گر دیگر درآخر » و تمام بند آن 
هشت ماترا باشد» بدین‌شکل ۰۶۱۶۱۶ 

هشتم مکر ندتال به‌فتح میم وسکون کاف تازی خفیفه ورای‌مفتوحه 
و نون منونه" و دال خفیفه» و آن تالی‌بود مر کب‌از دو درت و سه‌لگه » و 
تمام بند آن چهار ماترا بود بدین‌شکل ۰۰۰۱۱۱ 

نهم کیرت تال به‌کاف تازی فيفهٌ مکسور و یای معررف و رای 
مفتوحه و تای فوقانی خفیفه » و آن تالی بود مر کب ازيك لکه ويك‌پلت و 
بك عُر بازيك لگه و يك [۱۴۱ ب] پلت » و تمام بند آن‌ده ماترا باشد » 
بدین‌شکل ۶ ۰۱۶۶۱ 

دهم سری کیرت‌تال به کسر سین مهمله ورای متصله ویای معروف 
و باقی حروف وحرکات مذ کوره» و آن تالی بود م رکب از دوکر ودولگه» 
وتمام بند آن شش‌ماترا باشد؟ بدین‌شکل ۰۶۶۱۱ 

بازدهم بدرمالی‌تال به بای موحده و دال خفیفتین به فتح اول و 
تشدید ثانی و رای متصله و میم ممدوده ولام مکسور ویای معروف» و آن 
تالی‌بود مر کب‌از يك‌ُر وجهار درت و بازيكتُر» وتمام بند آن شش ماترا 
باشد بدین‌شکل ۵۰۶ ه ۵ ۶ . 

دو ازدهم سم‌تال به‌سین مهملاً مفتوح ومیم» و آن تالی بود مر کب 
از بك لکه و يك درت و يك درت برام » و تمام بند آن دوماترا و دبع 
متا باشد بدین شکل؟0 ۰۱۰ 

سیزدهم نندن تال به‌نونین » نون اول مفتوحه وثانی منونه؟ و دال 


۱- ب : مغنونه . ۲- ب می‌افزاید : و دد متعادف آن‌دا اراچوتالا گویند. 


۳ ج ندارد : بدین‌شکل ۰ سب : مخنو نه . 











درعلم سنگیت ۳۳۵ 


خفيفةٌ مفتوح و نون » و آن تالی بود مر کب از يك لگه و دو درت و يك 
پلت» و تمام بندآن پنج ماترا باشد بدین شکل 2 هه ۱. 

چهاردهم متهکا تال به‌فتح میم و سکون تای فوقانی اثقدل و کاف 
تازی خفيفةٌ ممدوده» و آن تالی بود مر کب ازيك‌ُر ويك درت ويك‌پلت؛ 
و تمام بند آن پنج ماترا و نصف ماترا باشد بدین شکل 2 ۰ ء. 

پانزدهم با متهکا تال به‌بای موحدهٌ خفيفةٌ ممدوده وباقی حروف 
و حرکات مذ کوره؛ و آن تالی بود م رکب از دولگه ويك درت ويك‌درت 
برام» و تمام بند آن سه ماترا و ربع ماترا باشد بدین شکل م۰۱۱۰ 

شانزدهم دييك دهرتال به‌دال خفيفهٌ مکسور ویای معروف وبای 
عجمی و کاف تازی خفیفتین» به‌اول مفتوح و سکون ثانی وفتح دال ثقیله 
وراء و آن تالی بود مر کب از دو درت ودولگه ودوگ وتمام بند آن هفت 
ماترا باشد بدین شکل ۰۰۱۱۶۶ . 

هفدهم ادیچهن تال به ضم همزه و فتح دال خفیفه و سکون یای 
تحتانی و فتح جیم عجمی ثقیله و نون» و آن تالی بود مررکب از دولگه 
ويك کر و تمام بندآن چهارماترا باشد! بدین شکل ء۱۱. 

هژدهم دهینکی تال به‌فتح دال ثقیله و سکون یای تحتانی و نون 
موقوف و کاف تازی خفيفهة مکسور ویای معروف [۱۴۲ الف] و آن تالی 
بود م رکب ازيك‌ُر ويك لگه» بازيكگرء و تمام بندآن پنج ماترا بساشد؟ 
بدین شکل ء اع. 

نوزدهم بکهم تال به‌بای موحده خفيفةٌ مکسور و کاف تازی ثقبلا 
مفتوح و میم و آن تالی بود مر کب از سه درت ويك درت برام باز سه- 








۱- ب می‌افزاید: و درمتعارف آن دا متوسط تنالاگو یند. ۲-ب می‌افز اید: 
و درمتعارف آن دا چهتالا گویند. 





____((عج..  .‏ چ هچ چا ۵ص ص9۵ چ(چ ۳ 


۳۳۶ تحفةا لهند 





درت و يك درت برام » و تمام بند آن چهار ماترا و نصف ماترا بساشد 
بدین شکل ه ۵۵۵ و ۵۵۵ . 

پیستم مل تال به میم مفتو ح و لام» و آن تالی بود م رکب از چهار 
لکه و يك درت برام ويك درت و تمام بند آن پنج ماترا و ربع ماتراباشد 
بدین شکل ۵ ۰۱۱۱۱ 

بیست و یکم پورن‌کنگال تال به‌بای عجمی خفيفهة مضموم و واو 
معروف ورای مفتو ح و سکون نون وکافین تازبین خفیفتین» بها کاف اول 
مفتوح و نون منونه؟ و به‌کاف انی ممدوده و لام» و آن تالی تود کب از 
چهار درت و یسك عّر و يك لگه» و تمام بند آن پنج ماترا باشد بدین 
شکل |۵۵۵۶ . 

بیست و دویم کهند کنکال تال به‌فتح کاف تازی ثقیله و نون منونه؟ 
ودال مثقلهٌ موقوف و باقی حروف و حرکات مذ کوره » و آن تالی بسود 
مس رکب از دودرت و دوگر » و تمام بند آن نیز پنج ماترا باشد بدین 
شکل ء ۵۶ ۰. 

بیست و سیوم سم کنکال تال به‌فتح سین مهمله و سکسون میم و 
باقی حروف و حرکات مذ کوره؛ و آن تالی بود م رکب ازدوگر و يك لگه 
وتمام بند آن نیز؟ پنج ماترا باشد بدین شکل ۰۶۶۱ 

بیست و چهارم بکهم کنکال تال به‌بای مسوحدة خفیفةٌ مکسور و 
کاف تازی ثقبلاةً مفتو ح و سکون میم و باقی حروف و حرکات مد کوره؛ و 
آن تالی بود م رکب از يك لکه و دوعُر» و تمام بندآن نیز پنج ماترا باشد 


بدین شکل ء ۰۱۶ 





۱- ب:کاف اول. ۷- ب: معنونه وکاف . ۳ ب: متنونه . 
۳ب ندارد. ۵- ج ندارد. 





دد علم سنگیت ۳۳۷ 

پیست و پنجم ایدوان تال به همه مکسوره ویای مجهول و قیعل 
معروف و دال خفيفةً موقوف و واو مم‌دوده و نون؛ و آن تالی بود مر کب 
از يك درت ويك لکّه و دو درت و يك! لگه» و تمام بند آن سه ماترا و نصف 
ماترا باشد بدین شکل ۰۵۱ ۱ ه. 

بیست و ششم چتر تسال به‌جیم عجمی و تای فوقانی خفیفتین » 
به کسر او و تشدید و فتح؟ انی ورای متصله, و آن تالی بود بسیط كه‌يك 
اندرت دارد؛ و تمام بندآن ربح ماترا باشد بدین شکل . 

بیست وهفتم [۱۴۲ ب] جهنپه تال به‌فتح جیم تازی ثقیله و نسون 
منونه؟ و بای عجمی ثقبله. و آن تالی بود۴ مر کب از يك‌ر و سه درت و 
تمام بند آن سه ماترا و نصف ماترا باشده بدین شکل ۵0۵ ء. 

بیست وهشتم ابهنگ تال به‌فتح همزه و بای موحده ثقیله و نون 
منونه* و کاف عجمی خفیفه» و آن تالی بود مر کب از يك لگه و يك پلت» 
و تمام بند آن چهار ماترا باشد بدین شکل 2 ۱. 

بیست و نهم بسنت تال به‌فتح بای موحدهٌ خفیفه و سین مهمله و 
نون منونه۲ و تای فوقانی خفیفه» و آن تالی بود م رکب از سه‌لگه و سه‌کُر» 
وتمام بند آن نه ماترا باشد بدین شکل ء ۰۱۱۱۶۶ 

سیم پرتاپ سیکهر تال به‌فتح بای عجمی خفیفه ورای متصله و 
تای فوقانی خفيفةٌ ممدوده و بای عجمی خفیفهٌ موقوفه و سین مهملةً 
مکسور ویای مجهول و کاف تازی ثقیلةً مفتوح وراء و آن تالی بود م رکب 
از يك پلت و يك درت و يك درت برام» وتمام بند آن چهار ماترا؟ وربع 





۱- ب بازيك. ۲- ب: فتح و تشدید. ۳- ب: مغئو نه. ۴ج 
ندارد. ۵- ب می‌افزاید: و در متعادف چوتالا و برند می‌گویند وسندناچو تالا 
کی تن ۶ ب: مخنونه . ۷- ب: مغنونه. ۸- ب ندارد . 
-٩‏ ب می‌افزاید: باشد. 











۳۳۸ تحفةا لهند 
ماترا باشدا بدین شکل هه 2 ۰ 

سی و یکم جی جهنپال تال به فتح جیم تازی خفیفه و سکون یای 
تحتانی وفتح جیم‌تازی ثقیله و نون منونه؟ و بای‌عجمی خفيیفة ممدوده ولام؟ 
و آن تالی بود م رکب از يك‌گُر و دو درت و يك درت برام» وتمام بند آن 
سه ماترا و سه ربع ماترا بود۴ بدین شکل ۰۵0 ۰ 

سی و دویم چتر مکه تال به جیم عجمی و تای فوقانی خفیفتین » 
به‌اول مفتو ح و ثانی مضموم و سکون را ومیم مضموم و کاف تازی ثقیله » 
و آن تالی بود مر کب از يك لگه و يك‌گُر ويك لگه ويك پلت» وتمام بند 
آن هفت ماترا باشد بدین شکل ۶ ۰۱۶۱ 

سی و سیوم مدن تال به میم و دال خفیفهةً مفتوح و نون» و آن تالی 
بود مر کب از دو درت و يك‌گُر» وتمام بند آن سه‌ماترا بدین شکل ء ۰۵ . 

سی وچهارم رت تال به‌رای مفتوحه و تای فوقانمی خفیفه » و آن 
تالی بود م رکب از يك لگه و يكگُر » وتمام بند آن نیز* سه ماتسرا باشد 
بدین شکل ء ۰۱ 

سی وپنجم پاربتی لوچن تال به‌بای عجمی خفيیفةٌ ممدوده و دای 
موقوفه و بای موحده و تای فوقانی خفیفتین» به‌اول مفتوح و انی مکسور 
وبای معروف ولام مضموم و واو مجهول و جیم عجسی خفیفةٌ مفتوح و 
[۱۴۳ الف] نون و آن تالی بود م رکب از سه‌گر ويك له ويك پلت ودو 
عُر و سه درت» و تمام بند آن پانزده ماترا و نصف ماترا باشد بدین شکل 


۵ 25۶ آ ععع 


سی و ششم لبلا تال به‌لامین» لام اول مکسور ویای معروف و لام 








۱- ب ندادد. ۲- ب؛: مغنونه. ۳- الف وب وج ندارد. ۲۷سب: 
باشد. ۵- الف ندارد. 





درعلم سنگیت ‏ : 7 تا 7-610 
ثانی ممدوده و آن تالی بود مر کب از يك درت و يك لگه ويك پلت» و 
تمام بند آن چهار ماترا ونصف ماترا باشد بدین شکل ۰۱2. 

سی و هفتم کرن تال به فتح کاف تازی و سکون را و ون و آن 
تالی بود مر کب ازچهاردرت؛ و تمام بندآن دوماترا باشد بدین‌شکلهههه. 

سی وهشتم للت تال به‌لامین» لام اول مفتوح و انی مکسوروتای 
فوقانی‌خفیفه» و آن تالی بود مر کب از دو درت ويك لگه و يك کُر» وتمام 
بند آن چهارماترا باشد بدین شکل ء ۰۵۱ . 

سی و #م راح نراین تال به رای ممدوده و جیم تسازی خفيفة 
موقوف و نون مفتوح و رای ممدوده ویای تحتانی مفتوح ونون» و آنتالی 
بود مر کب از دو درت ويك لگه ويك‌کُر» بازيك لگه ويك‌کُرء و تمام بند 
آن هفت ماترا باشد بدین شکل ۰۰۱۶۱۶. 

چهلم لچهمی ایس تال به فتح لام و سکسون جیم عجمی ثقیله و 
میم مکسور و یای معروف وهمز؛ مکسور و یای معروف و سین مهمله» و 
آن تالی بود مر کب از يك درت و يك درت برام و يك لگه و يك پلت ؛ 
وتمام بند آن پنج ماترا و ربع ماترا باشد بدین شکل ء ۵۰۱ . 

چهل و یکم للت پریا تال بهلامین» لام اول مفتوح و ثانی مکسور 
و سکون تای فوقانی خفیفه و بای عجمی خفیفةٌ مکسور و رای متصله و 
یای تحتانی ممدوده. و آن تالی بود مر کب از دولگه ويك کر و يك له 
ويك‌گر» وتمام بند آن هفت ماترا باشد بدین شکل ۰۱۱۶۱2 

چهل و دویم سری نند تال به کسر سین مهمله ورای متصله و بای 
معروف و نوین» نون اول مفتوح و انی منونه" و دال خفیفه» و آن تالی 
بود مرکب از يك‌ُر و دولگه ويك پلت» وتمام بندآن نیز؟ هفت مساترا 





۱ ب: مغئو نه . ۲ب ندارد . 











۳۵۰ تحفةا لهند 
باشد بدین شکل ۰۶۱۱2 
چهل و سیوم چنك تال به‌جیم عجمی خفیفه و قیل جیم تازی‌خفینه 
و نون مفتوحتین و کاف تازی خفیفه» و آن تالی بود م رکب ازچهار لگه و 
دور و دولگه» وتمام بندآن ده ماترا باشد بدین شکل ۰۱۱۱۱۶۶۱۱ 





چهل و چهارم [۱۴۳ ب] پردهن تال به فتح بای عجمی خفیفه و 
سکون را و دال ثقبلاةٌ مفتوح ونون » و آن تالی بود م رکب از دو درت و 
يك پات وتمام بند آن چهار ماترا باشد بدین شکل ۵۵2 . 

چهل و پنجم راگ پردهن تال به‌رای ممدوده و کاف عجمی خفیفهً 
موقوف و باقی حروف و حرکات مذ کوره؛ و آن تالی بود م رکب ازيك 
درت ويك درت برام» بازيك درت و يك پلت؛ و تمام بند آن چهار ماترا؟ 
و سه ربع ماترا باشد۲ بدین شکل 2 ۵ و ۰. 

چهل و ششم کهت تال به کاف تازی ثقبلهةٌ مفتوح و ای فوقانسی 
مثقله» و آن تالی بود مر کب از شش درت» و تمام بند آن سه ماترا باشد 
بدین‌شکل »ده . 

چهل وهفتم انت رکریدا تال به‌همهٌ مفتوحه و نون منونه؟ و فتح 
تای فوقانی خفیفه و سکون را و کسرکاف تازی خفیفه و رای متصله و یای 
معروف و دال مثقلةً ممدوده» و آن تالی بود م رکب از دو درت ويك درت 
برام» و تمام بندآن يك ماترا وسه ربع ماترا باشد بدین شکل و۵۵. 

چهل وهشتم بلو کت تال به‌بای موحده خفيفهةً مکسورولام مضموم 
و واو مجهول وکاف تازی وتای فوقانی خفیفتین؛ به‌اول مفتو ح» و آن تالی 
بود م رکب از يكُر و دودرت» وتمام بند آن سه ماتراباشد بدین‌شکله۵ء. 








۱- الف ندارد. ۷۲- ب می‌افزاید: باشد. ۳- بندارد. ۲ ب: 
مغنو نه. 








درعلم سنگیت ۳۵۱ 


چهل و نهم‌گج تال به کاف عجمی وجیم تازی خفیفتین » به اول 
مفتوح» و آن تالی بود مر کب از دولگه و يك لکه برام وتمام بند آن سه- 
ماترا و نصف ماترا باشد بدین شکل ۱۱۲. 

پنجاهم برن جت تال به بای مسوحدة خفیفه و رای مفتوحتین و 
سکون نون وجیم تازی وتای فوقانی خفیفتین به اول مفتو ح)» و آن تالی‌بود 
مرکب ازدو لکه و دودرت» وتمام بند آن سه ماترا باشد بدین شکل ۰۰ ۱۱. 

پنجاه و یکم هنس تال به های مفتوحه و نون‌منونه۱ وسین مهمله؛ 
و آن تالی بود مر کب از دوله برام » و تمام بند آن نیز سه ماترا باشد 
بدین شکل ۲ 1 . 

پنجاه و دویم کر ناتال به‌فتح کاف تازی خفیفه و سکون راو نون 
ممدوده» و آن تالی بود بسیط که يك جُر دارد» و تمام بند آن دوماترا باشد 
بدین شکل ۶ . 

پنجاه و سیوم سارس تال به سین مهملةً ممدوده ورای مفتوحه و 
ایضاً سین مهمله» و آن تالی بود م رکب ازيك لگّه وسه درت و[۱۴۴ الف] 
دولگه» وتمام بند آن چهارماترا ونصف ماترا باشد بدین شکل ۰۱۰۰۰۱۱ 

پنجاه وچهارم چند تال به‌فتح جیم عجمی خفیفه و نون منونه۲ و 
دال" مثقله وقیل خفیفه» و آن تالی بود مر کب از دو درت و دولگه» وتمام 
بند آن سه ماترا باشد بدین شکل ۰۵۱۱ . 

پنجاه وپنجم چندر کلاتال به‌فتح جیم عجمی خفیفه و نون منونه۴ 
و دال خفيفةً موفوف ورای متصله وکاف تازی خفيفةً مفتوح ولام ممدوده » 
وآن تالی بود مر کب از سه‌گر و سه پلت» و تمام بند آن پانزده ماتراباشد 





۱- ب: مغنو نه. ۲- ب: مغلو نه . ۳- ب ندارد: ودال... خفیفه. 


۴س ب: مغئو نه. 





۳۵۲ ی 
بدین شکل ع 2 ۶ ۶ ۰۶۶ 

پنجاه وششم امی تال به همزهُ مفتوحه ومیم مکسورویای معروف؛ 
و آن تالی بودا م رکب از يك‌ُر ويك لکه وسه پلت و دولگه و سه درت , 
وتمام بند آن پانزده ماترا و نصف ماترا باشد بدین شکله ۶۱2۶۶۱۱۵۰ 

پنجاه وهفتم سکهند تال به کسر سین مهمله و فتح کاف‌تازی ثقیله 
و نون منونه؟ و دال مثقله » و آن تالی بود م رکب از يك جر و يك له ؛ 
باز؟ يك عّر و دو درت و دو گر » و تمام بند آن ده ماترا بساشد بدین 
شکل ء ء ۶۰۵ ۰۶۱ 

پنجاه و هشتم ادرتالی تال به‌ضم همزه و فتح دال خفیفه و سکون 
را وتای فوقانی خفيفة ممدوده و لام مکسور و بای معروف» و آن تالی بود 
مرکب از دو لگه و دو درت » باز دو لگه »و تمام بند آن پنج‌ماترا باشد 
بدین‌شکل ۱۱۰۰۱۱ ۰ 

پنجاه و نهم‌موهناتال به‌میم مضموم و واو مجهول وهای موقوف؟ 
و نون؟ ممدوده » و آن تالی بود مر کب از دو لگه و دودرت » بازدو لگه 
و يك‌غُر » وتمام بندآن هفت ماترا باشد بدین‌شکل ۰۱۱۰۰۱۱۶ 

شصتم دندتال به دال مثقله و قیل * خفيفةٌ مفتوح و نون منونه۲ و 
ابضاً دال مثقله » و آن تالی‌بود مر کب از دو لگه وسه کر و يك له ويك پلت؛ 
وتمام بند آن دو ازده ماترا باشد بدین‌شکل ۶ ۰۱۱۶۶۶۱ 

شصت ویکم کمندتال به‌ضم میم و فتح کاف تازی خفیفه و نون 
منونه* و دال خفیفه» و آن تالی‌بود مر کب‌ازيك لکه وچهار درت وبك‌بُره 


۱- الف ندارد . ۲ب : مغئونه . ۳- ب ندارد : بازيك گر. 
۴ب : معروف . ۵ب ندارد : ونون...بدین شکل . ع۶- ب ندارد: و 


فیل خفیفه . ۷- ب : مغنو نه . ۸- ب : مغنو نه . 














درعلم سنگیت ۳۵۱ 
وتمام بند آن پنج‌ماترا باشد بدین‌شکل ء ه ۰ ۰۱۰۰ 

شصت ودویم کو بدتال به کاف تازی خفيفةٌ مضموم و واو مجهول 
و بای موحده و دال خفیفتین به اول مکسور ؛ و آن تالی بودا مررکب از 
دولگه [۱۴۴ ب] و دودرت و يك کُر ويك پلت » وتمام بند آن هشت ماترا 
باشد بدین‌شکل ء ۱۱۰۰۶ 

شصت وسیوم کل‌دهین تال به‌فتح کاف‌تازی خفیفه و سکون لام و 
دال ثقیلهٌ مکسور و بای معروف و نون » و آن تالی بود مر کب از دولکه 
و یسك جر و يك لگه و يك پلت » و تمام بند آن نیز" هشت ماترا بساشد 
بدین‌شکل ء ۰۱۱۶۱ 

شصت وچهارم گوری‌تال به‌فتح کاف‌عجمی خفیفه وسکون واو و 
رای مکسور و یای معروف » و آن تالی‌بود مر کب از پنج‌لگه » و تمام بند 
آن پنج ماترا باشد بدین‌شکل ۰۱۱۱۱۱ 

شصت وپنجم راج نرگانگک تال به‌رای ممدوده وجیم‌تازی خفيفة 
موقوف و کسر میم وسکون راو کاف عجمی خفیفهً ممدوده و نون مغنونه 
وایضاً کاف عجمی خفینه؛ و آن تالی‌بود مر کب از دو درت و بك‌ُر ويك 
لکه» وتمام بندآن چهارماتر | باشد بدین‌شکل ۰۰۶۱ : 

شصت و ششم راج‌مار تندتال به رای ممدوده و جیم تازی حفیفةً 
موقوف ومیم ممدوده ورای موقوفه و فتح‌تای فوقانی خفیفه و نون منونه؟ 
ودال مثقله» و آن تالی‌بود مر کب‌از يك جر ويكلگه ويك درت» وتمام بند 
آن سه‌ماترا و نصف ماترا باشد بدین‌شکل ۰۶۱۰ 

شصت وهفتم نسنك‌تال به‌نون مکسور وسین مهملةً مفتوح و نون 
منونه؟ و کاف تازی خفیفه » و آن تالی‌بود مر کب از يك‌لگه ويك‌عر ويك 





۱- الف ندارد. ۲- ب‌ندارد. ۳ ب: مغلوله. .۰ ۴ب منتونه, 











۳۳ 
۳ ۳۵۲ 


- سس سس 





پلت ودوگر ويك لگه ويك‌کرا» وتمام بند آن سیزده ماترا:باشد بدین‌شکل 
ماع عء ءا. 

هت وهشتم سارنگ دیوتال به سین مهملهٌ ممدوده وزای مفتوسحه 
و نون منونه۲ و کاف عجمی خفيفة موقوف" ودال خفيفة مکسور:و بای 
مجهول و واو موقوف"* و آن تالی بود مرکب از دو درت و يك لگه و 
يك پلت و دوعُرويك لگه» وتمام بند آن ده ماترا باشد.بدین شکلاءعء اده, 

شصت. و نهم ايك تالی تال* به همزه مکسوره ویای مجهول و کاف 
تازی خفيفةً موقوف وتای فوقانی خفيفة ممدوده ولام مکسورویای معروف؛ 
و آن تالی بود بسیط که يك درت دارد » و تمام بند آن نصف ماترا.بساشد 
بدین شکل ۰ . 

هفتادم گند تال به فتح کاف عجمی خفیفه و نون منو نه؟ ودال مثقلةً 
مفتو ح و کاف تازی خفیفه» و آن تالی بود بسیط که [۱۴۵ الف].يك «درت- 
برام دارد» وتمام بندآن سهر بیع ماترا باشد بدین شکل و 

هفتاد ویکم مته برت تال به میم مفتوح و سکون تای فوقانیقیله" 
وفتح بای موحدهٌ خفیفه و سکون راوتای فوقانی خفیفه» و آن تالیبسود 
بسیط که يك پلت دارد وتمام بند آن سه ماترا باشد بدین شکل ء . 

هفتاد و دویم نسنك لیل تال به نون مکسور وسین مهملهً مفتوح و 
نون منوانه* و کاف تازی خفيفة موقوف ولام مکسور ویای معروف و ابضاً 
لام و آن تالی بود مر کب ازدو پلت و دوکر ويك لگه و.تمام بند آن ,یازده 
ماترا باشد بدین شکل ۱عء2 + هی 

هفتاد و سیوم.بر نبه تال به کسر بای موحدة خفیفه ورای متصله و 
۱۱ الف ندادد: ويك‌گر. ۰ ۲-ب‌دمنتونه. ۳-الت و ج‌ندارد. 


*- الف وج ندارد. ۵- ب: بود. عب: مغنونه.. ‏ ۷-الت وب: 
مثقله. ۸ ب: حغنوانه. ۹ ۲ 





دد علم سنگیت ۵-۳ 
نون منونه و بای موحدة ثقیله» و آن تالی‌بودمر کب ازيك لکّه ويك درت» 
باز يك لکه ودو درت؛ بازيك لکّه و سه درت باز در آخر يك لگه» وتمام 
بند آن هفت ماترا باشد بدین شکل ۵۱ ۵۱۰۵ ۰۱۰۱۵ 

هفتاد. و چهارم چتر تال به جیم عجمی .و تای فوقانسی خفیفتین » 
به اول مفتوح و ثانی مضموم ورا؛ و آن تالی بود مسر کب از سه درت و. 
يك لگه» و تمام بند آن دوماترا ونصف ماترا باشد بدین شکل ۰۰۰۱ ۰ 

هفتاد و پنجم لبدها تال به‌ضم لام وسکون بای موحدة خفیفه ودال 
قیلهٌ ممدوده» و آن تالی بود مرکب از بك لکه ويك درت برام» و تسام 
بند آن يك ماتر| وسه ر بح ماترا باشد بدین شکل ه ۰۱ 

هفتاد ووششم رو پك تال,به‌رای مضموم و واو معروف. وبای عجمی 
و کاف تازی حفیفتین» به‌اول مفتوح» و آن تالی بود مر کب ازيك لگه ويك 
درت ويك درت برام» و تمام بند آن دوماتراوربع ماترا باشد بدین‌شکله ۰۱۵ 

هفتاد وهفتم۲ اشت تال به‌همزةٌ مکسوره و قیل مفتوحه و سکسون 
شین معجمه وتای فوقانی مثقله. و آذ تالی بود" مر کب از دو درت» و تمام 
بند آن يك ماترا باشد بدین شکل ۰۵ . 

هفتاد وهشتم سنکه تال به‌فتح سین مهمله و نون منونه۴ و کاف,تازی 
ثقیله » و آن تالی بود مر کب از يك لگه و يك درت» و تمام بند, آن بسك 
ماترا و نصف ماترا باشد بدین شکل ۱۰. 

هفتاد و نهم پرت تال به‌فتح بای عجمی خفیفه [۱۴۵ ب] وسکون 
را وتای فوقانی خفیفه » و آن تالی بود مر کب.از بيك لگه .و دو, درت » و 
تمام بند آن دوماترا باشد بدین شکل ۱۰۰ 


۱ب : مغنونه .. ۲- الف : هشتم, ۲+ الف ندارد. شرت 
مغنو نه , 








۳۵۴ تحفةا لهند 

مهشتادم سنج تال به‌فتح سین مهمله و قیل بضمه و نون منونه" و 
جیم تازی خفیفه» و آن تالی بود مر کب از يك درت و سه لگه» و تمام‌بند 
آن سه ماترا و نصف ماترا باشد بدین شکل ۰۱۱۱ 

هشتاد ویکم سم مکهتر تال به‌فتح سین مهمله و سکسون میم ومیم 
مضموم وسکون‌کاف تازی ثقیله وتای فوقانی خفيفةٌ مفتوح وراء و آن تالی 
بود مر کب از دولگه ويك درت برام» بازيك درت؛ وتمام بند آن سه‌ماترا 
و ربع ماترا باشد بدین شکل هه ۰۱۱ 

هشتاد و دویم اشت تالکاتال؟ به‌قتح همزه و سکون شین معجمه 
وتای فوقانی مثقلةً موقوف و تای فوقانی خفیفهٌ ممدوده و لام مکسوره و 
کاف تازی خفیفهً ممدوده» و آن تالی بود مر کب از يك درت ويك لکه و 
تمام بند آن يك ماترا و نصف ماترا باشد بدین شکل ۰۱. 

هشتاد و سیوم‌گو ند تال به‌فتح‌کاف عجمی حفیفه و سکون واو و 
نون مغنونه و دال مثقله» و آن تالی بود مر کب از دو لگه و دو درت و بك 
لکه ويك‌کُر وتمام بندآن شش ماترا باشد بدین شکل ۰۱۱۰۰۱۶ 

هشتاد و چهارم اننکت تال به همزه و نون مفتوحتین و نون منونه؟ 
و کاف عجمی خفیفه» و آن تالی بود مر کب ازيك لکه ويك پلت و دولگه 
ويك‌کُر» و تمام بند آن هشت ماترا باشد بدین شکل ۶۱۱۶ ۰۱ 

هشتاد و پنجم ابهنند تال به فتح همزه و کسر بای مسوحد؛ ثقیله و 
نونین» نون اول مفتوح و ثانی منونه؟ و دال خفیفه» و آن تالی بود م رکب 
از دولگه وا دو«دزت و تكککر » و تمام بند آن پنج ماترا باشد بدین شکل 
ء 1۵۵ . 

۱ ب: مغتونه. ۰ ۲- الف وب ندارد . ۳- ب: مغنونه . ۷ ب: 


مغئو نه . 








دد علم سنگیت ۲۵۵ 

هشتاد و ششم رای هیکو تال به‌رای ممدوده و همزة ملینه وفتح‌ها 
وسکون یای تحتانی و کاف تازی خفيفة مضموم و واو مجهول و آن تالی 
بود مر کب از يك‌گر و يك لگه. بازيك‌کُر و دو درت؛ و تمام بند آن شش 
ماترا باشد بدین شکل هه ء ۱ ء. 

هشتادو هفتم کار و گی‌تال به کاف تازی خفيفهً ممدوده ورای مضمومه 
و واو مجهول و کاف عجمی خفيفة مکسور ویای معروف ‏ و آن تالی بود 
مر کب از سه‌درت و رك درت برام» وتمام بند آن دوماترا ودیع ماتراباشد» 
بدین شکل [۱۴۶ الف] ه ه ه ۰ . 

هشتاد وهشتم برن مهکه تال" به‌فتح بای موحده خفیفه و سکون را 
و نون موقوف و میم ومای مفتوحتین و کاف تازی؟ ثقبله و قیل خفیفه؛ و آن 
تالی بود مر کب ازدو درت ويك لگه» و باز دو درت وتمام بند آن‌سه‌ماترا 
باشدء بدبن شکل ه ۵ ۰۱ ه ِ 

هشتاد و نهم نایندی تال به‌نون ممدوده و همزه ملینه و نسون منونه۳ 
و دال خفیفةٌ مکسر و یای معروف ؛ و آن تالی بود مر کب از دو لکه و دو 
درت» باز دو لکه و دوکر و تمام بندآن نه ماتراباشد بدین شکل ء ء ااهه۱۱. 

نودم دوائل تال به دال خفيفةٌ مفنو ح و واو ممدوده و نون مفتوح 
ولام و آن تالی بود مر کب از يك له برام ويك لگه» وتمام بند آن دوماترا 
ونصف ماترا باشد بدین شکل ۰1۱ 

نود ویکم بهگن تال به‌فتح بای موحدة ثقیله و کاف عجمی خفیفه 
و نون» و آن تالی بود مر کب از دولگه و چهار درت و سه له برام» و تمام 
بند آن هشت ماترا و نصف ماترا باشد بدین شکل ۰۰111 ۰۱۱۰۰ 

نود.و دویم سرستی ابهرن تال به‌ضم سین مهمله وسکون را وسین 


۱- الف ندارد. ۲- الف و ب ندارد. ۳ ب: مغئو نه. 
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اه ۳ ی 
سکون بای مرت وراه سای 10۵ ت 


ک9ّ و دولگه و دو درت» .و تمام بند. آن هفت مات | با ِ 


تملیقات و فر ست ها 
مراه با 
لمات و مصطلحات هخدی و سانسکر.بت 
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تملیقات 
بنا برداستانهای هندی جون پانینی دستودنویس معروف سانسکریت 
می‌خحو است که دستورسانسکر یت را مدون سازد ونمی‌دانست که ترتیب الفبا دا 
از کجا و چکونه آغ از کند » مهادیو یا شنکراسازی که در دست داشت بصدا 
در آررد و بانینی صداهای گوناگون سازشنکررا بتر ایب زیرضبط نمود این 
صداها امروزه الفبای سانسکریت را تشکیل می‌دهد: 


۸ 

تم 81 

"9 

۸۲ ۲ 

11۸ ۲۸ ۷۸ ۸ 

4۸ 

۸ ۱۸ 11۸ ۱۸ 1۸8 
هت هلال 

مات هتنج. متله 

۸ 2 هه 2۵ هل 
۸ ۲۸ 6۸ ۲۸ ۲۸ هه 2۶2۸ 10۳ 
۸ 1۵ 

٩۸ لاه‎ ۸ 

1۸ 
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۳۶۰ تحفةا لهند 





ص۰۵6 سطر ۰۱۶ 
ماضی مطلق ازم‌صدر «آنا» به معنی آمدن. 

مذ کر مات 
اول دس ۱ 2 11۸7 تم ات۲۸ 
سره 2 2 5 71 
سوم شخص مهرد 72 ۷2 عَ ۷۵۲ 
0 ۳۸۳ ۸0 
ای 70۱ ثم 20 
نت 8 ۷۵ 2 ۷2 


صرف فمل متعدی از نظرمفعول: 
با بل تذ کرداد که در هندی معاصر پس از فاعل ماضی متعدی علامت 
«نی» (با یای مجهول) می‌انزایند. حال اگر مفعول انسان باشد بازهم علامت 
«کو» (با واو مجهول) بس از مفعول اضافه می کنند مثلا" 
۸۲۵۰ 106 ۱۸۲۵/۵ 12 ۸۲۲( 
(من محمود دا ددم) چنین فعل با تغییرشخص فاعل یا تذ کیر و تأئیث مفعول 
کوانه تمه ایمی کند متا 9۳۳ س 
هیچگونه تک بت ی ۲ ,متیر میز رتیه ظ۱ اریز 
(ما سکینه دا ذدیم). اما اگرمفعول بیجان یا حیوان باشد برای ول ۱۳۵ 
فعل ما دا بکار می بر ند. مثلا .1 ۳ و ۱ ارت 
(من شیردا زدم) و اگر موّنت باشد فءل «مادی» بکاد ءی بر ند فاد 
,۷2۵7 کته ۱8 1۳۸۲ 
(من گر به‌را زدم). 
ص۵۵ سطر ۰۱۵ 
فل حال ازمصدر «کرنا» بهمعنی کردت.. 


تعلیقات ۷۳۶۱ 
مذاکر مغ اث 
اول شید فرد وس ۳ : 1 ِ 
۲ ۳0 نها پزتدب ۰ 3 1۸۳5 ۱۸۲ 
ددم ی رد ز . ,تهاز گنز 7 ۰ 1۵75 7 
سوم شخص مفرد ‏ موز یز بر 2۰ 1۵71 1۷05 
ارل شخص جمع ,1۸1 1۵75 2۳۸۲ که کته تنم 
دوم شخص جمع | 10۰ 1۸2 1101 ۰ 1۸۲۲۲ 11 
سوم شخص جمع 3۸3۰ 1۸72 ۷۵ ۰ :1۸۳75۶ 172 
ص ۰۵۶ سطر ۵. 
فعل آینده از مصدر «کرنا» به معنی کردن. 
مذ کر مواث 
اول شخص مفرد ۰ ی ۲۱۸۲۱۱ 0 ۱/۸۲1 
دوم شخص مفرد ۰ 11 ۰ 1۲ 
سوم شخص مفرد ۰ ۷۲17 ۰ 1۲۲ 
اول شخص جمع ۵۰ الا نی ۸ 
دوم شخص جمم ۰ 71 ۰ ]1 
سوم شخص جمع ۰ستت! ۵ ۱ 
ص۰۵۸ سطر ۰ ۰۱ 


درهندی معاصر علامت مفعول «کو» برای انسان است. 
پس جملاًمذکود ملف چنین می‌شود: ... ۱ 
۰( ۸0۲ 10 72۷۸0۱ 10 لزق 
(رك به تعلیقات در 1 صرف فءل متعدی اذنظر ءفعول) 1 
ص۰۵۹ سطر ۰۳ 
مولف فاعل واسم‌فاعل هردو دا اشتباه کرده است. ذیرا درذیل سواد 
هین وی اذ اسم فاعل مثال می‌زند نه‌از فاعل. 
از فاعل پراد هین یا غیرمستقل منظود مژلف مثلا" چنانست 














۷۳۶۲ تحفةا لهند 





جمشید به سيامك گفت: این کاد دا مکن. 
فاعل «مکن » در واتع سيامك است اما چون جمشید بوی دستور داده 
است جمشید بعتوان فاعل پرادهین .یا فاهل خر مستفل مصو ۱ 


ص۰۵۹ سطر ۰۵ ۱ 
امرحاضر اذ مصدد « کرنا» به‌معنی کردن (مشترك برای مذ کر ومو نت). 
مفرد ج 
مش ۰ 1 ۰ 7101 
ص,٩‏ ۵» سار ۰۱۶ 1 
امر غایب یا فعل مضادع وجه التزامی (مشترك برای مذ کر وموّنت) 
مفرد 3 
اول شخص اه تم ۸۰ نز 
سوم شخصر ۰ ۷111 ۰ ۷8 
ص۰ ۶» سطر ۴ ۰ 
نهی حاضر اذمصدد «کرنا» به معنی کردن (مشترك برای مذ کرومو نث) 
مفرد جمع 
دوم شخص ۸۰ 1 ۰ 77711 
نهی غایب یا فعل ضادع وجه الترامی (مشترك برای مذ کر ومژنث) 
مفرد جع 
اول شخص ۸۰ 11۸117 ۰[ ۸۸ ۸۱[ 
سوم شخص ۸۰ ۷0 ۰ 1۷۶ 
ص ۰۶۲ سطر ۰۱۲ 


درهندی جدید علامت جمع سه است: 01 ۵ ۱ 9 1۸ ۳ 


چون اسم (مذ کر یا مونث) دنبا له حرف اضافه یا علامت فاعل 3017 یا 
علامت مفعول 10 داشته باشد جمع‌آن با اضافه ان می‌سازند مثلا 





تعلیتات ۳۶۳ 


طاز 11۸001 (آقایان گفتند.) 
,022 10 ۸۲۸۲0 ۱ ۱۸۲1 . (خانمها دا دیدم.) 
ار اسم مذ کر درحالت فاعلی و بدون دبا له حرف اضافه یا عسلامت 
ناعل وعفمول باشدء جمع آن با اسم مفرد فرقی ندارو مثله* 
صم ۱/۸۲0 (آنایان آمدند.) 
2 ۱۸۲0 (مرد آمد.) 
چون اسم مو نث بدون دنبا له حرف اضانه یا علامت فاعل یا علامت 
مفعول بکار می بر ند» جمع آن با اضافةٌ 7 دردست می کنند, مفله* 


۸۰ ۸6۵51۰ 1۸11۸ (دختران خوب‌اند) 


اما چون اسم مونث به‌یای معروف منتهی شود ودرحالت فاعلی یا بدون 
دنبا له حرف اضافه باشد جمع آن با اضا فهل 7 می‌سا زنده مثله؟ 


4۰ 1۸11201 (دخترها آمدند) 
ص۰۶۳ سطر ۵. 
در هندی جدید ضمیر یا صفت اشاره عبارت است از: 
17 ح آن 
۳7 << این 


5 -<- آن (برای مفرد) 
-<- آن (برای جمع) 
5 < این (برای مفرد) 
- این (برای جمع) 
دو واژ؛ اولی هنگامی بکاد برده می‌شودکه بعد از آن هیچ‌گونه حرف 
اضافه یا علامت فاعل ومفعول نباشد. مثلد* 


0 ۸2 ت ‏ << آن مرد آمد. 
۰ لاش 1 ح این دختر دفت. 


اماچهادضمیر (صفت) اشاره آخری ددصودتی بکاد برد‌می‌شو دکه _ 
اضافه یا علامت مفمول وفاعل دنبا لا آن باشد. 


۳۶۳ تحفةا لهند 








,ت1۵ 102 ۱۸۲۵ 5 -- آن مردگفت. 
,2و0 8 ۸242 15 < این زن دید. 
,۱30 10 21011ش1 ال - آن پسرها دا بزنید. 

10[ ور آز1۸10 1( این دختران‌گفتند. 


ص۶۴ سطر ۰۱۱ 

در هندی جدید علامت اضافه عبادت است اذ« کا» و «کی». «کا»برای 
مذ کر و «کی» برای مونث . 

باید یاد آود شد که درهندی » برخحلاف فادسی » مضاف‌الیه دا اول و 
مضاف دا بعداً می آرند. پس استعمال « کا» و «کی» مبتنی بر تذ کیر و تأنیث 
مضاف است نه مضاف‌الیه. مثلا" 
۱ ۳ ِ ۱ ام. 
۸۰ 1۸ 1321 و۳ 
زگونرد 1۲ برند. د بز دام. 

حذف علامت اضافت بهیج وجه جایز نیست. 
ص ۰۸۶ س ۰۴ 

طبق ممطلحات عروض عر !ی سر همان بب خعفیف است یعنی يك 
متحر له ويك ساکن. (المعجم ص۳۲) 
ص۰٩‏ سطر ۱۹ . 

مبداً دوم را می‌توان و تد مجموع یا مقرون نامید که عبارت است از دو 
متحرله ويك سا کن. 

مبداً سوم مساوی است با دو سبب خفیف یعنی يك متحر ويك ساکن؛ 
بازهم يك متحرله ويك ساکن. 
ص ۰٩۹۱‏ سطر ۰۱ 

میدأً چهادم مساوی است با يك و ند مترون و يك سبب خفیف یعنی دو 
متحره ويك سا کن و بازهم يك متحرك ويك سا کن. 





اس ۳۶۵ 
ص۳٩»‏ سطر ۰۱۲ 

لازم بتذ کر است که چون مو لث شکل‌افاعیل عروضی دا طبق دسما لخط 
هندی اذچپ به‌راست ضبط نموده است » ما هم همانطود نقل نموده‌ایم » والا 
اژنظردسم| لخط فادسی این همه اشکال باید درست عکس آنچه که ضبط شده 


‌ 


است؛ نکاشته شود. 


ص۰۰۴ سطر ۵ ۰۱۹-۱ 
مگن مساوی است با سه سبب خحفیف چون مفعو لن. 
بهگن مساوی است با يك سیب خفیف ويك سبب ثقیل چون فاعل یا 
و 2 
ص ۵ ۱۰ سطر ۱. 


یگن مساوی است با يك وند مقرون ويك سبب خفیف چون فعولن. 


ص۰۱۰ س ۰-۱ ۰۱ 

جگن مساوی‌است با فمول" (متحرلالاعر)یا مفاع . 

دگن‌ساوی است با يك سیب خفیف ويك وتد مترون یا يك و تدمفروق 
ويك سیب خفیف چون فاعلن. 

سگن مساوی‌است با فاصلاً صفری چون متفایا "فملن. 

تگن مساوی‌است با يك سیب خفیف ويك تنمنروت چون مس تفع 


یا مفعول" (متحرلال خر ). 

ص۱۰۷ سطر م۴ . 
نک سد ۱ 
رگنب 3 ۱ ِ 





بهکن ۱ [ ۶ 
نکر لا ۱ ۱ ۱ 
۰۱۴۸ سطر ۰۱۴ 
جانا چوبا خرده‌ی می‌پی مابی جام 
رندا رازا جام می باری می‌ده گام 
و 
ابنك طبق هجای زلند و کوتاه ببت فوق نقطیع می‌شود. 
رت و« -. 
۶ ۳ ۲ 
یا واحد وزن -- -- - + 1( ب < ۲۲واحد. 
۶ ۴ ۱ 
ص۰۱۴۹ سطر ۰۸ 
لعل لبت می‌سرختر. چشم "خشت ‏ بدمست 
اذلب* نر کس دلکشت رفته دلم از دست 
مفتعلن متفاعلن مفتعلن نعلان 
ص۵۲ ۰۱ سطر ۰۴ 
تکعوایت شب تاد رویت ما هی‌چارده . 
مفعو لن فعلان مفعو آن مستفعلن 
زلف کجت زنار طره‌تو کافر نشان 
مفتعلن فعلان مفتعلن مس‌تف‌علان 
ص۳ ۰۱۵۴-۱۵ 
زلت‌درا زت دام" دانه‌اش حال سیا 


هت 
نوش‌لم ‏ لی‌ت*مسی  "‏ حا 


ترگس تو . یماد 





9 تسس سس ال 
خطي عن ری شام ۶و کیش وی چ ما هت 
رخسارت ‏ گلزار قامعت سرو داد ۱ 
عون مفعول فاعلن مقتلن ت 


اینجا باید توضیح دادکه طبق تقطییع فادسی مصراع دوم و چهادم با 
مصراع اول و سوم اختلاف دادد و جزو اول آن بجای هموژن بودن با مفتعلن 
هموزن مفعولن هست . اما از نظر تقطیع هندی چنین اشکالی بیش نمی آید 
زیرا هردو افاعیل شامل شش ماترا یا واحد وزن می‌باشد . اذاینجا معلسوم 
می‌شود که ابیات مودد نظر دا نمی‌توان دقیفاً با معیادهای عروضی فادسی که 
مولف ضبط نموده است» سنجید. 


ص ۵۵ ۰۱ س ۰1 

رودت ماهی چار ده کگسو دت شب ار 

طری دس 3 لغی کجت زن ذار 
تن فملن ."فان تنعل فیلن ‏ ناع 

زلفت‌کجت . . زار خال‌مش . . کین ت‌هن دو 

غمزة شدو خب سحر ‏ چم مخ مورت جا دو 
مفتعلن مفعول فاعلن مفتعلن نع 


جزو پنجم مصراع دوم هموژن فمولن است یا آنکه آنرا «ذلف کج زناد» 
بخوانیم. تر کیب طرة تو نیز باید «طرتو» (بدون ها ) خوانده شود. 

بیت سومی قطمعةٌ مذ کود « دوزم گشت سیاه الخ » دا با هیچ کدام از 
اوذان فوق نمی‌توان سنجید. اما نقطیع هندی این بیت چنین می‌شود: 
دوذم کشت سیاه جند آیم زد کویت 


وت نت ی ان مت اس ور وا تج ی سل ۱ 


۳۶۸ تحنةا لهند 


 _ 


ملاحئله می‌شود که ازنظر تعداد واحد ون با ماترا هردوء‌صراع بیت فوق 





مساوی است یعنی همانند دوبیت سابق ۲۴واحد وذن دادد . ذیرا همچنانکه 


قبلا" معروض شد هجای بلند مساوی دوواحد محسوب می‌گردد. 


ص ۰۱۵۵ س ۰۱۶ 

رو بیج" ماه بن مابتا تا شب ما گردد سحر 
آئینه طلعتا صبحلم زاه بید ۲ مر حذر 
مفعول فاعان فاعلن مفتعلن مستفعلن 


جزو چهادم مصراع دوم با سنجچش مسولف مطا بقت ندارد و هموزن 
ذاعلات است . اما مفتعلن و فاعلات هردو دادای شش واحد وذن یاماترا 
می‌باشد. 


ص ۰۱۵۶ س ۰۶ 
برای تقطیع «ذلف دداذت دام و دانه‌اش خحال سیاهت » نگاه کنید در 
اذیل تعلیقات ص ۰۱۵۴-۱۵۳ 


ص ۶ ۰۱۵ س۰۱۸ 


9 ی جام جانا چو پا خرمی 
بادی می ده‌کام ما دا پا آن بیثمی 
می‌گویی با تاز جا بازی آدی عاشفنا 
ما جامی باذیم جاکوای جان جها 
ص۵۷ ۰۱ س ۰۱ 

هاای‌حا نا باما بسی بیبا کی ها م ی کنی 
باذی سا صی ‏ . دی‌لاغری چالا کی ها می‌کنی 


فعولن.. -- سبفم ب‌مستفملن ‏ اون مستفمان 


۳۶۹ 
ص۱۵۷ س۰۱۴ 

خط سپزش .. خضرست" ‏ دهن‌سر چشمهةً عش رت 
نگهی دل کشش سح *رزل سر رشتةً "7 وت 
متفاعل مفء‌ول فعو لن مفتعلن 


درکن دوم مصراع دوم هموزن نعولن است اسا مفعول و فمو لن هردو 
داردای پنج ما ترا یا واحد وژن است. 


لملش ب ءشودل کش بود "مژه بردل نشترزند 
چشش به . ضیز سر اخش شود سحرچ*میی ‏ افرزند 


تقو فاعلن فاعلن متفاعلن مستفعلن. 

رکن چهادم که مولث آنرا متفاعلن ضبط نموده است دد هیچ مصراع 
درست نمی‌افند. ددصراع اول آن هموزن مفاعیلن یا ثعلاتن ودرمصراع ثانی 
هموزن مفاعلتن است که هردو هفت ماترا یا واحد ون دارد . 


بیت ددعی بدینگو نه تقطیع می‌شود : 


تس درد ردیر 3 دش خرن کل 


مت مت ست مد بت مس مد سب مس ی ی سس ست ام سس ۳ 
چشم غمز زد مست دل گزلد لعل لش مل 
ست نی مت مه سم سس ت-‌ دس نت مد مد - 
۰۱۶۹ س۱ 


بیابنا بجانما شبی‌بمی همان‌ما یکی‌غمی نهانما بگوش‌جا شنودبی 
ببی‌بحا لذارما بجانبی قرادما . بسینه . فکاد ما زروی‌ما ‏ بچی‌نمی 
وفا کنو جنامجو بجان‌ما بلامجو بیاپیی خداءجو بی‌بقا »تی خمی 
یکی‌بگو چکاد بی پیادبی سوادبی ت*تاجکی هزادبی کجائیو کبی همی 
مفاعلن مفاعلن مفاعلن ‏ مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن ‏ مفاعلن 

ص۱۷۰ س ۱۶ 

برای تقطیع بیت بیا بتا خدای دا شبی به میهمان ما نگاه کنید به‌تعلیقات 
ص ۰۱۷۲ س ۰٩‏ 





۳۷۰ 


ص ۰۱۱۷۰ س 4 


سح 


نارا آجهند هموذن بحر دجز مخبون است. 


ص ۰۱۷۱ س۱۷ 
آلادی 
والادی 
آلادی 
والادی 
فاعلن 
ص ۰۱۷۲ س٩‏ 
پیا بتا 
شبی بمی 
وفا کنو 
بجان ما 
مفاعلن 
ص ۰۱۷۲ س۰ ۲ 
ای نگا 
دی ی 
جودچن 
آه زا 
فاعلن 
نوش با نت‌مای 
چین‌جبی توح 
بی‌دخ خو بت‌زاد 
خحوار* خرا بم بات 


دروی او 
دموی او 
دعین او 
دتییغ او 
مفاعلن 


بجان ما 
همان ما 
جنا مجو 
بلا مجو 


مفاعلن 


ر حورزاد 
بری نهاد 
دبی گناه 
دلی ت" ۰1 
مفاعلان 


جانم 


کوثر طرد وخحط 


نزادم 


ثِ تایم جام شرا 


فعو لن 





تحفةالهند 
زدیدخو فشاد 
ذبوی چی بماد 
زحودعی . . برید 
بخاك" خو طبید 
مقاحان فعول 

حال سیا. هت‌ناف" وعنبر 

ت سنب ال کثر 

بهر خدا بنما د خ, مهوش 

بم ده ب* تر میکش 

مفتعلن مفعول فعو ان 





تعلیقات 


سار 





«ٍ«.««« سس _ ۲ 


طبق شرح مولف تر تیب هجاهای این وزن درهندی بشر ح ذیر است : 
مب ب 2۸ ۳۲ ماترا یا واحد وزن, 


۰۱۷۴ س۳ 
خال سیا هت عنب ر خالص دوی ج‌ما هت‌کوك ب تابان 
چین جبی نت موج + کوثر طرر وحم طت سب ل* دیحان 
نوش لا ت عیس ‏ کر جانم خاله قدو مت کحل صناهان 
حطط با رت‌ای ء رحمت نود عذا دت سود ۶ رحمان 
مفتعلن مقعول. فعولن مفتعلن ۰فعول نمولان 
۰۱۷۷ سب« 

ای *شد جا ن راب براهت بی سپر 

وی "شد" بی. دخ خوب ت." روزم یر تر 

قامت تو شمشاد دهانت غنج دوش 

دوت "ت چو تال ساع د" ساقت صات" خش 

مفتعلن فعلات فعولن. فاعلن 


باید تذ کر داد که دد دومصراع اخیر عين فعلات ساکن است . ترتیب 
هجاهای این وذزن ددهندی بدین گونه است: 


ب - ۲۱ واحد. 


۰۱۷۷ س۱۷ 
خال سیا 
تنکک دها 
نوش لب 
قدد بلن 


هت ناف" 

نت حقق 
نت عیس 
دت جان* 
مفعول 


و" عنبر 
شك کر 
ی جانم 


روا نم 


نعوان 


رش 





تحفها لهند 


ترتیب هجاهای این وذن چنانکه مر لف ضبط نموده است بقراد ذیل 


است : 


سا ۱۳ 


ص ۰۱۷۸ س ۱ 


تر توب هجاهای سیهن جهند طبقگفتة مولف بشرح ذیر است: 


ی ۶ واحد. 





ص ۰۱۷۸ س ۱۷ 
ای زغمت مه نوش* "دلاغر 
وی لت شد خودر ل ساغر 
وی ت"* سر کش خال ت" عتبر 
کاکل زل اف ت" سنب ل چنبر 
مفتعلن قعلات فعو لن 


چنانکه مو لف شرح داده‌است تر تیب هجاهای این بحر بشر حذیراست: 


بت نادب یی با ساب تب اب یب - ۱۶ واحد. 


بادخ از هم یبا ی 

با قداز هم بالا لشیم 

مفعو ان فعلاتن فع 

مویت "هم ۳ را دامی 

رویت ام کش را کامی 

فان نعلاتن فان 
ص۱۷۹ س ۱۷ 

نوش لبا نت جام 

موی میا هت شام 

تنگ دها نت هیچ 

0 


مفتعلن  .‏ فعلان (نعلان) 


عسایقات ۳۷۳ 


تر یب هجاهای بلئد و کو تاه این بحر چنانکه مولف ضیط نموده است 


بشر ح زیر است : 
اس مت بت سا مت داب شاد مه مد ۱ واحد. 


ص۱۸۰ س۷ 
موی ت" دا می 
خط طر ت" شا می 
دوت بها دی 
خوت شرا ری 


: ‌ ت 
جنانکه مو لف شرح داده است تر تیب حجاهای این و زن بدینکو نه است : 
تس ساب تا مس حت |واحد. 


ص ۰۱۸۰ س ۱۵ 
دوی ت" خش 
موی ت* کش 
بویت" کل 
وی ت* مل 
مفتعان 
ترتیب هجاهای این وزن چنانکه و لف گفته است بشرح ذیراست: 


ساب بت اب بح ۶واحد. 


ص۱۸۱ س ۱۶ 
ای *شد" از جاروی ترا مه مشتری 
ار دخ تو دیوانْ" اکشت <و "دویری 
جام وصا لی بخش بمخو ان *شد 


مفتعلن تشن ۳ ناملا ۱ 
(دکو سوم مصراع ددم هموزن فاعان است ونه نمو لن. اما هردو دارای 


پنج واحد است. 4 3 9 














۳۷۴ تحنة الهند 








"پر هاها. جو جودمکن ذی بیش بمیخوا دان *خد 
فعلانن فع مفتعلن «قمول . فعولن.. فاعلن 
ص ۱۸۲+ س ۱۲ 

روی حشت موی عشت عبر" مه چارده 

نوش لبت عیسی دل ک کل مش کی سیه 

خال ذنخ . گوی مشك کاکل کج صولجا 

سیب ذقن تن دهن ساد" وش ای جوا 

مفتعلن مفتعلن مفتعلن فاعلن 


تن سوم مصراع اول هنگامی با مفتعان تطابق می کند که مه بدون 
اضافت خوانده شود. د کن دوم مصراع سوم هموذن فاعلات است. 
ترتیب هجاهای این وزن طبق شرح مو لف بقراد ذیر است: 
بت نب ان ۱۳ 
ب -- ۲۳واحد. 
ای دخ. تر ررشن جر ماه 
وی سرزل فت چوشب ساه 
مفتعان مفعو آن فاع 
دو مصراع دیکر قطعهٌ فوق يك هجای بلند کم دادد و بدینگونه تقطیع 


0 


می-ود 1 


موی میانت عیجی ی 


تب ست نسم ستتت سس ت 


کاکل نو ,بیج بجی ان 


دص سب -‌ آمیست. پسست ص- 


صس۰۱۸۳ س۱۴ 

ای‌جا . ارو بیدا دی‌چو مه‌گی مودا دی‌چو شامی 
دندا . نی‌چو دانی لولو موبی پیچا نیچو دامی 
تاتی ۲ داری زی‌سا خارو ارو مهجو دی جا 
ما دا شادا کی‌می خاهی توبا شمه شادو خندا 


نعلن فعلن فعلن فعلن فعلن فعلن ‏ فعلن . فی‌لن 


تعلیقات 
ص۱۸۴ س ٩‏ 
ای‌جا 


وی 
۳۷ 


دندا 


فع‌ان 


۰۱۸۴ س ۱۹ 
جانا 
۳ 
گیسو 
داعی 
فع‌لن 
ص ۰۱۸۵ س۰ ۱ 
جانا 
مهجو 
میخا 
نا کا 
فعان 
ص ۰۱۸۵ س٩۱‏ 
دنگی 


۴۷۵ 


دویی داری تابا 
چوذن جیری ‏ پیچا 
بیدا دی‌چو مادی 
نی‌چو دانی نادی 
قعلن فعلن فعلن 
(رك بهالمعجم ص۱۸۰) 
چولو لودن دادا ری 
سارو ‏ یی‌تا یادا دی 
دادی پیچا چودا می 
نی‌دا دی‌چو بادا می 
سب بای سب مت 
رندا راجا نی 
رارا طاقه ]رم 
دا هامی ده 
مارا کامی ده 
تا تن نم 
رویا 
گویا 


او 
بو 


نعلن 








۴۳۷۶ تحفهةا لهند 
ماهی تابا نی 
شاهی خوبا نی 
جانی. چا ی 
ولو دندا نی 
قعای ت ۳ 
ص ۰۱۸۶ س۱۸ 
جانا دادی سرما 
روذزی آیبی برما 
جانی مادا بردی 
خونی مادا خر دی 
فع‌ان فعلن فعلن (فع‌لن) 
(رك به‌المعجم ص ۱۸۱) 
ص ۸۷ ۰۱ س٩‏ 
ای جا دادی "درخ 12 مه 
پیج دادی *د زلف سه 
فعلن . فعان فاعلن 
خالی دادی طرف" برو 
پبچی دادی عجب بمو 
فع‌لن ان نون 


درکن سوم مصراع دوم هموژن مفاعلن می‌باشد. 
تر تیب هجاهای این بند مطایق گفتة م و لف بشرح ذیر است: 


ص۱۸۸ س ۶ 


موی‌تو علبری 
قامتی توسهی 


روی‌تو یاسمی خوی‌تو آتشی ای پرک‌دو 


روی‌تو نوگلی دام‌تو سنبلی ای سمن بو 


تعلیقات ۳۷۷ 


خط طتو عنبری خال‌تو نافثی دوی‌ صح دای‌چی ای جفاجو 
قددتو آفتی کاکلی وبلا ساعدی توصفا ای بلاجو 
فاعلن فاعلن فاعلن ‏ فاعلن فاعلن ‏ فاعلن فاعلاتن(فاعلن فع) 

تر تیب هجاهای بلند و کوتاه در رزن فوق کاملا" مطابق هندی‌است ذیرا 
دگن عبادتست اذ تر کیب يك هجای بلند ويك هجای‌کوتاه و بازيك هجای 


پلند . 
۰۱۸۸ س ۰۱۹ 
دوی تو با صفا موی تو عنبری 
یی توبلا. . خوی توا آتشی 
خال تو نافه‌ای خط ط نو عنبری 
قدد تو آفتی موی تو چنبری 
فاعلن ناعلن فاعلن فاعلن 
(رك بها لمعجم ص ۰ ۱۸) 
۱۸۹ س. 
روی تو ماه ما 
کوی تو راه ما 
موی تو عنبری 
دوی تو یاسمی 
فاعلن فاعلن 
این بحردا می‌توان بحر متدارك مربع سالم نامید. 
ص ,۰۱۸۹ س۲۰ 
ساقیا. . گهی یم زروی شو ق‌جامکی 
باقی شراب ده برندنی ۵ نانکی 


ماخرا ب دوی تو اسپردا م موی تو 














۴۷۸ تحفةا لهند 
عاشتی نگاه تو کباب تن دخوی تو 


فاعلن ‏ مفاعلن مفاعلن مفاعلن 


ص۱۹۰ س٩۰۱‏ 
ساقیا شرابکی 


زاشرا بر نابکی 


تابکی تفافلی 
چند زی ‏ تعللی 
فاعلن . مفاعلن 
ترتیب هجاهای بلند و کوتاه درد بحر ف-ادسی کاملا" مطابق وژن هندی 
است . 
ص ۰۱٩۱‏ س ۱٩‏ 
شك ترت گیسو 
چشم "خشت آهو 
لعل لبت صهبا 
سبز خطت مینا 
شعلن . فع‌ان 
تر تیب هجاهای وذن هندی طق شرح مولف بقراد ذیر است . 
۳0 ب بت تب 1 - --.۱ واحد یا ماترا. 
ص ۰۱۹۳ س ۰1 
قدت حان ان ۱۳ 
لبت آب حیوان ما بدا : 


رعت دین* - آئین مابگو 
خطات دهز نی‌ددنر ما بو 
مفاعیل ۳" #مفدول افاعلن 








تعلیقات ۳۷۹ 


تر تیب هجاهای وزن هندی بنابه گفته مو لف بدینگونه است: 


یب تب تا ساب بت ما ماب ب لاب - << ۱۶ واحد وزن . 


ص ۰۱٩۳‏ س۱۴ 


منم لجدا "شدابی "مر-*پا *شد"کو عبکو یزجو دشما 


نقرا "دتوا نما د بجا نم‌رو پنما ذبرا ی خدا 
بردو یت" چو کل‌مو یت" سن بل خط طات"۲ فت خا ل بلا 
ذغمی ت حزی نم‌بی ردل" دی نملا ل دخا منما ی جفا 
بت نس سر و ۱ 


ص ۰۱۹۴ س۰۱۸ 
منم۲ .2 جدا شد بی , سر پا , بشد با دخ چورم کار ورهی 
نقرا "رتوا ‏ نم‌ما دیجا. مرو نما پس‌ا هی 
بردو یت" کو کب‌کا کل تو شب‌خط طسیا ه ت‌شا می 
دل‌ما *شد صی دِ ات" خا دِ ت" دا ن" و< مو ی درا ِ ت "دا می 
فلن ‏ فملن . فعلن .. . فللن ."فان فان نع فع 
ص ۰۱۹۵ س ۰۱۲ 

دل ما ذغمی ت" بسی "شد" خو 

ب‌دما. غ برا امد وت ردجنو 

مکن_ ی رهم "جو راجفا صنما 

ب اسی ردکمن ردفرا ق بلا 


فلن . فلن . فلن ‏ . نعان 
این بحر دا متدارك مثمن مخبون خوانند. (المعجم ص۱۸۰) 
صنما بخدا 


نکنی ت" جفا 








۳۸۰ تحفةا لهند 
بسی سکی 
بشنو کی 
فملن فملن 








ص ۰۱۹۶ س۱۳. 

صنما دعی ‌ چ" ماه رو شن موی تو چ" شبی سیه 
چ* دبودای دل عاشقا ۳۹ *ضی_ ما نکه 
روم ز فراق تو "شد" خوفشا "زد" دید" ها 
ت" تر<م‌ی نکنی گهی صنما بجر "رد کشید" ها 


متفاعان متفاعلن متفاعلن متفاعلن 


ترتیب هجاهای وژن هندی مطابق با وزن فادسی است. 


ص۱۹۷ س ۰ 
صنما قدی ت" صدو برو دخ تو چ"ما هو منیر 
دهن ولا نت" شعری سر کا کلی ت" عبیر 
"هم" عاشقا ب فراق تو "شد ناتوا *ن نزاد 
بنما گهی رخ ماه سا برباذما شب تاد 
متفاعلن متفاعان تفاعان فملات 
ص/۰۱۹ س ۰۵ 


رخ تو چ" ماه _ه چهارده 
دل تو چُ سن گِ سیای وه 


کمرودها ن ت" هیچ نی 
سرموی تو جز پیج نی 


متفاعلنی متفاعلن 
درکن دوم مصراع چهادم هموزن مستفعان است. اما متفاعلن و مستفعلن 


هردو دارای هفقت ماترا است. 


او سا سا 


هس ۷۳۸۱ 


ترتیب هجاهای کو تاه و بلند بحر فوق‌کاملا" مطابق وزن هندی است. 


۰۱۹۸ سطر ۰۱ 
دخ تو 12 ما ‌ِ صیام 
سر کا کلی ت* جح شام 
کمرودها تِ ت" هیچ 
سر‌وی تو هم پیچ 
متفاعلن فعلان 

ص ,۰۱۹۹ س۱۰ 


دل بی‌دخجعت خو فشابو "دهرشام 

سربی درت بود" شودی "دسرسام 

وت ب ۱ خال یی ۶ سيي‌فاع 

انکند اف یون" آمی نا ب ددجام 

مستفعلن ناعلاتن نعولان 

باید توجه داشت که کلمةٌ ساقی ومی در دکن سوم «صراعهای سوم و 
چهارم در تقطیع بدون کسرة اضافت خوانده شده است. 

ترتیب هجاهای وژن هندی همچنانکه ملف ضبط نموده است بشرح 
زیر است: 


مت تب لا مت سا سا بت سل ما اب ساب ساب ۷۰ واحد 


ص۲۰۰ س؟۴ 
بتادا خدا دا آددنگی دبوبی 
ب‌دیوا نگادا آدهایی دهویی 
ب مویی سیه دا آدبیچی وتاای 
ب شودی "دگادا آدجانی خرابی 
وان فنوان . نعولن فموان 





لاش 





تحفها لهند 





تر تیب هجاهای بحرفادسی مطابق وزن هندی است دیرایگکن ساوی 
يك هجای کو تاه ودوهجای بلند یا هموزن فعو لن است. 


ص۲۰۰ س۱۷ 

بسی !ی وفایی 

بد یسا چرایی 

زشوقی حیرا 

کجایی ت"* ای جا 

قمو لن فمو لن 
چ جابرخی خش‌خو ب ت" دادم 
فراق ت"جا نم‌سو .. خته و ومن 
چ"گیس وک کل‌تو دل" دینم 


حمادت دا دم زا 


مفاعلتن 


*د نزادم ‏ بی‌دخ تو 
فعلن نعلاتن 


روی میو ش ت" ای بت‌مهوش 

ا خی شدای ۳ 

داد ببا دیکی بنواذم 
درسو گدازم 


تن فملن ... فعلاتن 


تر تیب هجاهای وذن هندی طبق شرح مو لف بقرار ذیر است: 


ص ۰۲۰۱ س ۰۱٩‏ 
تران" بسو ی غری 
مرا ذفرا ق ت" حا 


خیال وصال ل ت*عی 
بلای فرا ق ت" طی 
تن فعلن 


بت نگاه 
ل تباه 
ش مدام 
ش تمام 
فعلات 


تر تیب هجاهای وزن فادسی‌کاملا" با بحرهندی مطابت دارد. 


ص ۰۲۰۳ س ۰۱۱ 
عذادتو "هم" نود 
نهادتو هم" حود 





۳۸۳ 


تعلیقات 
دهان تو "هم" تنکک 
کمان تو "هم" جنگ 
مفاعلن فعلات 
ترتیب هجاهای وزن فادسی مطا بق با هندی است. 
ص۳۰۳ س ۰۱۱ 
بی‌دوی تو روزماشا تاديك 
بی مویت "ی جا كت تفه ۵ بار يك 
بی‌کا کلی تو بسودا فزودیم 
اما ن" زا نافه بویی شنیدیم 
مستفعلن فاعلاتن مفاعیل 
بی‌دوی تودوز ما شام تاريك 
بی‌ موی "نی" جاج" موئیم ياديك 
ات موداف زودیم 
آامان" زاناف «وبی ش ندیم 
مفعول مفعول مفعول مفءو ل 
تر تیب هجاهای وزن فادسی مطابق هندی است. 
ص۳۰۴ س ۰۲ 
زیسا جرا ی ت‌ 
پامابکی ۰ نیت" 
چوای چنی نی ت": 
مستفعلن فاع 
ان 
زیساچ دابی ت+ 











۳۸۳ تحفةا لهند 








با ماب کینی ت* 
چوای چ نینی ت* 
مفعو ن مفعو آن 


ترتیب هجاهای وژن فادسی با وژن هندی مطابقت دارد. 


ص ۰۲۰۵ س ۰۳ 


ددبی عش ق ت* گشتم دسرا 
وذغم هج رت" مردم صنماً 


مفتعلن فعلاتن فعلن (فع لن) 

بیت دومی با معیاد سنجش فوق تطابق نمی کند وهجاهای بلند و کوتاه 
آن بدینگونه است: 

گفتم يك يك من غم ول دا 

بر دل غمکش لطلف بفرما 


هردومصراع شانزده ماترا یا واحد دادد. 


ص ۰۳۰۵ س ۱۳ ۰ 
منم برخ زردی 
زغم "پر دردی 
فاعلن فع‌لن 
بیت دومی قطعاٌ فوق دا می‌توان چنین تقطیع کرد: 
در ز‌ صدف پنما 
و( سم 


دل ز‌ کفم بر با 


ت-‌- كت حد سس ی 


تعلیقات ۳ 
هردوه‌صراع ده ماترا یا واحد وزن دادد . 


ص ۰۲۰۶ س ۵ 
چذم ت"* 7 هو 
3 یا و 


شلن ...نع 


بیت دومی با وذن فوق نمی‌سازد و آنرا می‌توآن چنین تقطیع کرد: 


3 


مژه‌ات خحادی 


ات مب سس 
رعت بهادی 
ماس مد اس مت 


هردومصراع دادای هشت ما ترا يا واحد وزن می‌باشد . 


ص ۰۳۰۶ س ۰۱۷ 
دلمزت شاد "هم" وقت باد 
متفاعلان متفاعلان 
لبت "هم" نوش "خحشت "بر" دوش 
مفاعلتان مقاعلتان 

ص ۰۳۰۷ س ۰۱۳ 


دخ توچو ماهی‌دو یم‌کاهی ای *گل, گل شن خوبی ها 

قملاتن ‏ " مفعولن " مقعولن . مفتعلن ۳ 
تقطیع سه مصراع دیگر بدون هیچ ضا بطه باادکانی که مو لف ضبط نموده 

است داده می‌شود. 

دوذم بی توشب دو بت‌کوکب ای مه جر من خوبی ها 

مفعو ان مفمولن ... مفعولن سس فلاتن. نع 





۳۸۹۶ تحفهةا لهند 








یس زا رنزا رم طو فا با دم از سرهر مژای ماهم 

فعلن فعان فع‌ان فعلن فعان فنلن فان فع‌لن 
يك خند *کنی‌گل مکنت غافل برخ زد دی چو کاهم . 
مفعول فعولن فعول فع‌لن . مفتعلن فع‌لن فعلن 


هرمصراع سی ودوما ترا یا واحد وزن دارد. 


ص ۲۰۵۹ » س ۱۷ 
چشم ت" آ "هی چی ن وخالت نافه‌اش 
زلف ت سن بل ذا ردوچی دخ ماهوش 
موی میا نت هی جر و دهنت هیچ تر 
کاکل مش . کی پی چ و ذلفت. .- پیچ‌تر 
فتعلن ۱۰۰ فعلن فبلاتن ..... فاعلن 


برای تطبیق اجزای مصراع با ارکان فوق با ید درخ را بدون اضافت و 


دهنت دا باهای سا کن بخوانیم. 


ص ۰۲۱۰ س ۱۱ 
زنار ز زلف ت" بس ت" یم 
مفعول مفاعلتن نعول 
سه مصراع اخیر با وذن فوق وفق نمی‌دهد و آنرا می‌توان از نظر هجا 
بدین گونه تنطیع کرد. یاید تذ کر دادکه هرمصراع شانزده ما ترا یا واحد وزن 


دارد : 
از قید سیحه وادسته‌ایم 
بخ رت ات اس 
مخراب + " ذ" * ایرویت"" ‏ کنیم 
۲ 
تاد ی‌ستجده تا رد ۳ 


تعلیقات 


۳۸۰۷ 
ص ۳۱۱ س۲ 
ای بکمر بر بر زد" داما 
مفتعلن ‏ فان فعلاتن 
سه نیمه 


تقطیع میشود : 
کجا 


بیت دیکر با وزن فوق مطابقت ندارد. واذنظار هجاها بدینگونه 


دوی تو چنین شتا بان 
مگر تصد فنل کسی دادی 
مکن بعاشق ناهموادی 
ید سس ید ست مس مت پم بت پم 
ص ۰۲۱۱ س ۱۳ 
ای‌دجخ جو ب. ت. کو کب‌نو ثفن 
مفتعلن فعان فعلن نع 


اگرچه مق لف توضیح نداده اما سه مصراع دیگر قطعه با وزنی که اوضبط 


نموده است نمی‌سازد و آنرا اذنظرهجاها می‌توان چنین تقطیع کرد: هرمصراع 
شانزده ماترا یا واحد وژن دادد: 


می‌دوی کجا برزده 


دامن 

ار 
آری قصد قتل ما هستت 
اس ات لح 

کیس _... پسته .. ترکانی .. مستت 

سرست: مامت شتآ تست 


ص ۰۳۱۲ س۱۳ 
ساقی دندا راجا می‌ده نا کا مانی را کا می‌ده - 
می‌خوا دادا پیغا میده گه‌گا هیدح می‌با ری. 
فان فان فان فان فعلن فان فان فان 
فان فان ان فعلن فان فان نان ی 

















۳۸۸ تحفةا لهند 
کی داری چوبا دامی گیسو ی دا دی چو شامی 
موبی پیچا نی‌چو دامی دندا نی‌دا نی‌نا ری. 
تاکی خونی مامی دیزی بهری کینی مامی خیزی بدا 
دیها می‌ان گیزی رحمی ثانکی ادا زی! 
جانا بچا مویی دادی مانن دی مه دویی دادی خالی 
جرهن ددیی دادی کیسو بی‌جو دنا ری" 


ص ۰۲۹۵۹ س۴ 
جانا چوبا میکشا می‌پی مایی جام می 
بادری مارا نیزده زاجا می ای یام دی 


نان فان فاعلن ‏ فع‌لن ‏ فع‌لن ‏ فاعلن 


ص ۰۲۲۹ س۱۷ 
از می لع ل لبت چ خحش چشم خشت سرمست شد 
دلب" در نی دلکشت رفت" دلم ازدست ود 
۳ متفاعلن مفتعل* متفاعلن 
در تقطیع هردومصراع تای متفاعلن دومی ساکن خوانده می‌شود و گویا 
رکن اخیر هموزن مستفعلن است. 
ص۰۲۳۳ س ۴ 
بتا دوی تو چ" مه 
سری موی . تو سیه . 
گذادی ب کوی‌ما 
نگاهی ب سوی ما 
مفاعبل فاعلن 
ترتیب هجاهای این بحرمطابق با هندی است. 





تعلیقات زج 


۴ س۱ 
بیا صنما بنشی دمکی 
ژدوی ونا او غمکی 
گهی ت" بیا س* ی ما بونا 
می بنشی ‏ منما ی جفا 
ص ۰۲۳۴ س ۱۱ 
صنما رو ی تو چ" مه 


شب گیسو ی تو سیه 
ت" چراگه گهی بره 


نکنی سو ی‌ما نگه 
فعلات‌تن .. مفاعلن 
ص۲۳۴ س ۲۱ 


صنما رو ی ت" مه 
سرموبی ت"* سیه 


ت" بسی بی خبری 

ژننانی سحری 

فلاتن . فعان 

سس 3 بلا ام ف "رجا ی 
ذغمی ت*حزی . نم تا تلو کی ر نی 
دل‌ما ‏ بدغا بردی ذبری ۳ 
"هم" جو *رجفا ااردی ‏ سر ما 


فعلن . فعلن سس علن .. فع 
دکن سوم وچهادم دا باید هموزن فع‌ان خواند. 








28 ... .. تحنة الهند 

ص ۰۲۳۶ س ۱ 
صنما بسی سیمی نی 
ت* جرا بدی ساتوستی 
بوصال تو آدام ما 
بخیال تو انجام ما 
متفاعلن مه 

ص ۰۲۳۶ س ۱۱ 
مرا بخیا لت" شو ق سفر 
تران" بسو ی‌عری ب نظر 
کنویوفا ‏ نما رخ "خد 
با تما بشدا نج شد 
مفاعلتن فعلن فعلن 


تر تیب هجاهای بحر هندی بشرح ذیر است: 
بت تب ات تب ات بت اب ب ب << ۱۵ واحد يا ماترا. 
ص۳۷۰ 

تر تیب هجاهای امرت بانی جهند بقراد ذیر است: 

رات بت تسس 

درحا لیکه تر تیب هجاهای کو تاه و بلند ددمفاعلتن چنین است:. 


مت م۸ ارب مس 


دل من زت خو 
رت بجنو 
بدهم بت" دی 


بزیم 4 ذی 
تر تیب دجاها ددبحر هندی بشرح زیراست: 


مب یب لد ب ع عد << ۸ واحد یا ماترا 


تعلیقات 


" ۴۳۹۱ 
ص۳۳۸ س ۱ 
ماه منی بر بام برا 
خند" کنا هرشام برا 
دو بنما وتمام برا 
چ وگل با آمی"جام برا 
مفتعلن مفعول فعل 


دکن دوم مصراع سوم وچهادم هموزن قعلات است اما مفعول وفعلات 
هردو دادای پنج ما ترا یا واحد وذن می‌باشد. 


ص ۰۳۳۸ س ۱۰ 
صفا دو ی ت" مهوش 
دل ما با غم تو خش 
سرماخا ك براهت 
نما ی نگاهت 
نعلاتن نملائن 


تر تیب هجاهای بحر هندی بدینگونه است : 

بت مت بل پات لا ساب تب ات ۱۲ واحد یاماترا. 
۰۳۳۱ س ۱۳ 

نیه دا به عربی وفادسی حرف دوی‌گویند. شمس قیس می‌گوید : 

بدانك حرف آخرین کلمةٌ قافیت چون اذ نفس کلمه باشد آنسرا دوی 
خوانند جنانك: شعر 

زهی بقاء تو دودان چرخ دا مفخر 

چون حرف داء در کلمهٌ مفخر اصلی است دوی این شعر داء است و 
چنانك 

ای نر گس پر حمادتو مست 

چون تاء از اصل کلمةٌ مست است دوی این شعر تاء است . ( المعجم 
ص ۰۴ ۲) (نگاه کنید درذیل تعلیقات مول) 














هس ۳۳| 
۳۹۲ تحفةا لهند 





حرف دوب تقریباً همتای حرف دخیل است با این اختلاف که قبل از 
حرف دخیل همواده الث تأسیس می آید اما در سانسکریت و هندی چنین 
التزامی ضرودت ندادد.پس میم تمروثم‌روهای ماهر وباهر هردو درهندی دوب 
نامیده می‌شود اما بنا بر مصطلحات عربی وفادسی نقط های ماهرو با هر دخیل 
محسوب می‌شود. (رك به المعجم ص ۲۶۳) 


ص ۰۲۴۳ س۷ 

سروپ درفادسی وعربی همتایی ندارد اما ددبرخی ازموارد شامل الف 
تأسیس وحرف ماقبل آن می‌باشد. مثلا کلمةٌ سا گر (به‌معنی دریا) یا ناهر (به- 
معنی شیر ) دازای الف رم است اما دراصطلاح هندی هجای بلند سا و نا 
سروب نامیده می‌شود ونه تنها الف آن. الف تأسیس الفی است که بحرفی 
متحرك پیش ازروی باشد چنانکه الف آهن ولاذن . (رك بها لمعجم ص ۳۶۱ 


ص ۰۲۴۴ س ۱۶ 

بند هن درصطلحات عربی و فادسی ق-ید نامیده می‌شود. قید حرفی 
ساکن است که بی‌فاصله قبل ازروی در آید. حروفی که درذبان فادسی قیدقراد 
می‌گیرد» دهاست که اذتر کیب آنها (سه شب فرخ نغز) حاصل می‌شود. بنابه 
گنت شمس قیس واو مفتوح ماقبل چون قوس وفردوس ویای مفتوح ماقبل‌چون 
فیس وا ۳۰ نیز قید نامیده می‌شود . اما درهندی وسانسکریت چنین واو ویا 
قید نیست بلکه همراه با حرف ماقبل آن سیام حوانده می‌شودکه بعداً ذکر آن 
می‌آید. (رك به‌المعجم ص ۲۵۶) 


ص ۰۳۲۴۵ س۱۸ 

سیام عبادت استازهجای بلندی چون‌کا و کو (کاف مضموم‌با و اومعروف 
با مجهول) و کو (کاف مفتوح) کی ( کاف مکسود با یای معروف یامجهول) 
وکی (کاف مفتو ح) که بلافاصله قبل ازنیه با دوی ددآید . ددین صودت سیام 
برابرسی‌شود با حرف ردف بعلاوه حرف ماقبل آن. مثلا در کلمه کام یا بام 
صرناً الف حرف ردف نامیده می‌شود. اما در مصطلحات هندی کا وبا سیام 


تعلیقات ۳۹۳ 


خوانده می‌شود. نکنةٌ دیگر آنست که واو مفتو ح‌ماقبل ویا مفتوح ماقبل بنا یکفتة 
شمس قیس(المعجم ص ۲۵۶) حرف قید است ونه حرف ددف. اما در هندی 
واو مفتوح ماقبل ویای مفتوح ماقبل نیز شامل حرف سیام می‌باشد . 


۰۲۴۷ سب 

مول هجای بلندی است که در آخرقافیه در آید. مثلا دا درعدا و فا در 
وفا دبی‌ددذبی ومی در کمی‌مول‌نامیده می‌شود. اما طبقمصطلحات عر بی‌وفادسی 
الف خدا ووفا ویای نبی و کمی حرف دوی است. پس مسول مجموم»ایست 
ازحرف صدادار که در آخرقافیه در آید بعلاوه حرف ما قبل آن . 


ص ۰۲۴۹ س ۲ 

مثالهایی که مو اف درذیل سمن آودده است اذنظر تلفظ امروزی ددست 
نیست ذیرا ددهردو کلمه پریا وتریا دای مکسود است البته حرف اول هر دو 
کلمه سا کن است. اما مثال دو کلمهٌ دیگریعنی ماترا وجاترا درست است . 


ص ۵۲ ۰۲.س ۲۶ 

همتای سنده دره‌صطلحات عر بی وفادسی حرف وصل است و آن حرفی 
است که دوی بوی پیوندد. درفادسی حروف‌مخصوصی هست که به‌نوان حرف 
دصل بکادمی‌رود و آن الف وذال و کات رها ویاوحروف اضافت وحروف جمع 


وحروف مصدر وحروف تصغیر و حروف رابطه می‌باشد. (العجم ص ۲۶۳ ) 
(نگاه کنید به ذیل تعلیقات مهمی). 


ص۵۲ ۰۲ س ۱۷ 


بهم معادل است با حرف خروج درمصطلحات عریی و فادسی . شمس 
فیس گوید : حرف خسروج آنست کی حرف وصل بذو بیو ندد و آن دا از 
بهر آن خرو جح خواندند کی شاعر از حرف وصل بواسطهٌ آن تجاوز توانسد 
کرد و بیرون تواندگذشت. (المعجم ص ۳۶۷-۳۶۶ ) چون شین دیدهش . 

مهی بعبارت دیگرمجموعهایست ازحرف سنده (یاحرف ومل ) بملاوه 











۳۹۳ تحفةا لهند. 





حرف صداداری که بعد اذ آن بیاید. مثلا ددییت ذی رکه شمس قیس در مثال 
حرف وصل آودده است. 
ای از بنفشه ساخته برگل مثالها 
بر آفتاب کرده ذ عنسبر هسلالها 

ها که به مثال وهلال بیوست شده است. مهی نامیده می‌شود. 

(رك به المعجم ص ۲۶۵) 
ص۵۴ ۰۲ س ۲۶ 

ما دد ذیل سعی نموده‌ایم که بوسیلة جدو لی محل مخصوص هرحرف 
قافیه دا نشان دهیم . حعل هلالی ( ب ) عبادت است از هجای کوتاه و خط 
مستقیم ( ) علامت هجای بزدک وخط بریده ( - -) نشانسة حسرف 


ساکن است . 








و 
تعلتقات 


جدول حروف قافیه 


حروف بل ازروی 











بیندی انوپ دوپ نسیه 
سس ص_< ص_< و 
تلك سروپ روپ یه 
كت مه سس 
کیس_ میس بند هن تسسیه 
۱ رت ار مت 
مکت سندر سیام 
فص ص___ بت سس 
موهن مصیام نسسیه 
ستت تب سر 
دار درم مول 
پتر سمن مول 
«س‌ وج ۳ -- 
سجن و | بمول 
پهل ددم مول 
دل تمال مول 
تک 9 3 ف بعد از 
و تمال ۳ حرو ادوی 
نه صنده ؛# 
ت‌ بت 7 
نیه مهی 
مد در یلد 
. صِ 
چهتا. کت 
ص ۰۲۵۳ س ۱۳ 


دت مساوی است با اشباع وتوجیه درعربی وفادسی. با این اعتلاف 
که قبل از اشباع همواده الف تأسیس مسی‌باشد چون کسر؛ ق دد کلمةٌ عافل 








۳۹۶ تحفةا لهند 








- اما درتوجیه لازم نیست قبل از دخیل حرفی‌باشد مانند کسرة د ددکلمةٌ دل . 
(دجوع شود به‌المعجم ص۲۶۸ ۲۷۰) 


ص۵۴ ۰۳ س ۲۳۲ 


درهثا لی که مو لف آودده است منوهر مساوی است بادس (به فتح اول 
و تشدید دوم) یعنی حرکت قبل اذ الف تأسیس ما نند فتحهٌ ع قبل اذ الف در 
کلمةٌ عاقل؛ اما همچنانکه قبلا" تذ کر داده شد سروپ عبادت است از هجای 
بلند و لذا حرکت آن ممکن است ضمه يا فتحه قبل از واو و کسره با فتحه 
قبل از یا باشد. (رك به‌المعجم ص۲۶۸) 


ص ۵۵ ۰۳ س ٩‏ 

باگ مساوی است با حذویعنی حر کت مافبل قید» چون فتحه ر در کلمة 
رزم و نتحةٌ ب در کلمةٌ بزم. شمس قیس می‌گوید: و حر کت ماقبل قید هم‌حذو 
باشد (المع‌جم ص ۳۶۹) 

للگر یعنی حرکت سیام دا نیز درعربی وفادسی حذو خوانند. شمس- 
قس یوت حذوحر کت ماقبل ددف است وهمچنانکه هیچ يك اذ حروف 
ردف شاید کی متبدل‌شود حرکات ماقبل آن نیز نشا ید که متبدل شود - (المعجم 
ص ۹ ۲۶ ) ما نند فنحهً م درمار وضمهةٌ میم دده‌ورو کسرة میم ددمیر . 


ص۵۷ ۰۲ س۱۷ 
همتای سم در مصطلحات عربی وفادسی نفاذ است یعنی حر کت حرف 
وصل چون بخروج پیرندد مانند فتحهً میم در کلمات سپارمت ودارهت . (رد 


به‌المعجم ص۲۷۱) 


ص ۵ ۸ ۰۲ س ۲۰ 

اف جمل تقریباً مساوی است با قافية متواتر یا سبب خفیف. اما دقاف 
متواتر ممکن است که حرف آخری صدادار باشد چون لا وما اما ددقافية جمل 
همواده هردوحرف بی‌صدا است. (رك به‌المعجم ص ۲۷۲) 


ی ۳۷ 





قَافِةٌ پنج معادل است با قافة متدادك یاو ند مقرون چون خرد وزتد.. 
(المعجم ص ۲۷۴) 

قافِهٌ مثی دا می‌توان دد عربی وفادسی مترا کب یا فاصلهٌ صفری (چون 
شکندوفگند)یا متکاوسو ناصله کبری (جوذ بز هش وشکنمش) نامید. (المعجم 
ص۲۷۳ ) 


ص,۵۹ ۰۲ س۱۸ 
قافةٌ سبها تقریباً مساری است با قَافة مترادف چون مار و کار یا دشت 


وگثت . (المعجم ص ۲۷۵) 


ص۰۲۰ س ۲ 

عیب هین همانست که دد عربی وفادسی آن دا اکفاء گو یند چنانکه چپ 
را با طرب قافیه کنند. شمس قیس می‌گو ید: «ا کفاء احتلاف. حرف روی است 
وتبدیل آن بحرفی کی ددمخرج بذان نزديك باشد چنا نك گفته‌اند : 


دوبجا آر انددین کار احتیاط زابك جز بر توند ارم اعته‌اد 
وجمع کرده میان طا و دال کی دد زبان بیشتر عوام 4 نز ديك‌اند تحص 


واما اگراین اختلاف میان دوحرف متباعدا لمخر ج افند چنانك میان نون وجیم 
یا مان باء ودال ومانند آن» آنرا درعیوب نشمادند و آن نظم دا شعر نگویند.» 
(السعجم ۲۸۴) 
ص۰ ۰۳۶ س ۱۷ 

ایطای خفی آنست کی بعضی از روف زواید.... در قصیدی مکرر 
گرداند بروجهی که میان هردوفرقی توان نهاد چنانك آب و گلاب وسازگاد و 
کامکار وشاخ سار و کوه‌سار و آبداد وپایداد واز آن خفی‌تر چنانك دنجور و 
مزدور ودانا و گویا و مرزبان و پاسبان. (المعجم ص ۲۸۸-۲۸۷) 


ص۲۶۱ سب 
ایطای جلی وقافيةٌ شایگان: باید متذ کر شد که برحی اذ علمای ایسن 











۳۹۸ تحفةا لهند 








فن ان ایطاء جلی‌وقافية شایگان فرقی نهاده‌اند وهمچنانکه شمس قیس آودده 
است: بیشتر ایشان قافيةٌ شایگان آنراگویند کی الف ونون جمع دد آن‌مستعمل 


باشد. (المعجم ص ۲۸۹) 


ص ۲۶۱؛ س۲۰ 

زکشت همانست که به‌عربی وفادسی آنرا اقواء‌گویند چنانکه پر بضم 
اول را باتر بفتح اول قافیه کنند. ما نند: 

ازغصهً هجران تسودل پردادم پیوسته از آن دیده بخون تر دارم 
(السجم ص۲۸۳) 

ص ۰۳۶۳ س ۰۳ 

حاجب بنزديك فحول شعراء کلمه‌ی باشدکی پیش اذفافیت متکردشوذ 
چنانك مسعود سعد درحق سلطان ملك فرزند سلطان مسعودگفته است: 
سلطان ملکست در دل سلطان نور هرروز بروی او کند سلطان سور 
هرگز نرود برو برسلطان زود چشم بذ خلق از و و ازسلطان دود 

کلمةٌ سلطان کی پیش اذقافیت دد هربیت مکرد می‌شوذ آن دا حساجب 


خحوانند. (المعجم ص ٩‏ ۲۵) 


ص ۳۶۳: س ۱۰ 
*تك مشرك دا می‌توان تجنیس مر کب نامید با این شرط که کلمات 
متجانس قانیه وافع شود جنانکه در بیت معروف حانظ: 
صلاح‌کار کجا و من خراب کجا بین تفاوت ره‌ا ز کجاست‌تا یکجا 
یا «جنانك شاعر گفته است : 
سرو بالافی که دار برسر سرو آفتاب 
آفت دلهاست وندر دیدگان ذان آفت آب 


(السجم ص ۳۴۰) 





تعلیقات ۳۹۹ 
ص ۰۲۶٩‏ س ۱۳ 


همتای مکه اپمان درمصطلحات فادسی تشبیه صریح است. (ركبه لمعجم 
ص۳۴۶) 


ص ۰۲۶۹ س۲۰ 
لبت اپمان در مصطلحات فادسی تشبیه کنایت است. (دك ب-ه‌المعجم 
ص ۳۵۱) 


ص ۰۲۷۰ س ۱۳ 


سرنکهلا اپمان8۸8۸010۳۸۱۷/2 نیز خوانده می‌شود. 


ص ۰۳۷۱ س ٩‏ 
ایمیی اپمان شبیه به تشییه معکوس است. بنا بر گفتهة شمس قیس تشبیه 
معکوس آنست که چیزی بچیزی تشبیه کند بعد از آن مشبه به دا بوجهی با ول 
تشبیه کنند جنانك گُفته است: 
ز سم ستودان و گرد سپاه مین ماه دوی‌وزمین دوی‌ماه 
دوی زمین دا اذنشان نعل ستودان بماه تشبیه کرده است با ذ دوی ماه 


از کثرت غباد بزمین تشبیه کرده. (المعجم ص ۳۵۲) 


ص ۰۲۷۱ س ۱۲ 

بتر کتا النکار دا می‌توان التشبیه المرجوع عنه نسامید. ملف ترجمان 
البلاغه درشرح آن می‌گوید: واين چنان بودکه شاعر اذ تشبیه کرده باز ایستد 
وباذگرداند و چیزی ثابت کرده دا نفی‌گردا ند بقلب برسیل مبالغت » چنان که 
دوی دا بماه قیاس کند ورخ دا بلاله و آنگه بازذگوید ماه دا کسوف است و 
لاله نپاید. 

فرخ گوید: 

بقد گویی سروست دد میان قیاء بروی گویی ماهست برنهاده کلاه 








۵.۰ تحفهةا لهند 


جو ماه بود وجوسرو ونه ماه بود وه سرو 








کمر نبندد سرو و کله ن-دارد ماه 
( ترجمان البلاغه» چاپ تهران ۳۴۰۱۳۳۹) 
شمس قیس داذی این نوع تشبیه دا تشبیه نفضیل نامیده است و سپس 
توضیح‌ی‌دهد که این‌نو ع صناعت دا باید جمع و تفر یق خواند اما مثال تشییه 
تفضیل ابیات ذیرانودی است: 


خواتم گفتن کی دست و طبع او ابراست وکان 
عقعل گفت این مدح باشد نیز بسا من هم پلاس 
دست ار دا ابر چون خوانی و آنجا صاعقه 
طبع او داکان چرا گویی و آنجا احتباس 
(المعجم ص ۳۵۵-۳۵۴) 
ص ۰۲۷۳ س ۱۳ 
سکادن ات بریچها همانند حسن تعلیل دده‌صطاحات نادهی است یعنی 
شاعر یا نویسنده برای واقعه‌ای علتی بیان کند که علت واقمی آن نباشد بلک» 
علتی ذوقی وشاعرانه وتخیلی باشد. مانند این بیت منوچهری: 
نرر گس همه ر کو ع کند در میان باغ زیرا که کرد فاخته بر سرو موذنسی 
( ترجمان البلاغه ص ۶۲) 
ص ۰۳۷۵ س ۱۳۲ 
نگرجادهیوسان همان استمارة مطلقه یاه‌صر حه‌است یعنی‌هر کاه مستم‌ادمنه 
یا مشب به را ذکر کنند وا آن مستعار له ویا مشبه دا اداده کنند به شرط آنکه هیچ 
يك از مناسبات مستعار منه ومستعارله همراه نباشد. 


ص ۰۳۱۷۶ س۱۰ 


جدیارته دا در عربی وفادسی نشبیه مشروط می‌گویند «چون شاعرچیزی 
را بچیزی تشبیه کند بشرط و گوید ار چنان بودی چنین بودی و مانند وی .) 
مانند : 


تحت تسس سر ار 


سا 9 
اگر ماهی سخن گویذ تو آن ماه سخن گویی 
کش سروی قبا دادد تسو آن سرو قبا داری 
(ترجمان البلاغه ص‌۰۳۵ المعجم ۳۵۲) 
۰۳۷۷ س ۲ 
سجع که بیشتر به‌نثر مر بوط است « آنست که کلمات آخجر قرینه‌ها دروزن 
یا حرف روی يا هردومو افق باشند...۰»سجع برسه -ماست: متواذی؛مطرف: 
متواذن . 
سجع متوازی: آنست که کلمات ددوزن و حرف دوی هردو مطابق باشند 
مانندکاد باد» ودست؛ شست؛ وخامه نامه.... 
سجع مطرف: آنست که الفاظ درحرف روی یکی ودرو زن مختلت باشند 
مانندکار» شکار و دست. شکست وشانه نشانه... 
سجع متواذن : آنست که کلمات قرینه در وذن متفق و درحرف دوی - 
مختلف باشند ما نند کام» کار ونهال بهاد و نام ناله. 
(صناعات ادبی تأ لیف استاد جلالالدین هماثی ص ۵۸-۵۷) 
منظظور مر لف تحفةا لهند از سجع دداینجا سجیع متوازی وسجم مطرف 


است . 


صس ۰۲۷۷ سب۸ 

چهیکا ان پراس دا باید اذ قبیل لزوم مالایلزم پنداشت. مولف ترجمان 
البلاغه آن را اعنات خوانده است ومی‌گوید معنی وی‌آن بود که شاعر و دبیر 
تکلفی کنند اندر نظم و نثرچیزی دا که بردی نبود. چنانك حرفی دا نگاه 
دارند اندد قوافی. (ترجمان البلاغه ص ۲۶) 

مثالهایی که مو لف ضبط نموده است صرفاً مر بوط به‌تکراد حرف یا 
حروفی ددقافیه است. اما ممکن است که شاعر اذقید سجع وقافیه پا فراترنهد 
و کلمه یا حرفی دا در هربیت یا جمله التزام کند. دد ادبیات فادسی مثا لهای 
وافر دادیم که قصیده سرایی ملازم شده است که کلمه یا کلماتی دا در هر بیت 
تکر ار کند. 








2.۲ تحفةا لهند 





همچنین ممکن است که شاعر ملتزم کلما تی شود که با يك حرف ذروع 
می‌شود مثلا؟ دل» دلیر» دو لت» ددم وغیره. دد ادبیات اتکی این صناعت را 
[(۸,1,115۵۲10 می‌خوانند. ( رك بهالمعجم ص۳۸۴ ۰ صناعات ادبی ؛ 
ص ۰۱۰۶ ۰)۱۴۵ 


۰۲۷۷ س ۱۶ 
لاتاان براس را درمعطلحات بدیع‌فادسی صناعتالترصییع معالنجنیس 
خحوانده‌اند. مولف ترجمان البلاغه در استشهاد این صناعت بیت زیر داآورده 
است : 
بیمادم و کارزاد و تو درمانی بیم آدم و کارزاد و تو دسانی 
(ترجمان البلاغه ص ۱۲) 


ص ۰۲۷۹ س ۳ 
سکس جیجی سکس < ۹۸1۵5 7[ 8۸1۵6 
ترجمه: بترس خواهر بترس. 
سرس تیتی سرس -- 5۵8۸۵5 1115 8۸۲۸5 
ترجمه: يا مزه تند با مزه . 


ص۰۳۸۰ س ۱ 

مژ لف ترجمان البلاغه دد تعریف عکس می‌نویسد: پادسی عکس بساز 
کردش بود» چون | لفاظ و کلمات بیت باذ گردانند و لفظ آخردا لفظ اول‌کردانند 
آن دا عکس خوانند..و بود که این عمل اندد همه بیبت بود و بودکه اندر همه 
مصراع باشد. 

واین عمل چون اندد بیت بودکامل خوانندش وچون اندد مصراع بود 
آنگاه مخر ج خوانند.یعنی که ناتمام» و نکوتر آن‌کامل باشد. 

وعکس‌کامل ومخرج بردوقسم است: يك فسم رامتهادی خوانند و این 
آن بود که معنی الفاظ برنگردد بباذگردش» ودیگر دا مجری خوانند و ایسن 
آن بودکه معنی دیگر گردد. و آن بیت‌های‌کامل مجری چنانك عنصری‌گوید: 





۱ ی مس 


اگرچه باشد تنها همه جهان با اوست 


و گرجه با او باشد همه جهان تنها است 


حامدی گو ید: 

تن نه همی باشد آگه زجان جان نه‌همی باشد آگه ذ تن 
واما عکس‌کامل متهادی این است که شاعر گوید: 

باد بردادم وذایدد بروم بروم ذایدر وبردادم بار 


واما عکس مخرج متهادی این است که عنصری‌گوید: 
بوسه ندهد مادا » مارا ندهد بوسه 
غمگین دل مسا دادد؛ دادد دل ما غمگین 
(ترجمان البلاغه ص۶۴) 

ص۲۸۱ .۰ س۴6 

۲ ۵۸۲ ۸11 ۸ 5۷۵ صعمرر برزمزه 

نین تهادی سیام لال ات داتی ماتی 
ص ۰۲۸۲ س ۱۳ 

رد المجزعلی (الی) ا لصدر چندین نو ع دادد. صناعتی که م لف اینجا 
بیان میکند ردا لمجز علی| لصدرحقیقی است و آن آنست که لفظی که دراول‌بیت 
وجملهٌ نثر آىده است همان دا بعینه یا کلمهٌ شبیه متجانس آنرا در آخسر بیت و 
جملهٌ نثر باژ آرند. (صناعات ادبی» ص‌۵٩)‏ 

دان بچاوی نرك سون الخ 
> ۸1 0۸۴8۲ 50 ۱۸۴۵ 3۸022 12۲ 
۱۳۳ اه ۵۸۸1 0[ ط۸ظ 180۵۲ ۱۸۵ ۱۵۸8۵۸ 1۸۸ 

ترجمه: جودوسخا اذ آتش دوزخ با زدارد و به بهشت می‌رساند. دستهابی 
که جودوسخا کند چرا به آتش دوزخ بسوزد . 
ص ۰۲۸۶ س۳ 

جداوا لنکاد دا به‌عربی و فادسی ترصیع گو یند. مولف المعجمآیت سر 
قرآن دا بعنوان مثال ترصیع آودده است: 











تحفة الهند 


آن الادرار لغی دعیدم ون الفجار لفی جحیم. 


یا این ابیات دشید وطواط : 


ای منود بتو نجوم جلال 
بوستانیست صسدرتو ذنصیم 
عدمت تو ممول دولت 
در کرامت ترا نبوده نظطیر 
ره پیش فضائل تو نجسوم 
شرك دا اذ تو منهدم ار کان 
همچو اسکنددی بیمن لا 
بخشش تو برون شده زبیان 
بزمگاه تسو منبع لدذات 
نه ملك دا زطاعت تو ملاع 


وی مقرد بتو دسوم کمال 
آسمانیست قدد و زجلال 
حضرت تو مقبل اقبال 
درشهامت ترا نبوده همال 
خیره پیش شمایل تسو شمال 
ملك دا از تو منهدم احوال 
همچو پیغمبری بحسن خحصال 
کوشش تو فزون شده زسقال 
دزسگاه تو مجمع اهوال 
نه فلك دا زخدمت تو ملال 





(المعجم ص ۳۳۶) 
ص ۰۳۸۶ س۷ 
سین بجهادی الخ 
1 0۵16 46 عطزدطا عنم 
,1 181 و عانط نع 
ترجمه : معشوق نوخاسته چیستان ومعما مسی گو ید و بدینگونه شب را 
به بایان می‌دساند. 
کنتا النکار نزديك به سیاقه الاعداد است . شمس قیس ددوص-ف آ 
میگوید : و آن چنان باشدکی شاعرچند چیز ازاسماء مفرده برشمادد و آنگه 
جمله دا یا يكيك دا وصف کند چنانکه ذینتی‌گوید : 
اسب و گهر و تیغ بذ و گیرد قیمت 


و آنچه ادیب صا بر گفته است : شعر 


تخت وسپه وتاج ازویابد مقداد 


بمن مود دخ دچشم وزلف آن دلبر یکی عقرق دددم نر گس وسوم‌عتبر... 
هم صیاقةالاعداد است وهم تکر بر دهم تقسیم . (المعجم ص ۳۸۷) 


ایکه بره الخ 


تعلیقات 





,0088 عقطفه صوزنه ,تطقق صفا صمه قوذ 
۰ 8 10 ممنطامطه ,تصمقتع0 صند و[1[" 
ترجمه: ارل آنکه تنم در آتش فراق می‌سو زد ودوم آنکه صدای کویل 
آتش اضطراب مرا دامن میزند, 
سوم آنکه شب مهیت وهو لنالد است و چهادم آنکه من تنها دبی دقییم 5 
پنته کتهن الخ 
,80 871ط0وه ند ,صها صتططههزو صنطام1 ۳22۲ 
نفد جموم عنم( ,صمصهد صوزده حتتق مق 
ترجمه : راه دشواداست و تن نحیف وناتوان » شب بسیاد ظلمانسی و 
تار يك است. 
منز ل دوراست ومحیط بیگانه» بگو جطور آدام باشم. 
ص ۰۲۸۷ س ۳ 
انده دو کهن دا می‌توان تشبیه بعید نامید . 
۰۳۸۷ س ۱۵ 
اسلیل دو کهن شبیه تا کیدا لمدح بمایشبهالذم می‌با شد. 
(دك به ترجمان‌البلاغه ص ۵۲ المعجم ۳۸۱) 
ص۸۹ ۰۲ س۱۴ 
همخع که شکل دیگرش خمخع وعهخع نیزضبط نموده‌اند» به‌معنی‌اشتر 
خاراست. (صناعات ادبی ص۴۱) 
ص۸۹ ۰۲ س ۱۶ 
ددمودد مرتك دد کهن قطعهٌ شعری اذ شیخ عبدالاحد وحدت سر هندی 
(ع-۱۱۲۶ ه) که درهندوستان دردودان اورنگزیب عا لمگیر ذندگی یاک رده 
نقل می‌شود. هیچکدام اذابیات این قطعه با معنی نیست : 


چشمة پشم شام و بوم طلا قینقاع دو خواجه » تخم صبا 











3 تحفها اهند 








غنچة جلتر نگ» شیر باف فتنه درخ و اب؛ هر دو جنس‌معاف 
تکمة نخل بند اصطرلاب بال پروین انتخاب رباب 
بانگ گلفام ناذنین دهگیسر شب نشینان غسورة ژنجسیر 


نیست یك لفظ زین میان مهدل 
بخدای کریم عزوج-ل 
(تاریخ ادبیات فادسی درهند دردورة اورنگزیب تألیف این نگادنده 
ص۴۷ ۰)۳ 


ص ۰۲۹۱ س۱۷ 


دده‌ست الخ 
۰ ۸1۳۲ ۳۲۳۸۵۲۲ 5۱71۸ 1۵12111 
ص ۰۲۹۲ س۱۰ 
بیرته دو کهن‌دا درعلم بدیع فادسی باید منافضه وتنانص نامید. شمس 
فیس گو ید : مناقضه و تناقض درشعر وسایر کلام آنست 4۶ معنی دوم منساقض و 
منافی معنی اول باشد. (المعجم ص ۲۸۹) 
ص ۰۲۹۳ س ۱۵ 
پن دکت د و کهن : 
اگر کلمه‌ای با همان معنی درنیمه بیت تکراد یابد شمس قیس آنرا 
تکر یرمی‌خواند مثلا ابیات ذیرعسجدی 
باران قطره قطره همی بارم ابرواد 
هر دوذ خیره خیره اذین چشم سیل‌باد 
زان تطره قطره تطرة بادان شده عجل 
زان خبره خیره‌عیره دل و جان من فکار 
(السجم ص ۳۲۲) 
ص ۰۳۹۴ س ۵ 
جاگت جاگت الخ 


تعلیتات ۵۰۷ 


,1,۸ +06 تفظ تاه تیمک وال( تمع2ز 1206۸7 


م۸ ۱۱۲۱۷۸۷۵۸۲ 7۸10 1۳0۲ باتک 1۵۳15 50(۲ 17۸۳۲ 
ترجمه : چشمانش ازشب بیدادی‌های پا ی سرخ گردیده است حالا 
پس اذآن همه باذیها چرا چهرة خود دا باذلف پوشانیده است؟ 


ص ۰۳۹۴ س ۱۶ 
اسبنده دو کهن شبیه تنافربه معنی است. مو لف ترجمان‌البلاغه در شرح 

آن می‌گوید : چنانکه حروف سهل بود وخوش ولیکن بیت از بیت دورود 
پمعنی یا مصراع ازمصراع . چنانکه گفته‌اند - اند تهنیت خانه زدین - ملك 
محمود دا ؛ شاعر گوید : ۱ 
خانهُ زدین پادشاه جهانست دد سخن يك خدای دا چه گمانست 
قادون گو یند گنج داشت نهانی شاه بلند اختر است وسخت کمانست. 

هرمصراعی بتن خویش وزن و معنی دادد ولیکن مصراع پیشین با مصراع 
پسین پیو ند ندارد» #یج معنی. (ترجمان البلاغه ص۳٩)‏ 


س ۰۳۹۵ س ۱ 
اپرچرد و کهن دا آنطرد که مو لف شرح کرده است باید غرابت کلمه 
تاءید و نه تعقید لفظلی 6 بعد نی شاعر یا نو بسنده واژه‌ای بکار برد که غعریب و 


بیگانه و دور از ذهن ونامًنوس باشد. غرابت کلمه ِ از علل سهکانه است 
که کلمه دا از فصاحت می‌اندازد . 


واما تعقید لتلی مر بوط به کلام ۳ 1 ی 
بعلت مقدم ومخر بودن کلمات یا حذف الفاظ ونظایر آن معنی کلام چنده و 
نهم آن مشکل باشد. (رك به‌صناعات ادبی ص ۰۳۷ ۴۳) 


ص ۰۳۲۳ س٩‏ .۰ هنیا 
بهرت که ددقرن‌اول میلادی ذند گی‌می کر د و لف کنابی بنام 17۷۸( 
مورومه ددفن نمایشنامه وصنایع و پداییع وغیره.می‌باشل. ...رز 








۵۸ تحفةا لهند 


سس سس سس تسس 





ص۳۵۱ ۰ س۲۰ 


راجامان یامان سینگک 51۳16۲ 1/2۲ 8812 (0۱۵۱۸-۱۴۸۶) 
حکفرمای گوالیاد واقع دد ایالت مدهیه پرادش ۳۸۵۲۳5۲1 ۱۸۸۵۵۲3۷۸ 
معاصر ساطان حسین شرقی پادشاه جونپود بود ويك باد او دا برخلاف بهلول 
لودی پادشاه دهلی پناه داده بود. مان سینگ یکی اذ بزدگترین هواخواهان 
هنرهای زیبا بود. وی حود در موسیقی کلادیکی مهادتی تمام داشت و اغلب 
موسیقدا نان آن دوده‌را در درباد عویش گرد آودده بود. می‌گویند که‌این استادان 
موسیقی به ایمای داجا کنابی بنام مان کو توهل ۰ ۲۱۳1]011۸1,۸ 11201۸ 
ورموسیقی‌هندی تألیف کردند که میرذافقیر الله سیف‌خان درحدود ۱۰۷۶هجری 
درعهد اورنگز یب ها لمگیر ترجمةٌ فادسی آنرا تهیه کرد. میرذا فقیر له درمقدمة 
کتاب و یش می‌نو بسد که وقتی که اومی‌خواست یکی از کتب اساسی موسیقی‌را 
به فادسی برگرداند؛ دو کتاب توجه او دا جلب نمود: یکی داگ ساگر بودکه 
درعهد | کبر پادشاه گود کانی(۶ ۱۶۰۵-۱۵۵ میلادی) بوسیلهةٌ نان‌سین و دیگران 
تألیف شده بود ودیگری‌همین کتاب‌ان کوتوهل‌بود. فقیراله برای ترجمه کناب 
دومی را انتخاب کرد ذیرا به نظر او کتاب داگ ساگر - آنقدد که می‌بایست 
مستندنبود. وی می‌افز اید که موسیقی دانان دود اکبری بیشترعطابی بودند یعنی 
اطلاع آنان دربارةٌ موسیقی بیشتر عملی بود نا نظری. در حالیکه موسیقی‌دانان 
ورباد راجامان سین به معنی واقعی دانشمند بودند . 

(ادبیات فادسی‌هند در دوره اورنگز یب ص۴۵۲ بیعد کب یج هیستری 
آو ایندیا ۲ص ۲۵۵۰۲۷۸ دغیره) ۰ 


ص۳۵۳ ۰ س۴ 


سودداس 5171۳925 درمیان متقدمین شعرای هندی ذبان دادای‌قامی 
خعاص است . عشق وی با کریشنا خدای هندوان از شور و حال مخصوصی 
برخحووداداست. چنا نکه می‌دانیم کر یشنا با چندین هزار زن ودختر قبلٌ بسادو 
,۱2۸ که‌گو بی 205 خوانده می‌شدند عثق می‌ورزید وهنگام ی کسه 


وی با لحن دلسوز خاص خود نی می‌نواخت این همه زنان ذیبا پسروانه‌وار 
گرد اد می‌آمدند ۰ اغلب علمای هندو عشق کریشنا و گوپیها دا نوعسی عشق 
عرفانی تعبیر می کنند دیا شوق وهیجان از آن یاد می‌نمایند. یکی ازدلباخنگان 
رک تا شاعرما سورداس است. 

(تادیخ ادبیات هندی تألیت رام چند شو کلا ص ۱۵۲) 

سلطان حسین شرقی (۸۸۷-۸۶۲ هجری) آخرین فرمانروای ماسلة 
سلاطین شرقی است که مر کز حکومت آنان ددجو ود دافع ددنز دیکی بنادس 
ددایالت اوتر پرادش ۸08517 28 ۲۴ بود. اين سلسله که بوسیلاغلام 
سیاهپوستی بنام ملك سرود درسال ۷۹۶ هجری تأدیس شده بود جندی بمد 
به شکل یکی از بزدگترین مسراکز فرهنگ ایرانسی در هند در آهسدو 
جو نبود لقب شیرازهند یافت. قلمرو شرقی جو نبودشاءل بخش شرقی ایسالت 
او تر پرادش و بخش غربی ایالت بیهار ومنطته شمالی ایالت مدهیه پرادش‌بوده 
است و گاهگاهی نفوذ آن تا بنگال و ادیسا 081552 گسترش می‌یافت . 

هنگا‌ی که ح<سین تخت جواپور دا بدست آورد بهارل لودی پادشاه 
دملی بود. حسین چندین باد با بهلول جنگ کرد اما با وجود برتری نظامی با 
شکست مواجه شد. و آخر کار ددسال ۸۸۴ هجری بعدازشکست شدیدی‌نجبور 
شد طرف بنگال فراد کند و آنجا ددپناه پادشاهان بنگال زندگی کرد و ود سال 
۶ در گذشت . ( کمبریج هیستری آوایندیاج ۴ص ۲۵۲) 


ص ۰۳۵۳ س۵ 


زبان خیرابادی ینی لهجهٌ هندی که ازجو نبودتا خیر آباد درزمان سلطان 
حسین شرقی دایج بوده است . خیر آباد بخشی اذشهرسنان سیتا پورواقسع در 
ایالت اوترپرادش ۳8۸0۳911 ۳2۸8 است. 

زبان پودبی : ذبانی که ددپودب 07/۵ با منطنة شرتی هند دواج 
داشته است . کلمةٌ پودب تا حدی ابهام دادد و ای معمولا از آن قسمت شرقفی ۱ 
ایا ات او تر پر ادش ووهادو بنگال اداده می کنند . 


۵۰ تحفةا لهند 


سس 


ص۵۳ ۰۳ س ۱۰ 

مراد ازذبان داجپوتی ذبان داجپوتها 82[0][7 است که دد ایسالت 
راجستان تمر کز دارند. 

گرالباد 1,۲0[5 621۸ شهری ددایا لت مدهیه پرادش که ددجنوب آگرا 
ودهلی واقع است, رله: داجامان‌گوالیاری. 
ص ۰۳۵۹ س۲۰ 

ساطان علاءا لدین» دومین پادشاه سلسلهٌ خلجیان دهلی که بعدازبه ف-ئل 
رساندن عموی خود جلالالدین فیروزشاه خلجی سرسلسله این دودمان در سال 
4۵ ع هجری_پادشاهی دسید» یکی اذپسرشودترین حکهفرمابان دهلی و 
هندوستان محسوب می‌شود. در اوایل حکمرانی وی غادتگران مفول سه بار 
به هند تهاجم بردند اما ادتش جنک آذمودهُ علاء‌الدین هر بارمغو لها دا عقب 
راند و بسیادی ازآنها را اسیر کرد ۲ 

علاءا لدین مرزهای افلیم حویش دا وسیسعتر کرد . گجرات که تا آن 
زمان‌ستقل بود بوسیله ارتش او تسخیروجزو فلمرو خلجی شد. همچنین داجستان 
وما لوا و قسم‌نی از جنوب هندوستان تحت پرچم دهلی در آمد . 

علاءالدین برای جلو گیری از هسرگونه خطر قیام وشودش به اعمسال 
بسیار و حشیا نه متوسل می‌شد واگ کسی ضد دوات قیام می کرد به‌زن وفرزندان 
اونیز دحم نمیکرد. اوقوانینی باجرا در آورده بودکه مردم بستوه آمده‌بودند. 
مثلا خانوا اده‌های اعبان حق نداشتند با یکدیگر ازدوا جکنند وامثال آن. 

علاء| لدین بیست سال پادشاهی کرد و درسال ۷۱۵ هجری درگذشت . 

برای شرح احوال وی رجوع شود به‌تادیخ فیروزشاهی تألیف ضیاء 
الدین برنی» چاپ کلکته ۷ میلادی » منتخب التو ادیخ تأْلیف عبدا لقادد- 
بدایو نی کلکته ۸۶۸ میلادی. ( کمبربج هیستری آو ایندیاج ۹۸/۳ 
یعد):. 


ص۳۶۰ س ۲ 


ابیرخسرو : تولد دد پتیالی ۳۸1۸1 واقع دد.اپالت اوتر پرادش, 





تعلیقات ۱( 





درسال ۶۵۱ هجری. وفات ۱۸ شو ال۵ ۷۲ هجری. مدفن : پائین ۰قبسره شیخ 
نظامالدین اولیا دددهلی. (برای شرح حال اورجوع کنید به شعرال‌جم تألیف 
استاد فقید شبلی نعمانی ج اول). 

شیخ نظام لدین بدایونی که بنا بر عظمت معنوی وی مردم هاسد او دا 
او لیا ومحبوب‌المشایخ خحطاب می کنند چهادء‌ین عارف بءزرگ شیه قاره هند و 
پا کستان است که سه فرد دیگرعبار تند اذشیخ معین الدین چشتی (ع - ۵۳۷ 
هجری) وشیخ فطب‌الدین بختیادکا کی (- ۶۳۶ ه) و شیخ فریدا لسدین گنچ 
شکر(م-۸۶۶۴). مقبرف شیخ معین الدین دراجمیر وشیخ‌کا کی‌دردهلی و آرامگاه 
شیخ فریدالدین دراجودهن (واقع درپا کستان) است. شیخ:ظام| لدین ازءحضر 
شیخ فریدالدین گنج شکر ارشاد وهدایت یافت و باید گفت که پس اذ شیخ 
نظام! لدین هیچ عادفی درشبه فاد هندء پا کستان بدان پایه اذمحبو ببت در میان 
مردم نرسید. مقبرة وی دددهلی زیادتگاه حلایق است وچه مسلم و چه غیرمسلم 
روی نیاذبه در گاه اومی آورند وازوفیض می‌جو بند. 

شیخ ظامالدین آنقدربه امیر سروعلاقهمند بودکه می‌گفت: اگربرای 
بخاك سیردن دو ج-د در يك تبرمانع شرعی وجود نداغت وصیت می کردم که 
من و<-رو در يك قبر بخاه سپرده شو ند . 

شیخ نظام! لدین شش ماه قبل اژحسروددتادیخ هژدهم دیع خر ۵ ۷۲ 
هجری جهان فانی دا وداع گفت ودردهلی بخاك مپرده شد. 

(خز یةالاصفیاء تألیف غلام سرود کانیود» ۰ «جری؛ ص۸ ۰.۲۲ 


ص ۰۳۶۱ س۸ 


جلالالدین اکبر گود کانی پنجمین پادشاه‌گودکانی هند(۳ع۱۰۱۴-۹۶ 
هجری -- ۱۶۰۵-۱۵۵۶ میلادی) 

تان سین که نام اصلی او تر لو چن‌داس 8 ۰۲81100۸1 است 
پسرمکر ند پاندی ۳۵005 3/۸1۵۸ بود . آورده‌اند که پدر او 
دا فرزند نمی‌شد. ولذا اونیاژ به در گاه شیخ محمد.غوث گوالیادی برد. دداثر 
دعای شیخ تان سین بدنیا آمد وجون بزرگ شد و برمادقع اطلاع حاصل نمود 


2۱ تحفةا لهند 











بر حضرت شیخ ارادتی یافت. تان‌سین تحصیلات مقدماتی را نزد شیخ‌با نسجام 
رسانید. وچون مرشدوی جناب شیسخ محمد غوث به گجسرات مسافر ت کرد 
تان سین درمعیت او بود. در آنجا مورد لطف سلطان محمود پادشاه گجرات 
قرار گرفت. شاه .قامی دردر بار باو عطا کرد که البته مودد قبول تان سین واقع 
نشد. پس از آن اوبه گوا لیادمراجمت کرد ویس به دهلی و بنگالمسافرت‌نمود. 
سرانجام به درباد داجادام جندر بیوست . دوتن ازدربادیان رام چندر که‌به 
در بارا کیرشاه مهاجرت کرده‌بودند اکبررا ازوجود موصیقیدانسی بزدرگ ون 
تان‌سین دردستگاه رام چندره‌طلیع ساختند. ا کبرشاه اذتان سین دعوت کرد واو 
به در باروی ملحق شد. نان سین آخحرین سالهای عمرخوددا دردستگاه اکبر 
بسر برد و برطبق آنچه ابو الاغل در کتاب اکبرنامه نوشته است اوددسال سی و 
چهادمین سنهٌ جاوس اکبر در گذشت 1 
تان سین بلاشك بزد کتر ین ومه-روف‌ترین مسیقیدان هند است. بدین 
حاطر و به‌سبب احترام عظیمی که درشأن اوفایل می‌شدند هر گس ز کسی اودا بنام 
نمی‌خو اند بلکه به‌لفظ میان عطاب می کرد که معنی آفا وصاحب می‌دهد مبرة 
او در گوالیار زبارتگاه بزرگ عاشقان موسیقی است. 
(مجله آج کل - دهلی - اوت ۱۹۵۶ میلادی مقاله 
قاضی معراج دهو اپودی تحت عنوان تان سین‌ص۸۷) 


ص ۰۳۶۱ س ۱۲ 


شیخ محمد غوث و الیاری . 


شیخ محمد غوثگوالیاری که اسم اصلی او حطیرالدین است یکی اذ 
بزر گتر ین عرفای شطاديةٌ هند بود . وی ازاحفاد شیخ فریدالدین عطاد است و 
از کودکی در حضورعارف دیگسر این صلسله حاجی حمید حضورگوالیادی 
ترادت و ارشاد یافت وسالها در جنگلهای نزديك بنادس به ریاضت‌های شافه 
برداعت. مپس شیخ محمد غوث به گوا لیارمنتقل شدودر آنجا خانقاهی‌تآسیس 
کرد و به ارشاد وهدایت اشتغال ورژید. چون با بر به‌گوالیاد لشکر کشی نمود»* 


یقات 2۱۳ 
مریدان شیخ به كمك ادتش وی شتافتند ودرنتیجه قلعه گوالیار بدست گور کانیها 
افتاد . طبیعی است که بعد اذاین واقعه شیخ +حمد غوث مودد احترام حاصی 
ازطرف با بروپسرش همایون قر اد گرفت. اما چون همایون شاه ازهند فراد کرد 
وشیرشاه سودی تخت دهلی دا تصرف :»ود وی ددپی آذار شیخ بر آمد. فیخ 
گوالیاد دا ترك گفت ومدتی در گجرات ونواحی آن بسر برد. 

دردودان | کبرشاه گودکانی شیخ محمد غوث دوباده سعی کرد که آب 
دفته دا به جوی باز آرد اما به علت سخن چینیهای اطر افیانا کبرشاه موفق‌نشد. 

شیخ به سن هشتاد سالگی درسال ٩۷۰‏ هجری وفات یات ودر قلیة 
گوالیار بخاله سپرده شد . 


شیخ آثادذیردا تألیف نمودکه برخی اذآنها امروژه نیزدردست است. 


۱) دسالهٌ معر اجیه. ۲) جو اهر جمسه. 
۳ کلبد مخازن. ۲ کنزالوحده. 
۵) ضمایرو بصایر. ۶) بحرالحيوة ‏ کتاب آخجری ترجمةً 


کتابی‌سانسکریت بنامادرت کند00(00۸ز۸ ۱7ج راست . 
(دود کوثر تألیف شیخ محمد ا کرام لاهود» ۱۹۷۰ ۰ ص۳۷). 
سبحان‌خانو برادرش بچتر خان!(11۸ 310178۸۵ هردوازخوانندگن 
دربادا کبرشاه بودند. ( آئین اکبری» ترجمةٌ امگلیسی» ص ۶۸۱ ) 


ص ۰۳۶۱ س۱۸ 

صرگبان خان که پلاخمن اودا 51617501 خوانده است اذخوانندگان 
ددبادا کبر بود. ( آئین اکبری» ترجمةٌ انگلیسی» ص ۶۸۱) 

چا ندخان وسودج خان هردو اذاها لی‌گوا لیادبودند که تسان سین دا در 
حین خرادن همراهی می کردند بدین نحو که چاندخان درشب و سورح‌خان 
درروذبا نان سین درخواندن هم آوانی می‌نمودند. (جلهٌ آج کل اوت ۱۹۵۶ 
میلادی مقا له داشم‌ند محترم آقای امتیا ذعلی عرشی تحت عنوان: چندموسیقی 
دان معردف هند ص ۰۱ ۱ 
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تان ترنگک خان : یکی اذسه پدر تان‌سین بوده که نام‌دوتن دیگر بلاس- 
نان وصودرت سین بودکه هرسه خوانندگانی ماهرو بزدگ بودند . (آج‌کل» 
مقالٌ فوق‌ااذ کر و آئین اکبری» ترجمة انگلیسی» ص۶۸۱) ۰ 

باج بهادر یا باذبهادد بادشاه ما لوا درم کز هندکه داسنان عذق وی‌با 
روپتی بسیار معروف است. به مو-یقی وهنرهای زیبا علاقة شدید داشت . 
وی درسال ٩۶۳‏ هجری بعد ازددگذشت پدرخود شجاعت خان تخت‌سا لوا دا 
پدست آورد . ودرال ٩۶٩‏ ه‌جری پس |زشکست ددمقتا بل افسران اکبرس 
گودکانی بادشاهی را اژدست دادهو پس اژچندسال در بدری‌به در بارا کبر پیوست 
واذا کبرشاه منصب دوه‌زادی یافت. باذبهادد قبل اذدال۱۰۰۱هجری‌در کذشته 
است. ۰ 

باز بها درو معشوقه‌اش دوب متی هر دو در اوجین [11[[۵1 مدفون‌اند . 

(آئین اکبری» ترجمة انگلیسی» ص ۴۷۳ ۶۸۱9 کهبر یج هیستری آو 
ایندیا ج ۳ ۳۷۱) « 

میان داد وملااسحق هزدو ازخوانندگان دربادا کبرشاه بودند . 

( آئین اکبری » ترجمهٌ انگلیسی» ص ۶۸۱) 


ص ۰۳۶۲ س ۱۵ 


میر زا عافل پسر بافرخان وشاگردنان سین بود وددعلم موسیقی‌به‌ددجاً 
کمال رسیده‌بود. (مجلهٌ آج کل» ۱۳ فوق‌الذ کر) 1 


ص ۰۳۶۴ س ۶ 


تقویم هندی مانند تسقویم اسلامی قمری است. اما دیاضی‌دانان هندی 
پس اذ هرسه سال تقویم خود دا با تقویم خورشیدی تعبیق می‌کنند و بااضافة 
چند روز اعتلاف سال قمری و شمسی دا اذبین می‌برند . شاید بهمین علت 
مولف تحفهةا لهند هنگام تطبیق ماهسهای هندی با ایرانی چیت دا با اسفند ماه 
تطبق کرده است. ممکن است‌گاهی چیت ماه با آخر اسفندماه وفق دهد وال 
چیت مصادف با فروددین است. ماههای دیگردا نيزهمین طود با یدحساب کرد. 


سس سس - 
تعلیقات 2۱۵ 








ص۰۴۲۴ ۲۰ 
مخدوم بهاءالدین زکریا ملتانی. 

شیخ بهاء‌الدین ذکری] مرشد شاعر »مروف عرائی در شبه قادة هند 
وبا کستان موسس ملسلةٌ سهروددیه محسوب می‌شود . 

وی ددسال ۵۶۸ هجری درشهرمو لنان(واقع ددایالت پنجاب پا کستان) 
متولد شد وبرای تحصیل معنوی وفراگرفتن مرانب سیروسلولبه‌عازجاز کشور 
مسافرت کرد وددخراسان و بخادا ومدینه ازمحضر علمای بزرگگ وعرفای با کمال 
استفاده واسترشاد جست وسپس دد بغداد به حضورشیخلشیوخ شهاب الدین 
سهروردی بادیافت. گفته می‌شود که شیخ سهروددی پس ازهفده روزخرقة 
خلافت دا به بهاء‌الدین ذکریا اعطا فرمود واودا دستورداد که به شهرم_ و لنان 
باز گردد وبه‌ترویج واشاعهٌ دین اسلام وارشاد وهدایت مرد‌بپردازد. بها ءالدین 
زکریا به مولنان برگشت و به هدایت خلق خدا اشتغال ورذید » امرا و 
و حکمفرمایان معاصربرای شیخ احترام نخاصی قایل بودند و براثرهمین دوابط 
شیخ بهاء‌الدین ذکریا ثروت هنگفتی بدست آورده بود . 

شیو ع اسلام وعرفان ددپا کستان دا باید معلول مساعی شیخ بهاءالدین 
زکریا دانست . 

شیخ بهاء الدین ذکریا در سال ۶۶۱ هجری دعوت حق دا اجابت 
کرد و در مولنان بخاك سپرده شد. مقبرُ وی یکی از بزدگترین زیارتگاه‌های 
مردم آن دیاد است . (برای احوال شیخ بهاء‌الدین ذکریا دجوع شود 
به آب کوثر تألف شیخ محمد اکرام لاهود: ( چاپ هشتم ) ۱ میلادی ۰ 
ص ۲۵۵) 
ص ۰۴۲۵ س۳ 

سلطان بهادر جر اتی: 

سلطان بهادر گجراتی بزدگتر ین پادشاه مسلمان‌گجرات است. وی بعلت 
نادضایتی اذپدرخویش مظفرشاه دوم گجرات دا ترك گفت و به ابراهیم لسودی 
پادشاه دهلی پناه برد. اما درهمان موفع با بر به ابراهیم حمله کرد و اودا مقتول 


س سسسسسسسسسوپپ ___ع تست 
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ساعت. ازتضا درهمان هنگام مظفردوم دد گذشت و بهادد پس‌ازجنگ بادو برادر 
حود سکندر و لطیف وهزیمت آن دوتاج وتخت گجرات‌را بدست آودد. 

بها در قدر تمندترین پادشاه عصرخود محسوب می‌شد وفرما نرو ایان»عاصر 
اودرهند مر کزی وجنو بی باوبا ج می‌دادند. 

با برفرصتی نیافت که گجرات دا تسخیر کند واگرچه پسروی همایون- 
گودکانی بهادردا شکست داد لیکن اونیزموفق به تسخیرواقعی گجرات‌نشد . 
بهادردر زدوخوددی با پرتغالیها که دد بندد دیو ( ت11 ) واقع برساحل غربی 
گجرات دوی داد » دردریا غرق شد. 

سلطان بهادد گجراتی اذ۳۲۷٩‏ تا ٩۲۳‏ هجری پادشاه‌گجرات بود. 
(کمبریج هیستری آوایندیا ۳/ ص ۳۲۱) 
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[یات دندی و ساسگر وت 


الف 

ابرت ان پراس ۵۵۸ ۷۱۲۲۸۵ 
سجع. ۲۷۶ 

ایگت ۸ ۸ ۸ 
نوعی خوانندة بد. ۳۴۵ 1 

ابهسار ۷۵۵۸ 
فسق» بد کاری. ۷۷ 

ابهسارکا ۸+ 
فاسقه» زن بد کار. ۰۱۷۷ ۳۰۹ 

ابهستدتا ۸۳۹۸۱۸ 
نوعی نایک یا زن. ۳۰۶ 

ابهلاکه ۸۸ 


شوق بیحد نایک برای وصال نايك 
ویا معشوق خویش. ۳۱۵ 

ابهنگ‌تال ۸۸ ۸81۸۱6۸ 
نوعی تال یا واحدآحنگک موسیقی. ۴۴۵ 





1۸1۸ ۸8۲۱۲۳۲۵۸۱۱۲۸ 
نوعی تال یاواحدآهنگ موسیتی. ۵۴ع۴ 
05۸ ۱۱۲۸۲۲۳۸ 9۱ج 
ذکرامری که شمان ۳۱ ۳۹۵ 
۸( 
فقرة سوم دهرپد (رك بهمین ماده). ۳۵۱ 
(۸۲ 
یکی ازشعبه‌های پعچم راک (طبق مکی 
کل‌نات). ۴۱۶۰۳۹۶۰۳۸۷ 
ا 2( 
یکی ازشعبه‌های نت ناراین (طبق مکتب 
سمیشور ).۰ ۳۹۴ 


۸2۳ 
پسوند مصدری. ۷۵ 
۸۲ 
رك: کاشتهارته دو کهن. ۲۹۱ 
۲ 17۸ 


فاستی» معشوق» مول.۳۱۹ 


۸۵۳۲۸۵۵۱۲1۸۵ 0۸ 


تعقید ظی. ۲۹۵ 
۳۸۷۸۸( 
نوعی خواننده بد. ۳۴۵ 
۱۳۸-۸ 
تشییه. ۰۲۶۷ ۲۶۹ ۲ 
0۳۸۷۸ 


مشبه به. ۲۲۷۱-۲۶۹ ۲۲۷۵ ۲۷۶ 


اپمیبی. ۲۲۷۰ ۲۲۷۵۲۲۷۱ ۲۷۶ 





ت‌ 


ات پریچها لنکار 


ات سیو لت التکار 


اتکنتهتاً 


انیت 


اجان 


۳۱۲۱ 
۱0 
مشبه. ۰۲۶۹ ۲۷۰ 
۸ ۱۱۸۷ 
نوعی تشبیه. ۲۷۱ 
۸2۳0 
پسوند مصدری. ۷۵ 
21 
پسو ند صفت. ۷۶ 
۸1 
بسیار» خیلی. ۲۸۱ 
۱01۳۵۸۸۵۸ 
نوعی صناعت ادبی. ۲۷۳ 
۲۳۸ 


مبدا و منشا آهنکگ. ۳۲۸ 
۸۸۸۵۸ 0۱ ۸۲۸۷ 


نوعی صناعت ادبی. ۲۷۵ 
۱۵ 
و ِ 
2۳۸۸ 
بهترین» بهترین نوع زن یامرد خواننده . 
۰( ۹( ۰۳۳۷ ۳۴۷ 
۷۱۷۸ ۲۸ ۳ 
بهترین تر کیب دسته خوانند گان و 
نوازندگان. ۳۴۷ 
۸1۸ 
عدم نطابق نغمه با آهنگک موسیقی بعلت 
سبقت اولی بردومی. ۰۳۴۰ ۰۴۳۴ ۴۲۵ 
(۸1۸۸) ۸1۸۲ 
نادان » بی‌اطلاع . رلد: حان. ۶۵ 


اجهر جتکا النکار 
اچهرسکانی 


ادانا 


> _ 


تنحنةا لهند 
و 
نام شهری درایالت راجستان 1۸1۸6۲17۸ 
(هند). ۶٩‏ 
۲۲( 
منسوب به‌احمیر. ۶٩‏ 
۸2۸۸ 
نوعی چهپی (رك بهمین ماده). ۱۶۱ 
۵( 
نوعی چهپی (رك بهمین ماده). ۰۱۵۶ ۱۵۸ 
0۸۵54۸ 
ءحل آغازتال یاآهنگ موسیتی. ۴۳۵ 
شاد 
دی از ۳۹ هجای کوتاه یا لگه 
1-41 ۸۸ 
۸۵( 


حرف واژه» کلمه لغت. ۰۲۹ ۳۴۸ 
۸۱۸۱/۱۵۵۸ نف ۸9۵ 
نوعی حناعت ۳ ۳۸۷ 
1 )۸۲ 
رد: چهیکا ان بر اس. ۲۱۷۷ 
2۰۸۸ 
۱ 
۱9۱۱6 
یکی ازبتر یا گوشه‌های دييك راک (مکتب ۱ 
بهرت). ۴۰۶ 
۲ 
نوعی ژن یانایکا. ۰۳۱۰ ۳۱۱ 


آدنت التکار 


ادهم بر ند 





حالت تعجب. ۷۶۷ 
۱۱۷0۵۵ 
بیقر اری نایک در ثراق نايك ( رلك بهمین 
ماده ). ۳۱۶ 
1۸ ۸۲۸۲۸۲۲۱ 


نوعی تال یا واحد آعنکک موسیتی. ۴۵۰ 


۱ 
ظاهر ؛ آشکار» یکی از روشهای تقطیع در 


عروض هندی. ۰۱۱۰ ۱۱۷ 
۸۲۸۵۵۸ ۸۷۸۱۱۲۸ 


ردالعجز علی الصدر. ۰۱۲۸۲ ۲۸۳ 
۸ ۱۱1 
نوعی موهاچهند (رك بهمین ماده). ۲۳۱ 
۱۱1 
نوعی دندلك نباها(رك بهمین ماده). ۲۲۰ 
۱۳۸۸۱ ۸۸۱۷۱۸ ۲۱ ]جر 
نوعیآخواننده ,ید۰ ۳۴۴ 
۱۸ 
نوعی خواننده بد. ۳۴۳ 
۱۳۸ 
ادنی» بدترین» بدترین نوع زن یا مرد یا 
خواننده. ۰۳۱۰ ۰۳۳۸۲۳۱۹ ۰۳۴۷ ۰۳۴۹ 
۷۲۱1۸ ۵9171۸۵1۷1۸ 
کوچك‌ترین دسته نوازندگان و خوانند گان. 
۴۷۳ 


۳090 


ادهیای 


ادهی 


ادیچهین تال 


ار 


‌ 
ار 


ارنه ادهیای 


ارجن 


ارده جند 
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۳۱9۱۰۵4 
اصل» رکن» فن» باب» بخش. ۴ ۳۲۸ 
۸ 


زن حم مس و غیر متحمل. ۳۰۱۷ 
۲۸1۸ ۸ ۱0۸ 


نوعی تال یا واحد آهنگک موسیتی. ۴۴۳ 


۸2۳ 
پسوند فاعلی. ۷۳ 
۳۲ 
دشمن» نسبت منفی »یال سکن و نکن در 
عروض. رله: سکن وتکن. ۱۱۰-۱۰۸ 
۹۹ 
نوعی چهپی (رك بهمین ماده). ۱۶۲ 
1۸ 
سینه . ۶۸ 
۳۳۸4۵ 
نوعی ادا و انداز رقاص۰ ۴۳۸ ۱ 
۸( 


معتی» مفهوم. ۱۳۲۲ 
۸ ۸۲۲۸۸ 
بخشی ازعام موسیتی که درآن از معنی‌دانی 
و سجن فهمی بحث می‌شود. ۲۲۳ 
۲۸[ 
نام یکی از واضعین موسیتی. ۳۵۸ 
رمحرناانی ۸اه هی هام۸ 
نیم ماه» هلال» صورت نون که بالای خط 
کلمه برای نون غنه می‌نویسند. ۲۴۶-۳۹ ۴۳۴ 


فهرست‌ها 


ارده چند چهند 


ارل چهند 


ارمتی 


ارن 


ارنی 


اری 


۵۳۵ 
۸۳01۸ 0۸۵۱۲۵۳۸ 01۸۱۸ 


نوعی وزن عروضی. ۲۳۳ 
۸( 
رای ساکن که بالای حرف هندی پویسند. 
۲ ۰۴۳۹-۴۷ ۰۱۳۲ ۱۱۶۶ ۱۷۵ 
۱۱۷۸ 
نوعی بها و (رك بهمین ماده). ۳۱۲ 
۱۱۸۵۸۵ 
۰ راه رونده به‌سینه» کنایه ازمار. ع 
۸ ,]۸۸۲۹۱ 
نوعی وزن عروضی. ۰۱۴۳ ۱۸۰ 


۱۸۵۷۷۲ 
وعی ادا وانداز رقاص. ۴۳۸ 
2۸ 
سح »افرهز: ۲۹۴۱ 
۸۳۸۲ 


نوعی دنداد نباها ررك بهمین ماده). ۲۱۶ 
نجرم 


حرف نداح‌ای. ۷۰ 


آری (بایای مجهول) کم 
حرف ندا (برای مذ کر). ۷۰ 

اااعا ۴ ۸۳ 
حرف ندا برای موّنث. ۷۰ 

اری ای (بایای مجهول) ۲ ۸۲۳ 
حرف ندا برای مذ کر. ۷۰ 

لسن ۸5 


پسوند صفت. ۷۶ 


0۲ 


ابا ده 


اساوری 


استنبه تیرتها 


جر 


2۸۲۸ 
چهارمین ماه سال عندی محادف باثیر. 
۴ ۳۹۵ 
۸۵۵۷۸۸ ۸9۸۷۸۲ 
یکی ازشعبه‌های سری راک (رك بهمین‌ماده). 
۷ ۰۴۱۶۰۴۱۴ ۰۴۱۸ ۰۴۱۹۵ ۴۲۵-۴۲۳ 
۸۵۵۷۲۸۸۲ ۸۹۸۷۸۲۲ 
یکی از شعبه‌های حندول راک (طبق مکتب 
بهرت). ۰۳۹۹ ۴۲۰ 
۸ ۸۸۱۷۸۱۱۸ 
عدم رابعطه بین تسمت‌های مختلف بیت. ۲۹۲ 
۸ ۸( 
فن‌نواختن سازهای موسیتی که معمولا آن‌را 
۸ ۷۸۲۷ می گویند. ۳۲۵ 


۱ 
دعا ونیايش (رداص) درحضورخدایان. ۴۳۹ 
91116۸ 
مونف» ۶۰ ۶۳ 
٩۹9۸۸‏ 
نوعی بهاو (رلد بهدجن ماده). ۳۱۱ 
9۸۷۱۲۵ 
یکی ازپتریا گوشه‌های میگه‌راک (مکتب بهرت), 
۹ :۴۳۳۰ 
۸ ۸ 9( 


یکی از شعبه‌های پنجم راگ (مکتب کل نات). 
۳۸۶ 


فهر ست‌ها 


استهان 


استهان بهر شت 


استهانی بهاو 


اشت تال 


اشت تالکاتال 


2۳۲ 
۸ 


محل و مکان» مخرج کرام (رك بهمین ماده), 
۹ ۱۳۶۰۶ 
5٩7 ۲۱۸۱۸ ۸‏ 
نوعی خواننده بد. وع۳ 
۷۸ 97۳۱۸۷۲۱ 
حالت ثابت؛ حالت بسیط» یکی از احوال 
نهکانه انسانی که کاملا مستتل باشد. ۲۶۷ 
۸٩۲۲۱۱۲۸ ۲۸۵‏ 
نوعی خواننده بد. ۳۴۲ 
(6۲۲۷۸۲) ۹۳۲۸۲۸ 
فقرة اول دهرپد (رك بهمین ماده). ۳۵۱ 
۸٩۲11۸ ۸‏ 
ت کید العدح بما یشبه‌الذم. ۲۸۷ 
۸ ۸۸ 
فعل‌ماضی منفی. ۵۸ 


نام یکی از اناعیل عروضی شامل دوهجای کو تاه 
ويك هجای بلند. 4٩‏ 
۸۷۸۲۸۵۸ 
نام یکی ازواضعین موسیتی. ۳۵۸ 
۸۲۸ 
حشت. ۰۲۴۵ ۰۲۵۵ ۲۶۲ : ۴ 
۸1۸ ۸5۲۲۸ 
نوعی تال یا واحدآهنگک موسیتی. ۴۵۳ 
۸1۸ ۲۸۲1۲۸ ۸۹۳۸۵ 
نوعی تال یا واحدآهنکک موسیتی. ۴۵۴ 


اکت 
ات بتکا 
| گچهت‌پتکا 


اکد 


| گده 


۳۳8 


5101۸ 
نظم نثرمانند» کلام موژون وبی‌تانیه. ۲۷۶ 
۵۸ ۸ 517917۸ 
نوعی صناعت ادبی. ۲۷۲ 
۸ 
پسوند فاعای. ۷۴ 
۸۸۵۲۸ 
همزءءادنکال کو نا کون همزه درهندی. ۷۲۶۰۱۳ 
۹۸ در( 
اغراق » مبالغه. ۲۱۷۲ ۷ 
2۵6۸ 
نوعی دندل نباعا (رلك بهمن ماده). ۲۲۱ 
6۷۱( 
صدایآسمانی» زبان احل آسمان» 
سانسکریت: ۵۱ 
۸ ۳۱۸ ۲ 1161۲ 
نوعی وژن عروضی. ۰۱۲۶ ۲۰۲ 
۸0۸4 
حسنکر . ۳۸۳ 1 ۱ 
۲۸ ۶ 1 ۸0۸۵ 
نوعی زن یا نایکا. ۳۰۵٩‏ ۴ 
۸۵۸ ۸0۸۵۷۸۲۸۵ 
نوعی زن يا نایکا. ۳۰۸ 
شاضظه ۸ 
<سنکر . ۳۸۳ 
۵۸( 
یکی ازپتر یا گوشه‌های شری راگ 
(مکتب کل نات)۰ ۳۸۹ 


فهرست‌ها 


اگرا 

| گمکهت پتکا 
اکن 

ان 

اکیت 

آگهن 
اگیات حو بنا 
آل 

ال 

الاب 

لا ی 


۵۳۹ 
042 
یکی از مراتب آهنک حفتم یا 18112۸1۸ 
۳۹ 
۸ ۸ ۸0۸۱۸۱۲۱۷۸ 


نوعی زن یا نایک. ۳۰۸ 


۸۷ 


۸0۸۸ 


افاعیل عر وضی که آوردن آن درا رتدای کلام 
بد یمن یاشد. ۰۱۰۴ ۱۰۵ ۲۱۰۷ ۱۱۶ 
۱-2-۸ 
چند تلم بی‌معن ی آهنک‌دار که خواننده و نوازنده 
و رقاص طبق می‌خواند و می‌نوازد و می‌رقصد. 
۱ ۰۴۳۶ ۴۳۹ 
۲۵۸۲۱۸۷۸۵۸۱۸۵ ۸۵) ۸0۱۸۵۲ 
نهمین ماه سال هندی مطابق باآذر. ۳۶۵ ۳۹۵ 
۸ ۸1۱۱۸۲۸ 
نوعی ژن یا نایکا. ۲۹٩۹‏ ۲ 
۸ 
نوعی دندك نباها (رك بهمین‌ماده). ۲۱۶ 
آناخ۸ 
اعراب پهول (رك بهمین ماده). ۲۵۷ . ر 
۱۸۸ 
تعدیل و تاحین صدا » نشید. ۰۲۴۶ ۲۵۵ 
۰ ۳۴۹ 
۸۲۸۳۱۱۷۲ 
یکی از مراتب آهنگ پنجم یا 
۰۸۵۸ ۳۳۱ 


2۳۰ 
الال 
الالاچهند 


الثکار 


مرت بانی چهند 
امل 

امنگل اسلیل 
امی‌تال 

ان 

ان 


ان 


تحفذالهند 


شاشلانا 
رلك. الالا چهند. ۱۵۵ 
۸ 111۲۸۲۸ 
نوعی وزن عروضی. ۰۱۴۳ ۱۵۸-۱۵۵ 


۸۲۸۵۸ 
علم بدیع وبیان عند. ۰۵ ۰۲۶۵ ۰۲۸۳-۲۷۱ 
۶ ۳۴۸ 
۵۹۸ 
رك. نگن. ۱۰۵ 
۴1 ۸۵۱۲۸۵۲ 


نوعیگیاه که بالای درخت می‌روید و ریشه‌اش 
با خالد زمین هیچ رابطه ندارد. ۲۹۵ 
۸( 
آب‌حیات. ۷۹ 
۵۸ ۸۱۱۴۱۲۷۸۵۸۱ 
نوعی وزن عروضی. ۲۳۶ 
۷۵۱۸ 
اعراب پتر (رك بهمین ماده). ۲۵۶ 
شااک۸ ۸۱۷۸۱0۸۲۸ 
نوعی تأکید العدح بمایشیه الذم. ۲۸۷ 
۸۸ ۸۱۲۷۸ 
نوعی تال یاواحد آهنک موسیتی. ۴۵۰ 
آخر 
پیتوند می. ۷۱ 
آ[ 
ضدیر یا صفت اشاره برای نزدیك. (جمع). ۶۳ 
نا 


ضمیر یاصفت اشاره برای دور (جمع). ۶۳ 


۹ 


فهر ست 


انا گت 


انب 


آنبیک 

ان‌پر اس النکار 
انعر ا 

انتر کریدا تال 
اند 


ازد 


۳۱۳۱ 
۸0۵۵۸ 


ان گ ۰ 
عدم تطابق آعنکک موسیقی بانعمه بعلت سقت 
وتبییی ( ۰ 


۳ 


دب بردوم ۰ ۰۲۴۴ ۲۳۴۰۰۲۵۵ ۴۳۵۰۴۳۴ 


۱1( 
آب. ۶۷ 
۱/۹ 
دریاء رودخانه. «ع : 
۸ ۸ 
نوعی دندلد نباعا. (رك بهمین ماده). ۲۲۱ 
۷۸۵ ۸۱۱۸ 
فعل حال و آیند؛ منفی. ۵۸ 
۸۸۸ 


مخنث. ۳۲۱ 
۸۲۸۱۱۲۵۸۸ ۲۵8۸۵۸ ۸۱ 


نوعی حناعت ادبی. ۲۷۶ 
۸۲۸۸ 
فترة دوم دهرپد (رك بهمین ماده). ۳۵۱ 
۸ ۸۱۱۵ 
نوعی تال یا واحدآهنگک 9 ۴۴۸ 
(1۱۱121۸) ۲۱۲۲۱ 
پسوند. ۷۳ 
۲۱۱۲۸ 
نوغی دوها (رك بهمین ماده). ۱۵۱ 
۱۱۱۱۵ 
نوعی چهبی (رك بهمین ماده). ۱۵٩‏ 
۸۱۸ 
نام یکی از افاعیل عروضی که اول يك هجای 
کوتاه و سپس دوعجای بلند داشته باشد. ۱۰۱ 


انده دو دهن 


انسنبهو ک دکهتا 


15010235 
۸۲ 
یکی از وفع بهیر ول راک ( مکتب 
بهرت). ۴۰۲ 
۸ 111۸ 
رلد. سنه بهار. ۱۷۳ 
۱۱9 
رك: مکن. ۱۰۵ 
01۸ ۷۸۲۱ ۱۸] 
نوعی وزن غروضی. ۲۳۴ 


۱ 
واحد ‏ حجایی. ۰۴۳۴۰۱۴۳۱ ۴۴۵ 
۱ ام 
تک ازشعبه‌های بسنت راک (مکتب کل 


نات). ۳۸۵ 
(1205171۸) 12016171۸1 ۱12۲1۸ خر 


تشبیهی که درآن وجه شبه غریب و بعید 


باشد. ۲۸۷ 
۸۱۱۳۷۸۵ 
اند ولی. ۳۸۵ 
۱ 
بیمزه» بیذوق» بیمزگی» عدم ذوق. ۷۱ 
25۸۵ 
پسوند. ۸۲ 


(رناوو۸) ناول(۸ 
نوعی بهاو (رلك بهمین ماده). ۳۱۲ 
۸ ۸۱۸۸۵0۸ 


نوعی زن. ۳۰۳ 


انسیانا 


اک ب چهند 


اتکار 


انکرمان النکار 


انکول 


ان 


انک 


انگیا 


انماد 


از( 
۸۳۸ 
یک( 


می ار راك یامتامهای مر دب موسیتی. ۶ع 
۸۱۵۸ 
نوعی ناستد. ۳۰۳ 
011۸۸ ۵۲ ۲و۲ ۸۳ 
نوعی وزن عروضی که درآن تعداد ول 
ءعتبر است. ۲۲۶۰۱۴۶ 
مخز ۸۳ 
نوعی خواننده. ۳۳۶ 
۸۸۱/۲۸۸ 1۸۳۱/۸ ۸۳ 


لف و نشرمرتب. ۲۹۳۰۲۷۴ 


5۸( 
یکی از اسامی هجای بلند یا گورو. 
۲ ۸ 
شانا > (۵ 
ذوعی شوهر. ۳۱۸ 
۸6۸ 
انداز و اداهای رقاص» حر کات و سکنات رقاص. 
۳۸ ۴۳۳۹ 
۸۵۸۵۸ 
نوتی دندلك نباها (رك بهمین ماده). ۰۲۱۳ ۲۲۶ 
۸۸ 
سبنه بند. ۲۳۷۵۲۳۷۲-۳۶۹ ۳۷۸ : 
0۷۵۸ 


اضطر اب و شورش باطنی نایکا در فراق 
نايك. ۳۱۶ 


۸۲۲ 


ان ناسك 


ازیک تال 
اننکك شُیجهر جهند 


انفی ایمان 


انوپ روپ 
انودهان 


ادیا اپدیسا لذکار 


عا 


۵۱۸۵۸۵۸ 
نون غنه»آنچه ه‌دماخ گنته شود صدای 
»خر ینی . ۳۷ 
۸۲۸۱۲۸ 
رلك. تکن. ۶ه۱ 
۸۸ 


یکی ازپتر یا گوشه‌های هندول راک (رلد 
بهمین ماد:). ۳۸۱ 
۸ ۸۱۱۸۸ 
نوعی تال یا واحدآهنگک موسیقی. ۴۵۴ 
۸ 3151۳۸۵ ۸۱۸۸70۸ 
نوعی دند ک چهند(رك بهمین ماده). ۱۷۰-۱۶۸ 
۳۸ ۸۱۱۸۱۷۱۷ 
نوعی تشبیه. ۲۷۰ 
۸ ۱۱۷۸ ۸۱۸ 
رلك؛ انده دو کهن. ۲۸۷ 1 
۸۸ 
حرف متحرلك قبل‌از روپ یادخیل مثلا ق 
درقمر و ن در نظر. ۰۸۲۴۲ ۰۲۴۳ ۲۵۴ 1 
۸۱۱۳۸۲۸ 
یکی از راک یا مقامهای مرکب موسیقی. ۴۲۱ 
۸۱۱۷۸۸۸ 
نوعی خواننده بد. ۳۴۶ 
۵۸ ۸۱۲۱۷0۴۸۵5۹۵۸ 
نوعی صناعت ادبی. ۲۷۵ 
(۸۷) ۸0 


پسوند محدری. ۷۶ 





اوتی 


اودو 


اودها 


اوروهی 





۵۳۵ 
0 
پسوند فاعلی. ۷۴ 
۱۱۳4۸۹۹4۵ 
بیگانه» نسبت‌میان جکن و رگن درعروض. 
رلكه جکن ورگن. ۱30 
۸-۸۵ 
پسوند. ۷۳ 
۸2۷4۵ 
پسوند صفت. ۷۶ 
۲( 
پسوند. ۸۱ 
0 
پسوند تصغیر. ۷۹ 
۱1 
پسوند. ۸۳ 
003۷۸۵ 
مقامهای موسیقی یارا گ که مر کب ازپنج 
آهنگ باشد. ۱۳۳۵۰۳۲۳ ۲۳۶۳ ۱۳۶۵ 
۷ ۰۳۷۳-۳۷۱ ۲۳۷۵ ۰۳۱۷۷ 
۰۳۷/۸ 
۸ 
نوعی فاسقه. ۳۰۱ ۳۰۲ 
۸7۵ 


بر گشتن ازآهنگ هفتم به آهنگ اول هنگام 
آوازخواندن که صدا تدریجاً پست می‌شود. 
رك: روهی. ۲۳۲۷ ۳۳۲ 


۱ 
0 


اهو 


تحفةا لهند 
بژ0 
پسوند صفت. ۷۷ 
1۸ 
پسو ند تصغیر. ۷۸ 
۸( 
آمدن. رك: آونون. ۷۵ 
۸0 
آمدن» آمد. ۷۵ 
0۲ 
پسو ند صفت. ۷۷ 
1( 


نام یکی‌از افاغیل عروضی‌که اول يك هجای 
کوتاه و سپس دو هجای بلند داشته باشد . 
۱ 
۸ 
نام یکی از اناعیل عروضی دارای يك هجای 
بلند وسه «جای‌کوتاه به‌ترتیب. ۱۰۲ 
۲( 
نام یکی از افاعیل عروضی که اول وآخر 
يك هجای کوتاه و در وسط دوهجای بلئد 
داشته باشد. ۱۰۳ 
۸ ۲( 
نوعی دوها (رك: بهمین ماده)۰ ۱۵۱ 
۲۱۵ 
پسوند. ۸۲ 
110 


حرف ندا. ۷۰ 








"۳ 





ای 


ایا 


ایت 


ایدوان تال 


ای‌ری 


ای‌ری 


ایس 


هدب ۵۸ 
نوعی ورن عروضی. ۰۱۴۴ ۱۷۹ 
۸ ۸۲۲۱۲۸ 
یکی از را گ يا مقامهای مر کب موسیتی. ۴۱۲ 
۸۳1 
یکی از فروع (بهارجا) دیپك راک (مکتب 


٩۴۲۰ ۰۴۱۶ ۴۱۳ ۲۴۱۲ ۲۴۰۷ بهرت)۰‎ 


:+ 
۳ 
حرف‌ندا. ۷۰ 
۵ 
پسوند فاعلی. ۷۴ 
۸ 


پسوند. ۷۳ 
۸ 112۷۸۱۸ 
نوعی تال یا واحدآهنگ موسیقی. ۴۴۵ 


85۳5 
حرف ندا برای مذ کر. ۷۰ 
85 
حرف ندا برای موّنث. ۷۰ 
(16۸) 15 
پسوند. ۷۲ 
(0۶۷۸8۸ 192 


پسوند. ۷۳ 


2۳۸ 


ايك تالی تال 





ایکل 
ایل 


آیون 
ای‌هو 


آنی 


تحنةا لهند 
1۸1۸ ۳161211 
نوعی تال یا واحدآهنگ موسیتی. ۴۵۲ ۱ 
۴۸۸ 
نوعی خواننده. ۳۳۷ 
11 
پسوند صفت. ۷۶ 
۸۲۷۵ 


یکی ازفروع (بهارجا) ديپك راگ (بهرت). 


۴۳۰ ۰۴۲۲ ۰۴۱۹ ۰۴۱۴ ۱۳ ۷ 


۶0 
آمد» آمدی» آمدم (مذکر). ۰۵۴ ۵۷ 
20 
پسوند صفت . ۱۷/۷ 
۳110 
حرف ندا, ۷۰ 
22 
آمدند» آمدید» آمدیم (مذکر). ۵۵ 
۸ 
آبد» آمدی» آمدم (مژنث). ۵۵ 
۸ 
پسوند مصدری. ۷۵ 
۸۷ 


آمدند» آمدید» آمدیم (موّنث). ۵۵ 











باج بهادر 
باد 
باد 
بار 
بار 


بار 


بارن 


باسك سجیا 


«لسا» 


۳۸2 
سخن » حرف. ۲۶۰ 
۸1 8۸1 
باز بهادر پادشاه مالو | درهند. ۲ع۶س۳ 
۷۵۸ 
کنتگو» کفتار » بیان» کلام وغیره. ۲۶۰ 
(6۸۵) 38۸1۸ 
نوعی تصنیف. ۳۵۴ 
۱۷۸ 
آب. 24 
۷۸ 
نوعی دندك نباها (رك بهمین ماده). ۲۱۶ 
2۱۸2۸ 
نوعی دندك نباها (رك بهمین ماده). ۲۲۲ 
۱ 
زاده آب یعنی گل نیلوفر وامثال‌آن که در 
آب می‌روید. از ریش ۷۸۲ به معنیآب. 


۱۷۸ 
ابر. ۶۷ 
۷۸۸۷۸ 
نوعی چهپی . (رك بهمین ماده) ۱۶۱ 
۱ 


نوعی‌ژن یا نایکا. ۳۰۶ 


بالپنان 
پالپنون 


الم 


بامتهکا تال 


۵۵۸ ۱۷۸۰ 
نوعی فاستد. ۲۰۲ 
(۸۵6۵۲۸)6۸۵ ۷۸۵6۵6۳۲۷ 


مصنف» سراینده تصنیف. ۳۴۹۲۳۴۸ 


۱6 

رسن» طناب. ۲۸۵ 
8۸20۳ 

شیر» اسد. ۲2۰ 
2۸0۷۸ 


یکی از پتر یا گوشه‌های میکه راک (بهرت). 
۹ ۳ ۸ ۴۱۹ 

(۷۸۲۵) 8۸1۸ 
نوعی دندلك نباها (رك بهمین ماده). ۲۱۶ 


2۸1۸ 
دختری بین سیزده تا بیست سالگی. 4۲۵۱ 
۷ ۲۵۹ ۲ 
۸1۲۳۸۲ 
طفلی» کودکی. ۷۵ 
۸( 
طنلی» کودکی. ۷۵ 
۱:۱۵ 
طنلی» کودکی. ۷۵ ۹ 
3۱21۸۸ 


معشوق» شوهر. ۲۸۳ 
(۷۸۲۵) 58۸۸ 
چپ» دست چپ. ۰۲۴۱ ۰۲۴۵ ۰۲۵۵ ۲۵۹ 
۲۸۸ ۷۸۱۸۸۱۲۳۹۸ 


نوعی تال یا واحد آهنگک موسیقی. ۴۴۳ 





ببولهاو 


ببها بری 


ببهاس 


۱ 0( 
۸( 
یکی از اسامی هجای بلند یا کورو. ٩‏ 
۱۷۸۸۸ 
نوعی دوها (رك بهمین ماده). ۱۵۰ 
9۸ 
نی. ۳۴۷ 
۱۷۸۲ 
لفظ وعبارت» ژبان۰ ۱۳۴۱ ۰۳۴۸ ۳۴۹ 
(۵۸۸ 8۸۷ 1321۷7۸ 
دیوانه. ۲۵۰ 
۱-1۱( 


نام یکی از افاعیل عروضی شامل دوهجای 
کوتاه ويك هجای بلند. ٩4‏ 
۸ ۷۸۷۲۱ 9۸۲ 
دور کنندة باد» چیزی که بادشکم را دور کند. ۱ 
۷۱۷۸ 
نوعی دندك نباها (رك بهمین ماده). ۲۲۱ 
۷۸ 91180016۸ 
نوعی هاو (رك بهمین ماده). ۳۱۵ 
ا ۱2 
نوعی دندك نباها (رك بهمین ماده). ۲۲۰ 
۱۷۵۵۵۸ 
نام یکی از پتر یا گوشه‌های هندول راگ 
(رك بهمین‌ماده). ۰۳۸۱ ۱۳۸۹ ٩۴۱۱۲۳۹۵‏ 
۴۱۹-۷ ۰۴۲۲ 


ببهاس 


ببهرم‌هاو 


بپرلبدها 


تال 
بجر 2۳ 


تحفةا لهند 
۱۸ 
نام یکی ازشعبه‌های پنجم راک (مکتب 
سمیشور)۰ ۳۹۲ 
۷3۳۵۸ 


نام یکی از پتر یا گوشه‌های بهیرون راگ 
(مکتب بهرت), ۰۴۰۱ ۴۲۶ 
۷۸۵ ۷۵۲۸۱۷۸ 
نوعی‌هاو (رلك بهمین ماده). ۳۱۳ 
8۸۸ 
اعراب تمال (رك بهمین ماده). ۲۵۷ 
۷۳۹۸۵ 
نام یکی از افاعیل عروضی شامل چهارعجاکا 
کوتاه. ۱۷۸۲۱۰۱ ۰۱۸۷ ٩۲۰۷-۲۰۴‏ 
۳۳۷ 
0۸2۸ ۷۳۸۵ 
رك: بپ ۰۷۳۸۵ ۰۱۵۲ ۱۵۳ 


۱۷۹/۸6 
نوعی زد. ۲۰٩‏ 
۱۷۱۳۸۸۸ 
جدایی» فراق. ۳۱۵ 
۷۵1۸ 
نوعی خواننده بد. ۲۴۴ 
لا۱۹ 
مسافر» راهگر . ۰۷۴ 
۱۷۲ 


آلت بی‌سیم موسیتی. ۳۴۰ 








بجومالاچهند 
بجوها چهند 


بجهرت‌هاو 


بچیانند تال 


۸۵۸ ۱۷۷۸۵۲۲۲1۲۸ 
نوعی تشبیه» تشبیه مرجوع عنه. ۲۷۱ 
۱2 
بتر کتا التکار. ۲۷۱ 
0۸ 8۸۲۲۱۱ 
نوعی وزن عروضی. ۰۱۴۳ ۰۱۵۸-۱۵۲ 
۱۸ 
وعی مرد. ۳۲۰ 
۱۷۸۸ 
یکی از مراتب‌آهنک چهارم یا 
۸ ۸ ۳۳۱ 
011۸ ۱۱۱۱۸۲۸ ۱۷۲۷ 
نوعی ورن عروضی. ۰۱۴۴ ۰۱۸۴ ۱۸۵ 
011۸ ۱۷۲۷۵۲۵ 
نوعی وژن عروضی. ۰۱۴۵ ۱۸۹ 
۸( ۱۷18۲۵۲ 
نوعی‌هاو (رك بهمین ماده). ۳۱۳ 


۸( 
نوعی چهپی (رلد بهمین مادع). ۱۵۸ 

۸( 
بنکگ. ۲۴۳۵۹ 

(۸ 


یکی از فروع (بهارجا) شری راگ (مکتب 
بهرت). ۴۰۸ ۴۱۸ ۴۱٩‏ 
۲۸ ۱۵۱۲۸ ۱۷۲۱۷ 
وعی تال یا واحدآهنگک موسیقی. ۴۴۱ 
۷۵۸۵ 
یکی ازشعبه‌های شری راک (مکتب بهرت). 
۴۰۷/۴۰۰ 


سح 


تحفةالهند 
۱۷۸ 

نوعی هاو (ركبهمین ماده). ۳۱۴ 
۱۷1۸۷۸ 

نوعی‌هاو (رك بهمین ماده). ۳۱۴ 
ها 2۸0۸۸ 


شکل واو معروف که زیرحرف هندی می‌نویسند, 
رك: لهانکر. ۰۴۳ ۰۴۴ 


1۵1۸ 81۸۳۴۸۸۲ 
نوعی تال یا واحدآهنگ موسیتی. ۴۴۲ 
۱۸۹ 
نوعی فاسته. ۳۰۲ 
۸ ۱۷ 
نوعی دندلك نباعا (رلك بهمین ماده). ۲۱۷ 
۱0 
مسخره» دلتك. ۳۲۰ 
۸( 
نوعی چهبی (رك بهمین ماده). ۱۶۲ 
۱0 
رلد: اسلیل دو کهن. ۲۸۷ 
8۸۱۸۲۸۷۸ 


یکی از پتر یا گوشه‌های مالکوس راک ررلد 
بهم‌ین ماده )۰ ۳۸۰ ۳۸۹ ۳۹۶۰۳۹۴ 
۵ ۴۱۷ ۴۱۸ 

8۸1۸۸ 


که و کر. ۳/۸۰ 








فهرست‌ها 


تن 


بدهسکا 


براد 
بر 


براری 


براری 


براری سیام 


هی ۳ 0 
2۸۸۸ 

بد هنسکا. ۳۵٩۳‏ 
8۸۵۲۸۸۸ 


یکی از پتر یا گوشه‌های شری راگ (مکتب 
بهرت)۰ ۰۲۴۰۸ ۴۲۰ 
:1 
یکی از شعبه‌های پنجم راک ( مکتب ح 
سمیشور). ۳۹۳ 
3۸2۳4۵ 
نوعی چهبی (رك بهمین ماده). ۱۶۵ 
3۸۸ 
نوعی دندك نباها (رك بهمین ماده). ۲۱۵ 
۱ 
نام یکی از افاعیل عروضی که اول يك هجای 
کوتاه‌وسپس دوهجای بلند داشته باشد. ۱۰۱ 
۸۵۸ 
نوعی دوها ررك بهمین مادع). ۱۵۱ 
۱۷ 
یکی از شعبه‌های پنچم راگ (مکتب کل 
نات). ۰۱۳۸۷ ۰۱۳۹۶ ۰۴۱۴ ۰۴۱۶ ۴۱۸ 
براری <- بیراتی. ۳۹۱ ما 
اک 
یکی از شعبه‌های بهیرون راگ ( مکتب 
بهرت) ۰ ۱۳۹۷ ۰۴۱۷ ۴۲۱ 
۸ ۷۸۵ 
یکی از راگ با مقامهای موسیقی مخترع 
سلطان حسین شرقی. ۴۲۴ 





۵۳ ار 








پا ۷۸ 
ماترا یا واحد وزن‌موسیتی. ۴۳۳ 

مور 1۸2۷۵۸ 
یکی از شعبه‌های هندول راک (رك بهمین 
ماده). ۳۷۳ 

براوری 81۳5۷۸ 
ک لاس ۱۵ 

برت ۷1 

1 حرف اضانه. ۵۳ 


برت برتکه مان سرت گوپتا :1 
۸ ۵۲۸ ۷۲۲۲1۸۵1۷۵۲۲۸ ۷1۲1۸ 

نوعی فاسته. ۳۰۲ 

برت سرت گو پثا ۸ ۸۲۸ ۷8177۸ 
نوعی فاسته. ۳۰۲ 

بتکه مان مرت وبا 

‌ 0۸۲۸ ۱۷۲۲۱۲۵۱6۸ 
توعی فاسقه. ۳۶۱ 


ان (۷۵۲۸۱۷۲۸۲۸) 8۸1۲۸۷۸۲ 
فعل حال - حاضر. ۰۵۳ ۵۵ 

برج [2۳۸۵ 
نام محلی در نزدیکی شهرمتورا 
واقم درجنوب دهلی. 
۷ ۰۵۲ ۰۳۵۴ ۳۵۶ 

بر جگوپال 00۳۸۲۸ ۳۸1۸ 


نام یکی از افاعیل عروضی که اول وآخر 
دو هجای کوتاه و در وسط يك هجای بلند 
داشته باشد. ۱۰۰ 





بر کهارت 


برل پلتا 


ِ 


برن 


برن 


برن ادشته 


برن پرستار 


نف 

۱۷۸ 
مرد پیر. ۶۶۱و 

۷۸ 
زد پیر . ۰۶۱ ۶۶ 

۷۲۲۵ 
پیری» کهولت. ۲۶۱ 

۱۸۱ 


نوعی خواننده بد. ۳۴۵ 
( ۷۸۹۴۲۸۲۲۲ ۲ 8۸۲۲۲ 
فصل برشگال هند. ۰۳۶۴ ۳۶۸ ۳ 
۹ ۳۹۵ 
۸۸( ۷1۳۵۸ 


صناعت مقلوب بعض» قلب بعض. ۲۸۴ 


۸۸۵( 
خالق کاینات» خدای آفریننده - ۲۹۱۰ 
۴ ۹۳ 
۱۷۱۹۸ 
حرف» حروف. ٩۴‏ 
۱۷۸ 


مجموع امتدادآهنکی از آغاز خواندن 
تا وتنة آن. ۴۳۵ 
11۳۸ ۷۸۲۱۲۸ 

تاعد دانستن اشکال چهارده گانة حروفی 
درعروض هندی. ۲۱۱۷ ۱۲۲ 

مهتم 1۸۸ ۳8۵۵۸۹ 1۸۵۲۲۸ 
تغیین وزن عروضی از نظرحروف ونه هجا. 

٩۱۲۲ ۱۱۶ ۱۱۵ ۰۱۰۸ ۰۹۶ ۹۴ ۰ 





دای لک 


برن پتا ک 


برن حت‌تال 


بر ن مهکه تال 


برن ۰ 


بزرها 
برنبه تال 


برنبه چهند 


برد 


تحفةالهند 
۸( / ۰/۱۳۷/۷۳۸ ۲۱۳۸ ۰۱۴۲ 2۱۴۳ 
2 ۱ 
۸ ۷۸۲۲۸ 
مفصلی برای دانستن اشکال چهاده کانة 
حروقی. و ۱ ۱ 
1۵1۸ ۷۸۱۱۸۲۸۰۲ 
نوعی تال یا واحد آهنگ موسیقی. ۳۴۹ 
1۸ 1 ۸۸۱۷۲۸1۲۸۵۲۵ ۱۷ 
نوعی تال یا واحدآهنگ موسیتی. ۴۵۵ 
(رصل۳۴۲) ۷۲۴۲۳۴۸۵ ۷۸۲۳۲۸ 
مجملی برای دانستن اشکال چهاردهکانة 
حروفی. ۰۱۲۴ ۱۲۸ 
/ ۸۵ ۷۸۸1۱۷ 
قاعده یاد نوشتن اوزان چهارده گانة 
حروفی. ۲۱۱۱ ۱۱۵ 
۱۱ 
نوعی موها چهند (رلد بهمین ماده). ۲۳۲ 
1 ۷1۸1711۲1۸ 
نوعی تال یاواحد آهنگک موسیتی. ۴۵۲ 
01۸۸ ۷۲۸/5۲۳۸ 
نوعی وژن عروضی. ۱۴۴ ۰۱۸۳ ۱۸۴ 
۸( 
خدای خالق» آفر یننده - برمها. 
۳ ۰۳۶۷ ۳۶۸ 
۷۸ 
نوعی خواننده. ۳۳۷ 
۷۸ 
دستُ خوانندگان و نوازندگان. ۰۳۴۶ ۳۴۷ 











فهرست‌ها 


برودها بهاس التکار 


هن 1 
۸۸۵۸ ۵8۲۸8۸ ۱۷۲80۲ 


ثوعی صناعت ادبی. ۰۲۷۱ ۲۷۲ 


[2۱ 
ذوعی تصنیف. ۳۵۳ 
م۷2۸6 
نوعی تأکید المدح بمایشبهالذم. ۲۸۸ 
۱۷۸ 


وقف» وقفی که معمولا در وسط مصراعهای 
سانسکریت وهندی اتفاق‌انتد. ۰۱۴۱ ۰۱۴۷ 
۲ ۳ ۸۱۵۵ ۱۸۸۲۱۸۷۲۸۶۸ 
۳ ۲۸۱۹۴ ۰۲۰۷ ۲۲۰۹۹ ۲۱۲ ۰۲۲۸ 


و 
۸۹6 


صدای‌های ساکن که درآخر بعضی از کلمات 
سانسکریت وهندی‌وجود دارد. ۰۳۴ ۰۳۷ 
۰- ۴۹۲۴۶ 
۸ 
عدم تطابق آهنگ موسیتی باحر کات رقاص 
و نغمه. رك: سم. ۴۳۴: ۴۳۵ 
(۷۵۸۵۲۸۵) 13۸9۸1۸ 
یکی از شعبه‌های سری راگ (رك بهمین 
ماده). ۰۳۷۶ ۲۳۹۶ ۲۴۱۸۲۴۱۷ ۴۲۲ 
۱/۱ 
یکی از پتریا گوشه‌های هندول را گ (مکتب 
بهرت). ۰۴۰۳ ۴۲۰ 
11۸ ۷۸۹۵۲۲۸ 
نوعی تال يا واحدآهنگ موسیتی. ۴۴۵ 





80۰ 


بستت راک 


ختارت 


بکر و کت گر بتا 





تحفها لهند 
2۵0۸ ۷۸۸۱۲۸ 
یکی از را کهای شش گانه مسوسیقی هندی 
طبق مکتب کل نات وسیمشور. ۱۳۸۵۱۳۸۴ 
۹ ۰۳۹۰ ۳۹۵ 
1 ۷۸۹۸۲۸ 


فصل بهار. ۰۲۹۶ ۱۳۶۴ ۰۳۶۷ ۱۳۷۴-۳۷۲ 
۷۷ ۱۳۹۵ 


۷ ۱۷۸۵۲۸ 
یکی از راگ یا مقامهای موسیقی مخترع 
سلطان حسین شرقی. ۴۲۴ 
1۸ 
نام یکی از افاعیل عروضی که اول و آخردو 
هجای کوتاه و در وسط يك هجای بلند داشته 
باشد. ۱۰۰ 
6 ۲1 ۱۷۱۹۲۸۵۶۲ 
نوعی زن یا نایکا. ۲۹۹ 
۱۷۵ 
رب» پروردگار. ۲۷۴ ۲۹۳ 
۸ ۲ ۷1577 
نوعی تصنیف هندی. ۳۵۲ 
۸( 
بها گرا. ۳۸۳ 
۱۸ 
فوت شدن بعضی از مراتب آهنگ دريك 
مقام موسیتی یاراگ. ۳۳۲ 
2 ۷۸1016]11 
نوعی زل. ۳۰۴ 








بکد 


بکده 


بگری 


0۵۱ 
2۸11 
بز. ۲۸۵ 
۱۷۸۹۲ 
نوعی خوانند؛ بد. ۳۴۵ 
( 6۸۲۲9۲7 9۸161 
نام یکی ازموسیقی دانان هندی. هعس 
۱ 
بی‌قر ار» ناراحت. ۶۵ 
۰( 
یکهاربند. ۰۴۰۴ ۴۱۸ 
۸1۲۸ 5۸۲11۸۲۵ 
نام یکی از پتر یا گوشه‌های هندول راگ 
(مکتب بهرت). ۴۰۴ 
۱ 
نوعی تال یا واحدآهنگ موسیتی. ۴۴۳ 
121۸ 16۸۱۲6۸۵1۲۸ ۷16۲۲۸۱۲۸ 
نوعی تال یاواحد آهنگ موسیتی. ۴۶۴۴ 
(خه 1۳۸6۸۲ ۱۷۲۲179۸ 
نوعی تصنیف. ۳۵۴ 


9۱10۸254۵ 
بهاگرا. ۳۸۳ 
۱ 190۸ 
یکی از گوشه‌های سری راگ (طبق کل 
نات). ۳۸٩‏ 
9۱۸2۵۸۵ 


حانه» منزل. ۲۸۵ 











بل 
بلاس هاو 
بلاول 


بلاول 


بلاولی 


بلاولی 


بلدیو 


بلریا چهند 


بلو کت تال 





تحنةالهند 
۴۸ 
نام یکی از افاعیل عروضی که اول يك هجای 
بلند وسپس دوهجای‌کوتاه داشته باشد. ۱۰۰ 
2۸1 
نوعی دوها (رلد بهمین ماده). ۱۵۰ 
۱۷۸ 
نوعی هاو (رك بهمین ماده). ۳۱۴ 
۲۲ و 
راقل ۱۲۳ 
۱( 
یکی ازپتر یا گوشه‌های بهیرون‌راگ (مکتب 
کل نات وبهرت). ۰۳۸۹ ۳۹۵ ۰۴۰۱ 
۱ ۰۴۲۰-۶۱۳ ۴۲۲ 
۷۸۲ ۷5۲۸) 811۸۷۸۲7 
براور. ۰۳۷۳ ۴۱۴ 
(۷۳5۲۸۷۸۲) 811۸۷۸۲۷ 
یکی ازشعبه‌های بهیرون راک (کل نات و 
بهرت). ۳۸۷ ۲۴۰۲ ۴۱۵ ۴۱۹ 
۶۸۲۸۸ 
نام بر ادر کریشنا. ۴۱۳ 
01۸ ۷۸۲۲۸۲۲ 
نوعی وژن عروضی. ۰۱۴۳ ۱۷۲ 
() 8۸1۸۴۲۷ 
یکی ازپتر يا گوشه‌های بهیرون راگ 
(رك‌بهمین ماده). ۳۷۹ 
1۸ ۷1061۲۲۸ 
نوعی تال یاواحدآهنگ موسیقی. ۴۴۸ 





فهر ست‌ها 


بلونت 


بمان 


بن 


بنات 


بنان لال 


بناو 


۳ ۵0۳ 
( 
نوعی چهپی (رلك بهمین ماده). ۱۵۸ 
۱۷ 
یکی از اسامی هجای بلند. ۸٩‏ 
۸( 
نوعی دندك نباها (رك بهمین ماده) ۲۲۳ 
۷۷۸ 
نوعی دندك نباها (رك بهمین ماده). ۲۲۱ 
۳ 
پسوند. ۸۲ 
۱۸ 
نوعی دندلد نباها (رك بهمین ماده). ۲۱۶ 
۱۷۸ 
نوعی موهاچهند (رك بهمین ماده). ۲۳۰ 
۱-۲( 
درست می‌کند. ۲۵۳ 
۱ 31۸ 
رك: بن لال. ۸۲ 
۱-۷( 
ساختن» آراستن» آرایش. ۶ 
۱-۲( 
درست کر دن. ۰۲۵۳ ۲۵۸ 
۲ ۱( 
درست می‌کند. ۰۲۵۳ ۲۵۸ 
۱3۱ 


دزمستککنید۱ 








۵۵۴ 


بنایو 


بنجاره 


بنجاری 


تحفةا لهند 
9-0( 

درست کرد. ۰۲۵۴ ۲۵۸ 
۸۷( 

درست کرد. ۰۲۵۴ ۲۵۸ 
۱ 

درست کند. ۰۲۵۳ ۲۵۸ 
۸( 


نام یکی از افاعیل عروضی که به‌تر تیب سه 
هجای کوتاه و يك هجای بلند و باز يك‌هجای 
کوتاه داننته باشد. ۱۰۳ 
۱9۱۷۸ 
نوعی چهپی (رك بهمین ماده). ۱۵٩‏ 
27۲( 
تقطیع شعر. ۲۱۴۸۲۱۴۷۰۴۱ ۲۱۵۲ ۱۵۴ 
۹ ۱ 
۸۵۲۸ 
نام قومی‌درهندکه ازجایی به‌جای دیگری 
حرکت می‌کنند و به‌تجارت غله و دام 
می‌پردازند. ۳۵۵ 
3۸1 
زن بنجاره (رك بهمین ماده). ۰۲۵۲ ۰۲۵۷ 
۳۵۹ 
۸ ۱۷ 
حرف موقوف» مصوته ساکن- ۲۳۷ ٩۴۷‏ 
۳۳۳ 1 
(< 1 0۷۵1۲۲ ۸1[۲ظ 
نام یکی از استادان موسیتی. ۳۶۲ 








فهرست‌ها 


بنده 


بندهن 


بنگاری 


بنگال 


بنگالی 


20۵ 
۱:۱۰:۱۵ ۰۱۵۸۰۱۱۱۹۵ 


مردم بیابانی» حیوانهای جنگلی» بو زینه » 


میموت. ۸۳ 
۸۱۸ 
نوعی دنداد نباها (رلد بهمین ماده). ۳۳۲ 
۸۸ 


حرف ساکن قبل از نیه یا روی» قید. 
۴ ۰ ۲۵۵ 
(51۲۳۲) 51۳11 
نقطهء نقطه ای که بالای خط کلم هندی‌برای 
تنوین میگذارند. ۴۲-۴۰ 
3۸2۱۸ 
یکی از اسامی هجای بلند یا گورو. ۸٩‏ 
۷۸ 
دقت معنی» لطافت خیال» ایماء و کنایه. سخن 
بطریق اشاره و کنایه گنتن. ۷۶۷ 
ی 
اهل بنگال. ۲۵۱ 
ی 
یکی ازشعبه‌های بهیرون راک (رلك بهمین 
ماده). ۰۳۷۰ ۲۴۱۴۲۴۰۱۱۳۹۲ ٩۴۱۷‏ 


۴۳۱۸ 

ت3۸ 
یکی ازشعبه‌های میگه راک (مکتب کل‌نات). 
۸۸ ۳۹۶ 











بولبو 


بولت 


بولن 


بولیت 


پوند 


بهاب‌رس 





تحفةالهند 
8۸0۵ 
یکی از شعبه‌های بهیرون راک (مکتب 
سمیشور). ۳۹۲ 
بل 1۳۲ 
بی‌معشوق, رك: لال بن. ۸۲ 
۷۸ 


یکی ازپتر یا گوشه‌های هندول راک (رلد 
بهمین ماده). ۳۸۱ 


150 
پسو ند مصدری. ۷۴ 
۲00 
سخن گفتن» گنت و گو. ۷۵ 
۱011 
می‌گوید. ۰۲۵۲ ۲۵۷ 
301۸۲ 
کفتار» گنت وکو. ۲۶۱ 
۱ ۲ ,]۲0 
بولت. ۲۲۵۲ ۲۵۷ 
۲011۷۵ 
حرف بزنید» بگویید. ۲۵۳ 
و2 
قطره. ۰۷ ۱۲ ۱۴۲ 
۵۸( 


نام یکی از افاعیل عروضی شامل سه‌هجای 
کوتاه. ٩۸‏ 








بهادون 


بهار 


بهارجا 


بهاری 


بهاسل 


بها کها 


بها کها 


0 
3۸1۲۲۸0 
یکی از را ک یا مقامهای مر کب موسیتی 
مخترع نايك بکسو. ۴۲۵ 
(۸1۸حه هط باق و9 
ششمین ماه سال هندی مصادف باشهریور. 
۶۵ ۳۹۵ 
9۱۳۸۰۸ 
بار. ٩‏ 
۸۵( 
زن پسر راک یا مقام موسیقی. ۳۶۷- ۳۶۴ 
۶ ۳۹۷ ۴۱۰-۴۰۱ 


91۳1۱ 
وابسته به‌استان بیهار هند» علم. 
۷۸ ۱۲۵۷/۳ 
۱ 
بیهاس. ۳۸۱ 
۸و۸ 8۳ 


نوعی دندك نباها (رك بهمین ماده)۰ ۲,٩‏ 
(۳۸6۸ظ) 8۲1۸111۸ 
زبان» لهج مخصوص هندی‌که درنواحی 
برج رواج داشته است. ۰۵ ۰۲۲۷ ۳۸ ۱۳۹ 
۷ ۰۵۳-۵۱ ۰۶۲ ۰۱۴۳ ۰۲۱۲ ۱۳۵۱ 
۴ ۳۵۶ 
2( 
یکی ازشعبةُ بهیرون راگ (مکتب کل نات). 
۳۸۷ 


0 
بها گرا 


بها گرا 


بهاو ادهیای 


بهاوك 


به بچن 


تحفةا لهند 
۸( 
یکی از پتر یا گوشه‌های سری راگ (رك بهمین 
ماده). ۳۸۳ ۳۸۹ ۴۱۶ ۴۱۹ 
2( 
یکی از پتر یا گوشه‌های دييك راک (مکتب 
بهرت) . ۰۶۶ ۳۲۰ 


۴( 
نوعی دوها (رك بهمین ماده). ۱۴۹ 
۱۷۸( 
فعل حال یا ایند؛ مثبت. ۵۸ 
۱1۷۸۵ 


اظهار احساسات عاشقانه ازطرف زن بوسیلةً 
رمز و ادا و کنایه وعشوه و نازو غیرآن. 
۱ ۳۲۵ 
۸ ۷۸ 1۲1۸ 
بخشی ازعلم موسیقی و رتص‌که درآن از 
از طرق اظهار احساسات بوسیله رقاص 
بحث می‌شود. ۳۲۵ 
۱ 
نوعی‌خواننده. ۳۳۷ 
۲۸ ۲۳ [۸۲ظ 
جمع» جمع درمتابل مفرد. ۶۲ 
۳۸۷۸( 
نوعی دندك نباها (رك بهمین ماده), ۲۱۸ 








و 3 9 
1 تادبره 
رفیقه » دوست دختر . رك : سکهی . ۳ع مر وس 
۳۳ 9۸۷۸ 
رلك : بهتو. ۶۳ ۱ 
هنک 81۸۸ 


نوعی دندلك نباها (رك بهمین ماده) , ۲۱۸ 
بهجنگ پریات‌چهند 013۸1۳۸ ۳8۸۷۵۲۸ هنم زنترو 
نوعی وژن عروفی ۰ ۰۱۴۵ ۰۱۹۹ ۲۰۰ 
91۸ 
آشنا » نسبت بین بهگن ویکن در عروض ؛ رك بهر 
دوماده ۰ ۱۱۰-۱۰۸ 
ی ۱1۸( 
یکی از واضعین موسیقی که در قرن اول میلادی 
می‌زیسته است . ۳۲۳ ۰ ۰۳۵۶ ۲۳۹۶ ۴۱۶ 


بهرت مت ۸ 811۸1۸۲۸ 
مکتب بهرت در موسیتی . ۰۳۲۳ ۰۳۵۶ ۳۹۶ 

بهر مان‌الکنار ۸۵۵۸ 8۳۸۲۱۸ 
نوعی صناعت‌ادبی . ۲۷۹ 

بهرن ۳۵۸( 
یکی از اسامی هجای بلند یا گورو . ۸٩‏ 

بهروتا ۸( 
پشتار؛ کوچك . ۷٩‏ 

7و 0 3( 


پشتار؛ کوچك ۰ ۷۹ 








۵ 


بهر وثتی 


بهکن تال 


بهگوان 


رش 


بهگوهین 


تحفةا لهند 
۸۲ 
پشتار؛ کوچك (مونث). ۷۹ 
بآ11۸5۸ظ 
نوعی چهبی (رلك بهمین ماده) ۰ ۱۶۱ 
(۳۵۲۹۳۸ظ) ۴11۸1611 
غذا» خوراك . ۲۹۱ 
۱3۱11۸[ 
نام یکی از افاعیل عروضی که به ترتیب يك هجای 
بلند ودو هجای کوتاه داشته باشد . ۰۱۰۴ ۱۰۵ 
۷/۷/۷۷ ۷۳ ۷ ۰ ۱۸ ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ 
۱ 
۳۸۸( 
نوعی خواننده بد . ۳۴۳ 
1۸۲۸ 3۳۸6۸۸ 
نوعی تال یا واحد آهنگ موسیقی . ۴۵۵ 
۸۵( 
سرخی نیمرنگ - رنگ نارنجی ۰ ۷۷ 
۲( 
نام یکی از استادان موسیتی . ۳۶۰ 
9۸00 
سرخ نیمرنگ » نارنجی (مذ کر) ۰ ۷۷ 
۱( 


سرخ نیمرک » نارنجی (مو نث) ۰ ۷۸ 








فهرست‌ها 


بهل گوجری 


بهلیمی تودی 


بعمر 


بهندر 


بهنور 


0 24 


8۸۲1101/۸ 
یکی از فروع بهیرون راگ (مکتب بهرت). ۴۰۲ 
۴ ۴۱۷/۰ 
8۸۲11 
یکی از شعبه‌های بهیرون راگ (مکتب سمیشور و 
بعرت) ۰ ۳۹۲ ۰ ۰۴۱۴۰۳۹۷ ۴۱۱۷ 
۱ 
نوعی دندكك نباها (رك بهمین ماده) . ۲۷۵ 
1001 9۸۵ 
یکی از راگ یا مقام‌های موسیقی مخترع سلطان 
حسین شرقی ۰ ۴۲۴ 
۸( 
هجای‌کوتاه پس‌از سنده (رك بهمین ماده) . ۲۵۲ 
۳۵۷ 
1۸( 
نوعی چهبی (رك بهمین ماده) . ۱۶۴ 
۷۳۸ 
نوعی چهبی . (رلك بهمین ماده) ۰ ۱۵۸ 
9۳0۸ 
نوعی دندك نباها (رك بهمین ماده). ۲۱۸ 
8۳۸ 3۱۸۱۲۲۲ 
نام یکی از استادان موسیقی . ۳۶۰ 
۱ 
نوعی دوها (رك بهمین ماده) ۰ ۰۱۴۸ ۱۴۹ 





2 


بهتور 


بهو 


بهو 


بهوی 


بهوپال 


بهوپال سیام 


تحنهالهند 
۸۸ 317۸3۷ 
یکی از پتریا گوشه‌های مسالکوس راک (رك بهمین 
ماده) ۰ ۳۸۰ 
(۸۵ 8۳۸۷ ۳7۸۲۲ 
خوف » نرس . ۷۱ 
۱۳0 
زمین » ملك . ۰۶۷ ۷۲ 
(1۸ 6۳ 8۲۷۸ 
نام یکی از افاعیل عروضی شامل دو هجای‌کوتاه و 
يك هجای بلند . ٩٩‏ ۱ 
۷۸۵ 
نوعی دندلك نباها (رك بهمین ماده) ۰ ۲۲۱ 
۳۸ 
نام یکی از افاعیل عروضی که اول و آخر دوهجای 
کوتاه و در وسط يك هجای بلند داشته باشد. 
۱۰۰ 
111۳۸ 
خداوند زمین » پادشاه. ۶۷ 
10۳۸۵۲۸ 
صاحب زمین » پادشاه ».زمیندار » ملالك. رك «بهو 
۱ ۷ ۰ ۲۵۶ 
۸ 1۳۸۲/۸ 8۳7 
یکی ازرا گ یامقامهای موسیتی‌مخترع سلطان حسین 
شرقی ۰ ۴۲۳ 








فهرست‌ها 


بهوپالی 


بهمعت 


بهی رس 


" 


۱ .. ۵0۹ 
مدای آتم۶عم۳رو 
یکی از شعبه‌های میگه راگ (رك بهمین ماده) . 
۸ ۴۱۹۰۳۹۵ 
مدای تتخوو۲او 
یکی از شعبه‌های پنجم راگ 
۳۹۲ 


(مکتب سمیشور) . 


دابا 9۳0۴۸۲ 
یکی ازفروع (بهارجا) دييك راگ (مکتب بهرت). 
۳۰۷ : 
۱۵۲ 
گذشته » فعل ماضی . ۵۴ 
۸ 2 
فعل مستقبل» آینده . ۵۶ » ون 
۱۳0۸( 
فقره‌های اخیر یا فقرة چهارم دهر پد (ر بهمین 
ماده). ۳۵۱ 
9۸۸ 
زنبور سیاه .۰ ۰۷ ۰۱۲ ۱۴۲ 
۳۸( 
نوعی خواننده بد . ۲۴۳ 
9۲ ۱۶۱ 
نوعی دندك نباها (رك بهمین ماده) . ۲۲۴ 
۸ ۸ ۷ ۴1۲1۸ 
حالت خوف و ترس , ۲۶۶ بهیرون - بهیرون 
زاگ . ۳۳۴ ۰ ۰۲۸۵ ۳۹۰ ۰۳۹۶۰ ۴۱۵ - 
۷ ۴۱۹ 








بهیم پلاسی 


پیاده 


بیار 


بياکرن 


پیاهت دو تهن 


بی بهتس‌رس 


بی‌پته 


تحنهة‌الهند 

811۸170 81۸1۵۷ ۸( ۵۸ 

یکی از راک یامقامهای ش گانه موسیتی هندی . 

۳۹۲ ۲ ۳۸۷ ۲۳۸۵ ۰۳۸۴۳ ۳۷/۹ ۹۸۹/۶۰۴۸۳۶۵ 
- ۰۱ ۰۳۹۷ ۵ 

911۸1۸۷1 

یکی از شعبه‌های بهیرون راک (رك بهمین ماده). 


۰ ۴۱۴ ۳۹۷۳۹۵ ۰ ۶۸ 
۴۳۱۸ 


(۳۸۲ 2۱1۷۵ 
یکی‌از فروع مالکوش راگ(مکتب بهرت). ۴۰۴ 
۵ ۴۱۶ 
۱۷۸۱۷۵۸۸ 
نوعی بهاو (رك بهمین ماده). ۳۱۲ 
۱۷۷۵۵ 
مریض شدن نایکا در فراق نايك . ۳۱۶ 
(5۷۸۷) 8۷۸۲ 
باد » هوا . ۶۱ 
۷۷۸۹۵۵۸ 
علم صرف و نحو » دستور بان ۰ ۰۳۲ ۳۴۸ 
۸ ۲ 1 ۲۷۷۲۸۲۱۸ 
یکی از نقایص ادبی ۰ ۲۹۴ 
۸۸ ۱۷۱8۲۵۸۲6۵ 
حالت تنفر وکراهت . ۲۶۶ 


۷( 
رگ ۰ ارکنب ۱۳ 








فهرست‌ها 


بیتال 


بید 


بیراری 


بیرته دو کین 


۴ مس ۵۵ 
(۷۸۲۲۸۲۸) ,38۸1۲۸1 
نوعی چهبی (رك بهمین ماده) ۰ ۱۵۸ 
۱۱ 
یکی از استادان بزر گ موسیتی که بنابر 
علاقهٌ مفرط به موسیقی باورا 8۸۷۸ 
یعنی دیوانه لقب داشت . ۳۶۰ 
۷5۸ 
نوعی موها چهند (رك بهمین ماده) .۰ ۲۳۱ 
(۸۲>۸ ۸۲0۲ ۷ 8۸۲9۲۸1 
طبایت » پزشکی . ۶۸ 
۷1۸۵ 
نوعی چهپی (رك بهمین ماده) . ۱۵۸ 
۷۸ 
نوعی دندك نباها (رك بهمین ماده) - ۲۲۲ 
(۷۸۸۵۲) ۱31( 
بیراری ۰ ۰۳۶۹ ۳۹۱ 
(تحمحمی 8۸۲۳۸۲ 
یکی از شع,ههای بهیرون راگ (رلك بهمین 
ماده) . ۳۶۹ 
۸۵۵( 
یکی از شعبه‌های بسنت‌راگ (مکتب 
سمیشور) .۰ ۳۹۱ 
۸ ۷۷۵۲۲۲۲۸ 
تناتض معنوی در کلام ۰ ۲۹۲ 








ابر رس 


بسك 


تحنةالهند 
۷۸ 
تخم » منی » نطفه. ۴۶۱۷ 5 
۱ ۸ ۷1۸ 
حالت شجاعت و بهادری و تهور , ۲۶۶ ؛ 
۳۶۷ 
۱:9۲ 
برگ‌پان (ركك بهمین ماده) که با چند ادویه " 
لوله می‌کنند و می‌خورند . هنگام جویدن 
آن‌آب قرمز تولید می‌شودکه آنراپيك 16[ 
می‌گویند . ۳۷۷ 
9۸1 
دشمن . ۷۹۲ 
(۲۲۸۵ ۷۸۹2۵ 8۸192۲۲ 
دومین ماه سال هندی مصادف با اردیبهشت 
۴ ۳۹۵ ۱ 
(۸۸ ۷16۷ 2۳۲5۸۲ 
نوعی دندلك نباها (رك بهمین ماده). ۲۲۲ 
۱2 
مردی که با فاحشه‌ها رابطه داشته باشد . 
۱۳۹ 


۱۲ 
گیام بالا رونده , جلنک . ۲۹۵ 
ر۷1(۸) 1(۲ظ 


نوعي آلت موسیقی هندی . ۳۷۰ ۳۷۸ 








پاء 


نام یکی از افاعیل عروضی که اول يك هجای 

ثوتاه وسپس دو حجای بلند داشته باشد ,۱۰۲ 
3۳۲ 

هجای کوتاه قبل از انوپ (رلد بهمین ماده). 


۲۵۴ ۲ 
۷/۹۸ 


حالت فراق » جدایی از دوست و معشوق . 
۶ ۸ ۰ ۳۱۵ 
۱۷۲ 
زنی که از عاشتش جدا باشد . ۰۳۷۴ ۱۳۷۶ 
۳۷۸ 


« 


۳۸ 
نام‌یکی از افاعیل عروضی که اول يك هجای 
بلاد و سپس دو هجای کوتاه داشته باشد . 


۱۰۰ 

۳۸۲۸ 
ثحت‌الثری » زیرژمین ۰ ۲۴۷ ۰۳۵۱۰ ۴۳۷ 
۳۳۷ 

(۱۸۲۵۲۸ 


حجای کوتاه پس از دهرا (رك بهمین ماده). 
۲ ۱۳ 


۳۳ 


پاتال‌بانی 
پادا کلك‌چهند 


پاراوتی 


پا گ 
حراات سیس ۹15۹۸ 


پال 


پان 


تحفغالهند 
۳۸۲۷ 
زیان عالفلی وان ۱۳ 
1۸ 111,۸1۸ ۴۸۲۱۸ 
نوعی وژن عردضی ۰ ۲۱۱۰۱۴۶ 
۳۸۸۷۸۲۲ 2۳۸۸۷۸۲1 
یکی ازفروع (بهارجا) هندول راگ (مکتب 
بهرت) ۰ ۴۰۵ ۰ ۴۱۵ 


۳۸۷3 
زن شیواکه از واضعین موسیتی محسوب 


می‌شود . ۲۲۸۸ ۲۴۳۱۲۳۵۷ ۴۳۷ 
۸ 100۸۱۸ ۳۸۲۷۸۲1 
ذوعی تال يا واحد آهنک موسیتی ۴۴۶۰ 


12۸2۳۸۵5 

نوعی دندلك تباها (رلك بهمین ماده). ۲۱۵ 
۸ ۱( 

نوعی دندكك نباها (رك بهمین ماده). ۲۲۴ 
۳۸۸ 

(رلك بهمین ماده) .۰ ۲۵۵ 
۳۸۸( 
پسوند . ۷۱ 

۳۸۲۸ 


نام یکی از اناعیل عروضی شامل دوجای 
کوتاه و يك‌هجای بلند . ٩٩‏ 








پاندوی 


پایکا چهند 


چن 


9 0۹ 
۳۸۲ 
نوعی بر سین ثه‌همر اه‌باچندادویه حویده 
وخورده می‌شود . آن راتنبول و تابنول 
نیز می گویند. رلك: بیره و پيك . ۸ع۲ 
۸ ۰ ۳۷۷ 
۸۷۸ 


نام یکی از استادان موسیقی . ۳۶۰ 
۳۸۷۸( 
آتش » خورشید » خدای آتش » مصنی . 


۳۷ 

۸( 
پاسبانی » نگهبانی » رك + پهرا . ۶۵ 

۱( 
پاسبان » نگهبان» پاسدار. ۶۸ 
پهاد 5 . ۳۵۱ 

۳۸۷۸ 


نام یکی از افاعیل عروضی‌که دارای پنج 
هجای کوتاه باشد . ۱۰۲ 
017۸۸ ۳۸۷۲۲۸ 
نوعی وژن عروضی ۰ ۱۴۴ ۰ ۱۸۷ 
۸۸( 


نام یکی از افاعیل عروضی شامل يك هجای 
کوتاه و یك‌هجای بلند . ٩۷‏ 





دٍت 


پت‌ورتا 


پتا 


تحنها لهند 
ار 
۱۸( 
نوعی فاختة هندی که صدای پرسوز دارد. 
۳۳۸ 
(2۳۸۵11) ۳۸۲ 
پسوند . ۷۲ 
۱-۹ 
پسوند مصدری . ۷۵ 
1-۸-14 


نام یکی از افاعیل عروضی شامل يك هجای 
کوتاه ويك هجای بلند. ٩۷‏ 
(۳۸۲ 
اعراب مهی (ر‌بهمین ماده). ۲۵۷ 
۱ 
شوهر » کدخدا ۰ ۰۳۱۸ ۳۱۹ 
۸ ۸( 
زنی‌که فرمانبردار شوهر باشد . ۳۰۵ 
۸( 
رك : پت‌برتا . ۳۰۶ 
۳11۸ 
پدر. ۲۴۸ 
رل : برن‌پتا 5 ۰ ۱۳۲-۱۳۰ ۱۳۴ 
۸۵( 
پسر » گوشه موسیقی که بعنوان پسر راگ 


یا مقام تلقی می‌شود ۰ ٩‏ ۰۴۶۰ ۱۱۴۷ 








پت‌منجری 


پت‌منچر ی 


پت‌منجر ی 


پت‌منجر ی 


پتنی (حسن خان) 


۴ ۳۶۲ - ۳۶۳ ۳۷۹۰ - ۳۸۹۲۳۸۵ 
۴۰۱۳۹۷۴ - ۴۱۱ 
۱۸( 
هجای کوتاه ماقبل سمن (رك بهمین ماده). 
۹ ۲۵۶ 
۱۱ ۳۸۸ 
یکی از شعبه‌های هندول را گ(رك‌بهمین ماده). 
۱ 
3۸۲۸۱۸۱۸ 
یکی از شغبه‌های بسنت راک (مکتب 
کل‌نات) . ۳۸۶ 
۳۸۲۸۸۱۸۸ 
یکی از شعبه‌های پنجم‌راگ (مکتب سمیشور). 
۳۹۳ ۲ 
۱ 
یکی‌از فروع بهبرون راگ (مکتب بهرت). 
۴۳۰۲ 
۸۲۷۲ 
نام یکی از استادان موسیتی . ۳۶۲ ۱ 
۸( 
رك : پدهری چهند . ۲۱۰ 
دراه اکن ۸( 
نوعی وژن عروضی ۰ ۲۱۶۰۱۴۶ 
۳۸۲۸ 
رك : کهند . ۰۳۵۰ ۳۵۳ 


پرت‌تال 











۸ ۳۸۲۸ 
کلام » مجموعه کلمات » جمله . ۶۴ 
01۸۸ ۳۸۲۸۸۷۸۲1 
نوعی وزن عروضی ۰ ۲۳۴ 
011۸1۸ ۳۸۳۲۸ 
نوعی وزن عروضی ۰ ۱۴۶ ۲۱۰۰ 
1۳-۸۳ 
بر » علی » حرف اضانه . ۵۳ 
۸۰۸( 
فاعلی را گویند که برای‌کردن کاری به‌دیگری 
دستور دهد » خواه به امر و خواه به نهی* 
۵۹ 


2۸۵۵۸ 
نام یکی از حکمای هندی . ۲۶۶ 
۲( 
زبان استانها » زبان محلی » غیرسانسکریت 
۷ ۲ ۳۵۰ 
۳۶۸۸۵۲۸ 
یکی از پتر باگوشه‌های مالکوس راگ 
(رك بهمین ماده) . ۳۸۰ 
۳۸۸۸ 
نوعی تصنیف ۲۵9۰ 
1۸14۸ ۳8۸۲۲ 
نوعی تال یا واحد آهنگک موسیتی. ۴۵۳ 





بر چون 


پردهن تال 


پرسارنی 


پرساری 


۱ ۱ 0 1 
1۸ 28۸۲۸۳۸۹۲۸۲۵۸ 
نوعی تال یا واحد آهنگ موسیتی . ۴۴۵ 
۳۸۸۸( 
یکی از فروع (بهارجا) میگه راگ (مکتب 


بهرت) ۰ ۰۴۱۸۲۴۱۰ ۴۳۰ 


۳۱۸01۲۸ 
نوعی خوانند؛ خوب . ۳۳۹ 
۳۳۸۵۵۸۸ 
نوعی عیب قافیه » ایطای خفی . ۲۶۰ 
۸۲۸( 
ژنی که از عشتبازی او کسی اطلاع نداشته 
باشد . ۳۱۰ 
۳۳۸۸ 
یکی از پتریا گوشه‌های هندول راک (رلد 
بهمین ماده) . ۳۸۱ 


۸1۸ ۳۸۲۲۲۵۸ 
نوعی تال یا واحدآهنگ آهنگ موسیتی . 


۴۴۸ 
۸۰۸۹( 
لمس » دست زدن .۰ ۲۸۵ 
۵۷ 
یکی از مراتب آهنگ چهارم یا ۱ 
۸ . ۳۳۱ 
۳۸۵۵۲ 


نوعی خواننده بد. ۳۴۵ 


۷۳ ۷ تحفتالهند 
1 ۱0۸ 
ام یکی ازها ۱۳۱ 
کوتاه و میسن ده 1۳۱ 
۱۱ 
پر کاس 


۳۸۵۹۸ 
نوعی عیب قافیه » ایطای جلی . ۲۶۱ 


۵۸( 
زنی که از عشقبازری اودیکران اطلاع داصیه 

باشند . ۳۱۰ 

پر له 


پر کتسیا نتها بهان (۸ 9112۸۷) 3172 ۸16۲۵۹۲۸۲۲۸ 2 
نوعی صناعت ادبی ۰ ۲۷۵ 


۸( 
قافیه بسیط دارای يك حجای بلند . ۲۵٩‏ 
نوعی فاسته 


(۱ ۸ 
۱9 


۵۸( 
نوعی زد ۰ ۳۰۰ 


۸۵۸ 
سخن‌های نامر بوط گنتن نایکا در فراق نايك. 
۳۱۶ 
پرلنگک 


2111۸ 
مذکر . ۶۰ ۰ ۶۱ 
پرلی 


۸( 
نوعی بهاو (رك بهمین ماده) ۰ ۳۱۲ 








پروراز 


پروکهت پت 


پرو کهت پتکا 


پروکهت پر 


پریا 


پر دٍت 


۹ 


زرقعت سعیت ۱۳111۷ 
۸۸۸ 
نام یکی از افاعیل عروضی شامل دوهجای 
کوتاه . ٩۷‏ 
۰( 
خانواده . ۲۳۴۶ ۴ ۷ ۵ ۲۵۶ ۰ 
۱۵۹ 
9 


نوعی زن. رك :پر گلبها . ۳۰۰ 
۲ 01114 
نوعی مرد . ۳۱۹ 
۸۲۸ 2809111۲۸ 
نوعی زد. ۳۰۸ ۰ ۳۱۹ 
5۷۸۵ 205۲۳۲۲۲۸ 
رك: پرو کهت پتکا ۰ ۳۰۸ 
۸( 
معشوقه . ۰۲۴۹ ۲۵۶ 
((۳۲۲) ۲ 
محبت؛عشق. ٩‏ ۴۶۰ ۱۴۲۰ 
۳ 
اعراب نیه چون سنده‌بدو پیوندد (رك به 
هردو ماده) ۰ ۲۵۷ ۳ 
۳ 
یکی ازمراتب آهنگ چهارم‌یا 
1۳1۷۸۸ ۰ ۳۳۱ 


تحفةالهند 
۸ ۳1۳۱۸ 


نوعی‌زن ۰ ۳۰۴ 
۳۸۳۷ 
نام‌یکی از را گ‌یامتام‌های مرکب موسیتی . 
۴۳۲۰ 
4 
درا ز کشیدن» لم دادن ۰ ۲۸۵ 
1۸-۳0۸۵ 
پا » قدم. ۶۲ 
۳۸۵۸ 
رك :پک. ۲۶۱۰۶۲ 
۸( 


نوعی‌درخت که به لائین آن را 
هون (۳۳0 317115۸۵ کویند. ۲۷۹ 
۱ 
واحد سه‌هجایی» مصوته کشیده که‌مساوی‌سه 
هجای کو تاه باشد. ۴۳۱/۲۵ - ۴۳۳ 
۳۶ - ۴۵۲ ۰ ۴۳۵۴ ۰ 
پلتا > پلتاالنکار ۲۸۴ 
۸۸اه ۶-۸( 
صناعت ادبی مقلوب » قلب ۲۸۲ 
011۸۸ ۸۸۸( 
نوعی وژن غروضی ۰ ۲۳۲ 
۱4 
پلك چشم . ۲۸۵ 








۱ 


پنچم 


پنچم را گ 


ی اب اد 


۱0 
آغاز رقص که با نغمه و آهنگک موسیتی 
مطابق نباشد. ۴۳۹ 
01۸011۸ ۳۸۷۸۲۸۲۲ 
نوعی وزن عروضی ۰ ۰۱۴۳ ۱۷۲ 
۳۸۲ 
پسوند مصدری . ۷۵ 


۳۸۵ 


نوعی دندله نباها(رك بهمین‌ماده). ۷۶۲۰۲۲۶ 
۸ 
نوعی موها چهند(رك بهمین ماده). ۲۳۰ 
۱۸۱ 
قافیهٌ مر کب ازهجای کوتاه . ۲۵٩‏ 
011۸ ۳۸۱۲۵۸۵ 
نوعی وژن عروضی .۰ ۰۱۴۴ ۱۸۰ 
۳۸۷۸ 
پنجمین آهنگ از آهنگهای هفتگانة هندی. 
۵(آىٍةى/«(/۷/۷(/۷/ ۷/۷ ۳۳۱۹۷ ۰۳۷۴۰ 
۶ ۴۷۱۷ - ۴۲۰ 
۸۸ 
یکی از پتریا گوشه‌های بهیرون راگ (رلد 
بهمین ماده) ۰ ۰۳۸۰ ۰۳۸۹ ۴6۵۲ 
۸ 2۳۸۱۸۱۷۸ 
یکی از راک یامقامهای ششگانة موسیتی 
هندی (مکتب کل‌نات و سمیشور) ۰ ۳۸۴ - 
۱ 





۵۷۹ 


پند 

بات 
پن ررزدض دوکهن 
پنکابانی چهند 
پنگ دوکهن 
پنکل 
پوت 
ات 
توت 
بوربی 


تحفةالهند 
]۳ 
قطعه شعر » قطعه کامل شعر . ۱۴۱ 
۱ 
کسی که دربار؛ موسیقی فقط علم نظری 
داشته باشد . ۳۵۹ 
۸ 161۲ ]1۲۸1 
یکی از نقایص‌کلام ۰ ۲۹۳ 
013۸ ۷۸۵۵۲۲ ۳۸۱۲۸1۸ 


نوعی وژن عروضی ۱۷۸۲۱۴۴۰ 
۸ 2۸۱۲0۵۱۲ 


نوعی عیب شعر . ۲۸٩‏ 
۲06۸۲۸( 
علم عروض » بی‌دست وپا » مار » نام ریشی 
[15 که واضع علم عروض بوده است . 
و ۱۲ 
۳۸ 
پسر . ۶۳ 3 
9۵ 
نوعی دندك نباها (رك بهمین ماده) ۹( ۱۱ 
(۳۱0۲۷۸) ظ۵ناظ 
مشرق » شرق » بخش شرقی هند . ۴۰۰ 
۳۷1 
یکی از شعبه‌های نت‌ناراین راگ (مکتب 
کل‌نات) ۰ ۰۳۸۸ ۰۴۱۳ ۴۱۵ - ٩۴۱۷‏ 
۳ ۳۳۹ 














پوربی 


پوربی سیام 


پورن کنکال تال 


پوریا 


پوریا 


پوریا دهناسری 


وس 


پوماوتی چهند 


یز ۱ ۲۳ تا 
[ ۷ 
یی از فروع حندول راگ (مکتب بهرت). 
۵ ۳۰ 
۳۷۲ 


شرفی » وابسته به‌شرق هند . ۳۵۳ 
۸ 11۷۲ 
یکی از راک یامقام‌های موسیقی مخترع 
سلطان حسین شرتی . ۴۲۴ 
21۸ 1۸۱۲۸۲۸ 04۸ 
نوعی تال یا واحد آهنگ موسیتی . ۴۴۴ 
۸( 
یکی از پتر یا گوشه‌های بهیرون راک (رلد 
بهین ماده) ۰ ۰۳۷۹ ۰۳۸۹ ۴۱۲- 
پجح(»( («(چ(حچ۹/,/(/(/(/ (/ 6/۷( ۱( ۷ ۴۲۵5 
۸( 
یکی از پتر یا گوشه‌های میکه راگ (مکتب 
بهرت) ۰ ۴۰۵ 
۶ ۳17131۷ 
یکی از راک یامقامهای مرکب موسیقی . 
۳۲۵ 
۳۸۹۸ 
دهمین ماه‌سال هندی مطابق با دیماه . ۳۹۵۰۳۶۵ 
2۸ ۴07۷۸۷۸۲۲ 
نوعی دزن عروضی ۰ ۰۱۴۶ ۲۰۵-۲۰۷ 


۵۸ 


پون 


پونگم چهند 


پهادی 
پهاری 


پهاری 


پهاری چهند 


پهاگن 


پهپ انجری 


پهپاولی چهند 


تحنهةالهند 
۸( 
اعر اب رج . رك بهمین ماده .۰ ۲۵۸ 
2۸ 2۸۷۸۲۵۸۷۲۸ 
نوعی وزن عروضی . ۰۱۴۶ ۲۰۹ 
۴۸۱۸۵( 
یکی از شعبه‌های شری راگ (مکتب 


سمیشور) ۰ ۳۹۱ 


[۳۸۸۳ 
پهادکا ۰ ۳۹۱ 
۱۲ 
ح- پهاد کا ۰ ۰۳۹۱ ۳۹۶ 
۳۸۲۵ 


یکی از فروع (بهارجا) میکه راگ (مکتب 
بهرت) ۰ ۴۱۰ ۰ ۲۴۱۵ ۲۴۱۶ ۴۲۰ 
0۸ ۳۸1۲۸1 
نوعی وزن عروضی .۰ ۱۴۶ ۰ ۲۰۴ 
۸ 
آحرنن ماه سال هندی مصادف با اسنند . 
۵ ۳۹۵ 
۸۵۲۲ 
نثا کل به خدایان با دو دست . ۴۳۹ 
۸۱۸ ۳۱۹۴۱۳۸۷۸۲0۲ 
نوعی وزن عروضی ۰ ۲۳۵ 








فهرست‌ها 


پهپ منجری چهند 


پهر و دست 


۳11 
۳7۹۳۳۲۸ ۷۲۸۱1۸11 2۸ 


نوعی دندکا چهند . رگ * بهمین ماده . 


۱۶۹ 
(۳۸۵۲1۸۵۸۸) ۳۸۲۱۸۸۲ 
منجمان هندی شبانه روز رابه هشت‌بخش 
سه‌ساعته تقسیم کرده‌اندکه هریکی را پهر 
می‌گویند - ۰۳۷۰ ۳۷۴ - ۳۷۸ 
۳۸۸۲۸ 
پاس » نگهبانی » کشيك . ۶٩‏ 
۵۸( 
نام یکی از افاعیل عروضی شامل دوهجای 
کوتاه و یك‌هجای بلند . ٩٩‏ 
۱۸( 
یکی از پتر یا گوشه‌های دييك راگ (مکتب 
بهرت) ۰ ۰۴۰۶ ۴۱۳ ۰ ۴۱۵ ۰ ۴۱۸ 
۳۳۸۵۲۸ 
ثمر » میوه . ٩‏ 
۳۵۲۸ 
هجای بلند تبل از درم (رك بهمین ماده). 
۰ ۲۵۷ 
۳۳۱ 
یکی از اسامی هجای‌کوتاه یالگه . ۸۸ 
۳۳۸ 
یکی از اسامی‌هجای بلند یا گورو . ۸٩‏ 








پهول 


پهول بنده 


پیدا بنده 


پیر ال 
پمر 


تحفذالهند 
۳۳۱۸ 

نوعی دندلد نباها (رلد بهم‌ین ماده) . ۲۲۵ 
۳1۸ 

هجای بلند قبل از تمال (رك بهمین ماده). 


2 (۰ ۱ 
۸۸ بل 2۲۲ 
نوعی‌دهرپد (رك‌بهمین ماده) که درآن اسامی 
گلها ذکر شود . ۳۵۲ 
(۳۳۶۲۷۸) [2 
معشوق » معشوقه . ۲۴۷ 
۱۸۰۸( 111۸ 


نوعی مرد ۱۳9 


21۱۳18۸۸ 
رك : استهل .۰ ۳۵۱ 
۵( 
شنا کننده » شنا گر . ۷۴ 
۳۸ 


فقرة تصنیف غیر منظوم . ۳۵۴ 
11 
آب قرمزی‌که از جویدن پان (رك بهمین 
ماده) در دهن جمع می‌شود . ركك : بیره 
۳9۹۹/۸ : 
(۳۸۲(۴1۲۸) ۳۸۲۱۲۸ 
راه » حاده .۰ ۷ ۰ ۱۲ 








ی 


پجوهر 


پیوهر 


تاجن 


تاد که 


٩۸۳ 
۳۸۷۲۵۸۸ 
۱۵۰ ۰ نوعی دوها . (رك بهمین ماده)‎ 
۸ ۷۵۸ 
نام یکی از افاعیل عروضی که اول و آخر‎ 
دوهجای کوتاه و در وسط یك‌هجای بلند‎ 
۱:۰ ۰ کاشجه یاعد‎ 


۳۸۷۵۲۵۲۸۸ 
نوعی چججیی (رل بهمین ماده). ۱۶۰ 


(۰ 


1۸ 
ضمیر اشاره مفرد » آن . ۶۳ 
۸2۸۸ 
نوعی دندلك نباها رك بهمین ماده) ۰ ۲۱۹ 
۲۸ 
نوعی دندكك نباها (رك بهمین ماده). ۲۲۴ 
۸۹۲ 
نوعی چهبی چهند (رلك بهمین ماده). ۱۶۵ 
1۸8۸ 
مخرج آهنگهای بلند. ۰۳۲۹ ۰۳۳۸ ۳۴۲ 
2-۸ 


نوعی دندك نباها (رك بهمین ماده) ۰ ۲۱۷ 


۰۳ 


تارا 


تا کند 


تال 


تال 


تال ادهیای 


تال دهاری 


تال کرم 


تحفةالهند 
125-4 
ستاره . ۲۸۳ ۲ ۲۸۲ 
1۸۵ 
نوعی چهپی . (رك بهمین ماده) . ۱۶۱ 
۸214 
یکی از اسامی هجای بلند یا گورو . ۸٩‏ 
۱۰ 


نام یکی از افاعبل عروضی شامل يك هجای 
بلند و يك هجای‌کوتاه . ٩۸‏ 
1۸1۸ 
اصول و بحور موسیتی اهل هند . وزن 
آهنگهای رقص »کف زدن ۰ ۰۳۵ ۰۲۸۳ 
٩۴۳۰ ۰۳۵۲ ۰۳۴۹ ۰۳۲۴۴ ۰۳۲۴ ۳‏ 
۲ ۳۴ - ۴۳۶ ۰ ۴۳۹ - ۴۵۶ 
۸ 1۸۲۸ 
فن اصول و بحور موسیقی ورقتص .۰ ۳۲۴ 
۳۵ ۳۳۰ 
2۸ 
کسی که هنکام رقص تال یاکف می‌زند و 
حر کات رقاص را هماهنگ می‌سازد . ۴۴۰ ۱ 
۸ ۸1/۸ 1[ 
اسپاب تال یا اصول و بحور موسیتی . 
۴۱۳۴ 
۸7۸۱۸ 1۸1714 
هجای بلند . ۸٩‏ 








تان 


تاند 


تان‌سین (میان) 


تان ترنگک خان 


تانی چهند 


1 


هه ۳۸۸ 


نوعی چهیی (رك بهمین ماده) . »۱۶ 
۲۸ 
آهنگ . ۳۳۹ ۰ ۴۲۵ 
۵۷۸ 
نوعی رقص هندی . ۴۳۱ ۰ ۴۳۷ 
۲۸2۲ 


نام یکی اژاستادان موسیقی . ۳۶۱ 


۷۸۷ ۲۸۸6 ۸ 
نام‌یکی ازاستادان موسیقی. ر‌میان تان‌سین 
گوبر هارء . ۳۶۲ 
۸ 1۸۲1 
نوعی وژن عروضی ۰۱۴۵۰ ۱۸۷ 


۸ 
1۳2۸ 
یکی‌ازه ر اتب آهنگ‌اول‌یا1۸[۸۵]. ۲۲۰ 
۲۸۸ 
نوعی دندك نباها ( رلد بهمین ماده ) . 
۱ 
۸۸ 
نوعی تصنیف بزبان پنجابی که آنرا خیال 
می‌گویند . ۳۵۲ 
0۸( 


نوعی دندلد نباها ( رلد بهمین ماده) , 
۳۱۹ 


۵2۸۲ 


نین‌هاو 


تر تیتعی 


ترپ 


ترستهان 


تر سول 


تحفة لهند 
۷۸ ۲۸۳۸۲۲۸ 
نوعی هاو (رله بهمین ماده). ۳۱۴ 





1-۱۱( 
آلت سیم‌دار موسیقی . ۴۴۰ 
[1۸۵ 
قربانی کردن » ترك گفتن . ۲۶۰ 
11101 
رك : یکن . ۱۰۵ 
11۷3 


یکی ازشعبه‌های پنجم را گ (مکتب کل‌نات) . 
۸۶ ۴۳۲۰ 

1۷۳[ 
یکی از شعبه‌های شری راگ (مکتب 


سمیشور.) ۳۹۰ 


۳۸ 
ارپ - ۴۳۸ 
1۸ 
نوعی خوانندة خوب .۰ ۳۳۸ 
ات116 
نیزة سه‌شاخه ج خدای‌شیوا . ۳۶۶ ۳۷۰ 
181۲۸۸ 
ازمنة سه کانهُ گذشته » حال و آینده . ۵۴ 
1( 


نوعی دوها (رلد بهدین ماد). ۱۵۰ 











ترنگد 


ی 


ترنی 


تروار 


تروتك چهند 


۸۷ 
۸[ 
جوان . ۷۵ 
۸ 
نوعی دندلد نباها ( رلد بهه‌ین ماده ) . 
۳۱۹ 
۳۸۸۵۲ 
جوانی . ۰۰۷۵ ۲۶۱ 
۳۸۵0۸ 


نوعی دزدلد نباها (رل بهمین ماده ۳ 


(0۵0۸ 


اسب : نوعی مرد . ۶۸ 


ماده اسب . ح ترنگنی . ۰۶۲ مع» 


۱2 
08۸۵۲ 

ماده اسب , »۶ ؛ ۶۱ 

1۸6۸ 
نوعی دندك نباها (رك بهمین ماده ) . 
۳۱۸ 

20 
شمشیر ۰ ۶ ۷ ۲۵۵ ۰ ۲۵۶ 
۳9۹ 


1۴80۵1۸۲۵ 0۸۸ 


نوعی وزن عروضی حروفی .۰ ۰۱۴۶ ۲۲۷ 


۵۸۸ 


ترو تکی 


ترون 


تر یچهن 


در یوت 


تحفةا لهند 
801۸1 
یکی از شعبه‌های نت‌اراین راک (مکتب 
کل‌نات) ۰ ۳۸۸ 
1۸۵۷۸ 
درخت خوب و تناور . ۲۴۲ ۰ ۰۲۴۳ 
۹۴ ۱۵۹۵ 
۸( 
نوعی دندك نباها (رك بهمین ماده ) . 
ب«۳۹۳ 
۸ 1( 
تربینی ۰ ۳۹۰۲۳۸۶ ۲ ۳۹۶ 
۸( 
یکی ازفروع (بهارجا) هندول راک (مکتب 
بهرت) ۰ ۴۰۵ ۰۴۱۷۰۴۱۶۰ ۴۱۹ 
۸ 
زن .۰ ۰۲۴۹ ۲۵۶ 
۱۹ 
یکی از پتریا گوشه‌های مالکوش راگ 
(مکتب بهرت) ۰ ۴۰۳ ۲ ۴۱۸ 
1-4۵( 
رك : تبوت . ۳۵۲ 
5 119" 
نام یکی از افاعیل عروضی شامل دوهجای 
کوتاه . ٩۷‏ 








تك دو که 


تك کهنده 


تك‌مات 


>( 
قافیه »,مصراععلم قافید ۵.۰ ۷۰ 
۷ - ۱۳۹ ۰ ۱۵۱ ۱۵ ۰ 
۵ 7 ۲۳۲۸۸۱۸ ۲ ۲۲۶ 
۹ ۸۲۸۳۲۸۲ ۲۴۷۲ ۰۲۶۰۸۲۲۵۸۲ 
2-۲ ۲۶۴ ۲۷۳۰ ۰ ۲۱۷۷ - ۲۸۴ ۰ 
۶ ۸ ۸ 6 ۲ ۰ ۰۰۲۹۳ 
۴ ۰۸۳۵۱ ۲۳۵۳ ۰۳۵۴ 
۱۲" 
انا[1/7] 
حاجب » کلمه‌ای کد قبل‌از قافیه مکررگردد. 
۰۸۹۶۲ ۲۶۳ 
06۸۵ 
ردیف. ۲۶۴-۲۶۲ 
1 0( 
القاب قافیه » انواع قافیه » جنس قافیه . 
۳۵۸ 
2 ۲11" 


عیب قافیه ۰ ۲۵۹ 

۳۸۱۲۸۵ 11/71 
قافیة معمول » کلمه‌ای که قسمتی ازآن نبامل 
قافیه وقسمت دیگری ثامل ردیف باشد . 


0 ۱ 
111 ۱۸۲ )۷۸۲58۸۵( 


اعراب قافیه و حروف آن ۰ ۲۵۴ 





تلانا 


تلکامود تال 


تحنةالهند 


0068۸۲ ۲01 
قافیه مر کب . ۲۶۲ ۲۶۴ 


1( 
جای سکه زدن و عیارگرفتن زر و نقره ؛ 
دارالضرب . ۸۲ 

1۸2۵۷۸ 


نام یکی از افاعیل عروضی که اول دوهجای 
بلند وسپس يك هجای‌کوتاه داشته باشد . 


۳۵۵ ۰ ۲۰۴ ۰۲۰۳۲۱۰۹ ۵ 


۸ 
مهندترانه » قول » نوعی تصنیف . ۳۵۳ 
111۳۸111۸ 
نوعی دندلك نباها ( رك بهمین ماده ) . 
۳۳۳ 
11۳۸ 


هجای کوتاه قبل از سروپ (رك بهمین 
ماده) ۰ ۱۲۴۴ ۲۵۵ 

هعاشا[ 
کی ۳ يا گوشه‌های بهیرون راگ (رلد 
بهمین ماده) ۰ ۲۳۷۹ ۲۳۸۹ ۴۱۹ 

111۳۸1۵ 
یکی از پتر اگوشه‌های میکه راک (مکنب 
بهرت) ۰ ۴۰۹ / 

111۸1621۷101۸ ۵1۸ 

نوعی تال یا واحد آهنک موسیقی . ۴۴۱ 











تمسرا ابهسار ک 


2۹۱ 


1۸01۸ 71]۸1۸ 
یکی از را ک یامعامهای مر کب موس 


یا ۰ 
۴۱۳ 
م1۸ 
یکی از شعبه‌های نت‌ناراین را گ (مکتب 
کل‌نات) ۰ ۳۸۸ 
1۸۳۸۲۸ 


هجای بلند قبل از مول (رك بهمین ماده). 
۱ ۲ ۲ ۱۲۱۱۱۷۲۵ 
۸ ۳۸۱۲15۸ 
نوعی فاسته . ۳۲۰۵۹ 
۲۸ 
بدن» چسم ۰ ۰۲۴۱۰۲۴۰ ۲۵۸۰۲۵۴ 
1 
آنکه » خس .۰ ۲۸۴ 
۸ ۲1۱۱۱۸ 
نوعی وژن عروضی ۰ ۰۱۲۴ ۰۱۸۵ ۱۸۶ 
۲1015۸1۵۸ 
نام یکی از افاعیل عروضی شامل یك‌هجای 
کوتاء ويك هجای بلند . ٩۷‏ 
0 
نام یکی از واضعین موسیتی . ۳۵۷ 
: 0 1 


نوعی خوانندة پد . ۳۴۲ 








۵۹۲ 





تودک 


تودی 


تحفة‌الهند 
1۸۸ 
یکی از شعبه‌های میکه راک (رك بهمین ۰ 
ماده) .۰ ۳۷۷ ۴۱۳۲ ۴۱۴۰ 6۱۶۰ 
۴۱۸ 
۸۵ 
یکی ازپتریا گوشه‌های دیپك‌راگ (مکتب ۳ 
بهرت) . ۴۰۶ ۰ ۴۲۱ 
ددندبن ۲0۵۸ 
نوعی وژن عروضی. ۰۱۴۵ ۱۹۱ 


10 
پس » بعداً , ۲۵۹۰۷۲۴۷ 
101 
نوعی دندلك نباها (رك بهمین مادد) ۰ ۲۲ 
کف 
کلاه . ٩‏ ۱ 
10014 
طوطی سبز ۰ ۲۷۹ 
توتك چهند 01۳۸۵۲1۸۵ 0 
نوعی وزن عروضی ۰ ۰۱۴۵ ۱۹۵ 
0۸ 


یکی از شعبه‌های بسنت راگ (مکتب 
سمیشور) ۰ ۳۹۱ 
([۲0۳) 101 
یکیازشعبه‌های مالکوس‌راک (رلبهمین 
ماده) . ۳۳۴ ۰ ۳۷۰ ۲ ۲۳۹۸۲۳۹۶ 
۷۱ ۳ ۱۴ ۶ ۴۱۸ - 
۵ ۴۳۳۰ 





۳ ست‌ها 


تودی 


تور 


تولت 


تو لیت 


تومر 


تومر چهند 


تهاری 


تهال 


20۹ 
(05؟) آومع 
< نود ۲۵۹۱۰۰ ۱ 
10۳2۸ 
نام یکی از افاعیل عروضی شامل يك هجای 
بلند و يك‌هجای کو تاه ۹/۹۹۹۸ ۱۸۳ 
0141 
می‌سنجد » ورن می کند ۰ ۲۵۲ ۰ اج ۷ 
0 
- تولت ۰ ۲۵۲ ۰ ۲۵۷ 
011۷۳ 
بستجید » وزن‌کنید . ۷۵۲ 
1۲01۷۵۸ 


نام یکی از افاعیل عروضی شامل يك هجای 
کوتاه ويك‌هجای بلند. ۰۰۷ ۰۱۶۸ ۱۵۲ 
۷/۷/۹۶ ۷ ۷۳۵۳/۷ ۲۳۳۵/۹۸/۸۷ 

1211۸ ۲0/۸۶۸ 
نوعی وزن عروضی . ۰۱۴۵ ۱۹۸ 

۳۱۱ 01۸ 


نوعی وزن عروضی ۰ ۰۱۴۳ ۱۷۱ 


۱ 
ضمیر ملکی دوم شخص مفرد ۰ ۲۵۱ ۲ 
1۳۱۸۵۱ 
طبق-» سینی » بشقاب . ٩‏ 
11-4۵۵ 


عیار » فریبند. » شیاد ء کلادبردار . ٩‏ 

















نام یکی از افاعیل عروضی 
دوهجای کوتاه و دروسط ی 
با فا ۱ 

۷۳*۱ 
زن » هسر. ۰۲۴۷ ۲۵9 


۷۰ ۷ 


ژن » هس ۰ ۲۴۸ 


اس ری ی سا ۵٩۹۵‏ 
ِ 

جا 1۸ 
هر که » هر کسی که . ۶۳ 

جات 151 
نام قومی در هندکه به‌دامداری و کشاورزی 
اشتغال دارند. ۳۵۵ 

جات 1۸1 
نوع » جنس » قسم . ۰۳۶۵ ۳۷۹ 

جات برئن النکار ۸۲۸۱/۸۵۵۸ ۸۷۸ 111 
سخن بلاتکلف و بدون مبالغه و راست گفتن. ۲۸۰ 

جاتر ۸ 
جهن مذهبی » عید دینی هندوان» مسافرت» 
ریارت - ۰۲۴۹ ۰۲۵۰ ۲۵۶ 

جاتکا ۱ 
در افسانه‌های بودایی داستانهایی را نامند 
که به تولد بودا مربوط است . ۲۵۰ 

0 13-0۸ 
پیداری ۰ ۲۹۴ 

جالندهر ۱2۹۱۱0 


یکی از پتر یا گوشه‌های میگه راگ ( رل 
بهدین ماده) ۰ ۳۸۳ 





جان 


جاولد 


جت بهنگ دوکهن 


حتادهاری 


حله 


تحفةااهند 


1۸0 
نوعی درخت و میوه آن‌که شبیه کیلا(س 
است.لاتین: 1۸/801/۵۸۵ 0511۸ 8 
۳۷۹ 
1۸ 
دانا » دانایی . ۶۵ 
جانون [][([ مثل‌اینکه» مانندآنکه » 
گوئی که . ۲۷۰ 
1۸2۷۸۲۵ 
نوعی دندلد نباها ( رك بهمین ماده ) . 
۱۴ 


۷۸۵ 
سوق و امتداد تال يا آهنک موسیتی . 


۳ 
۸و0 ۵۲0۸ ۷۸۲۲ 
نوعی نقص ادبی .۰ ۲۹۰ 
11-2 
کیسوهای باهم چسبیده ژايك لخت گشته . 
۳۶۰۶۵۸۹۸۰ ۳۷۰ ۳۷۵ ۱ 
۲[ 
دارند؛ جتا یعنی مویهای با هم چسبیده و 
يك لخت شده . ۸۰ 
(1۷۳۴5۲۸۱) 11771۲۲ 
یکی از اسامی هجای بلند یا گورو ۰ :۸ 


۸ 
قافیه‌ای که سه یا بیشتر هجای بلند داشته 


۲۵٩ . باشد‎ 








حداو التکار 


چکار 


جکری 


ر‌ 


چکك 


جکیساسلیل 


۸۵۹۷ 


۷۸ 
حکیم » مرتاض . ۰۲۴۸ ۲۵۶ ۲۵0 
۳۱9۹ 
نوعی دندلك نباها (رلد بهمین ماده). ۲۲۳ ۱ 
۸۸6۵۸ 3-3-2۷( 
نوعی صناعت ادبی » ترصیع . ۲۸۶ 
1 
بیهوش شدن نایکا در فراق نايك. ۳۱۶ ۱ 
۱۷۸۸ 
نوعی صناعت ادبی . تشبیه مشروط . ۲۷۶ 
(۷۸۵۸) 1۸16 
مراسم قربانی هندوان . ۲۶۰ 


> 1 
نولاد . ۲۸۵ 
1111( 
نوعی تصنیف غیر منظوم که معرب آن 
ذکری است . ۳۵۳ 
() 1۸00۸ 


نام یکی از افاعیل که اول يك هجای‌کوتاه 
و سپس دو هجای بلند داشته باشد . ۱۰۲ 
12۸ 
دنیا » عالم .۰ ۲۸۳ 
0010۳۸6۸[ 


نوعی تأ کیدالمدح بمایشبه الذم ۰ ۲۸۸ 








۵۹۸ 


جکت پت 


جکل بنده 


جلبهرت 





تحفذا لهند 


۳ سس 


1 1+۲ 
پادشاه » شاهنشاه . ۷۲ 
۸ ,۷۲۵۸۲ 
نوعی دهر پد (رك بهمین ماده) . ۳۵۲ 
۸ ظ(- 
نام یکی از افاعیل عروضی که اول و آخر 
آن دو هجای‌کوتاه و در وسط يك هجای 
بلند باشد . ۱۰۵ - ۲۱۴۸۲۱۶۹ ۱۵۲ 
۳ ۷۶۹۰ ۱۹۰۱۸۱۸۲ 
۱ 
۶ ۵ ۲۳۳ ۰ ۰۲۳۶ 
۳۵۵ 
1۰4 
آب . ۵۲ ۶۱۰ ۰۶۵ ۱۲۶۰۰۳ 
۲۸۳ 
۱ 
حرکت چهتا (ركبهمین ماده) ۰ ۲۵۸ 
۸ 1 
یکی از پتریا گوشه‌های میکه راگ (مکتب 
کل‌نات) ۰ ۳۸۹ 
1۱۲۸۸۵۸ 
ابر وباران » حیوان آبی .۰ ۸۳ 
]۲ 1( 
رودبار » دریابار . ۸۳ 





فهرست‌ها 


جمکالتکار 


13 


جمنان 





قَافیهُ سجع » کلماتی له در وزن و حروف 


روی مطابق باشند ۰ ۰۱۴۱ ۱۵۳ ۱۶۸ 
۷۷/۹۸ ۷ ۷ ۱۲۲۲۵ 
۷۲۸۱۷۸۱۵۰۲۸۵۸۸ 
ثوعی صناعت ادبی » تجنیس تام . ۲۷۳ 
مه 1۸۸02۸ 
نوعی وژن عروضی. ۰۱۴۵ ۱۹۲ 


۱۷۸۸۵ 
تایه مر کب از دو هجای‌کوتاه . ۲۵۸ 
۱۷۵۷۲۸ 
نوعی خواننده . ۳۳۷ 
5( 
رودخانه معروف هند که در انه‌آباد باگیگا 
وصل می‌شود . ۵۲ 
ح جمنا . ۴۳۱۷ 
۵ ۱ 
پرد؛ رقصگاه » پردة صحنذ رقص . ۴۳۹ 
۱ 
کسانیکه » آنانکه . ۶۲ 
۱0۱/2 


نوعی خوانندة بد . ۳۴۶۴ 





حوتسنا ابهسار ک 


جوتسی 


جوی سر 


جوتی کر 


جوازم 
مرگ گ 


جوگی 


جوکیا اساوری 


تحفةالهند 
1۸۸1 

پدرسیتا (رلد بهمین ماده) ۰ ۱۲۳۱۱ 
۷۸۲۷۸۵۸ 


نوعی موها چهند ( رك بهمین ماده ) . 
۱۳۰ 





1۳11 
اعراب انوپ (ركك بهمین ماده) . ۲۵۴ 


۸ 17019272 
نوعی فاسته . ۳۰۵ 
1701۸۵ 
نوعی دنداد نباها ( رلد بهمین ماده ) . 
آز ۱/۱ 
1071۷۵۸ 
نوعی دندك نباها ( رك بهمین ماده ) . 
۳۳ 


00۸ [ 
ذوعی دزداد ثباها ) رل بهمین ماده ( ٍ 
۳۳۰ 


جعد . ۳۲۱۷۱۷ 


زن تارك دنیا » راحبه ۰ ۳۷۰ 
۷001 تارك دنیا , مرتاض .۰ ۳۷۵ 
۲ 1001[ 
یکی از راک یامقامهای مر کب موسیقی . 
۳۳۵ 





جو ایوری تودی 


جهایا 


جهبال 


جهنپه تال 


9 
1۸0 
نام شهری در ایالت اوترپر ادش ۰ ۵۳۵۳ 
۳۳۳۳ 
۲۷۲ 1۸1۳10۲ 
یکی از راک یا مقام‌های مخترع سلطان 
حسین شرقی .۰ ۴۲۳۴ 
آ0 نمی 


یکی از را ک یامتامهای سلطان‌حسین شرقی. 


۳۴ 
1۳17 
سنج » نوعی آلت موسیتی. ۴۳۰ 
01-142 
اعراب درم (رك بهمین ماده) . ۲۵۶ 
تخت 


نوعی خوانند؛ خوب . ۳۳۸ 

(1۳۲۸9۸۵) 11۲۵1 
سا و ۱ 

11۷۸ 

نام یکی از اناعیل عروضی که اول يك هجای 
کو تاه و سپس دو هجای بلند داشته باشد. 
۱ 

111۸۳۸ 72۸1۸ 


نوعی تال یا واحد آهنگ موسیتی ۰ 
۴۳۵ 








تحفة‌الهند 

جهولنا 0( 
رلك : تانی چهند ۰ ۱۸۷ 

جیت 111۸۵ 
نوعی دندك نباها ( رك بهمین ماده ) . 
۳۳۳ 

و ]۲ 1 
یکی از فروع مالکوش راگ ( مکتب 
بهرت) ۰۴۰۳۰ ۴۱۴ - ۴۱۶ ۰ 
۲۹ - ۴۲۱ 

جبت کلیان 1۳1۸۵۷۸ 
یکی از راک یا مقامهای م رکب موسیقی. 
۳۱۴ 

جیته 1301۸ 
سومین ماه سال هندی مصادف با خرداد. ۱ 
۴ ۳۹۵ 

چیا اونتی ۷ 1۸۷ 
یکی ازفروع (بهارجا) دييك راگ (مکتب 
بهرت) ۰ ۴۰۷ ۰ ۰۴۱۸ ۴۱۹ 

جی جهنهاتال ۸1۸ 1۸۷۸11۸۷۳۸ 
نوعی تال یا واحد آهنک موسیتقی . 
۴۳۶ 

جن سای تالا 1۸۳۸ 1۸۷۸53۲1 


نوعی تال یا واحد آهنگک موسیتی . 
۴۰۴۱ 








۳ 


گت تسس سس ات مب تست با ی سح 


حیشتغ 


1۸۲۸ ۵۲۵۲6۸ 1۸1۸ 


نوعی تال یا واحد آهنگک موسیقی . ۴۴۱ 
0( 1 
مثل » مانند . ۷۷۰ 
1۸9۳ 
مثل » مانند ۳۷۰ 
جیسین < جیسی . ۲۷۰ 
4 1[ 
نوعی زن . ۳۰۰ 
کت 
ه۸ 6۸ 
نوعی دندلك نباها (رك بهمین ماده) ۰ ۲۱۸ 
( 62 


نام قومی در هند . ۳۵۴ 
0۵۸ 62۵۵۸ 
نوعی وزن عروضی .۰ ۱۵۱۰۱۴۳ 
ماش 
رفتار » طریقه » روش » خرام . ۶۸ 
من 
یکی از اسامی هجای بلند یا گورو . ۸٩‏ 
ماد همه(0۸ 
نوعی وزن عروضی ۰ ۱۴۵ ۰ ۱۹۰۰۱۸۹ 


چاندخان 


چاو 


جیلاجهند 


جر لسن 


چثر مکه‌تال 


(محانمی وش 
ماه » قمر ۰ ۷ ۰۱۲ ۲۱۴۲ ۴۳۴ 
امن 
نام یکی از استادان موسیقی . ۳۶۱ 
9۹ 
نام یکی از افاعیل عروضی که اول سه 
هجای کوتاه و سپس يك هجای بلند داشته 
باشد . ۱۰۲ 
0۲۸ 6۸۴۸1۲۸ 
نوعی ورن عروضی . ۲۳۶ 
9 
دوعی شور ۰ ۱۹ ۳ 
۸ 0118۸ 
نوعی تال یا واحد آهنک موسیتی .۰ ۴۴۵ 
۸1۲۸ 0۸۲0۳ 
نوعی تال یا واحد آهنگ موسیقی . ۴۵۳ 
۵۸ 0171۸ 
دیدار چیزی بوسیلهُ تصویر آذن ۰ ۳۱۷ 
۸ 0۸۲1۲1۲۸ 
نوعی تال یا واحد آهنگ موسیقی . ۴۴۶ 
9۱۹ 
نوعی خبال یا تصنیف ۰ ۳۵۳ 
۱ 9-۹ 


پسوند ۰ ۸۲ 





سس 


چلاچل 


۰۵ 
ای 
نام یکی از استادال موسیتی ۰ ۳۶۰ 
0۸ 
نام‌یکی ازافاعیل عر وضی که اول يك‌هجای 
بلند و سپس دو هجای کو تاه داشته باضد . 
۰ ۱۰ 
6۸۸ 
پایه ٩‏ ماع 6 فتر ات نثر مقفی ۱ 
۳۵۰ 
0۸1 
نام یکی از افاعیل عروضی که اول و آخر 
دو هجای کوتاه و در وسط يك هچای بلند 
داشته باشد ۰ ۱۰۰ 
060۲ 
چربی » صفت دهنیه . ۷۶ 
0۸ 
رعنایی » زیبایی » خودنمایی ۰ ۷۵ 
ساشت 
رفتار » طریته » رفتن . رلك : چال . ۶۸ 
ساهعضای 
روارو » رفت وآمد . ۶۵ 
ات 
رفتار » طریقه » رواج ۰ ۶-۸ 
تن 


ح< چنبیلی . ۳۵۲ 





چنچاا چهند 


چندانا چهند 


چندتال 





تنحنذالهند 


011۸ 
نوعی گل هندی . لاتين : 
همم ه 0 هط 
۲ ۷ ۱۴-۷۱۷۳( 


0۵۵۸ 
یکی از پتر یا گوشه‌های ديپك راگ (رله 
بهمین ماده) ۰ ۳۸۲ 


۸2( 
نگرانی نایکا در فراق نايك . ۳۲۱۵ 


میت 46اه 
۱۳ 
(۸۵ ناه لاله 
نام یکی از اناعیل عروضی که به‌ترتیب 
دوهجای کوتاه و يك‌هجای بلند و بازدوهجای 
کوتاه داشته باشد . ۱۰۳ 
(مر رنه لش 
نوعی موها چهند ( رك بهمین ماده ) . 
۱۳۰ 
011۸ 
نوعی تصنیف .۰ ۳۵۰ ۲ ۳۵۸ 
امین 0۸۴۸۲۸ 
نوعی وژن عروضی ۰ ۰۱۴۵ ۱۸۹۱۸۸ 
1۸1۸ 0۸۱۸ 
نوعی تال یا واحد آهنگ موسیتی . ۴۴۹ 
۸ 0۸111211۸ 
یکی از پتر یا گوشه‌های هندول راک (رلك 
بهمین ماده) .۰ ۳۸۱ 





فهرست‌ها 


چندر لد 


چند رکلاتال 


چندن 


چندوار 


چوبولا چهند 


چوپیا چهند 


چورن 


چورنسا چهند 


۰۷ 
هه نمی 
یکی ازپتر یا گوشه‌های مالکوس راک (راد 
بهمین ماده) ۰ ۳۸۰ 
1۸ ۸۸۲۸ جرج 
نوعی تال یا واحد آهنگ موسیقی . 


۴۴۹ 
۸ 
نوعی چهبی (رلك بهمین ماده) . ۱۵٩‏ 
01 


نام شهری واقم در ایالت اوتر پرادش که 
در حال حافر فیروزآباد خوانده می‌شود . 
1 
1 1۸۲۵۸1۸ 
نوعی تال یا واحد آهنگ موسیقی . ۴۴۸ 
چنوار - چندوار - ۳۵۴ 
۱۱9 ۵۱۵۰۱۵ 
نوعی وزن عروضی ۰ ۱۸۲۰۱۴۴ 
01۵۸ 0۵۴۸۲۲۸۵ 
نوعی وژن عروضی ۰ ۱۴۶ ۰ ۲۰۸ 
فجن طمعنان 
پودر ۰ ۲۸۵ 
میت 5۸ه۸نآمی 
نوعی وژن عروضی . ۱۴۶ ۰ ۲۰۵ 








چونر 


چو در 


چهال 


تحفةالهند 
حتدلاتآه 
قماشی که بانوع مخصوص رنگ می‌کنند 
و زنها بعنوان ساری یا چادر بکار میبرند 
چنری 011 . ۲۸۵ 
(محههمبه) م۲ خدتن 
مکس پران » مکس ران ۰ ۳۶۹ 
00۸ 
پوست » پوست درخت . ٩‏ 
چهپی <چهپی چهند - ۱۱۰ 
02۵۸ 03۸۳۴۳۴۸۷۸۵ 
نوعی وزن عروضی ۰ ۰۱۴۳ ۱۵۵ - 
۸ ۶۵ ۰ ۱۶۶ 
0۸ 
هجای بلند پس ازمول (رك بهمین ماده) . 


1 


1111 
یکی از مراتب آهنگک پنجم یا 
۸ ۰.3 ۳۳۱ 
تیه 
چوبدستی » عصا . ۳۶۶ 
01۸۸ 


نوعی دندك نباها ( رك بهمین ماده ) . 
۳۳۴ 








فورست‌ها ‏ : مه ۰۹ 


چهند دانهدیان 
بحر شعر » وزن عزوضی »قطعذ شیر . 
۱ ۱ ۱۵۵ 
۷ ۰ ۵ - ۲۱۳ " ۲۷۲۸-۲۶ 
۲ ۰۲۳۸ ۰۲۹۰ ۰۲۹۳ ۴۳۱ 


چهند بهنگ ۸ همین 
رك : جت بهنگ دوکهن . ۲۹۰ 

چهند ووتی 0100۵ 
یکی از مراتب آهنگ اول یا 511۸13۸ 
۳ 

جهو بهتکا (191108۴1۲۵) 16۳03۵11۲۱۲۸ 
یکی‌از مراتب آهنگ هفتمیا 11917619۸( 
۱ 

حهسکازن پراین مم۸هن 1۸ 
نوعی صناعت ادبی ۰ ۲۷۷ 

چهیلا چهند امک م۲۸آهدباه 
نوعی وژن عروضی ۰ ۰۱۴۴ ۱۷۶ 

چهین 1۸ 
ایطاء » قافیه شایکان . ۲۵۹۶۰۲۶۰ 

33 همه کم 
نخستین ماه سال‌هندی مصادف با فروردین. 
۴ ۳۹۵ 

و 01۸۵ 


نوعی مرد . ۳۲۰ 








۲۶ 


چسن 


دار 


دالو 


تحنةالهند 


9 
یکی ازفروع هندول راگ (مکتب بهرت). 
۰۵( /«۱/(۱(/(/۷/۷(/۱/۱(۷۱/۷ ( ۷ ۱ ۴۲۱۹ 
تجرنامی 6۲1 
یکی از راک یا مقام‌های م رکب موسیقی. 


۴۳۱ 
شا 
نوعی موها چهند ( رك بهمین ماده ) . 
۲۱۳۱ 
0۸۵ 
نوعی رقص .۰ ۴۳۷ 
۵ 
۸ 1 
نام یکی از افاعیل عروضی شامل چهار 
هجای کوتاء . ۱۰۱ 
1۳۸۲ 
نوعی ادا و انداز رقاص . ۴۳۹ 
۱9 
هجای کو تاه ماقبل درم (رله بهمین ماده) . 
۸ ۰ ۱۵۶ 
ت1۸ 


نام یکی از استادان موسیقی . ۳۶۱ 








داند 


دائی 


دب 


دب ادب 


دت 


دتاچهر 


دچهن 


0 
1۸۷۷۲ 
اعراب گهن (ركك بهمین ماده) . ۲۵۶ 
۸0110۷1 1۸/1(1 
برق » صاعةه . ۰۲۵۰ ۲۵۹۰۲۵۷ 
۱9۳۱۱ 
خطی که بالای حروف هندی هی تست ۰ 
۷ ۰۲۶ ۳۹ - ۴۵ ۴۷۰ - ۵۰ 


۱9۹ 
پسوند به معنی دهندگی . ۸۰ 
۳۸ 
پسوند به معنی دهندگی . ۸۰ 
۸ 1۷ 
نوعی ژد ۰ ۰۳۱۰ ۳۱۱ 
۵ 1 
نوعی ژن ۰ ۳۱۱ 
مر کب . ۲۹ 
۱۷۲ 
حرکت روپ (رك بهمین ماده) . ۲۵۴ » 
۱۶۲ 


(۵ 12۷۲۵۲۵5۵ ۸00۲۸ ۲۱۲1 
دو حرف » حرف مشدد » حرف مر کب . 
۳۹ 

۱9 


نوعی شوهر . ۳۱۸ 











درباری کانهرا 


درت پرام 


درسن 


5۹ 
2 





77 
۸ 91114 1۸16 
یکی از راگ با مقمای ۰ ۰ ۳ : 
۴۳ 
1۱۸۲ 
دریا . ۲۹۱ 
1۸ 
نرس » خوف . ٩‏ 
۸ 1۸۳۸ 
یکی از راک یا مقام‌های مر کب موسیقی. 


۴۲۵ 

۸( 
واحد نیم هجایی . ۴۳۱ ۰ ۲۴۳۳ ۴۳۴ ۰ 
۱ - ۴۵۶ 


۸ 1177۸( 
وا ِ هجایی ۰ ۴۳۱ / ۴۳۴ ۰ ۴۴۱ - 


۴۵۵ - ۴۵۲ ۸ 


۸( 
دیدار » مشاهده . ۳۱۶ 
۵۸۵ 
نام دیکر پاریتی (رك بهمین ماده) . ۳۵۷ 
۸( 


یکی از فروع مالکوش راگ ( مکتب 
بهرت) ۰ ۴۰۴ ۰ ۲۴۱۵ ۴۱۸ 


فهرست‌ها 





درم 


دملاچهند 


دنتی 


1۳ 
1۸ 
حرف متحرلك قبل از مول (رك بهمین ماده), 
۸ ۲۵۰ ۰ ۲۵۶ 
۸۹۸( 


نوعی موها چهند (رك بهمین ماده) . ۲۳۱ 
(۸6۸) 1۸6۸۵ 
وضع » حالت» حال . ۲۸۴ 
۸ ۱( 
يك دهم . ۸۳ 
1۸( 
نام یکی از واضعین موسیقی . ۳۵۸ 
۵ 
آزار دهند»»رنج آور ۰ ۸۰ 
۱۳۰۲ 
هجای کوتاه قبل ازتمال (رك بهمین ماده). 
۱ ۲۵۷ 
121۸ ,]۲11۷۲1 
نوعی وزن عروضی ۰ ۱۴۵ ۰ ۰۱۹۳ - 
۱۹۵ 
1۸1 
نام یکی از افاعیل عروضی که اول یك‌هجای 
کوتاه و سپس دوهجای بلند داشته باشد . 
1۸۸ 
بکل 5 نیع نمخای کوتاه با نگ . بر 7 








۱۳۲ 


دند 


دند 


دند تال 


دندك نباها 


-وار 


دوانل تال 


دوپهر یه 


تحفهةا لهند 





۷۸( 
نام یکی از افاعیل عروضی شامل دو هجای 
کوتاه و يك هجای بلند . ٩٩‏ 
۳۸۱۸ 
نوعی دندك نباها ( رك بهمین ماده ) . 
۳۲۵ 
1۸1۸ ۸۱۸ 
نوعی تال یا واحد آهنگ موسیتی . ۴۵۰ ۱ 
۸ 9( ۲۸۱۱۸۲۸ 
نوعی وزن عروضی که در آن عد؛ حروف 
و نه عده هجاها معتبر است . ۱۴۶ » 
۳۲ 
0۸۸ ۲۸۱۸۸ 


نوعی وزن عروضی ۰ ۰۱۴۳ ۰۱۶۷ ۱۶۸ 
1۱۲۸۵۸ 
آفتاب » خورشید . ۸۰ 
(17۸۵58) 1۷۸۲۲۸ 
در»دروازه» درب , ۵ 
1۸ ۸۷۸۱۱۸۲۸ 
نوعی تال یا واحد آهنگ موسیتی . ۴۵۵ 
۸ 0( 
نوعی گل که هنگام‌ظهر (دوپهر) می‌شکند. ۳۷۰ 
دوپهر 120۳۸۵۸ - ظهر - ۳۷۱ 








فهرست‌ها 


دورو 


دو که 


دوها 


دوها (چهند) 


دهات 


دما دهی 


دهار 


دهاری 


۱۵ 
۲۲۲1 
دلاله . ۳۱۷ 
(۸۱/۴8۲) ۸81۲ 
نوعی آلت موسیقی هندی . ۱۴ 
10911۸ 
عیب ؛ عیب کلام ۰ ۲۵۹ ۰ ۲۸۷ 
(1209۳۸۵) 101611۸۲ 
عیب شعر و کلام . ۲۸۶ - ۲۵۶ 
1011۸ 
نوعی وزن عروضی » نوعی شعر هندی . 
۶ ۹۷۱۸۳ ۲۹۱۲۳۸۶۰ ۰ 
۳۹۴ 
۱9۱ 
نوعی وزن‌عروضی. ۱۴۳ ۰ ۱۴۷ - 4۱۴۹ 
۱ 
۲۷0( 
صوت و نغعه . ۰۳۴۸۰۳۴۱ ۳۴۹ 
(حخص ۳۳۸۳1 
نوعی خواننده . ۳۵۹ 
۵۸ 
نوعی دندلك نباها ( رك بهمین ماده ) . 
۲۷ 
۳۲۸1 


پسوند . ۷۹ 








دعب 


دهتو نا 


دهر 


دهر ادهر 


دهرادهر 


تحفةالهند 


۳۲۸ 


۳۸۸ 
یکی از شعبه‌های پسنت راک ( مکتب 
کل‌نات) . ۳۸۶ 
۳۸ 
نوعی دندلك نباها (رك بهمین ماده) ۰ ۲۲۱ 
۱9۱ 
نوعی چهپی (رك بهمین ماده) . ۱۶۲ 
۳( 
وقاحت » بیشرمی » گستاخی . ۷۷ ث_ 
۸( 
پسر کوچك و خرد . رك : دهوتا . ۷۸ 
۱۸۲( 
پسوند . ۷٩‏ 
۸( 
زمین ۰ ۷۹ 
۱9 
هجای‌کوتاه پس از مول (رك بهمین ماده). 
۳ ۰ ۱۵۰۸ 
۳۳۱۸۵۲۸۸ 
نگاه دارنده زمین ء کناید از کوه .۰ ۷۹ 
۲۲۱۵۲۸۸ 
نوعی دندك نباها ( رلك بهمین ماده ) . 
۳۴ 





دهر ث 


دهر م 


دهرم 


دهرم‌سالا 


دهرنی 


ات 


دهرو 


۱۷ 
(۵ 0۳۸ ]1 1۲15]7۳۸1۸) 
۸۳۸۵۸ 1۳۱۲۱۷ 
نوعی تصنیف . ۰۳۵۲۰۳۵۱ ۳۵4 
۱۲۳۶۱ 
۳۱۵( 
گستاخ » پررو . ۷۴۵ ۰ ۷۵۵ 
1۸( 
نوعی شوهر . ۳۱۸ 
۳۷۸( 


نام یکی از افاعیل عروضی که اول‌يك هجای 


بلند و سپس چهار هجای کوتاه داشته باشد. 


۱۴ 

۸( 
نوعی دندلك نباها ( رك بهمین ماده ) . 
۳۳۶ 

۵۸۸ 

جای عبادات و خیرات » معبد . ۸۲ 

۲( 
رك : سکن . ۱۰۶ 

۱9۹ 
نوعی دندك نباها ( رك بهمین ماده ) . 
۳۴ 

۸ 


نوعی تصنیف. ۳۵۰ 





دهلیت 


دهن 


دهناسری 


دهناسری 


دهناسری 


دهو 


دهو 


تنحنذا لهند 
۸ 
نوعی انداز و ادای رقاص . ۴۳۹ 
۸۲ 
صاحب مپر . ۷۳ 
۸ 
مال و متاع » ثروت » دارایی . ۳۴۳۰۹ 
۸ 
یکی از اسامی هجای بلند یا گورو . ۸٩‏ 
۳۵ 


یکی از شعبه‌های سری راک (رك بهمین 
ماده) . ۳۷۶ ۲۳۹۶ ۴۱۱ - ۴۱۵ 
۸ ۰ ۳ 2 ۴۲۹ 


۲ 
یکی از شعبهای میگه راک (مکتب 
کل‌نات) .۰ ۳۸۸ 

۳۸۲ 


یکی از فروع یا بهارجای مالکوش راگ 
(مکتب بهرت) ۰ ۰۳۴۰۳ ۰۴۲۰ ۴۲۱ 
۱۱ 

نام یکی از افاعیل عروضی که اول يك 
هجای کوتاه و سپس یك‌هجای بلند و باز 
سه هجای کوتاه داشته باشد . ۱۰۳ 

(۷۸ ]0۳11 ۲۳۲۱۷۸۵ 
نوعی چهپی (رك بهمین ماهد). ۱۳۶ 





دهو تا 


دهوچن 


دهول 


دهول 


دهولسری 


دهولنگاچهند 


دهوندهی 


1۹ ۳ 
(۸ 


نوعی تصنیف. ۳۵۰ 
هت ۳110۸ 
نوعی وژن عروضی .۰ ۱۹۲۰۱۴۵ 
111۸ 


۰ ۹( 
نام یکی از افاعیل عروضی شامل یك‌هجای 
کوتاه و يك هجای بلند . ٩۷‏ 
م1۲10 
دحل . ٩‏ 
۲۲۸۷۸۲۸ 
یکی از شعبه‌های شری راگ ( مکتب 
کل‌نات) . ۰۳۸۵ ۴۱۳ - ۲۴۱۵ ۴۱۷ 


۱ 
یکی‌از پتر یا گوشه‌های هندول راگ (مکتب 
بهرت) . ۴۰۵ 
11۸۷۸۲۸۲ 


یکی از راگ یا مقام‌های مرکب موسیقی. 
۳ 6 6 ۲ ۴2۱۹ 
۸ 111۸۷۸۲۸۱۲۵۸ 
نوعی وژن عروضی .۰ ۰۱۴۶ ۲۰۴ 
(رتاطصخمیرص آبرص<10 
نام یکی از استادان موسیقی . ۳۶۱ 








1۲۰ 


دهیان جثی 


دهی | 


دهیر | ادهب ا 
مر 0 


دهینکی تال 


دهیوت 


دیاددهی 


دیاوتی 


دیاوتی 


تحفه‌الیند 
1 11۷۸۱۲۸ 
یکی از فروع (بهارجا) شری راگ (مکتب 
بهرت) ۰ ۴۰۸ ۰ ۴۱۹ 
۳۳۸۵ 
زن حلیم و متحمل . ۳۰۷ 
۸۳۲1۸ 171۳2 
ژنی که بین حلم و خشم میانه‌رو باشد . 
۳۷ 
۸ 1۳1۸1۱۱۲۲ 
نوعی تال یا واحد آهنگ موسیتی . ۴۴۳ 
9 
ششمین آهنک از آهنگ‌های سبعهٌ هندی. 
۰۳/۷/۸۵ ۷/۷/۷۹۸۰ ۰۳۳۱ ۰۳۶۵ 
۸( ۳۷۱ - ۸۳۷۴ ۸ ۰۳۷۷ ۷۱۷۸ 
۸۷۸۷۸۲ ۸۲۸۸۵۲ 
یکی از شعبه‌های مالکوش راک (مکتب 


بهرت) .۰ ۳۹۸ 
۱9 
یکی از مراتب آهنگ دوم یا 
۸ ۳۶۰ 
۸۲۷۸۲ 
دیاددهی ۰ ۳۹۸ 
1۳۸ 


چراغ ۱۳/۳۱۰ 











فهرست‌ها 


دیپاوتی 


ديرك‌دهر تال 


ديبك راک 


۳۱ 
۱۱ 
یکی از راک یا مقامهای مر کب موسیتی. 
اه 
۳۳۸1۸ 
یکی از پتریا گوشه‌های نت‌ناراین (مکتب 
کل‌نات) ۰ ۰۴۱۹۲۴۱۱۰۳۸۹۰ ۲۱ج 
0121۸ 11۳۸16۸ 
نوعی وزن عروضی ۰ ۰۱۴۵ ۱۹۹ 
1۸ 101۳۸۲۸۲1۲۸۶۸ 
نوعی تال یا واحد آهنگ موسیتی . ۴۴۳ 
۸ 11۳۸1۸ 
یکی از راگ‌یا مقامهای ششانة موسیتی 
هندی . ۳۶۷ ۳۷۴ ۹ ۹۳/۸۰۱ ۰۳۹۹/۵۹ 
۹ ۶ ۴2۰۱۱ 


دیینیا دوارالنکار ۸1۸۸1۸ ۷۸ 2۸۲۸ ۸۷ج 


دیر که 


دیسا که 


دیس بر وده دوکهن 


نوعی صناعت ادبی ۰ ۰۲۸۰ ۲۸۱ 
2( 
مصوته‌های بلند یامر کب . ۳۵ ۰ ۳۷ 
(ممکته 3۴۳621011۸۸ 
یکی ازشعبه‌های هندول راک (رلبهمین 
ماده) ۰ ۳۷۲ ۳ 
1۳۴9۸۷۵۲۸ 


یکی از نقایص ادبی. ۵٩۵‏ 








۲ 


دیسکار 


دیسکار 


دیس 


دیسی 


دیو 


تحفذالهند.. 
۳۵۵۸ 
یکی از شعبه‌های میگه راک (رك بهمین 
ماده) ۰ ۳۷۹ ۳۹۶ ۰۴۱۱ ۴۱۴ 
۶ ۰۴۱۷ ۴۲۳ ۰ ۴۲۵ 
(۱9 
یکی از پتریا گوشه‌های شری راگ (مکتب 


بهرت) ۰ ۴۲۰۰۴۰۸ 


51 
(مقام یارا گهای) جدید ۰ ۰۳۵۸ ۳۵۹ 
۱911 
یکی از شعبه‌های دييك راک (رك بهمین 
ماده) ۰ ۰۳۷۴ ۰۳۹۶ ۴۱۶ - ۴۱۸ 
]۳5 
یکی از شعبه‌های بسنت راک (مکتب 
سمیشور) ۰ ۳۹۱ 
آ۳ 
یکی ازشعبه‌های میگه‌راک (مکتب بهرت). 
۰۰ ۴۲۰ 
1۳۸ 
موجود آسمانی» رب‌النوع. رك: دیوی, 
۶۱ ۶۹ 
۳۸۵ 


دهنده » معطی . ۶۶ 








فهرست‌ها 


دیوا ابهسار ک 


دیواری 


دیوالی 


دیوالی 


دیوبانی 


دیوتیر نها 


دیوس 


۳۳ 
۸ 1۷۸ 
نوعی فاسته . ۲۰۵ 
۳۷۲ 
یکی از شعبه‌های هندول راک ( مکتب 


بهرت) ۰ ۰۳۹۹ ۴۱۶ 


1۳۷۸۲ 
یکی ازشعبه‌های میگه راک (مکتب کل‌نات). 
۳/۳۹۸ 

۱ 


یکی از راکک یا مقامهای موسیقی مخترع 
امیر خسرو که آنرا موافق نیز می‌گویند . 
۳۳۷۲ 
۳۷۵۷۸۲ 
زبان علویان یا خدایان . (۵ 
۸( 
خدا » رب‌النوع » فرشته » موکل » مربی- 
۲۹ ۰۶۰۰۵۳ ۱:۷ ۰ ۱۰۸ 
۹/۳ ۷/۹ ۰۲۵۶۹ ۲۳۹۶ ۴۱۶ 
۴۳۹ 
۷۸ 
یکی از شعیه‌های میگه راک (مکتب کل‌نات). 
۳/۸۸ 
(1۷۸6۸) ۳۷۸۲۲5 


روز .۰ ۲۸۰۱۱ 











۲ ۳ ۳ 








دیوساکه (۸ 085۸19۷ 0۷۸6۸۴۸ 
یکی از شعبه‌های بسنت راک ( مکتب 
کل‌نات) . ۰۳۸۶ ۰۲۴۱۵۰۳۹۵ ۴۱۷ 

دیوسا که (۸ ۷ 00۴862۸۲۲ 135۷۸۹2۲۲۸ 
یکی از پتر یا گوشه‌های بهیرون راگ 
(مکتب کل‌نات و بهرت) ۰ ۰۳۸۹ ۴۰۱ 
۴۳۲۰ 

دیو گری ۱( 
یکی از شعبه‌های بسنت راک ( مکتب 
سمیشور ) ۰ ۳۹۱ ۰ ۴۱۵ - ۴۱۷ ٩‏ 
۴۱۹ 

۳ 2۷۸ 
یکی از فروع یا بهارجاهای هندول راگ 
(مکتب بهرت) . ۴۰۵ ۴۲۰۰ 

دی و گندهار ۵۸( 1۳۷۸ 
یکی از شعبه‌های شری راگ ( مکتب 
کل‌نات) ۰ ۰۳۸۵ ۴۲۵ 

۳ [۳۷ 
زن » ربذالتوع » الهه . رك : دیو . ۱ع » 
۶۹ 


دیهری 1 
دهلیز خانه » آستانه . ۲۶۲ ۰ ۲۶۴ 


راء 
راتا 

راتی 

داج 

راج بدیا دهرتال 
راج مارتند تال 
راج مر گانگ تال 
راج نراین تال 


۳۵ 
ر‌ 
۳42۸ 
پسو ند تصغیر . ۷۸ 
۳ 
نام یکی از افاعیل عروضی که اول يك 
هجای‌بلند و سپس دو هجای کوتاه داشته 
باشد ۰ ۱۰۰ 
۸2142 
سرخ . ۲۸۳ ۰ ۲۸۲ 
1 
سرخ . رك : راتا . ۲۸۱ 
۳2 


پسو ند . ۱۷/۳ 
1۸ ۷۲9۷۸۲۱۸۸۸ 7 
نوعی تال یا واحد آهنگ موسیتی . ۴۴۱ 
21۸ 8۸1۸۱۸۲۸۴۸ 
نوعی تال یا ی ۱ !1 
1۸1۸ ۸1۸۱102۳0۸ 
نوعی تال یا واجد آهنگ موسیتی . ۵۱ع 
1۸۲۸ 2۸۸۸ 27۸ 
نوعی تال یا واسد تن موسیقی . ۴۴۱۷ 








۹ 


راج نراین نت 


راج‌هدس 


راجا 
راجارام 
راجامان گوالیاری 


راجپوتی 


رادها 


رادهکا 


تحنةااهند 
۸ ۵۸۷۸۵۲۸ ۸1۸ 


۱۳۱۳ 
۸( 
یکی از راگ یا مقامهای مرکب موسیقی . 
۴۳ 
2۸214۸ 
پادشاه . ۷۲ 


۸ 1۸1۸ - نام یکی 
از پادشاهان هند ۰ ۳۶۱ 
0۵۷۲۷۵۵ ۸۲ ۸1۸ 
نام یکی از پادشاهان هند . ۳۶۰۰۳۵۱ 
۸1۳11 - واسته به 
راجپوت که اغلب در راحستان زندکی 
می‌کنند . ۳۵۲ 
۸( 
نام زن » نام معشوقه کریشنا . »۶ 
۱ 
رك : رکن . ۱۰۶ 
01۸ ۲۸۹۸ 
نوعی وژن عروضی ۱۷۷۰۱۴۴۰ 
8۸20۳۹۲۸۸ 
یکی ازپتر یا گوشه‌های شری‌راک (مکتب 
بهرت) ۰ ۴۶۸ ۶ ۴۱۹ 








راک ادهیای 


راک پردهن‌تال 


را گک‌جات 


راگ‌دربن 


راک ساگر 


راک مالا 


را کارئو 


۳۸6۸۵ 
نغمه » مقام موسیقی . ۷۶۰ ۰ ۳۷۲۳ 
۴ ۳۴۱۰۳۲۴۰۸۳۳۲۵۰۳۳ ۰ 
۳۴۹ ۰۳۵۸۲۳۵۲ ۳۷۶۸-۳۶۲ 6 
۳۷ 1۹/۹/۷( /۷(/ ۰ ۰/۳/۸۵ ۰۳۸۵ 
۹ ۹ ۳۹۳ - ۰۴۰۱۰۳۹۷ 
ت۱۳ ۱۱ ۱۲ ۱۳1 
۸ ۸20۸ 
بخش مقام و شعبه و گوشه در موسیتی . 
۴ ۳۲۵ 
۸1۸ ۳۸۲۲۸۲۸ 3/06۸ 
نوعی تال یا واحد آهنگ موسیقی ۴۳۴۸۰ 
1 ۲2۸0۸ 
انواع راگ یامتامهای موسیتی . ۳۲۲ 
۷۸ 1320۸ 
نام کتابی در موسیتی هندی . ۳۲۳۴ 
2۸0۵۵۵۵۵۸ 
نوعی دهرپد (رك بهمین ماده) ۳۵۲ 
۸1۸ 8۸0۵۸ 
کتاب موسیقی که دارای نقاشی راگه و 
راگنی یا مقام و شعبهُ موسیقی باشد . 
۶۵ - ۳۷۹ 
2۸۷۸ 


نام کتابی در موسیتی هندی . ۳۲۴ 








۳4۸ 
راگنی 


رام 


رام‌چند 


رام داس مو ندیه 





تحفةا لهند 


2201 
شعبهُ موسیقی ‏ زن راک یا متام موسیتی. 
۳ ۲ - ۰۳۳۵ ۳۵۲ ۰ 
۷۲- ۳۶۴ ۰ ۴۶۸ ۲ ۳۷۰ - ۳۷۲ 
٩۳۸۸ ۳۸۴ ۳۷۷ ۸۷/۷/۷۰۴۹ ۴‏ 
۰ - ۴۰۹۰ ۲ ۴۱۶ ۰ ۴۲۶ 

22۸۵ 

رام‌چند ۸۷۸0۸۲۸ . 
۳ ۰ ۶۰ ۰ ۶۴ ۲ ۰۶۹/۶۷ ۷۰ ۰ 


۳۹۶ 

(۸۸ 
٩۸ . 11718۸ تور‎ 

۸2۸۵( 
نوعی موها چهند . (رك بهمین ماده) . 
۳۳ 

(۸۸ 


یکی ازپتریا گوشه‌های ديپك راگ (رلد 
بهمین ماده) ۰ ۳۸۲ 


8۸۱۷۲۸0۵۱۲۸ 
خدای هندوان که قهرمان حماسة راماین و 


شوهرسیتا است . ۳۱۱ 
۸ 1۸۶ ]3/1 


نام یکی از استادان موسیتی . ۳۶۲ 





راما 


راما 


راماتودی 


رأن 


راون 


۳۹ 


11۷۸ ۸ 

یکی از راک یا متامهای مرکب موسیتی. 
۱۳۲ 

۵۵ 
یکی از شعبه‌های هندول راک (رك بهمین 
ماده) ۰ ۳۷۲ ۰ ۰۳۹۶ ۴۱۵ ۴۱۷ 

8۸۵۸ 
رامکری . ۰۲۷۲ ۰۳۹۸ ۰۴۱۲ 
۳ 


ای‌رام . ۰۶۷ ۲۶۱ 


یکی ازشعبه‌های نت‌ناراین راگ (مکتب 
کل‌نات) ۰ ۳۸۸ 
0 1۸۱2۸ 

یکی از راگ یا مقامهای موسیقی مخترع 
سلطان حسین شرقی . ۴۲۴ 

1-۸ 
نام یکی از اناعیل عروضی شامل دوهجای 
کوتاه و يك هجای بلند . ٩٩‏ 

8۸۷۸۸ 
نام پادشاه سیلان که زن رام چندر را ربوده 
بود و بدست وی‌کشته شد . راون یکی 
از واضعین موسیقی است . ۵۸ » ۲۹۶ » 
۳۵۸ 





۳. 


رای سویا 


رای هیکوتال 


رت 


ربه‌س‌منگل 


ربهس منگلا 
رت 


لت 


رت بلبه 





تنحنالهند 


رك : اننگ سیکهر ۰ ۱۶۸ 


۲۸1۸ 1۲۲۸11۲ 8۸۲ 
نوعی تال یا واحد آهنگ موسیقی . ۴۵۵ 


۷( 
یکی از اسامی هجای‌کوتاه یالگه . ۸۸ 
22۱ 
نوعی موها چهند ( رك بهمین ماده ) . 
۲۳۱ 
1۳۷ 


آفتاب » خورشید .۰ ۳۶۱ 


82۸۲۲۲۸۸ ۸6۸۲ ۸ 


رهس منگاد . ۴۱۶ 
۸۸۸ 2۸۲۲۸5۸ 
رهس منگلا 
(11) 817۲ 
فصل . ۲۳۶۴ ۳۹۵ 
2۸11 


هس ر کامدیو 16۸1۷۸۲۴۷۸ خدای 
عشق و محبت . رك : رتی . ۴۲۰ 
۸۸ ۲۲+( 
یکی ازشعبه‌های میکه‌راک (مکتب بهرت). 
۰۰ ۴۱۹ : 
۸ 1۸11۲ 
نوعی تال یا واحد آهنگ موسیقی . ۴۴۶ 





دج 


رجتم 


رجکن 


دجنی 


ردر 


ردر بجر چهند 


۱۱۵. 


۸( 
حرکت مکت (رك‌بهمین ماده) . ۲۵۵ 
011۵۸ ۸۲۱۸۷۲۸۲۲ 
نوعی وژن عروضی . ۲۳۵ 





۳۸1( 
زن خدای عشق و محبت یاکامدیو. ۲۴۷ 
۸ ۰۲۷۵۶ ۲۵۹ 
1۳۸۳1۸ 
هجای بلند پس از دهرا (رك بهمین ماده). 
۲ 1۱۳ 
۲۸( 
نوعی دندك نباها ( رك بهمین ماده ) . 
۳۱۶ 
3۸00۸ 
نوعی دندك نباها ( رك بهمین ماده ) . 
۲۲۵ 
۱ 
نوعی چهبی (رك : بهمین ماده) ۰ ۱۶۴ 
۸۵1 
شب ۰ ۰۲۴۹۰۲۴۸ ۲۵۶ 
0۸( 
خدا » خصوصاً مهادیو » شنکر. ۶۱ 
21۸ ۷۸11۸ 11711۸ 
نوعی وزن عروضی که در آن تعداد حروف 
معتبر است نه عده‌هجاها . ۱۴۶ ۰ ۲۲۶ 


(۳0 


ردررس 
ردرانی 


ردرانی 


ردرانی 
ردراونی 


رس 


رس‌باس 


رس هتکر 


تحفةا لهند 


۵۸۵ 1۸1711۸ 
حالت خشم و غصب . ۲۶۶ 





۳۵1 
زن ردر » ژن دیو . ۶۱ 

1۲2 
یکی ازشعبه‌های شری‌راگ (مکتب کل‌نات), 
۵ ۵ ۱ ۱ ۳ 
ردراونی ۳۹۹ 

([۸/۱ن۴) ۸ 112۷ 

یکی‌از شغبه‌های دييك‌راگ (مکتب بهرت). 


۳۹۹ 

۹۸+( 
یکی از اسامی هجایکوتام با ۱ 

۸۵۹۸ 
نوعی موها چهند ( رك بهمین ماده ) . 
۲۳۱ 

1۸۵۸۵ 


مزه» لذت » حالتی که برانسان طاری گردد. 
۸ ۵ ۹ ۰۷۶۸۷ ۷ ۰ ۱۲۹۸ 
5 8۸۹۸ 
نام یکی از افاعیل عروضی شامل يك هجای 
کوتاه و يك‌هجای بلند . ٩۸‏ 
1۸5۸ 
نوعی چهبی(رک : بهمین ماده) ۰ ۱۵۹ 





فهرست 


رسا بهاس 


رسولی تودی 


رکه 


رکهبه 


رگتا 


فك 9 ۳۳ 
2۵2۵۵6۸ 
نوعی ناز وعتاب . ۳۰۵ 
۳۸۸۵۸ 
نوعی خواننده . ۳۳۷ 
0-۸( 


یکی از اسامی هجای بلند یا گورو . ۸۸ 

01 ]8۸6۲1 
یکی از راگ یا متامهای ری مخترع 
سلطان حسین شرقی . ۴۲۴ 


۸1۸ 
نام یکی از افاعیل عروضی شامل دوهجای 
بلند . ٩٩‏ 
۸( 
یکی از مراتب آهنگ دوم یا 
(. ۳۳۰ 
119۳11 


درویش کامل » حکیم » عارف » تارك دنیا؛ 
مرتاف . ۰۳۲۳ ۰۳۵۷ ۰۳۸۴ ۳۹۶ 
۸( 
دومین آهنگ از آهنگ‌های هنتگانة هندی. 
۵ ۰۳۳۰ ۲۸۳۳۲ ۰۳۷۴۰۲۳۶ 


1 ۳۷۸ 
1۸ 


یکی از مراتب آهنگ پنجم یا ۸6۸۸۵ . 
۳۳ 











۳ 


رکت‌هنسا 


رما 


رمیا 


رنبها وتی 





تحنة‌الهند 
4۸ ۲( 
نوعی خوانندة خوب .۰ ۳۴۰ 
2( 
یکی از شعبه‌های بهیرون راگ (مکتب 
کل‌نات) ۰ ۳۸۷ 





2-3۸۸ 
نام یکی از افاعیل عروضی‌که اول و آخر 
آن دوهجای بلند و در وسط يك هجای 
کوتاه داشته باشد . ۵ه- ۰۱۰۹ 1۶۸ 
۱٩۲ - 1۱۸۷ ۷ ۹‏ ۶ 
۶ ۰ ۲۳۵ ۰ ۳۵۵ 
2۸۸ 
رك : رس‌باس . ٩۸‏ 
۸۳۸۵( 
یکی از مراتب آهنگ ششم‌یا 111۸1۷۸۵۲۸۵ . 
۳۳۲ 
21( 
یکی از راک یا مقامهای مر کب موسیقی 
۴۳۱۵ 
8۸۸۸ 
نوعی چهپی (رك : بهمین ماده) ۰ ۱۶۳ 
۸۸۲ 
یکی از مراتب آهنک دوم‌یا ۲5۳۲۸۳۸ . 
۳۳۰ 





رندمال 


رنگ بهم 


رنگکاچهند 


رنگیاد 


رنگیلو 
رنگیلی 

۳ 
رو آمالاچهند 


ری 


۳۵ 
۸۸ 
نوعی خوانتده . ۳۳۷ 
8۸۸۲۸ 
شیرینی نغمه و استلذاذ شنونده از آن . 
۱ ۳۳ ۳۴۵ 
0۱۱۸۱/۸۲۸ 


ح- مندمال , ععوس۳ 
1 ۸/0۸ 
محل رقص » رقصگاه . ۴۲۹ 
07۸ 8۸0۸16۸ 
نوعی وزن عروضی ۰ ۰۱۴۳ ۱۷۱ 


8۸01۸ 
«ردی موصوف به‌صفت رنگینی » خوش.- 
گذران . ۷۷ 

2۸00 
رلد : رنگیلا . ۶ 

م۸۱ 


زن خوش گذران . رك ۰ رنگیلا . ۷۷ 

10۸۵ 
یکی از اسامی هجای‌کوتاه . ۸۸ ۱ 

117۸7۷۸۵1, 11۸ 

نوعی وزن عروضی ۰ ۰۱۴۴ ۱۸۴ 

0۳4۸ 
حرف متحرك قبل از نیه یا روی » دخیل . 
۷۲ - ۰۲۴۴ ۲۵۴ 








22 


روپ گربتا 


روپ ونت 


روپ ونتا 


روپ ونتی 


روپك‌تال 





تحفةا لهند 





01۸ 
حسن » جمال » زیبایی . ۷۱ 
2 172۸ 
زنی که مغرور حسن و جمال خود باشد . 
۳۰۴ 
0۳۸/۸۸ 
صاحب حسن و جمال . ۰۷۱ ۲۶۱ 


۱ 
صاحب جمال » حسین (مذکر) ۰ ۷۱ 
1۷ 
حسینه » زن زیبا . ۷۱ 
۸ 11۳۸1 
نوعی تال یا واحد آهنگ موسیتی ۴۵۳۰ 
100۸۸ 
اعراب بیندی (رك بهمین ماده) . ۲۵۴ 
0116۲۲۸۲۱ 81016917۸ 
نوعی خواننده بد. ۳۴۲ 
3 ( ۹9 
میمون » آهو . ۸۲ 
011۸ ۲۵۲۸ 
رك : بتهو 1 - ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ ۱۵۵- 
۱۵۸ 
801/1۵۸۵ 


نوعی بهاو (رك بهمین ماده) ۰ ۳۱۱ 





فهرست‌ها 1 ۲ 2:۳۷ 


9 ۳ 

روماول < روماولی ,۳۶,۰ 

روماولی ۵1 101۷۸۷ 
ردیف موی نرم از زیر سینه تادر ناف . عم 

رولی ی 
حمیه » زن زا . ۲۸ 

روهنی 10۳ 
یکی از مراتب آهنگ ششمیا ۸۵۲۸ 11۸۲۷ 
:۱ 

ووهی 20۳ 


بلند کردن صدا از آهنگ اول تا آهنگ 


هفتم هنگام آواز خواندن . ۰۳۲۷ ۳۳۲ 


هس سکن ۱۸۱0۸۸ ۸۲1۸9۸ 
<رهس منگل . ۱۶ 
رهسن منگاد شه۸ ۱۸ 2۸۲۸۹۷۸ 


یکی از پتریا گوشه‌های دیپك‌راک (مکتب 
بهرت) . ۶هع » ووع 


ری (بایای مجهول) 5 
حرف ندا برای مذ کر . 

ری 1 
حرف ندا برای موٍ نث . ۰۱۷۰ ۷۶۳ 
۱۶۴ 

1۳۳۳۸۵ ۳ 


رای متصل‌التلفظ یعنی رایی که پس از حرف 
ساکن در برخی از کلمات هندی مانند پریت 


۳۸ 


ساتول بهاو 


ساجهات 


ساچهاد درسن 


ساددا 


سادرا 


سار 


ها نود 
1 وجود دارد - ۰۴۶ ۰۱۴۲ ۱۶۶ 
۱۷۵ 

۸۷( 
یکی از اسامی هجای بلند یا گورو ۰ ۸٩‏ 

۲ 
یکی از شعبه‌های بهیرون راک (مکتب 
سمیشور) ۰ ۴۱۱۳۹۶۰۳۹۲ 

(۸ 

یکی از اسامی هجای‌کوتاه ۰ ۸۸ 


۷۸۵ 9۸۲1۷۸ 
رك : بهاو . ۳۱۱ 
93۲ 
رك : ساچهاد درسن . ۳۱۷ 
۵۸ ۹۸161۲۲۸۲ 
مشاهده حقیقی » دیدار با چشم . ۳۱۶ 
(8۸۸1۸) متام 
نوعی تصنیف . ۳۵۴ 
9۸ 
- ساددا .۰ ۲۵۴ 
9۸2 


پسوند صفت .۰ ۷۷ 








فهرست‌ها 


سار 


ساردول 


ساردول 


ساردول 


ساردول چهند 


سارس 


سارس‌تال 


سارنگ 


سار نگ 


ما1 


۳۹ 


۸۳۵۸ 
نوعی دندكك نباها (رك بهمین ماده) . ۲۱۷ 
5۸0۸ 
نوعی دوها ررك بهمین ماده) ۰ ۱۵۱ 
ساتاحتد؟ 
نوعی دندلك نباها (رك بهمین ماده) ۰ ۲۱۸ 
هاناطحد؟و 
نام یکی از واضعین موسیتی . ۳۵۷ 
هبل مات طحم؟ 
نوعی وزن عروضی که درآن تعداد حروف 
و نه تعداد هجاها معتبر است . ۱۴۷ ؛ 
۳۳۷ 
۸ 
نوعی چهبی (رلك بهمین ماده) ۰ ۱۶۱ 
سا1۸ مدمه 
نوعی تال یا واحد آهنگ موسیتی ۳:۹۰ 
۹۸۵۸ 
نوعی چهبی (رك بهمین ماده) ۰ ۱۶۰ 
۹۸8۵۸0۸ 
یکی از پتریا گوشه‌های میکه راک (رلد بهمین 
ماده) ۰ ۰۳۳۴ ۰۴۱۱۰۳۹۴۰۲۳۸۳ 
۳ ۴۱۵ - ۴۲۲۰۴۱۹ ۰ ۴۳۰ 
۹۸۳۸۲6۸ 
یکی ازشعبه‌های نت‌ناراین (مکتب‌سیشور). 
1۳۴ 








1۴۰ 


ما رن 


سارنک چهند 


سارنگگ دیوتال 


سارنگگ نات 


ساری 


سالا 


تاش 


تحنه‌الهند 





1۸۵۲0۸ 
یکی‌از شعبه‌های میکه راک (مکتب بهرت). 
۰ - ۴۲۱ 
مین ۹۸۲۸۲6۸ 
نوعی وژن عروضی ۰ ۲۱۴۶ ۲۰۳ 
م۸ ۹۸۲۵60۸۲۷۸۵ 
نوعی تال یا واحد آهنگگ موسیقی . ۴۵۲ 
۸۵( 9۸2۸0۸ 


یکی از راک یا مقامهای مر کب موسیقی . 


۴۱۳ 
9۸ 

نوعی لباس زنان هندی ۰ ۰۳۷۰ ۳۷۱ * 
۷۵ ۱۳۷۸۳۷۷ 

9۸0۵۸ 
نوعی دندلك نباها (رك بهمین‌ماده). ۲۲۲ 

3۸ 
دریا . ۲۴۴ » ۲۵۵ 

۱ 


اعراب کمته (رك بهمین ماده) ۰ ۲۵۸ 
۱ رستدی 5۸1۲۸ 
پسوند ظرف ۰ ۸۲ 
9۸۸ 
نام یکی از افاعیل عروضی دارای شش هجای 
کوتاه . ۱۰۴ 


سالك ۷۸۲۸0۸ 509۸] رهم مدع ۹۸1۸16۵ 


مقام موسیقی يا زاگ که رنگی از مقام دیگر 
داشته باشد . ۰۳۳۴ ۰۳۳۶ ۴۱۱ 
ِ 





فهرست‌ها 


سامان بنتا 


سامانی جهند 


سامانیا 


۱ 3 1۴۱ 
۸ ۹۸7۷۲۸۸ 
رك : سامانیا . ۳۰۳ 
01214 ۹۸۱/۸۲ 
نوعی وژن عروضی ۰ ۱۴۵ ۱۹۰۰ 
9۸۷۸۸۵۸ 
نوعی فاسته . ۳۰۳ 


سامدريك (۲8۸ومة هی اجره 


سان 


سانت‌رس 


سان ناسك 


ساون 


ساوئت 


علم قیافه » قیافه شناسی . ۵ 
5۸۷ 
نوعی چهبی (رك بهمین ماده) . ۱۵4 
۸۸ 5۸۳11۲۸ 
حالت اطمینان و قرار و تمکین . ۲۶۷ 
۱۱۱۱۱۱ 
نوعی خواننده بد . ۶عس۳ 
5۹5۵ 
نام یکی از مقام یا شعبه‌های موسیقی . 
۳۱۸ 


رد6۸۲۸ 5۸۷۸ 
پنجمین ماه سال هندی مصادف با مرداد . 
۰۳۶۵ ۳۹۵ 
۸۸۵1۸۵ ۹۸۷۸۲۸ 
یکی از پتر یا گوشه‌های شری راگ (مکتب 
بهرت) ۰ ۰۴۱۷۰۴۱۳۰۴۰۸ ۴۱۹ 








۴۲ 


ساونت کامود 


ساویری 


ساویری 


سباس 


سبها بنود 


سبهابنود چهند 


تنحفذا لهند 
0۵۸ 5۸1۷/۸۲۲۸ 

یکی از را یامقامهای مر کب موسیقی . 

۳۱ 


۱ 
شب بدر ماه ساون یا 58۸۷۸۵۸۵ . 
محصول خریف ۲۵۰ 
9 
یکی از شعبه‌های پنجم راگ (مکتب 
کل‌نات) ۰ ۰۳۸۷ ۳۹۶ 
9۸۷ 
یکی از شعبه‌های میکه راگکه آنراکاویری 
نی زگویند . (مکتب سمیشور) ۳۹۳ 
دضمطلاو 
بوی خوش . ۶۶ 
9۸ 
قافیة مر کب از یك‌هجای‌کوتاه و يك‌هجای 
بلند . ۲۵۹٩‏ 
۵۸ 9۸۲۸ 
نام‌کتابی در موسیقی هندی . ۳۲۴ 
هکل ۷1۲01۲۸ 9۸۲۲۸۵ 
نوعی وژن عروضی ۰ ۲۳۷ 
۵۸و 
نوعی دوها ( رگ بهمین ماده ) .۰ ۱۴۳۹" 
۱۵۱ 





فهرست‌ها 


سبت ادهیای 


سین درسن 


تب 


ستاور 


«۳۳ 
9۸۸۵ 


0 
1۸ 9۸ 
اصول هفت کانة موسیقی » ابواب سبعهٌ 
علم موسیتی . ۰۳۲۲ ۳۲۴ 
9۸۳1۸1۵ 
مجموعه هت حرف که از حروف اولية 
آهنگهای سیعه ترکیب یانته است و آن 
عبارت است از س » ر »گ» م» پ» ده » 
نی ۰ ۷۳۲۶ 
۵۸ 5۷۸۳۲۸ 
دیدن شخص درخواب یا رژیا ۰ ۳۱۷ 
رهرتاصای ۹۸۳۱۲ 
پسر قابل و رشید . وع 


۱۷۲ 
فرزند . ۲۹۱ 
2( 
نوعی گیاه . ۲۳۴ 
۹۸00۸ 
نوعی دندك نباها (رك بهمین ماده) . ۲۲۵ 
۹۸1۸ 
شوهر شیاد و حقه‌باز . ۳۱۵ 
91۸ 


سیر اب 6 شاداب 6 و ۲۶۰۲۵ 











سده 


سده 





نحفنا لهدد 
9۸ 





معشوقه ۰ ۲۴۸ ۰۲۳۹ ۲۵۶ 
۸۲۸۱/۸۸ 51716۳34۸ 
سخن به‌ایما و اشارت گنتن . ۲۷۴ ۲ 
۸ 
اعراب‌دار (رك بهمین ماده) . ۲۵۶ 
٩111611۸1۸ 0112۸‏ 
نوعی وژن عروضی ۰ ۲۳۳ ۱ 
9116111۸ 
توعی حول 3 
رمحقمی مطصمو 
یکی از اسامی هجای کوتاه یا لکه . ۸۸ 
۸1۸ 
همواره » هميشه . ۲۸۴۶ 
هط ۸ططنا5 
نوعی ادا و انداز رقاص . ۴۳۸ 
۱ 
خانه » منزل .۰ ۲۴۰ ۰۲۴۲۰ ۲۵۴ » 
۳۵۹ 
۹۸۳۳1۸ 
نوعی چهپی (رك : بهمین ماده) ۰ ۱۵۹ 
٩11101۸‏ 
نوعی چهپی (رلك بهمین ماده ) . 
۱۶۲ 
9۸ 
نوعی موها چهند (رك بهمین ماده) ۰ ۲۳۱ 


فهرست‌ها 


سده 


سده 


سده کامود 


سده کلیان 


سده‌نات 


سده‌نت 


سدها ترنگ چهند 


سدها دهر 


۳۵ 
٩۸‏ 
مقام بسیط موسیقی که بعضی از مراتب 
آهنگ در آن فوت شده باشد . ۳۳۳ 
۴ ۹ 
٩000۸‏ 


یکی از پتر یا گوشه‌های مالکوش راگ 
( مکتب بهرت ). ۴۰۳ ۴۱۳۰ - 
۴۲۰ 
۸ 5111۳011۸ 
یکی از را گ یا مقامهای مر کب موسیقی. 
۴۳۱۳ 
۵۲۷۸۷۸ 511011۸ 
یکی از راک یا مقام‌های مر کب موسیقی. 
۱۳ 
٩0111۸ ۸۸‏ 
یکی از فروع (بهارجا) میکه راک (مکتب 
بهرت)- ۰۴۱۰ ۴۱۸۰۴۱۲ 
۸۲۸ 51101011۸ 
نام یکی از مقام یا شعبه‌های موسیقی . 
۴۱۹ 
مه 71۸۳۸۵۸ ماو 
نوعی وزن عروضی ۰ ۲۳۷ 
۸۸اه زاو 
دارند آبحیات » کنایه از ماه . ۷۵ 








سراپ 


سرادهیای 





تحنةالهند 


۸ 
نوعی دندلك نباها ( رك بهمین ماده ) . 


۱۳9 


09۸ 
نوعی رتص ۰ ۴۳۸ 
9۸ 
یکی از اسامی هجای‌کوتاه یالگه . ۸۷ 
59۸۸ 
نوعی دند نباها (رك بهمین مادن) . ۲۱۵ 
۱ 
صدا » مصوته » صدای مفرد یا ترکیی» 
ماتراهای مرکب و منفرد . ۳۴ 
90۸ 
نوعی چهپی (رك بهمین ماده) ۰ ۱۶۱ 
٩01 )5۷۸۵۲۸۵(‏ 
آهنگ و نغمه . ۳۲۲ ٩۳۲۹-۳۲۴‏ 
٩۳۵۲ ۰ ۳۴۶ - ۳۴۴ ۲ ۳۳۶ ۲‏ 
۳۷۹-۳ 
۱0 
رك : کهدج . ۳۲۵ 
9۸۸ 
دعای بد » لعنت , ۲۴۶ 


۸ ۱۸ 
فن آهنگگ و نغمه و آواز . ۰۳۲۳ ۳۲۵ 





مرج 


۲ ۳۷ 
90۵۸1۸ 
نام یکی از افاعیل عروضی شامل دو هجای 
بش 9 
۳ 
۱۳۵ 


۹۸۷۸ ۸ 


نوعی صناعت ادبی مقلوب. ۲۸۳ 


سرب‌تو بهدراالتکار ۸۲۸۱161۸ ۹۸۷۸۲08۲۵۸ 


سرب گر 


سرب لگه 


صناعت قلب مستوی . ۲۷۸ 
٩۸1۷۸ 11‏ 
افاعیل عروضی که فتط دارای هجای بلند 
باشد. ۰۱۲۵ ۰۱۳۲-۱۲۸۲۱۲۶ 2-۱۳۷ 
۳۹ ۲ 
۲ 9۸۷۸ 
افاعیل عروضی که صرفاً دارای هجای‌کوتاه 
باشد . ۱۲۵ - ۰۱۳۵ ۱۳۷ - ۱۳۹ 
9۸ 
نوعی دوها (رك بهمین ماده) ۰ ۱۴۹ 
۸ ۸8۸ 5۷ 


نوعی بهاو (رك بهمین ماده) . ۳۱۲ 

0 ۱ 
نام یکی از افاعیل عروضی شامل يك هجای 
بلند و يك‌هجای کوتاه . ٩۸‏ 








سرت 


سرت‌کت دوکهن 


صِ 


سردرت 


وی 





تحنه‌الهید 
0۸۵6۸6۸۸ 5۸۲۴۸۲0۸۵ 
نام یکی ازافاعیل عروضی شامل چهار هجای 
کوتاه ۰ ۱۰۱ 
3011 
مرتبه آهنگ » مراتب آهنگ در پستی و 
بلندی . ۰۳۲۲ ۳۲۴ ۰ ۳۲۹ - ۰۳۳۲ 
۴ ۳۶ ۳۴۴ 
90۸ 
یاد » خیال » فکر ۰ ۲۶۱ 
۸ 5۳۱1116۸7۲ 
رك ۰ نکن‌د و کون ۰ ۲۸۹ 
موم 
یکی از فروع (بهارجا) شری‌راگ (مکتب 
بهرت)۰ ۳۰۹ ۳۱۹ 
۹۸۲۸۲ 
چهارمین فصل سال هندی . ۰۲۹۶ ۳۶۵ * 
۳۶۸- ۳۷۰ ۳۹۵ 


۱ 
نوعی چهبی (رك بهمین ماده) . ۱۶۲ 
5۹۵۸۵1 
اله موسیتی و هنرهای زیبا . ۳۵۷ 
٩۸۵۵۲‏ 


نام یکی از فروع (بهارجا) هندول راگ . 
نامیکی ازفروع شری‌راگ (مکتب بهرت). 





فهر ست‌ها 


۳ 


سرستی ابهرن‌تال 


کت 


ره 


۳۹ 


۵ ۰۴۱۶-۴6 ۴۱۹ - 
۴۲۱ 
۸۲۸ 681۲۸۸۸ ]۹۸۸6۷۸۲ 
نوعی تال يا واحد آهنگک مسوسیقی . 
۳۵۵ 
9۸۸6 
نوعی دزد اد تباها ) رل به‌ین ماده ) . 
۳۱۵ 
۱ 
خوب » ممتاژ » بر گزیده . ۲۴۵ ۰ ۲۵۵ 


۸ 9۷ 
بهشت آسان . ۰۴۶ ۰۴۷ ۱۶۲ 


سر گیان‌خان فتحبو ری ۳۸۲۴۲۱۳۲۲ 1 رام امونای) 


سر گ‌دهار جهند 


910۷۸۲ 
نام یکی از استادان موسیقی . ۳۶۱ 
۹۱ 
نوعی وژن عروضی که در آن عدهٌ حروف و 
نه تعداد هجاها ملا قرار می گیرد . ۰۱۴۷ 
۳۳۷ 
2 ۸۲۸ 161 51۳ 
ذوعی تشبیه . ۲۷۰ 
6۲۷۸۸ 5۸۳۶۸ 
هجای بلند قبل از روپ (رك بهمین ماده). 
۹ ۵ ۱۲/۵ 








۵۰ 


سروج 


سرون درسن 


سرهتهی (سرهتی) 


سری‌را ک 


سری رون 








تجنةا لهند 
9۸۸ 
نوعی دندله نباها ( رك بهمین ماده) . 
۲۹۵ 
(۸۵۶۸ 68۸1۶0۷ 5۸1۷۸۵ 
استخر » حوض . ۰۲۴۲ ۰۲۴۳ ۲۵۴ ۰ 
۲8۹ 
۸ 512۸۷۸۱۲۸ 
دیدار سماعی» تصور چیزی‌با شنیدن توصیف 
آن ۰ ۳۱۷ 
۱ 
نوعی چهپی (رك بهمین ماده) ۰ ۱۶۱ 
۹0۸11 
یکی ازشعبه‌های شری‌راگ (مکتب بهرت)- 
۴۰۰ 
0۸ ۳و 
یکی از راک یامتامهای ششگانة موسیقی 
هندی . ۰۳۳۴ ۲۳۳۵ ۲۳۶۷ ۳۷۶ ۲ 
۷/۲ ۰۳۸۴ ۰۳۸۵ ۳۹۰۲۳۸۹ ۲ 
٩ ۴۱۱۲۴۰۷۲۸۳۹۹ ۰۳۹۷ ۳۹۶‏ 
۶ ۷۱۷ ۴۲۰ 
۸ ۹ 
یکی از پتر یا گوشه‌های شری راگ (مکتب 
بهرت) ۰ ۱۴۰۷ ۲۴۱۶ ۴۱۷ 





سری کیرت تال 


سری‌نندتال 


مس‌دهر 


ون 


2۵۱ 


51۸00۸ 
یکی از راگ یا مقام‌های مر کب موسیقی ۳ 
۴۱۶ 
۸1 ۹۳1101۳711 
نوعی تال یا واحد آهنگ موسیتی . ۴۴۲ 
۸1۸ ۸۱۳۸ ۹۳[(۲ 
نوعی تال یا واحدآهنگ موسیقی. ۴۴۷ 


۹۸51 
نام‌یکی ازافاعیل عروضی دارای دوهجای 
کوتاه و دوهجای بلند به‌ترتیب . ۱۰۳ 
5۸۲ 
نوعی چهبی (رك بهمین ماده) . ۱۶۳ 
۹۸1 
نوعی دندك نباها ( رك بهمین ماده ) . 
۱۳۱۳ 
5۸1 
ماه» قمر ۰ ۰۲۸۷ ۰۳۶۱ ۳۶۲ 
حرط5۸ 
خدای شیوا » شتکر ۰ ۷۹ 
هه ص۸٩‏ 
نوعی دندك نباها ( رك بهمین ماده ) . 
۳۳ 
90۷۸۸ 


نوعی چهپی (رك بهمین ماده) ۰ ۱۶۱ 








ی 


سکارن‌ات پریچها 


کل 


سکهابه 


سکهدايك 


تحفه‌ال‌ند 





٩1918۸ ۲۷0‏ 
فصل خزان هند .۰ ۰۳۶۵ ۰۳۶۶ ۳۷۰ - 
۲ ۳۹۵ 
٩۹۸‏ 
یکی از فروع (بهارجا) شری راگ (مکتب 
بهرت) ۰ ۴۰۹ ۰ ۴۱۹ 
م۸ 
نام یکی از افاعیل عروضی که به ترتیب يك 
هجای بلند ودوهجای کوتاه و باز يك‌هجای‌بلند 
داشته باشد , ۱۰۳ 
۱۸ ۹۸۵۸۸ 
حسن تعلیل . ۲۷۳ 
۷۸۵۵۵۸ ۹۸111 
یکی ازپتر یا گوشه‌های مالکوش‌راگ (مکتب 
بهرت) ۰ ۳۰۳ ۰ ۴۱۵ 
۹۸۸ 
کلیه » همه » سراسر. ۲۸۵ 
(۲عتاق ۹01۵۲ 
سفید , ۲۸۵ 
901۸2۷۸۲ 
نوعی خوانند؛ خوب ۰ ۳۳۹ 
0( 
آرام دهنده » راحت بخش. ۸۰ 
901۸ 
سازی‌که با دهن نواخته می‌شود . ۴۴۰ 


فهر ست‌ها 


ر‌ 


سکه‌ندتال 


متحنل » 


ین 


۵۲ 


مهن 5111۲1۸۵111 

نوعی وزن عروضی که‌درآن تعداد ی 

و نه هجاها بشمارمياید . ۱۳۷ ۰ ۲۷۲۷ 
1۸1۸ 1( 511 

نوعی تال‌یا واحد آهنگک ۳ ك 
۹۸1 


رفیته » دوست دختر » دختری که دوست 


دختر دیگری باشد . ۶۳ ۰ ۰۷۰ ۰۳۱۰ 


۳۱۷ 
9۸۲1۷۸۵۲ 
سکهی . ۶۳ 
٩ ۹۸‏ 
نوعیژن. ۰۳۰۰۰۲۹۹ ۳۰۳ 
9۵۸ 


نام یکی از افاعیل عروضی که به‌ترتیب دو 
هجای کوتاه ويك‌هجای بلند داشته باشد . 
۵ ۰۱۸۱۲۱۶۹ ۰۱۸۲ ۰۱۸۶ 
۳ - ۱۹۶ ۱۹۸۲ ۲۰۴۰۱۹۹ ۰ 
۹ ۲۳۸-۲۳۳ ۰ ۳۲۵۵ 
0۸ 90 
اعراب سمن (ركبهمین ماده) . ۲۵۶ 
هه ناو 
یکی ازفروع مالکوش‌را گ (مکتب بهرت) . 
۴ ۵ ۴۱۷ 
شام 
نوعی چهپی (رك بهمین ماده) ۰ ۱۶۴ 
۱ 
نوعی ادا و انداز رقاص . ۴۳۸ 














1۵۴ 


سمات‌سرب‌پلتا 


سمات‌سرب پلتا 


سم بهاو 


تال 





تحفةااهند 


٩1/۸۸ 
۳۳۹ . نوعی خوانند؛ خوب‎ 
92۸۵ 
اعراب سنده چون بهم بدوپیوندد (رك به‎ 
۲۵۷ ۰ هردوماده)‎ 
9۸۸۵ 
تطابق کامل آهنگک موسیقی باحر کات رقاص‎ 
۴۳۵ ۰۴۳۴ ۰۳۴۰ ونغمه.‎ 
٩۹۸۸۲ ۷1۵1۸ (۸ 
۲۸۴ ۰ نوعی صناعت مقلوب بعض‎ 
8۸۲۸۲ ۷۸ (۸ 
۰۲۸۳ . صناعت قلب کل » مقلوب کل‎ 
۱۸۳۴ 
9۵ 
۳۵ - ۳۳ . اصوات اساسی‎ 
مثل » مانند » چون.‎ - 7 
۲۸۵ ۰ 
۹۸۱/8۸۱۲۸ 
۶۴ . تر کیب اضافی‎ 
8۸1۷۲۸ ۸ 
۵۷ . فعل ماضی مثبت‎ 
5۸۸ ۸7۸ 
۴۴۲ . نوعی تال یا واحد آهنگک موسیتی‎ 





مسمر 


سطزل 


سم کنکال تال 


سم مکهترتال 


1/9 


۸۸۲۸۱ 


اندازه و متدار هم , ۸۳ 

۰۱۱/۱۵9 
نام یکی ازافاعیل عروضی شامل یك‌هجای 
بلند و يك هجای‌کوتاه. 4۸ 


5۸1۸۵۸ 
نوعی چهبی (رك بهمین ماده). ۱و 
9۸۵۸ 
یاد وذ کر نایکا ازنايك‌درفراق او. ۱۵ 
۹02/۸۲۵1۸ 


نوعی دندك نباها ( رك بهمین ماده ) موب 


1۸۸ 1۵۸ مره 
نوعی تال یا واحد آهنگ موسیتی. ۴۴۶ 
141۸ تناو 
نوعی تال یا واحد آهنگ موسیتی . ۴۵۴ 
1۵۸ 
حرف ساکن» قبل از مول (رك بهیمن ماده). 
۹ ۲۵۰ ۲۵۶ 
مه ۹۸۱/01۲۸ 
نوعی ون عروضی ۰ ۰۱۴۴ ۱۸۶ 
۹0۹/۸۸ 
شیوا » مهادیو »واضع‌موسیتی . ۰۳۲۳ 
۶ ۳۸۹ 








1۵1 


سنبغ‌وچهند 


سنپورل 


سندر 


مدش 


٩0155۷۸۸ ۸‏ 
مکتب مهادیو یاشیوا در علم موسیتی . 
۳ ۵۶ ۳۸۹ 
0112۸ 5۸۳/3۲1 
نوعی وزن عروضی ۰ ۱۴۵ ۰ ۱۹۳ 
۹۸۳۵۲۸ 
اسم . ۵۲ 
٩۸۱/۳۸۵‏ 
مقامهای موسیتی یا راک که مر کب ازهمه 
هنت آهنکک باشد ۰ ۰۳۳۳ ۰۳۳۵ ۳۶۳ 
۳۷۰-۳۶۶ ۲ ۳۷۲ -- ۳۷۹ 
۸ 111۸16۵ ۹۸7۲۸ 
نوعی وزن عروضی حروفی ۰ ۰۱۴۷ ۷۷۲۷ 
۸1۸ ۹۸12 
نوعی تال یا واحد آهنگ موسیقی . ۴۵۴ 
٩۹۸۷۲۲ 12۸‏ 
نوعی وزن عروضی ۰ ۰۱۴۵ ۰۱۹۷ ۱۹۸ 
9۸۸ 
حالت وصال وال با ۱۳ 


۸ ۰ ۳۱۲ اه 
9۱۸ 
هجای کوتاء قبل از سیام (رك بهمین ماده). 
۶ ۲۵۵ 
۸ 


نوعی خواننده بد . ۳۴۲ 








۲ 


سئده ملاری 


سندهچهر 


سند هو 


سندهورا 


سندهولا 


سندهوی 


سندهوی 


سندیپنی 


9۸۱۷۸ 
هجای کوتاه پس از نیه یاروی» حرف وصل. 
۲ ۱۲۵۷ 
۱ 
یکی از شعبه‌های نت‌ناراین راک ( مکتب 
کل‌نات) . ۳۸۹ 
9۸۱۱۷۸۹۵۸۵۸ 
صدای تر کیبی » مصوتة مرکب . ۳۴ 
۱۱۱9۶16 
یکی از پتر یا گوشه‌های شری راک (راد 
بهمین ماده) ۰ ۳۸۲ 
9۸۵0۵۸ 
سندهوری . ۰۴۱۹ ۴۷۲۰ 
۸۸ 
یکی از راگ یا مقام‌های مر کب موسیقی ۱ 
۳۵ 
6۸11۱۸۷۲ 511911۸۷۲ 
یکی از شعبه‌های بهیرون راک (رك بهمین 
ماده) ۰ ۳۶۹ 
6۸10۳۸۷ 51۳111۸۲۷ 
یکی ازشعبه‌های شری‌راگ (مکتب بهرت). 
۰ ۳۷ 
9۸ 
یکی ازمراتب آهنگ‌پنجم‌یا ۲۸۳۲0۸۷۲۸۵ . 
۳۳۱ 








1۵۸ 


سنکر ابهرن 


سنکرون 


سید 


سنکه 





تحفةالهند 
( ۱ ۱ 
تجاهل عارف. ۲۷۴ 


۸( 
نوعی خواننده بد . ۳۴۳ 
9۱۸۸ 
یکی از پتریاگوشه‌های شری زاگ (رله ۰ 
بهمین ماده) ۰ ۳۸۳ ۳۸۹ 
۸ 9۸ 
یکی ,از پر باکر ههای ۰ ۲۳ ( ۷ 
بهمین ماده) ۰ ۳۸۴ ۳۸۹ ۰ ۳۹۶ ؛ 
۰ ۴۱۳ - ۴۱۶ ۲۴۱۹۰ ۴۲۶ 
۹۸۱۵۸ 
یکی از پتر یا گوشه‌های شری‌رگ (مکتب 
بهرت) ۰ ۴۰۸ ۰ ۴۱۷ 
۸ 
یکی از اسامی هجای‌کوتاه یا لکه ۰ ۸۸ َ 
۵ 
نوعی چهپی (رك بهمین ماده) . ۱۵۷ 
۱۶۵ 


ستکها ولو کن‌التکار ۸۲۸۱۷۲۲6۸۸ 51111۷۸۲06۸۸ 


سنکه‌تال 


نوعی صناعت ادبی» صناعت عکس و طرد . 
۲۷۹ 
1۸ ۹۸۱۱۲۳۸ 
نوعی تال یا واحد آهنگ موسیقی . 
۴۵۳ 





"۴ 


فهرست‌ها 


گر 


مار 


سنگاررس 


نحیت چهند 


سنگیت درپن 


۵۹ 
۹۸۷۸ 
مقام موسیقی یاراگ که بامقام 3 مرکب 
۱ 
م۳11٩‏ 
زینت و آرایش ۰ ۰۲۶۵ ۲۹۷ / 
٩۳1 0۸5۵۵۵۸‏ 
حالت عاشتی و معشوقی » علمی که در آن 
از احوال عاشق و معشوق بحث می‌شود . 
۱ 
90۸ 
ذوعی خوانند؛ خوب . ۳۳۹ 
۹۸۸ 


موسیقی » علم نغمه واصول و رتص . ۵ » 
۷ ۲ ۷ ۳۵۸ - ۳۶۰ 
۹۸۸ 
دسته رقاص و خواننده و نوازندگان . 
۴۴۰ 
1۸ ۹۸017۲۸ 
نوعی چهبی (رك بهمین ماده) . ۱۶۶ 
دنت ۹۸0111 
نوعی وژن عروضی. 
۸۸۵۸ مطآ۹۸(0 
نام کتابی در موسیقی هندی تألیف چتوار 
دامو در پاندیت - ۳۲۴ 








11۰ 


سنه بهار چهند 


سنیاسی 


سوادهین 


سوادهین پتکا 


سوال 


تحفةالهند 
مدب ۲۸۵۸ 97۲۸۵ 





نوعی وژن عروضی. ۰۱۴۴ ۲۱۷۳ ۰۱۷۴ 
۱۷۶ 
۹۸۷67 
تارك دنیا , مرتاض . ۳۶۵ 
۶۷۸۵۸ 
مستقل » فاعل ‏ انم فاعل . ۵۸ ۰ ۵٩‏ 
٩۷ ۸71۱۸ 6۸‏ 
نوعی ژذ . ۳۰۵ 
9۸۹۸ 
سک . ۲۸۳ 
210۸ 
یکی از پتریا گوشه‌های هندول راگ (رلد 
بهمین ماده) ۰ ۳۸۱ 
0۸ 5081۸ 
نوعی وزن عروضی ۰ ۲۳۲ 
۹01۸ 
نوعی دندل نباها ر رك بهمین ماده ) . 
۲۳۲ ۱ 
ناو 
نام یکی از افاعیل عروضی که اول و آخر 
دوهجای بلند و در وسط يك هجای‌کوتاه 


داشته بائند . ۱۰۲ 





فهرست‌ها 


اد 


سور 


سور 


سوراشتك 


شویح 


سورج‌خان 


131 
901۸ 


نام‌یکی از افایل عروضی که‌به ترتیب يك 
هجای کوتاه و يك هجای بلاد و باز يك 
هجای کوتاه و يك‌هجای بلندداشته باشد . 


۱۳ 
نوعی چهپی (رك بهمین ماده). ۱۶۴ 


نوعی دندك نباها ( رك بهمین ماده ) . 
۳۱۷ 
9۸۱۵۸ 
یکی‌از راک یامقامهای مر کب موسیقی . 
۴ ۴۱۵۵ 
90۸۸ 
یکی از شعبه‌های میگه راگ ( مکتب 
سمیشور) ۰ ۰۳۹۳ ۴۱۱ ۰-۴۱۷۲ ۴۲۰ 
2۸ 
رك : چارن چهند .۰ ۰۱۴۳ ۰۱۵۱ ۲۳۲ 
0 
یکی آزفروع بهیرون را ک(مکتب بهرت) . 
۶ ۰۴۰۲ ۴۱۵ ۰ ۴۱۶ 
90۸ 
آفتاب » خورشید .۴۷ 
تمحتاو 
نام یکی از موسیقی‌دانان هندی . ۳۶۱ 








۱۳ 


سورداس 


سول‌دهر 


سوها 


سوهوسیام 


سوید 


تحنهة‌الهند 
6 510 
نام یکی از ثعرای معروف هندی ۰ ۳۵۳ 
5101۸011۸۸ 
نوعی دندك نباها ( رك بهمین ماده ) . 
۳۴ 
۸ 
یکی‌از فروع بهیرون‌راگ (مکتب بهرت). 
۲ ۱ 
90 
یکی ازفروع (بهارجا) شری‌راگ (مکتب 
بهرت) ۴۰۸۰ 
متا ۲0اه 
یکی ازپتر یا گوشه‌های بهیرون راگ (رك 
بهمین ماده). ۳۷۹ ۲۳۸۹ ۲۴۱۶ ۴۱۸ 
۴۱۹ 
٩17110 ۸‏ 
یکی از راگ یامتامهای موسیقی مخترع 
سلطان حسین شرقی ۰ ۴۲۴ ۱ 
2 
یکی از مراتب آهنگ سوم یا گندهار , 
2 


۷۴1۸ 
عرق » عرق بدلن . ۱۰ ۶۰۸ 








: فهر ست‌ها 


سوید 


سهانا 


سهانا 


سهچاری 


سکاری بهاو 


۳ 
۹/0۸ 
نوعی بهاو (رك‌بهمین ماده) ۰ ۳۱۱ 
92۸ 
یکی از پتر یا گوشه‌های میکه راک (رلد 
بهمین ماده ) ۰ ۰۳۸۴ ۴۰۹ ۰ ۴۱۳ 
۴۹ 
92۸ 
یکی از پتر یاگوشه‌های مالکوش راگذ 
(مکتب‌بهرت) . ۴۰۳ 
ما۹۸ 
نوعی مرد رك : نرم‌سچو . ۳۲۰ 
۷۸ 9۸۲۱۸۱۸۵۲ 
بیان چند کیفیت از کیفیات نهکانة انسانی . 
۱۶۷ 
۱ 
زبان قدیم آریائی‌هند , سانسکریت . ۲۷ 
۰۱ 
۶(« ث"«((ن(ث(!/ذ/(«/۷:(,(/ /۷!۷/ ۷/1/۵۹ ۳۷۵۵ 
5۹/۸۹۸ 
هجای بلند قبل از نیه (رك بهمین ماده) . 
۵ ۲۶ ۰ ۲۵۵ 
(6۵۸) 5۷۳/۸ 
سیاه » کریشتا ۰ ۱۱ ۰۲۸۰ ۱۱۴۱۰۷۶ 
۲ ۱۲۸۱ 








نا 


یام 


سیام‌رام 


سیام رام 


سیاملال 


سیامتا 


سیامتائی 


سیت کاری 


سیچان 





تنحفةالهند 








٩۳۸ 

نام یکی از شعبه‌های موسیتی . ۰۳۹۶ 
۲ - ۴۱۷ ۰۴۱۱ ۴۲۳.- 
۴۲۵ 

۸ 5۱۸ 
یکی از راگ یامقام‌های مر کب موسیقی. 
۳۱ 

٩۷۸۱/۸ ۸‏ 
یکی از راک یامام‌مای مخترع سلطان 
حسین شرقی ۰ ۴۲۴ 
٩۷ ۸7۷۸ ۸‏ - یکی از 


القاب کریشنا » معشوق - ۲۸۱ 


2۸ 

سیاهی . ۷۶ 
9۸۲۸ 

سیاهی . ۷۶ 
911۸ 


نام زن » نام همسر رام چندر قهرمان حماسٌ 
راماین . »۶ ۰ ۰۲۹۶ ۳۱۱ 
924 
نوعی خواننده بد . ۳۴۶ 
9102 
نوعی دوها . (رك بهمین ماده) ۰ ۱۴۹ 


پآ 





تیه 


۱ 

٩۹0۹۳۸ 
۱۶۰ نوعی چهپی (رك بهمین ماده).‎ 

589۲۸ 0۸»0۸( 

نام‌پادشاه ماران که بنابر داستان‌های هندی 
واضع علم عروض و موسیتی است . ۵م؛ 
۳۷ 

9911۸ 
نام یکی از افاعیل عروضی دارای چهار 
هجای کوتاه ویك‌هجای‌بلندبه ترتیب . ۱۰۳ 


۹01۳۸ 
هجای کوتاه پس از پاتال (رك بهمین‌ماده). 
۱ 
«ججای کوتاه ماقبل بندهن (رلد 
بهمین ماده) . ۲۴۵ 
شا 
نوعی دندلد نباعا ( رك بهمین ماده با 
۳۲۳۵ 
9۸ 
نوعی موها چهند ( رك بهمین ماده ) . 
۲۳۰ 
۸ 
یکی از اسامی هجای کوتاه یالگه . ۸۸ 
۸ 


نوعی چهپی (رك بهمین ماده) ۱۵۹ 


ا-- 


سیورتی 


موف 


شور 


سبهر 


تحنةا لهند 
1۵ 
نوعی دندك نباها ( رك بهمین ماده ) . 
۳۱۸ 
91۸۵ 
شیوا » مهادیو » واضع موسیتی . رك : 
سمیشر ۰ ۳۲۳ 
9۳۷ 
خدمت . رلد: سیوا. ۶۸ 
99۷۸ 
خدمت. ۶۸ 
91۷۸۵۲۲ 
یکی از راک یامتامهای م رکب موسیتی . 
۴۷۰ 
9۱۳۷۵۸ 
خادم » خدمتکار ۰ ۶۸ 
۷۵۸۵ 1۷۸ 
رل : سمیشرمت . ۳۲۳ 
۸ 
نام یکی ازافاعیل عروضی شامل چهارهجای 
کوتاه ۰ ۱۰۱ 
۸ 


نام یکی از اناعیل عروضی که اول دو هجای 
کوتاه وسپس يك‌هجای بلند وباز هم‌يك‌هجای 
کوتاه داشته باشد. ۱۰۲ 








فهرست‌ها 


سیهر ام چهند 


شراولد 


ره7۳ 
9۳۸۸ 
نوعی چهبی (رك بهمین ماده) . ۱۶۵ 
011 ۸۲۸۵ ۹۳7 
نوعی وژن عروضی . ۱۴۵ ۰ ۱۹۷ 
21۸ ۹۳11۸۳۸ 
نوعی وزن عروضی ۰ ٩۱۴۴‏ ۱۷۸ 


‌ 


س‌‌ 


5۸28۲8۸۵ 
علم حکمت » کتب اساسی موسية 
۳۳۸ 


م1 


٩۸۸ 

کلمه» واژه» سخن. ۰۵۲ ۵۳ 
58۷۸۸ 

نوعی خوانندة خوب . ۳۳۹ 


۹1۷۸ 
شیوا - یکی از خدایان ثلث هندوان - 


رلسیو . ۳۵۱۷ 


رک 


۹ 


پسوند صفت (مونت). ۷۷ 








4۸ 
کاب 


کاپهی 


کاتك 


ك 


کاجی 


کاجه 


کادوی 


۵ 
شعر » شاعری , ۷۳ 
1۸۷۷۸۸ 
شاعر» ملك‌الشعراء ۰ ۷۳ 
1۸2۳۸۲۸ 
کلذسر. ۲۴۷ 
12۲۳۸۲۸0۸ 
یکی از راک یا مقام‌های م رکب موسیقی . 
۳۳۲۱ 
1۸۳۷1 
کافی :۰ ۴۰ 


(66۲116۸۵) 1۸۵۲11 
0 ماه‌سال هندی مصادف با آبانماه . 
۰۶۵ ۳۹۵ 
(066[۸1 1۸1۸۲ 


دوده چرغ که بعنوان سرمه بکار برده‌می‌شود 


-- کاجل ۰ ۲۸۵ 
1۸1 
کار کننده. ۵٩‏ 
1۸2017 
عورت» کش‌رات۰ ۸۱ 
1۸۸۷ 


یکی از فروع (بهارجا) میکه راگ (مکتب 
بهرت) ۰ ۴۲۰۶۰۴۱۰ 








کار 

کارج 
کارج بیرجی 
کارو گی‌تال 


کاشتهارته دو کهن 


کک 


۳4 


کاگ 


کاگولی 


کاگی 


9۹ 


1۸25 
پسوند. ۷۱ 
1۶۸3۷۸ 
کار» عمل . ۴۷ 


۱۵۸ 10۷۸ 
نوعی صناعت ادبی . ۲۷۶ 
۸1۸ هنومن 
نوعی تال‌یا واحد آهنگ موسیتی . ۵۵ع۴ 
۸ 15۲۷۲۸۲۲۲۱۸ 
تعتیدمعنوی. ۲٩۹۱‏ 
۹9 
یکی ازشعبه‌های شری‌را ک (مکتب بهرت). 


کاپهی . ۴۰۰ ۰ ۰۴۱۱ ۴۳۰۰۴۱۹ 


1۸۸ 
عمو » بور گسال . ۲۷۸ 
1۸2۸ 
نوعی دندك نباها ( رك بهمین ماده ) . 
۳۸ 
1216017 


نوعی خوانندة بد . ۳۴۲ 


16۸01 )2۸۵16[( 


۲ نوعی خوانندة بد. رك :کاگولی. ۰۳۴۷ 


۳۴ 











۷۰ 
کال بروده دوکهن 


کاله 
کلب 


کام 


کامن 


کامنی 


کامود 


تحفة‌الهند 
۷10111۸ 1021۸ 

یکی ازنتایص ادبی ۰ ۲۹۶ 
تفای 1۸ 


دیروژ ۰۱۰۰ ۲۹ 


1۸۸۵ 
نام پادشاه مارا ۴۳۷ 
1۸4۳۸۵ 
خدای عشٌق ومحبت , ۲۴۱ ۲ ۰۲۴۵ 
۵ ۰۹ ۰ ۴۴۳۲۰ 
1۸۵۸ 
نوعی موها چهند ( رك بهحین ماده ) . 
۱۳۱۳۱ 
۱ 
زن - کامنی. ۳۸۵ 
1۸۷1 
زن ۰ ۰۲۵۰ ۰۲۵۷ ۲۵۹ 
1۸0۸ 


یکیاز شعبه‌های دييك‌را گ(رك بهمین‌ماده), 
۴ ۴۱۲ ۰ ۴۱۴ ۰ ۴۱۷ - 
۴۱۹ 
1۷0۸ 
یکی از شعبه‌های میکه راگ ( مکتب 
کل‌نات) ۰ ۳۸۸ 








کامود 


کامودی 


کان 


کأن 


کانه 


۷۱ 
1۷0۸ 
یکی ازشعبه‌های‌نت تاراین(مکتب سمیشور). 
۳۹۴ 
11۷0۵۸ 
یکی‌از پتریا گوشه‌های مالکوش‌راک (مکتب 
بهرت). ۳۹۴ 
۸( 10۸ 
یکی از را گ یا مقام‌های مر کب موسیقی. 
۴۳۱۲ 
[12۷0 
یکی ازفروع مالکوش راگ (مکتب بهرت). 
۴ ۴۱۵ 
۸ 1-۷۷ 
احل شوق» شهوانی- ۲۶۱ 
1 
گوش . ۲۸۴ 
12۷۲ 


نوعی‌چهپی (رك بهمین‌ماده). ۲۸۳ 
(۸ 062۱۲۲۸۲۲ 12(۲۲ 
کریشنا - خدای هندوان .۰ ۰۱۰ ۰۲۹ 
5 ۲ ۲ ۰۲۸+ 
۸۳ ۱۷۳۶۵۸ ۰ ۰۳۷۷ ۴۱۶ ۰ ۴۲۰ ۰ 
۴۳۳۷ 








کانهر | 


کاویری 


کبتا 


ت 


کبیسر 


فهرست‌ها 

6( 
یکی ازشعبه‌های دييك رگ (رك بهمین‌ماده): 
۴ ۳۷۵ ۱۲ - ۴۲۳۰۴۱۹ ؟ 
۴۲۵ 

۱ 
یکی از پتر یا گوشه‌های میگه راک (مکتب 
بهرت) . ۳۴۰۹ ۰ ۴۲۰ 


12۷۳۳ 
یکی‌از شعبه‌های میگه راگ (مکتب بهرت). 
۴۰۱ 
11۸۲۸ 
یکی از اسامی هجای‌کوتاه یالگه ۰ ۸۸ 
1۷ 
شاعر . ۷۳ 
1۴۳3۳۸4 


شعرء شاعری . ۶۶ 
06۵۷ 16۸13116 
شاعر. رك : کبت. ۰۶۶ ۲۶۰ 


1۸ 
ملك‌الشُعراء ۰ ۷۳ 
:۹ 
کوناگون » متنوع ۰ ۲۸۵ 
۸ 12 


ملك‌الشعراء ۳۳۹۰ 





کت برن‌دو کهن 


کتمت‌هاو 


کجروتی 


۳۷ 
1۸۸۵۵۸ 
نوعی دزد نباها ( رك بهمین ماده ). 
۳۳ 
]۷۸ 


نوعی خوانند؛‌بد. ۳۳۴ 
(1۳۵۸ ۵ 1۸۲۱۲ 
پسر ناقابل و نالایق . 2۶ 
1۰۸۵1 
نوعی دندك نباها ( رك بهمین ماده ) . 
۳۹ 
0۳۸( ۱+۵۸( 
استعمال کلمات نامناسب برای تو صیف کسی. 
۳۹۳ 
رانا ا۸]ناک 
کچ » معوج » خمیده » وارون » چپ . 


۳/۳۵ 
1611772۷111۸ ۷۸ 


نوعی‌هاو (ركبهمین‌ماده) . ۳۱۳ 
1۸ 
سرمه‌داد ۰ ۸۱ 
1۸11۸1 
نوعی دندك نباها ( رك بهمین ماده ) ِ 
3 











#۳ 


0۱ 


لچه 


کد کا 


کدم 


کدم‌نات 


کدم‌نات 


فهرشت‌ها 
۹02 
نوعی دزدلك نباها ( رل بهمین ماده ) . 
۳۳۴ 
۰۸ 


نوعی دوها (رك بهمین ماده) ۰ ۱۵۰ 
(06۸001۸ 1۸011۸11۸ 
چیز ی که‌بدان ستزعورتکنند, 1 
(16۵۸) 1۸۸ 
نوعی‌تصنیف . ۳۵۴ ۳۵۹ ۱ 
1۸۸ 
نوعی درخت هندی ۰ ۳۷۱ 
1۸( ۹2۰/۵ 
یکیاز فروع (بهارجا)میکه‌راگ (مکتب 
بهرت). ۴۱۰ 
۸"( 1۸۸ 
یکی از راگ یا مقام‌های مر کب موسیتی. 
۳۱۳ 
(۲6۸۲) 1۸ 
فقره » فقرة تصنیف‌غیر منظظوم . ۳۵۴ 
1۸۵ 
دست » بازو . ۶۸۰۶۲ 


+۴4۹ 
پسوند فاعلی. ۸۰ 





اکرع 


کرپا 


11۱/0 > 
4۱ 

بکن (موّنت) . ۵٩‏ 
۰8 

بکن (مذ کر) . ۵٩‏ 
1۸۸۲ 


رك :کناء . ۱۶۳ 

۸۲۸ هه 1۳۸۲6۲۸ 
یکی از اسامی هجای کوتاه یا لگه . مر 

(ملم هی 1۸۳۸1۸ 
نام یکی از افاعیل عروضی که دو هجای کوتاه 
و سپس يك هجای بلند داشته باشد . وه 


1۵۵۸ 
نوعی چهبی (رك بهمین ماده) . ۱۶۲ 
1۸۸17 
نوعی خوانند؛‌بد . ۳۴۴ 
۵۸۵۲ 


کلائی . ۰۳۹۶ ۴۱۷ 
۷۸ 1617821 
یکی از راک پا مقام‌های موسیتی‌محترع 
سلطان‌حسین شرقی. ۴۲۴ 
1۸ 
نوعی‌خو اننده‌بد . ۳۴۴ 
111۳۸ 








. ۶ 


کرپان 


کرتال 


کرتب 


کرت‌هو 


کرت‌هون 


اکرت‌هین 


۷۸ 


نام یکی ازافاعیل عروضی که شامل‌دو هحای 
کوتاه ويك‌هجای بلند. ٩٩‏ 


1۹1 
مفعول » مفعول به ۵۸۲۵۴۰ 
1+۵4 
ناعل ۰ ۵۸۰۵۲۳ 
1۳۸-21۸ 
پسوند فاعلی ۰ ۸۰ 
1۸-۰ 
خالق» آفریننده . ۲۴۶ 
1۵1۸1۸ 


نام یکی از افاعیل عروضی شامل‌يك هجای 
بلند و يك‌هجای‌کوتاه . ٩۸‏ 


1۸۹۵۹۸۵3 
ثعل . ۰۵۳ ۵۴ 
0 1۸۸۲ 
می‌کنید. ۵۶ 
1۸2۸۲ 
می‌کنم. ۵۵ 
۸7 1۸۸۲ 
می‌کند. می‌کنی. ۰۵۵ ۵۸ 
۸ 1۸۲۸۲ 


میکنند» ميکنيم. ۵۵ 








کرش 121۸ 
نوعی خوانندة‌بد. ۳۴۳ 

کرشنا ابهسار کار ۲۸ 11119111۸ 
نوعی فاسقه. ,۳۰۹ 

کر کا ۸۹۸ 1 
کد کا. ۳۵۴ 

رگن 1۵۸ 
نوعی خواننده‌بد. ۳۴۶ 

ک 1۸ 
نوعی دندك نباها ر رك بهمین ماده ) . 
۳۳۶ 

کرم‌بهنگک ۸ +( 
رك: کرم‌هین دوکهن. ۲۹۲ 

۳ 1۸۸ 
یکی از راگ یا مقامهای مرکب موسیقی. 
۳۰ 

کرم‌هین‌دو کهن 2 ۸ ۸11 ]1611۵1۷ 
لف و نشر مشوش . ۲۹۲ 

گرن 1۸۵۲ 
دستها. رك: کر ۰ ۶۷۲ ۶۸ ۲۶۱ 

162۸۸ 


نام‌یکی ازافاعیل عروضی‌دارای‌دوهجای بلند. 
۹ ۳ ۱۷۶ ۱۷۸ ۱۸۶ ۱۸۱ 

۰ ۲۰۶ ۰ ۷۳ 
۱۱۰۵۰ ۹ 











کرن 


کرن‌تال 


ان 


کرذارس 


کرنانت 


کرناتی 


کرنتی 


رات 





1۵۵۸ 
گوش . ۲۸۳ 
1۸ 
نوعی خوانند خوب . ۳۳۹ 
12 16۸1۸7۸ 
نوعی تال یا, واحد آهنگ مسوسیتی . 
۳۳۷ 
۸1 1۸1۸ 
نوعی تال یا واحد آهنگ مسوسیتی . 
۳۹ 
۵۸ 1۸1127۸ 
حالت‌رحم وترحم برکسی . ۲۶۶ 
۲ 1 +16۵1 
یکی ازفروع (بهارجا) میکه راک (مکتب 
بهرت) ۰ ۰۴۱۰ ۴۲۰ 
۲۸( ۳۱۸ 
یکی از شعبه‌های دييك‌را گک 1 رل : کانهرا 2 
۷۵ ۳۶ ۱۷۱ ۳ 
16117 
یکی از شعبه‌های بهیرون راگ که آثرا 
کانهر انز گویند . ( مکتب کل‌نات ) . 
۳/۳۷ / 
۲ 
یکی از شعبه‌های پنجم راک (مکتب 
سمیشور ) ۰ ۳۹۳ 





ر‌ 


کرنگگ 


کرئی 


کرودهی 


کرو گی 


کرو گی 


0 


10100۸ 
بدرنگک » چیزی که رنکش خوب نباشد . 
ع۶ء 
الا ی 
نوعی دئدكك باها ( رك بهمین ماده ) . 
۳۱۵ 
1۳0۳11 
یکی از مراتب آهنگ سوم یا گندهار . 
۳۳۰ 
وه 1۸۲۸۲۲ 
خواهی کرد خواهید کرد » ۵۶ 
آه 1۸۲۵۸1۲ 
خواهید کرد (مژنث). ۵۷ 
۹ 
بکنم (امر غایب » اول شخص منرد). ۵٩‏ 
0 1۸5 
خواهم کرد (مذ کر) . ۵۷ 
آه 1۸73۲ 
خواهم کرد (مژنث). ۵۷ 
1۸۸ 
کلنگ,درنا ۰ ۳۲۸ 
۹ 
بکنید» (مذ کر» مژنث) ۰ ۵٩‏ 








کرهنچا چهند 
کری 

کریا 

کریا بد کدها 


کریتاچهند 


کریدا تال 


تحنةالهید 
1۸۸۲۲ 
نوعی‌دوها (رك‌بهمین ماده) ۰ ۱۵۰ 
1۸ 
نوعی چهپی (رك بهمین ماده). ۱۶۱ 
۸ب 1۸۲۲۵۲6۸۵ 
نوعی وزن عروضی .۰ ۰۱۴۶ ۲۰۶ 
1۸۸۵ 
بکند (امرغایب مفرد) ۰ ۵٩‏ 
1۸ 
کار» فعل. ۰۵۴ ۵۷ 
16121۷۸ 
نوعی‌فاسقه . ۳۰۲ 
0۸۵۸ ۸ 
نوعی وژن عروضی. ۰۱۴۳ ۱۷۳ 
1۸۲۸ 1۳1102۸ 


نوعی تال یا واحد آهنگ موسیقی ۰ ۴۴۱ 
0 ]۴۸5۸۵ 
خواهد کرد » خوامی کرد (مذکر) ۰۵۶۰ ۵۸ 
[ه 1۸۳۵۲ 
خواهد کرد » خواهی‌کرد (مژنث) ۰ ۵۷ 
1۸۸۵۲ 
بکنند» بکنیم. ۵٩‏ 








سس با سس ات ۰ ۱ 


کرین گی 


کسان 


۸۱ 


1۸1۲۸۲۲ 
خواعند کرد » خواهيم کرد . (مذکر) -۵۶ 


آه 1۸۵۸1 
خواهند کرد » خواهيم کرد (مونث ) . 
۵۷ 
دض 
عیارگرفتن» به‌محك‌زدن, ۸۱ 
11627 
دهتان» کشاورز . ۸۱ 
شامونا 1 
نوعی دندلك نباها ( رك بهمین ماده ) . 
۱۲۴ 
- خوب » بهتر» 
خوشحال . ۲۸۵ 
۹ 
یکی از پتر یا گوشه‌های هندول‌راک (مکتب 
بهرت) . ۴۰۴ 
۵" 
یکی از اسامی هجای کوتاه با لگه . 
۸۸ 
۱۹0 


نام یکی از افاعیل عروضی دارای يك‌هجای 
کوتاه وسپبس يك‌هجای بلند و سپس دوهجای 
کوتاه به‌ترتیب ۰۰ ۱۰۲ 











تحفةا لهند 
۷۸ 

نوعی چهپی (رك :بهمین‌اده) . ۱۶۵ 
۱۹0 

یکی ازپتر یا گوشه‌های ديپك‌راگ <- کسنید. 

۳۸۲ 


(۳۴19۳1۲۸) 119۲ 
نوعی‌چهبی (رلبهمین‌ماده) ۰ ۱۶۳ 
1/۵۸ 
یکی ازپتریا گوشه‌های ديپك‌راک (رلبهمین 
ماده). ۰۳۸۲ ۴۰۶ 


۹ 
ابز ار کشاورزی. ۸۱ 
]1-۶۸2 
چیزی که بدان ءیار زر ونتره گیرند» محك. 
۸۱ 
1۸۷۵۸ 
نام‌یکی از واضعین موسیتی .۰ ۳۵۷ 
۱۹2 
رنج » آزار ۰ ۰۲۴۵ ۲۵۵ 
ککبه ۰ ۴۱۳۰۳۹۸ 
1۴۸۵11۸ 


یکی از شعبه‌های مالکوش‌راگ (رك بهمین 
ماده) ۰ ۴۱۶۳۷۲ ۴۱۷ 





کل 


کلاپ 


کلاپر بین 


کلاونت 


#۳۳ 
۸۵ 
یکی‌ازشعبه‌های پنجم‌راگک (مکتب کل‌نات). 
۳/۷ 
شآ1۸ 
قرار» راحت . ۶۵ 
شا۴۸ 
یکی از اسامی هجای کوتاه یا لکه . وم 
]1۸ 
نام یکی اژافاعیل‌عروضی که اول دوهجای 
بلند وسپس دوهجای کوتاه داشته باشد . 
۱۰۲ 
۱ 1۸۲۸ 
ماهیت حروف مفرد ومر کب . ۳۴۸ 
ش1۸1۸ 
ماترا یا واحدهای تال ( اصول و بحور 
موسیتی) ۰ ۴۳۱ 
1۵1۵۸ 
گروه» جماعت . ۰۲۴۶ ۲۵۵ 
۸ ۸۷( 1۸14 
یکی از واگ یامقامهای مر کب‌موسیقی. 
۳۷۰ 
12۶۸۷۲ 


مغنیی‌ که درسرودن انواع دهرپد (رك‌بهمین 
ماده) وارد باشد. ۳۵۹٩‏ 








۸۳ 


کاپ بر چه 


کلتان 


کل‌دهین تال 


کل کنچت‌هاو 


کل‌نانه 


تحفةا لهند 





آشنا > 
یکی ازرا گک یامقام‌های والکت موسیقی . 


۳۷ 
1۸1۶۸۷۵۵۵۸ 
یکی ازپتریا گوشه‌های میگه راگ (مکتب 
بهرت). ۰۴۰۹ ۴۱۸ ۴۲۰ 
۸ 16۸1۳۸ 
درخت طوبی. ۳۶۹ 
۱۹ 
نوعی فاسقه . ۲۶۲ ۳۰۲ 
۱0 
کلتا - ۶۲ 
1۸ ۷۸۲۲ 16۸1:۸711 
نوعی تال يا واحد آهنک مسوسیقی . 


۴۸۱ 
1۸-۸ 
نوعی دندك نباها (رك بهمین ماده) ۰ ۲۱۵ 
۹ 


سبوچه؛ سبو . ۲۸۵ 


۸ 011۸ 161(1 ,1611 
نوعی‌هاو (رك‌بهمین ماده). ۳۱۴ ) 
۸ 1۸ 
یکی از واضعین موسیقی. ۰۳۲۳ ۳۵۷ 
۳۸۳۴ 





کلوتو 


کلوتی 


کل‌هانتر تا 


کل‌هنتر تا 


کلیان 


۸۵ 
۸۵ 1۸111۳1۸1۳1۸ 
یک 


یکی ازمکاتب موسیقی هندی منتسب به 


کل‌نات. ۰۳۲۳ ۰۳۸۴ ۳۹۰ 


1۸1۳8۸ 
ح کلنگ - ۳۸۲ 
1۸1۲6۸۵ 
یکی‌ازپتر یا گوشه‌های ديپك‌راک (رك بهمین 
ماده). ۳۸۲ 
۸ 1 
سياك (مذ کر). ۷٩‏ 
1*۸0 
سياهك (مصغر). ۷٩‏ 
۴۸1 
سياهك (مژ نث مصغر) ۰ ۷۹ 
۸ 0( 
ركء ابهسندتا. ۳۰۶ 
0( 
رك:ابهسندتا. ۳۰۶ 
تناس1۸ 
ماه» قمر . ۲۹۵ ۰ 
1۸ 


یکی از گوشه‌های سری‌راک - گوند . 
۷/۸۸/۸۲ ۰۳۹۶ ۴۱۳ ۴۱۶ - 4۴۱۹ 
۳ ۴۲۵ 








۹۸ 
کلیان 


کلیان 
کلیان 
کلیان بنود 


کلیان کامود 


کلیان‌نات 


کمل 


تحنةا لهند 
12۸ 
یکی از پتریا گوشه‌های میگه راک (ر‌بهمین 
ماده) ۰ ۲۳۸۴ ۲۳۸۹ ۳۹۴ 
۸ > 1 
یکی‌از شعبه‌های نت‌ناراین (مکتب‌سمیشور). ۳۹۴ 
۸ 
اه ۱ 
۵۸ ۸۱۲۸ 16۸1/۲ 
کلیان کامود . ۴۱۳ ۱ 
1۸۷01۸ 1۸۷۷۸ 
یکی‌از راک یامقامهای م رکب موسیقی 
۳۳ 
1۸( ۸ )+۹( 
یکی ازراک یامقام‌های کی 


۸( 
هجای بلند پس‌از چهتا (رك بهمین ماده) ۰ 
۴ ۱۲۵/۸۲ 
1۵1۷۲۸1۸ 


نام یکی ازافاعیل عروضی شامل دوهجای 
کوتاه ويك هجای بلند. ٩٩‏ 
۲۸ ۸ 
نام یکی از افاعیل عروضی که به ترئیب 
يك هجای بلند ويك هجای‌کوتاه و باز هم 
يك هجای بلند و يك هچای‌کوتاه داشته 
باشد . ۱۰۳ 








۰« _ _«_حسضسثح«(«(« سس سا سس 





کمودتی 


کناء 


کناگت 





نس نت 





از 


تس تا 
1۸21/۸1 
نوعی‌چهبی (رك بهمین‌ماده). «ع۶و 
1۸۵۸ 
یکی ازپتریا گوشه‌های دیبك‌راگ (ركبهمین 
ماده) . ۳۸۲ 
۸2۸۲۸ 
نوعی‌چهبی (رل‌بهمین ماده). ۱۶۷ 
032۸ 10۸۵1/۸1۸ 
نوعی وزن عروضی .۰ ۰۱۴۶ ۲۰۵ 
رلدء مکند تال - ۵۰ع 
1۷1012۸ 
نوعی دندك نباها ( رك بهمین ماده ) . 
۳۶ 
۹/۸ 
یکی از مراتب آهنک اول با ۸ 
۳۳۰ 
۲ > 
نوعی‌چهبی (رك بهمین ماده) . ۱۶۳ 
12۸0۸۵۲ 
مر اسم‌فاتحه خوانی که بررایمرحومین خانواده 
ب رگزار می‌شود . ۲۴۳ ۰ ۲۲۴۴ ۲۵۵ 
2( 
مصوته‌ای که پس از حرف صامت واقع شود. 
۰ ۴ ۰۴۶ ۴۹ 


2۸۸ 








تحفةا لهند 

9 100/21۵ 
نوعی چهپی (رك بهمین ماده) ۰ ۱۶۰ » 
۱۶۵ 

کنبه 1۸ 
نوعی چهبی (رك‌بهمین‌ماده) ۰ ۱۶۳ 

کنبه 1111۸ 
یکی ازپتر یا کوشه‌های شری‌راک (ركبهمین 
ماده)۰ ۳۸۳ ۴۱۹ 

کنبه 1۸ 
یکی ازفروع (بهارجا) شری‌راگ (مکتب 
بهرت). ۴۰۸ 

کنبها بجی 1119112۷7۸1 
نام یکی از مقام یا شعبه‌های موسیقی . 
۴۵ ۱ 

کنبهاری 11۷1811211 
یکی ازفروع بهیرون راک (مکتب بهرت). 
۷۲ ۰۴۱۳ ۴۱۵ ۰۴۱۶ ۳۴۱۹ 

کنپت ۸ 
نوعی خوانندة‌بد. ۳۴۲ 

کیت 1۸۷۸7۲ 
لرزش صدا مانند صدای بز . ۳۴۳ 
۳۴ 

کنتل 1171۸۸ 


نوعی دندلك نباها (ركبهمین‌ماده) ۰ ۲۲۵ 





فهر ست‌ها 


کنجپل 


کف 


کنچك 


۹ 
101111۵1 
یکی از پتریا گوشه‌های ديبك راک (رلد 
بهحین ماده) . ۳۱ 
16۸۸ 
یکی از راک یامقام‌های مر کب مومیة یم 


سیئی . 
۳۰ 


1011111۸1۸ 


نوعی دندك نباها ( رله بهمین ماده ) . 


۳۶ 


11011۸۸ 
نام یکی از افاعیل عروضی که اول يك 
هجای کوتاه و سپس دو هجای بلند داشته 


باشد . ۱۰۱ 


0111۸ 
نوعی چهبی (رك بهمین ماده). ۱۶۰ 


16111011۸ 
نوعی دندلد نباها ر رك بهمین ماده ) . 


۱3۳۳ 
12۸ 
نوعی دندك نباها ر رك بهمین ماده ) . 


۳۳۴ 
1۸۲01۲۸ )61۸۱۲۸( 


حرکت مول (رك بهمین ماده). ۲۵۶ 








1۹۰ 
کندل 


کندل 


کندلیاچهند 


کنشتها 


کنگن 


تحفةا لهند 
161011121 
حلقه» گوشواره. ۶۲ 
1101۵1۸ 
یکی از اسامی هجای بلند يا گورو ۰ ۸٩‏ 
017۸۸ 16171۳۸171۷۸ 
نوعی وزن عروضی ۰ ۱۵۴۲۱۴۳ 
۹۱ 
نوعی‌زن ,۳۰۰ 
2۱ 
نوعی دندك نباها ( رلك بهمین ماده ) ِ 
۳۶ 
> 
نوعی دندك نباها ( رك بهمین ماده ) . 
۳۵ 
۹۱۹ 
نوعی دندلك نباها ( رلك بهمین ماده ) . 
۳۳۳ 
۱۹۱۹۱ 
یکی از اسامی هجای بلند یا گورو ۰ ۸٩‏ 
1۸۸ 
نوعی دندك نباها ( رك بهمین ماده ) . 
۳۳۳ ۱ 
۸ 
دست برنجن » النگو . ۳۶۶ ۰ ۳۶۹ 








فهرست‌ها 


کنوج 


کنوچیا 


کنول 


کو 


کوار (کنوار) 


۱ ۹۱ 
(16۸(1(103) 1۸۳۲01 
نام شهری معروف در ایالتاوترپر ادش که 
در دورة هندویی یکی از بزرگترین مراکز 
فرهنگی بشمار می‌رفت. ۷۸ 
06۸01۸11۷۸۱ 16۸1011۷6 
مسوب به کنوج ۰ رك: کنوج ۷۸۰ 
(۵۱۷۸۲۸) 1۸۷۸۲ 
نیلوف رآبی - ۸ ۰ ۲۱۲ ۶۷ ۰ ۱۴۱ ۲۷۰ 
۷۱ - ۰۳۷۸۰۳۷۰ 


۱۳۴ 

1۸ 
نام یکی از افاعیل عروضی شامل سه هجای 
کوتاه . ٩۸‏ 


۸ 1۸1۲۲۸ 
یکی از راگ یامتامهای موسیقی مخترع 
سلطان حسین شرقی ۰ ۴۳ 
1۸ 
یکی از راگ یا مقامهای مر کب موسیقی . 
۴۳۲ 
10 
حرف اضافت درهندی. ۶۴ 
۱۹ 
هفتمین ماه سال‌هندی مصادف با مهرماه که 
آنرا ۸٩۷1۳‏ نیز گویند. ۳۶۵ ۰ ۳۹۵ 








۲« 
کو بدتال 


کوس 


کول 


ک و کلاتال 


ک وکا 


کول 


کول 


تحفةا لهند 
10۷1۸ 
نوعی تال یا واحد آهنگ موسیتی ۰ ۴۰۱ 
10۸ 
نوعی دندلد نباها ( رل بهمین ماده ) . 
۳۶ 
۵۸ 1۸ 
کوسکی . ۳۹۶ 


1۸۹ 
یکی از شعبه‌های میکه راک ( مکتب 
سمیشور) ۰ ۲۹۳ 
10۵14 
علم آداب و روشهای نزدیکی‌با زن» نام 
حکیمی که واضع این علم بوده است . ۵ 
101 
نوعی چهپی (رك‌بهمین ماده). ۱۶۰ 
1۸1۸ 10۳11۸ 
نوعی تال یا واحد آهنگ موسیقی . ۴۴۰ 
01۸۸۵ 
نام یکی از مقام یا شعبه‌های موسینی . 
۴۳۱ 
۹۲ 
نوعی موها چهند (رك بهمین ماده) ۰ ۲۳۰ 
1 
یکی ازپتر يا گوشه‌های دييك راک کمل. 
۳۸۲ 








فهرست‌ها 


‌ 


ولا 


کولاعل 


کولامل 


کولاعل 


کومل 


کویل 


کهادو 


۹۳ 
۹ 
نهر ترعه ۰ ۲۸۳ 
101/۸1۸ 
شور و غوغا » بزرکترین دست نوازندگان و 
خوانند کان. ۳۴۷ 
1601۸۲۸1۲۸ 
یکی‌از شعبه‌های شری راک (مکتب کل‌نات). 
۲۵ ۴۳۱۶ 
101۸1۸1۸ 
یکی ازپتریا گوشه‌های شری‌راگ (مکتب 
بهرت). ۴۰۷ 
ش۴۵۸۵ 
اعراب دل (رك به.ین‌ماده). ۲۵۷ 
10۷۵۸ 
نوعی خوانند؟ خوب . ۳۳۹ 
۸ ۲ 
نوعی دندك نباها ( رك بهمین ماده ) . 
۲۳۵ 
۱۹9۵ 
نام یکی از واضعین موسیتی . ۳۵۷ 
ب۸۵1 10۷ 
نوعی پرنده آوازخوان‌هندی. ۲۹۶ ۰ ۰۳۲۹ 
۳۴۰ ۱ 
۳۸۷۸ 








ت 


کهار 


کهاری‌چه‌ند 


کهت‌تال 


کهت را گ 


کهت نکك 


کهدج 


تحفةالهند 
راک یا مقامهای موسیقی که م رکب از شش 
آهنک باشد . ۰۳۳۳ ۲۳۳۵ ۰۳۶۳ ٩۳۷۱‏ 
۲ ۷ ۳۷۶ 
(069۳25۸) 1112۳ 
شوره . ٩‏ 
0172۸ ]1۲۲۸۲ 
نوعی وژن عروضی ۶۱۴۵ ۱۹۱ 
9۳۸۵ 
شض ۰ ۰۳۶۴ ۴۱۴ 
۸ (۳1۵1) 1۳1۸۲ 
نوعی تال یا واحدآهنگ موسیقی . ۴۴۸ 
٩۲۲۸۲ ۸‏ 
بهرت)۰ ۰۴۱۳۰۴۰۸ ۴۱۴ ۶ ۴۱۶ * 
۸ ۴۲۲ ۴۲۹ 
٩[1۸1( 10‏ 
شش‌فصل سال . ۳۶۴ 
۸۵ 1۳1۸71۸ 
یکی از راک یا مقام‌های مرکب موسیقی, 
۴۱۵ 
۱۶۱۰۱9 
نخستین آهنک از آهنگهای هفتگانة هندی. 
۰۳۵ ۳۲۶ 








کهرج گرام 
کهادر 
کهلاری 


کهلوار 


کهند کنکال‌تال 


نوعی‌چهپی (رك بهمین ماده). ۱۶۰ 


رك : کهدج. ۰۳۳۰-۳۲۵ ۰۳۳۲ ۱۳۳۶ 
۶۶ ۳۷۹-۰۳۷۵۰۳۷۲ 
2۵ 511۸1۲7۸ 


آهنگک‌های پست وزیرین. ۰۳۲۸ ۳۲۹ 


۹ 

بازیگر . ۷۴ 
1۸۲ 

بازیگر . ۷۴ 
۹ )>( 

بازیگر . ۷۴ 
۸ 111 

بازیگر » بازی‌کننده . رك : کهیل . ۷۴ 

16۲1۸8۸۷۲ 


یکی ازشعبه‌های مالکوش راک (ر بهمین 
ماده). ۰۳۷۱ ۴۲۱۲۴۱۸۰۳۹۸ 
1۸۸ 
تکه, قطعه» لخت . ۲۶۳ 
1۳۸۸ 
فقر ات نثر مقفی ؛پایه . 9 
1۸ 16۸۱۲۸1/۸ 1۸۱۸ 
نوعی تال یا واحد آهنگگ موسیقی . ۴۴۴ 


۰ 
کهندتا 


کهنکا چهند 


کهور 


که و کهر 


کهیال 


کهی مکلیان 


|03 
11 
نوعی زد. ۳۰۶۷ 
120۸ 
یکی از اسامی هجای‌کوتاه یا لگه ۰ ۸۸ 
دربن 1۳۸۱۲0۸ 
نوعی وژن عروضی ۰ ۰۱۴۴ ۱۸۶ 
۶( 
خی ازصندل وزعفران که هندوان برپیشانی 
وبدن‌خود می‌کشند وآنرا جزو آداب عبادت 
می‌دانند . ۰۳۷۰۰۳۶۹ ۳۷۵ ۳۷۷ 
۳۷۹ 
۸( 
یکی ازپتر یا گوشه‌های مالکوش راگ (رك 
بهمین‌ماده) ۰ ۳۸۰ 


م1۳ 
نوعی‌تصنیف که آثرا بفارسی خیال‌م یگویند. 
۳۳ 
۸( 


بازی » لهو ولعب ۰ ۷۴ 
(15۳1۳[۷/۸) 1۲1۳۷۸ 
یکی از فروع(بهارجا) شری راگ (مکتب 
بهرت) ۰ ۴۰۹ ۰ ۴۱۹ 
۲۷۲۸ 1۳۲۳۲1۷۸ 
یکی‌از راک یامتام‌های مرکب موسیقی. 
۴۱۴ 

















کیدارا 


کیدارا 


کیدارا 


کیدارانات 


7 ۲ 

1-۲ 
راننده قایق» بلم‌ران. ۶۷ 

۹ 

رانندة کشتی » بلم‌ران . ر ك : کهیوت . 
۶۷ 

۳1۸ 
نوعی خوانندة‌بد. ۳۴۲ 
کیدار - کیدارا - ۰۳۹۶ ۴۱۵ 

1۸ 


یکی ازشعبه‌های دييك را ک(راد بهمین‌ماده) . 


۴۲۰-2۱ ۳ ۵ 


۱ 
یکی ازپتر یا گوشه‌های میکه راگ (مکتب 
کل‌نات). ۳۸۹ 

۸ 


یکی از شعبه‌های شری راک ( مکتب 
سمیشور) .۰ ۴۱۱۰۳۹۰ 
۸ 16۳1۸1۸ 
یکی‌از راک ام 
۴۱۲ 
14 111۲ 
نوعی تال با واحد آهنگک موسیقی . ۴۴۲ 


۹۸ 


بیروی 


تحفةا لهند 
1۸۸۷ 
یکی ازفروع هندول راگ (مکتب‌بهرت). 
۴۰۵ ۴۳۱۸ 
1۳5۸ 
هجای کوتاه ماقبل سیس (رلبهمین‌ماده). 
۵ ۰ ۲۵۵ 
۱4 
زعفران» اعراب تلك (رك بهمین ماده) . 
۳۵۵ 
۳10 تال[ 
یکی از اسامی هجای بلند یا گورو ۰ ۸۸ 
۳۷۸۵۲۸ 
محضء خالص » حرف منرد ۰ ۳۹ 


کت 


6۸۸1۸۸۸ 
نام یکی از اناعیل‌عروضی شامل دوهجای 
کوتاه ويك هجای بلند. ٩٩‏ 
0۸۱۸ 
نام یکی از افاعیل عروضیکه اول‌يك هجای 


بلند و سپس دو هجای کو تاه داشته‌باشد , 


۱۰ 





کاین 


گت پشکا 


گج‌دهر 


بان اه 
6۸0۸ 
نوعی خوانند؛ خوب . ۳۳۹ 
عصعفه6 
سبو . ۷۸ 
ترجه 
تکرار نیم مصراع آخردر اول بیت‌بعدی. 
۱۵۴ 
6۸۷۸۸ 
خواننده. ۳۳۶ ۰۳۴۰ ۳۴۲ - ۳۴۶ 
۰12 
نوعی فاسقه , ۳۰۱ 
0۸۸۵ 
نوعی زن. ۳۰۸ 
021۸ 
فیل . ۲۸۳ 
1 6۸1۸ 
نوعی تال یا واحد آهنگ موسیتی . ۴۴۹ 
0۸1۵۸ 


نوعی دندك نباها ( رك بهمبن ماده ) . 
۳۵ 
0۸۸ 
یکی ازپتریا گوشه‌های میکه‌راک (رك‌بهمین 
ماده) ۰ ۳۸۴ 





ی 


۹ 


ک 


9 


آ-4- 70 
ایالتی درغرب هندکه مرکز آن احمدآباد 
است . ۳۵۴ 
۵۸ 0۸00۳۲۸۲ 
نوعی‌زن. ۳۰۸ 
۹ 
نوعی مشروب » سم» زهر ۰ ۲۷ 
:1 
اعراب‌دهرا (رك بهمین ماده) چون پاتال 
(رك‌بهمین ماده) بدو پیوندد . ۲۵۸ 
0۹ 
بزرگک »ءکلان » هجای بلند- ۸۴ - ۲۸۸ 
۰ ۰۱۵۹ ۱۳۴-۱۱۲ ۰ ۱۳۶ - 
۷۰ ۰۷۳۲ ۱۴۷ - ۲۱۵۲ ۱۵۶ - 
۶۵ 6 ۲ ۱۸۳ - 
۷ ۰ - ۰۱۹۲ ۱۹۳ ۰ ۱۶ ۶ 
۲۵۰ ۷ -- ۲۰۵ ۲۰۸۲ ۲۲۱۱۲ 
٩ ۲۴۳ ۰۲۴۱۲۲۳۷۲ ۲۲۳۵-۲۷۸‏ 
۰۲۴۵ ۲۴۷ ۲۵۰۰ ۲ ۲۵۱ ۲ ۲۵۲ ۲ 
٩۳ ۰۹‏ ۲۵۵ ۲ 
۰-۳۱ ۴۳۴ ۰ ۴۳۶ ۳۴۱ - ۲۴۵۲ 


۴۵۶ -۴ 
04۹/4۵ 


اصل آهنک» اساس آهنگ ۰ ۰۳۲۸ ٩۳۲۹‏ 


۳۳۲ 








1 


19 


گربی 


گردهر 


گردهر 
ای وت 


۱ 


02۳4۵ 
غرور » عجب » فخر . ۶۶ ۶4 

02۵۵ 
مغرور ( مونث ) . رك : گرب . وو ء 
۲۸۵ 


6۵۵۷ من 
مغرور . رك ء گرب 2:۹۰ 
۸ات۸ 
نام یکی از مفاعیل عروضی که اول يك 
هجای کوتاه و سپس دو هجای بلند داشته 
باشد . ۱۰۲ 
06۸۸ 
نوعی‌چهپی (رك بهمین‌ماده). ۱۶۳ 
0111۸ 
نگاه‌دار نده کوه» کنایه از کریشنا . ۷۵ 
00۸ 
نوعی دندله نباها ( رك بهمین ماده ) . 
۳۴ 
۸ ت01 
نوعی ناز و عتاب . ۳۰۵ 
6۸ 
کتاب » صحیفه . ۰۳۲۴ ۴۱۰ ۴۱۱ 
2( 
محل قرار گرفتن تال ۰۳۴۰۰ ۴۳۴ ۰ 
۴۳۵ 
وه 
مهندغریب ؛ فتیر » بیچاره. ۲۸۵ 











رم 
گریکهم‌رت 


بت 


تحفةا لهند 

1 06119۳1/۸ 
فصل تابستان هند . ۰۳۶۳ ٩۳۷۴۰۳۶۷‏ 
۷۵ ۳۹۵ 





6۸۵ 
سر یا آهنگی که برای مقام‌یا شعبة موسیقی 
آغاز و انجام قرار بگیرد . ۳۶۳ - ۳۷۹ 
۱۹0۲ 
برص» جذام ۰ ۲۶۲ 
0۳۸۸۹۸ 
سبوچه . رک زار ۷۱ 
۸ 6۸۷۲۸1۲۲۷۸ 
نوعی‌ژن ۰ ۳۰۸ 
0۸۵ 
یکی از شعبه‌های بسنت راگ ( مکتب 
کل‌نات) . ۳۸۶ 
۸۸ 
شکلی بود مفرد یا مرکب اژ هجاه‌ای بلند 
یا کوتاه یاهم بلند وحم کوتاه» افاعیل‌عروضی 
سانسکریت . ۹۰ ۲۹۶-۹۳۰۹۱ ۲۱:۴ 
۲۵ ۱۷۰۷ - ۱۱۱ ۲ ۱۱۵ ۱۱۷ ۶ 
۲ ۵ ۱ ۹ ۱۷۱ * 
7 
۰۷۹۷ ۱۶۹۹ ۰ ۰۲۱۱۷۲ ۲۱۷۶ ۱۷۸ ۲ 





‌ 


کندلهتال 


گنده 


۰ 6 6 6 ۰ ۲ ۶۰ ۶ 
۹ ۳ * 
٩ ۲ ۸‏ ۵ ۳۵ 
0۸ 
عله ؛ هیر انش ۰ ۷۱ 
6۸ 
اعراب بندهن (رك‌بهمین ماده) ۰ ۲۵۵ 
0۵۸ 
یکی ازپتریا گوشه‌های شری راک (رلد 
بهمین ماده) ۰ ۳۸۳ 
رمنه6) آهاافت 
شمردن» شمار کردن . ۶۷ 
۸۵۵۸ 6۸۵۸۸ 01۲۸ 
نوعی ات ادبی » سیاقذالاعداد ۰ ۲۸۶ 
00۳۸ 
یکی از شعبه‌های بهیرون راگ ( مکتب 
سمیشور) ۰ ۳۹۲ 
6۸۸ 
وی ی تاره 
۳۱۹ 
۸1۲۸ 0۸۲۸۸ 
نوعی تال یا واحد آهنگ موسیقی . ۴۵۲ 
0۸ 
یکی از اسامی هجای‌کوتاه یا لکه . ۸۸ 











گندهار هجم رن 
سومین آهنگک از آهنگ‌های هنت ان 
هندی . ۲۳۲۵ ۸۳۲۷ ۲ ۲۳۲۸ ۳۳۰ 
۲ ۷۷۲ 8 ۴۱۵ ۰ ۴۱۷ - 
۴۳۱۹ 

کندهار 020۸ 
یکی ازپتر یا گوشه‌های میکه راک (رلد 
بههء‌ین‌ماده) ۰ ۳۸۴ 

کندهار 02۸ 
یکی از شعبه‌های میکه راگ ( مکتب 
سمیشور) -- گندهاری ۰ ۳۹۴ 

کندهار 0۸۲۸۸ 
یکی از پتر یا گوشه‌های مالکوش راگ 
(مکتب بهرت) . ۴۰۳ ۰ ۴۲۰ 

کندهارا گرام ۸ 0۸2۵۸ 
آهنگهای‌بلند. ۳۲۹۲۳۲۸ 

کندهاری 0۸۱۲۵ 
یکی از شعبه‌های نت‌ناراین راگ (مکتب 
کل‌نات) ۰ ۰۳۸۹ ۰۳۹۶ ۴۱۶ 

گندهاری 0۸2۵ 
یکی ازشعبه‌های میکه‌را که (مکتب سمیشود). 
۳۹۴ 

گندهاری 0۸ 





یکی از فروع مالکوش راک ( مکتب 
بهرت) ۰ ۴۰۴ 


کن کار 


گن کار 


گن گرتا 


گتکری 


گنکری 


۷۰۵ 
مد 6۸۲۸۸ 
نوعی وزن عروضی ۰ ۱۴۴ ۰ ۱۷۸ 
0۸۸ 
مغنیی که از راک یامقامهای قدیم و جدید 
اطلاع عملی داشته باشد . ۳۵۸ 
۸ 601۸ 
یکی از پتر یا گوشه‌های شری راک (رلد 
بهمین ماده) . ۳۸۲ 
06۸6۸ 
نوعی فاسته . ۳۰۱ 
010۵۸ 
صاحب علم وهثر » دانشه‌ند » فاضل. ۷۱ 
0۵6۵ 
مغینی که فقط از راک یا مقامهای جدید 
اطلاع علمی داشته باشد . ۳۵۹ ۰ ۳۶۱ 
00۵۸ 
مفید» سودمند» نفع بخش ۸۰۰ 
(010۱۵16۵) 01۸1۸۵1 
یکی از شعبه‌های مالکوس راک (رلدبهمین 
ماده) ۰ ۰۳۷۱ ۰۳۹۶ ۴۱۵ 
مه ناه 
یکی از شعبه‌های بهیرون راگ ( مکتب 
سمیشور) ۰ ۳۹۲ 








کنگا 


کنگاتر نک‌چهند 


کنگادهر 


تفا لهند 
آآم‌تهترنای 

سد گنکری ۰ ۲۳۷۱ ۳۹۲ ۱ 
6۱ 

یکی ازشعبه‌های هندول را گ (مکتب ات 

۴۳۰ ۲ ۷ (۰:۵ « (۳۹۹ 


00۸ 
یاد کردن‌نایکا ازخوبیهای نايك درفراق‌او. 
۳۱۵ 
6 
رن ]| ۰ ۸ / ۱۲ 
0۸0۸ 


رودخان معروف هند که از کوه هیمالیا 
سرچشمه میگیرد و درخلیج بنگال سراژیر 
می‌شود. ۰۵۲ ۳۷۵ 
مدب 1۸۳۸6۸ 6۸6۸ 
نرعی وزن عروضی ۰ ۲۶۰۰۱۳۶ 
عمط 6۸06۸ 
نوعی دندلك نباها ( رك بهمین ماده ) . 
۳ 
00 
ره :گن کار ۰ ۳۵۹ ۳۶۱ 
0۸۸ 
رك : جکن . ۱۰۶ 








گوالیار 


گوبی 


گوجری 


گوجری 


گوجری 


۷۷ 


0۸0۹۸ 





نام یکی از خدایان هندوان که پسر شیوا 
بوده است . ۱۰ ۰ ۲۷۲۱۲ ۰ ۴۱۵ 
6۸۵ 
نام شهری واقع در ایالت مدهیه پرادش . 
۳۵۴ 
60۳۸۲ 
صاحب گاو - ۲۵۶ - 
00۳۸14 
نام یکی از استادان بزرگ موسیتی معاصر 
سلطان علدءالدین خلجی پادشاه دهلی 
(۶۹۵- ۷۱۵ حجری) ۰ ۳۵۹ 
6 
معشوقه‌های کریشنا خدای هندوان. ۳۵۳ 
تدلنا0 
یکی از شعبذهای میکه راک (رك بهمین 
ماده) ۰ ۰۴۱۱۳۹۶۰۳۷۸ ۴۱۴ - 
۳۱۸ 
اه011 
یکی ازشعبه‌های بهیرون راگ ( مکتب 
کل‌نات وسمیشور) ۰ ۲۳۸۷ ۳۹۲ 
[ه011 
یکی‌از شعبه‌های دييك راگک (مکتب بهرت) 
و ۳ 





۱۹ 


کوداکری 


کورا 


گورسارنگ 


کوری 


گوری‌تال 


تحفذالهند 
دنامن 
یکی ازشعبه‌های‌بسنت را گ مکتب کل‌نات). 
۳۸۶ 
0۸5۵ 


یکی از پترهای هندول راگ (رك بهمین 
ماده ) ۴۱۹۰۴۱۱۳۸۱۰ ۴۲۱ 
۳۳۲ 


4۸ هدنامه 
یکی از راک يا متامهای م رکب موسیقی. 
»ظ/(۷/ / ۷( ۱( ۷ ۷ ۱۱۳"( 
۸ 0۸1۵ 
یکی از راک یا مقامهای موسیقی مخترع 
سلطان حسین شرقی ۰ ۴۲۳ 
00۸1۸۸ 
نام یکی از مرتاضان معروف هند . ۴۱۵ 
نامه 
یکی از شعبه‌های مالکوش راگ (رك بهمین 
ماده) ۰۳۳۴ ۰۳۷۰ ۲۳۹۶ ۰۳۹۷ ٩۴۱۱‏ 


۴۲۱-۵ ۴۲۳ : 
آخنا0۸ 


یکی‌از شعبه‌های شری راگ (مکتب‌کل‌نات 
وسمیشور) .۰ ۳۹۶۰۲۳۸۵ 

ت7۸ نادمه 
نوعی تال یا واحد آهنگ موسیقی ۴۵۱۰ 








گوندتال 


گوندسیام 


گوندکلی 


۷۳۰۹ 
0101۱1۸1۸ 
نام شیو ا » مهاددو ‌ شکر : ۱۳ 


روم 


مج ۲ چم ۶۷ ۱۳ 


دناد 
یکی از پتر یا گوشه‌های شری راک (ركك 


بهمین ماده) ۰ ۳۸۲ ۰ ۲۳۸۹ ۴۱۳ - 
۳۹ 


6۸17۸ 
یکی‌از شعبه‌های ديپك راگ (مکتب بهرت). 
۹۳۹۹ ۴۱۳۰۵۰ 
۸ ت6۸ 
نوعی تال یا واحد آهنک موسیقی . ۵ 
۹0۸۵۸ طلاناده 
یکی ازرا گ يا مقامهای موسیقی مخترع 
سلطان حسین شرقی . ۴۲۴ 
۸ حل(ناده 
یکی از راک یامقامهای مر کب ۳ 


۱۳ 

6۸ 
یکی ازشعبه‌های دييك‌راگ (مکتب بهرت). 
۳۹۹ 

۰۸۸ 


رك: مندر. ۰۳۲۹ ۳۳۸ 








۷۰ 


گهر تاچه‌ند 


گهن 


کهنتا 


گهندی 


تحفةا لهند 
4 
خانه » منزل . ٩‏ 


070۸ 0111112 
نوعی وزن عروضی ۰ ۰۱۴۶ ۲۶۸ 


62۸ 
نوعی چهپی (رك بهمین ماده) . ۱۶۳ 
0۸" 
نوعی موها چهند ,. (رك بهمین ماده) . 
۳۳۰ 
۸ 
ابر ۰ ۲۴۰ 
م01 
هجای بلند قبل از سمن (رك بهمین‌ماده) . 
۰ ۲۵۶ 
0۸ 
نوعی خواننده خوب ۰ ۳۳۹ 
0۸ 
سازهای فلزی مانند سنج وغیره . ۴۴۰ 
02" 


زنگ » درا . ۴۴۰ 

ررزحن 7ه) ۳اه 
علامت کسره‌که قبل اد هندی یا 
علامت‌یای معروف که بعداز حروف‌هندی 


نوشته شود. ۲۴۱ ۴۲ 











لاتاان‌پر اس 


لاج 


لادلا 


لاش 


لاگ 


۱ 


۸ 1[ 
نوعی زد . ۲۹۹ 
11۸ 
نوعی تصنیف ۰ ۰۳۴۹ ۳۵۸۲۳۵۳ ۰- 
عرص ۱۲ 
محنمدبلن 011۸1۵۸ 
نوعی وژن عروضی ۰ ۰۱۴۵ ۰۱۹۶ ۱۹۷ 


روم 
گوی » توپ . ۰۱۷ ۱۴۲ 
‌ 
۲۸۲۵۸ 
نوعی صناعت ادبی ۰ ۲۷۷ 
1۸1 
شرم وحیا. رك : لج . عع 
1-۸-۸ 
ناژنین » نازپرورده ۰ ۲۷۸ 
12۹۹۳۸۵ 
نوعی رقص هندی . ۴۳۱ ۰ ۴۳۷ 
06 


نوعی ادا وانداز رقاص . ۴۳۸ 





کس ۱ 


لالاد یبی 


لال‌بن 


لال بنان 


لبدها تال 


لبتاپمان 


۳" 


تحفةالهند 
بش 
معشوق» سرخ» لعل ۰ ۰۸۲ ۲۷۲ ٩۲۸۱‏ 
۳۹۴ 
۲۴8 1۸1۸ 
نام یکی از موسیقی‌دانان هندی . ۳۶۲ 
7( 1۸1 
بی‌معشوق» بدون معشوق ۰ ۸۲ 
24 ,]1,۸ 
رلك ۰ لالین ۰ ۸۲ ِ 
۸ 1 


نوعی تال یا واحد آهنگگ موسیقتی ۰ ۴۳۵۳ 


1۸۵۸ 
نوعی دندك نباها ( رگ بهمین ماده ) . 
3۳۳ 
۸ 1,۱۳۸ 
نوعی تشبیه که ادات تشبیه در آن محذوف 


ومتدر باشد , ۲۶۹ 


۱۸۳۵ 
پریدن» ربودن» قاپیدن؛ تعیب نمودن ۰ 
۳۸۵ 
1۳4۸ 
گیاه بالارونده . ۲۸۳ 
1۳۸ 


شرم وحیا . رك : لاج ۰ ۰۶۶ ۲۸۳ 











لچهی ایس تال 


لرکی 


لکانیاچهند 


لکری 


ان اه تا 
۱۷ 
نوعی فاسته . ۳۰۲ 
۱ 
زن ثروتمند و با اقبال . رك : لچهمی 
۷۳ 
011۷2۷۸1 1,۸ 


زن‌ثروتمند و اقبالمند. ۷۴ 
(۵1۵11) ]۱۸۵۲۲۷۲ 
دولت » ثروت » الهة اقبال و خوشبختی . 
۷۳ 
۸1۸ 1۸16۲۱/]6۸ 
نوعی تال یا واحد آهنگ موسیتی . ۴۴۷ 
0۸۸ (۵16۲۸ 1۸601۷1 
نوعی وژن عروضی ۰ ۰۱۴۴۶ ۱۸۵ 
۸۹ 
خرن ۵ ۱/۸2 
0112011۸ 1,۸۲6162(11 
نوعی وژن عروضی ۰ ۰۱۴۶ ۲۰۲ 
(1۸16101۸) آهانانا 
عصاء چوبدستی . ۲۸۵ 
۱۸۹۲ 


چوب ؛ هیزم . ۲۸۶ 





۳ 


لکد 


لکه‌مان 


للت‌پریا تال 


تحنذا لهند 
1-1 
خرد» کوچك. هجای کو تاه . ۰۳۵ ۸۴ - ٩۸۷‏ 
۰ ۰۱۵۹ ۰-۱۱۱ ۱۲۷ ۲ ۱۲۹ - 
- ۱۵۳ ۰ ۱۵۶ - 
۵ ۱۷۲-۶۸ ۲۱۷۷۲ ۱۸۰ - 
۲ - ۱۹۲ ۰ ۱۹۶ ۰ ۱۹۹ - 
۸ ۳ ۰۲۰۵۰ ۸ - 
۲ ۲ ۲۴۶-۲ ؛ 
٩ ۲۵۸۰۲۵۳ - ۲ ۸‏ 
٩ ۳۰ ۹‏ ۳۵۵ ۰ 
۱- ۴۳۴ ۰ ۴۳۶ ۰ ۴۴۱ - ۴۵۶ 
۸ ]1۲۸01۲۲ 
نوعی‌ناز و عتاب ۰ ۳۰۴ 
۱ 
یکی ازشعبه‌های هندول راک (رك بهمین 
ماده) . ۶۳۷۳ ۳۹۶ ۲۴۱۱۰ ۴۱۶ - 
۴۱۹ 
1۸-۸ 
یکی ازپتر یا گوشه‌های بهیرون‌راگ (مکتب 
کل‌نات و بهرت ) ۰۳۸۹۰ ۳۶۱ ۰ ٩۲۲۹‏ 
۴۳۱ 
1۸ ۲۷ 1۸1,11۸ 


نوعی تال یا واحد آهنگ موسیقی . ۴۴۷ 














فهر ست‌ها 


للت‌تال 


للت‌هاو 


لنگ‌دهن 


لو ک 


۳۱۵ 


۸ ۲۸ 1,۸1۲ 
نوعی تال یا واحد آهنگ موسیتی . ۴۴۷ 
۸ ۲۲1۲۸ 1,۸ 
نوعی‌هاو (رك بهمین ماده). ۳۱۳ 
۱ 
یکی ازشعبه‌های بسنت‌را گ(مکتب سمیشور). 


۴۱۹ ۰۱۶ ۵ 


۱ 
یکی ازشعبه‌های بهیرون‌راگ (مکتب‌بهرت). 
۳۹۷ 
۱۸۱۵۵۵۵۸ 


یکی‌ازپتر یا گوشه‌های هندول راک (مکتب 
بهرت) ۰ ۴۰۵ ۲۴۱۵۲۴۱۳۲ ۴۱۷ 


11۸ 
آلت رجولیت» آلت تناسل‌شیواکه هندوان 


از آن پرستش می‌کنند . ۳۶۹ 


1-۸-۸ 
اعراب سیام (رك بهمین ماده) . ۲۵۵ 
۱۹ 
شوخ » گستاخ . ۷۸ 
1-۸( 


شوخك (تصغیر) . رك : لنگر . ۷۸ 
۱۱ 


ِ 
شپش ۰ ۲۸۴ 








۳ 


لول بروده دوکهن 
لوهنکگ 


اد 


له‌اتکر 


له بر ام (لکه برام) 


لیلاتال 


لیلاوتی 


لیلاهاو 


تحفة‌الهند 


۸ ۷۲1011۲1۸ 1/016۸ 
یکی از نقایص ادبی . ۲۹۶ 
101۸6۵۸۵ 
نام یکی از موسیقی دانال هندی . ۳۶۰ 
1 
یکی از اسامی هجای‌کوتاه یالگه . ۸۸ 
۱۸ 1۸۵۲۲۲ 
شکل ضمه که در زیر حرف هندی نوشته 
می‌شود . رك: بداتکر . ۰۴۲ ۴۳ 
۸ ۲ 01 1۸ 
واحد يك و نیم هجایی .۰ ۴۳۱ ۲ ۴۳۳ 
۴ ۵ ۴۵ 
]1۸۲ 
یک از پتر يا گوشه‌های دييك راک (رلد 
بهمین ماده) .۰ ۳۸۲ 
1۸-۳۸۵ 
مقدار زمان سکون مابین قرعتین ۰ ۴۳۴ 
۸1۸ 111 
نوعی تال یا واجد آهنگ موسیقی . ۴۴۶ 
11۸۷۲3 
یکی‌از فروع هندول راگ (مکتب‌بهرت) 
۰۵ ۱۶ - ۴۱۹ 
۸ 111۸ 
نوعی هاو (رك بهمین ماده) . ۳۱۳ 








مات 


مات 


اعراب » علامت یای‌مجهول در وسط ویا 
آخر کلم هندی. ۱۷۲ ۳۲- ۰۳۵ ۳۷ 
۹ ۴ - ۱۴۶ ۰۳۹ ۷۲۴۰ ۲۴۲ - 
۲۱ - ۸۲۵۸ ۰۲۶۲۰ ۲۸۳ - 
۳۸۵ 
1-۸ 
رك : بانی . ۰۳۴۸ ۳۴۹ 
1۱۷۸۸ 
واحد تلفظ یا وژن .۰ ۰۳۵-۲۳۳ ۰۳۷ 
۵ ۲۸۷ ۹۰ ۲۹۸-۶۲۳ 
6/۷/۷۸( ۷ 5۹ ۶ ۱ - 
۴ - ۰۱۲۲ ۱۲۵ - ۰۱۲۷ 
تا 
۲ ۲ - ۰۱۴۹ ۰-۱۵۲ ۰۱۵۷ 
۵ ۰ ۰۲۲۹۰۲۲۸۰۲۱۱ ۲۳۲ - 
۱ 
۱ ۴۳۴-۲ ۰ ۰۴۳۶ ۴۴۱ - 
۴۵۶ 


۷۱۸ 


ماتر اادشته 
ر 


ماتراپتا ک 


ماترا پرستار 


ماترا مير 


ماتر انشته 


ماتها 
ماتی 


مادهو 


تحفةا لهند 


0131۳۸ ۱2۸۵( 
قاعد؛ دانستن اشکال سی ويك گانة هجایی 
۱ 
۲۸ ۷۱۸۲۸۶ 
مجعلی بر ای دانستن اشکال سی ويك گانه 
هجایی ۰ ۱۳۰ ۰ ۱۳۲ 
(۵۸ ۸8 ۳8۵۸۹۲۸۲۸ ۱۸۲۳8۸۵ 
یکی از روشهای تعیین وزن عروضی از نظر 
هجا . ٩۰‏ ۹۱۰ ۹۳ ۹۶ ۱۱۱ ۱۱۷ 
۴ ۱ 
۷۳ ۰ ۷ ۰ ۱۶۷ ۰ ۱۶۸ ۰ 
۲۲۸ ۷۳۲ ۷۸۲8۸۵ 
مجملی برای دانستن اشکال سی‌ويك کانةً 
هجایی. ۰۱۲۴ ۱۲۵ 
8-۸( ۸۸ 
قاعد؛یاد نوشتن اوزان‌سی ويك گانه‌هجایی. 
۱۱۲۱ 
۱-۸( 
نوعی تصنیف ۰ ۳۵۰ 
1۷۸۹1 
مست»مخمور. ۲۸۱ 
01۸۲۲۸۲۷۵ ۷۸۳۲۲۲0 
یکی از پتر يا گوشه‌های بهیرون راگ . 
۴۱۷ 








ذهرست‌ها 


مارتند 


مارجنی 


مارگ 


مارو 


مارو 


مارو 


ماروا 


ماری 


۷۳۹ 
۷۲۸۱۲۸ 
نوعی دندله تباعا ( رك بهمین ماده) . 
اطض 


۱0۸1 
یکی ازمر اتب آهنگ چهارم یا 


۳۳۱۰ ۱۷۸۱۲۱۵۸ 


20۸ 


(مقامهای ) کلاسیکی و قدیم موسیتی . 


۳۵۹۵۸ 

۷( 
یکی از پتر یا گوشه‌های مالکوس راک 
(رك همین ماده) ۳۸۰ و۳۵ و 
۶ ۰ ۷ ۴۱۹5۹ , 

۵۰۲( 
یکی از پتریا گوشه‌های میکه راک ((مکتب 
کل‌نات) ۰ ۳۸۹ 

۵( 
یکی ازپتر یا گوشه‌های هندول‌را گ(بهرت). 
۴« « :۴۳۰ 

۷۸۸۷۸۵ 

یکی از شعبه‌های شری راگ ( رك بهمین 
ماده) ۰ ۰۳۷۶ ۰۳۹۰ ۴۱۵ ۰ ع۱۶ع 


121 
زد . ۵۵ 











۱۸ 


ماریو 


مالا 


مالاوتی 


مالتی‌چهند 


مالسری 


مالسری 


مالکوس 





تحفةالهند 
۱/۱۱۰ 





زد . ۵۵ 
۱ 
تسبیح » سبحه » گردنبند ۰۲۵۱۰ ۲۲۵۷ 
۹ ۰ ۳۲۶۶ ۲۰ ۳۶۷ ۰ ۰۳۶۸ 
۷۰ ۱۳-۹ 
۸۷۸ 
یکی‌از شعبه‌های هندول‌را ک(مکتب بهرت). 
۳۹۸ ۳۸۰ ۴ 
0120۸ ۷۸۲۸۲۲ 
نوعی وزن عروضی حروفی. ۲۱۴۷ ۲۲۷ 
۷1۸6۲ 
یکی از شعبه‌های شری راگ ((رك بهمین 
ماده) ۰ ۳۷۶ ۳۹۶ ۰ ۴۱۴ - ۴۱۶ ٩‏ 
۸ ۴۲۴-۷۲ 
۷۸2۲۸6۲ 
یکی از شعبه‌های پنجم راک ( مکتب 
سمیشور) ۰ ۳۹۳ 


۱( 
یکی‌از فروع مالکوش‌راک (مکتب بهرت). 
۲«ِ« ۴۳۰۵ 
۱/۸۵۹۸ 


یکی از شعبه‌های‌شری‌راگ (مکتب کل‌نات). 
۳۳۵ ۳۸۵ 





مالکوس‌را ک 


مالگوجری 


مالتی 


مالو 


مالوا 


مالوا 


۱ زب 


۸ 3( 
یکی ازپتر با گوشه‌های بهیرون‌راگ (مکتب 
کل‌نات) . ۳۸۹ 


۸ ۱( 
یکی ازشعبه‌های میگه‌را گ (مکتب سمیشور). 
۳۹۳ 


۸ ۱۸ 1۷۸1۲/۸۲۸ 
یکی از راک یا مام‌های ششکانة موسیقی 
هندی . ۰۳۶۶ ۳۷۰ ۰ ۰۳۸۹ ۰۳۹۶ 
۸ ۵ 
7 1۷۸1۸ 
یکی از فروع (بهارجا) ديپك راک (مکتب 
بهرت). ۱۴۰۷ ۴۱۷ 
(آ0۸ ۳۸1۸11 
زن باغبان » زن گلفروش . ۲۵۰ 
0۷۸۵1۲۸۷۸۵ 36۸10 
یکی از پتر یا گوشه‌های شری راگ (رلد 
بهمین ماده) ۰ ۳۸۲ 
3-۸( 
-مالوی ۰ ۳۹۰ ۳۹۶ 
2-۸( 
یکی از پتریا گوشه‌های هندول راک (مکتب 
۱ 











۷۳۲ 


بم س۳س۳۳۳ 
تحفةالهند 


سس تست 


مالواپمان 


مالوی 


مان 


مان 


مان 


مانده 


مانس 





۷۸۹0۸( 
نوعی تشبیه . ۲۷۰ 
۸۲۸۷۲ 
یکی از راکنی یا شعبه‌های شری راگ 
(مکتب سمیشور) ۰ ۳۹۰ 
۸ 1۸1 
یکی از پتیر یا گوشه‌های مالکوش راگ 
(مکتب بهرت) ۴۰۳ ۰ ۴۱۸ 


۹۸ 
ناز » غرور . ۳۰۳۴ ۳۶۵ 
۸( 
گره . ۴۳۴ ۰ ۴۳۳۹۰۴۳۸۲۴۳۵ 
۸-۸( 


نوعی چهپی (رك بهمین ماده) . ۱۶۰ 
۷۸۸( 
یکی ازفروع (بهارجا) میکه‌راگ (مکتب 
بهرت) ۰ ۲۴۱۰ ۴۲۶ 
۲۷۲۸۱1۸ 1۷۸ 


نام یکی از افاعیل عروضی که اول يك 
هجای کوتاه و سبس يك هجای بلند داشته 


باشد . ۱۰۱ 
۸( 
یکی از اسامی هجای بلند یاگورو ۰۸٩‏ ۲۸۵ 
۸( 


لعل ء گوهر . ۲۸۵ 


متهرا 


۳ 


10۲۸۸ ۱۸۲۸ 
نام کتایی درموسیتی هندی . ۳۲۴ 


-( 
زن مغرور .۰ ۳۰۴ 
۷۷۲1 
نوعی شوهر .۰ ۳۱۹ 
۸( 


یازدهمین ماه سال هندی مصادف بابهمن . 
۵ ۳۹۵ 
۱/۸۹ 
دوست » ذست بین‌مگن ونکن در عروض 
هندی. ۱۰/۸ ۱۱۰ 
1-۸ 
مکتت ۰ مالك » مشرب» عقیده . ۳۲۲ 
۴ ۷ ۹ ۷۳۵۶۰ ۰۳۵۷ ۳۶۳ ۰ ۲۳۸۵ 
۱ 
۱/۸۵ 
فربهی» چاقی . ۷۵ 
۱/۱۹۷۰ 
فربهی» چاقی .رك ؛ متاپا ۷۵۰ 
۱/۸ 
ام‌شهری درنزدیکی دهلی کهبعات همجواری 
بامولدکریشنا مقدس بشمار می‌رود . ۵۲ » 
۳۴ 











تاه 


متهاس 


مته برت‌ثال 


متهکاتال 


مجهولا 


مچهازهند 


مدتا 





تحفذالهند 
5( 





شیرینی » حلاوت . ۷۶ 
1۸1۸ ۸ ۷( 
نوعی تال یا واحد آهنگ موسیتی . 
۴۵۲ 
1۸24 ۱۸۱۱۸ 
نوعی تال یا واحد آهنگ موسیتی . ۴۴۳ 
۱/۹0 
مردی موصوف بهصفت میانگی » میانه» 
متوسط . ۷۷ 
۸0( 
رك : مجهولا . ۷۷ 
۷۸۲۲0۲ 
زنی موصوف به صفت میانگی . رك : 
مجهولا . ۷۷ 
0۷۵۲۲۸ ۷۸۵0۴۲۸۵ 
ماهی کلان. ۹ 
۸۸( 
نوعی دوها (رك بهمین ماده) .۰ ۱۵۰ 
1۷۸۸ 
نوعی چهپی (رك بهمین ماده) . ۱۶۰ » 
۷۸۵۲۱۲۵۵۵ 
رایحه کریهه مانند بوی ماهی ۰ ۸۲ 
۱/۱ 
نوعی فاسته . ۲۰۳ 


مدن تال 


مدن‌رای 


مده 


مده 


مدهرت 


مده کل 


۵ 


۸۸ 
رك : چهیاد چهند . ۱۷۶ 
01۸۸ ۷۸۲۸ 
نوعی وزن عروضی ۰ ۱۴۵ ۰ ۱۹۵ 
۱/۵ 
خدای عشٌق و محبت .۰ ۰۲۴۰ ۰۲۴۲ 
۴ ۲۵۹ 


۸ 1۷1۸۸۵۲۸ 
نوعی‌تال یا واحد آهنگ موسیتی ۶۴۶ 


۸ ۸۲۸۲ 
نام یکی از استادان موسیقی . ۳۶۲ 
۵( 
نوعی موها چهند ( رك بهمین ماده ) . 
۲۳۰ 
۸( 
مخرخ آهنگ‌های میانه . ۰۳۳۸۰۳۷۲۹ 
۳۳۲ 
۸( 
یکی از پتریا گوشه‌های بهیرون راک (رلد 
بهمین ماده) . ۳۸۰ 
۰1 (۱/۱۶۱۵ 


بسنترت . ۳۶۴ 


1۷۲۸۲۲۵۸ 
نوعی دوها (رك بهمین ماده) .۰ ۱۵۰ 








۷۳۹ 
مده ماده 


مده ماده 


مده مادهوی 


مده مالتی 


مده‌متهن مادهوی 


مدهر 


مدهر 


مدهر 


تحفه | اهند 


1۸۲۱۷۲۸ 
یکی‌از شغبه‌های بهیرون راک (رك بهمین‌ماده), 
۰۹ ۰۳۹۵ ۴۱۲۰۳۹۷ - ۰۴۱۵ ۴۲۰ 

۷۸۲۲۷۲۸ 
ازیکی‌شعبه‌های شری‌راگ (مکتب‌سمیشور) 
۳۹۰ 

۷۲۸۲۲۲ ۲ ۷۲ 

یکی ازشعبه‌های بهیر ون را گ(مکتب بهرت). 
۳۹۷ 

۷۸۲۲۲۷۲۵ 
رك : سنجتی چهند . ۱۹۷ 
۲ 1۷۲۸۵۸۲۸۸ ۷۸۳۲17۲ 
یکی از راک یا مقامهای مرکب موسیقی, 


۳۲۰ 
۱۷۸۲۸ 1۷۸۵ 

نوعی هاو (رك : بهمین ماده) . ۳۱۴ 

۸ ]۷۸۲ 
نوعی دندك نباها ( رك بهمین ماده ) . 
۳۳۰ 

]۷۸11 
اعر اب‌پهل (رله بهمین ماده) ۲۳۵۷ 

۱/0 


نوعی‌خوانندة خوب. ۳۳۸ 








فهرست‌ها 


مدهم 


مدهم 


مدهم بر ند 


مدهم‌مان 


مرال 


۳ 


1 ۷۳۳۷ 
۱/۱ 
یکی از شعبه‌های میکه راگ ( مکتب 
کل‌نات) . ۳۸۸ 
۸ ۱۷( 


نوع متوسط زن یامرد خواننده ۰ ۰۳۱۰ 
۱ 
۸ ۷ ۷۲۸۲1۲[ 

چهارمین آهنگ از آهنگ‌های هفت کانهندی. 
۸۵ ۰۳۳۱۲۳۲۸۰۳۲۷۰ ۰۳۶۸ 
۳۶۹ 

۷۸ ۱۷۱۳۲۱۷۸ 
دسته متوسط از خوانندگان و نوازندگان . 
۳۳۷ 

۸ 1۷11011۷۸۱۸ 
آهنگ‌های میانه. ۰۳۲۸ ۳۲۹ 

۸ ۸۱۲۸ ۲ ۷۲۸۲۲ 
نوعی‌ناز وعتاب . ۳۰۵ 


۸( 
نوعیژن . ۳۰۰ 
۱۵1( 
نوعی دوها (رك بهمین ماده) . ۱۵۰ 
۱ 


ثرم » نازك » اردك » اسب » نوعی قو . 
۳۸۵ 








۷۳۳۸ 





_ِِ 


مرتك دوکهن 


مردتک 
رِ 





0( 
نوعی چهپی (رك بهمین ماده) ۰ ۱۶۲ 
۸/۸ ۷111۲ 
یکی از نقایص کلام . ۲۸۹ 
10۸ 
نوعی آلت‌موسیقی هندی, ۱۶۷ ۰ ٩۱۷۴‏ 
٩۴۳۹۰۴۳۶ ۰۴۳۵ ۰۳۵۲ ۳۵۱ ۷۷‏ 
۴۳۴۰ 


1۷۸۱0 
نوازنده مردنگک » نوعی ساز هندی . ۴۳۶ 
۴۳۰ 
۸( 
نوعی خوانند؛ خوب ۰ ۳۳۸ 
0۸( 
آهو» غزال . ۰٩‏ ۰۴۶ ۶۰ ۱۴۲ 
0۸۵( 
آهوی‌نر . ۶۰ ۶۶ 
۸( 
نقطه حساس حسم » نقَطهُ حیاتی بدن . 
۳۷۸ 
۷۸۸۵[ 
مرک » اشکال» زحمت » بل » مصیبت . 
۲۴۲ 


۱۸ 
یکی از راگ یا مقامهای مرکب . ۴۲۰ 


مسان 


مکت‌من 


۷۳۳۹ 
۷۵۲۸ 
نوعی دندلك نباها ( رك بهمین ماده ) . 
۳۱۹ 
۵۵۲ 
محلی که هندوان درآنجا مرده‌را می‌سوزانند. 
۳/۸۵ 
۹۲۸ 
کهو کر .۰ ۳۸۰ 
۸( 
یکی‌ازپتر یا گوشه‌های نت‌ناراین (مکتب 
کل‌نات) . ۳۸۹ 
1۵۸( 
مر کب » آمیخته . ۲۶۳ 
1۸1۸ 
نوعی خواننده بد . ۲۴۶ 
۱۸ 
هجای کوتاه قبل از سندر (رك بهمین ماده), 
۶ ۲۵۶ 
۷۸۸۲ 
ری ۱ 
۳۷ 
۷۸۵۲۸ 


یکی از پتر یا گوشه‌های مالکوش راگ 
(مکتب‌بهرت) . ۴۰۳ 








ای 
مکرندتال 


مکندتال 
مکد 


مکه آپمان 


مگدها 
مکده‌هاو 


مکگ‌مده 


تحفة | لهند 
1۸ ۷۲۸۵1۸۲۸۱۱۲۸ 
نوعی تال یا واحد آهنگ موسیقی . ۴۳۲ 
۸1۸۵۲۸ 
نوعی دوها (رك بهمین ماده) ۰ ۱۵۰ 
۷۸۲۵۸ 
نوعی چهپی (رك بهمین ماده) ۰ ۱۵٩‏ 
21۸ ۷۲111711۸ 
نوعی تال یا واحد آهنگ موسیقی. ۴۵۰ 
0۹۸( 
دمان . ٩‏ 
2 ۷۲116۳۲۷۸[ 
نوعی تشبیه که درآن ادات تشبیه مذ کور 
باشد . ۲۶۹ 
۸ ۵( 
نوعی زذن ۰ ۲۹۹ 
۷۸۵ ۷۲1701۳1۸ 
نوعی هاو (رك بهمین ماده) ۰ ۳۱۴ 
۵۸ ۱0( 
وعی دندك نباها ( رك بهمین ماده ) . 
۱۲۵۱ 
۸( 
نام یکی ازاقاعیل عروضی دارای سه هجای 
بلند . ۰۱۰۴ ۰۱۰۵ ۱۶۹-۱۶۷ 





فهرست‌ها 


ملاع 


ملاپ 


ملار 


ملارسیام 


ملارنات 


۱/۱ 


۱/۹۹ 
نوعی دوها . (رلد بهمین ماده) ۱9۱۰ 
ت۷۸ 
رك : مناء . ۱۶۳ 
ص2۷ 
ملاقات» اتحاد» دوستی . ۷۵ 
۷۸۲۸ 
یکی‌از شعبه‌های‌میگه راگ(رل‌بهمین ماده). 
۶ ۷ ۳۹۳ ۴۰۰۰۳۹۶ ۰ 


۴۲۵ ۰۴۲۰ - ۳ ۲۱ 


۸ ۱( 
یکی از راک یا مقامهای موسیتی مخترع 
سلطان حسین شرقی . ۴۲۳ 
۸۸( 
یکی از راک یا متام‌های مر کب موسیتی. 
۴۳۱۳ 
۱/۱ 
آوار . ۲۸۲ 
۸1۸ ۷۵۲۲/۸ 
نوعی تال یا واحد آهنگ موسیقی . ۴۴۶۴ 
‌ 7۷1/۵ 
یکی از مقام یاشعبه‌های موسیقی . ۴۲۴ 








۱ 


ملتانی دهناسری 


ملکاچهند 


ملنمار 


۷ 


تحفةالهند 


0۳۸6۵ ۸۲176۲ 
یکی از راگ یامتامهای موسیقی مخترع 
بهاء‌الدین زکریا ملتانی. ۴۲۵ 

01۸۸ ۲۸11۲۶۸۵ 
نوعی دندکا چهند ( رك بهمین ماده ) . 
۱۶۹ 

۷۲۸۲۸ ۸ 

ستون» ستونی که درگود زورخانه نصب 
می‌کنند و پهلوانان با آن تمرین کشتی 


می‌کنند . ۳۷۳ 
1۷11۲ 
خوش مشرب » خوش برخورد . متواضع . 
۷۷ ۱ 
۸( 
چرلك, کثیف . ۳۵۵ 
۸( 
نوعی دندلك نباها ( رك بهمین ماده ) . 
۳۱۶ 
۸( 
خاطر » قلب » فکر . ۲۴۰ ۰ ۲۴۱ ۰ ۲۵۴ 
۸ ۲۶۲ 
۸( 
حرکت موهن (رك بهمین ماده) , ۲۵۶ 
1۷/۲ 


نوعی موها چهند (رك بهمین ماده) ۰ ۲۳۱ 








فهرست‌ها 


من 


مناع 


منات 


مناوت 


متاثیت 


منایو 


منایوئی 


منتهاناچهند 


منجاری 


۳۵ 2 
۵۸ 
نوعی تصنیف . ۳۵۰ ۰ موس 
() لا7۲۸ ۱ 
نوعی چهپی ( رك بهمین ماده). ۱۶۳ 
۸۲( 
راضی‌می کند . ۲۵۳ 
3۹( 
راضی کردن» التماس ونیاز کردن . ۰۷۴۳ 
۱۰ 
۲( 
راضی می‌کند. ۰۲۵۳ ۲۵۸ 
0( 
راضی کرد ۰ ۲۵۴ ۰ ۲۵۸ 
۵۷۲0۲ 
راضی کرد ۰ ۲۵۴ ۰ ۲۵۸ 
۰( 


راضیکند - ۲۵۳ ۰ ۲۵۸ 
07۸ ۱۷۵۸1۲۳۲۸۲۸ 
نوعی وژن عروضی ۰ ۱۴۶ ۲ ۰۲۰۳ ۲۰۴ 
2( 
گربه ۰ ۰۲۵۲۰۷۲۵۱ ۰۲۵۷ ۲۵۹ 
۷۳۸[ 
نام یکی از مقام یا شعبه‌های موسیقی . 
۴۸ 





۳۳۴ 


منجیر ا (مجیرا) 


مندر ک 


مندل 


مندل 


مندمال 





تحنذالهند 
۱/۱ 
نوعی آلت‌موسیقی:هندی شبیه سنچ. 6۳۶۹ 
۰۳۵ ۴۳۰۵ 
۱ 
یکی ازمراتب آهنگ‌ششم‌یا ۲۲۲۸۲۷۸۵۲۸۵ 
۳۳۱ 
۸۵[ 
مخرج آهنگ‌های پست و زیرین كِِ 
۸۹ ۳۳:۲ 
ر۲1۸( 0۸ ۷۲۸۱۷۴۲۲6 
یکی ازمراتب آهنگ اول یا 5۳1۸13۸ 
۳۳۰ 
۱۸( 
نوعی دندك نباها ( رك بهمین ماده ) . 
۳۳۰ 
۷۸۸( 
قافیمر کب از دوهجای بلند . ۲۵٩‏ 
۱۷۵۸ 
گردنبندی که از کله‌های سر درست شده 
باشد . ۳۶۶ 
1۷۸۱۸ 
نوعی‌دوها (رك بهمین‌ماده) ۰ ۱۴۹ 
2( 
خواهش » آرژو » امیال. ۲۸۵ 





فهر ست: 


منوهر 


منوهر گوری 


منهرن 


۳۳۵ 


شآه۸(۲ ۱ 
یکی ازپتر یا گوشه‌های هندول راک (رلد 
بهمین ماده) . ۳۸۰ 
011۸۸ ۱۸۱۲6۸۲6 
نوعی وزن عردضی .۰ ۲۳۸ 
1۸0۵۵۱۵۸ 
یکی‌ازپتر یاگوشه‌های دیپك‌راگ (مکتب 
بهرت) ۰ ۰۴۰۶ ۱۴۱۳ ۰۴۱۷ ۴۱۹ 
تاه همم ۷۸۲ 
یکی از فروع (بهارجا) ديپك راک(مکتب 
بهرت). ۰۴۰۶ ۴۱۷ 
۷۸۸ 
نوعی‌چهبی (رك بهمین ماده). ۰۱۶۴ ۱۶۵ 
۱۸۱0۲۵۸ 
اعر اب‌سروپ (رل‌بهمین ماده). ۲۵۴ 
۱۷۸0۸۸ 
یکی ازفروع (بهارجا) دييك راک (مکتب 
بهرت) ۰ ۴۰۷ ۰ ۰۴۱۶ ۴۱۸ 
نادمه ۱۸۲0۲۸۳۵۸ 
یکی از راگیا مقامهای ششگانه موسیقی 
۳۴۳۶ 


۸ ۱۸۱[ 
دلربا » دلیر . ۸۰ 
1۸ 


رك : منهر . ۸۱ 








۱۳ 


منهرن 


موتائت‌هاو 


موتی‌دام‌چهند 


مود‌چهند 


ببرنزد 


مورچهنا 


تحفة‌الهند 
۱ 
نام یکی از افاعیل عروضی شامل دوهجای 
بلند . ٩٩‏ 
۱ 
نوعی دندك نباها ( رك بهمین ماده ) . 
3 
۱۸۱۸۸۸۲ 
زن‌دلر با ۰ ۸۱ 
110 
مرا (ضمیر مغعولی اول شخص مفرد). ۲۴۷ 
ا/ 
2۷۸ 7۱۸ 
نوعی هاو (رك بهمین ماده) . ۳۱۴ 
2۸ 1/۸ 011 
نوعی وزن عروضی ۰ ۱۳۶ ۰ ۲۶۱ 
072۸ 1۷01۸1۸ 
نوعی وژن عروضی. ۱۴۴ ۱۷۷۰۲ 
1۱ 
شکوفه » مخصوصاً شکوفه انبه. ۰۳۷۱ 
۳۷۷ 
۸( 


وتف میان‌دوسر یاآهنگ‌موسیتی. ۳۲۲ 
۴ ۳۳۲ 


مول‌دهر 


مولسری 


دی 


مودن 


ات ستاو ۷۳۳۷ 
۸51 
خاله. ۲۸۸ 
۲( 
حجای بلندی که در آخرقافیه باشد. ۲۴۷- 
۳ ۲۵۶ 
۱/۱۹ 
نوعی موها چهند ( رك بهمین ماده ) . 
۷ 
۰۱۵ ۱/۱۵۱ 
نوعی دندلد نباها ( رك بهمین ماده ). 
۳۱۴ 
۱/۸۸ 
نام‌درختی که گلهای آن‌بسیار خشبواست. 
لاتين : 101 ۷1۳۱۲90۲5 . 
۳۷۶ 
11011۸ 


مس هو سم 
0۲۸۲۸ ۲۷۵۲۲6 
نوعی وزن عروضی ۰ ۰-۲۲۸ ۰۲۳۰ ۲۳۲ 
0( 
فریبنده» جذاب» دلکش, ۶۸ 
۱/۱۵۰۱ 
هجای‌بلند قبل ازسیام (رك بهمین ماده) . 


۱۵۶ ۷ 


۳۳۸ 


موهناتال 


موهنی 


مهادیو 


مهاسده 


رن 


مهاور 


مهراوت 


مهری 





1۸ 1۷0۲۸۸ 
نوعی تال یا واحد آهنگ موسیقی . ۴۵۰ 
1۷01۵ 
دلر باءدلفریب (موّنث) ۳۵۵ 
]۸۷ 
زمین »ملك. رك : مهی . ۰۷۲ ۷۳ 
۷۸۸( 
شیوا » خدای‌م رگ وافناء ۰ ۱۴ ۰ ۶۱ 
۹ ۲ ۷ ۳۵۷ ۰ 


۰ ۳۷۵ ۲ ۳۷۰ ۲۳۶۹ ۲ ۳۶۶ ۵ 
۴۳۷ ۴۳۱ ۴۱۵ ۹ 


۷۸۲۸۵ 
مقام موسیقی که کاملابسیط باشد. ۳۳۴۲۳۳۳ 
۸۹۸ ۱۸ 
نوعی راگ یا مقام موسیقی مرکب . 
۳۳۴ 
۱ 
نوعی رنگک قرم زکه زنهای هندی بدان‌پای 
خودراآرایش می‌کنند ۰ ۰۲۴۴ ۲۶۸ 


۸۲( 
انوثیت» زنانگی. ۷۶ ۱ 
۱( 
زن. ۷۶ 
۸۳1 


زمین» ملك» رك:مد. ۰۷۲ ۷۳ 





مهی بت 


مثور 


مثو که‌دهر 


میان‌تان‌سین گو برهار 


۱ 
۷۸۲ 
هجای بلندپسازنیه (ربهمین‌ماده). ۲۵۲ 
۳۵۷ 
7۳۸ 


صاحب زمین » پادشاه» زمیندار » ملاك : 
۷۲ 

0/۸۲5۸ 1۸۲۳۴5۸ 
صاحب زمین» پادشاه» زمیندار» نام‌شیوا. 
۰۲ ۲۷۴۵ 

۱/۱ 

نوعی دندك نباها ( رك بهمین ماده ) . 
۳۱۸ 

۸۲۷1۲۸۵۵۵۸ 


نوعی دندلد نباها ( رلد بهمین ماده ) . 


۳۳۰ 
۱۸۹ 
پسوند . ۸۳ 
1۷۸۵۷ 
قافیهمر کب از چهار هجای کوتاه یا بیشتر 
از آن .۰ ۲۵۹ 


608۵۸ 1۲۳۲۹۳۲ ۸۵۲ ۷۲۷ 
نام یکی از استادان بزرگ موسیقی در 
قرن دهم‌هجری. ۴۲۵۱۳۶۲۲۳۶۱ 








۷۳۰ 


میال‌چندو 


میک 


میکه راک 


میکه‌سیام 


تحنهة‌الهند 
احندبآه ۲( 1]۷ 
نام یکی ازاستادان موسیتی . ۳۶۲ 





۷1( 
یکی از اسامی هجای‌کوتاه یالگه . ۸۷ 
میر > ماترامیر - ۰۱۲۶۰۱۲۵ ۱۳۱ 
۱۳۲ 
1۳1[ 
نوعی چهپی (رك بهمین ماده) ۱۶۲ 
3( 
یکی ازفروع بهیرون راگ (مکتب بهرت). 
۳۰۲ 
۱-4۵( 
نوعی چهپی (رك بهمین ماده) . ۱۶۳ 
۸۵۵۸ ۱۷۳۵۲۲۸ 
یکی از راگ یا مقام‌های ششگانه موسیقی 
هندی . ۳۶۸ ۰ ۰۳۷۷ ۳۸۳ - ۲۳۸۵ 
۷ ۹ ۰ ۳۳ ۰ ۹۵ - 
۷ ۶ ۴۰۰ »۰ ۴۰۹ ۴۱۱ ۲ ۳۴۱۷ ۶ 
۴۱۹ 
۸ 1/50۲۸ 
یکی از راگ یا مقام‌های موسیتی‌مخترع 
سلطال‌حسین شرقی. ۴۲۴ 
۸۷۲( 
یکی از اسامی هجای بلند . ۸٩‏ 





میواد 


میه 


می‌ری 


۷۴۱ 
۸۵ 
نوعی موها چهند ( رك بهمین ماده ) . 
در 
۷/۲۷۸۸ 
یکی از پتر يا گوشه‌های مالکوس راگ 
(رك‌بهمین ماده) . ۳۸۰ 
(5۳۲۷) 1/5۲۲ 
باران . ۲۶۳ 
۱/۸ 
بارانك» نم نمك. ۷۸ 
۱۷۱ 
کلمذم رکب از 1314-1۷1۳7 به‌معنی‌ای 
باران . ۲۶۳ 
ن‌ 
1۸( 


نوعی مقام یاشعبموسیقی . ۲۴۱۲ ۴۱۳ 
۲ ۱۸۲۸ 
یکی از راک یا مقام‌های مرکب موسیقی. ۲ 
ح نت منجری- ۴۲۰ 
۱۸( 
یکی ازشعبه‌های نت‌ناراین (مکتب‌سمیشور). 
۳۹۴ 








۱/۱ 


نار 


نارا آچهند 
نارد 


نارد 


ناگ‌بانی 








تحفةالهند 
7( 
نام‌یکی از افاعیل عروضی شامل سه هحای 
کوتاه . ٩۸‏ 





037۸۸ ۲۸1۸۷۸۵ 
نوعی وزن عروضی ۰ ۰۱۴۳ ۱۷۰- ۱۷۲ 
2۸۵۸( 
رك : بهکن . ۱۰۵ 
۱۸۲۸۵۵۸ 
یکی ازحکمای معروف‌هندکه ایجاد موسیقی 


را بوی‌نیز انشاب داده‌اند . ۳۵۷ ۰ ۴۱۶ 


۴۳۱ 
(۸6۵) ۸6 
نفی » منفی . ۶۵ 
۱( 
بینی» دماغ ۰ ۲۸۴ 
۱۵۸( 


نوعی دندك نباها ( رلك بهمین ماده ) . 
۳۱۸ 
۸0۸( 

اعراب پاتال چون سیس بدو پیوندد (رك 
به‌هر دوماده)۰ ۲۵۸ 

۱۸0۸۷۵( 
زبان ماران » زبان عالم سفلی ۰ ۵۱ ۲ 
۱۳۲۸۵۱ 


ايك 


نايك بکسو 





۳ ۳۳۳ 
0۵۵۸( 
یکی ازپتر یا گوشه‌های هندول راک (مکتب 


بهرت) ۰ ۴۰۵ ۰ ۴۱۶ 


۱۱۵۵۵۵۵۵۸( 
نوعی راگنی یاشعبهُ موسیتی . ۳۹۶ 
۱۸( 
حر کت سندر (ركبهمین ماده) ۰ ۰۲۴۴ ۲۵۵ 
۱۷۸( 
شیر » اسد. ۲۴۴ 
۸۵۸ ۱۸ 


نام یکی از افاعیل عروضی که اول و آخر 
دوهجای کوتاه و در وسط يك‌هجای بلند 
داشته باشد . ۱۰۰ 

۸۷۸۸( 
کدخداء مرد» شوحر» عاشق. ۲۶۷ ۰ ۲۶۸ 
۷/۸/۷۸۸۲ ( (( 6( + 
۳۴ ۰۳۲۱ ۰۳۶۹ ۳۷۱ - ۳۷۶ ۰ 
۷۸ ۳۷۹ 

۸2۲۸( 
کسی که درموسیقی وعلوم متعلقه ازحیث 
اطلاع نتلری‌وعملی استادباشد. ۳۵۸ - ۳۶۱ 
۴۳۲۵ 

۱۱۸۷۸۸ ۱ 


نام یکی از استادن بزرک موسیقی . ۴۲۵ 








۷۳۴ 





تحفةا لوند 


نایکا 


نایکابهاس 


نایکی کانهر ا 


نایکی کلیان 


نایندی تال 


نایو 


۰ ِ 
نيدسك لندک 





۸( 
زن » کدبا نو » معشو قد» مطربد. ۱2 
۲ 2-۷۲ ۰۳۰۰ ۲۳۰۳ ۳۰۵- 
۷ - ۳۲۱ 
۸ ۱( 
نوعی‌مرد . ۳۲۱ 
۸ ۸۷۲۸1 ۱ 
یکی از راگ یامقام‌های مرکب موسیقی, 
۳۵ ۹ 
۷۸ ۸۲۸۲ ۱۱( 
یکی‌از راک یامقامهای م رکب موسیقی . 
۳۳۵ 
۸ ۸۲1۲ 
نوعی تال يا واحد آهنگ موسیقی . ۴۵۵ 
۱۰ 
نیامد » نیامدی » نیامدم (مذکر). رك : 
نی ۰ ۸ 
۱۳ 
نوعی دندلك نباها ( رلك بهمین ماده ) . 
۳۳۴ 
۵۸ ۱۲۸۳۲۵۸ 


#۰ 


خسی» اسمی که نهمذکر باشد و نه‌مونث . 


۶۲ 








نت‌منجری 


نت‌ناراین 


نت‌ناراین 


نت‌ناراین (راگ) 


+ حانج ِِ ۷۳۵ 


۱۱9۹ 


همواره» همیشه . ۲۸۴ 
۲ 
یکی از شعبه‌های ديپك رگ ( رلك بهمین ۱ 
ماده) ۰ ۰۳۷۵ ۳۹۶ ۰۴۱۱ ۴۱۷ - 
۴۰ 
۱۷۸1۸ ۷۸۲۸ 
یکیاز فروع (بهارجا)میگه‌راگ (مکتب 
بهرت)۰ ۴۱۰ 
۸ ۸۰۲۸ ۱( 
یکی از پتر و میگه راک (رد ۱ 
بهمین‌ماده). ۱۳۸۳ ۰۳۸۹ ۲۴۱۳ ٩۴۱۵‏ 
۷ ۴۱۸ 
۸ ۱۸۲۸( 
یکی ازپتریا گوشه‌های دی رکه (مکتب ۱ 
بهرت). ۴۰۶ ۰ ۴۲۰ 
۸۵۵۸ ۸۵۲۵۲۸۸ ۱۸۲۸ 
یکی ازراگ یامتامهای ششکانة موسیقی : 
هندی طبق مکتب کل نات وسمیشور -- ۳۸۴ 
۰۳۹۰-۳۵ ۰۳۹۴ ۳۹۵ 
۸ ۸( 
یکی ازشعبه‌های نت‌ناراین (مکتب سمیشور). 
۳۹۴ 


۷۳۳۹ 


دجعّحر بت 


ندان 


در دٍت 


تحفة | لهند 
7 11۸ ۸19۳۵[ 
پادشاه ستا رگان» ماه. ۷۲ 


۸۲( 
علت اولیه» شکل‌اولیه, جوهر» علت مرض. 
۲۷/۸ 
۳۲( 
نوعی دندك نباها ( رك بهمین ماده ) . 
۳۱۷ 
۱۱ 
نوعی موها چهند (رك بهمین ماده) ۰ ۲۳۱ 
1۸( 
حان‌سپردن نایکا درفراق ايك. ۳۱۶ 
1( 
پیشوند نقی. ۷۱ 
۸( 
مرد» مذکر. ۷۳ 
۸( 
نوعی دوها (رككبهمین ماده) ۰ ۱۵۰ 
۸( 
نوعی چهبی (رك بهمین ماده). ۱۶۴ 
۸( 
بی‌خوف» ناترس. ۷۱ 
۱۸۸۲۲( 


پادشاه» سرور» رئیسمردم۰ ۷۲ 











فرند 


ترفز 


سار 


نساکر 


7 تا زد 


۱۱۹ 





رقتص. ۲۳۲۳ ۲۳۲۴ ۴۳۷ 
۵ ۲۲۷۸ 
فن‌رقص» بخش رتص. ۳۲۳۴ ۴۳۷ 
۸( 
جهنم» دوزخ. ۲۸۳ 
۷۸ 1۰۷۲۸ ۱۲۸ 
نوعی‌مرد . ۳۲۰ 
۱۸ 
خداوند و سرور مردم » پادشاه . ۷۳ 
۱۲۱۸( 
نام‌یکی اژافاعیل عروضی که اول و آخر 
دو هجای‌کوتاه و در وسط يك هجای بلند 
بلند داشته باشد , ۱۰۰ 
(۲1۸1 ۲۸ ۲۸) ۱۱۸۲۲۲۸۲ 
خدای ویشنو یاپروردگار. خدایی که در 
شخص اوشکل آدم و شیر جمع شده بود . 
۰۴۲ ۱۴۳ 
۱۳۹۸۵۸۸( 
نوعی‌خواذنده بد. ۳۴۲ 
۱۱۱۹۸۵۲۸۲۸ 
نوعی دندك نباها ( ركك بهمین ماده ) . 
۳۳۱ 





نسنک لیل تال 


1 


ز 


نکشت 


نکشت بر ند 


1182۸2 ۲ 


رئیس‌شب» ماه ۷۲ 


۱ 
حن» دیو» سکن ره دزد» راهزن. ۸۳ 
21۸ ۱۱11۲۹۸۱۲۸ 
نوعی تال یا واحد آهنک موسیتی . 
۴۵۱ 
21۸ ۱۱۲۳۹۸۱۲۸۵۲1۲۸ 
نوعی تال یا واحد آهنگ مسوسیقی . 
۴۵۲ 
(۸۹۲۲۲۸۵) ۱۱۸۹۲۲۲۳۲۸ 
پوشیده» قایم. ۶۱۱۰ ۱۱۱ 
(۵0۲11۸۵ ۸ ۱۱۸1۲9۳۲1۸ 
سرورکوهها . ۰۲۴۵ ۲۵۵ 
(۵1/191۸) ۱۱۸۱۲9۳۲1۸۵ 
یکی‌از عیوب قانبه. ۲۶۱ 
۱ 
پست‌ترین نوع خواننده ۰ ۰۳۳۸ ۳۴۷ 
۸ ۲۸ ۱۱1۲9۳( 
رل ادهم بر ند. ۳۴۷ 
191۳1۸۸( 
هنتدین آهنک ازآهنگهای شعبة هندی . 
۰۲۶ ۱۳۲۹ ۳۷۱۱۳۳۲ ۱۳۷۵ 





نگن‌د و کهن 


9 


نمات برل‌پلتا 


نمات‌سرب‌پلتا 


# 


۳۹ 


1111۸۸ 
نوع ی آدندك تباها ( رك بهمین ماده ) . 
۲۲۵ 
۱۵( 
لوه . ۲۶۰ 


۸ 1۷۸۲۷۸ ۱۱۲0111۷ 
استعارةٌ مطلةه ۳۷۵۰ ۱۷۱۷۶۰۵/۹ 


۸( 
۰ 
نام یکی ازاناعیل عروضی دارای سه دجای 
کوتاه . ۱۰۴ 6 ۲۵ ۱۰۹-۱۷ ۲ 


1 


۳۳۶ 

۸( 
نوعی‌موها چهند (رلبهمین ماده) ۲۲۹۰ 
۳ 


۸0۲۸ 
تتافر الحروف . ۲۸۹ 
(۲18۲۸1۸) ۱۱۲۲۸11 
بی‌شرم» بیحیاء رك: لج» لاج . ۶۶ 
۸۲۸( ۷۸۵۲۸ ۱۲۷۸۲ 
نوعی‌صناعت مقلوب بعض . ۲۲۸۴ ۲۸۵ 
۸( ۷۸ ۱11۷1۸7۲( 
نوعی‌صناعت‌متلوب. ۰۲۸۳ ۲۸۳ 








۷۵۰ 


زند 


نواس 


نورس 


نورنگگ 


تحفةا لهند 
111۸( 
نوعی خواننده بد . ۳۴۵ 
۸۸( 
نام یکی ازافاعیل عروضی شامل يك هجای 
هجای بلند ويك‌هجای کوتاه . ٩۸‏ 
۱۸۸( 
یکی از پتریا گوشه‌های مالکوس راک (رلد 
بهء‌ین‌ماده) ۰ ۱۳۸۰ ۳۹۶ 
2۸1۸ ۱۱۸۱۱۲۸۱۲۸ 
نوعی تال یا واحد آهنگ موسیتی . 
۱ 
رك: مرتك‌دو کهن ۰ ۲۸۹ 
۱۹ 
نوعی‌یاسمن» نام‌رسم الخطی که در نیبال‌رایج 
بوده است .۰ ۲۵۱ 
۸ 2( 
فرزنددختر» نوه ۰ ۲۸۳ 
۱ 
رس‌های نه گانه ء کیفیات نهکانة انسانی 
چون عشق و خوف و شجاعت و غیر آن 
۶۵ ۰ ۳۹۷ 
۸( 


نوعی چهپی (رك بهمین ماده) . ۱۶۴ 











لوئیت 
نوهار(سبحان‌خان ۱ 


نیو دها 


نیای| گم پر وده دوکهن 


نیل‌من 


با تا ۱ 0 
۷( 
پسو ندمصدری. ۷۵ 
۲۸۵۸ ۸۷( 
حرکت کیس (رك بهمین ماده) . ۲۵۵ 
۱( 
نام‌یکی ازاستادان موسیتی‌هند. ۱ع۶س 
2( 
نوعی زن .۰ ۲۹۹ 
۱۸( 


عدل» انصاف مساوات. ۲۸۲ 
۵۸ ۸0۸۷۸ ۷۷۸۵ 


10934۸ 
یکی ازنقایص‌ادبی . ۲۹۶ 
۸۵ ۲۷۸ 
نام‌یکی از افاعیل عروضی شامل دوهجای 
کوتاه. ٩۷‏ 
۸( 
نوعی‌دوها (رك بهمین ماده) ۰ ۱۵۱ 
۱۲( 
نومی دنك نباها (رلك بهمین ماده ) , 
۳۱۷ 
(۸۵۷۸۸۵) ۸۲۸ 
نوعی موها چهند ( رك بهمین ماده ) . 
3 





۳۵ 


واز 


واه 


تحفةالهند 
0( 
خواب. ۰۷ ۱۲ ۱۴۲ 
۱/۵ ۱۱۰ 
یکی از اسامی هجای بلند یا گورو . ۸۸ 
۸۰ ۳( 
نوعی دندلك نباها ( رك بهمین ماده ) . 
۳۳۳ 
۱۱ 


هجای کوتاه در آخر قافیه» روی. ۲۴۱ 


۲۶۳ ۲۲۶۰۲۲۵۷ ۲۵۳ ۰۲۵۲ ۲۴۵ ۰۲۴۴ ۷۲ 


و 
۷۸ 
ضدیر اشارة مفرد» آن. ۶۳ ۰۶۹ ۲۴۷ 

۷۸ 

پسوند تصغیر. ۷۸ 
۷۵۶ 

پسوند فاعلی. ۷۴ 
]۷۷ 


اورا (ضمیر مفعولی سوم شخص مفرد ) ۰ 


۶۹٩ 








وای 


هار 


خار 


هار 


هار 


هاس‌رس 





۳ ۲ ۳۵۳ 
1۸ 
خدای‌باد که‌یکی اژو اضعین موسیقی محسوب 
می‌شود. ۳۵۷ 
۱۷۸۸ 
پسوند. ۷۱ 
ه‌ 


0171۸ ۲۱۸۲۸۲۲ 
نوعی وزن عروفی. ۰۱۴۵ ۱۹۴ 


1۸2۰۸ 
پسوند. ۸۱ 

12۳۸ 
یکی از اسامی‌هجای بلندیا گورو. ۸٩‏ 

1۸۸ 
نوعی چهبی (رك بهمین ماده) . ۱۶۴ 

1۸2-۸ 
نوعی دندلك نباها ( رك بهمین ماده ) . 
۷ 

12۳۸ 


گردن‌بند. ۱۳۲۷۴-۲۷۲ ۱۳۷۶ ۳۱۷۷ 

۸ ۸۶ ۸۷ 1۲1 
حالت‌خنده و شوخی وخوش‌طبعی . ۲۶۶ 
۷۲۶۷ 





لا 


هاو 


هاها 


تحفةا لهند 
1۹۸۵ 
اظهاراحساسات عاشقانه ازطرفزن درحالت 
وصال . ۳۱۲ 
۸( 
نام یکی از واضعین موسیقی .۰ ۳۵۸ 
11110 
رك؛ سکهی. ۳۱۸ 
۸۲۸۵( 


نام‌یکی ازافاعیل عروضی شامل دوهجای 
کوتاه ويك‌هجای بلند. ٩4٩‏ 


۳۱۸2۹۸ 
پسوند, تِ 

۸2۸۵( 
نام یکی از افاعیل عروضی شامل‌دو هجای 
کوتاه . ٩۷‏ 

1۳1۸2۳۸ 
نام یکی ازاناعیل عروضی دارای سه هجای 
بلند .۰ ۱۶۲ 

اک 
نوعی چهپی, (رك بهمین ماده) ۰ ۱۵۹٩‏ 

۳۸۸ 
نوعی چهپی (رك بهمین ماده) ۰ ۱۵۹٩‏ 

۳-۲ 


نوعی دندك نباها ( رك بهمین ماده) . 
۳۳۵ 








فهرست‌ها 


هرسنکها ناچهند 


عرسا 


هر که 
ر 


هر نه‌تات 


۷۳۵۵ 


۸(" 
شیوا ء مهادیو , شنکر» یکی از خدایان 
سهگانة هندوان که مسعول مرک وتخریب 
وافناء ست . ۳۶۶ 
۳۸ 
کریشنا. ۳۶۶ 
هر ]۳۲۸ ح- نر - ۱۶۴ ۲ 
۱۸-۰۸ 
پسوند. ۸۱ 
01۸ ۲۱۸۲۸۹۸۱۲۲۲۸۲۸ 
نوعی وژن عروضی ۰ ۱۴۵ ۲۰۰ 
هتفه۳ ۲۱۸8۵ 
یکی ازشعبه‌های‌میکه را گ(مکتب‌سمیشور). ۳۹۳ 
۵1۸۱ 11۸11617۸ 
یکی‌از پتریا گوشه‌های بهیرون راگ (رلد 
بهمین‌ماده) ۰ ۲۳۷۹ ۲۴۰۱ ۴۱۷ 
۸( 1۸( 
یکی از؛عبه‌های موسیتی . ۳۹۶ 


۹۸( 
دست . ۲۸ 
۱۰2 
ماده‌فیل . رك: هستنی. ۲۶۱ ۱ 
1۷۱ 
ماده‌فیل . ۶۰ 
۳۰ 


خنده» خنده کردن ۰۱۳۶-۱۰ 








۱/۵ 


همال 


شممر 
ح 


همم 


همیر نات 
هندول 


هندول‌را گک 


هساچهند 


تحفنةالهند 





۱ 11۳۸1۸ 
یکی از پتر یا گوشه‌های دييك راگ (رلد 


بهمین‌ماده ) ۰ ۳۸۲ 
11۵۸( 
نوعی دندلنباها (رك بهمین ماده). ۲۱۵ 
۳1۵۷۷۸۵۸ 
یکی از گوشه‌های سری‌راگ ت- ون ب 
۲ ۲ ۴۱۴ 
۷۸ 
یکی از فروع (بهارجا) ديبك راک (مکتب 
بورت). ۴۰۷ ۲۴۱۸ ۴۲۶ 
22۸ 1۸۷۸ 
یکی ازرا گ‌یا مقام‌های‌مر کب موسیقی. ۴۱۲ 
۳۱۵۲۸ 
هندولی ۰ ۳۹۲ 
0۸ ,11201( 7۷ 
یکی از راگ یامام‌های ششکانة موسیقی 
هندی . ۰۳۶۶ ۳۸۶۰۳۷۲ ۳۸۹ 
۴۵/۳۹۸/۳۹۶ ۴۱۷ ۴۱۸ ۴۲۶ ۴۲۲۶ 
۸( 
مهد؛ گهواره . ۳۶۷ 
111۱۳017 
یکی از شعبه‌های بسنت راگ (مکتب 
سمیشور ) ۳۹۱۰ 


محرل(دیتی ۲۲۸۱۷5۸ 


۱ 








فهر ست‌ها 


هنس‌تال 


هنومان 


هنومانمت 


هونهار 


هوعو 


۷۳۵۷ 
1 ۲۱۸۱۷۹۸ 
نوعی تال یا واحد آهنگ موسیقی . ۴۴۹ 
۸۸( 
یکی ازخدایان هندوئی که مکتبی درموسیتی 
بوی انعساب دارد . ۰۳۲۳ ۳۵۶ 
۸ ۲۱۸۲۲۱۷۸ 
مکتب هنومان درموسیتی هندی . ۰۳۲۳ 
۰۴ ۰ ۳۵۶ ۰ ۰۳۶۲ ۲۳۶۵ ۳۸۴ 
۵ ۲ ۰۳۹۰ ۳۹۵- ۳۹۷ 
۸۱۷۸ ۲۷ 
رك : حنومان. ۰۳۲۳ ۰۳۵۶ ۴۱۵ 
۸ ۸۲۷۸۱ ۲۲ 
رك : هنومان مت ۰ ۳۲۳ 


1۳10 
حرف‌ندا. ۷۰ 
((0( 
شدنی» سزآوار شدن» شایست؛ . ۸۱ 
۳0۳ 
یکی از واضعین موسیتی . ۳۵۸ 
115 
حرف‌ندا. ۶٩‏ 
113۳۸ 


نام یکی از افاعیل عروضی که اول دو هجای 

بلند وسپس يكهجای کوتاه داشته باشد. ۱۰۲ 
۳1۸ 

نوعی‌چهپی (رك به‌مین‌ماده) < هار ۱۶۴ 








هین‌رس‌دو کهن 


تحفةالهند 
12۸ 1۳1۳۴۸ 
نوعی وژن‌عروضی ۰ ۲۱۴۴ ۱۸۲ 
:0 
نوعی‌دندلك نباها (رل‌بهمین ماده). ۲۱۷ 
۷۸ ۲۱۳۲۸ 
نوعی‌هاو (رلك بهمین‌ماده) . ۳۱۳ 
10 و 
فصل زمستان هند. ۱۳۶۵ ۰۳۶۸ ۳۷۶ 
۷۷ ۳۹۵ 
۳1۸( 
یکی از عیوب قافیه . ۲۶۰ 
۲۸و00 ۸9۸ ۲۱1۳۸ 
عدم مطابقّت کلام بامتتضای حال ۰ ۲۹۰ 


ی 


۷۸ 
ضمیر اشارة مفرد» اين. ۰۶۳ ۲۶۷ 
۱۸۵۷۸ 
نام یکی از افاعیل عروضی که به ترتیب 
دارای يك‌هجای‌کوتاه و دو هجای بلند باشد. 
۴ ۵ ۲۱۰۹-۱۰۷ ۱۹۹ ۲۲۶۶ 
۲ ۳۱۳۵ 








محر.طلیعات ذار سی و ۶زای 


چا جات ؟ ابر حاضر ۵٩‏ 
آوازه ۴۲۸ الدرتالت مد 
0 ادج ۰۴۲۸ ۴۳۰ 
ما ی ۲۲۱۲ فپ اوج کمال ۴۲۹ 
ارف کب ۳و ایطاع ۰۲۶۰ ۲۹۴ 
ات ایطای جلی ۲۶۱ 
اسمای اشارت ۶۳ ابطای خفی ۲۶۰ 
اشکال همزه ۴۷ 
اصنهان (اصفهانك) ۴۲۶ - ۴۲۸ 02 
۳9 باخریز ۴۳۳ 
اصول ۴۳۰ بحر ۴۳۰ 
اعتدال ۴۲۹ بحراذفر ۴۳۰ 
اعراب ۷۳ بحر ارصد ۳۳۰ 
اغانی ۳۵۶ بحر ترلضرب ۴۳۰ 
اغراق ۲۷۴ بحرتقارب مثین سالم ۲۰۰ 
التاب قافیه ۲۵۸ بحر ثقیل ۴۳۰ 


۷۳۵۹ 


09 


۳9 

بحر چهارضرب ۴۳۰ 

بحر خفیف ۴۳۰ 
بحردرافشان ۴۳۰ 

بحردور ۴۳۰ 

بحردويك ۴۳۰ 
بحررجزمشدن سالم ۱۹۶ 
بحررمل ۴۳۰ 
بحرضرب‌الفتح ۳۴۳۰ 

۱9 

حرفاخته ۴۳۰ 

بحر کامل مجرد ۱۹۸ 

بحر کمال ۴۲۹ 

بحرماتین ۴۳۰ 

بحر متدارك مثمن سالم ۱۸۹ 
بحرمتدارك مسدس‌مقطوع ۳۸۶ 
بحرمخمس ۴۳۰ 

بحر نیم‌ثتیل ۴۳۰ 
سر روا 

بزرگ ۰۴۲۵ ۴۲۷ ۰ ۴۲۹ 
بسته‌نگار ۴۲۹ ۰ ۴۳۰ 
بوسليك ۰۴۲۶ ۴۲۸ 
بهارنشاط ۴۲۹ 

بیات ۴۲۹ 

بیات‌ترك ۴۲۹ 

بیات گردانیه ۴۲۹ 

بیاتی ۴۲۷ 


بیان‌مکرر ۲۹۴ 


پنجگاه ۴۲۷ 
بهلوی ۴۲۹ 

«ات ۰ 
تجاهل عارف ۲۷۴ 
۱ 
ترانه ۳۵۳ ۰ ۰۳۵۹ ۳۶۰ 
ترکی‌ضرب (رگ بر ضرب ترك) 
۴۳۰ 
ترکیب‌اضافی ۶۴ 
تشبیه ۲۶٩‏ 
تصانیف (تصنیف) ۳۴۹ 
تصغیر ۷۸ 


تعقبد لفغلی ۲۹۵ 


تعقیدمعنوی ۲۹۱ 


تقطیع شعر ۱۴۱ 
تنافر الحروف ۲۸۹ 

< ج ۶ 
جمالی ۴۲۹ 
۳ 

۰ « 


چارگاه ۴۲۸ 








فهرست‌ها 


چهارگاه ۴۳۰ 
خ 
حاجب ۲۶۳ 
۱ 
حرف (حرف‌اضانه) ۵۳ 
حرف موقوف ۳۷ 
حرکات وسکنات تافیه ۲۵۴ 
حروف تهجیه‌هندیه ۶ 
حسینی ۰۴۲۲ ۱۴۲۵ ۲۴۲۶ ۴۲۸ 
۴۳۰ 
حصار ۴۷۲۷ 
حیران ۴۲۹ 
حیرت ۴۲۹ 
1 خ‌ ۷ 
خندا ۶۲ 
خواننده ۳۲۶ 
خیال ۰۳۵۳ ۳۵۹ 
۵ ا 
دایره ۴۳۲۰ 
دلبر ۴۲۹ 
دوگاه ۴۲۲ ۰ ۴۲۶ ۰ ۴۳۰ 
« ۵ » 
ذکری ۳۵۴ 
« و ٩‏ 
راست ۴۲۵ ۰ ۰۴۲۷ ۴۲۸ 
ردالعجز علی‌الصدر ۲۸۲ 
ردیف ۲۶۲ 
رکب ۰۴۲۷ ۴۲۹ 
روح‌افزا ۴۲۹ 
روی عراق (رك‌مخالف) ۴۲۷ 


۷۷۷۷ 


رحاوی ۴۲۵ ۰ ۰۴۲۶ ۴۲۹ 
ز۰ 


ژابل ۰۴۲۸ ۴۳۰ 

زن‌دلاله ۳۱۷ 

زنگوله ۲۴۲۸۲۴۲۶ ۴۳۰ 
زیاف ۴۲۲ 


س » 
سازگیری ۴۲۱ 
سجع ۰۱۴۱ ۲۷۷ 
سرپرده ۴۲۲ 
سرفراز ۴۲۹ 
سلمك ۴۲۸ 
سواره۲۹ ۳ 
سه‌گاه ۴۳۰۲۴۲۱۷ 

« ش » 
شعبه ( موسیقی ) ۴۲۶ 
شهری ۴۲۹ 
شهناز ۴۲۹ 

3 ص ؟* 
صبا ۴۲۸ 
صفا ۴۲۹ 
صنایع و بدایع شعری ۲۶۸۵ 
صنعت کلام و شعر ۲۷۱ 
صنم ۴۲۳ 

و« ط 4 
طرب‌انگیر ۴۲۹ 

«ع ۰ 
عاشتی و معشوتی ۵ ۰ ۲۹۷ 
عراق ۰۴۲۱ ۴۲۶ ۴۲۸۰ ۴۲۰۰ 


۷ 


عشاق ۴۷۲ ۰ ۴۲۶ ۰۲ ۴۲۸ ۴۳۰ 
عشیران ۴۲۸ ۲ ۴۲۹ 

عکس وطرد ۲۸۰ 

علم ۶۰ 

علم بدیع وبیان ۵» ۲۶۵ 

علم حکعت ۳۴۸ 

علم‌عروض ۰۵ ۲۳۵ ۸۴ 
علم‌عروض و قوانی ۴۳۸ 
علم قوافی ۰۵ ۲۳۹ 

علم تیانه ۵ 

علم لغت ۳۴۸ 

علم‌معرفت اقسام زن و مرد ۵ 
علم موسیتی ۰۵ ۳۲۲ 

عام نحو وصرف ۳۳ 

عب شعر و کلام ۳۸۷ 
عیب‌قافیه ۲۵۹٩‏ 


«‌ِ« 
غارا ۴۲۱ 

غریب ۴۲۹ 

غزال ۰۴۲۸ ۴۲۹ 
غمزاد ۴۲۹ 

عنم ۴۲۲ 

غنه (نون‌غنه) ۳۷ 


رف * 


ناعل ۵۸ 


فرخن ۴۲۲ 

فرودست ۴۱۵ ۴۲۳ 

فصاحت و بلاغت کلام ۲۶۵ 
فعل ۵۴ 

نعل‌حال ۵ ۵ 

فعل‌حال و استقبال (مثبت) ۵۸ 
فعل‌حال و استقبال (منفی) ۵۸ 
فعل‌ماضی ۵۴ 

فعل‌ماضی لازمی ۵۴ 

فعل ماضی متعدی ۵۵ 

فعل ماضی مثبت ۵۷ 

فعل مستثیل ۵۶ 

نعره ۳۳۹ 


ی 
تافیه ۰۸۷ ۲۳۹ 
قافیٌ سجع ۱۴۱ 
قافیهشایگان ۰۲۶۱ ۲۹۴ 
قافیهمعمول ۲۶۴ 
قلب ۲۸۲ 
قلب بعض ۲۸۴ 
تلب هستوی ۲۷۸ 
توا ۳۵۹ 
قول ۳۵۳ » ۳۶۰۳۵۹ 


« له ۱ 


کلام ۶۴ 











فهر مت‌ها 


کلمه ۵۳ 
کوچك ۴۲۶ - ۴۲۸ 


رک 
کردانیه ۴۲۸ 
گلستان ۴۲۹ 
گوشت ۴۲۸ 
گوشه (موسیتی) ۰۳۲۳ ۴۲۹ 


1 ل 1 
لف ونشرمرتب ۲۷۴ 


لف ونشر مشوش ۲۹۲ 


" ۳ « 
ماده ۳۲۹ 
ماهورا ۴۲۸ 
مایشبه‌المدح والذم ۲۸۷ 
مایه ۴۳۰ 
مبالغه ۲۷۴ 
میرقع ۴۲۷ 
محیر ۰۴۲۱ ۴۲۶ 
مخالف (رك روی عراق ) ۴۲۷ ؟ 
۳۳۰ 
مراتب آهنگ ۳۲۹ 
مدکر ۶۰ 


مشبه ۲۶۹ 


مشبه به ۲۶۹ 

مصراع ۰۸۷ ۰۱۴۱ ۲۳۹ 
مصنف ۳۴۸ 

معتدله ۹ ۴۲ 

معنوی ۴۲۹ 

مغلوب ۰۴۲۷ ۴۳۰ 
مفعول ۵۸ 

متام (موسیتی) ۱۳۶۳ ۴۲۵ 
متدار تلفظ ۲۳ 

موافق ۴۲۲ ۰ ۴۲۳ 
موّنث هع 


مونث‌سماعی ۶۱ 
ن / 


نشاپورك ۰۴۲۷ ۴۳۰ 
نشید ۳۴۰ ۰ ۳۴۹ 
نفی ۶۵ 

نگار ۴۲۹ 

نوا ۰۴۲۶ ۴۲۸ ۴۳۰ 
نوروز ۴۲۸ 

نوروز خارا ۴۲۸ 
نوروزعجم ۰۴۲۶ ۴۳۰ 
نوروز عرب ۴۲۶ 
نهاوندك ۴۲۹ ۰ ۴۳۰ 
نهنت ۴۲۷ 


ثیریز ۲۴۲۳ ۴۲۷ 








نیریز صغیر ۴۳۰ 
نیریز کبیر ۴۲۹ ۲ ۴۳۰ 
٩ «‏ 4 


وصال ۴۲۹ 
وتف ۱۴۱ 


زبان پنجابی ۳۵۳ 
زبان پوربی ۳۵۳ 
زبان چارنی ۳۵۴ 





* ۸۵ « 


۲ ی 1 


یمن ۴۲۲ 


فهرست زبانها 


زبان‌خیرآبادی ۳۵۳ 
زبان راجپوتی ۳۵۴ 





اسامی کسان 


ابوالطفر محی‌الدین محمد اورنگزیب 
پادشاه عالمگیر ۳ 

اکبر پادشاه ع< جلال‌الدین محمدا کبر 
۳۶۱ 

امیر خسرو دهلوی ۳۵۳ ۰ ۳۵۹ ؛ 
۰ ۴۷۱۵ ۰ ۴۲۱ ۰ 

بهاءالدین ز کریا ملتانی ۴۲۴ 
جلال‌الدین محمداکبر ۳۶۱ 

حسن خال‌پتنی ۳۶۲ 

سجان (سبحان) خان نوهار ۳۶۱ 
سلطان‌بهاد رگجراتی ۴۲۵ 
سلطان‌حسین شرقی ۰۳۵۲ ۴۲۳ 
سلطان علاعالدین ۳۲۵۹ 


سح خجور ۱۳۶,۲۱ 

شیخ‌محمد غوث گوالیاری ۳۶۱ 
شمخ‌نظام الدین :۳۵۹ 
صورت‌سین ۳۶۲ 

عالمکیر (رلذاورنگزیب) ۳ 
عرش آشیانی < جلال‌الدین محمداکبر 
۴۲۵ 

فخر الدینمحمد ۳ 

قاضی‌محمود ۳۵۳ 

محمد اعظم ۵ 

ملااسحاق ۳۶۲ 

میان‌داود ۳۶۲ 

میرزاخان ۳ 


شیخ‌بنجو ۳۶۲ میرزا عاقل ۳۶۲ 
فهرست اما کن 

برج ۳۵۴ کجرات ۳۵۴ 

جونپور ۰۳۵۳ ۴۲۳ گوالبار ۳۵۴ 

چنوار ۳۵۴ مدینه ۳۶۱ 

دهلی ۳۵۹ 


۷۳۹۵ 


۲ مفتعان 
۳ مفعولن 
۴ مفتعلن 
۵) مفتعلن 
ء) مفعول 
۷ منعولن 
۸ مفعوان 
٩‏ متفاعل 


۰ مفعول 


اوزان هندی با افاعیل عروضی نادسی 


که در که نود ۳ 
نان فاعن نان نیلن فلع 
متفاعلن مفتعلن فعلان 
فعلان مفعولن مستفعلن 
فعلان مفتعلن مس‌تف‌علان 
مفعول فاعلن مفتعلن فع 
فاعلن . فاعلن ‏ مفتعلن مستفعان 
فع‌لان مفعولن مستفعان 
فع مستفعلن مفعولن مستفعان 
منعول فعولن مفتعلن فع 
فاعلن ‏ فاعلن . متفاعلن ««مستتفعان 


( رکن چهارم ممکن است مفاعلین یا مفاعلتن باشد ) 


۱ مفاعلن مفاعلن مناعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن 
مفاعلن 


۷۳۹۹ 


نهرست‌ها 


۷۲ فاعان مفاعان 


مفاعلن 
۳) مناعلن مفاعلن 
فعول 
۴ مناعلن مفاعلن 
۵ فاعلن مفاعلن 
۶ ناعلن مفاعلن 
۷) مناعلن مناعلن 


۸ فاعلن مفاعلان 


۹ منتعلن مفعول 


۰) مفتعلن مفعول 
۱) منتعلن منعول 
۰۱ منتعان فعلات 
۲) مفتعلن مفعول 


۳) منتعلن فعلات 
۴) مفعولن فعلاتن 
۵ فع‌لن فعلاتن 


۶ منتعلن فعلان 
۳ 
۸ مفتعلن 


۵۹ منتعلن مفعول 


۷۳۹۷ 


مفاعان مفاعلن مفاعان مفاعان مناعان 


مفاعلن مناعلن مفاعلن مفاعلن مناعان 


مفاعان مفاعان 
مغاعلن مناعلن 
مفاعلن فعول 


فعولن ‏ منتعلن ‏ منعول فعولن 
فعولن ‏ منتعلن ‏ منعول فعولان 
نعول ‏ مثتعلن ‏ منعول فعل 
نعولن ‏ فاعلن 

نعولن 

(فع‌لات) . نعولن 


ی 
تا 


تن 
(فعلان) 


نعولن . فاعان 


۳۰) فعلاتن فع مفتعلن مفعول فعولن فاعلن 


۲۱ مفتعلن نان 
۲) منتعلن منعولن 


مفتعلن فاعان 


ناع 


۳ فعلن _فع‌لن _فع‌لن ‏ فعلن ‏ فعلن فعلن . فع‌لن " فان 
۴ فعلن ‏ فع‌لن ‏ فع‌لن . فع‌لن 








۲۵ فع‌لن فعلن فعلن فعلن فع 
۲۶ فعلن فعلن فعلن کم 
۷) فعلن فعلن 

۲۸ فعلن فعلن فع 

۹ فعلن فعلن فعلن (فعان) 

۰ فعلن فعلن مفاعان 

۱) فعلن فعلن مفتعلن 

۲ فاعان ناعلن فاعلن فاعلن ناعلن فاعلن فاعلاتن 
۳ ناعلن ناعلن فاعلن فاعلن فاعان فاعلن فاعلن فع 
۶۴ فاعلن ناعان فاعان فاعلن 

۵) فاعلن فاعلن 

ع۴۶) اعلن مناعلن مفاعلن مفاعان 

۷) مفاعلن مناعلن مفاعلن مفاعلن 

۴۸) فاعلن مقاعان 

۰4 فاعلاتن 

۰ مفتعان فعلن 

۱) فعولن 

۲ فعلتن 

۳ مفاعیل باق 

۴ فعان 
۵ه) فعلن 
۶ه) فعلن 
۷ نعلن 
۸ فعلن 
4 متفاعان متفاعلن متفاعلن متفاعان 


5 
۳ 
3 
۳3 
9۰ 
3 
و 








هرست‌ها ۷۹۹ 


۰) مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن 

۱) متفاعلن متفاعلن متفاعان فعلات 

ان اعان 

سح 

۴) متفاعلن فعلان 

۵) مستنعان ناعلاتن فعولان 

۶) فعولن فعولن فعولن فعولن 

۷) فعولن نعولن 

۶۸) مفاعلتن فعلن فعلاتن مفتعلن فعان فعلاتن 
04) مناعلتن فعلن فعلات 

۷۰ مناعلن فعلات 

۱ مناعان 

۲) مستفعلن ناعلاتن مفاعیل 

۳) مفعول مفعول مفعول مفعول 

۷۴ مستفعلن فاع 

۵ مفعول مفعول 

۷۶ مستفعان ‏ فع 

۷ مفتعلن فعلاتن فعلن (فع‌لن) 

۸) مناعلن فعلن (فع‌لن) 

۵۹ مفتعلن فع 

۰ مفاعلتان 

۱) متفاعلان 

۲) منعول فعولن مفعولن فع منتعلن فعلاتان 
۳ فعلاتن مفعولن منعولن منتعلن فعلاتن فع 
۴ مثعول نعولن ‏ منعولن ‏ فع منتعلن ‏ نعلاتان 
۵ فعلاتن منعولن مفعولن مفتعلن فعلاتن 








ءر) منتعلن فعلن غعلاتن فاعلن 

۷) مفعول مناعلتن فعول 

۸ مفتعلن فعلن فعلاتن 

۹ مفتعلن فعلن فعلن فع 

۰ خع‌لن ‏ فع‌لن ‏ فعلن ‏ فع‌لن " فعلن ‏ فع‌لن ‏ فعلن . فع‌لن 
ف‌لن ‏ فعلن ‏ فعلن ‏ فعلن ‏ فعلن . فيلن فعلن فع 

«ه) فعلن فعلن فعلن فعلن فاعلتن فع مفاعلن فع 

۲ فعلن ثعلن. فاعلن فلت فت ۳۵ 

۳) منتعلن متناعلن مفتعلن متفاعلن. (مستفعان) 

۴ مناعیل فاعان 

۵ متفاعلن 

۶ه) مناعلتن فعلن فعلن 

۷ فعلاتن مفاعان 

۸) فعلاتن فعان 

9 فعلن فعلن فعلن فعلن فع 

۵۰ متفاعلن مستنعان 

۰۱ )مناعلتن فعلن فعلن 

۷۲ مفاعلتن 

۳) فعلن فعلن 

۴ منتعان منعول فعل 

۵ فعلاتن فعلاتن 





فهر ست منابع و ما سول 


۱ - منابع فادسی و اردو: 


آب کوثر تالیف دکتر شیخ محمدا کرام » لاهور» ۱۹۷۱ میلادی » 
چاپ‌هشتم (اردو) . 

آج کل (مجله ماهیانة اردو) شمار؛ مخصوص , دهلی » اوت ۱۹۵۶ 
میلادی . 

آئین اکبری تالیف ابوالفضل » ترجمهُ انگلیسی ازبلاخمن » دهلی » 
۶۵ میاردی . 

پرشین - سانسکریت گرامر (دستور سانسکریت بفارسی) مولفه دکتر 
سی .کنهن راجه» دهلی‌نو. 

ترجمان‌البلاغه » تصنیف محمدبن‌عمرالرادویانی » تهران ۰ ۱۳۳۹ 
خورشیدی . 

خزینةالاصفیاء » تالیف غلام سرور لاهوری » جلد اول » مطبع نول 
کشور» کانپور . 

خلاصةالعیش عالمشاهی تالیف روشن الدوله رستم جنک ظفر خان 
(خطی) . 

۷۳۷۱ 


رود کوثر تالیف دکترشیخ محمداکرام» لاهور» ۱۹۷۰ میلادی» چاپ 
پنجم» (اردو) . 

سراکبر » ترجمه او پانیشاد از شاهزاده محمد داراشکوه تصحیم و 
تحشیه دکتر تاراچند و آقای سیدمحمدرضا جلالی نائینی » تهران » ۱۳۴۰ 


ئ 


شمسی . 

شعر العجم » تالیف علامه‌شبلی نعمانی» ج۱ ۰ چاپ اعظم گر. 

صناعات ادبی» تالیف استاد جلال‌الدین همائی؛تهران» چاپ علی‌اکبر 
علمی . 

فارسی ادب بعهد اورنگزیب (ادبیات‌نارسی‌درهنددر دور اورنگزیب) 
تالیف دکتر نورالحسن انصاری» دهلی» ۱۹۶٩‏ میلادی (اردو) . 

فرهنک اصطلاحات کشاورزی » تالیفابوالحسن گونیلی » انتشارات 
دانشگاه تهران » ۱۳۴۷ شمسی . 

فرهنگیاهی» تالیف حسین‌علی بهرامی» حلد اول » تهران ۱۳۲۹ 
شمسی ‌ 

قواعد کليه بهاکها (بخشی از مقدمه تحنةالهند) تصنیف میرزاخان 
ابن فخر الدین محمد» به‌تصحیح م . ضیاء الدین» کلکته» ۳۵ میاردی . 

قواعد کلم بها کها » مصنفه» میرزاخان‌ابن فخرالدین محمد» نترجمه 
سیدمسعود حسن رضوی‌ادیب» لکنهو » ۱۹۶۸ میلادی» (اردو) . 

مر آةالعالم» تالیف بختاورخان (خطی) . 

المعجم فی‌معاییرالاشعارالعجم‌تالیف شمس‌الدین محمدبن قیس‌الرازی» 
تصحیح استاد مدرس رضوی» تهران» کتابفروشی تهراد . 

مقالات شبلی (شبلی نعمانی ) » جلد دوم » چاپ اعظم گر » ۱۹۶۶ 
میلادی . 


وزن شعر فارسی تالیف دکتر پرویز ناتل خانلری ء تهران ء بهمن 
۷ خورشیدی , 








۲ - منابع هندی و سانسکریت و انگلیسی : 
9 و 5۷ امن مه حطوحط8 ۸۳۷۵ و 
۰ (۳(۱8۵1) 1957 ,6۱ 

,0۲5 ۵۳0 ۳۳۵8۵0 ۵۱۱۵ اه 5202052 ۲ ۳۱( 
۰( 

۳ ,00۱ ,۱ .60 .۱۱۲ ۷۵۱۰ معن۱ ۵۲ رماعنبا وولزطج6 ۲ 


8۰ ,91۱ ,وز۲۵ «واعواه۱۷ 
۰ ,۵6۱۱۱ ,8۱۲0 982۳0 9۴ ,4 ۱۷۵۱۰۱۷ 


وویاوهاها62 


۱۵ نا ۸ 
و ۱۷۱۵۴۵9۵۲1۵16 ۸۲۵6 20 صونوبع عطذ که عنوماهاد6 


اببه‌طاه ز۷اناج/۱ باه ۲۵مع91ع8 ه جهن فصو وط 
1908-3۰ ,6۵10011۵ ,۷۵۹۲۵0۱۲ 

۰ ,005 
0 احهاوب0مز۲ ,طاقن مجوتفبوع وطذ ۵ ونوماماوم6 


۳6 ۵۷ ۱۵۲۵۲۷ مونافع8 عط صا عیمز۲مفناجه بجوم 
1889-1۰ ,06۴۵۳۵ ,اا با ۵۳۵۵ معط مصههر 


۱9, ۰ 


۷ ۱۱۶ وا ۱۵۵۷۵۵۵۲۵1۵ معتونعم عطا ۲و ونومافاد6 
۰ ۱۱ ,۱ ,۷۵۱5 ,۲6 صصفصععبا ها ععز۵۳6 دنلما و ۵۲ 
903-۰ ,۲0۲۵ 


۰ ,۳16 
وناز عطا صا ففوز۲مفنمهلا صهتقوع فطل ۵۴ عنوماهد6 


۱ 1۸ ۷ 


۱ 


223 تحفةالهند 








,۰ ۱۱۱ ,ا ۷۵۱۰ ۰ .۳ ملاع قواع0 ۲اه صرتاعون 


1879-3۰ 


۰ ۰ ,۲055 
۰300 ۸۵۲۵۵۱۵ 0۲ وومز1موااه0 9۵ ۵۴ وناوماه:06 ۸۵ 


عوو۲ 0و0 ۶۰ ۵۷ ۱۵۲۵۲۷ ومز0۲۴ ون9ع۱ وط طا ,89 
۰ ,۲۵۱0 ,5۲۵۷۷۵ 6۰ ۲۰ 200 

(ظ اوناوطع 0صه هن اهعتوودام ماهلا ۵۶ رنوومنعنه9 ۸۵ 
۰ ,0۲۵۲۳ ,۱۵18 ۲۰ ططمل 

۵۱ ۲۲۰ ,صقطک۱ا ۸۱۲2۵ با 8۳22 ز6۳۵ 196 ۵۴ 6۳۵۲8۵۲ ۸ 
۰ ,۱۷/۵۲۵۱ ,06۱6۲1۵ ,ص0باع2 ۷۱۰ 

۳۰ ,2ا)اباطق ۵معطی صق8 بط ففطغ۱ ۵ میونطهک آ۵وزبا 


9۳95۰ 
,۲9 امنمع6۳ مومع ,م82۳2 0۲ 8292 ۱۱22 


۰ ,96۳۱5 
,۱۵0 ,۵10995 ۲۰ 0۷ 0۵۱08۵۳۷ طوناوهع-ععرو۱عظ 


19957۰ 
وزجو۱ ۲ونصمال 8۲ ط حمهتعنه صفناوطع]زهاعصعک ۸۵ 
۰ ,0۴۵۲۵ ,۷۷۱۱۱۱۵۲5 


زم 32 بط زویاجونای! ملمهط908 


۱ ۱0۳ 
۱۱۷ ۱692۱ 
با ۰ .مه 


سا موویج 
9 


10۱ 


اش 









بظشا :]1۸ 


۰ 4۰9 .و 00 کی 
2۰ .۸466 


۷۲ ۷۶5۲۷ ۰ ت .ل 


سیم 


6 6۱۶ 6۵۲6 ۵۳ ۵7 ۲۳6۷۵۲۵۵۵ عط 8اباهطی اموط عاظ۲" 
6 ۷ ۵۲.06 0۵۲۵6 0۷6۲-۹۵6 ۵۱ ,200۷6 ومد ععد 


02۷۰ 6۱26 ۲۵8۵و ۵وع دز امه 636 1۶ ,رده طعجع 0۲ ۱۷۱6۵ 

















۱ ی 


: ۸ 3 ۱ 9 
(۰9 ی 2 ۱ 


۶ 1 ۵ 5 ظ نا نا ۸ 11 ۸ ظ » 
1 ۷۲ 11 5 ۸ 15 جر 0 ۷۲ ۲ 1 5 1 ظ ۷ 1 ۲ ۲ ظ 11 1 
سبجیمویجت 
6 12 36 361076 جو جهم 0عصتناع: عظ نامدای عافوط وزظ 1 
6 تاذ ععتعط 10 که ععتعطه م۷۵ ح ‏ معتوطه ۱۱۵60 


,16 132۶ 06۵80 ۶عء نز وز 00ظ عط) کز ردق ط6ع» 10 ۱۵۷16۵ 











_ 
۳۸۲۲ 1۸۳۳۲ ۷ 





۰ 4۰9 .2 00 سس 270۰ 0081 
39 
۷ ۶]511۷ ۱۱۸۱۱۷ .1 يت .ل 


که 2۳6 ۵0۲6ظ ۵۳ ۵۵ ۳۵۵۵۲۵6۵ 9 نوی اموط ۲۱6" 
۶ ۷۱ ۰ ۰.06 ۵۶ ۰0۵۲86 0۷۵۲-۵۵6 ۵۱ ,200۷6 6۵۲2۵0د ععد 
۰( ۱:۵8 ۵8۲۵۸۵ جع وا ۵90۱ 696 ۱6 ,روک طعجع 0۲ ۱6۵ ۷۲ع] 

















